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ژیره ( ۱۳۷۶ ژیان 


وت سس سب 


قطرةٌ باران - و بمعفیی خاریشت نیز آمده * ایک بمعفیی اول اجل پا نون نیز گفته اند ۶« ژیان 


خشمناك و تندخو؛ و بر جمیح بهایم و سباع و طیور اطلق کنند * 


هه( بپسوت. 


لله اعد و المنه که طبع جلد اول از فرهنگ رشيدي باتمام 
سیده و این تفسیم بدو جلد از مولف کناب نیست بلکه 
عندالطیع از بسرالب تیف چم 
چنیی چاب نموده شد که از سرآغاز کناب 
کااح , او ال زا خلت ار 
و از باب السیس 
تا  (‏ با ار 
جله ناني قوار 


نومبر سنٌ 2۷۲ 
کلکنه 


زیان ( ۳۷۸ ژیزا 
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است # یا نقصان - و زندگی‌دهنده - و زندكاني‌کننده - و بمعنیی زندگید: که اسر باشد نیز آمده 


سوزني گوید + بیت *. بفضل خوبش مسلمان زبان مرا پارب : بري مکن مسلمانی ار بري جانم ۶ 


الاستعارات 


0 ت زبون انوري گوبد * بیت * اس جناذکه داني زبر از میانه زیر : از 
کاهلی که بون نه سعسلت نه راهوار * و کمال گوید * بیت * وانکو نخواست قدر ترا برتر از نالک : 
کارش چو کار خادم زیر از میانه باد * زیاده سر کس که از انداز خود پا بیرور نید و بیشتر معتقد 


و وا ۱ تا 


نابود کردن #* او کس که هرطور اور[ خواهند فرمان برد ۶ ز یه آب‌داد یعفی فریب داه و 
وعدءٌ دررع نمود چه زیر / بوعد؟ٌ آب فریب داده پررش دهند نظاه‌ی گوید * بیت * امید خورش 
ببتراست از خورش : بوعده بود زیره رز پروزش * و خافاني گوید * بیت * زره آب دادشان گيني 


و ایشان بر امید : اي بسا بلبل که در چشم کمان افشانده اند * ژیرافکن و زیرانکده نبالی و 


توشلک - و شعبهٌ ابست از بپست و چپار شعبهٌ موسیقی *# زیربزگان و زد« ر خورد ( بکسر زا و پا 


مجپول ) هربلك اعن است از موسيتي مولوي گوبد * ع * کان : زیرخوره و زیربز رانم آرزوست ۶ 


الراء الفارسی مع آلیاء 


۳ بالفة آبگیرو جو رودکي گوبد ۶ بیت « اي آنکه مس از عشق تو اندر جگر خوبش : 


هد ژ یکاسه 9 خاریشت #۶ ژ دوه 29 9 


زیبق معرب آن » ژیشو ژیثا و ژاوژا و ژوژ! ( هرچهار افت ) مرلدف جیز ر جیزا کة در باب 


ججم ناري کدشت یعنی خارپشت؟ و در فرهنگ دو لخعت اخیر آورده بمردو را مممله و آن خطاسی > 
و اي دو ببت بر اول و نانی شاهد ساخنه و شاهد نمیشود عمادالدین‌بوسف گوید * بیت * 


گر ساب عمود تو انند بفرق او : سردر کشد بسپنه عدریت چو ژارزا * وله بیمت * روز دگر چو شعر 


زیرفان ( ۳۷۷ ) زدماه 


ثذا نو خواشم بنظم کرد ۰ و انگة فرر روم برد بو زج و سره لد و در فرهنگ بمعذیی سح و رد راغ آررد؛ و 
(۱ ) 
همین بیت اپراد کرده و درست نیست مگر آنکة بحا ع مس تست ره باشنی - و بمعفیی را" نفس ت 


و نوع از انگور نازك نیز گویند « زیرنان بمعلیج قمر تیف است "عم زبرقان ( بکسر زا و سکون 
با موجده و قاف ) و عربیست نه نرسي ن زیر ۹ و ضعدف مرادف زار - و ار 
۳1 


باريلک از تارها سار که ضد بم باشد " فرخی گوبد * بیت « گر تو مر دست باز داري هو : زیر 


نباشد چو ی بزردي وزاري * ز دا ۲ ( بهسرزل اول ) رپزهات برف که از هوا بارد و بعريي سقیط 
گویند (بفتع سب و کسر فاف) ۹ زیخ ( بالکسر و پل »چپول ) نوع از حصیر که ار لم بافند سوزني 
کوید < بیت ۶ حجرة کاندرو ست زیخ و نمد : قالوع رومی و نهالوع خز# و بمعنیع نفرت و کینه معفف 


آزیغ مرقوم زیز آعده اسدي گوید * بیت * زر درد خزان در دل زاغ زیغ : هوا بسئه در اشکرماع میغ # 


ز برلك سار يعني خد‌اوند ۳ چه سار بمعنعي صفت و سر هردو آمدل؟ چنانکه بیاید و هردو معنی 


مناسب اسمت عدٍ زب سکوهه بلنميي پیش زبس که تربوس زبی خوانند « زیگاه کرسي باشد چه 


پابر‌تر از کله پعنی تخت میگدارند فود وس ي‌گوید + بیت * چهاندار کبت‌سرو [ لته : نشسی ار 
زبرگاه سیاه # زیگ (بالکسرو کاف فارسی ) رش بنا که بآ طرح عمارت کنذد - و نیز علی که تقودم 

هت کنند زیم زج + فر ترا بان فردرسی 1 زیگا بر کنار : بیرسید 
ریسمان دسکورت است حامغبافان ر همچنان آن عام دسئور است برا (سلعراج نوم و دانستی 
ارضاع فلکي - و مرغیست خاكستري از گلجشلت کوچهعتر که زبر هردر بال ار سرخ می‌باشد - و طایفه 


ایست از کردای که در کود کیلو می‌باشند « زیلو بالفتم فالی و شطرلجي * و زیلوچه یعنی فالیچه 


کة عوام رولییه ۰ گری۳ # ژ دمله ) بعام ۳ و مجم و (م ( چهار جوب ۹۹ ۸ وصل کدند مانند کچاره و 
پر از میود و ان سازند و به پشت چاروا ند ناصر خسرر گوید + بیت ه زیمله بر تو نبادست آن 


خسیس : : چون کشي گر خر نگشني زیمله * و بعضی بمعنیع ع با رگفته اند و ای نیز به بیث مناسب 


( ۱) اي بیت در نسع فره وهنگ بسند زج پدونستا بمعلیی خر ورلاغ کهرور متراج همین را جع گفته ان 
سروري درسند زج آوردة ۱ ( ۲ ) این ببت را جهانگيري و سروري بسند زبربه‌عنی زربر آورده وهوالععیم | 


۳ 


:هد ( ۳۷۹ ) زیچ 


م 


مللك را از آتش‌تبخش زهش * زهی ( بعلعنیس ) يعني زاید - و ترارد" مولوي گوبد ه بیت « رزفبها 


را زقها ار عي دهد : ورنه گندم و غداخ کي زهد # زهلی (بفلم زا و سکون ها ) شیر که در وت 
زادن چپارپابه دوشند و آثرا فله و آغوز نیز گویند * زهمی ) بقلم زا و میم) دام خانه ایست که در باد؟ 
ِ بوده * شب ماحب آغانه در خراب می بیند که در دمشق رنته ام وگن یانته * فردا که میشود 
آن ساد‌دل بدمشق میررد و بطلب آن کذ سرگردان میگردد * فضارا مر از غیب بار درمبخورد > 
چون آثار غربت و پريشاني درو مي بیند احوال ار میپر؟ ار تقریر خواب میکند" آنمرد غيبي»+خندد 
و میگوید مد سادددل کة توني در بلد؟ٌ ی خانهة ایست که نام آن زهمی است و دران گنج است 
باید که بار به ري برري و آن گني را متصرف شوي" او بخود گفت سبحان الله + ع * پار در خانه و ن 
از عجاتب | لمخلوفات نقل کرده و این بیت برخي بعد ازان ایراد نموده * بیت * می زري بهر گنچ 


سو دمشق : مبروم همچو صاحب زهس * زهفچه ( بکسرزا ر فلع ها و جیم ) "ختي ر ربافت * 


الاستعارات 


زه برزد‌یی يعني شیرازدبستی نظامي کوید * بیت * دلم را بزنهار زه برزدي : ؛جادو زباني کره 


برزدی * زهداننبادن عاجز شدن در جنگ و بحمت و مقر شدن بسه‌تي 3 فيمي د زهرخند 


الراءالنازي مع لاه 
ریب آرایشس * زیبا و زیبان يعفي زیبنده مء‌ريفي گوبد ‏ بیت * آن نکر پري‌رخ زیبای : 
خوب‌گفنار مپذر خوبان * زین‌افزار تجیم اسب ارفي گوبد * بیت * چون برکشي آن پلارلت جوهر دار : 
ترمیی ات فکني زبی افزار « و فرخي گوید * بیت * ازان کرانه کمان برگرفت و اندر شد : میان 


آب روای با سلیع. و زین‌افزار * زیبن ( بوزن زیبق ) آنکه عالم را پشت پا زده باشد » زباد نام 


ذائیی است از بازبپنا نرد - و بمعنیع زند‌گاني‌کناه نبز آمده * زبچك همان زوذج مرفوم بعنی رود 
گوسفنده که خشك کنند و بریان سازند * ز ۳ بالکسر خوش‌طبع و ظریف غزالیی مشهدي گوید 


بیت * آق اولي فرافلیم شده : مپر بازاربین که زیم شده » و سوزني گوبد * بیت * بید درسه 


ژواغ ار ( ۳۷۹ ۲ تس 
و کبکاهی خوانند و درون ار (| پوستیی گیرند و جوانان برسر نبند سنائي گوید * بیت * درش 
سره‌ست نارین می آن طرفه پسر : با یک پیرهی و زرفی طرفه بسر» 
له لتاومی معالواو 
ژواغار بالفتم نام بمت‌پرسی است قاری گرید ۶ بیت + بیس اهئمام او در اسلام : عجب 
نبود ز ایمان ژواغار * ژوللت ۳ ژورلت ( بعتم اول و سیوم ) پرندة سرخ مانند گنت سنائي گوید 


ور 


برمت ۶ شارلگ جو مودن بسعر حلق کشوده : وآن ورگ و آن صعوة ادن ۵۵ ادان ر ۶ ژولیدن 


درم و پریشان شدن عموما - و پریشان شدر موی خصوصا؛ و برینقیاس زرلیده و ژرلید * ژول بالضم 
چین و شعني - وبمعنی پریشان نیز آمده ۵ ژوله ( بضم ژ[ و فم ام ) چکارگ * و ظاهو[ همان زولكک 
است #۶ ژون بالصم بت و بعربي هنم گوبند جه 
الراء التازي مع الباء 

زعاب بالفتم آن موضح از چشمه که آب ازان جوشد و ترارش کند ه زهر معررف - وبمعنیي 
غم و غصه - و فهر و خشم نیز آمده سعدي گوبد * بیت * رشکم از پیرهی آید که در آغوش تو چسید : 
زهرم ار غالیه آید که بر اندام توساید * 7 ۳ که بعضی از فواکه و نباتات درا خیسانند تا تاخی 
و شورعي آن برد چناننه در لسع سروري گفته * و ظاهر آنست که زهراب تلع که از خیساندن بعضی 
میوها در آب و نىلك و آهك برآید * ما هر گیاه زهردار که کشنده باشد سوزني گوید * بیت « 
جان افعي‌زد: را نستةٌ تربالك دهد : نطق جلان‌پرور تو ب, ورق زهرگیا » زهردارو پازهر باشد » 
زهرمره مهو که بآن زهر دفع کنند « زهازه تعسین ار پیی تعسین * زد بالکسر ی 
تعسین و آفری - و کنارا هرچیز چون زه گرببان و زد صفه و زه حوض - و امر بزیستی نیز آمده - 
و بالفلم زادن چنانبه گویند درد زه يعني درد زادن - و بمعني نطفه و فرزند نیز آمده - و مکان جوشیدن 


آب از چشمه مسعود گوبد * بیت * سبكك خشلک شد چشبهٌ چشم میی : مثر آب ای چشمه را 


زه نبود ‏ و امر بزاییدن * زهدارن بالقتم آچه‌دان که عبارت ار رحم باشد * زه و زان يعفي خویش 


و فرزند ناصر خسرو گوید ۶ بیت * خاصه بخراسان که مر شما ,۱ : آنجا زه و زاد و خان و مان است « 


ژوبیی بالك‌سر نوی از گرای‌بند 8 زهشت يعني دم و نفس * زهیدن زاییدن - و تراریدن * زهش 


( بیع زا و کسر ها ) زهاب مبقوم کمال گوید * بیت * آفتاب فنع را ار سای چنرش طلوع مرت 


زوارا ۳۷۵ زرفي 
آورده * زواره نام برادر رستم - و نام موضع است ‏ زوار بالفتم آنکه خدمت بندیان و *حبوسان 
کند فردرسي گوید * بیت * بیدگ دست بیزن بدیگر زوار: سو خانه رفتند زان چا؛سارته و در فرهنگ 
دریی بیت بمعفيي برادر رستم گفته که او( زواره نیز گویند و قاط کره رو زان طفر وان ۶( 3 
نبدود و فردرسي دران داستان نام زوازه رن مطاغا زبرده بلکة مراد منیز منینه اسیت که در بند خدمت میکرد - 
و بمعفيي زی پیر - وبمعنیي زنده - و بسعلي آواز تیز نیز گفته اند * اما در عويي زژار بالضم و زثیر (برززن 
صهیل هردو بهمزه) بمعفیی آواز شیر آمده * زوباغ (بالضم و باب موحده ) هیز که بنا *خنئي 
وویمر حربه ایست که در قدیم بآر جنگ میکرند * زوزه ( بضم زا اول و فتم دوم ) آواز 
نوحه گر- و ناله سک #* زرزن شهریست در خراسان مابیی هرات و ذیشاپور * زور فوت و رات 
و ( بفلحتیی ) مرادف زبريعني باا * زورنيم ( بغلعتین رسکون را مممله ) پارچة که برگریبان 
جامه ار جانب پشت درزند و بترکي الپاق و الپاغ گویذه چنانهه گذشت ۶« زوش بالضم تندخو و در 
راب مهمله گذشت - و بمعنی نیرومند نیز گفته اند * زوفریی و ژوفلین ( بضم زا رفتم فا ) آهنز 
که بچپارچوبة در کوبند و ففل دران گذارند * و عوام زلفییی و زرفین بکسرگویند * ناصر خسوو گوید 
+ بیت * خوت نیکورا حصار خویش کن : وز عذایت بر درش زن زوفری * و منوچبري گوبد 
* بیت * مروم دانا نباشد درست او یکروزبیش : هرکسی انگشت خود,یکره کند در زرنلین * زول(۵« 
( بالضم و فاع زاب فاري و دال مهمله ) صخاست که آنرا کنیره گویند » و ظاهرا زول درختم است 
که ازان کتیره حامل میشود وژده بمعنيي ممغ * زون بالضم بهرد و حصه عنصري گوبد * بیت » 
بچشم اندرم دید از زون ارست : ؛جسم اندرم جنبش از خو ارست » زونخ (بفلعتیی) رودها که با پیه 
درهم بمچند و برپار کنند و مبار نیز گوبند * وبعضی بجل نون ی حطي گفته اند و وار مکسور 
خوانده اند زو بالضم مخذف زود - بافتي ۵ دربا - و پسرطماسب که در ایران پنم سال پادشاهي 


کر - و در موبد خفف زوزن نیز گفته * زوهمنن (بضم زا ر فلع ها ر میم) درخت و کشت بالید: * 
الاستعارات 


زود خیز يعفي فرمان بردار و مطیع » زردسیر شخ که زود از چیزی سیر شود » 


زورق‌زری يعني خورشيد * زورق‌سیمیری بعني ماه * زورفی کا.۵ که مانند کاه فلفدرلن سا 


آنست که وفات سکندر دران شهر وافع شده جفانکه در لغت خرم بیان آن کشت حرافظ گویذ + ببت * 
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفمت : رخت بربخدم و تا مالک سلیمان بررم # و بعض گوبند زندان 


سکندر سردابه ایست در یزد که سکندر را دران گذ‌اشته بودند و آن سردابه در یزد معروف است بزندان 
کندر و بسیار تاررلک و موحش است و ظاهرا مراد خواجه همیی است *#* * ژند‌خوان ۱ زنددان 


و ۹ و تر۳ يعني بلبل ؛جبة مناسبت خوش خولزی ۶۱ امل ۳ * ژن ندداگی زن ساحر 


يعفي پیمان‌شن * سار يعني مرج پيال شراب » 


ژنگه (بفتم زا و اف فارسي و سکون نون) آفت که به غله رسد چنانکه خوشه را از دانه خالی 


کند « ژنگ ( بقتم ژ) مخفف آزنگ يعني چیی که از پيري رغیره بر رو اند - و فطرةٌ باران « 


ژنگله بت و ضم کاف ) سم شکافتٌ آهو و کار و امثال آن * ژنه ی نیش جانوران گزنده ؛ (ما 


بدینمعنی درزنه گذشت و صحیم اینست چه آنجا دو زایده است بمعنيي عدد معررف * ژذنه بالتم 
خبرفة کهنه و باره شده - و یزبزگ و باينمعني در فرهنگ بکسر زا گفنَة - و بعلم زا بمعني باره آورده 
و ازین بیت عطاربمعنی مطلق کهنه و پارد ظاهر ميشوه * بیت * يا دلم ده باز تاچند از بلا : يا نه 
باب زنده کفش ده مرا و لیکن بمعنی بزگ در زاب تاري نیز گذشت - و نبزپارها جامةّ کهنه 


که از کوچهپا چدنند و آن شخص را زنداچیی و کهنه‌چیی گوبند هد ژنن بالفتع خرف کنه - و | ز کلام 


اکابر بمعنیی مطلق کخه و پاره ظاهر ميشود * و در فرهنگ نیز بمعني پاره است * 
لواءا شاه ۱ 
۱ واء! داري مع واو 
زواله بعلم زا و لام ) خمیر که ازجم نان و آش مدور کنند و بپندي پیرا گوبند بسعاق 
گوید * بیت ۶ مانند بورکت همه کار شود بنگ : همچون زواله گر#خوري گوشمال دوست » زواد 
( بکسر زا ) طعای که بر زندانیان پزند عنصري گوبد « بیت * بندیان داشت ب پناه و زواه : 
ِ 4 ۲ 5 ء ‌ 2 ۰۰۶ لا و (۱) 
پرد با خویشلی ؛جمله براد > و در لته رفاتي بم‌عفيي مرا کمان گروهة گفده * و در حفه زواله نیز 
(۱) اين *+خواهد که بمعنیع مر کمان گروهة زوره باشد نه زواه چه حرف را بلام بدل میشود فافم | 


٩۶ 


زنده ( ۷۲۳ ) زندان سکندر 
شلفق_فرر مانده در ار زند : خررشان پراز دره باز آمدند ۵ زننه بالکسرمعررف - و بمعنیي بزگ از 
هرچیزنیز آمد؛ چو زنده پیل و زنده رود اما صعیم بدین معني بفقم زا ست * زنده رزم نام 
پپلوانیست توراني * زندي بالفلم مچوس زندبق معرب آن » زنبیچی ( بفتم زا و سکون نون 
ر دال مومله و کسربا موحده و جیم فارسي و سکون یال حطي بینهما ) جامهٌ سفت ر سطبر- 
ر درفرهنگ بجا يا نون آررده ؟ بمعفی کرباس گنده و سفت * خافاني گوید » بیت * چوی باد 
زند+چيي کپسار برکشد : بر خاك و خاره سندس خضرا برانکند * زگ زنگ که بر آینه و تیغ و 
جزآن نشیند - و قوم زنگ که معروف اند - و زنگ که شاطران و فلندران برمیان بندند - و بمعفیع کف 
زدن - و بمعذيي شعاع ماه و آفتاب نیز آمده انوري گوید * بیت * تا تبره شدست آبم از سر: اشکم 
بخاف آن چو زنگست * و در شرفنامه بمعفعي چرك کذع چشم - و بمعنی تیز و سوزنده نیز آمده » 
زنگه نام وی است - و نام مبارزیست که پدرش شارران نام داشت »9 زنگبار وایت زنگ و بیان 
آن در لغت بار گذشت - و در فرهنگ بمعنیع صمغ است که از صنوبر گیرند - و نیزکنایه از دوات باشد 


کمال گوید * ع * ز زنگبار خورد آب و دم بروم زند * زنگان باافتم نام شهریست زاجان معرب آن » 


و زنگانه هرچه بززگ نسبت دارد :» زنگانه‌رون نام رودیست - و نام سازیست که زنگبان نوازند نظامي 
گوید * بیت « چر زنگي درآمد بزنانه رید : ز شهررد ررمي برآمد سرد * زنگل و زنگله و زنگوله 
زنگ شاطرلی - و مقامیست از دوازده مقام موسبتي مولوي گوبد * ع * در جمع سست‌رایان رو 


زنگله‌سرلیان : و نیز زنگله نام پهلوای توراني که در جنگ بازد:‌رخ بردست فررهل ايراني کشنه شد « 
زنوپین (بفتی زا وم نون و کسریات اول ) ناله کردن سگ » زئویه نا سک که بعريي هریر 
گوبند * زنو ( بعنم زاو ضم نون ) همان دیوچه مرفوم * زنبار و زینهار پیمان - و امان باشد - و 
بر تاکید نیز آیه * زنمارخوار يعفي پیمان‌شمی سنائي گربد * بیت * همه زنهارخوار دی تو اند : 
دین بزنهارشان مده زنبار * زئیان بالکسرنان‌خواه که بپندي اجوابن گوبند شپاب‌الدین مهمرد گوبد 
* بیت * آبله زیب زر خوبان است : لدت نان نگر ز زنیان است ‏ 
الاسنعارات 
زنبورسر خ يعني اخگره زاجيري يمني دیوانه ‏ زنج برخود زدن يعني خجل شدر * 


زاجه ( ۳۷۲۱) زند 
میدن ابيزسان باکسر زا سپید که بيفدي پيثگري گویند و زمي (بالفتم و سکون میم ) بسعفي 
صیغ - و در فرهنگ بمعنیي نوحه آمده * زنیه بالنتم نوحه و موبه فخرالدیی ابوالمعالي گوید * بیت * 
برگ دیگران تا چند زذجه : چو مگ آرد ترا هم در شکنجه » و در فردنگ بمعفيي درد درون و زحیر 
نیز آمده ابی یمین گوید * ع * اي بس که شده زحیر و زاجه # و (بجیم فارسي) بمعني زن فاحشه 
آورده اند شاعر گوید + بیت *# هرآنعو در آتش گزر بخته خورد : ز شهوت چهل زلیه را خسته کرد * 
و ظاهر آنست که مصغر زن باشد چون طافحه و باعحه ‏ نجود ( یفام و 
جانوریست شبیه بملر کوچلگ که شب آرا ز دراز کذد و بعييي مر الیل گریند م ده زو ( بفت او 

جیم و فم را مممله ) صمغیست که زر بدای حل کنند و انززوت خوانند ۶ زاچیر معروف - و ۳ 
شیار که زمبی غلةٌ نورسته را بآن هموار کنند لد وت رو( رده * و سابقا برا ممله 
در اول و بزاس محجمه در آخر نیز گذدشت * زنخ ( بقلعتیی ) ذفی - و بمعنیع نفع - و بیوده نیز 
آمده عطار گوید * بیت + چون زنتبند تو بریندند روز واپسیی : جز زذیز چه بود دران دم مال ر مللک 
و کارو بار # و کمال گوبد ۳ رخ است : پیش زلخت بگ سمن 
هم زنج است « تا خوش زاخي رو زنر خوش مبزن : کین خوبي نو چو کار عالم زنم است * از مصباع 
ارل معنعي اعتراض و از دوم بیپوده و هرزه و از چپارم ینفع ظاهر ميشود - و در فرهنگ بمعنیع مطلق 
سخی عبوما کمال گوید * بیت * فك براببيي همست تو اندیشد : برر خرد زنع نغز داستای آود * 
و کمال خجند گوید + بیت * گو چه ماند بزلخدان یار : ايی زئیز مردم بیبوده‌گوست * و بمعفي 
سخر هرزه و بيمعني خصوصا گفنه خسر گوید * بیت * از رخشان کرده ماس کنار : اهل زنع را 
بمعاسی چکار د و ازین بیت نزاري بمعفيي معروف و مشیرر ظاهر میشود * بیت * آن منبع|لمعاس 
و آن مجح الکرم : شد درمیان خلق بصد داستان زنغ * ززن بالکسر در فرهنگ بمعنیي جان آورده 
و گفته که ازننجهة ذي حیات را زنده گویند - و بالفقع کتاب زردشت که باعتقاه جوس از آسمان ناال 
شده و وچه تیه آن در لغت ابستا گزشت - و بمعنی بزرگ نیز آمده مرادف زنده اسدي گوبد 


* بیت * دو بارو بزلجپرها کرده بذد بیم بسته بریال پیلان زند »ٍ و جود که + ربالاب چوب دبگر 


گردانند تا ازان آتش برآیه و چوب با را زند و پائیی را پازند گوبند اما در عربي نیز بمعني آتش زنه 
آمل: - و نام پپلوان توراني که وزبر سراب بود و رستم بیلک مشلش بکشت فردسي گوبد * بیت « 


زمیی اززبر پا کشیدن و [ زج 


الاستعارات 
ژه‌ین از زیرپاس کشیدن يعني دیوانکان را ترسانیدن ظپوزي گویف ۰ برت * کشنن اطفال 


در کوبت زمیی از زیر پا می : بلغزیدن نداره ##چعس امروز پاب من * [مبن‌پیها__ يعني سیام- 


و مساح ر زمیی خسته زمیخ که شیار کرده باشند پا دسا آمد و رذمت نرم شده باشد جذانکه باندلی 
حرکنی غبار برخیزد انوري گوید # بیت * 4 از غبار خاستنه بیرون شدب بزور ۰ فز ِ خسته 


پرامید : زمیی سایه شده در پیش خورا 1 اسپ و استرو امثال ِِ_ مردة 


زمیفی ۳۹۹ درو رستني نباشد ۶ زمدگی بعنی بنگک نزاري گوید # بیث ‏ میي لعل زان *دخورم 


تا نسازد : بخار زمردگپا روب زردم # ره 0 0 و زمزم رس ور بني آفتاب #۶ زمزمافشاندن 
يعني گربه کردن * 
الراء! لذاری او 9 


( بالضم و تشدید نون ) رود؟ که بران چربي نباشد و اندرون او بگوشت و آرد و دنجه 
پر کنند و بزعفران زرد کرده در روثی بربان سازند ۶ زنبرو زنبل گلبی پا حتهٌ که بردو سر آی دستةّ از 
چوب تعببه کننه و بدای گل و خاک کشند و خاك‌کش نیز گربند فخري گوید « بیت * میکشد 
خالک خانةٌ خصمش : فعله کب بئوبر و زذبر؟ * ر خافااي گوید * بت * در اعتبار پيشة برزيگري 
هي : پایت ستین و اجه دست تو زنبل است # و در ش شرفنامه بمعذی يي منتل - و ور فرهنگ بمعنيي 
زرشت که انبرباریس گویند - و نبز لت از آلات جنگ است ار و زنبغل بقلم زاو با و فم 
قیی ) همان زبعز مرقوم که الحال زنبلغ گوبند مستشم گوبه « بیت * زنبغل را به زسيلي مبخورد : 
کار نیعو کردن از پرکردن است *» زنبوره و زنبوولی توب کوچلت - ونوت از پیت خسرو گوید 
+ بیت * ز تبراندازيي زنبورك از دور : مشبلث سینپا چون خان زنبور + و ساربست معررف که 

در هند آنرل كنگري گویند شاع رگوبد ٍ بیت * دف و چنگ و رباب و زنبوره : غچلک و نا و بربط و 

طنبور» زب بوزن و معفي زنبق که معرب ارست ر آن گلیست معروف * زی‌باره يعني زین درست 
که در جماع زنان حریص باشد » 17 بالفلع ضمع درخت - وگر ۵ که از درخت بیرون آید اسدي 


گوید « بیت ه ز بالا در جبز از دل سنگ سجت : «ردن ناخنه ههچر زج ار درخمتا "» و در ترجمةٌ 


زارت ( ۳۹۹ ) زان 
* بیت + نان کشی اگر بیابی هیچ : رات گوئی زلیبیا باشد و زلوك و زلو کرم است که از 
بدن آدمی خون میمکد * و زالو و زرر نیز گویند » زلم ( بالعتم و لام مشدد ) همان زانه مرفوم که در 
گرما آواز کند رودکی گوبد * بیت + بانگ زله کر بخواهد کرد گوش : زانکه ناساید زما ذ از خروش ود 
زلیل آراز گلو ه زلیفی ( بغت زا ر کسرام و فتم فا) تهدید و انققام نامرخسرو گوید ۰ بیت « 
کرد ست ایزد زلیفنت بقران در : عدر بیفناه زانکه کرد زليشي *# و فرخی گوید « بیت * از لب 
نو مر[ هزار امید است : وز سر زلفت مرا هزار زلیض * 


زماررغ بوزی و معنی ساررخ » زعشت آآچه زیان را گبرد ما 
و سکون نون ) مرغیست سیاه اندک از زش بزرگتر و بعربی زهع (بضم زا و فلع میم مشدد ) * ر در 
سامی گوید مرغیست ار جنس عقاب لیکن خورد تر از عقاب و رنگش بسرخی مایل و بناخنها صطل 


کند و بسردم الفت نگیرد و بفارسی در برادر گویند زیراکه از مید چوی عاجز شود اعانت بیار خود برد؛ 


و صاحست صعاح ده برادر گفته و سپو کرده چنانکه صاحب فاموس بدان تصریم نمود* * زمچلی 
( بفتم زا و جیم فارسی و سکون میم ) همان زمني مرفوم * زگ (بفتم زا رضم میم وسکون خا 
محجبه) بخیل و ممسلك ر ناکس - و همان زهخت و بمعفی اخیر پوبها گوید # بیث « تبز و گرم 


و گنده و بدبو بشعل سیر : خشاك و زمخنگ و سد و ترش‌رو چون سماق » لیکی دری بیت 


زمخت نیز نوا خواند # زمی *خفف زمبی * زمزم و زمزمه کلمات که مغان در حیی آتش 
پرستي و پرستیدن آهسته بر زبان رانند - و کتابیست از تصانیف زردشت ۶ زمودن بالفتم و میم 
مضموم) نقش و نکر کردن * و زموده نقش و نار کرده * زمو ( بضمتین ) سقف که از چرب و درمنه 
و گل بسازند و بعربی غمیي گویند (بقلعتیی) - و در موید بمعنیی گل ترو خشلک آمده * و در فرهنگ 
باینمعنی بفتم زا آررده ر گفته که یی لغت ازاضداه است ‏ زرم بالفتي باه سخت - و سرما و لهذا 
فصل سرما ر[ زمستای گویند - و نام شهریست- و رود که برکنار آی‌شهرمیگذرد آنرا نیز گوبند" سنائی 
گوید + ببت « شا که گشاه از سر شمشیر جم‌انگیر: خوارزم ر خراسان و حد جردنم ۶۱ و بردزبني 
گوید * بیت * رخوی دشت گفني که ررد زم است : نه رزم گوپپلتی رم است 8 زمه (بفقعتیری) 
سنل اسنت سفید که بپندي پهتگري گریند ه زملای: در را ماه گذشت * 


9۳ 


[ذلت ( ۳۹۸ ) زلیبیه 


رت 
ژفلت (بفتم ۳ ربنم زور عس) 


شکیبا ۶ ژفیده بعنی بآب ترشده » و بزا تازي نیز گفنه اند * ررحي گوبد # بیت * ازان دم که 
دیده رخت را ندیده : شده جمله گیتی ز اشکم ژفیده * 

رکاپ بالفتم سیاهی که بدار نوبسنه بپرامی گرید * بیت ه جز تلع و تیره آب ندیدم 
بدان زمیی : حفا که هیچ بار ندانستم از رکاب * زکش ( بفت : یت ) (قدت پوزه! 
گوید « بیت * ارست برفالدةٌ که چون سگت ده : گرم در میی ي ففاده سرد و زکش #* زکنم و زکند (بضم 
زا و فتم کاف ) ) کاس سفالبن درم گ رشیداعور گوید #۴ ببثا #۴ پیراهشت دریده و استاه درزری 1 چون 
کوزدگرزکنع «می 1 گوید * بیت * مدح ترا بهزل نبردم برل آنکه : نوشیدن 
رحین نیاید خوش از کند ۶ گال و زفال ( بضم و کاف فارسی ) انکشت » 


الزاءالفارمی معالکاف 


ژکور (بالفلم و کاف مضموم ) #خیل سنائی گوید * بیت + اگر زر نگبرم نه زاهن خسیسم : 
رگر می ننوشم نه تایب زکورم * ژکیدن ( بالفتم و کسر کاف ) از مایت غضسبت خود بخود سخض 
کردن * و ژکان خود بخود سنی گوبنده از غضب * فردوسی گوبد ۶ بیت « بگفت اي و تیغ از میا 
بر کشهد : : ز خون سپارش فراوان ژکبد * ژکی ( بعلی‌تیی) پعنی معا‌الله * و ظاهر[ نصعیف است 
و #حیم دی است چنانکه کدشت ۶ ژکاره بالفلع لجوج و ستپزهکار خسرو گوید « بیت * چون روز 
پدید آید آسایش یابم : زبیی علت مکرره ستمگار ژاره « ژکاسه خارپشت بزگ که زیکاسه نیز گوید » 

الزء التازي مع‌اللام 


ناتسا رشتنم اس ] 


زلیبی و زلمبیه بالضم شیرینی معروف و زابی و زلیبه و زلیبا و زاببه نیز گویذن همسعود گوید 


(۱) در سراج گذنه ای تصی‌یفست *حیع ژکفر است ( بنقدیم کاف برفا ) چنالچه در نعفه و جهانگیری و فرهنگ 


قوسی است و عم کلب استعمال است بس (راسه آن سند مدباین ۱ ( ۲ ) زلاییه بدینم ۶ذ ي در قام وس آمدو 


خگلگ ( ۳۹۷ زفر 
را مممله و یل معررف) ریزها که از پوستیی بیندازند فتري گوبد + بیت + گی که فافم و سنچاب 
خسروان دوزند : چه قثییت آورد آنبا ناه زغریماش, فک و در تحفه زغراش کفنه ۲ زغکت ) بکسر زا و 
فتم غیی و کاف فارسی) ۱ 
زدن آورده * زغنار ( بضم زا و نون ) رودنگ باشد ۶ زغیر ( بغتم زا کسرغی ) نخم کنان که ازان 
رون چراغ گیرند - و صاحب نصاب بمعنیع کنان گفه ؛ سراج الدبن راجي گوید # بیت * هر دل که 
زر رشلگ در زحیر است : ۵ رزیر جواز چون زغیر ات * زغونه (بالعتم رغین مضموم و تاب مفنوج) 
غلولة ریسما_ن که بر دول ربسیده باشند »« 


الراء الفارمی مع‌الفون 


ژغار بالفتم بانگ و نعره تخري ٩‏ گوید #۶ بیت * چنان ز عدل تو معمور و ایس است جهان : 
که بر نیاید هرگزز هیچ سینه زعار #۶ زغزع ( بغتم هر دو [ا ) آرابب که از بسياريي فهپرر غضب از 
دندانها برآید مولوي گوید * ع * زغزغ دندان ار دل مي شکست « و صدا دندان رقت خوردن 
يا وقت سرما - و صداب بادام و پسته و گردکان و جز آن که برهم خورد درجوال * ژغنه ( بغلعتیی ) 
بازگ بلند که درندگان کنند - و ور لس رفائي بزاب تاري بانگ »خصوص یوز باشد رودکی گوید 


# بیت + کرد رربه پوز رابب يلك زغند : خویشنی را زان میان بیرون فگند * 


الراء ۱ لتازي مع [فا ۶ 


زفونیا (بضم زا ) درخت زقوم و فثر بقاف گفته اند خسر گوبد * بیت * دایه بود نگپبان 
جاور که شیرخواره : آب شکر شمارد شیر زفوذیا را زفان بوزن و معنیع زبان #۶ زفت بالقلم فربه - 
و محکم - و بالضم بخیل و گرفنه رر- و چیز زءخت که در خوردن گلو و کام را بگیرن و درهم کشد 
چون مازور هلیله و بعربی عفص خرانند - و صمنی است سیاه چسپنده که از درخت صنوبر حاصل شود- 
اما صاحب قاموس بکسرزا آررده و بمعفي فیررگفته - و بعضی گویند قیر نیست شببه است بقیر » 
وفر (مقلییتین) (ستخرا_ذ که دندان ازان روید اسدي گوید « ع * زفربار کرد ازدهاب دلیر * و فردرسي 
گرید « بیت * سه‌دیگر زدم برمیان زفرش : برآمد همي جوش خوی از جلرش * و در جهانگبري 


زنوش خوانده و فانيةٌ آن گلوش کرد و افظ زفو نیسمت پاکه زفر است ده 


زر کاسة ( ۳۹۶ ) زغریه‌اش 


نت 


زر ینکاسهِ و ژربن‌کلاه و زردنن‌هما_م و زردنواره و ژریی‌سدف یعتی آنتاب » زردگوش ر 


زرده‌گوش بعنی منافق 3 ژر د س‌گاژ سامری صراحیي زر که بصورت کار سازند 3 زرد نرکسه یعنی 


ستارها ۶ ۱ زر رگفی زر خالص که رکنی کیمیاگر میساخنه # زر مغربی زر خالص و۶ نیر اعظم ِ 


زرجعفری زر رخالس که جعفر برمعی سکه‌زدن آن فرمود د 


ژرف عمیق - و نظرهقیق و عمین باحتیاط " و فا عمق بود * ژرد بالفتم بسیارخوردن* 


و محیم زره است ( بزا محجمه ) و عربیست بمعنیع فرو بردن و در رال مپمله نیز آورده انف و آن 


الراء ۱ لتازي مع آلسیری 


ژسنن مخفف زیستی * و بربی قیاس زست و زسته نامرخسور گوید ‏ بیت * نشفيدي 


آن مثل که زند عامه : مرده به از ز بکام عدو زسته * 
زا التاز ال 
ابرء التازي مع ری 
زشت معروف - و در تعفه ( بغتم زا ) بمعفیی دیشن * و در فرهنگ بجا دیدن فرش 
آرد: * زشت‌داد یعنی یاه کردر زشت و بد که بتاری غیبت و بعرف خبت گویند رردکی گویده 


بیت * بنوباز گرده غم عاشقي : نارا مکی ای همه زشتیاه * زش تم بمعنیی چه باشد رردکی 


گوید « بیت * زش ازو پاسخ دهم اندر نهان : زش به بيداري میان مردمان * 
لزاءالتازي مع‌الفین 
زغار بالغثم زمین مات - و چیزت رگ برآورد: - و در تحفه زغار و زفر بمعفی سختی د 
نت نیز آمده* زغالک بالفقع شاخ درخت انگور* زغارو فعبه خانه » و در فرهنگ بزا فارسی, 
وت راب مپمله آررده » زغاره بالعنم نان کاریس ابوشور گوید + بیمت * رنیقان ابا زر و نار 


و نعمت : پس او آرزومند یکنا زفاره * د رغاله بام نیز آمده * زغریماش ( بفتم زا و سکو, غی و کسر 


زرگند ( ۳۹۵) زرس ترنج 
آمده « زرگین ‏ مخفف زرآکند يعني زربی ر مطلا سنائي گرید * بیت * دي‌فيرشي بدارکه تاسازي : 
گی نقرو خنگ و زین زرگند * و مولوي گوید « بیت * رکاب شمس تبريزي گرفتم : که زیی شمس 
کند عظیم است * زرمان (بفتم زا و میم ) پیرفرتوت * و در موید ززبان ( ببا سوحده ) گفته » 
اه ی 9 
نام گل است اسدی گوید ۶ بیت * هم از خيري و اوچشم و زرشلت : بشسته رخ هريلك ابر از 
سرشكت » زرزر و زونگ (غلحتی) شهریست از سیستال بناکد؟ رشاسب اسدي گرد « بیت ۰ 
بیاررد و بنهاد شهر ززنم : که در کار ناسود» روز ز رفج عه وله بیت * دو بهره ابرپشت پیلان جنگ : 
خرستاد نا سوب شهر زرنگت ۶ و نیز زرنگ چیز نو- و درخ است کوهی که اگر آتش آن ضیط 
کنند مدت بماند و تیر و زیس و گو از چوب آن سازند * ابوالموید گوید + بیت ۶ عید شد دیگر که 
آن دلدار شنگ : به رکشت جامپا پرشد زرنگت ۶ و اسدي گوین * ع * "چوکان چو برداشت گوء 
زرنگت : زبیمش بگردد رخ مه ز رنگت ۶ و (بضم زاو فتم را ) کل اسپان فردوسي گوید * بیت و 
همی تا بکابل بیامد زرنگ : فسیله همی تاخت ار رنگ رنگ ۶ و در فرهنگ بمعنء یی زردچودة - 
و بمعفیي زر رشلکت - و در ادات بمعنيي خردل گفته و اي هرسه معنی »ستاج شاهد است ؟ لیکیی موید 
معنی زرد چوبه عمید لو‌کي در بعمت بنگن و شراب گوید + بیت + در ومف لعل و سبز بمدحت 
سوه برد رح حاسد نو هده زا زنگ * زرنی مخفف نیز * زروغ بالضم همای آروخ » 
و یی تصحیف است و سیم اررغ است بالفتم ۶ زره معریف - و نام خویش افراسیاب که سبی 
در خون سیارش کرد قوشلگ خطیب گوبد * ع  *‏ جرم میریزن زره خون سیارش در لگی < زرم 
نوع است از بیکان * ز ریونه نام مبارز مارندرانی * زر یر اسپراك باشد لیکن عرییست چذانهه از قاموس 
معلوم ميشود اما ظاهرا که در اصل فارسی است- و نام برادر گشتاسب - و در سامي بمعنیی یرقان - 
در فرهنگ مادة مفر گفته ۵ زریون بمعنیي زرد باشد در اصل زرگور بوده ناصر خسیر گوید « بیت + 


مشرق زنور میم "حرگاهان : رخشان بان طارم زربونست 8 و بمعفيي خرم نیز گفته‌اند قطران گوید 
بیت « هميشه بار خدایا ۵ ل تو خرم باه : که همست جان همه مردمان بغو زربون ۶ 
الاستعارات 


زرخدك بعنی زرخالص * زردکف و زر رومی « و زررخ و نرگرچرخ و زربتر , 


(۱) اینست درسه نسقه و دربات اسخه زرکن ودر چپار نسته سخه زرلکن !۱ 


و 


زرت ( عهس ) زرفلع 
(ر همچنانمه نام حضرت ابراهیم اپراهام و زرتشت لقب او چنانعه میکوبد * بیتاه هم پور 
زردشت پیشیی بد او : براهیم پیغمبر راست‌گو # و معفیي تركيبي آن زر دشت یعنی آنه زر پیش 
ار زشت و مبغوض است چذانعه درلغت دشت گذشت » و اکثر اهل اسلام اورا کاذب و ساحردانند» و 
ص مقتول و فاضل شمرزوري و علامٌ شيرازي و جمع از مناخربیی چوی علامةٌ دراني و مير صدرالدیس 
و غیاث‌الدییمنصوراو را نبيي فاضل و حکیم کامل دانند و الله اعلم * و زراتشت و زرادشت و زردهشت 
و زرادهشت و زراهشت نیز گویند * و بعضی گفته اند او اذره‌جاني بود چوی گشتاسب معجزه طلب 
کرد بکور مس تغنه اندر رفت ؟ و در فقه امامیه از اهل بیت منقول است که مجوس را شبه کناب 
ازان ثابمت کنذد که ایشانر! رسول بود زردشت نام فوم فرس وبر[ تصدیق نکردند و بکشنند ر کناب ری 
بسوختند و بعد از قتل پشیمای شدند و هرکس هرچه از کتاب. وی یاد داشت نوشتند و خود نیز چیز 
بدان در بستند و آن زند و پارنه است که العال درمیار است * زرت و زرد ( بضم زا و نتم را ) 
و زرد ( بر مشدده) غلاٌ معروف که ببندي جواري ي گویند * و در عربي ذره (بذال معجمه و آخفیف 
را بروزن کرد) آمد ظاهرا معرب کرده (زد» بسعاق گوید + ع* دارم از نان زرت حسی و از جو سردی * 
و نزاري گوید * بیت * پیش سیدرغ قاف همت تو: ربخنه صبم ارزن د زره # زردلی گزر - و در 
تعفه بمعنيي جامةٌ خود رنگ که درویشان پوشند * زردخو گیا.ش است که در باغها ررید وگل دارد 
زرد و خوشبو ناصر خسوو گوید * بیت * از ره چشم ستوري مثگر اندر بوستان : اي برادر تا بداني 
زردخو ار شنبلید هد زردمرغ مرث است زرد که بعربي مفاربه خواننه کذا في‌السامي * زرده زردعي 
تخم مرخ - و صفرا - و آب اول که از گل کاجیره گیرند قبل از شاهاب - راسب زرد رنگ کمال گوبد ه ع « 
انامل تو چوگرده سوار زرد؟ کالكك * و در نستهٌ میا نام کوه است که معدن تفر اد * 


مد سیم مت سس سس سس مس مس 


زرده‌دهی و زرجعثری يعني زر خالص " و «مچنین زر شش‌سري و زرد؛#نجي # زر معررف - 
و بمعنیی پیر نیز آمده دفیتی گوید + بیت * همی تا بپار آید و تیر ماه : جهان گاه برنا شود که زر * 


و لقب پدر رستم فرخي گوید * بیت * سیستان از گر خواجه و ار نسبت او : بیش ازان نازد 


کز سام بل و رسد م ۳ ر #زرساوه عذ ي خورد؟ ز ر که پسموهان 5 ان ربخنه باشد و زرگران 7 گویند ۶ 
ژر مشت‌افشار پارچة طلثم که پرویز داشت و چون موم نرم بود آزار هرچه خواسنه بساخت « زرفیم 


( بغتم زا و ضم غیی ) گیاهی است بدبو که حلبهٌ چيني گوبند سرد و ترراست و دفع 3 


کذد سوزني گوید « ع « اي تر تبلي مشلث و حسودت زرفني » و زگنم ( بضم اف فارسي ) نیز 


زدست‌برگیرم ۳۳ زردشت 


معررف - و بمعفیع خوردن - و بمعلیی بریدن - و حرف را سکون دادن نیز آمده * و بربی فیاس زده 


و زده شده ؟ و زده بمعنيي خورد: - و فرسوده- رب ساکی نیز آمده > ابوالفر ج گوید ۶ بیت + دم زده 
کردم نديدهي در عمل : آزدها در حرب او چوداه باد عدٍ و مشعقیع بلخی گوید «#ع *# خورده بزدادعي 
چغز و زده فرخاگ جعل ۶ و گوبند ای چیز زد: است يعني فرسوده است ؛ و ايی حرف زد: استا 
یعنی ساکی است عد 

الاستعارات 


الراء الفارمی مع‌الدال 


ژدوار يعني جدرار که مادپرربس نیز گوبند * و معنیی تركيبي آن مانند صمغ چه آن ببخ 


است که چوی آن ببیر تاره و باشد نرم بود مانند صمغ #۶ 


البراء الناري مع أ براء 

زواف بالضم حیوانیست معروف که شتر او پلنگ نیز گوبند چنانکه در لغت اشترکاو پلنگ 

گذشت سعدي گوید + ع * چوعفقا برآود پیل و زراف * ونرافه نیزگویند * زراشن (بعتم زا و را 
و غین #حجمه ) زمین ی * زمین ززای سخلی چوسنگ * و بمعنی 
آروغ نیز آمده بوسلیلک گوید ‏ بیت * از فرط عطاب و زند آز : پیوسته ز ز امکلا زاغ * زراجه 
( بالضم و جیم فارسي ) نام پپلوان زنگي که هفناد ررمي را بکشت آخر بدست سکندر کشنه شد ۶ 
ژراه الفتم دریا و لمذا دربا خزر را زرله اکفوده گویند ( بفتح اف و سکون کاف و ضم فا) چه 
اکفوده نام آن دریا ست ۶ زراب ( بثلعتیی ) نام پسر طوس نوذر که بر دست فرود کشنه شد ۶ 
زرنشت و زردشت نام شخصی است از نسل مفوچپر شاگرد افلادوس حئیم که شاگرد فیثاغورث 
بود و در زمان گشناسب دعوی نبوت کرد و #جوس ار را پیغببر دانند و زند را کناب آسانی 
گویند * و زعم فردرسي آنست که‌او از نسل ابراهیم علیه‌السلام است و نامش اپراهام و زردشت ! ۰ 


لس 


ز ) لفظ عرییست و چب که رشيدي ازان غافل شده غایتش پارسیان بحذف نا نیز استعمال کردة اند ( 


زبان ترکردن ( ۲۳۱۳ زد ن 
زبان ترکردن یعفی ستی کردن * زبان‌دادن یعنی عمد و شرط کردن - و رخصت دادن بتکلم * 
زباندان يعني فصیم و ستنلر - و شخعی که همه زبانبا داند 8 زبان‌زدن یعنی سر گفتی * 
و آنرا ون نیز گویند * تدم یعنی خاموش گردانبدن * زبان گزشس یعنی شخص از لشگر 
غنیم گرفتی برا تعتیق احوال * زبان‌بافشی بعنی رخصت بانتی بنکلم » 

الراء لازي معا جیم 


زجه و زجه‌سور همان زاج و زاج‌سور مرفوم * زج بالفم تبر پرتاب که کوتلاترار تبردا 

دیگر است و پیکان آن از دندان فیل و شاخ کاو و امثال آن سازند خسو گوید # بیت * هست پیکان 

زج ار دندان فیل اما ازان : هست به‌دندان گوسالة بزخم زور و تاب * و نیز فروت باشد فیروز مشرفي 

گوید * بیت * مصفا باش و شیربی‌خوت چون شیر : نه چون زج ترش ‌ررب ر تندخو باش # و 
بالفتم مخفف زاج مرفوم * 

الزاءالتازي معلشاء 

۳ بالفتم مخفف آزخ - و مخفف رح * و بعضی اول بزای فارسي گفته‌اند * عمیدلومکی‌گوید 

» بیت * زحل درهنتش چون چشم رخ کرد: ز اشلث خوی رخ ما پرازج کرد # ردر فرهنگ بمعني 

چیز فرو بردن در مغاك - و علة که آدم و اسب را شود * زخاره (بفتح زا و اس مهمله) شاخ درخت؟ 

و در فرهنگ زخناره (بافافانین) نیز آرده* زخمه چوبی که بدای سار نوازند و بعربي مضراب گویند » 

الاستعارات 


ز خود شدن يعني #خبر و بهپبوش گفنی 8 
الزاءالفارمی مع الشاء 
بالفلع بانگ حزیی چون بانگ جرس و مانند آن * و بعضی بزا تازي گفنه اند » 
منجیكت گوبد * ببت * بانگ بر آرد مرغ چون ‏ خ طنبور » 
الزاءالتازي مع‌الدال 


زدودن رنگ از حبلزیت دور کردن و حالا دادن 3 و بردن تیاس ردایبدن و زداینده #۷ زد 


(اخا ( ۳۲۱ ) زبان‌بریدن 
و بعريي غلیص ؟ گویند ( بفتم غین معجمه و کسرالم ) ۵ ژاژخا_ع يعفي هرز‌گو و بیبود؛گو « 
ژاژیدن یعنی ژاژ خاییدن - و هرزه گفتن ۶ اغر ( بفتم غیین #تجمه ) چینه‌دان مرفان . عنصري 
گوید * بیت » خورند آنچه بماند زمی ملولگ جهان : تو از پليدي مردار پركني زاغره ژاله نلک- 
و قطرات شبنم - و مش پرباد که بران شنا کنند فعري گوید + بیت * تاغلامان او شناه کنند : پیکر 
آسبان شود ژاله * و بعضی گویند مشک چند که باهم بندند و چوٍ چند بران گذارند و اسباب از دریا 


۰.۱ 2 .۰ ۰ ۰ جح جح( با ۰ 
بگدرانند و جاله نیز گویند چذانکه گدشت * زاژوت ( بضم زا درم ) لوبیا باشد * 


الزاء التازي معالباء 


زباد خوشبوییی معررف که از گربة دشتی حاصل شود * زیفر و زبگر ( بفتم زا و سکوس با 
و فتع آن و ضم کاف فارسي و ضم غین ) همان زابگر مرفوم لطبفي گوید « بیت * گر اف زند خصم دهان 
کرده پراز باد : از دست حوادث زبگر قسمت او باد * و سراج قمري گوبد * بیت « پست کن مرو 
بکاچ و بمشت : بعش او ر[ بسيلي و زبعز ه رمثال دیگر در لفت بلك گذشت؟ * و بتشدید اف نیز 
آمده منجيلت گوبد ۶ بیت + گوي که منم مهتر بازار نمدها : پس خورد؟ اي مپتر بازار زبگر هه 
و دریی تامل است چه شاید که مصراع اخیر چنیی باشد + ع + پس خورد؛ اي ممفر بازار تو زگره 
زبان بالضم آلت گفتار- و روزمرةٌ فوی * و بپرده معني بتاري لسان گوبند :» زبانه بالضم شعلهٌ آتش - 
و نیز آنچه میان شاهیین ترازر باشد - و آنچه میان زنگ باشد که بجنبیدی آن از زنگ مدا برآید و زرانه 
نیز گوینه » زیر ( بقلعتین) حرکت معروف - و بااس چیزت - و (بکسر زا وفع با ) یادکردن چیزن 
مرادف ازیره ز بان پر جوا که خصم ر[ ساکت کند- و بخشش و عطا ر( نیز گویند » زبان‌بوه بارتنگ 
که بعريي لسایالحمل گوپنه چه بر آن شبیه است بزیان با * زبان طوطي کیاه است عه زبوده 
( بغتم زا و غم با ) کندنا ه زبوی معررف - و در نت میرز| بمبي راغب و خریدار نیز آمده « 
فزبوخه در راب مهمله گذشت» و بعض بزایمجمه گفته‌اند » 


زبان‌بریدن بعني عطا ر بخشش کردن - ر خاموش کردن مدعي (حجت و دلیل *» 


(۱) این ظاهرا سپو است چه در فرهنگ و «روري وبرهان و سراج ویر ژاژوم‌ك (بمیم و کاف بعدالوار) آمده ۱ 
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زاور ( ۳۹۶ ) از 
دهنده است دانش و هش را دراو ( بغتم واو ) ناهید باشد ارحدي گوید * بیت « ببام شاخ 
برآمه گل از سراچهٌ باغ : چفانمه برانق چرخ زاورو زاررش * و بمعلي خادم نیز آمده مرلدف زوار 
ردکي کوید * بیت * که #جا رگانند و -یزاوران #۶ و سنائی گوید * بیت * چیست چندبن آب 
وگل را پيروي کردن ز حرص : آب وگل بسته میا خود مرترا در زاوري * و زنده - و 
بعنی بخیل - و بمعنی زهوه و بار| نیز گنته اند * اما ای معاني شاهد »بخواهد * و شىس فخري گوبه 
بىعنیی (خیره بیت * آنیه نبود خاف فرمانش : الجم و آنقاب را زاور * و ظاهرا زهره که اسم کوکبست 
زهره بقلم را خوانده و ای بیت گفته و الله اعلم * زاریر ( بعسر واو ) گلکار * زاول ۲ زابل (بضم وا 
و با ) سیستنان - و گوشة از جل و هشت گوشة موسیقی خسرر کوبد * بیت * ببروز 4 چنگ تشن 
مثال : رخش روان کرده بزابل چم زال #ٍ و بعضم گفنه اند زابل ( بضم با ) مغر زاول است یا معرب 
آن علی الاخنلاف ۶ زاولانه بند آهن ی که بر پا کسی فهند و عوام زولانه گوپند ناصر خسرر گوید 
# بیت * بشهر تو گرچه گرانست آهی : نشائي توب بند و زارانه * و در رسالٌ وناني بمعني 
موی جعد نیز آمده ۳1 زاهری بو خوش عماره گوبد بیت * تا یدید آمدت امثال خط غالیه‌بو : 
غالیه تیرد شد رزاهريي عنبر خوار » زایش زایبدن - و افزون شدن - و بمعنیی ثلاچه و زاده نیز آمد؛ 


الاستعارات 


زاد وبود يعني *شلوقات * اه عریخ يعنيي آهی * زال‌ابرو آسمان * زال‌سپیدرو 

پعنی دنبا * زال‌سرسپین سیمدل بعني دنیا - و هرکس که مپر و شفقت باشد »« زال‌کوزپشت 

يعني فللی # زال‌موسیه بعني دنیا - و ساز چنگ * زا شب شش روز بعني عالم » زاد؛ خاطر 

سنی « زال‌بدفعال و زالرعنا و زال‌عقيم و زال#ستعانه يمني دنیا * زانو رسدله‌کردن 

یمنی مرانب شدن - واندرهگین ومتفکر گشتن * زاهن خشلی زاهد که نهایت اهتمام بزهد 
داشنه باشد * زاهن کود پعنی آنذاب * 


الراء ۱ اغار ی ه ۷ لت 


ژاژ ۶ کبا ۵ است که خار بسپار دا رد و هرچند شک ر آنرا خاید ند واذد فرو برد و ار مایت همزگی 


زاغ زر ار زارش 
زاغ مرخ سياه که منقار سرخ دارد و درچشم او دای سفید است و ازنجا ست که ازرق‌چشم را 
زاخ‌چشم گویفد - و زاغ کمای یعفی گوشةٌ کمان و اي بطریق کنابه و استعاره است لیکس زاغ تفها نگوپذد 
چنانچه بعض گمان برده اند * زاغ ( بکسرغین ) بمعنیی زاغ باشد درویش‌سقا گربد * ع * وطن 
کته بلزار عه اش « و ساماني گوید متفف زاغچه و زفبچه است که مصفر زاغ است و لقق 
است در ژاغیره ؟ » زغ نو ( (بسکون غییی و ضم نون) تیر سویز باریلگ‌نول و كً که بدان جنگ 
کنند و 2 زمیی کنند * زاقدان بچه دای که بعيي رحم گوبند # زک معروفت» زا مدرب آن » 
و #حذف الف نیز آمده # 1 بعنی پیر که از پبري میت ار سفبد شده باشد و اکثربرزن پیر اطلق 
کنند - و نقب پدر رستم بواسطٌ آنکه سفید از مادر زایید و /ذا زال زر نیز گویندش چه باعتبار سپيديي 
موی بسیم شبیه بود و 26 سیم را نیز زر گوبند بطریق مجار * زال‌مداین پیره زه که خانه درون 


عمارت نوشیرران داشمت و فص او مش‌ور است #* زا کوذه بر که اول آب طوفان از تغور خانٌ او 


جوشید ۳3 زالولت ۱ بضم م ( علولةٌ کمان گروهة 3 زامیاد ۱ بسکون کم ( ررز بیست و هشلم ماد 
فارسیان - و نام ملگ ک۹ بمی‌افظات حوران بمپیشمتا مامور است و 2 روز زامیاد باو متعلق (سست 6 
و زمیاد (بکسرزا و میم و تشدید یا ) نیز آمده * زامپران ( بقع میم و سکون ها و رال مممله و فبل 
بکسر میم و سکون ها ) داررل است که در نوش‌دارر کنند - و در کلب طبي زامپران صغیر و کبیر در 


حجونیست از معاجیی مارم سموم #* نمچ ( بکسرنون و سکون پا معررف و جیم فارسی ) وطن 
باشد چنانکه در جهانگيري گفته * زامیم رود است عظیم سوزني گوبد « بیت * ز جود چون چه 
زمزم ز پا اسعیل : پدید شد کفش ار قلزم و زامیم * زانه (بفتم نو ) جانوریست سیاه که 
در حمامپا و جاها نمناك باشد و بانگ دراز کند * ودر تحفه گوید مبان غلهزار در هواها گرم بر 
برگپا نشینه و بانگ تیز کند و چزد نیز گویند چنانکه گذشت # زاو مطلن شکاب آذري گوید + بیت * 
اگر مقاطع تیغ تو بیند اندر خواب : ز سهم در کمر کوه فاف افند زاو * و بمعفیی در؟ کوه نیز گفته اند - 
و در جهانگيري بمعنيي بنا و کلکا رگفنه مولوي گوید * بیت * زا ار (بدان را مناسب ساخذه : فصرهاب 
منتغل پرداخنه « و بمعنيي زبردست و توانا آورده + بیت « اشلک میراند ار که اي هندو زاو : 
شیر را کردي اسیر دم کار » زاوش ( بکم راو ) مشتري باشد * و روش ( بوزن خموش ) و زاورش 
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زابگر ([ ۳۰۸ ) زاستر 
باب الزاءالتازي معالالف 

و زابغر (بضمکاف فارسي و غین و سکون با ) آن باشد که دهان را پرباه کنند تا شتتصم 
برلی دست زند و باد بیرون آید و بتركي آپرق گویند »و بعض بفتم کاف وغبیی گفته اند * رودکي گوبد 
* بیت * می کنم پیش تو دهان پریاد : تا زني بربکم تو * زج و چهن و که زچه نیز 
گویند و چبل روز بدیی اسم خوانند * وبعضی گفته اند بعد ار روز هغام ار را زاچ نگویفد * ابوالموید گوبد 
بیت * دلین که ترس ز پیکار شیر : زن زاچ خوانش *خوانش دلبر * زاچ‌سور جشن که هنم 
زادن زن کنند #۶ زاخل ( بکسر خاب محجمه ) درخت زفوم چنانکه درفرهنگ آورده * زادمرد 
مخفف آزادمرد مولوي گوید «ع * زاد مرد چاشن؟ ۵ در سید * اما دریی بیت برا مممله 
نیزخواند: اند بعني جون‌مرد * زاد خو پیرسالشورد که چیز کم خورد * ر اي مخفف زادخوست 
و اه خوه دهخوست 5 هردو بمعنیی پیرسالشورد آررده اند #۶ زادشم جد افراسپاب * و ساماني گفنه مخفف 
زادشام است چه بشاه‌گه متولد شد چننچه شعبان و رمضان و آدینه نام میکنند « زان مخفف آزاد - 
بو فرزند - و سی وسال - و بمعني زایید نیز آمده * زادسرر يعني آراد سرو ۶ زار مکان چبزت که در 
آن چیز بسیار باشد جذانکه گویند لاله زار و گلزا گلزار و نمکزار اما بوینمعفي ی 4 کلم دبگر استعمال نکنند - 


و بمعنیع زالنده - و ضعبف و احیف نیز آمده؟ زبراکه زاري بمعذیی ي ناله است > و زار زار زار گریست بعني 


نالا نالای شد و بشدت و شور کریست ۳ زاره بمعليي راري باشد دصر خسرر گوید # بیت * اد ری 
خانه بیرون رفت باید : ندارد سودشان خواهش نه زار" * و بمعفی عي نالان و فعبف نیز آمده مرادف زار ۶ 


زاربانه سبب زاري و گربه نزاري گوید #بیت * بشنو اي بار از نزاري زار : زارعي ما و زاربانةٌ ما ۶ 


زاده فرزند - و بمعفي زایبده نبز آمده * زارخورش زه که کم‌خورباشد و بءربيي قلین گوبند ( بقع 
اف و کسرتا ) * زازل ( بهسرزات دوم ) کفگیر پرسوراج که بدان چیزت صاف کننه و ترشي‌پاا 
نیز گویند - و بعض گفته اند مطلق آلت پالودن و صاف کردن هر چیز * زازال مرخ سباه کوئاه با 
که به پرستو ماند و چون بر زمیی نشیند نتواند ببخاست * زاستر ( بسکور سیی) *خفف زانسوتر 
نظاه‌ی گوید + بیت * چون بمه حرف فام درکشید : زاستر ز عرش علم برکشین # و ۳ گوید 


82۹ بوالفضول از زمانه زاستر است و ول ۲ ۷ بسم ر خطهً امکانش ز ۳ ۳۹ 


) ۳ زاچ و زاچه و زچه بدينيعني بکد تا و عراي هر امه ۱۱ ( ۲ ( قندن بیع مکمغور است 
زن باشد پا مرو » و در سراج گنه خاطر مبرسد که زا خوست را ر بعیف زارخورش خوانده اند ۱۱ 


رد ( ۴۳ ریش‌فافی 


گویند * رین يعني چرکین و خسیس ‏ در اصل ریمگی بوده * و بعضی گفته‌اند نون برا نسدت 


آمده چون رآغن و درزن * پس ریس براصل خود بود و خفف ریمگی لزم نیست که باشد * ریو مکر 


و حیله ۶ ر یوئیژز پسر فریبرز بی کاس که در جنگن پشی بر دست برادران پیران کشئه شد- و نام کر 


طوس بی نوذر که بر دست فرود کشته شد * ریوتجو و ردولجه کرم چوب‌خوار که بناري ارضه گویزد » 
و رونجو ( بحذف پا ( نیز آمده ۴ (ما در فرهنگ رولجو بقلم رآ و واو آورده ر مه بالکسر باد‌شاه 3 


و دپیمدک ( بوزن ببحیده ) تک افناده - و خاک از جل راخنه - و ویران شده چد ری‌انینه بعي ویران 


#۷ 


کرد* * ریریدن افتادن - و خاك نرم از جل رنختی - و وبران شدن * ریپانیدن بعني وبران 


1 و ِ 
کردن *# رده ( بوزن تیه ) خالت شوریده - و بمعنیع افدادکی نیز آمده ۶ 


الاستعارات 


۳ ۰ یر 2 ۳۹ و 7 ۷ ً ی مَ 
رختفی تعی دار < رو کوید + ددمت # وز مره در پا شه ارچمند ۳ رتخننیپال هر 


میفکند ۶ ریژه سیبیی يعني ستاو # ریش‌بدوغ سفیددکردن يعني کم‌عتلي و نا جريگي > 


ریک 7 يعني تشوبنش .یفایده کشیدن ظهوري گوید * بیت * از دست تو ریش کنده باشم 
صد بار : اکذون بکته بحشچی تو نیز ربشم میک ۶ رب شگاو 1 بعلی احمق و نادان ۳۹۹ خهالپا خام در سر 
کند از قببلهٌ کون خر * و حون احمق بوسوسةٌ شیطان و | حمتنان دیگر خیالپا حل ۹۹ دب کاو که 
شیطان است ایس شخص ریش و کون خر او شده و لازم ار گشته ‏ مولوي گوبد * مثنوي + از بسا 
گذی آگذان کذی کار : کان خیال‌اندیش را شد ریش کار ۶+ کار که بود تا نو ریش ار شوی : خالك چه بود تا 


همي شد ریگ ریکش سنکدانه # ریعان تاتاري و تناری قلغه باشد و خوش‌نظر نیز گوبند »« 


ریش‌قامی له که بر شيشه پا کدر شراب به بندند تا چون شراب به پیاله بریزند صاف ربخته شود 
و گوشة آن لنه آواخنه و بشراب ترشده و شراب ازان قطره فطره کرد باشن - و ذوع ار درمدة اس > 
آمفی در هجو تافی اخمد سیسنانی گوبد * بیت * نداد ظ+چکس پروا ریش »دنس اما : 
بدور شيشهٌ می ریش فافي حرمته دارد * و فافي درجواب گفته « بیت * ریش فافی حرمتق 


دارد بر هشیار و مست : آلچه پیش (بچکس حرمت ندارد ریش نست * 


۳3۳ ۱ 7-7 ۳ 3 ۳0 
۱1 ) در فرهنگ و سروري و برهان وعیو: خاای شور و شود * وصاحب سراج در لفظ شوریده "خطیة رشبدی کرده ۱ 


9۰ 


رسترع ( ۳۵4 ) ریم آهن 
از بخ - اما در کلب طبی لعاب جمیع حجوب مطبوخه - بله هرچه رقیق باشد از مطبوخات * 
ریستنن یعنی ربدن مولري گوبد « بیت * چوی درنجا نیست وجه زیستی : برچنیی خانه ببایه 
ریستی #۶ وبرینقیاس ریست و ربسته سراج‌الدبن راجي گوبد # بیت * ٍ طمع هرکس بدنیا زیسته 


بو بروت مدخاانش ریسته * و در فرهنگ بیعلیی عی فرو رفتی چاه ر مفاك و بمعلیي نوحه کردن آورد: » 


و درمتال هردر معني ناسل است ۶« او سید یعنی رستی و تأففی ي پنبه و پشم * ریشیدن ربخشی 
چیز-» و مریش يعني مریز سعدي گوبد «ع « تونیزم نمك برجراحت مریش * ریش (بالکسر 


و یل معررف ) فپرو خشم - و بمعني اعبه معرروف است - و (بیا #جوول) زخم و جراحت - و 


جروج و شوربای غلبظ که بلا کشلك و شوله و امثال آن ریزند * ریشه معررف يعني ریش 
درخت و ریشةً هرچیز - و در لسخة حايمي علت رشنه باشد که بپندي نارر گویند * ربشچه و 

ریش لچه چند مو زیرلب که بجا انبود باشد و بعرري عنفقه گویند بعلم عبن مممله و فاف ر 
سکون نون ) # ریشیده يعني رنگ کرده عنه‌ري گوبد ۶ بیت * زخم از رنگ تست رپشیده : دلم 
از زلف نست چیده * ر بمعليي رخشنده - و پرنبا منقش نیز گفته‌اند عنصري گوبد * بیت *« 
گفت برپپنیان ریشیده : طبل عطار شد پریشیده * ریغال (بالکسرو غیرن معجمه ) تدح باشد رردكي 
گوید + بیت * شگفت لاله تو ربغال بشگفان که همي : بدور (له بلف بر نهاده به ربغخل #۶ ریغ امالا 
راغ يعني دامی کود ر مسر( اسبي گرید « بیت * همه کوه رغار و درو دشت وریخ : به انگنده 
دوست و سرو ترلک وتیغ #و بمعفیی کبنه ر نفرت بزالی جمه است چنانکه بیاید » ریواج و ربیای 

و میوه ایست ترش معررف - و بمعنی مر و حبله نیز آمده مسعود گوبد ۰ بیت « 
اي نلك شرم تاکی ایس نیرنگ : اي جیان تویه تا کی ای ریراس * یود درنرهنگ مخففب 
آریوه مولري گوید * ع * اسر ریوه نظرکی در دمشق 8 اما سیم ربود است (بفتم را و بل 


موحد؛ ) + ۶ بمعنيي ثل خالت و بشنگ بلند و عربیست ۷ رکاشه همان اسغر مرفوم " و یم ز +یکاسة 


است ( بزا ار و سین مهلمه ) * ویگ‌زاده و ریک‌ماهی ماهس است که در ربگ میرود 
چنانکه ماهي در آب مبيي است مانند شقنقور ه ریلو ( بلسررا و با معررف ) اشتار کال 
گوید « بیت * چون عااچ دماغ گنده کند : داررب ار شراب ریلو باد » ریما بالکسرجامه باشد ه 
ریم ند که از جراحت ررد - و چر>ک که بر جامه نشیند * ریمه چرك کاي چشم و مپان مزکان ۵ 


ریم‌آهن چرك آهی که در حبی گداز در کوره ماند و وقت مطرفه زدن از آهی ریزد و بعربي خبت|لجدید 


رح‌تدسي ۱۳۹9( ریس 


سس مسرت 


مراو وم * ی وواص لا 
جواني * روزمظالم يعني وز قبامت #۶ روز مریم يعني ح مر ۰ و مک اه روش تیاس يعخي 


ملحب فراست # رون ۳5 رئیع و روفه‌رشوان بعني ببشت * روضهدوزخبار يعني شمشیر « 


رورغ مصری بعني ررغن بلسان #۶ رزهیي زن رعنا بعني آفتاب ن روندگان عالم يعني سبعهٌ سیاره 3 


اّ اء مع الهاء 


رمو ( بغتم رارفم ها) کوش است که آدم صفی اف ی ی 


بکوه رهو برگرفنند راه * ر ناجمداب اد وه سرد کر سر رهی بنده و چاکر > 


رهاری مقامیست ار موسيقي که راهوي نیز گویند « روانجام آخرکنند؟ راه که عبارت از مرکب باشد - 
و بعضض بمعنيي اسباب سفر گفته‌اند چون مرکب وغیره نظامي #۴ 3 ره انجام ر[ گرمتر ی عذان چٍ 
2 


شب‌بیدار ت 9 رمحا ای و نعس مطمئنه ۶ 


۱ 1 ی الراء 


رنچال و ریچاله و ریچار پذیب نرم ماننه کشلگ که شیر تاره دران رپزند و سیاه دانه و دیگر 


ادربة گرم دران کنند؟ و این متعارف شیرار ر کازرون ر مضافات فارس است ؛ و متعارف عراق آنست 
که به و سیب و صوبز وغیره در درشاب بجوشانند و نگاهدارند ر برقت حاجت صرف کنند ؛ و در 
کنزاللغات به کامه تقسیر کرد« * و ازیر اخاف معلوم شد که رنچل هررقسم آچاررا گویند و آچارسعین 
نیست * موید معنعي اول احمد اطعمه گوید * بیت + شود بغداه طبع مر خراب از بو داروها : 
چر پیر گازررنی شیر در رتحار مبریزد ۶ ریخ بااکسر فضلة رفیق ماحب اسال * ریس بعنی آنیه 
برد آلوده شده باشد رودکی گوبد « بیت + یک آلود؟ باشد که شبر زا بیالید : چواز کاوان به 
باشد که کاران را کند راخ * ربدلت بالکسر غلام بح ترلت # ریز امر است از راختی - و ريزنده - 
و پارف ار چیز - ر نحمت - و مراد رودکی‌گوید * بیت * ديدي تو ریز و کام بدو اندرون بسم : با ریدکان 
مطرب بودي بفرر زیب 8 اما دراحفه بدینمعنی بزاب فارسی آورد" * ریبا (بعتم را و باب موجده) 


بام #جرانی که حجذگ بازددرخ میا ن ایرانیان 2 تورانیان وافع شده بود #۶ رس بالکسر حلیم هریس بیش 


روییی داز ( ۳۵۶ ) ررایمنظرچشم 
رو دم ,از قلعة ایست بماوراءالنپر که تخنکاه ارجاسب بود و اسغندیار از راد هغاخوان رفنه فد در ۷ 


ری لت اسفندیار * گویذه که زر ردشمت ار را تعویشی داده بود که بسبب آن شمشیر و تبر و 


جزآن برو ار نمی کرد * ریس خم و رو پیذه خم کوس باشد ۶ روهننه ( بوزی کوشنده ) کشت 
بالیده « روهینا و روهینی فواد جوهردار فخري گوبد * بیت * ز عکس رنگ رخ دشمنان او در 
جنگ : چو کپربا بدرخشه گهر ز روهیناه ر ررهنیا نیز گفته‌انه ( بنقدیم نون بربا ) - و بر شمشیر 
جوهردار نیز اطلاق کنند * 


روبا: زرد بعني آنتاب » روباهیکردن یعنی مکر و حیله کران * روز امین و بیم و 


روزبازخواست و روزدرنگ یعنی روزقیاست فردرسی گربد * بیت » *جا دید؟ ترجهد روز جنگ : 
شناب اندر آرد +روز درنگ ۳ روزب زار یعنی رراج و رونق انوري گوبد ۴ روز + بازار گل و ربحانست ۶ 
و کمال گوید ۶ ع * روز بازار زمر فضلاست * روزبان یعنی سرهنگ- و بعض گفنه‌اند مردم درگادنشیی * 


روزپی؟ یگر بعنی زوشی‌بدن خانانی گوید » ع « یوسف گیگ مست می دعويي رز پيکري 8 روزخسب 


يعني کامل ر غافل * روزخسپ و شب خیژ بعنی عابد - و عیار و شببو دزد * رززرخ یعنی 


تا روز فراخ آن تنگدهان لب چون (له همیداشت ز مي (لمستان ۳3 روز کوشش ۲ 


وزننک نام و وزننگ ره بفي ری جنگ » پوزگربدن + و و ار 


ررزگاررفتگان يعني بیدرلتان * روساختری يعفي شرمنده شدس * رزشنان يعني ستارهاء روشندان 


يمني * روش بریگ ریختن کر و ان ۰ بعخي چن گفتارم 


ي اشات + بت کت گوبد « بیت * خون گریم از دو هندرع ار ۸ 7 


ببینم ه رومی ر زنگی و رومی و هندي بعني روزر شب * روپوش يعني ملمع ۰ و هرچیز که 


در ظاهر طور نماید و در باطس طور دبگر بود * * رد دیدن يعني جاذب داري کردن * نمودن 


يعني حامیل شدن - 2 خاطر گدشنن * روم ۳ بعني کسس که بریلگ خو نیاشد ‌#» روشناس 


بجني مشپور و من کر 3 رگ بعذ ي آسمان 8 رواق منظرچشم ی 


روزخون ( ۳۵۳ ۱ رربین 
غب که روزب آید و روز نیاید ۶ ووزخوین تاخت که بر نشکر غنیم در روز آرند ضد بضوی ۵ روزیانه 
آنچه روز بروز دهند چنانکه سالیانه و ماهیانه و ررزینه * و سالینه غلط است * روزبانی آنکه بر درکه 
پادشاهان نشیفه - و بمعنی چاش و جاد نیز گفته‌اند فردرسي گویه + بیت * شبانگه بدرکه 
بردش توای : برروزبانان مردم کشا « روس رایتة است معررف - و مردم آن ملت ر نیز گویند - 
وبمعنیي ریبد نیز آمده * روسی منسوب بوایت روس - و نام پهلوانیست - و جامهایست * روس انگود: 
یعنی عنبالثعاب چه رورس روبناه و انگرده نگور چنانه گذشت ؟ در لغت انگرده * ووسپی فاحشه 


و قحبه « وش مخنف روش چنانکه گوبند چشم ررش یعنی چشم روشن - و تندخو و بدطبع 
( و بدینمعنی بزل معجمه نیز گوینه ) خافانی گوید * بیت « بختم آوج که طفل گربنده است : 
که بهر احظه روش می بشود # و ( بفتم را و کسر واو ) رفتار- و طرز و طريقه - و در فرهنگ رادرب 
که درمیان باغ سازند ازرفی گوید ۶ بیت * چنیا آنرا ز نزفت ریاحین : روشهال آذرا ز خوبی 
منوبره روشان یعنی ررش * روشندان روزسه که در خانا بر ررشفی گذارند * اما چون ررشن 
در عربی بمعنیع روزن آمده پس روشفدان بمعفیی روزندان نیز میئوا گفت * مولانا مطر گوبد + بیت « 
طالع از طافهاب روشندانت : ماه و مری و زهره و کیوان * روشنینه نامه که در روش پزند - و ناف 
که خمیرش با ررغی بسریشند * روم معروف - و روب من شاعر گوبد * بیت « لشر اشلک ز راد مزدام 
چون دریا : دمبدم در طرف روم کند تاختن * رومه بالضم موب اندام و مو زهار" و مثالش در 
لغت بادخوای گذشت ؟ * رومیه بالضم شمریست نزدیلك مدایی که نوشیروان بنا کرده بنمون انطاکبه 
بر ساحل دریا ررم » معررف - و نیز مس بقلعی آ*دخته - و رویند: - و امر بررییدن - 
و بمعنیع امید نیز آمده عطار گوید * بیت * چوی رصالت *چعس را رو نیست : رم در دیوار 
هجرای خوشتر است * و بمعنيي سبب و جهت ی رآمده چنانکه گویند ازین رو يعنيي ژن س سیب ۶ 
رو بالفتم روند: - و امر برفنی - و آراز حزیی و ازین ماخون است رواود" پعنی رباب * رون رون بالضم 
یعنی بسبب آن - و در فرهنگ نام فصبه ایست از هند که موان ابوالة دج است و مشهور آنست که از 


ولیت طوس است - و ( بغلع. [ را ر وار ) آزمایش *» * روپ دی رش نیب رز 


میتی پیید وه گیری 6 رتاش و وط بی و زر هکت همان رردنگ مذکور * رویین هرچه از روم 
سازند - و پسر پیران ويسة که در جنگ یازدهرج بردست بیزن کشته شد شپاب! لدیی گوده * بیت + 


باه قپرش تا وزید + گشت بر رب مصاف. : درتن روید ین همه خون خشلت همچون رون است « 
۸3 


رنگی کمان ( ۳۰۲ ) روزاگن 


7 یر‌کمان یعنی قوس فزم خافانی گوید +ع # ابر آمده از هر طرف رنگین کمان کرده بکف * 


رنگ برآرد یعنی مج کند ؟ و رزگ برآوردن کت خعل شدن - و خشم نمودن ؟ انوري گوید + ع« 
رنگ برآره نگرخانة چیی را * 


الراء مع‌الواو 
روا جایز و مبام - و حاصل‌کنند: و ررا‌کننده چون کامررا و حاجت‌ررا * ووان جاري و روندء - 
و نفس ناطقه * و جان روج حيواني چنانکه در معراجيةٌ شیم مذکول اسیت وان زد ۱ 
که همپشه در حرکت فكري است * و در تعفه بضم ر گفته ده رواری خواه بعنی گدا و اهل دریوزه * رواد 
( بغتم را و هر دو رار ) رباب باشد - و بمعنی آواز حزین برآونده چه رو بمعنيي آراز حزبی و آره بمعني 
رآررنده بود * و ظاهراریاب معرب آنست زبراکه در قاموس آورده * روبادترکی همان اسفر مرقوم » 


روج بوزن ر معنی روز * روخ بالضم گیاهیست که ازان بربا بافند * روخ‌چکاد یعنی تچل که میان 


در در نداشته باشد و آدم‌سر گربند " چه چگاد بعنیع تارلک سرو روخ کنایه ارو درخ چاه 
بدال نیز گفته اند * فخري گوید « بیت * عجب مدار که فرق سپپربیمویست : که شد سیلی تادیب 
شاه روخچکان * رو فرزند - و آب عظیم حافظ گوبد #بیت * خواهی که برلخیزدت از دیده رود خوی : 
دل در رفا عحبت رود کسان مبند # و زه کمان - و تارساز - و گوسفند و مرغ که بآب گرم مو 
و پر از وی دور کنند* رونه معررف - و گوسفند ر مرغ و جزآن از حیوانات که بآب گرم مو و پراز وی 
جدا سازند و با پوست بربان سازند و بعرزي سبیط گوینه سنائی گید * بیت * درره سیل چون کنم 
خانه : گربهٌ روده چون کنم شانه # و درخمت برگ رنه را بدیی مفاسبت رده گوبند فرخی گوید 
+ ع* درخت روده از دیبا و ار گوهر تونگر شد * رودگانی بعنی روده سعدي گوید «ع» بود تنگدل 
رردگانی فراخ * رودپار شهربست از فرسنان - و جائ که رود آب بسیار باشد * رودساز سازنده باشد 
قطران گوید + ع + تا هميشه دل ببانگ رودسار آید فراز * رودراور ) بغتع وار درم ) فصبه ایست از 
همدان و منسوب بدان ررداري (دذف راب‌انی ) خاقانی گوید + بیت * زانست که موز رردراور : 
درتفده ابششت شافي آور صرودنگ جونه لست کقیجامه بیان ارنک کنفد ود کرو ۶ 
ووزبازیر یعنی رراج و گرمیع بازار * روزگار زمانه - و بمعنيي مدت ر فرصت نبز آمد: فرخی گوید 


* بیت ه مده امانشان زب بیش و ررزگار مبر : که ازدها شود ار روزکار یبد مار » روزانگن یعنی تب 


رندش ( ۳۵۱ ) رنگ ,بیع 

و آنوری گوید « ع * خصم گو روز ر شب جگرمی رند 8 و ای یمین گرید ۰ ع * چون دلبر عبارم 
حوح ات جر رف » و بالهسر منکر - و _پ‌قید و (ابالی را ازا ن گوبند که منکر اهل قبد است ۶ 
رندش ( بقلم را و کسر دال ) ریزها چوب که وفت رنده کردن ریزند »ه فک معررف که بعربی 
لون گویند - و بزکوهی - و شترب که براب نناج نگهدارند فرخی گوید + بیت * کروان بیسراکم داد 
جبله بار کش : کاروان دیگرم بخشید بخنی جمله رزگ عه و معرو حیله اززقی گوید * بیت ۶ مشعرد 
آمد پرری ار که در دل کوه : چو رهم مرد مشعبد همی نمایه رنگ # و احول ابوالعباس گوید * بیت « 
ار فروخش بشب تار شده نقش نگی : از سررکنگره بر خواند مرد رنگ عد و فایده و نصیب سنائی 
گوید ۶ بیت * چوی زرت باشد از تو جوید رنگ : چوی شدي مفلس از تو دارد ننگ عد و خرفةٌ 
درویشان خسوو گوید * بیت ه اگربا رنگ‌پوشان از درون بکرنگ شد مردب : چفان باید که از خالار 
دورنگی را بردن آرد * و اخسیکنی گوبد * بیت * ازان پوشی تو رنگ ای از خدا دور : که تا گوبندت 
این مرد خدام است * و نزاري گوبد * بیت + رنگ پوشیدم همرنگ نمی شد با می : هم 
بینداختمش 4 منم اکنون 4 رنگ ۶ و بمعنی حائم و والی نیز گفته‌اند و کنارنگ ازیی میب 
است چه گذا بمعفيي مر و رنگ بسعفيي والی است - و بمعني خجالت نیز آمده رفیی نيشاپوري 
گوید » بیت * از تن مفت ازان رنگ است : کز تو بو کرم نمی آید « و در فرهنگ بمعنی 
خوبی آورد: صولوی گوید ۶ بیت * چون کم نشود سنگت چون بد نشود رنگت : بازار مرا دیدی 
بارار دگر فني « ور درس تامل است چه رنگ بمعفیی معروف نیر درست است # ی 
یعنی رنگ فررش دح مرا اسشتم خرین و و ابریتم نات رو در ی 
و رنگ شم * ِِ آنکه هردم 4 ۶ ی دهد ۶ را 


الاستعارات 


رز بار یات یعنی مرض دق ظبوری گوید * بیت * هست ارچه دوا رني باريلگ محال : تارل 


بمسیعازفسس کرده علاج * رند‌خاك‌بیژ و دانار که دقیقهٌ از هفایق تحقیقات فرو نگدارد >« ری ه دهل ۱ درید: 


کس که | ر شرع بیرون رفده باشد » کی نی یعنی رنگ قراري و یتفیر ه رنگ ارگ یعنی 


شراب فروش ‌ِ رنگ‌فروش [پریشم فررش - و مکار و فریس دهنده ۶ ی و له و یعنی داب و دارات 


9ج پر 


ر‌ کرو فر دراولي گوید و سباه بدانگونه با رنگ و بو 5 رگ ربیم یعنی رونق بهار < 


۰ نن 
ر ( ۳۵۰ ) 7 
کردن کاس که خود را بکشتیی دهد نامرخسور گوید * بیت » مرغ چو بردام و برچینه نظر افکنه : 


بخت بدانگه بخاردش لگ بسمل #۶ 


الراء مع لمییم 


بالضم مو زهار - و بالکسر مخثف ریم - و بالفتم مخفف رمه - و رميدگي - ر اسر 
برمین - و گوشت اندرون و بیرون دهان رردکي گوبد ب بیت * آرزومنه آن شده تو بکور : که رسد 
نان پات پیی رم ۵ رمیر بالفتم یعنی چوپان در امل رمعیاربوده * رملت و ومه (بغلستین ) 
گله - و بمعنیع خیل 0 فردوسي گوید » بیت * گرایس خواسته زو پذیرم همه : زمی گردد 


آزرده شاه رم ۶ ی بالفتم موی زهار منجیلی گوید + بیت * روش بریشلت اندر نایید! : 


کیر مود غرچه برمکلن در « رمرّكت (فتم را و زا فارسي رسکون میم) کنازهکردن - و لغزیدن - و 
ِِ فرو افکند * و درفرهنگ بمعنين لنزش موری ر معنوي » ومارم یعفی پیرسته ر پیابی * 


و ظاهرا تصحیف دمادم است « 


الراء مع‌النون 
ونبه ( بالضم وبا مفتوح ) مو زهار لبیبی گویه * بیت * انگاه که می جات گویم : 
تو ری کنی و زنت رده « 7 بیماری - و آززدگی و خشم - و رنگ که بعریی لون مت ه رنچه 
بعنی آزرده #۶ 9 ( بجر[ را وخاویال - جوب بی خیش که آهز را که 1 خوانند 
بر سر آر کنند * ر ایس کلمه ر زنجیر نیز خوانند و ز تخیر نیز آمده ( بزا معجمه در ارل و اس مهمله 
در آخر) و الله اعلم # رندیدن بالفتم تراشیدن - و خرامیدن »* رندد یعنی تراشد و رنده کند - و 
خ,امد مولوي گوبد * ع و سنجین و »پاچین و بر اسنیز مرندید * رنده آل که بدا تجار چوب را 
تراشد و هموار کند - و گیاه بپاری که اکثر حیوانات خصوصا گوسپند !چریدن آن فربه شود ابوالعباس‌گوید 
بیت * الم بماه روزه بازار مرسمنده : تا گوسپند آرم فربه کنم برنده *» و بمعفي بززگ بزاس محجره 


است * رنه بالفتم آنچه از چوب وفت رنده کردن برآید و ربزد - و رنده کننده - و امر برنده کردن - 
و بمعنيي خرامنده * خافای گوید * بیت * رند که ز رندهام برآیه : بر عارض حور جعد شابد » 


سس 


)۱( بعید ذیست که رمگان (بضم ۳ فارسی) در اصسل جمع رمف مبدل رنبه باشه چنانکه مزگان جمع م1 انیم ۱ 


[) چنینست در لس لیکن در «روري گناه کردن و در سراج گفنه کنارن کردن *عیف گذاه کردن ۱ 


رقص‌پپلو ( ۲۳۶۹ ) رل بسمل خاریدن 
الرء! مع‌القاف سووه- آلا مشعارایت 


تسس سس ی 


رتص لو اه رقعه بلند نیلگون يعني آسمای ۶ 0 
و آيمتي يعلي زمیی < رقعد کردم عبارت ازانست که مغان ۱ روز تخست از پم روز که در 


آخ راسففدارمن ماه است و روز جشی مغای که آنرل جشی مردگیرای گویند از طلوع آفتاب تا غروب بجبة 
دفع هوام سه رقعه میذویسند و آنرا برسه دیوار خانه چسپانند و دیوار چپارم که صدر خانه است خالی 
گدارند* گویند درس روز افریدون نیو طلسما فرمود و سموم هوام و حیوانات بس و لهدا فارسیان دزان 
رقعه فویسند که بنام | یزد و ی و حمع ع برانند که پارسیان فریدون نوج را گویند و از 
اسمت که عربان بران رقعه نویسند که سلام عليي سس فی العالمیی ۶ رقیبان راز يعني عارفان و صاحب 


مشاهد: نظامي گوید ۶ ع ۶ ستانی زبان از رقیبان راز ۶ رقیبان‌هفت بام يعني سبعهٌ سیاره ۶ 


رقیمه اول يعني الف - و عرش < 
الراء مع الکاف التازي 
واب معرود ج بیالهةٌ دراز هشت‌ابلو - و در فرهنگ بمعنیی اسب سواري آورده مولویي 
گوید ‏ ع « چو بیررن شد رکاب تو سرا خور کش کشت کشت پالني » اي طبقچه - و شمشیر که برپپلو 


اسب بندند و زبررکابي نیز گویند - و کس که پیاده در رقاب کحم برد ۶ رکتی زر خالص مذسوب 


برگن‌الدین نام که زر خالص ۳ راج کرد ۳۹ رکیدن ۲ ن بزا دای است ز درا آنیا بیان شود خِ 


الاستعارات 


رکاب‌افشانددن يعفي ( روان شدن نظامي گوید جع 5 رکاب افشاند سوم فصر شیرین ۳ 


الراء معالف الفارمی 
رگوه رگوت و رگود بالفت کرباس - و بعضی گویند چادر يلك اخت که بعريي ریطه گوبند ۰ 
الاستعارات 


رگ بازگرنتن و رگ خوابیدن يعني سمتي ر کاهلي کرنس * رگ جان بعني شریار ر 


سس سس سس 


حبل الورید 3 رد دران برخاستن يعني بر ر عضسب مسدواي شدن * ی سل خارد ن 


۸۸ 


رشته‌ تب ( ۳۴۶۸ ) رذان 
الاستعارات 
آرشتداتب ریسا ذ‌است که دختر نا رسیده بدست چپ ریسد بقصد صاحب مب و بران 
افسون خوانده بندند بأذن الله شفا یابد خسرو گوبد * بیت * بلچیده بود سخری چو زلجیر : چون رشن 
تسب همه گردگیر عد رشتة دراز یتنی فرصت دادن در کارها * رشنه" ات يعني مار ضعالت- و بمعنی 
ل امل - و مدت نیز گفنه اند #۶ 
۱ لراءمع الصاه <مع الاستتءارایت 


سس تست مت تست 


رسدگاد بعنی نظرکاه و باجکاه ۳ رصد‌گاه دهر بعاي دنیا 3 رصدگه خاکی بعني ونیا 


و فالب آدمي * 
الراء مع‌الطاء موه آلا متعارایت 


رطل‌گران بعني پیمانه و پبالهة بزرگ » 
ایراء مع أ لعچن یو ویب الا ماتعارایت 
سر 
[ 4 
الراء الخین 
رغ بالضم مخفف آررغ * رفزه ( بقلم رار زاب *حجمه ) نوم ار لباس پشمیی که در کشمیر 
پدو گویند * 
الراء مع‌الفاء 
رفیده ( بقلم ر[ و کسرفا و یا معروف ) آلچه نان بدر در تنور بندند) و آن لنهٌ چند 
باشد مانند گرد بالش و نان بران گذارند * نزاري گوبد ه بیت * تفور هوس میکند گرم حاسد : سر و پا 
گم کرده همچوین رفیده » رفوشه (بفتح را و ضم فا و وار مجهول و شب محجمه) تسسخرو اغ - و بچیزت 
پی بردن - و گناه - و بمعنی برچیدن نیز آمده » رفان بالفتم بمعنيي شفاعت کننده سپر است 


معیی ررفای است که در ار بیاید و 


۶ 


تک [ ۳۳ ) رشذواه 
که زر خالص است بدر مذسوب است - و بالکسر معروف یعنی ربسید - و بمعنیی 


سرشت نیز آمده استاد گوید + بدت « طبح زا زاشد شش بکللگ دود رشت : خامة مانی و آزر سوخنه ۶« 


رشتی ی بالفتم خاکرربی - و خاکساري؛ هردر منسوب برشت یعفی خاك و گرد * سنائی گوبد « بیت * 
رقص کردن اخواب در کشتی : بیم غرق است و مایةٌ رشنی » و بمعفی رنگ کردي نیز گفته اند 
محرد عصار کوید * بیت ۶ برشتی هفت رنگ اکشون براني : که سازي مدخل در ارغوانی # و بالضم 
زر خالص مذسوب برشت کیمپاگر ۳ رشته تک رگ کوده سعدی گوید + بیت « شناسشیت آنکه 
ناخ دلبدد رشنه است : یا خو عاشق است که در بند گشته است « و بالکسر معروف - و مرف 
است که بپندي نارو گویند - و نام آش است - و حلوائ است معروف بسحاق گوبد « بیت * رشته 
گو تاج قیه بر سر گیر : که همان مرده‌شو پاربی است * رشلی بالفنم غیرت - و بالضم کزدم 
چذانکه در حیوة|عیوان آوردة ِ و بالکسر نخم شهش, ۳ و در لس میرزا آنيه از جروح و تف‌: تراود - و 
بمعنيي زرليدگي ی و هلر رشگ ( 


کف فارسي) یعنی رشکنالت #۶ رشمیز رشمیز بالفتم کرم چوب‌خوار احمد اطعمه‌گوبد * بیت: کازر_نبات 
چون رشمیز: جامه رل کرده ریزه و ناچیز * وش بالفتم شفف ار یعنی از سر انكشتتای تا آرنيم ناصر 
خسرر گوید * بیت * یک کوه دار مرمرا پرز گوهر : بس پابه پایه برآینه ر رش رش ۶ زر روز هزدهم 
ماه فارسي که رشی نیز خوانند - و مله استٍ که مدب رامور ایس روز است » عنصري گوید ۶ بیت » 
ورآسد درا خانة چوی بپشت : بررزرش ار ماه اردي بهشت هه و قسم از جامٌ 9 کمال 
گوید + بیت + اگرچه دام کوه است جل پرورشش : بساط کوه که خار است اطلس ر رش باه * 
و خرمال سیاه پرگوشت کم‌قیمت بسحعاق گوید بیت * گر ز را؛ بص مي آید هزاران قوصرد : او 
پرا »صاعت چنگل از رش میکند * و در فرهنگ زمیی پشته پشته- و سیماب - نوم از انچیر- و 
بالضم گردانیدن چشم از غضسب سنائی گوید * بیت » که فقیه از که زو ترش کرده : با تا ب رکه چشم 
رش کرده ه و ظاهرا زش (بزامعجمه) است مخفف زرش که مذکور شود و بر مممله نیز گفته (زه 
يعني تندخو ر بدسرشت * رشن ی بالفتم روز هزدهم ماه فارسي مرادف رش مسعود گوید * ع * روز 
رش است اي نار دلربا # و در فرهنگ بمعنیع گزیدن آررده ؟ لیکن در حفه بفتم را و شیی آورده * 
رشنواه ( بقلم ۱ ,| و نون ) سپسال هم دختربپس * 


رسته ( ۳۶۹ ) رشت 
خود بود حض سنی *# و عطار گوید *«بیت + مشت را از باد ساي میدی : حیز را تعلجم کستي 
میدهی ۶ و بمعفیع نان و حلوا و ماحضر نیز آمده نظامي گوید * بیت * جوی تو کریمان که تماشا 
گرند : رستیع تنها نه بتنبا خوند ۶ و خافانی گوبد * بیت * شو خوالچه کی از زهره دان پیش که 
کيتي : رستی خورد از خوالچةٌ زربس سبائي * رسته بالهسر ربسیده - و بالفتم خلاص شده - و دکان و 
درخت بر یلگ مف - و بمعنیی مطلق مف نیز آمده سعدي گوید * ع * دو رسته درم در دهن 
داشت جا * و در فرهنگ بمعليي قاعده گفثه ناصر خسرو گوید * ع * چوه را شاف ره كشتي 
مرا * و بالضم روبیده و از زمبی برآمده - و آلچه از شکرسازند و به فروت مشابپت دارد شاعرگوبد 
بیت ۶ رفتم بنزد قافی و قافی طرف گرفت : آنر که رسته بارندانسته از فررت * رسم بالفتم 
آئیی و فاعده - و نشان و اثر- و وظیفه و مواجب لیکی عربیست سعدي گوید * بیت * شنبدم که 
شاپور دم در کشید : چو خسوو بیسش فام درکشید 5 رسمی بعنی وظیفه‌دار و مواجب‌خوار عذسوب 
برسم مرفوم - و نیز متعارف و مشهور ‏ رسام ( بالفتع و تشدید سیس) نقاش لیک عرییست - و بعضه 
گفته اند نام آهنگراست که بتدبیر سکفدر آیینه ساخت - و نام نقاش بهرام گور اما از شعرنظامی 
مطانی نقاش معلوم میشود # رس رسنده و اسربرسبدن - و بمعنیع فلزات کشته هذدی است - و 
مخفف رس فخري گوید * بیت * از مو زخ دشمی شه را فللك آرد :هفگام خفه کردن و آوختنش 
رس *# و حریص و ال و اخاق انوري گوبد * ع # هردري نیستم چوگربةٌ رس # و ابوشکور گویف 
*# بیت * ره بود گوپند ساارشانی : همه سال چشمش بچبز کسان * و بعض بضم بمعفیي رس و 
کمند و گلوبند گفته اند و بیت فخري را شاهد ضم ساخنه * و حبم آنست که بقلم است *خفف رسي 
اگرچه قانیه شعر فخري برفم است) و معنیع کمند و گلربند شاهد مبخراهد و معنیي رس کانیست » 


الراء معالشین المعچرد 
رشت بالفلم چبزی که از هم فرر ریزد - و دیوان که مشرف بر افتادن بود- و خالی و گردد 
نرالوي گوید + ببت * چوی نباشد بذاب خانه درست : بیگمانم 5ه زبررشت آئی * ر مثل است 
در شیراز که میگویند چه رشت مي پزي - و شهریست از گیلان ببه ببس ؟ که درو بند تنبان و چیزها 


(۱) و در سه سخه چنین است - و قافیهٌ شعر نیز بر فتع است وامعنع که ال ۱ 


رزم ( ۳۶۵ ) ستی 


رزم بالفتیم جنگ - و بزبان خوارزم هیزم چنانده در وجه تسبیةٌ خوارزم گفته اند و در لفت خوا 
گدشت - و ( بعلحتیی ) یعنی رنگ کنم نظامی گوبد * بیث + بدانس که جانش باه گزم : 
بس جامها در سکاهی رزم * وزینه رنگ کرده * و رزنده رنگ کننده * رزده (بفتم را و دال ) پنیان 
مانده- و کوفته و آزرده * رزمه ( بغتم را و میم ) بستكٌ قماش* و بکسر نیز آمده لیکن در لت عربی 
نیز آورده اند # رزه ( بغلعتیی ) در سامی و فرهنگ ربسما_ذ که از لیف خرما تابند در غایت 
عکمی رز سازو نیز گویند -:و در لس میرزا طنا ی که در سر آن بسته باشند و بران رخت آویزنن » 
وبعض ( بزاب فارسي ) مطلق طناب گفته اند » رزد بالفتم بسیار خواري ابوشعور گوبد « بیت * 
ز دیدا ر خیزد همه آرزو : ز چشمست گوبند رزد کلو # و بعضی بزاب فاري گفته » و ظاهرا زرد ست 


حِ ۲ م ۰ سح( [)) 
( بتقدیم رام محجمه بر ممله ) بمعفیی بلح بعفي فرو بردن و عربیست مرادف ازد راد اد 


الراء مع‌السیی 
رسائه (بفتم را ر نون ) حسرت و انسوس ناصرخسوو گوید * بیت ۰ تو بنجاه سال از پس 


مک یشان : فسانه تِ_ رخوردي رسانه » رسنیبز و ی ترکيبي 
یبدن و برخاستی از زمیس « * رسترم بالضم يعني رسئم * رستار " متفف رسنکار # ون بالقلم 
خلاص شدن - و بالضم رربیدن - و بالکسر ربسیدن - و ربدن * رست بالفنم يعني خلاص شد: - و 
بمعنی رسته یعنی مف نیز آمده فخري گوبد * بیت * همیشه تا که باشد سرو و سوس : به بستان 
بر کشیده هر یک رست ‏ و بالضم روبیده و برآمده - و محئم - و دلیر- و فسی از خاك و زمین که 
دران گیاه و زراعت نشود؛ اوحدي گوبد + بیت * خویشتی‌دار باش و رست آئبس : کز پسار تو ناظرزد 
و یمین » وله * بیث » این چپار آخشيم را بدرست : چوی پدید آمد امتزاج رست * ر فردرسی 
گوید « بیت + یک سخت پیمانت خواهم اخست : که از وي بلرزه بر وبوم و رست * و له بیت * 
ز ما کس نماند برین بوم و رست : ز نيکي نباید ترا دست شست * رسنی بالضم یعنی دابري ر 
چيرگي - ومعمي * کمل گوید + بیت * از رب اف گفتم آرم بخالك پشذش : هرچند این حکایت 


(۱) و در دونسخه زایدمت - رزي ( بفتع را و کسر زا ) عنبالعلب که سگنگور نی زگویند کذا في یو اقیت‌العلوم 
لامام الرازي ۱ (۲) و در دو لسخه زایدست - رستم بالضم بهلوان اراد زنمین و او زور هشتاد پیل 
داشت و ششصد و شست عمر او بود و مدفن او در نیمروز ست و کیفیت او مشروح در شرفنامعٌ منیریست ( 
۳( و درپنچ نسخه رستکار خذف راستکار || 


۷ 


ِِ ( عع۳ ) زان 
عذصري گوید * بیت * شطرنم جمال را تو شاهی یا رخ : مراسب کمال را رکابی با رخ #در,در فرهنگ 
بمعني تاج - و بسعنیی آچ که رای وا بانند و ریخ یز گویند آرده ۵ رخفا و رخشان بالضم یعفی 
رخشنده و تابنده * رخش بالفم پرتر و عکس عنصوي گربد «عه نگنه تیغ یمانیش رخش درعمان « 
۱ بالفتم رنف بش رز اینجة اسب رستم را رخش گفتند_ی که 9 بو - و اربلجة 
فوس‌قزح را گوبند فرااوي گوبد « بیت + میغ چوی تركي آشفنة تیراندازدست : بری تیرش بود و رخش 
کمانش باشد * و بمعنی سرخ نیز آمده فرورسی گوبد « بیت * چوبرگل گرلی بدرها کرد بخش : 


یک رنگ رخسارشان کرد رخش *# و در فرهنگ بمعنیع فرخنده و میمون آورد؛ لیکی بدینمعنی دح 


گذشت * رخشه بالفتع شعلةً آتش که لخشه نیز گوبند * رخ‌گیره دست اورنجن که چهارتو تافته باشند 


و ببچیده نیز گوینه 8 رخنه بالضم کاغذ - و بالفلم سوراخ دیوارو جز آن ۵ وخیدن ( بالفئم و خاب 
معسور ) تفس زدن از برداشتی بار » 
الاستعارات 
رخت‌بستن ِ 0 بعنی سفر کردن - و مردن * رخش‌ببار ابرباري ند 
رخت #عرا نیادن و کشیدن ظاهرشدن - و مردن * 
الواء معالدال 
ون بالفتم دانا و برد ردان جمع فررسي گوبد « بیت « سیازش رد رابرد توئی : بگودر 
ر سار برتر تولی * و درفرهنگ بمعفیی دلیر و بادر نیز گفته و همین بیت آررده # رده چيه دیوار 
- و ‌طلق مف را نیز گویند فردوسی گوید « ع * رده بر کشیدند ایرانبان * 
الاستعاراث 
ی یعنی فلك - و شب « ردیف سرطان برج اسد ۶ 
أ لراء مغ الراءالتازي 
رز بالفتم رنگ کنند* چون رنگ رز - و امربرنگ کردن - و درخمت انگور در دخفر رز یعنی 
انگور و شراب - و بمعنی باع نیز آمده نظامیي گوید ۹ بیت * چو سیب رخ ذیم بر دست شاهان : 


سبد با رز برد سبب صفاهان * رزان يعني رنگ کننده - و جمع رز که مرفوم شد بعنی درخت ر باغ» 


ر دل مزه کار ۵ وپوخه ( بالغتم و خلت محجبه ) کس که بغایت لذت جماع برس مفجیلک گوید 
* بیت > گه ربزخه گرده او بر پشت تو: که بزیر ار ربوخه خواهرت « ربوسه ( بالضم و باب مضموم 


و سین مهیله و متجمه نیز گفته اند ) آنچه بسر پوشنه چوی مقنعه و چادر رغیره » 


الراء مع التاء 
رت بالضم برهنه عطار گوید ببت # سر آن کاخها با خالی هموار : زمیف رت ذه در 


2 
مانده نه دیوار و 


لا عمع اچیم الفارمي 


رحكت (ربابعم و جیم مضموم [ آورغ طیان گوید ع#بیت > به بندد دهان خود از فرط بخل : 

که بر ناید از سیذهٌ ار رجلك « 
اراء معالضاء 

رخبیری ( بکسررا ر باب موحده) چپ سیاه بسیار ترش که به فرافروت ماند و از شیر و آرد 
گیرند کذا فيالسامي و رخبیی نیز گوبخد و بعربي کب خوانند ( بضم کاف و سکون با موحده و 
حل مممله در آخر) - و در کلمب طبی بمعنیی قرافروت گفنه‌اند ؟ خسرو گوید ۶ بیت « رخبیی شگر 
است پیش آن ترك خنلگ : کز سرکة هندري ترش رو تراست * رخمت مناع و اسباب خانه. 
و لباس - و در فرهنگ ی ره راست - و بمعفيي سئور عموما و اسب خصوصا - و بمعفیع طعام یکمرده 
گفته و (ٍ ابیات آررد * نظامي گوید بیت ۶ گریوه بلند ست و سیلاب سخت : +پیچان عنان ی 
از راد رخت « وله بیت ۶ سربر و سراپرده و تاج و تخت : نه چندانهه بردن توانند رخت و وله ع « 
بجنگ درالي رران کرد رخت * وله ع * مي بینوا را ز غم داده رخت « و در استشهاد بعضی ابیات 
تامل | ۹ یعنی بیت اول و آخر ِ حه در اول از راد بخت دید شد > و در آخر بمعنيي ساعان 
مناسبتر است 3 و در بیت دوم مصرع اخیر چنیی یافنه شد # ع > نه جندانکة آنرا توانند حسحت 3 
یعنی سچین 6 و در بیمت سپوم بمعنیع پرای است والله اعلم 3 رخ ی شکاف - و غصه و آند‌وه 3 
سونی گوید ه بیت ه توشاد بادي و آزاد بادي ارغم دهر : مدوت مانده زبار نا و غم رخ رخ « 
ر عمید لومعي گوبد * بیت * مبا منال در آیند خرم و خوعال : بخاکبوس جذابنش صدور از غم 


رٍ رخ 8 و بالضم رخسار- و مرغیست عظیم - و مر شطرنم بواسطهٌ شباهت بدان مرغ - و عذان اسب 


رازنبان خالگ ( ۳۴۶۲ ) (بون 


خوش خوش زنظر گشت نهان راز دل آب : تا خاک همی عرض کند راز نها را * و عکس که در آب 


افتد - و بعضه بمعنيي کدورت و دردعي آب گنثه اند و همی بیت (نوري شاهد آورده اند ۶ رازنبان خاكت 
یعنی نبانات ۶ واسمت خانه کب که با همه کس براستی و درستی معاش کند کمل گرید منت ۵ 
چو راست‌خانه کس ام که روزار مرا : همي طرازد بر خط اسنوا برد" * ران ا‌گشاددن بعنی سوار شدن 
۲ رفنن خافانی گوید * ع ۰ لشکر غم ران گشاد آمد دوران او * راه افنادن ۲ ره افتادن ع عبارنست 
آزانکه ۵زدان در راه بر سر جماعه بریزند و غارت نمایئد - و اکنون هر زباد که بکس از ممرء رسد گوبد 
مر راد افذاد خسوو گوید * بیت * دلم را در سر زلفت ره افتاد : غریباثرا ببندستان ره افناد # وله ء ع * 
مسلمانان کس ۵ ۱ انتد ۶« لیکی اینمعنی در شعر قدمانیامده ر خصوص خسرو است #« 


ر اهاجام و وانجام. بعنی اسب - و بعضع بمعلعي فاصمد گفته ازد » 3 رف « ع * رد انجام [ 


گرم‌تر کی عذان # راهآوره و وآورن پعنی سوغات که مسافران بیارند # راد بده بردن بعنی صورت 
معقولیت داشتی * راه بسربردن یعنی تمام کردن راه * راهبند و رادار بعنی راهزی نظامی گوید 
+ بیت + سک می گرگ راابند منست : بلکه قصاب گوسنذد منست * وله * بیت + مگر آن 
کو گناهار بود : دز خونی و رادار بود * رادخفته ره که درازی داشته باشد ظهوري گوبد « بیت * 
راد مللك عشق راه خفنه ایست : صد دراري خفته در پپنا ار * ی ۱ رنشین یعنی گدا 
و _یخانمان که بر سر راه نشسته کدیه کند - و طبیم که بر سر کوچها و راهها بذشیند و دارر فروشد * 
راح ریعانی یعنی مي خوشبو » راح روح پرده ایست از پردها باربد » رزهبقا نوائیست از موسيتقي 
سیف گوید * بیت * پا کوبد سر پرچم چو زند راد بقا : چنگ شیرعام و احی سروه خرناب » 
وااتلندر و توان 2 ۱ نوائیست از موسپنی خسرو گوبد * بیت * ای صنم چنگازن جنگ 
سبت‌تر بزن : پرد؟ مستان بساز راه فلندر بزن * 


الراءمعالباء التازي 


رباب بالفلم ساز معررف - و نام زسه معررف بچس در عرب " و بپر در معنی عرندسمش؟ 
و بمعفیع اول معرب راره است چنانکه بیاید *# ربون ۱ بالعتم و باب مضموم ) بیعانه و زب که 
پیش از مزد بمزدور دهد مرادف اربون مرفوم دفیقی گوبد * بیت ه اي خربدار مس ترا بدو چبز : 


بقن و جان و مپرداده ربون * و خسرر گوبد * بیت * خصم تو در رزم ب4 مردارخوار : دیده ربون داد« 


رواد ( ۳۶۱ ) رازد لآب 
و پرد؛ موسيقي - و نوبمث و صرتده - و قاعد» - و رش و مذهسب چنانکه گویند رسم و راه- و ازاچاست 
راه بمعني نغیةٌ خاص و آهنگ ر مقام خاص نظامي گوید * بیت * بزن را که شه ‏ راه گردد : 
مگ رکین داوری کوتاه گردد # یعنی طریق خاص بزری که شاه راه هشياري بگذارد ‏ و اه راست یعنی 
طریق مستقیم" و راه خسررانی یعنی طرین سرود خسرانی نه آنکه راه خسرراني سرردیست چذانکه 
صاحب فرهنگ گمان برده" و در مروچالذهب گفته که خسروانی نام سرردبست پارسیانرا جه راهوارد 


و راه‌آورد ارمعان و هدیه که از سفر برا دوستان آرنه اخسیکتی گوبد * بیت + دست تبی نیاید 
گردرن بخدمت تو : مه برطبق برآرد بر شط رادراره * راه‌نورد و ردنوود یعنی تیزرونده که ارسرعت 
گوبا رل را می‌نوردد : بعني مي)بدچد * رادار یعنی خرشرنتار * رادوار بعنی اسب ثیق راد » 

وادگیز یعنی باچند؟ راه ر تیز ررند: #۶ رادزن یعنی دزد - و سرود کوب * رادنشین پعنی گدا ۰ 
و رادگذری و نغریب - و طبیسب سرراه * و چنانچه دریوز گداژ را گویند که از درها جوید رانشیی گدائ را 


گویند که بر سر راهها نشسته سول کند * رادشبدیز تن است از سی ع باربد « رادکل سرود پسرت 
از موسیثی ؟ و شاید که راه جزر کلمه نباشد چنازکه در را: خسررانی کشت و راهوی نام مقامی 
است از موسیقی که رهاری نیز گرب گوینن» لیکی بعضی گفته اند رهاری فول رل است چد رایه جوشتم 
که طفلان را عارنل #رق و تقارج استفه گوپند چنانکه در فرهنگ گفنه * ابا ( بسکون یا و کاف 


عجمی ) مطلق معشرق که اهل طبرستان ریگ گویند مولوی گوید « بیت * رای رو نمود ست 
غلط افتادي ِ باش تا در طلب پوبه چمان پیمائی :+ ( 2 ال ملات عنره رگا مفت - ۲ 
درفرهنگ چیز که از راه یابند " در اصل راهکان بوده » و سامانی گوید رایکان (بسکون با غیر مشیعه 
و کاف عجمی ) مغیر راهگان است ( بها ) مرکب از ره بمعفیی طریق و گان که افاد8 معنیی لیافت 
و سزاواري کند و حاصل معلی سزارار ره است چه چبز کم‌پایه و فررمایه در خور آن است که بر سر 
راهها انتاده باشد* چنانچه شایگان در اصل شاهکان بود بمعفيي سزارار شاه و دایکان بمعفیی کس که سراوار 
دایکی باشد» و همچنین خدایان کس که سزارار خدارندی باشد » 
الاستعارات 


رازدلآب ,طویمت و برودت 5 در جوهر آبست و باعث نمو نباتات انوری گوید * بیت « 


۹ (ب۹فة۰۰۰۰۰‌‌‌ 73 7 سس 
(۱) در سراج و ببارکجم گفته اگرچة راه بمعنیع رفتار آمده ایک بمعنی اسب خوشوفتار یم راهوار ( بواو) 
است ‏ و راهدار (بدال) بمعنیع دزد و راهزن - ونگیبان راه که حصول گیرد - و مسافر نیز ۱ 


را 


راعیار [ ۳۶۶ ) ‌ 
ماهیع است بغایت دلیر و < جنگچ و که با آد»ی انس تمام دارد و با کشني هدره شوه اگر ماهیان قصد 
کشتی کنند مانع آید و اگر كشتي غرق شود مردم ‏ بعنار رساند آذري گرب * ع * ماهي هست 
نام او راموز * و بعد از چند بیت بطریق اشاره می گوبد « بیت * هست راموز مرشد کامل : که 
برد مرد را سوب ساحل * و در فرهنگ درس بیت بمعفیع ناخدا گفته و از اول حکایت غانل شده 
و ایس بسیار غریدست * رامیار شبای » و رمیار (بعذف الف) نیز آمده و در ال رمه‌یار بوده * نزاري 
گوید * بیت « رسیدم در میان مرغزار : دران دیدم رم رامیار * ر بربی تقدیر اصل رمیار 
است و رامیار لغتة است دران " و بعض گفته اند رمه در اصل رامه است يعني رام شبار و مطبع 
آن * و برین تقدیررامیار امل است و رمیار فرع آی * رامین ( بکسرمیم و یا معررف و فتم تا ) 
قصبه ایست از وایت بخارا مشتمل بر چند قردٍه بر ده فرسنگ !خارا که مولد خواجه علي رامينني 
۰ است معروف بخواجه عزیزان چذانکه فرموده اند * ع # پا از سردل سار و بیا رامین * ران معروف 
و امربراندن - و راننده - و در نستم میرزا بمعلیی درخت انگزه گفته * رانیین ( بفتم نوی ) شلوار و 
بعربی رانان گویند * و بعض بکسر نون گفته اند بمعذيي شلوارب که سپاهبار رقفت سواري پوشند زیر 
موزه و آن مرکب است از زان و یا و نون* و نظاميي عررفيي سمرفندي در چارمقاله گوبد چون رودکی . 
قصید؛ که در ستایش بخارا و تحریص نوج سامانی برسر بخارا گفته بود اخواند مالك از نشاط موزه 
رانیی در پوشید و سوار شد * خافانی گوید * ع * چرا دارد ملع رانبی دیبا » راولک ( بغتم وار ) 
ماف که بتاري رارق گوبند * و بعض گفته اند رارق معرب آنست ‏ ر اصل ندارد چه رارق بدینمعنی 
ربي است از رأق بررق بمعنیع صاف کردن ی نه معرب ؟ و #حلمل که بعد از تعریب اشتقاق کرده باشند » 
0 « بیت * بگذشت ماه روزه بخیرو مبارکي : پرکر فدح ز باد؟ گلرنگ رادکي * راوباده 
صمغ درخت (نجدان که بعربی حلتیت گویند " و ساماني گوید این مرب است از رار بمعفی رل 
که ۵ ر لفت هند بمعنیع امیر و بزگ است و ار باده بمعنیی شراب چه هفود را خوردن آن ولوع تمام 
است خاصه بزرکان ايشان را و معنيي تركيبي باد؟ بزرکار هند * راویژ ( بکسر واو ) علف شتر که 


شتر خوار نیز گویند * راود ( بفتع وار ) زمین پرفرار و نشیب که علف بسیار دران رسته باشد چذانکه 
در فرهنگ آررد" فردرسي گوید * بیت * فسپله براره همی داش : ش 1 وزوز بر وش گ بگذاشتم و« 
لیکی بر مرادش دلالت ندارد ۶ رورا ( بفتم را رضم همزه ر وار معروف و بعده رات مپمله ) 


رام اردشیر ( ۳۳٩‏ راموز 
خدا که در مظبر حلول کرد» باشد - ونام عاشق ویس که راضع ساز چنگ است و رامیی نیز گوبند 
خافاني گوید + بیت » گرچه تی چنگ شبه ناقة ليلي است : نالا مجنون ز چذگ رام برآمد » 
و چون در اصل فرس رام بمعفيي خوش آمده و ار بسیار عیاش بود اورا رام گفتند. تخرگرکاني گوبن 
* بیت * شب خوش زندکاني بود و خوش نام : که خود در لعظ ایشان خوش د بود رام 6 و فردرسي 
گوید * ع * شهفشه ازبی گفنما رام کشت »« و لب یک از ملولك هند - و نام در" ایست در هند 
لیکری | اورا در وا رف رام گویند نه رام تنبا فرخي گوید * بیت « 26 بدریا در شوي کاهر +جیعون ! بگذري 4 
را بگریزد ز توگه رام گه خان گه تکین * وله بیت * آن گرث نکو نام که اندر در رام : با پیل همان 
کرد که با گر بتتواري هه ر در فرهنگ بععني روان آررد» فرووسي گرید * بیت « بسوء زف کردم 
آن تیر رام : بدان تا بدوزم زبانش بکام * و بعض گفته اند رام ضد توس است و بطربق مجاز بر آدمیع 
که سرکش نباشد و فرمان‌بردار و رام‌پيشه بود اطلق کنند - و بطربق #چاز بر جمادات نیز اطاق کنذه 
چناچه تیر را که از کمان زور گشاد دهفد گویند تیرو کمان را رام کردیم و ازيي باب است. دربن بیت 
فردوسی نه آنکه بمعفیع روان است. چنانکه در فرهنگ گفته بلکه در بیت اول فردوسي نیز ایذمعنی 
میتوان گفت لیکن در بیت ارل چون بمعنی شاه که در لفت آمده درست مي آید حاجت بمجاز 
9 بناکرد؟ اردشیر؛ و معني تركيبي مستر و فرمان بردار اردشیر» و بعض 
گفته اند طرب اردشیر چه رام و رامش بمعفي طربصت * و دربن تامل است چه رام بمعفیی شاد و 
خوش است نه شادي و خوشي * ر بربی فیاس رام‌هرمز « تن و رامینی و رامینه و رامي همان 
ت * و در جهانگيري رامتییی ( بسکون میم ) و رام و راجیي نام 
رامشگرب است که چنگ رفع کرده * رصحیم آنست که وافع چنگ همان رام عاشق ویس است نه غیر 


9 موه ی 5 ی ع آن مت 


گوید ه بیت ه وز راه کرامد بپر مبل : رانده له 


شادي و طرب و بعض گفته اند رامش مخفف آرامش است يعني آرمیدن چه آن سیب شاور پسسری .- 


و روز چپارم از خمسهٌ مسترفة سال ملکشاهی « رامشگز و وا هش مشین و رامشی یعنی مطرب » 
رامش‌چان نوائیست از فواهاب باربه و معفيع آن آرامش جان « رامشتخوار دوائیسست "دیگره و 


رامش طرب و خوا خوار نیکو و آسان ؛ و در جبانگبري ر سامانی هردر مدکور است 9 راعوز ( یم) 


راردی ( ۳۳۶ ) رام 
بخط امام فخر دیذم که در زمان مافي پادشاه‌زادة بود راز نام و برادر داشتة موسوم بة ري هرد باتفاق 
بذل شهر کردند در تسميهٌ آن مفارعت شد چه هر کذام میخواست بنام خود مسمیی گرد‌اند آخر رفح 
منازعه بدین وجه کردند که شپربنام برادر موسوم کنند و اه شهربنام برادر مذسوب سازند پس 
شهر را ري و اهل شهر را رازي گفتند و این نقل اصل ندارد و اعفماد را نشاید - و بمعنیی رنگ - و 

برنگ کردن نیز آررده نخرگرگاني گربه * بیت * همیرفت از زمیی بر آسمان گرد : ِِ ك 
جامه راز میکرد ۶ و درس تامل است چه بمعنیع پوشیده: و پنهان نیز درست می آید و شاید که 
و خالك جامه زر همیکرد » ر بمعنيي خارپشت نیز گفته لیک ام بدينسني 
زارژ( بپر در زاب فارسي ) است بوزن خموش * رازباای کم مس که خن اهل حاجت بعرض ساطین 


دتم سی, سح 


رساند فردوسي گوید ۶ ع » بگفنند با رازبان راز خریشن هه وا یآن و راز بانه و راز یام بمعني بادیان» 


راس در جهانگيري لغق است در راه بمعفی طریق » راست معروف - و نام نوائیست * راستا 


طرف دست راست *# راسنی و راسئینه راست - و رافعی * راسته آنکه کارها بدست راست کند 


۱( 
غد چیه - و بمعنیی صف و قطار رسته است و راسته نیز آمده » راستاد ( بسکون سیر ) وظیفه و راتبه 


فردرسی گوید ء بیت * خدایا بخواهم ز تو راستاد : چو جودت همه را وظبفه بداد ۶ لیکی ورستاد 
بدينمعني خواهد آمد در وار » راست زوشین وزیر بهرام که بواسطهٌ ظلم بسیار اورا بکشت < راسور 
( بضم سین ) جانور معروف که موش‌حربا و بهندي نیول گویند و بعضم گفته اند 0 
نوم است ازان که بجثه درازتر و باریکثر باشد ۶« راش و راژ ( بزا» فارسي ) خرس غَلهٌ توده کرده 
مرادف جاش مرقوم * و ظاهرا هردو را دراول زا فارسي باید چه جیم را بسیار بزاب فارسي بدل 
کنند » راغ دام کوه - رععرا ‏ راف بزباز که بتازي بسباسه میگویند * وافه کباش است که بسیر 
ماند و آنرا بویا کنند و خورند - و در جمانگيري بزبار گفته ه راقوله (بضم قاف و نتم تا قرشت ) 
بودینه * اما ور رفارسي بودنش تامل است چه ذف در فارسي نیامده ؟ احمد اطعمة گوید * بیت ۰ 
را سکبا میکشد رافوته بهر ررغنش : رام ظلمت خضر و حیوان کشد « راك دی ۶ 
شاعر گوید « بیت * بتافت باروب حکمت به بلچهٌ فوت : زر موت گردن شیر ژیان فلاد؛ راك * و 
در موید بمعنیع کاسه - و رشن سوزن آررده *د رام غد نوس - و روز بیست و یکم ماه فارسي - و نام 


ملگ موکل بر انعل بندکان که تدبیر مصالع ررز رام باو ممتعلق است - و باعنقاه هنود یگ از نامپال 


( ۱ ) در سواجست رسنه با زار بمعدیع عف دکان یکسر اسث چنانکه فوسی تصویی. کرد هرچند شوت بقع دارد !۱ 


دید» بان چهارم ( ۳۳۷ راز 


دیده‌بان چارم يعني آفتاب # دید‌بان‌نالك یعی زحل »# دییه بر درداشش مزنظر 
ببودن عد دید؛کافوری تکلی نابینا #۶ دید»کنان بعنی نگاه کفان و تامل‌کنان سنالی گوبد * ددرت *# 


خود دیده کذان جمله بیایند بتو بر : دیدار ترا از دل و جان گشته خربدار « بیت * بنده خسرو که ز نو 


دیده بپرشید و برفت : چون میسر نشدش دیده‌کنان با ز آمد ۵ و رتنگ و و دی معاذات 


یعنی دنیا « دیرمینا یعنی فلگ * دیذارشمر يعني صراف مرادف درم گزبن مرقوم سولوي گوبد 


# بیت * عمر تو مانند همیان زر ۱ ست : روز و شب مانخد دیذار آشمر است # دیرشدن بعفي 


خشبي گوید * بیت ۰ چند پرسي که حال دل جون‌است : دل ص‌ دیر شد حیات توباد # 


سر سس هه سس سب سس سس 


دیوارخانه روزن‌شدن يعني خراب شدن #۶ دیوارکوتاه دیدن عاجز و زبون‌دیدن ۶ دیوجان و دیودل 
يعني «خت دل تس - ی دل - و دلاور »* دیودید و ی پعنی دیوانه ۶« شا 


ی 0( 0 1 
باب الراءمع الالف 


راخ غم و اندره فردوسي گوید م بیت * در گوشش ؛خنجر چو سوراخ کرد : دل می تورلن 
پراز راخ کرد * وابو ( بضم با موحده ) گلیست نصیرادیب گوبد « ع + سوس و رابر شگفشت 
بر طرف بوستان هد راد سخي و جوانمرد - و بعض گفته اند ضد سفله و لهذا جواد را وشجاع را و دانا 
| نیزگویند ه رادمرد و رادمنش بعفي کریم طبع * رادبوم همان داربوب * ر ظاهر[ که بلط 
بطریق فلب چنی خوانده اند » رادي رت 5 راز سر دل - و چیز پوشیده و پنهان نظامي 
گوید ه بیت ۶ ره خواهي شدی کز دید رار است : بههبرگي مرر کین دراز است * ر سعدي 
گوبد * بیت * چنان اییی سخر دردلت دار راز : که گردلت جوید نیابدش بار » و معمارو سردار 
گلکارای که بپندي راج گویند لیکن بدینمعنی عرییست عسجدي گربد » بیت « بیی تیرهده نا 
کند سر حصار : ور برو کرده بود قیر #جال گل راز » و ذ ریه ایست بیلت فرسخی سبزرار * و بمعفیی 
ملگ ري راز نیامده بله عرب در نسبت ري تغیبر داده رازي رازي گوبذد تا چماریا جمع نشود چه ري 
بعري بدشدید پا ست و یا نسبت نیز مشدد است؟ اما اجب فرهنگ گوید که بر پشت کنا ٍ 


دی 


دیوند ( ۴۳۰٩‏ ) دیجم 
( بجیم فارسي ) بمعفی بشوریده مناسبتر است * دپوپنی لقب طیمورث چه دیوان را صست رکرده 
بود - و در شرفنامه بمعنی دازوتی گفته * و در ادات دیوند آررده ( بعذف با ) و ظاهوا ریوند را چفین 
خوانده اند و الاه اعام # دیوچه کر است که در پشمینه و آبریشم افتد - ر چوه که اندام بدای خارند- 
و زلو که خون از بدین می مکد - و گیاهیسمت که زررلک گویند ( بغنم زا و ضم را ) « دیوچان بعني 
«خرت جان ۶ دیوشاو: همان خفیم مرفوم که سپید خار نیز گویند دیودار صنوبر هندي - و در 


نس حليمي درخش اشتت مانند صخوبر که شیر وارد نافع برا اترخاب عصسا 2 و وه 


و دیودارو نیز گوبند * دیو دولت درلف که زود زوال پدپرد # دیودل سخت دل ر دلیر -.ر تاريلي 


دل و جاهل و« دیو زده ۲ دیو زد پعنی دیوگرفته تخرگرکنی گوید #بیت * ک جچون دیو زد بیپوش 


گشغة : فعان کرده رپس خاموش کنیع دیورخش دام نوانبست ۲ و دیف‌رخش نیز گوبند ت 


دیوسار يعني دیق مانند! وارکش که 5 برجامه پزشده و آنءجامه امستکه مرها بران قنهن و ۳ 
شکار کبلک پوشند و آن نوع از جامةٌ موبینه است که بخایت دراز فامت و عریض باشد چنالچه گوتيی 
راست باندام دیو است و برای شانپا عقاب نصمب کرده اند و شکار مرغان را کس در پوشد و در شکارکاه 
جنبیدن گیرد و شانپل عقاب بجنباند جانوران گمان برند که مگر صدا بال عتاب است همه فرر 
خیزند و از بیم عقاب از پرواز بمانند تا همه را بگیرند و این نوع شکار در زمستان بسیار کنند * و در روز 
جنگ نیز نوی از جامهٌ موبینه که پشم آن بسو بالا باشد پ‌لوانان در پوشند چذااکه جهانگيري و 
سامانی گفته و وچه تسمیکٌ هردر جامه بدیوجامه ظاهر است * و در موبد گوید دیبوجامه جامةٌ 
پاسیی درشت که روز جنگ پوشند و امم آنست که پوشند؟ آذرا دیوسوار گویند نه دیوسار عماد گوید 
بیت * دیو سوارش بزند لشکرء : خرمن از کاه و ز ناراخگرب « دیوکلوچ کودلت مصورع » 


دیول بالکسر کرم که چوب ور کاغد و جزآن خورد و در پشمینه افند ر تباه کند - و سوزنی در اشعار 


به‌عفیی زلو آورده که خذون از بدن می مکد * دیوگندم نوگم از گفدم که دو دانه در یلک غلافب باشد ‏ 


و بعض گفته اند خوشة بزرگ که پٍ دانه باشد ه دیولاخ بعني مان دیو و آی جاثر باشه که درخت 


و گیاه بسیار دران بود ر خرابه ر ترسناك باشه * دیومدنگ ( بضم میم وفتم شین و سکون نون و 
کند « ددوه کرم بیله * دیردم تاج *ر داهیم نیز گوینن * و اصل داهیم است. و ددم امال آنست > 


ر در جهاگيري داهم ( بعذف يا ) نیز آرده ه 


درگپایه ( سس ) دیواخورید: 


همه دیگ رخشنده انداختند #۶ ر ( باشباع کسردال ویا معررف ) دی دیروز 5 دیگیابه معرورف ود 
سحت 1 سیب مس 


دیگ افزار گرم دارو که بو بو خوش در دیگ کنند ۶ دیگینه و دیته بعنی دیروزینه مولوي 


گوبد ۶ بیت ۶ هر روز فقیران را هم عید هم آدینه : ی عید کپی گشته آدینه و دیکینه » دیلمت بالقتم 
همان دلملگ که بعربي رتیا گویند # دیم بالکسر رخسار- و مخفف ادیم * و دیمربمعنیی رخسار 


گفته اند و شاهد آن نیافتم .و ظاهرا همان دیمه ر( بلصعیف دیمر خوانده اند * سناني گوید * ع * دیم 


»اهست گردم او نیست * و ناصر خسرو گوید # ع * نه کفش دیم و نه دستار شاره « دیمی ( بغتم 
دال و سکون هردو یا و کسر میم بیفهدا ) آن در چوب که طفلان بدای بازي کنند ر دودله گوبند چنانکه 
گذشت ؛ و در فرهنگ بکسردال گفته * دی بااکسر روز بیست و چپارم ماه فارس * دیبه بالکسر 
همان ن دیم بمعنیع رخساره زراتنشت از ورن کم یفتنم رکف منم ديمپدیمه دا # يعني رخ 
نمود * و در فهنگ بمعني ررشفي کفنه ر همیی بیت آرده ر حل تامل است « دیو معررف - و 
معفیي که رنخنهٌ این لقظ است آنست که پارسیان هر سرکش متمرد را خواه ار جنس انسان و خوا 
از جر و سایر حیوانات دیو خوانند و صاب ساماني ي اي لفظ را ترجمةٌ شیطان گفته * و درقامون 
گوید الشیطان معررف- کل عات منمرد عی جی ار انس ار دابة * و عاحب نز عائي گوید هرکه 
ِ نیلگ کند پارسیان ار را فرشته گویند و هرکه بدکردار بود دبو خوانند و لهذا دیوسپید را ازبپر آنکه 
یارس / بگرفت و بر خداوند خویش ج سس شد دیو خواندنده و این رمز است چنالسه گویند هوم 
که اف,(سیاب را بدست رسلم بار داد فرشته بود که از آسمان آمد " و ابلیس را که پارسیان نی ریم و دیو 
خوانند باعتبار عصیان ارست * و *مچنیی !حسب "جار هرچیز را که ار افراد خود عظیم‌تر باشد 
آنرا بدیو افاتت کنند چفانکه بغول اشامت کنند مثلا کمان بزگ را کمان دیو خوانند یعنی دیو را 
مینشاید با نسبت بافراد خود بزگ است چوی دیو نسبت بسایر خلوقات در عظم جثه » و چنانچه 
نوعم از اسپست که ساق و برگ آن اغلظ بود دیواسپست خوانند * وکلوخ کالن که در زمیی شدیار کرده 
انگنده باشد دیو کلوخ خوانند * و عذعبوت کانر! دیوپا زیراکه پایبا دراز دارد * و گردباد را دیوباد زیراکه 
از سایر بادها بشدت‌تراست» و بعض گفنه اند اییی باد بپذکام مقانلهٌ دیوان است ‏ دیوباد گردباد زپراکه 
چنیر گوپند سای جنگ کنند و آن باد نشان آنست 6 ۵ یی 2 عنکیوت « و 


تس 


۱ ۱ ) ابنست در سة نسخه و در کر نج اجاب ایذدت دیگ‌نهاز ] 


دیبا_عبخنهد بخنه ( ۳۳۶ ) دیگ 


دبا پشته در پشنه ( بضم هردو با فارسي ) دیباژ که تار و پودش خام نباشد ر بعري مطبوخ 


گویند #۶ دیبهٌ خسروي کنیع است از هفت گذ پرریز * دیباذر تن دال و بل موحده و ضم 


را مت دییمپر (بع وال و کسرباتی اموچده و میم ) روز بانزدهم "۴ 


دییدین ( ام دال و با و کسر دال درم ) روزآبیسک و سچوم 3 دید يعني بینش 3 ددیک معررف 


بعني چننم - و دیده‌بان * ر درعربي بهردر معنی عین گوبند * دیده‌دار يعني دیدد‌بان اسدي گوبد 


بیت * خررشان ازجا یک دیده دار : که اي بیپشای نیست جانتای بکار » دییگلو گل کارچنم 


که بابونةٌ کاو گویند ۶« دین‌دگاه و دیندگه جال نشستی دیدهبان حافظ گوبد + ع * که تو در خواب 


و ما بدیده‌گیم * دیدار بینش - و رب فردرسي گوید « بیت + اگرهست خود جا گفتار 
نیست : ولیکی شنیدن چو دیدار نیست * و قطران گویه * بیت + دید فضل را توئی دیدار : خانة 
جود را تونی بیان ۶ و سنائی گوید * بیت * ز دیدارت نیوشیدست دیدار : بیبی دیدار اگر 
دیدار داری #۶ و در فرهنگ بمعفيي باصرد ر فوت بینانی گفته و همین در بیت شاهد آرده - 
و بمعليي آشکار نیز آمده خافاای گوید * بیت * دیودل باشیم و بر پاشیم جان : کان پری‌دیدار دیدار 
آمده است #۶ دیرنده پعنی دیر کنند: * دیرند (بکسردال و پا #جپول و فثم را ) روزگار و زمانه 
رودکی گوید » بیت * يانتي چونکه مل غره مشو: چوی تو بس دیده بیند ایس دیرند * و ابوحفص 
سغدی بمعفیی تعویذ آورده رردکی گوبد « بیت* ابا سرر می در نگ و پو آنم : که دیرند‌آسا به پچم 
کت ار بیت شاهد خصوص تعوبد نمی شود بلکه بمعنیع عشق*چه مناسبتر است د 
دیر ( بالکسر و یا #جهول ) معروف - ۶ بالنتح گنب که بر عبادت می ساختند #۶ دیرباز 
یعنی دير حرکت و دراز چه باز بمعنیی حرکت است چنانکه گوبند شب دیربار * دیزو دیزه قلعه 

مرادف دز فو خی گوید * بیت * ز گنگ دیز بفرمان شاه بسناند: حصار رپیل دمان هربک چو حصی 
حصبی # و بمعنیع رنگ سیاه و کبود نیز آمد: و اسب شبدیزیعنی بسیار سیا: مانند شب - و نوع 
از دیگ درار که ارمس و گل سازند و اهل خراسان دیزر گویند بتصغبر" و دیزیدار سهپایة آهی که 
دیگ دیزه بران گدارند و چیزت پزند رفی‌الدیی الا فزربنی گوید # بیت * پند بگویمت بشنوهان 
دگر مپز: در دیز؟ خبال اباماب حرص ر آره» دیس ( بالکسرو یا مجهول ) مانند مرادف دس 
مرفوم * ددسه ( بالکسر و سین مهدله ) بمعفیی شخص * دیش یدز ۱۳۵۶۳ 7۰۱ 


است از دادن ** درگ معروف - و توپ بزر اسدي گوبد * بیت * بر گوشه مراده بر ساختند ؛ 


دوزه ([ ۳۳۳ ) دیباجه 


بقلم دال ر میم و سکون هار سیس ) درخ است چون بسوزند بو خوش دهد و در زمستان و بهار 
سبز باشد 2 کی غار گویند بخ 3 ده نم یعنی آزایش د نامه و دهانه آهن لکام که (سبان ر در 
دهان کنند - و سنگ اسمت معروف که در دواها بکا ر آید ثصرص دواس چم و آنرا زنار معدني و 
دهنهٌ هن فرنگ گویند - و بمعلیی ده نیز آمده اخسيكتي گوید * بیت * چو عنکبوت بده دست و باب 
سخره تنم : ازان دهانه چهار ارسناد و شش مزدرر * دهون ) بعتم دال و ضم ها ) بعني ازبر و یاه 
عبد‌القادر ناینی گوید * بیت * آنکه مدح شاه خواند از دهون : از دهانش بو مشلک آید برون > 
ده‌هزار و ده‌هزاران بازي معروب از هفت باريي نرد * دهیی يعفي بدهید - و بمعفيي زنید نیز آمده 
اسد‌ي گوید # بیت * پس از خشم فرمود کین را دهید : همه دسن,ا را بخون در نپید #۶ 
الاستعارات 


2 ِ" ۰ 4 ِ 4 4 23 7 
ده‌انخشت ب‌هانگرنشی تجز ر فروتنيی ور زاري کردن خسرو گوبد * بیت « زبپر آنکه 


ده انگشت بر دهان گيري : دهان ز ر مصلعرسی ادت آذکة م ي بماند بار #۶ و تعني منئلون مزاج 3 


و و نیز شجاع و دلیر #۶ ده‌سال بامطلاح مخجبان فارس فرفت سپاره باشد ۶ دهل‌دریده بعتي رسوا 


نظامي گوبد ۰ ع * صبا بلبان را دریده دهل ۶« دهليزي بعني سخنان اراجیف ی ماحصل ۶ 


ا ‏ تست تسش 


دهر‌در دده یاره‌گو و هرز زددر فا م انوار گوید ۰ ح ات کت در بیابان رند ده درد ,یه لو دهان ن‌ضدخم 


ات تسا لد بدستم سس سب ص هب 


یعنی نقطهٌ برچ اسف ۶« دهرکاسه‌گردان « بمني روز روزکار اد دهقان پیر ميء ی انگوري و 9 ۳ 
رضوان ۶ ده مسکن ادر پس يعني بپشت ۶ ده ده پانوده ۱ داري بعنی زیب و آرایش داري ده 
يعني نگوفشو بدي ده رکفت * 


اد ال مع لاه 


جیثا ز دیبه حریر تنلگ دیباج معرب آن #۰ دیراچه اسب لعظ مصغر دیبا ست - و در 

اصل لغت فرس بمعنیي جامه ایست ثبه‌چه از دیبا خسررانیی معلل که پوشش خاصٌ پادشاهان 

تجم بود و آنرا بالس جامةٌ دیگر پوشیدن و در هیع پرشش چندان تعلف نکردن که در دیباچه 

و آن یک از علامنات پادشاهیست مانند لواچه و سرپرر اکلیل چذانمه ساماني گفته - و بعض گفته اند 

دیباچه قطعةٌ ریکار دیبا باشد - و خطبهٌ کناب را بطریق مچار دیباچه خوانند باعتبار آنکه زین 

کناب بدان است چذازکه هم سم‌اني کفاه " و باءنباز شباهت [ ن بقطعهٌ رو کار دپیا هم توان گفت »> 
۸۴ 


3 ۱ ۳۳۴ ) دهمست 


یعنی دم آخر و مردن خاقانی گوید * بیث * مس که بدحال ر "ختث سستدالم : جان و دل 
بردویلک زه بر خطر است 3 
الدال مع الاء 


ده بالفتم عدد معررف - وبالکسر قربه - و دهنده -و امربدادن- و امربزدن * دهار (بالفتم 
و را مهمله در آخر) ) غار ر و شاف کوه اسدي گوبد * بیت * که بر دهار و شکسته در" : دهارش 
پرار ان زر یکسوه » دهاژ ( بالغتم و زاس فارسي در آخر ) نعره و فرباد ‏ بیت * فرخی بر در 
تو بند؟ تو : از نشاط تو برکشیده دهاز « دءآلی بالفتم لب ات زیراکه ماحب ده عیب بود 
( بمعفیع عیسب بود " و بعض گفته اند که الک معرب آنست ؛ و ظاهرا چوی در اصل از عرد 


اسست ضیالی نام اصليع اوست در عرب بواسطهٌ کرت خدد: » ون ده عبسب ابخست زشتي 


بيدادگري +شری بسيارخواري بل زباني دررخ‌گوني شناب کاري دل دلی ببخردي اد دهان 


معروف ۴ هائن درک يعني خمیازه #۴ دهبخچی يعني زر ناسره « نظامي گوبد * بت # با منست 


‌‌ هك حدم 


ای که در ین سنجي : دهدهی زر دهم نه دبنچي # دهچه بعني ده خورد - و بزبان دیلم رعیت 


۱ را گویند اد 2 یعنی یی صاحب ده ۶ 9 ۲ ی بعني زر سره و تمام‌عیار سبف گوید *# بت * 


))۱|(<<< 


سراکابر ایام شمس درلت ودب : زه ز گوهرتو ری 5 2 1 ۲ ددرگه بعنی شجاع و 
دلبر *# دهود خلچریست کوچلك که هردر طرفش تيز و سرش باریلك باشد چون سنان نیزه و اکثر 


مردم کیان دارند ۶ بالکسر ملکیست اب پوید ۶ ۵ ٩‏ زر ۳ ۰ ۳ 


دهکان بالکسر مزارع و معرب آن - و چون اکثر دهقان *جم تاریم پادشاهان *جم میدانسنند 6 ۵ 
بمعذي سورخ نیز استعمال کنند و لذا دردوسی و نظامی قصه را به پیر دهقان نسبت داده اند * 
دهکانی بالکسر دهقانی - ر اف و کاف فارسی ) نوء‌بست از زره دهلی (بقلعتیی ) ه 2 
ات شیر - و ه ۵ است بواسط - و دش است بغزرسی * دمل ( بضمتین ) معررف * دهله 
(بغتم دال و لام ) پل که مردم برایی گذرند - و گبا 2 است که کون (بفلعتبن ي ؟) نیز گویند شاعر گوبه 


« بیت * بریشت 2 و دخ و دهله : به زانکه ز دونان طابی ناسره کبله #۶ 0( 


ر ۱ و دراکثر نسخ اج ادن دو لخت لفظ دشي نمرذوسمت ۱ 


دوله ( ۳۳۱ ) دریگ 


عمول ‏ و تيركشني سراج الدیس ي و اجي گوبد * بیت » دول كشتي برفالگ گه سود سر : ۳۹ تن 
میگشت ذر موج خطر ۶ دوله بوزن و معفیع دور مرقوم ۰ و گردباد و ری میس بدینعنی بضم دال 
گفته ودر ف رهنگ بهر در معني بفح‌دال - و بمعفيي داثره - و زلف- و بضم‌دال پشته و بلندي اوحدي 
گوید » بیت * شب تاریلک و دیو پیغوله : ره باربلگ و دوله بر دوله « و نالا سگ و شفال نزاری 
گوید « بیت * لبلك نزديكگ ار چنان باشد : که سک از دور میکند درله * و آذري گوبد « بیت ۰ 
گرد خاوند خویش میگردید : درله کرد و خاک می غلطید * و مثل دیگر در لغت بزلگ گذشت.- و 
بمعنیی آنکه خود را دانا و بزف داند و چذان نباشد - و بمعني شئنبه نیز آمده است بسعان کوبد 
بیت « شید چربش دوله گیبا پاچه دست و کله سر : روده زبچلك شش حسیبلک دل کیاب 
و خون جگره دولائه [باشم و وار *جهول ) میوه ایست بسقانی ر محرائی * و برستاني بخوش 
و سرخ رنگ می باشد * دوي ( بفتم دال و کسر راو ) حیلت‌گرر دغابار * دویل امالٌ دول 
بمعنیع اخير يعني مکر و حباة - و ابریشم گذد: > و دوبیل ) بکسر باب فارسي ( نیز باینعذی است بد 
الاستعارات 


بت تس ورس سس 


دوازده میل و دوازده جوسق يعني دوازد» برج #* دو |سیه بعني بسرعت و استعجال » 


تس -" ۳ 
س‌سس. 


5 بعنی دغاباز و محیل ؛ و دراللك بار نیز گوبند * دوالگشادن یعنی پرراز کردن ۶ دوخیط 


سس سس س‌سس سس _سست. ‏ سس 


۲ دوگاوپیسة و ده و خادم رید و دوپادشاه‌جبار بعنی ررز 2 شب و دوحشمه بعفی آفتاب 


و ماه ۶ تم چارشد یعنی ملاقات شل عدٍ دو خاتون ۲ دوخاتون ت ‏ ی مر و ماه > 


دوحرف یعنی کاف و نون #« 3 گان جچشت یعنی و آن شتا ۶ + دوطفل‌نوو و دوطغلی‌هندو 


تب تشم 


دم روت جشیت دوعلوي : ی رحل و مشری 5 درنانللت و و دکل‌دار و دان‌گرم‌وسرد 


يعني آفناب و ماه عجٍ وه و هاروت کافر بعد ی در ۳ *عیوب 3 دوات شور مبل که بدان دوات 


ات تست سر 


برهم زنخد و بذاري معرالک خوانده + دود برآوردن مستال ساخشص اد تب ی( 


سساته سح سس تس مسب 


دور باش بعنی آه ۶ دو دله يعني در‌مند ؟ عدٍ ده ورنگ و دورو بعنی منافق * دورگیران بعنی 


بای شاهان - و باده نوشان دوش‌برزدن شادي کران ۹1 رن 0 نیز گویند 9 گوید* ددمت *« 


پسران را سرو گردن بفراز : برمزن دوش که مارا 9 دوگانه بعنی در رکعت نماز 


دوگاهواره بعنی رمیس و آسمان ِ دوگوهر بعذ ۳ عل و (رح * دولاب میا بعنی وال #دویلی 


گوید 4 ۶ لور * برگودان که مگ رام از #مي بیما؟ کودمی 3۶ لیکیی از زان ث#عر بمعذيي برمانه ظاهر میشود ‏ 


دورفرر 1 دال و را مهملم دوم وسکون را اول ) عدیق باشد :» دوژه ( بضم دال و واو 


مجهو ول و زا 9 سي ( 5 ک امیست که بار آن دِ شدار فذد ر داشد و خارها بران رسنه که در دای آوبزد 


خفاف گوبد * بیت ۶ بدلها اندر آوبزد در زلفش : چو دوزه ‏ کاندر آربزد بدامان * دوزنه ( بضم 


ِ 


۱۳ ل و فا زا عمحجبو و رن و در مود بزال فارسر ۱ آن ۰ 


‌ 


6 13 ی 0 دوسید: ۵و سنگ درسانید ۵,سانگله 
جه رد ! و ۵و جدن جسیبدان و رین فیلس 9 9 رطس ارحص 2 و دوسانند ۶ 


دوستیانی پبالٌ مالامال و لبریز که دوستان بدوستان دهند که بیاد فلان بنوش منسوب به دوسنکان: یعنی 
معشوق - و بعض گفته شراب که با معشوق خوزند - و بعض گفنه پیا باه که کس در نوت خود بدیگر 
دهد » و در فرهنگ گوید دوسنکام و درستكامي و درسدکان و درستکاني شرا که دوستان با دوستان یا 
بیاد دوستان بنوشند عیدف| لواسح گوید # بیت * چو در مجلس ار نو ح.ضر نبودي 2 فرستاد نزدیلک نو 
دوستكاني ۶ دوشاخه چوب دوشاخ که برگردن جرمان نهند - و پیکار دوشاخ # دوشیدن معروف ود 
دوش ظرف که دران شیر درشند» تنگی آن بش درشه 2 است نه درشه تغپا * دوش کتف - و 
شست گذشته - و امر بدرشیدن - و دوشنده « دوشا حیوان دوشیدنی اسدي گوبد * ع + ز میشان 
درشا هزاران هزار # ایک گویا و کوشا و دانا تقاضا میکند که بمعنیی درشنده باشد * دوشیزه بعنی 
2 * دوغو ( بضم دال و غیس ) آنچه در ته پاتیل بماند ار آنچه رس ازان بگیرند » و في‌السامي 


القلد؟ و القشدة و (لخلرص دوغو؛ و در فاموس 1 و ۳7 تغل که از مسکه بمانن چون او را بپالایند 


بسویق و خرما #۶ دوغوا آش که از درغ پزند * دول معررف * دوکدان صندرفيةٌ که دران دول 
و پنبه ر غلولة ریسمان گذارند خافانی گوید » بیت * بهرام نیم که تیره گردم : چون چرخه و دوکدان 


به بینم * دوکر یسه آن دوك که بدر ریسمان خیمه و جزآن تابند * دوکارد ال است بشکل ناخ پیرا 


که درزیان جامه بآی می برند و بعريي جلمان گوپند و هرفرد او ر[ جلم گویند » دولا سبر آب » 
دولاب بعفی ولو آب چه دول بمعفیی دلو بود و حق آنست که درا نیز بمعنیی دراب است 
چه در اصل دولاو بوده * دول ( بالخم و وار مجپول ) آآچه بر بلا آسیا نصب کنند که گندم آزان 
در آسیا رون - و بمعنيي سقله و بیعیا و مکار نیز آمده انوري گربد * ع * کی درل غلام جست ناکاده وه 


و دلو آبکش - برج دلو سنانی گوید ه بیت * بار در پیکر ر ثرزب دول : از هوا یانث بهره بیز 


دوخواهر ([ ۳۳۶ ) دور 
یعنی 7 و ای عبارنست از آنکه دو چشم چار شد #۶ دوخواهر دوستاره نزدیلكک سهیل که بناری 

اختا از 117 گویند کت شعری ي يماني کر( شعري 0 #» دوخشن معروف - و دوشیدن - و ادا 
رام * و بدينمعني مرادف توختی باشد * و بری فیاس درخت و دوخته * سراج‌الدیی گوید * بیت * 
شیر هراس درخت تدبیرش : وام افلاس درخت احسانش »# و مولوي گوبد » بیت ۰ با درش 
بود آن غریب آموخته :" وام #بعد از عطایش درخته * دوخ بمعنی لو که ازای حصیر بانند » 
دود معررف - و غبار خاطرو اندره قطران گوبد * ع * و دل خویشانت سور و خرمي بزدود درد «» 


دودمان قبیلهٌ ِِ ب و خاندان 3 دوده دود‌مان ی و دود؟ چراغ ید مرب ازان سازذد تِ و بقلم 


هردو دال ) دایره ۶ دودافکن یعنی افسون خوان جر دود‌خوار ! برنده ایست #۶ دودآهنگ 


_ سل( با 


۳ دودهنگ پعني دودکش حسام ید ۴ 1 و دوداله ( بضم دال اول و فثم درم ) چوه 
است مقدار شبر که هردو سررآن باريلک کنند و برزمیی گذارند و چوپ دراز مقدار یلگ گز بران زنذد 
تا از زمیی بر خیزد و بعد ازار همان چوب بران زنند تا دور رود و شصر دیگر که دران طرف ایسناده 
آنرا برداشته باز اندازد اگربرچو که برزمیی نصب کرده باشند در عرض بزند بازیرا برده و الا باخته و 
در اکثرسوافح چوب کوچك را پل و درا زرا چفنه خوانند * و بعربي اول ر( قله و ثاني را مقلء گوبند * 
پوبپا گوبد * ع * چوبت زنیم برسرو سینه چودودله * روت دح و تندرستي خر گرانی 
گوبد * بیت * دور روزي و درسني مر ترا باد : مباد از بخت بر جان توبیداد * دور بالفتم یاد 
کردرن درسپا گذشته عبدالواسح گوید * بیت » مبکنم درس عشق روز ازبر : همه شب دور جور 
میخوانم * و اخبار جاسوس که بامرل نوبسفد * و جاسوس که نوبسد سردور گویند » و بمعنیی پیاله 
درره است نه دور دورای ( بضم دال و با را مهمله) ناب که بعربي مزمار گریند» و در فرهنگ 
زو معجبه نیز گفته » دورپاش نیز؟ درشاخه که بزرو جواهر مزیی کرده در قدیم پیش پادشاهان 
می بردند تا مردم از دور دیده دور شوند و راه خالی سازند و نیز روز جنگت اگر کس کنفد بجانب 
پادشاه اندازد بآن دفع کنند و احال در هذد متعارفست که مانند آن نیز در پیش پیل می برند - 
و بطریق استعاره آه را نیز گویند »د و ِ پیمانة شراب دورق معرب آن * و در فرهنگ (بضم دال 


و مجپول [ بمعفیع مرتبان آو رد5 و ۱۵ ر فاموس دررق بلتم سدومع وسنه دار بعنی مرتجا بان * خسرو 


( | ) بدینمعنی دوچارشدنست و دوچارو دوچپار بمعذ عمااقي و روبارو کذافی| لسراج ۱ (۳۲) چاليك و غولی‌چوب نیز ۱ 
۸۳ 


دندان‌کذان ( ۳۲۸ درچپار 
او گر بوسةٌ سازم طمع : لسب چو بگشايم که باس او چه دندان میکند * دندان‌کنان يعني فطع طمع- 
و بيقراري ؟ و رسوائی» و در دستة سروري گوید ( بضم کاف ) رسوا کنان و خواري‌کنان و زاري‌کنان - و 
( بفلع کاف ) از طمع قطع‌کنندکان * ظریر گوبد * بیت * کدام حادنه دندان نمود با تو بعمر: که صولست 


نو ز بن بر نکند دندانش ید دندان‌نمودن خخدیدن دِ و خشم کردن ۰ و ترسانبدن سناني گوید * بیت* 


چون (موف او بد‌شمنان دندان : تنگ شد بر عدو جپان چو دهان ۴ و که‌ال گوید * بیت * چجو دندان 
نماید سر کللک او : شهادت نماید زبان سنان ع و در نسم سروري بمعنیع عاجز شد نیز آمده » و 


دندان نما اظهار کنندة غضب و خشم‌آلود ‏ دندان شون فرو بردن یعفی گزیدن کس را * 
الدال مع‌الواو 

دواری (بعلم دال و کسررال مهملة ) درست مسکوك از طا که هربلك موازيي پچ شياني 
باشد منوچپری گوبد * بیت * چون تو که خدمت هرت رکني و مثر ۰ ار بپرده شياني وز بر 
بكك دواري * دوادو دریدن پیهم بهرطرف ازبیم و جز آی - و کس که خدمات جزوي باو رجوع باشد 
بر کار فرسنند #* دو دونده - و امر بدوبدی *# دوال بالضم تسمه - و در فرهنگ چرم حیوانات 
اززفی گوبد * بیت * ولیک که کوشش بردراند : درال پیل فربه شیر اغر * و مکر و حیله سنائي 
گوید « بیت * ننگرم می سوء درال شما : نشوم نیز در جول شما * دواللی مصغر دوال - و 
دوال که بدان قمار بازند » درالی نام حاکم بخار که سئندر نوشابه را باو بزني داه نظامي گوبد 
« بیت * درالی بنام آن سوار دلیر: درالكگ همي باخت با تند شیر * دواله داررئیست خوشبو 


که در دواله مشلت کنند و آشنه نیز گویند و لهدا او را بدیی نام خواندد و دواءالمسلک اگرچه مشهور شده 


اما عبم دراله‌مشلک (ست - و دوار که بآن قمار بازند * و دوبره نیز بپردر معني آمده ۵ دوان 
و دوانه يعني دونده - و دران ۵۵ است از شهراز * دوبل ( بضم دال و فتم با موحده ) بیوفا 
و بحقیقت ناصرخسرر گوید * بیت * تن دوبل بیوناست اي خواجه : چندیس مطلب مراد 
ای دربل * دوبرادران در ستارة بنات‌النحش صغریل که فرقدان گویند - و مرغیست شكاري مانند 
اله يعني عقاب اما ازو کوچکثر * و در برادران ازان گویند که چون بی فصد صبد کند و عاجز گردد 
دبگر بیاري او آید ؛ و صاحب عاح ده برادران گفته و سپو کرده # دوپیکر يعني برج جوا چم 


آن برچ بصورت درکس است که پیي همدیگر درآمده باشند و لهذا توامال نبز گویند » دوچار و دوچ‌ار 


دنگل ( ۳۲۴ کنل ان کزتان 


وی -« ۳ 9 3 کر ۰ 7 72 
نشسده است کلیم > و بالقلم بیپوش و احمق خصوراني گویك ۶ بیت ۶ دریر کارکه مرد هشیار جو: 
زه ونلی و 3 131 بسیار گوت + و در موی بمعنهي نشان ار مرکز ۵ مره و زَمطعٌ پرکار کفنه شعر 


گوید ه بت * توئي مانند دنلگ ومی چوپرکار : بکردت سروب پل گردم ۵ دنگل ( بفتم 

دال و کسر اف فارسي ) ابله و اندام و دیوث؛ و شمس خري بضم اف آرر ده و با گل و مل قافیه 

کرد» ۶ بیت ۶ چارکس نیست در مداالگ شاه + ظالم و خیر و مقسد و دنگل « و ( بقتع دال و 

کاف ) رو برر نشستی و ایس ترکیست ۶ دنیدن بالقنم بنشاط خرامیدن و از غایت شادي بپرسو حرکت 

کرد ن ۶ 4 ٍِِ-_ خرامش بنشاط و شادی ۶ دنان بتشاط خرامان ۶ ان بالعتم بنشاط خرامند: - 
۶ 


۱ ۳ 
و امربفشاط خرامیدن و مدن نبي از دنیدن - و بمعنیع خم عرییست و بتشدید نوذدست و فاسیان 


بلخفیف استعما ل کنتد م دنیمه بنشاط خرامید: ۶ دني یعنی بخشاط خرامي ۶ دئه‌فرنته يعنی 


۰ ۳ ۱ ‌‌ ۰ ۲ 
خرام و شادي و فشاط گرفته * ناصر خسرو گوید + بت ۶ مثل (است آنکه چو موشان همه بیکار بمانند 
وزم‌شرا 1 م ی 1 ظ 2 5 ۰ ۰ 
ی کیرد و یدد و سر کربه بخارند ع وله بت ۶ ای دنیده *مچر خون کرد* رخان از خون دن : 


دی بات ۲ 6 1 ‌ - ِ ۰ 7 
حون ا ‏ و ب ی رد جهان 


و 
دتبه‌دادن و دنبه‌نیادن يعفي فریب دادن- و نیز "حرکردن و افسون خواندی تا کس بکاهد 


کوید بیت #۶ نداري شرم از موت چوینده : که حلق چون من درک بد‌نیه د دندان بر جیشع 
پر حم 
کنایت از ظبع باشد نزاري گوید ‏ بیت ۶ بدان دو رشتهٌ لولو میان. حقةٌ لعل :چه گوبی که مر بر لبت 


: - ۱ ۹ ۳ 
سعدي گوید # بیت * خاییدش, از کینه دندان بزهر : که دون‌پرور است این فرومایه دهر چ 
4 رت 


سس سس سس سس تسس ات مسب 


دندان کم فر برد کامیاب و مسئولي کشنی ۶ دندان لیزکردن و دندان نرادن يعني طح 


بچیز- بستن * دندان,داشتی و دندان فرو بردن اقدام نمودن و *#خمت ؛جد شدن بکا یس - و خشم 


داشتی - و کینه رزیدن ۶ دندان‌زدن برابري کردن ر خصومت نمودن سوزني گوید ۶ بیت ۶ کس 


که با تو بدند‌آن‌ززني برون آید : بود زمانه مراو را بقپر دندان کی ۶ دندان‌سيق یعنی خندان « 


دندان‌کردن يعني اعراض کردن- و مضایقه نمودن سراج‌الدین سگزي گوید + بیت * از لب و دندان 


دنبوقه ( ۳۲۹ ) وزلک 
ومات از نا است بنون نه میم چنانمه گمان برده اند و آن فلعه کانکزه اس" فردوسي 
گوید ۶ ع » هم از ابل و دنبرر عرغ و ما * وحق آنست که مرغ‌مال بغیر واو عطف نام چا 
است و نسبب بان مرغ‌مائي گوبند * دنبوقه ( بضم دال و باب تازي و سکون. نون و نتم 
فاف ) موی آوبخنه از ففا - و طره و شملهٌ دستار؟ اما معلوم نشد که فارسي است با زبان دبگر * 
دندان معررف « دنی بالضم زنبور - و بالفلم نادای و ی شعور مرادف دنگ فخري گوید « بیت * 
در اصابت بنزد فکرت خود : عقل مخطي شناس عالم دند * و دزد و _یدبانت ابوشکور گوبد + بیت* 
بخواند انگبی زرگر دند را : ز همسایگان هم تف چند را » و درریش و ی چیز سوزني گوید * بیت * 
دند و مللگ یک شمر و بپردجوی باش : از بدر8 زر مللگ و ار پشیز دند * و چوٍ است دنداذه داز 
برض کاب که می بانند و از هردندانه تار میکشند مسنشم گوید * بیت * ندارد نز کار پیونه 
می : شکستست دندانهٌ دند می و استتوان بهلو مختاري گوید * بیت * بجاء سینه دهان و 
بچا گردن چشم : بچا دندش تارلگ بجال کذف عذار :+ و مشمور است که میگوبند دندش 
نرم کردند يعني پپاریش کرفتند و نرم کردند - و بمعني دندان نیز آمده و ایس درامل هندیست 
ابوالفرج گویه * ع * بشکل فبل یلکدندش نگه کن #* و در شرفنامه گیا 2 اسن - و در مخ حليمي 


حب السلاطین - و نیز آنچه دهانرا بیفشرد و درهم کشد و زهخت باشد چوی مازو و پوست انارو 


مانذد آن * دندان افریش و فریش و دندان‌افررش و فرش و دندان اپریش و پربش و دندان 


ابر و پریر ( ببات فارسي و زاب فايسیي هر هشت 0 :ی له 0 ۲۳ 
خاال :د 2 تیب که پیکانش از اسنخوان باشد و بدندان گوساله ماند خسرو گوبد * بیت « 
دلیرانش گر کین دلبر (نکنند : بدندان گرساله شیر انکنند *ه دنگن‌اله ( بفتم دال و اف فارسي 
و لام و سکون نون با دال مهمله ) آبٍ که از ناردان تا زمیی یم بسته باشد شاعرگوبد * بیت « 
حلم ار دهاغ ر بیفیی عی قا بپشت:بادت": گشلامعه دنگدالهرسوديي و از + » و در سامي دنکاله 
( بوزن پرکاله ) آررده « دندیدن 0 از خشم جوشیدن. و زبرلب سضص گفلی * دندش ربعم 


دال ارل و کسر دوم ) سجن که باخود گوبند زیر لب از خشم * دنای بالهسر لت اسث که برنم بآن کوبند 


و چون بکسرش باون برلچ رسد سردیگرش بافد شود و چون ان سرش بزمیی رسد آن سرش بافد شود » 
و بادنلگ نیز گوبند زبراکه بپا حرکت دهند و آن تخص برني‌کوب را دنکي گویذد * طالب کلیم در 


مسب است گوید * بیت.* بکون نشست چو سو از سکذدري برداشت : چرب دنك تر کی 


ذمسهة ) ۳۳۹۵( دنبر 
دال و ضم میم و رل مممله در آخر) آراز آهسته و نرم * دمسه (بکسردال و فقم سیی مهمله) ابریشم 
سفید دمسق معربت آن * د‌مید بالعلم فرچةٌ تنور - و بالکسر روباه مطلق - و نام روباهم و در کلیله ر دمنه 


فص او مسطور است - وب کتاوم و مکار نیز اطاق کنند و بدیی سه معفي بفتم نیز گفته اند * 


سراج‌الدین راجی گوید * بیت * کس او بود دمن دوزخ : لیلك ز انسردگیی ار پریخ * و خاناای 
گوبد * بیت * نه دمنه چوی اسد نه درمنه چو سنبل است : هرچند نام بیپده کنا برانکند * و نزاري 
گوید * بیت ۶ بگو تا نیاید بخونم برون : بتزوبر چو دمنه بررشنزه * و ابوالفرج گوید « بیت * تف 


سیاستش از دیودمنه ساخته خف : کف کفاینش از شیر فتنه دوخنه شیر * دمنه‌دانی بالفتم خرفةٌ 


4 
که در دمنةٌ تذور يعفي سوراخ تذورگذ‌ارند کمال گوید * بیت * زیراکه بهيچ‌کار ناید : (ا زبرا دمنه‌داني «د 


دم لسلیم يعني مر 5و فرمان‌برد اري ۶ دم‌پلنگ بعني نشان سپاهيي حستا 


۰ 


برتوش‌توچرخ مرمح دم پلنگت » دم‌درانش دمیدری "خن گفتی که مردم راگرم سازد * دم‌زدن 
سخس گفتن - و سکوت کردن فرخی بمعفیع اني گوید * بیت * اي ابر بمني‌نه بچشم می اندری : 
دم زن زمانی و بیاسا و كم‌گري * دم‌شناس يعفني حکیم دانا و مزاج‌دان نظامی گوید « بیت « 
زبان‌دان یکی مرد م دم‌شذاس : طاب کرد کزکس ندارد هراس گ (ما در اکترنسخ چنبن اسی 3 ۳ زبان 


دا بکی مرد مردم‌شناس ۶ دم‌گرفنن سکوت کردن - و توثف نمودن * دم درک ی مب کاب که 
‌ ۶ سه 7 
بدازی دنب السرحان گویند عد 
الدال مع النون 

دنب غزه همان دمغزه يعني اسلخوان دم * دنب بالضم بمعنی دم * دنباله عقب 
چیز * و دنبالة چشم کوثة چشم * دنیره و دثبوره بالفم تنبوره که سازیست ‏ در اصل دنب بره 
بوده براسطهٌ شباهت بدان ۶« دنبر ( بنتع دال و با موحده ) شهریست در هند که تهنبر و تینبور 
گویند و دریی تهنبور فلعه ایست - و بعض گفته اند که دنبر بیذبر است که مابیی کشمیر و لاهور است > 
ر اول اصم است چه تا در فارسي بدال بدل میکنند» و حق آنست که لفظ ونبر (بکسررار) است و دال 
تصحیف است و فارسیان بهنبر را ونبر خوانند و با ر| بوار بدل کنند کابل نیز فرینةٌ آنست و الله اعلم" 


۸۳ 


دمادم ( ۳۱ کر 
بدمگه آر و بتفسان : گندد گرمابٌ سواد سوید( ۶ دمادم بالضم پپابی - و بالقلم دمبدم ۶ دملابه دم 
جنبانیدر سگ و عجز و العاج او بر لقمه * و معنی ترکیبی لب که بدم میکند * مسبچ بالضم 
مرن کوچلك خاكستري و سفید درهم که بیشتر بر کنار آب نشیند و دم جنباند و بعربی صعود گوبند 
خافانی گوید * ببت * چومولچه همه سربر هوا کش : چو دمسبچه همه دم برزمیی زی # و بعضه 
بچال یا نون و بجال جیم فارسی جیم تازي گفته‌اند " و ارل اصع است »« دمغزه و دمغاژه استخوا 


ق مرکا ۹ بعری عصمعص و ما سا گویند 2 و وج تسمیه‌اش آذکه غار شکاف (ست و غازه آنچه شکاف 


زپراکه ازان پر مبررید* مولوي گوید # بیت هب جمع گودد بر وي آن جمله بزه : کوسی بودست و 
ایشان دمغزه * مر بالضم دنباله باشد * دموار بالضم دنبالةٌ لشکر که بعربی سافه گویند :« دم گاو 


بعني تاریانه مولوي 5 وید * بت * گر کس دیوانه شد يلك دم کاو : بر سرش جندان بزن کاید بخواو * 


دما بلتم دم بعني نفس ۶ دعساژ بعذ یم دم و مواذنی * دمیدن دم در چیزت کردن - و 


ریجل عوطاله عم -رباعطر ره اف کرش ما ور ۱۳ 


فیاس 099 و ومنده و دمان بعني روینده و لاف زننده و حمله کننده و وزنده و بو دهنده * 


دمیدگی و دمش برآمدگي بو ابی یمین گوبد * ع * بل که مشك بخود ره نماید از دمش‌ند * 
دمنوای ( بغأحتیی و سکون نون ) آتش عموما - و آتش دوزخ خصوصا - و شهر از توابع کرمان که 
فریب بآن کوش است که معدن نشادر درانست ‏ شاب مهمره گوید » بیت * گرده ار خضم نو 
چورهر تبرزه : گرده از لطف تو چو آب دمفدان * و زراتشت بهرام گوید « بیت * درخت بار ور 
در کشتمندان : چو بذشاندند رستند از دمفدان * اني ی ظفر گوبد * بیت * او ز کرمان سو دمندان 
شد : تا نشادربید به نیشاپور * دمدمه ( بغتم هر دال ) فریمبت و معر نزاري گوید * ع « شوب 
فشاید زیون ددم زن # و نیز آنچه در برابر فلعه سازند که آنرا سیده سپبه نیز گویند ۳ و بمعني نقاره و 
دمل نیز آمده نزاري گوبد « بیت * دمدمهٌ میززنه بر سر بازار عشق : همسرجان مبدهند کیست 
خربدار عشق # دمامده نشاره سیف الملوت گوبد + بیت * آورد ز سر دمامه وز دندان چوب : گوشش 
شده سا و گشته خرطوم نفیر * و بعض بمعنیی نف گفته اند نزاري گوید * بیت * دمامه دردمیدند 
از پگهی : روان گشنند چون درپا سپاهي دمه باه با برف و سرما - و آات دمیدن آهنگران که دم 


نیز * دم‌گرفنه بعني نفس گرثنه - و نبز پوس که در حبی دباعت ملعضی شده باشد # دمور ) بعم 


دلنگ (۳۳۳۳) دمکاه 
غلیظ و ستبر شود - و ( بفتم دال وسکون ام ) بسفیی دلملک گفته اند » دلنگ ( بفتحتيی و سکون 
نون ) تيشه و کاند که بدا سنگ کنند - و درفرهنگ حریةٌ باشد از نبزه کوچعتر که شل نیز گوبند - و 
بند که از چوب و علف بیش آب نون دفيقي گوید « بیث * شبر را چواز آب خواهي برنگ : 
تخست استوارش کی از کل دلنگ # و غااف خوشةٌ خرما - و آنجه 1 خرما بران باشد - و (بکسرتیی) 
۳5 مولوي گوبد * ع » زلفکش را صد دل و جان شد دلنگ * دلنیان (بکسرتی) بعني آونکان بد 
دلو ( بفتم دال وضم (م ) دیوانه * و اب ترکیست ۶ درا ( بهسر دال و ها و سکون لام ) راجهٌ 
مللگ جلم ؟ فضايري گوبد * ع * ببل بندگي دلهرل ابا جیپال * و بخاطررمیرسد که نام او دله را 
باشد ( بضم دال و فتم لام و اظپارها ) * دله بالکسر خدارند دل چذالکه گویند یکدله و ده دله و 
( بعلعتیی ) روباه سفید که از پوست آن پوستیی سازند - و آن پوستین را نیز گوبند دق معوب آن و 
بتشدید لام نیز آمده - و نام زر حیله‌گر مشهور * فرخی گوید * بیث * همیشه تا بصورت یوز کمتر باشد 


/7 
ار آهو: هميشه تا بقوت شیر برتر باشد از دله *# و اسدی گوید * بیت * ز هرسو -هاندازه در وي 
بچوش : بتان پرندیی بر دلاپوش * و فرخي گوبد * بیت* زبر آنکه از بند تو چون هردم رها گردد : 
کنون هروم همیخواند کناب حیله دله » 
الااستعارات 


سس سم مت مت سس 


دل‌برکسرزیدن د یعنی مهربانی و غمخواري بافراط (مودن 4۶ دلبرو دو دون بعنی گرب 
خونی فردرسی گوبد * بیت * چودر گوش اه 
بر » دل‌دادن ونان * دل‌روز ؛ یعنی نیم روز * و دل شب یعنی نیم 


شب # دل‌گرمکردن عاشق شدن #۶ نیگن مردمی گردن #۶ دل‌دل‌کنان بعذ ی اضظراب کذان - 
و در موید بمعنیع آه زنان آررد * د لکعبه کردن . یعنی توجه بدل کردن * 


ادال سس میم 


دم بالضم معروف - و دنبال و عب چیز - و بقلم نفسی - و انسون ء و فردب - و دم 


آهنگران ۳۹4 بناری منئع گویند ۳ و ببعیع کبر و وت و بمعليي مرست ح(ء امر بدمیدن ک او دمسنده + و 


طرف نیز کارد و شه‌شیر *# مگ ۲ ده ماه بالضصم جان ك دم ازجا ررید - و - ور * آهنگر و زرگر - 


و چا نفس که عبارت از گلو باشد -" و نوی حبام را نیز کویند سوزنی کوید * بیت * بصوٌ خاطر 


دکچي ( ۳۲۲۳ دلمد 


اقتدا کردست ساطان واجمب است : شا ولا برنید چون حق نکو کر دست دك * و زمبن 
سخت که نشان قدم نگیرن - و محر ی گپاه و درخت و لذا کسم که چار ضرب زده گویند دلك و 
للگ رده لیعس الحال کاف را بقاف بدل کرده دق و لق گویند و بعضی گفته اند که درراصل دغ و لخ 
بوده بکثرت استعمال غیی بقاف بدل شد چذانعه لجه بعضی عجم است و معنیي دغ گذشت و لغ مذکور 
شود - و بمعنیی گدا نیز آمده سیف گوید * بیت * بر سرخوان "خی لده ز می خواه که نبست : 
در ابا سی هدچ سیهکاسةٌ دای # و بمعلمي چپ نیز گفته اند طیان گوید # بیت * کس را که 


نامش نیاشا بود : دك و دیم اور[ تماشا کنيم « دکچی (بالضم و کسرجیم فارسي ) آنچه زنان بر 


وولك رپسند و گروهه نیز گویند * دکلان بالضم چوهٍ مدور که سیخ ازان بگد انند و بار پشم و جز آن 
رپسند سیف گوید * بیت * زلف کان از رعشه جنبد پل‌بند دل نگرده : باد کز دکلان جمبد خت 
سلیمان بر نتابد عدٍ و درکلان ( باضافهٌ راو ) نیز گفنه اند عد 

الاستعاراث 


دکان‌دار بعني چرب زبان و مشتری‌گیر * 
الدال مق اللام 


دلاویز آآچه بدل آربزد و چسپد » دلام بالهسر نیز؟ کوچلك - و بعضی گفته اند مطلق سلیه 
نامر خسرو گوبد * ببث * کمانت خاطر و +جت سپرت باید ساخت : ترا سزاب دلامش دلام 
باید کرد * و ازبی بیت مطلق سلاح بهثر ظاهر مشود #* مشفق و مپربان - و فسی از افسام 
هفتکانة لاله خواجو گوید » بیت * چه خوري خون چو ال دلسوز : خوشنظر باش و بوستان افزوز * 
دل باکسر معروف - و بالفم غلولها که از قبض بعد از بيماري در رودها مانده باشد - و درفرهنگ 
مرض است مانند گرد که درون شکم بهمرسد * و در تحفه نت دال گفنه * دلم ( بضم دال ر نتم (م ) 
قوبا پهی که بسبار خارد ر پوست را سیاه کند خسرر گوبد * ع # جوش زد گردید سرتا پا گرفتار 
دلم « داملی ( بفلم دال و میم) جانوب است که چون ببدن آدمي رسد ریش کند و او | بعريي 
تب گوپند * و یی مخفف دیلبكگ است * و در فرهنگ بفم دال گفته " آذري گوبد * بیت » دلهی 
میکند هزار بچه : مر ور[ هست بیشاربچه « دلمل ( بضم دال و میم ) فخود و گندم و جز آن که 


در خوشه نزه‌يك به بخنگي رسبده باشد * دلمه ( بغلعتین ) شیر که پنبرمایه درای زنند تا اند > 


دع ( ۳۲۱ دلک 


الدال مع الغخین 
دغا ناراستی- و حیله 4 دغل نا راست -و ناسد و فلب - و در فرهنگ بمعفیع مکرو حیله - 
و در نس میرزا خاشای که ِ_- و حمام سوزذف * دغد بالضم عررس # دغدو بالضم ماور زرنشت 
زراتشمت ب‌رام گوید ۶ ع « که بگرفت دغدو بزرتشت باره دغ بالفتم زسین که دران گیاه نرسته باشد «» 
دغه یعنی یمرو گل‌مانند دغ * دغو (بفتم‌دال وضم‌خی) «شتیست که گیو وطوس درشکاگاه آن دخقر 
گرسیوز برادر افراسیاب یانتند و نزد کیکرس آرردند و ار در حبال خود آررده و سبارش ازان بهمرسید « 


|استعارات 


دغل خاکدان بعنی دنیا * دغل‌درا بعنی عیب گو - و منانق * 


دفتر بالفتم مجموعةٌ حساب. و مجبوعةٌ شعر؛ و در فاموس نیز آرده و ظاهرا معرب کرده‌اند # 
دفزكت ( بعلم دال و زا محجمه ) سنبر و فربه از هرچیز » دفلی ( بغنعتین ) هدف سنالی 
گوید ء ع * تیرامید کي چو شهان بردنلک زنیم * و در شیراز تل گرگ و روباه و مانند آنرا گوبند »« 
دفنولت ( بفتم دال و غم نون) غاشیه »نجيلگ گوید * ببت * اربزرگي که هستي اي خضنوك : 
چاکرت بر کنف نید دفنولك * و ابرحفص سغدي بمعنیی چماق گفته وهمین بیت آورده؛ لیکی *عمد 
هندوشاه بمعنعی غاشیه گفذه و این بیت بدبی طربق آررده + بیت * کون چو دفنوک پاره پارد شده : 
چاکرت برکتف نید دفنرلک ۳ ۳ ‌) بالفلم و فا مشده ) آلت جولاهان که تار جامه بآن هموار 
کنند وفت آهار داد خافاني گوید ه ع * بدفٌ جد و ماشوره و کاره و چرخ * 


الاستعارات 


دفترپار بن‌را گاو خورد بعني آ حساب آخر شد دف زدن يعني خواستن و گدايي 
کردن ۵ دفتر قاضی بعني شکنبه «* 
الدالمع الکاف لننازي 
دلی بالفتم پاب‌بست دیوار که چینه برلن گذارند انوري گوید * بیت * ور به پزدای 


۸۱ 


دست‌کشیدن ۳۳۳ دشناصیح 


_ 1 سس سس - حح ‏ ۹ 
يعدی‌جوانمردي و «خشش ۳ دست کشیدن دست دراز کردن؟ و دست از چیزی‌کشیدن ترلت کردان ۶ 


دس کفچهکودن یعنی گدائی کردن #۶ دست‌گذار یعنی مددکار ‏ دست مرد‌ي (بنا موتوف) 


پعنی #جاعت - و امانت - و مددگاري - و ( بهسر تا ) فوت - و فدرت * دست‌نمودن اظهار فدرت 


کردن * دست و پا زدن طلب بجد و جپد تمام ۶ دسف‌نشان یعنی نشاند؟ کس * دس شم شبن 


وحن هب ب 4 دِ 53 ۲ ون ه ۳ ۲ ۰ ف ۳ 
یی صرد! ر سس : نظامی کوید لکمتا + تا نشان تا ترا چند کس دستا دشچیی نو 


فرشنه است رک مرت 3 دس یافتن ظفر یانش و غالمب آمدن ۰ دست‌موسی + بعنی آفناب 3 


دست صلیبیمکن بعنی دست پیش مخلوق مبند اي گوید *#ع * پیش کس دست‌ملیبی مکن ۳ 


الدال مع ال 


05 و د‌شله محر * و درده مت موضی ۳ 5 29 آرزن و دششت بماض و دشت 


تبچاق مواضع معروف لد دش و 0 بالفلم آراستی خود را - و بالضم زشت و بد مرادف دز که 
مرقوم شد * و از ماخوذ است دشنام بعنی نام زشت و بد» وهمچنیی دشس یعفی بدنفس و بدخواه 
دسبت بشتمر و دشخوار و دشوار مشل زیراکه مانند‌ست بزشت در تنفر طبیعت و وحشت 
آزان #۶ دفل وردشیل ( بضم دال و کسربا فارسی ) گر که میان گوشت و پوست مردم پدید 
آید و بعربی غده گویند * و معنيي ترکیبی گرا «بد چه پل و پیل بمعفیی کره بود عد دش یی ( بوزن 
پشتی ) زلو که خون از بدن میکشد مولوي گویه « ع* چو دشنی را فرو بدهي جایب نیست خون 
خوردن * دشمه ( بفتم دال و میم ) پهلوان ایرانی » دشلت (بفتع دال ) رشقةٌ سوزن * و بسیر مبمله 
نیز گفته اند * دشمر زیم ال و ۳ 0 ر بعربی درجع (بضم دال 


وحم ) گوبذد » و ور نسحم سروري گفنه که ۵ ر سامی بسی آررد: * دشن خن و دشن ( بفنعتیی 


و سکون نون و کاف فارسي ) بند آب - و آنچه شاخ خرما بران باشد * دشنگی (بفة عنبی و سکون ون 
و کاف فارسي ) روزگار شاعرگوید * بیث * دشنگی بشنگی و شوخيي خوبش : ربود آن بت شنگ 
را از برم * دشیشکه ( بهر دو شبن بوزن فریفته ) شب باشد » 
الا ستعارات 


دشنامب ررشنی می که دهرً مب نیز گریند « 


(۱) و در دو (سو ابن زبادت - وست برسیذه زدن و دات بر دل‌لمادن ذرای‌د ادن چبدزی . و رضا دادن ۱۱ 


دسث‌برآوران ( ۳۱٩‏ ) دست‌کشادن 
همان بازند 3 دست‌برآزردن ش شفاعت - و دعا کران - و غالست آمدن # ی بر ثرکش‌زدن بعنی 


آراسفیی خود را بجنگ ۶« دست برد قدرت - و بردن بازی # دست بر دهان پعنی خاموش * 


دست بردهان‌بردن و درس ۳ و دستبد‌ندانگذدن بعنی پشیمان شدن - و ادسوس خوردان ۳3 


دسمت بردهاری داشتری تاسف و تسیر * دسمت برون کردال : دن فطع کردن دست انوري گوبد * بیت * 
با چخیس دست مر( دس برون‌کن پس زین : گر قناععت نکند دوست کشد پیش نیاز #۶ 0 
بخیل - و مصلي دست بشاخزدن یعنی یار نو گرفتی - و مراد نو آرزو کردن * دست‌پالی 
پرهیزگار و متدیس - و خالی دست ر نقیر* دست‌پیش‌داشنن" و 


بدعا بر آوردن * سعدي گوبد * بیت #۶ کفت خاموش که هرس که جمال دارد : هرکجا پل نید 


۳ ۳ _ ۰ 1 ۳ ۰ 2 2 
دست بدارندش پیش # دست بر سرمیی یعنی آچه ترا میسر شود مرا «م نصیت باد ظهوري گوید 


۶ بیت « ظهوري ميروي ار «خلیع ء رئلک : بکن پا یمک دسلتت بر سر مس *# دست‌خوش + بعنی 


زبمون و زیردست و عاجز ۶ دست‌دادن میسرر حاصل شدن - و بیعت کردن * لسانی بپر دو معنی 


گوید بیت + او نخواهد که به ارباب جفون دست دهد : ما در انديشةٌ رصلیم که چون دست دهد * 


و بمعفیع رام شدن نیز گفته اند « دست دراستم بی‌کردن بعنی دست بار داشتی از کار ۶« 


۳۳ درخون‌زدن بعنی جنگ کردن ۶ دست درکیسه‌زدان جوانمردي کردن #۴ ددسی‌زاست بعنی 
وزیر اعظم سنانی گوید #بیت * مس که از دست اپذم و آنم * 2 کذون دست راست سلظاذم ۳ 
دست رم کاب که بوست کنند فردرسي گوید * بیت * بک کاخ به تاركك (ندر سمالگ : نه از 
دستا رلچ و له [: رز (خووو خالی عٍ و نیز مزد کار که بدسمت کرد: باشند نظامی گوبد * ددمت # 


دست خوش کس نیم از بپر گني : دست‌کش تدخورم از دست ۱ رذچ #ٍ دست‌زدن خوشعالی 


درا تفه ت۱٩‏ عم را چه زهره «ه باشد نا نام مس برد دنت بزین که ار غم و غهخواره فارقجم ‏ 


3 ‌ یعنی ترك دادن * ۳7 و ی‌فدرت - و کسی که حرف و ببشةٌ 


نداند ‏ تا رد گدا - وج که لو را بپر جانب برد - و عصاکش - و دست پرورد: * و 


مه ‌سسه ‏ 


(۱) و درسک نس _ ومست بر سو ۱ (۲) هوذانی اس و*عيي ملع کردن و در شعر سعدی ند ارنن دون لس فافم ۱ 


دسی ( ۳۱۸ دست‌بازي 
گوبد « بیت * ذپست از مس عجمب که گسناخم : که تو كردي بارم دسنه ۶و و اصر خسوو گوید * بیت * 
چوی از فساد بار کفي دستت : آنکه کند ملاح ترا دشته * و نیز دسته تبر و تیشه و جزآن - و دستةٌ 
گل و دستهٌ کاغذ و جزآن - و جاررب را نیر گوا بند زیراکه چند چوب بکچا بندند مولوي گوبد * بیت * 
گپی چو فکرت نقاش نقشها ساري : گم چودسنهٌ فراش فرشا روبي # دستی ظرفی که بدست توان 
برداشت و استعمال کرد دستبي معرب آن - و بعض گفنه اند ظرفی که یکدسته داشنه باشد - و بمعفيي 
وستینه یعنی باره نیز گفنه اند * دسکره شهر- و ده - و شپربست از عراق عرب ؟ نزاري گوبد * بیت * 
بک‌بایه ما پکی ۵سکر؟ : که بر دستکاریش باه آفرسی + در لبيبي گوید # بیت * کاروا 4 همي از ررم 
سوت دسکره شد : آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد * و در قامونس گوید دسکره فربه - و 
صومعه - و زمین هموار - و خانةٌ بزرگ که گرد آن خانها دیگر باشند - و خانبال عجم که دران شراب 
و آلات غنا باشد - و ده است مان بغذاد و واسط - و د.2۵ است بخوزستان - و نام دو ده دیگر نیز 


(۱) سب 


کَفنه عدٍ ۵‌سه ۱ بقلعتیی ( ربسماة ۹4 در حوب ت وله بماند چو جا۸ ر بجرث ,19 ور نسیتیق حليمي 


غلولهٌ ریسمان 3 دسورده ) بعلع دال 2 ضم واو و سکون بو رل0) 2 رال ممله ( جوه ك بان خبار خمیر 


۳ ۰ تا ِ‌« ۱ 7 ۱ ۰ 5 - 
نان پین کند * دسولی ( بفتم دال رضم سین ) همان دردك یعفی هیزم باربلك * دسیری و دسینه 
( بالضم و سبی معسور و بل معروف ) خم باشد سبف گوید * بیت * نازه بعهد تو باه گلششن 


دولت. : تا گل دل تازه از زهاب دسبی است * 


الاستعارات 


ی 


دست اسر 0 _یشفتنی نمودن * دست افشانم یی ودست‌افشاندن رقص کردن -و ترلك چیزت 


دادن مولوي گوید + بیت *# طبع سپر آمد طلاق ی از وی فشانن « 


و غضب کردن * دس تآموز یعنی مرش که می پن و باز می‌آید * دست‌انداز بعنی رفاس - 


س‌سسسسه سس 


و غانگر * دست‌اندازي بعنی غارت ر ثاراج - و رفص * دست‌آویز بعنی چیز که وسبلهٌ مدعا 


سازذد ۶ دست‌بازی مااعبه و اندساط - و در امطلاح شطرني ۱ بازان آزست ۹۹ دسا بهر مپره که کنند 


) ۱ [ و ور یلی لس و زبادت این اغنست . دسمر ( بفّع دال و مجم ) غله اسست که بعربي درجع گوینه 
کذا فی‌السامی و بثین متجید ند ز گوینه چناچه بیاید لیکن لیکن بم‌مله ۱عست ۱ ( ۲ ) بدو دال گذشت و در 
فرهنگ و سروري و برهان وغچره بوزن سلوت | (۴) اینست در تس و ظاهرا دست اذشان بغیر با *سیی باشد ۱ 


دست‌گزس ( ۳۱۷ دساه 


چون طبیب دستکار آراسته برجویبار : آیه که فرگس ر بخار از دیده بر دارد سبل جه دست‌گزین 


یعنی اخب - و اسب جفیدبت #۶ دسنگاه 1 دستگة دسترس - ر سامان - و جاژ که بالش و 
و 


مسند دراجا گذارند # دست لاف و دست‌فال سودا اول معروفی گوید * بیت + دست فال که 


جود او کرده : گرد از بحرو کان برآورد؛ ‏ و ظهوری گوبد + بت *# تا شب در سودال طرب بسته 


شود :با غم روز که دست لاف نکنم » دست نبا یعنی رضو « دستنبویه و دستنبو غلولٌ مرکب 
از عطریات که در دست گیرفد برا بوبیدس - و هرمبواً خوشبو که در دست کرده ببوبند تخصوص میوة 
شبیه بخربر؟ کوچلی 5 بو خوب دارد و مزه ندارد * و صاحب فاموس گوید شمام ( بوزن شداه ) 
خریزه ایست بهیئت حفظل مخطط بسرخی و سبزي و زردي ر بفارسي دستنبربه گوینف * شمس 
طبیبی گوبد * بیت * ز دستنبویهٌ خلقش جهان زانسان معطر شد : که هردم میکذد سجده نسیم 
باغ رضوانش #* و خافانی گوید * بیت + در دست کمال آن مظهر : دسئیوی است خلد انور ۶ 
دستور بالفتم بمعفي صاحب مسند و صدریعفی وزیر( و ای مرکبست چون گذجور و رنجور) - و نسی 
دفترکل که "مخپا دیگ رازان بردارند - و هرفاعده و فانون را نیز گوبند - و ارفجهة دستور گوبند چوب 
کندة درارر| که بالات کشتي بعرض نهند و میزان کشتی بآن نگه دارند ۶ . دستوری يعني موافق 
فاعد» و فانون - و رخصت را نبز گوبند نظامي‌گوبد * بیت * هرسشف کز ادبش دوربست : دست 
برو مال که دستوریست * دستوار عصا - و چوبدست شبانان" کمال گوبد * ببت + رفت فبام «ست 
عصا دستگیر می : بیجاره آنکه او کذد از دسنوار پا » و ابوالفرج گوید * بپت * برپل ظلم هیبت 
او پا‌بند شد : در دست عدل درلت او دستوار گشت # و در فرهنگ بمعنوع باره گفنه و همدن 
بیت شاهد آورده > دستواره دسمت مانند - و مقدار دستم اوحدي گوبد * + بیت * چه خوري 
نار دستوار؟ ار : نظر کی بدستبار؟ او » دستوانه آنچه از آهی سازند و رز جنگ بر سردست کشند 
و بتازی قفار گویند ( بضم قاف و تشدید فا و زاب»جمه در آخر) - و درس نیاری بمعذيي یار 
دست گفنه مرادف دسنینه * دشبار یعنی معارن و مدد‌کار :« ستبنه حکی که بامر حاکم برا 
کس نویسند ر العال بایران رقم و ببند دستلک گوبند مفجيلك گوبد « بیت * مرا بناغ تو دسئینة 
نوشت چنان : که تبره گرده ارتنگت مانوي ازوي # و دست برنجی جامي گوبد * ع * ز دستینه 
در ساعد دیده رونق * و دستینٌ رباب و عود ابرپنم و جزآن که بر دسنهٌ رباب بندنه زیراکه بمنزلةٌ 
وستبرنجی است رباب را ۵ دسته بالضم سنگت - و بالقلع گستاخ - ر باري و معاونت * رودکي 


۸۱ 


دستاران ( ۳۱۹ ) دستکار 
بمپلس آزند « دستاران شاگرانه- و در فرهنگ بمعفيي بیعانه وم‌زدکانی» عسجدي گرید * بت * 
بسک قثصب اندر سر اي دوسمتا بمشز زر یکیوسهة بده ما ر آمروز بد‌ستاران ۳ دستارچه و مال 


نت 


و رومال - و دستارچه پارچةٌ که بررسر نیزه بندند و طراوه نیز گویند * و دسنارچه ساخنی بعنی هدیه 
ساختی: و استمالت کرد * و دستارچه ساز یعنی تعفه‌ساز چه حفه و هدیه در دستارچه کرده میذرستند « 
دستان جمع دست - و مکرو حیله- و لقمب زل بی سام چه بمکر و حیله معررف بود - و نام موضح 
است در سمرقند - و نغمه ولذا بلبل را هزار دستان گوبند * و در درژالناج گفته دستان نشا 4 باشد 
بر سواعد آلات قوات الاوتار که دلالت کند بر عرج نم معچن و سوزنی گوید #۴ ع # زنذد از فضل و 


عدل تو ببستان بلبلان دستان ۶ دستان‌زنن لقب زال *و معنیع ترکیبی معر و حیلة بزگ ‏ فردوسی 


گوبد * بیت * نهادم ثرا نام دسنان زند : که با تو پدر کرد دسنان و بند ۶ دست برلچن یعنی بارءً 


دست که بعربی سوار گویند » و تفصیل آن در لغت اورنجن گذشت * دست‌بنن رقص که دست 
یکدپگر گرفثه کنند - و تالک جواهر که زنان در دست کفند * اسدي گویه * بیت * بهر برزن آوا 


رامن؟ ان : بهر گوشة دستبند سران # و نظامي کوید «بیت * ساعف دست بند میکردند : بر سس 


ربشت‌زد میکردند »ب و مخثاري گوید #ع * ارغوان بینی چودست دلبران بردست‌بنه #* دست‌پسین 
یعنی نربت آخرو آخرکار 8 دست‌پیمان بعنی اسباب دامادي - و در فرهنگ بمهرموجّل تفسیر 
کرید و گفته که دستفیمان معوب آنست * اسدی گوید * بیت * مر اورا زر نریمای بخواست : 
همه دست یمان او کرد راست #۶ دست خطر ( بعسر تا ) آن دست بازي که دران گرو بسپار بستة 
باشند * دست خوی ( بکسرتا) در فرهنگ گوید بازيِ نرد که کس همه چیز را باخته و گرر برجای 
بسته و حریف ششدر ساخته و داو بر هفده کشیده باشد * اما درب در شرط اخیر تامل است باکه 
شرط اول نیز #خصوص معتبر نیست بلعه فطع عضو معتبر است چو دست ر بینی و گوش و سر 
و معفیی ترکیبیع آن بازیي که بخون خود از بریدن عضویا فطع سربسته باشند* خافاني گوبد + ع * باز 
ایس دل خاکی را بردند بدست خون ۶ دسترو دستره ار کوچلک 5برلک دست کار فرمایند ء و داس 
وندانه دار که علف چینان دارند و لگ ده دارد سوزني گوید *ع* خیز بر دار تش و دستره و مپل 
و پشنگ * دست‌زن و دسكت‌زین نادم و پشیمان - و سررد گوینده « دستکار ساخته ر معمول هرکس 
کمال گوید * بیت * چون آستیی ز دست گدشئست کار می : او در نمي‌کشد ز چنیی دسنکار دست * 
و استاد چابکدست یا هرکه دستكاریي چیزها کند چور جراح و کحال و روشنگر فلمي گوید * بیت « کل 


دزاکام ([ ۳۱۹ دستارخوان 
يعني خشم‌آلود و تندخو که بنرشي و زشتي آلوده و آباد گشنه بهرامی گرید ۶ بیت + اگرشپر 
دژآبادش به بیند : چو سگ اندر پس ۳ + بیت * یک شیر دزآلود است 
در جنگ : که دارد از مصاف شیر نر ننگ #۶ و عبدالواسع گوید + بیت « پلنگ روانکاه در کوه بربر : 


که ات _ 1 زگ 


پرهیزکار 9 گوید * بیت ۶ من دژكا‌گي با آی جوانمرد : لد مامت 
یعنی بدقصد و بدخو و بدکردار عنصري گوید * بیت + بیككت خدنگ دژآهنگ جنکت کردي تنگ : 


تو برپلنگ شم و بر نبنگ درپابار 8 دژخیم و دژخی و دژخم ( "حذف يا ) ببعنیي بدخو و تند 
مزاج چه خیم عادت باشد - و برجاد نیز اطلق کنند فردوسي گوید + بیت * بد[خیم فرمود کین را 


بکو : بدار اندر آویز و برتاب رو : و خرگراني گوید + بیت « چفان شو توافع‌کنان سو او : که 


بار آید از دزخمی خو او * دژلک ( بکسرتبی ) آبله - و گرش که بریسمان از تافتی انتد * 4 
یمنی ترش و آشفته و بیدماغ رخشمکین " و ای در اصل دزر دزن برده (بنون) یعنی خشمکین و آ 

چه دز (بضم دال) بمعفیع خشم کدشت « دژنن یعنی نند شده و خمم آلودة ۳ دژونن بعنی فاسق 
و به مدهب * و معنی ترکیبی زشت مانند چه وند بمعني مانند باشد * زراتشت بهرام گوید 


* بیت ۶ دررد از مابه بهدیی خردمنده : که دور است از ر۵ و آ بیی دزوند «د دژوان بالعتم دریخ 


و حسرت 6 و در موید دزالوان ( بکسر دال و فلج همزه و سکون (م ) آورده ۳1 


الدال مع السٍ 


دست معروف - و قدرت چنادیه گویذه فلان دریی:کار دس دارد - دک نودمت باريي 
شطرن و نرد - و مدرو مسند و صدرکوچلت را نیمدست گویند و در عوبی نیز بدینمعنی آمده و ظاهرا 
معرب کرده باشند - و طرز رو فسم چذانکه گویند ازی دست یعنی ازیس نوع و فسم - و بردر چیز تمام 
نیز اطاق کنند * اول یکدست خانه یعنی نشیمی و مطب و غیرهما " درم یکدست رخت و یکدست 


خلعت یعنی ار سر ۳ پا دست آب یعنی آبدست خافانی‌گوید «ع دست آب ۵ *جاررانش د 


۳ تا یعنی آسیا که بدست بگردانخد ۶ ۳ ۲ ۲ یعنی فلاخس که بدوست 


اندازند * دسنادست یعنی نقد ر دست بدست » دستارخوان یعنی سفره زپراکه بااب خوای کرده 


درباقي‌کردن ! ‌ ۴۶ )۸/0 دزآکه 


شد طرب ر بهانه در باني د در بافیکردن 2 بافي ساخشس و موفوف داشتس انوري گوید * بیت » 


داري ز جهان زباده از حصهً خوبش : در بافي کی شکایت و فص خویش # درج دهتان بالفتم 
کداب تارب > و فول دهقان * چه دهقان در زمان قدیم مورخ مي بودند 1 فرعط شدن یعنی درهم و 
آزرده گشتی ۳ ر اعرافي شدن # در عرق‌شدن بعذ ي خجل گشتی تن درم رم‌سرا يعني دارالضرب 8 


درم‌گزین يعني صراف که دینار شمر نیز گویند « ۳ آسمان - و بعض گفنه اند 


نام دربام اس عد ۱017 بصره بپالٌ بت پرمي ۳3 ۵ریا_ زر حامله درباه ۳۹۹ مروارید دارد - و 
بعضی بمعنیی شراب گفنه اند بواسطهٌ نشاط که درآنست * دربا_ر 7 پباله - 42 - 


و خم شراب * درب قیر شب تاربلک ی در ینیم بعني مراب ۶ 
الدال مع الزاء التازيي 


دز (باکسر)ناه * دزدار قلعددار » دزافتا درب که شاپور بناکرده نظامي گوبد « بیت « 


دزافتا ۵ که 3 ذور دارد : پنا گویند کز شاپور دارد ۳3 دزپول بل شوشتر که از غرایب روزکار است ۶ 


دزهوخ 2 دزهوخت و دزاخت و داهوحت یل و کرهش گنل نام بیت‌المقدس بزبان 


دارسي *# دزد بالصم معروف ۶ دزدافشار و دزدافشره بعني *عرم راز دزد ر حامي و معاون و ممد ار #* 


الدال‌مع الاءالفار 


شا دش الضم زا شت و بد - و ترش‌رو - و خشم را نیزگوبند چه آن نیز زشت وبه است » 
و بعضی بدينمعني بکسردال گفته اند * و اول امع است " و چون ای مفرد را اعراب معلوم شد در 
مرکبات اعراب آورده نشد * دژبرو زشت ابرر یعنی بر ابرو گره زده و ترش کرده ابوشکور گوبد « ببت * 
یگ دزبره و نیست پرخاشخر: کزر هست شهر زیا ن را حذر # دژبرام يعني زشت خو که زشت خوني 
جبلي ار باشد فخر گراني گوید ه بیت * نیارامید دیو دژبرامش : همان استیز خوئي خوش 
کامش #* دژیراز بعني خشم آلود - وخام طبع - - وعیب گیر " دزبرازان زان جمع ؟ ابوشکور گوید. * بیت * 
پلنگ دژبران دید برکوه : که شیر چرخ گشت از کبنش اسنوه » دز پیه ( بالضم و کسربا 


فارسي ) يعني دشپیل که بعريي غده گوبند » دژپسنن نی مشیف بهند رهبا وار سرب 


«خرگراني گوید #۷ ع ۰ مگر دزحجم ویس دزپسند است ت دژا باه ۲ دژآلود و دا گاه و دژاگد 


دري ( ۳۱۳ دربانی‌شدن 
جست و جو آمد: ۶ دری" مذسوب بدر؟ کوا چون کبلتگ دري - و منسوب بر - و زبان فارسي زا 
دري ازان گویند که در روستا و کوهستان و درةٌ کوه میگفتند و آنسه ۱ مگفتند پولوي نام داره چه پهلو 
شپر باشد و لهذا ار را شهري نیز گوبند " و بعضی گفته اند که در زمان وی و م اطراف بد‌رکاه او 

ی آمدند و زبان یکدیگر نمي ف‌میدند حئم کرد تا زبا 4 وضع کنند که بر در شاهان بدان تکام کنند 
ر جمیع مردم مالك آن زبان بیاموزند * و آن لغتم است که درا نقصای نباشد چو اشکم و برو و بگو 


1 ‌" 7 ۱ ۰ 3 وت 
که احل شعم و رر و گو استعمال کنند و در بلز و بخارا و مرو بآزی تکلم میکردند 
| لاستعارات 


سس خس سس ت || 0۳ سب سس نس 


دراب فروژ شدن بعني معدوم و نابوه گشلن * درازدستی بعني ستم کردن - و غارت 
بردن ۳ دراژار بعنی شخصی که زیاده برحال خود مرنکب کارها شود وحن گزاف و لف گوید 


رضیی نيشاپوري گوید * بیت ۶ درازکار برد گربسوت كملي بناج وخت کند میل را پیر و گدا * 


درافتادن يعني خذصومر گرون ۳ درانگشت درآوردن بعنی حساب کردان نظامی گوید * ددت #۶ 


جواهر نه جند‌انکه اررا دبیر : درآرد در انگشت با در ضمیر # دربارکمان رنثن يعني در آمدن ی 


کمان ۶ درپا 2 , اهمال و تعطیل کردن ک رای ما یل انداخشن رلج و مشقات کشیدن ؟ عد 


در پس نو نهستن يعني مرافبه * در ج‌تنگ و درج درو درج گر دهان معننرق * درجوال‌شدن 
یعنی فریب و دفغا خوردن انوري گوید * بیت * این طرفه که آزموده صدبار ترا : «م باز بعشوه 
و جوال تو شدم 6 درخون‌شدن قصد کشتی کس کرد مختاري 2 ع + مودمان از رشلگ در خون 
می مسکییی شدند * درربشتن "خن خوب گفتن - وگریه کردن * درزبانش‌دارم بعني ستنان 
نالایق در حق ا و میگویم # در 1 مویژگشن نارسیده بمراد ضایع شدن #* 0 
و دوه میرادن فریب خویی - و کر کاب که عیش کسر منتس سا * درم ای 
در مقام خرابي و استیصال کس شدن خواجو گوبد م بیت * فالك درئم مافتاد ست *خ ت : ندانم 
که تا چوی شود کار بت * درون‌دار بعني منافق وکینه دار خسروگوید ۰ع * گرچه درون‌دار و سیء‌دل 


شده ۶ب درو اجب دل ۴ درباکش و دربانوش شراب خوار که زود مست نشود »« 


درآگینهنتش پري د دیدن دیدن شراب در پیاله - و بعض گفته اند مشاهد؛هٌ چمال ِ در جام 


دیدن < دربافی: شدن تمام دن و آخر شدن نظامي گوید + ببت * مطرب آمد رنه شد ساتي 


(۱) و در بعض نس چمشید و یم فولیست چذاکه بپرام نیز فوك ۱ (۲) و در اکذرنسع بردن چا شدن! 
۷۹ 


7 ( ۳۱۲ درویزه 


بعنی کم است و بهرحد بقب رسیده - و بمعني دليري و در شني و غلظت نیز آمده منصور 


0 


شيرازي گوید * ع # زحل‌مرانب و مدرایت و اسد درراخ * درو| بعني آربخته *# درواز و درواه 
همان دروا - و در فرهنگ بمعليي ضررري و حاجت یر گففه و شاهد *دخواهد # دروانه بالفام 
سوراخ که بربام کنند و نردباة برو گدارند که ازان بلا روند و فررد آیند #۶ درودن و درویدنی بالضم 
بریدن غله و علف و چوب و لدا دارگ آذرا گویند که چوب مي برد * درود بالضم مرادف صلولا 
و رحمت - و بمعذیع درودگر - و درو کردن نیز آ۰ ده فردرسي گوبد + بیت * اجل تیغ الماس آورد: 
است : درود ترا داس برورد: است ۶« ر نظامي گوید * بیت * بر خور ازبن مابه که سودش ترا ست : 


ض ۰ 4 ۰ ۱ دٍ وب هه ۰ ۰ 2 
کشتن ار و درودش ترا ست *# و اسدي گوید * ببت * درردس سمی‌ درگ ببب ز بسن : فگند از 


دهانش در ۹ رن ۳۹ دروش بوزن و معذیی درفش مرقوم جذانکه کشت * و این فص است 


چه فا در اصل لغت نبامده بلکه از استعملات مناخربن است که بعرب [+خنه اند درونلی و دروله 


بدخر است دراني 5 بعقرب شبیه است و لهذا معرب کرده بذاري دروم عفری گویند - و نیز درونه 
کمان حلاج و در مربد بضم دال گفنه کسائی گوید + ع * هست سدکیس درونه که بدو پنبه زنند # 
درونی (بفح دال و واو ) چنگت که بعيي معاق گوبند - و در فرهنگ نام داررئیست - و نام 
برلوا فست ابراني - و بالضم بو مدهب و فاسق لبکی معبم بدينمعني بز فارسي است چنانکه 
بیاید * دره ( بالقلم ورا مشدد و شفف ) در کوه - و شکم و شکنبه کسالي گوبد + بیت * درة 

ّ شد ست از نعمت : چون زلخدان خصم پرغدره » و در لغت اکن مثال دیگر گذشت * درهشنه 
بالفقم عطااو جود شا اعر ؟ کوبد * بیت * بسکه دارد سجا ور وراشنه : در زمانه نه زر 9 هشنه #۶ 
دریاب بعني دربا عطار گوید * بیت « توحل خواهي شدن در آب معني : گرهستي یقبن 
در باب ۳ » دریابار يهني جات که جوم آب دریا بسیار بوه چون زنگبار و هفدوبار - و در نس 
مبرزا وایتها کنار دربا * دریواس (بفتم دالر کسررا ) چوب که گرد برگرد در جهت استحکام استوار 
کنند رردکی گوید * * بپیت * دیوار و دربواس فروگشتث و بر آمد : بیمست که بکباره فرود آید دیوار * 
درو بعني دروبش ناصرخسرر گوبد * بت * زبی معدن القنج و ازین خانةً کوشش : برگیر 


هلا راد و مرو (غر و دربوش * در بوز و دردوژه و درویژه بعلي جسث و جوء درها که عبارت از 


کداتی باشد ح و دردوا بمعدیع کد نیز آمده یعنی حستا و جو کنند؟ در * حه پوز بمعفیی جوینفه و 


2 1 ۳ ص ۰ و ی ۳ ۳ 
) ۱ ( بوزن دروهش ) بفثع ددم أ( گفنن »نات آاست 1 دروش بغافدة گوش در دعر جامي دست دایم 


درذش ( ۱۳۱ ) درارخ 
زد * و بمعني نشانند؟ در درانشای بالف باید نوشت یا درفشان (بکسرفا) باید خواند؟ سین 

راجی گوید ه بیت * دل می ز #جرتواي بیپمل : درفشان چو از باد عرصر نهال * و خواجو گوبد 
۶ بیت » قطب دی شاه تهمتن که ز سپمش خورشید : بدرفشد جو بعف قبضهٌ خنجر گیرد * درزش 
(بالضم و فتع را ) پارچة قماش سه‌گوشه بزر منقش‌کرده که بر سر علم و خود بندند و بیرق گوبند ردرنش 
ازان میگویند که میلرزد فردوسی‌گوید # بیت * همه رو آهی گرفنه بزر : درفنش سیه بسته بر خود بر » 
و نشتر حجام و آلت سراجان و کفشگران که بدان چرم سوراخ کننه و بعد ازان سوزن گذرانند - و آلت 
سر تیز که بدان کار و خر رانند * و بمعفي برق درخش است نه درفش ؟ دررش مرادف درفش بهرسه 
معنیي اخیر- و بمعنیي نشان نیر آمده سوزنی گوید # بیت * بموسی که سنوران دررش و داغ کنذد : 


سئور وار بر اعدا نپاده داغ و دررش ود دی گوید * بیت + بس که از روزکر دیده دررش : 4 دم 


او بجع ماند و نه گوش #» 0 ( بقلم دال رفا و جیم و سکون نون ) کابوس # درفشی بعنی 
مشهور و انگشت نما فردوسي گوید * بیت ۶ بگفتار گرسیوز بدنیان : درفشی مکی خویش را در جبان * 
درفشکاویان یعنی علم کاوه آهنگر که برا فربدون ترتیب داده بود * درلی ) بقلعتیی ) رومال * 
و بعضی بضم دال و بعض بزل مجمه گفته اند " رردکي گوید * بیت * اي طرفةٌ خودان ن اک 
۳ 
شهره بري : لب را بسر درك مکی بات ز م ی ل رال 
و درليكک ( بکسردال و لام ) جامهٌ پیشوار آستیکرتاه مرادف تراك و ترلدلت مرفوم؟ تجیبادبی 
گوید « بیت » بادا قبا ملك ببالا قدر تو : وانگه بزیر دا جاه تو درلک * درم و درهم بالفتم 
زریست معریف درهم باکسر معرب آی 6 ورما بالفت خرگرش » درمنه (بغتیی ) کباه است 


معروف شپاب گوید « بیت * !خور عود مي باشد درمنه : چفینی باشد کس کورا درم ن۸ #۶ ۳ 
درنگ کردن - و صدا کرد تار سار و گرز و شمشیر ی 2 1 بالفة فرصت - و 
آهستگی - و صدال گرز و شمشیرو تار و جز آن * سوزنی گوید * بیت * گر لطف و مردمبت بمردم‌گیا 
رسد : مردم گیاه مردم گردد همان درنگ * درواخ بالفتم نقاهت فخري گوبد * ع + که خصم اور 
نبود ز دردها درواخ * وسنالی گویه * بیت + کرده خصمان برو جهان فراخ : تنگثر از درونگه درواج » 
و محکم و مضبوط ر معقق چنانکه پیر هرات گوید که ذرالنون گفنه چوی کس پاري که بضاعت توبدست 
ار بود و درد توبا درل او موافق باشد دامی ار درواخ دار * و چنانعه گوبند گمانم بغلار درواخ است 


(۱) ظاهرا قلب فدرنچك باشد که مزد‌ءلیه فرنچکاست يا این *خقف آن ۱ ( ۲ ) و در سراج دردگر (بدو دال) 


دردلک ) ۳۱۰ [ درفشیدن 


و ظاهرا معرب کرده اند يا عردبست و در فارسی بقلم غلط خوانده اند » ابوالفرج گوید * پیت * 


گردباه سراب کیش / ۳ اب بارگونه ۵ ردور است ۶« دز بالقلم باب خانه - و کامهٌ ظرف - و درو 


کوه - و درنده - و امرربدریدن - و ازبی ۵ در یعنی ازبی فسم و ازبس نوع - و یکدر یعی یکمرنده و پکبا 
عبد‌الواسع گوبد + ع + رگرگردون به پیچاند سراز احکام ار یکدر» دردكت ( بضم دال اول و فتم دوم ) 
هبزم باریلک * درز بالفتع معروف بعنی درز جامه و ازار" و درزي مذسوب بدان #* درزن یعنی سوزن" 
و پعنی ربسمان که در سوزن کشند و الف و نون بر نسبت است خافانی گوبد * بیت * 
چون موء خوك درزن ترسا بود چر : تارردا روج بدرزن در آورم ۶ رامعيي جرجانی گوبد « بیت « 
جید کردن بیش ازان در حرب طاقتشای نبود : بگمله جون بیش ازای تابي که باید درزنان » درژه 


بشتةٌ علف و هییه و حز آن انوري گوید # بیت * در مجلس روزکارت ای بس : کز درزه رسد 


بدشته * درزاده خن که آسیابار در آب گذارد که آب براه دیگر رود * درسته (بضم دال و کسر را ) 


خار خورد که از گندم و جو شکسته می‌ماند - ر بفلم ر بمعنيي عفو * و درسه ( بحذف تا) نیز آمده * 
اس (ا_ فزرینی گودد * بیت * هراذکو کند جرم جرم درسنه : کند فضل حق از دمندانش 

رسته » درست یعنی سیم ر سالم - و بمعني درهم ودیذار نیز آمده # درستی ( بضم دال و سکون 

را و فلع سین و کسر آن ) دختر کسریی که در نکاجم بهرام بود نظامی گوبد #ع # درستی نام و نغز 

ون ار از و درساره یعنی درگاه چه سار و ساره بمعني مان ر جا باشد چون نمکسار 

و در فرهنگ گوید که سار و ساره بمعفیع برده است پس معفيي درسار در پرده باشد و دربی تاسل 


است» سوزنی گوید + عِ* طاق درسار سر تست »حراب ماولت # و مولوی گوبد + ع» آن فثنه 


جویان ر| جهان راشد در و درسار # درشت معررف یعنی ناهموار * درشت‌پسنه یعنی دشوار 


پسند + درغان بالفتم شهریست در حوالی سمرفند » درغم باغنم موضع است که شراب درعی 
بآ منسوب است - و نام نوائیست ‏ سوزني گربد » بیت + شراب درشی از جام شامی : بشادی 
توش کن از «جم تا شام * و مولوي گوید * بیت * چنان مستخرفم در غم که مطرب : اگر درغم سراید 
۲ ِ و 2 در وار بیاید # درفال بعلم ایس و آسوده رودکی گوبد *# بدت ه 
شاه نبی‌سیرت ایمان بتو معکم : اب میرعلیحکست عالم بنو درغال * درغاله بالفیم و ام 
مفتوح) را که در کوه باشد - و درسامي گفته فرجهٌ میان در کوا » درغیش (بالفتم و غی معسور ) 


بسپار و انبوه * درفشیدن ( بالضم ر فثم را ) لرزیدن - ربرین فپاس درفشان و درفشد یعنی لزان و 


دراب ) ۳۰۹ )۲ داردور 
یعنی آواز کردن - و گفتی * ر بریس فیاس درایه و درایید ید و ارلیذدة * درا بالقتم بعنی درایند: - 
و امز و9 و جرس زیراکه ازر آواز تا ر پئك آهنی فردرسی گرید +« بیت « 
دربام هب و با تا و دررا و دررایست » 
و دررا بمعنی آربخته و معلق و شمینیر درراه و درراز - و بالضم بمعنعي درست و #حقق بوث خافانی 
گوید ۶ بیت < یعقوب آن فراست درراش دید گفتا + برپافي مسیع چوثرو معضر ندارم * لیکن 
بمعنیع دروایست نیز راست می‌آبد > دریه ۳ درپی و در پین باتنم بیوند و بینه شم کوتوالی 

گوید #«بیت * ز بس درپه که زد بر خرفةٌ خویش : ز سنگینی بدب هفناد می بیش * و سوززی 


۰ ( 


گوید و پیت « سیدگلیم خرنه زنده چل پشم آگذد که زندکیش نه دربی پذیرد و له رفو #۶ دربند 


شهریست قریب شروان که بتاري باب البواب گوبند - و چوه که بداری در بندند و دروینن نیز گوبند - 
و بمعذیع بندر نیز گنته اند « درخنلتد انا یعنین درخت وفواق که چون آدمی سخ کند و گوبند صدایٌ 
ازان بر میآید که به واق واق شبیه است ‏ و بعض گوبند وفواق جزبره ایست که آن درخت دران است 
و برار مادام در درخت باشد چور آدمی حرف زند والله اعلم * خافانی گوید + بیت * گربردرش 


" ۰ 1 ۰ اج ۰ 1 2 
ورد خلت دانا شدم جه سوث ج کاقبال او در حتا گدو ۳ را چدار گرد و اخسیکنی کوبد + بیت ۶« 


ز امطناع تو مکی بود بباغ زه مانه : که نتم بقل حمقا شود د درختلت دنا # درخت سخه مرفیست 


که درخمت را بسنبد پعنی سوراخ کند * درخشیدن تابیدن * درخشان پعنی تابان # درخش 


بالضم یعنی برق زبراکه می درخشد و ابن ی متعفف آدر درخش است که مرفوم شد - و آتشکده ایست 
در ارمنده - و بلده ایست از فاین و فپسنان - و ام ر بدرخشیدن ۶ درت ( بضم دال و خا ) زنبور 


سیاه ۶ درخواه یعنی گد! ‏ درد 9 دردی و درده آنچه ته ررغن و شراب و جز آن نشیند مولوي 


بل - یا خوار شلد دردار بالفتم « درخ است که پشه غال 


گویند د ریک شجرالیق خوانذد و دردور كِِِ گرد اب عرق کنند: ۰ و در فاموس دم دال آورده د 


17( ور یکلست قدیم این زیاونست - دراجه واحد دراج و منعارف در شعر فارسي بمعنیع شخصیسی که شبها گرد 
لشکرگردد و فریاد‌کند تا مردم لشکر باخبر باشند پا بر بالا قلعه گرد و دریاد کند خافاني گویه + ع * دراجً حصارش 
ذ ات ااجرو ج اعظم + و نظامي + * دراجکٌ قلعپا وسواس * ع * نیاسوده دراجة از بیم پاس » و گویا ايذمعني 
از معذیع اول گرفنة‌اند چه دراجه شبها در عرا جخواند (ا (۲) ودر فرهنگ بمعنیع قلعه بسند آورده ۱ 


۷۸ 


دخش ( ۳۶۸ ) دراییدن 
و در فرهنگ بمعني فوج گفته و همیر بیث آورد: و سپو کرده - و بالضم گبا 2 است که ازان حصیر 
بانند و درخ و لوخ و لز نیز گویند شاكربخاري گوبد * ع ۶ گردن می عنشق کرد نرم تراز درخ ودخ » 
و نیز آن تیر که آتشبازان درهوا سر دهد و هوائی گوینه - و مخفف دختر نیز گفته اند شپاب‌الدین 
عبد‌الله نی گوید # بیت * در چس دلبری سرو قد ماه رخ : جونئو دد‌یدست هیچ دید؟ بري چپرد 
دخ # دخش لعج آعاز کارها فخريگوبد * بیت * بمدح ش‌نشاه اعظم کنذد : سعود کواکب بهرکار 
دخش »و بمعليي تیوه و تاربلك نیز آمده فردرسی گوید * بیت « بخواه آلچه خواهی و دبگربه بخش : 
چیز پرباد که وفت مستی شنر از دهان بر می‌آرد و بعربی شقشته گوبند * دخنه بالضم خفف 
دوخنه بر سه معنی که مرفوم شود فردوسی بمعلیی درم گوید * دیمتا * سرالچام جون شیر ازو و خلنه 
شد : زن و مرد ازان کار پرد خنه شد ۶ 


الاستعارات 


دخنرآ فناب یعنی شراب انگوري * و دختررز و دخترخم نیز گوبند» و دختررز بمعفی انگور 


نیز آمده * دختر روزگار بعنی حادله * دخمه" زندانیان و فیروژه بعنی آسمان # 
الدال‌مع الدال 
دد و دده بمعنیع درنده # 
الدال‌مع الراء 

درازا یعنی درازي ۶ درازنا بعنی دراز جا چون تنگنا سعدي گوید * ع « که شب ندیده 
بای بورارنا» سال ۶ دراز دم بعنی مپمون - و سگ را نیز کنته اند - و در خراسان کار را گویند * 
خافانی گوبد + ع * دراز گوش ندیم و دراز دم بواب * درازخوان بعنی دستارخوان دراز که در مهمانیها 
اندارندو دراز سفره نیز گویند * درا دوزا بعنی فاتق و راتق که رتن و فتق مپمات یعنی بستیی و گشادن 
امبردد و" متعلی باشد کمال گرید مربیت »اه خه اي دثبر در درا لک ما ۳ 
ميدزي « درامل ( بثتم دال و فم میم ) موضعیست که شراب درای میشود سراج‌الدین فمري گوید 


# بیت * میی دراهملی اي جان بیار تا ورب : 65 سوب آب درامل ز خات ذشخه‌تریم اد درادیدن 


(۱) و در دوخه درازي جاب - و سروری درین شعر سعدی بمعذعي طول گفته و هو لام ۱ 


دامنگیر ۱-۹ دخ 


چیز » دام‌گیر یعنی مدعي - ر هرچه مانع شود ۶ داونیافت یعنی نانشستی نقش بمراه » 
الدال مع الباء 


دبوی بالعتم گرز که بنازري عمود گویند ر‌ دبوس بنشدید با معرب آن و بکذایت و استعاره 
قضیب را نیز گویند نظامي گوبد * بیت # گرد او گشته گرد مي انشاند : گه دم رکه دبون می 


جنبانه ۶ و درنستهٌ میرزا بمعنیع بو 0 
حح( || )] 


موضی از کشقی »* و دبوسیه موضع است بصند سمرثند که دبوس نام مردء آباد کرد # ديوگي 


(بعتع دال و ضم با و گنند رکاف فارسي ) همان پنيرت مرقوم که بعربي ملوکبه گویند » دبیر دبیرو دویر 


سب 


بالضم نوبسند؟ نامه * و در اصل ابقر و دو ویر بوده و بیر و وبر بمعنیع ع حافظه است یعنی آنیه حافظة 
نظم و نثر دار د و قبل آنکة حافظة تاري و پارسي دارث > و مشهور بقع دال است * و دوب ر افصم است 
از دبیر یکی مناخرزی تجم که بعرب آبخنزن واو ر بیا بل( ل کردند و ضم دال بقلم جبة خفت و 
و 2 
نیامدر صينةٌ فعیل ( بضم فا ) در لغت عرب * و ممکن است که دربر ( بضم دال و کسررار ) فارسي 
باشن و دبیر ( بعلم دال و کسرباب موحد 5 [ معرب آن باشد 0 و در بعضم شروح انوري کفته که دوبر 
در اصمل دو وبر بوده یعنی ماحب در ادراك و در حفظ چه ار را در ادراك باید یی بر جمع کردن 
معانی در دل و دیگر برالب جع حررف بقلم بخ‌ااف دیگران که یلک اد راکشان بسند ات # درم دبیرستان 
۳ مکلب ؟ و دبستان خفف ادبستان است یعنی جال آموخن عام و ادب" و از دبیرستان 
معفوع ات آموخی دبیری موم میشود اما استعمال در مطلق مکلب کرد اند ۶ 
الاستعارات 
دپیرفات اه 


الدال مع الشاء 


دخشت »خفف دخدر #۶ دخنراندر و دخنندر بعذ ی دخذر زن متالش در ۳ پسندر 
گدشت « دخنره بکارت و درشیزگی * + دخ بالفتم خوب و نبکو سوزنی گودد * ع * ز اخت باه همه کار 


دوستان تو دخ * و نزاري گوبد #بیت * *مچر |مواج #عر لشکرشان : منعافب همپرسد دخ دح 


(۱) هکذا فیالنس - و درجهانگیری و سروری و برهان دبوس قلعهٌ از ماورالنیر مشهور بنام باني و درسراج دبوسه ( 


داهول ۳۳۹۵ دامی‌برفشاندن 
بود ۶ داهول و داهل ( بضم ها) علامق که در >عرا فرو برند تا صبد ازان بره مد و بدام انتد نخري 
گوید * بیت + صید ار حرز نام او سازد : نبود هیچ نرسش از داهل * و در نس میرزا علامف که بو 
اطراف زراعمت نصب کنند بواسطهٌ منع وحوش ر طبور اخرابی زراعت و دیپول ( باماله ) نیز آمد: 
ي گوید * بیت ۶ سلطنت گر هم بدین طبل و علم بو حشر: دشتبان داهول خود آن روز هم 
بفراشل و ازین بیت ریس و رامجی بمعنیع دام ظاهر مشود * بدت * رمید: صید در داهولنش افئای + 
وز ادسونش به بند آمد سرباد #۶ داور حاکم عادل در اصل دادور بوده چون تشتت جنگ‌آرر بکثرت 
ستعمال حذف دال نموده داور گفتند و برجناب آلهي و برپادشاهان عادل اطاق کننه - و بطریق 
مجاز دا را نیز گوبند چه گوبا فرباه رس و داد دهند8 مریض است فطران گوید * بیت * چه باید مایه 
آن کس را که یابد سود ٍ مابه : چه‌باید داور آن‌کس زر که یابد درد ٍ داررعد ردرب شعر داد ٍ داور 
نیز خوانده اند یعذ مق انکسین 25 که داد _ٍ حاکم یابد اورا حاجت بداور نیست؟ ر بربی تقدیر داوربمعني 


9 


خود باشد و الله اعلم ید داوري فضیهٌ 5 بیش داور برند - ومطلق فضیه و وافعه را نیز گویند د داوربگاه 


یعنی *حعکده # داهار غار و درد # داه برستارو کنیزت ‏ و بر دون‌همت و ترسنده یز اطاق کنند - و 

بمعنیي ۵ نیز آمد: رردکي گوید ه بیت + اخنرانند آسمانشان جایگاه : «شفت تابنده دوان در در و داه * 

و ظاهرا که فافیه چایگه و ده است نه چایگه و داه و مع ذللك داه بمعفییع ده از ضرورت شعراست » 
الاستعارات 


سس سم سسسسستن صت مس سس یه ستت سس سم مس سس 


دارشندر و دامگد درد سئور و دامادگک وزدارا ۶۵8 دار را خلا فةآدم و دارسپني 


و دارپن بعنی دنا 3 فارسلاست یعنی بپشمت ۴ داس‌زر (ن پعنی ماه نو #۶ داغ‌گازران 
نشا ۹ از بلادز در کنار پارچه کنند و بشستن دهند نا علط وود خافاني گوید بیت # بماند رن 


چون داغ کارران بر ان مرا مگر ز خم رنگ رز برون [ ك 9 بدندان‌کردن و دامری‌بدندان 


گرنان یجفی تبزگرکنن - و در فرهنگ کنایه از عجز و فررناي گفته ر ای ابیات شاد آورده تخسرر 
گوید « بیت * دلش را خار غم در دامن آواخت : خرد دامن بدندان کرد و بتراخت * و سعدي گوبد 


*#بدت * بغالب‌نر از خود مینداز تیر : چو افناه دامن بد‌ندان بگیر #* و خافاني گوید * بیت * او سر گران 


وت سس 


با گردنان مس بیش او نس سر بر ز نان : ولا دوان وند! ن کنان دام بد‌ندان دیددام #۴ داس‌در پا ‌فنادن 


سس () 


یعنی ربخ خن از رب افطرار ر‌ اضطراب ان دامربرفشاندن یعنی (چنناب نمودن ‌ اعراخض کردن از 


(۱) و داورگاه و داورگه نیز سروری بسند آوردة !| (۳۲ و درباج سخه پعنی ذرت له‌ودن ا 


دانکانه ( ۳۰۵ ) داو 
بیش رکرد #* و سوزنی گوبد + بیت « دای است و دام خال رخ و زلف آن صنم : من سال و ماه بسته 
بدان دان و دام دل #۶ داننه چیزء قلیل گوپا که نزدیلک بیلک دانگ بود مولوی گوبد * بیت * 
ازدهار چون سنون خانة : میکشیدش از بیی دانانة ۶ وبدیی مناسبت مناع و اسباب دنبا را گویند 
کمال گوید » بیت * گرچه مرا هست بخررار فضل : نیست زدانکانه مرا یک تسو « و بتشدیه نیز 
آمده چذانكة آنوري کوبد * بیت * ای در جوال عشوه علی وار ناشده : ار حرص دانکانه بکفتار روزکار ۶ 
بنابریی گفته‌اند که دانکانه بخفیف مشفف دانگ کانه باشه پمنی بلگ عدد دانگ - و بعضی گفنه‌اند 


و بیت کمال شاهد آورده اند ۵ دانگ ( بوزن بانگ ) شش يلك مثقال دانق معرب آن - و (بفتم 
نون و کاف تازي ) دانه و ( بصم نون ) چاروا دار بزبان دک ظهوري گوبد » بیت * شهر را غربال کردم 
در طلب. : دانلگ پالوده‌پز پیدانشد * و بزبان علمیع اهل هند کماندار- و نیز هراه طفل را دندان 
بدشواري بر آید از هر جنس غله باهم ممزوج ساخته و کل گوسفندء در میان آن کرد: بپزند و بخانها 
دوستان فرستنده چه عقید؟ عوام آنست که بدیری سبمب دندان طفل بآساني برآید #۶ دانه‌دان موضی 
که دران تخم بسیار کاشتة باشند چری نبال شود اجا دیگر برند و بنشانند و تخمدان نیز گویند - و بمعنیع 
دانه دانه نیزآمده * سوزني گوبد م بیت« بدسال چاه توبادا چو گندم کفته سر : چون کرنم دانهدان از 
دید‌کان . بکشوده الک # و سیف گوید * ببت * خرس مه را چو سوخت زآتش تیخ آفتاب : خوشةٌ 
پریین چو اشلك ربخت فرر دانه دان * و بعض گفته اند دانه‌دای و دا‌دان بمعنی پاشان و پراگنده " و 
شع سیف و سوزني ( شاهد ای معني ساخته * دانستنی معررف - و بمعنیی توانستی و قدرت داشتن 
در نظم و نثرواقع است * و همچنیی داند بمعفيي تواند و دانم به‌عنیی توانم و جمیع صیغ آن * و سیم 


دانش ه دانش‌پرّوه بعنی تععص کنند؟ دانش * داو زباده کرذن خصل فمار- و بمعنيي دشنام 


نیز آمده و این ل: لعسثا ماوراءالنهر | تا - و «معفیی دعوي نیز گفنه (ند؟ خسرو گوید ۳3 بجمثتا ۳3 از ته دم 
عنیر ترزاده کار : داده تجاست لب مردم زداو # دا و داو چيفةٌ از دیراریعنی هرمرتبه از 


مراتب دیوار که از گل سازند جامي گوید * بیت * پی دیوار ایمل بود کرش : ول شه چار دا 


۲ ۱ ۳ ۷ ۳ 3 ۱ یر ۳ 
ار چار پارشس # و نظامي گودد * بیت * هرچه بدا خانه توادبن بود : خشت پسجی (دالاد, تخسنیری 


۷/۷ 


دالپوز ( ۳۳۳ دان 


شرف که بود پر تبر ار از دال * دالپوز و دالپوزه (بسکون ام وم با فارسی ) مرئیست که آنرا 


ترند نیز گویند و سامانی گوید خطاف است یعنی فرستلك * مرکب از دال است که نوی است از 


عقاب که بغایت سیاه بود و پوز که کرد دا کرد دهانست و معنیی ترکيبيي آن سیااپوز چه پور خطاف 


سپاهست * و داپرزه ( بسکون را و فلع ز زا ) نیز آمده #۶ دام معررف - و غیر درنده ضد دد ۶ داموز 
2 واو و زاس تاني در آخر ) سلهٌ بزف که دور جوب بدر گوشةٌ آن فرو برند و بدان سرگین 
گشنه » (ما در سامي داموز بوزرن راموز آورد: ‌# دامی ۰ دامیار بعنی صیاد اسدي وید » بیت * 
جهان دامیار ریست نیرنگ ساز : هوا دلش چینه و دام آ ز * دامیدن با چیزت شدن - و 

برکندن - و پاشیس تم و امثال آن - و بردر باد خاك را - و در جهانگیری بمعني برابري و 
ببلا بر شدن * دامییه با چیز شده - و از بی بر کنده - و تخم افشانده - و باه خاك را بر هوا 
بری» # دامغول ( بسئو بسکون مچم ) دانهٌ مقدا ِِِ از بدن بر آیه و بعربی سلعه گوبند * دامغان 


شهریست از فهستان # دامن و دامان ۳ چبزت چین داس جامه و دام کوه و داس صحرا * 


داموغ ( بضم میم و سکون دار و غین معچمه در آخر) در جهانگيري بمعنيي فریاد و زاري گفنه 
و مستند ظاهر یست #* دامنی سرانداز زنان مخثف دامانی که بناري 0 گوینن » و این بلغت 


فارسی گوبان هند است و در غیر شع ر خسرو دیده نشد و وا مر اب را 


شاه انگنی داد : که برسرهاء شاهان دامنی داد جد دانه معررف * دانژو و دالچه عدس * دالگو 


تسس( ۱۱۳ 


۸ ز تخود و باف دس وغیره که آش هفت دانه و آش عاشورا گویند زَ 2 

ش مرکب از تخود و بافلیی و عدس وغیره که آش هفت دانه ر اش عاشورا گویند # دانا_ مینوخرد 
در جپانگیری نام نسک است از بیست و بلتک نسلک ژند مغان #* دانه‌ژن همان جوزن که بدانه جو ال 
گیرد - و بعضی کفنه‌اند دانه زن مطلق ساحر باشد جچه مدار محر برانست که حبوب و غلات را بزعفران 


رزیده و افسون براي دمیده پر مسعور زنند؛ خافانی گوید * بیت * هرزن هندي که آنرا دانه بر دسمت 


ادگذم : آوانه وس _د دانه بیند حرم سً سودا صي هد دان داذنده - و امر بدانستی - و ظرفت چون 


کنابدان ر برس تقدیر (فاد؟ معفی ظرفیعت کند و هرحه بدان مضاف شود افاده کند که ظرف آن جدز 
بود - و حقف وانه و # ببت # فرزخی ۵ رحهان جندا ن اثر گرد : که پکدان غله صد دان 


( ۱) ابن ات ازعبارت ثامسوس الخذیل ر کل ش. وع و من الازار و الُوب ما چر- صاحب سراج تغلیط رشيدي 
کرد! ۲ گدا دجعامء ی دائین جاک معا رقست و بمذاسدت ب‌نائی دامن عرا و دامن کوة گویند بعنی فراخوع ع صبعرا 
و بهنائي کو کناره و گوشت آن الیل ملخم) و در بهار *جم دامن و داماه و وامان هرس را مثابل گریبان گفده ر 
( ۲ ) چنینست در نس ایکن در برهان و سل *حِحدُ فرهنگ دال میذوفر ( بوزن باخ نیلوفر ) ا| 


دارمرلک ([ ۳۰۳ ) دال 
ثو نشانده - و نهال که پیوند نکرده باشفد - و بعض گفته‌اند قلمپا درخث که برا نشاندن ار 
حجاسع, امحطا اس برذف شپاب‌الدد یی گوید ۶ برت ‏ تو گفتی مکر ر دارخال بپشت : بیاوره رضوان دربن 
باغ کشت ۶ و داخال نیز گوبند « دارملی ( بسکین رل و نتم میم ) نو ع از رباحیی ۶« دارنبال 
در فرهنگ بمعذيي درخت بقم مرقوم است * دازه (بقتم زا متجمه ) همان آده یعنی چوپ که 
برل نشستی کجوتران و مرغان دیگر بزمیی فرو برند و چوهٍ چند بعرض بر سر آن تعبیه کنند * دایم 
خار سره خوشهٌ جو و گندم که در دست »بخلد چ داس آلق سرکع که بدا علف و غله درو 
کنند - و داسةٌ جو و کندم ؛ و 26 بدان آلت سرکیم صید اش ارگ گودد # بت + 
چو گوس بودم اندر مرغزاران : ندیده دام و داس دامیاران ۶ داسلاله و داسغاله ( بکاف فارسی 
وغین ) داس خوره که بدان تره و فله دروند ثخری گوید * بیت * برل دید بدخواه جامت : 


بود مریغ در کف داسکاله چ و معنیع ترکیبی دا که کالنده یعنی دور کنذد: و برند؟ علف و تره 


تست ۳ یعنی سقله و دین و ابترو ضایع * و ای ارانباع است چون تار و مار » 
فتري گوید * ع ‏ مفات حاسه او نیست غیرداس و دلرس * داستارو داسار بعن دثل که بتايي 
سیسار گویند ت داستان قصه و سرگذشت و افسانه - و بمعنعي شه و متّل نیز آمد: لیکن بطریق 
عجار - و داستان که بمعنيي لقب زال در بعضی اشعار واقع است از باب ضرورت وزن است و حيم دستان 
است دٍ دا شات و داشاد و داش عطا و بخشش مطلق - و در چهانگيري عطان که پارسیار ن ررز عید 
و جشی بمستعقی میدادند * منوچپري گوید « بیت * ز داشاد توشاد د گردد ولی : زر کی تو غمنالی 


گردد عدر * و فخرگرانی گوبد. * بیت * ترا ازبپر داشی خواستکارم : که مس خود خواسته بسیار 


دارم ۳۹ داش جاز که خشت و کاسة بزند > و در جهانگري بمعذیء کلستان كت داع نشان نظامی گوید 


ع * عید چنذان خود که داعش ناند ۶ و دا که میسوزند بواسطٌ آنکه نشان است ست داغ میگویند 


سس 


و ارینجاست داغ‌سر و آن کس است که پیش سرار موء نداره و آدم‌سر نیز گوبنه - و نیزنام 


مرفیست که کاکل بر سر دارد . و چکاولک گویند " رو بعضر گفقه اند داغ که مین‌رند معنء فده 
ر ا ار تشر خسوزد ت حقیقی 


۱ ۵ ي مطلق نان #جار است و ارل امم است * اسدي گوید ۶ ع ۶ نمانه از ددان هبچ 


جزداغ پی » داغول ۱ دغول حرامزاده * دالان و دالائه دهلیز ۶ دال مرخ سیاه بزرگ که بر 


او با بر تبرنصب کنند سراج‌اادیس گوید ۶ بیت « بقاف عنقا در عی خود دهد جایش > ( 


متا 


( ۱) چنینست در 3 و داشاه بدال موید آنست لیکن ن سووري و بوهان و غعد ره بموحده در آخر آورده اند ۱۱ 


درب (« ۳۲ ) اردخال 
و معزي گوید ۶ بیت * سقف بآخانه ز فسطنطین کند سو عراق : باراد مملات را نخت و.دارافزسی 
کند * و امعیی جرجانی گوید * بیت * آسمان زیید هنکام نشست اور تخت : ماه و خورشید بران 
تخت ورا دارافزی و و بعض گفته اند دارافریی ( بسکون را مهمله و فقح الف و سکوی فا وکسررا 
مملهٌ انیه و سکون با معروف ) بمعنی تکیهگاه عموما و جر اپوان و امثال آ خصوصا سوزني 
گوبد * بیت * هست مر بت ترا قدرت که تخنت را کند : پایه از بافوت و محی از سیم و دارافرپن 
ز زر * و خسروگوید * ع چرج دارافرین ایوانت ز چوب سدره ساخت * و دارآفرین ( بمد اف 
ثانبه ) نیز آمده و بطریق مجار کس را که برو اعنماد کنند و مسنظر بدو باشند نیز گوپند عبدالواسع گوبد 
+ بیت * آن پیمبر کو باجاز نگین برانس و جان : بود مسئولی بعکم ایزد دارآفری ه ودربی 
متل تامل است چه داد آفری نیز خرانده اند و داربزین ( بسکون ر[ و فتم موحده و کسر زاب 
معچیه و سکون با معررف ) در جه‌انگيري بمعنی شبعه که نزدیلک در خانه سازند - و سامانی 

بمعذیی پلجره و شبکه گفنه چنانکه دربیت ررحاايي ی مدکور گذشت ؛ ما _ آنست که داربزین 
و دارافزی هردو بیلك »عنی است و بزال محجمه اند نه آنکه دارافریی بر مممله است * 
داربوس یعنی چوب عود که بو خوش دارد رردکی گوبد « بیت * تا صبر را نباشد شیریثي 
شر : تابید را نباشد بو چو دار بو * دار پرنیان چرب بقم که پرزیان و سایر افمشهٌ نفیسه را بدان 
رنگ کنذن مسعود گوبد * بیت » بر هرتز پراکند آن پرنبان پرند : خاک کزان نررید جز دارپرنیان * 
داری کس که مهمات خانه از خرید و فروخت و داد و ستد بار باشد داريم معرب آی * و در شامل 
بمعنیع ار 5 دار و برد پعنی بدار و دور شو چه 3 (بفام با) بدینبعنی گدشت پر عبارث 
از کرو فر باشد * و از بردن چنالچه بعض تصور کرده اند نیست تا #حدیم بضم با باشد و 
شعر بود * فردرسی گوبد ه بت * بپوشید رستم سلیع نبره : به آرردگه رفت با دار و برد #۶ دارد 
وظیفه و راتبه سوزنی گوبك * بیت ه هرکه عمل کرد بدیوان ار : خابه بود جامئی رد یه 
و بمعلیي هاله - و بمعني دائره عربیست - و در لحفه بمعنی مرد چااك گفنه « داروردان 4 
است غربیع واسط بیلك فرسخی بنا کرد؛ وردان فام عمرو عاصس تس دارکدو بعنی چوب بلند که 


0 ازان آربزند و تبراندازان اسب ناخلنه بران تپر زا نند هرکه پک را زند همه از ار ان او باشد و 


بتک و گریند » دارنگ ( بکسررا ) خوان که گوشت ونان و جز آن بران نبند ۵ دارخال نبال 


( ۱ ) اینست درنسیع» و سروری‌گفته و در شاملللغة بمعنیع انباردار آورد8 !| ( ۲ ) مرکب از دو لفظ عرییست ۱ 


دادر 0۳۳۳۹ دآربزین 
# بدت ۶ بدادا, ر ۵ارنفه سوگذد خورد : بروز سپبد و شب اجورد ۳ و سراجالدبن بن ر جي کوبد * بیت * 
مزده اي ملگ که دادار آمد : عف را سرور و سردار آمد #* و بعضی گفته اند در اصل داد دار؛ دار بوده بعنی 
خد‌اوند داد بحهة تقل یلک دال اسقاط شده * لیی فایل بحذف شدی ابنجا حاجت نیست چه از 
بمعنيي آرنده بسیار استت لد دادر ( بفتم وا ل درم ) برادر لیکن مشمپور بعسر دال است و از قافیهٌ 
شعرها بفق معلوم میشود * دادرنن ( بهسر دال درم ) برادر بزرگ * ر دادنه ( بعذف را ) نیز 
آمده ۶ دان نه بمعنیي دهندة داد - و نام حق تعالی - و نام روز چپاردهم از ماهبا مللی * دادلی 
يعفي میرداه که دیوان عدالت بار مفوض باشد مغفف داد بكك » و ای لفظ مرب از لفظ فارسی 
و ترکدست ‏ سنانی گوید * بیت * همه کارزش ز حاجب و زامیر : همه انش ز دادلی دز وزیر * 


داب و دارات یعنی کروفر و دارر گیر معزي گوید * بیت * پدرود که پیش ملکان در مف 


معشر : دارات نمودي چو علی در صف صفین # داراپ نام پسر بیس که از هم که دختر او 
بوده حاصل شد * و وچه تسمیه آنکه چون بیس همل را بدب #جوس خواستاري نمود و همال 


2 و 
ی ۰ 1۰ 5 مرط ۳ 1 1 1 
حامله شد بهمی بمرد بعد آرانکه پسر زادرد بکعنةٌ تجسن چون بد چم گفته بودنه در اب سر داد کازر 2 


آنرا یافنه بخانه برد و بفرزندي بر داشنه تربیت کرد چون آثار پادشاهی ازر ظاهر بود و مردم را معلوم 
شد که او پسر همل است بعد از همل او را ی بر داشنند #۶ ۳ دارزد؟ چیز - و نام پسر 


داراب و اورا دارا » امخر و پدرش را دار من ر گویند - و در فرهنگ بمعنیي ددي که تم خم نمی 

عتصري گوید * بیت * ز می گر نباشد و یت ۶ ذاز جوت رات 

و پلند و ازلن سنوی سازند و دزدان را آزان آوبزند فردرسي گوید * بیت * درم دانش از آسمان بلند : 
3 


که برپال چونست + دار و بند # و دارند؟ چیز - و امربداشتن * و بعض گفته اند دار بمعنیی 


مطلق شجر است و ازفجاست که صلابه ؟ را دار خوانند #۶ داربا لغد است ۵ در دربا و درد با و بوار بمعفی 
دربایست سوزني گوید «.ع * یارب چه داربا و فریبنده کود > « داربر مرفیست که چوب درخت 

را سوراخ کند وببرد * دارباز ریسم ‌باز که بر چوب بلند سوار شود ر بازي کند » داربام چوهٍ که 
بای بام خانه پوشند و شاءتیر نیز گوبند و دار افژین و داروزین و داربزین (هر سه لغت) بمعفیي 
تکیه‌گاه و *عجر تخت و صفه و بام - و تکیه‌گاه مطلق - و در نس میرزا صفه و دکان که پیش در سازنن 
بواسطة نشستی ابوالفرج گوید * بیت * تیه بربااش اقبااش دار: که ز تالیدش دارافزیی است » 
و ررحاني گوید * بیت * بخبره چشمی سوراخپاب دارافزنی : بسرخ ررئي دیوارها آتشدان و 


۷ 


داجلت ۲ دادار 
باب‌الدال مع‌الالف 


داچت ( بفتع جیم فارسی ) گوشوار شرف شفروه گوید * بیت * آن نعل کپنه که بیفند 
رپا او : در گوش دختران جنان لعل داچلك است * داخول و داخل (بضم خا) دراه ر صفه 
که بر در سلاطیی از چوب و سنگ سازند بر نشستی خسرر گوبد * بیت « شاه ما داخل بساط 
آراست وندر مدح او : چون عام گشتیم بان سوء آن داخل شدیم » داخم ( بهسر خا ) ررزي * 
داخیدن (بسرخا و با معررف) واکردن چشم و نظربر چیزت انداختی - و درج‌انگيري بمعني 
پراگنده کردن # 3 ( بسکوق خا و فلع مثناا فوقانبه ) در جهانگيري بمعنیع دانسنی :8 داد 
داه پیر که خدمت اطفال کند - و بعض گفته اند مطلق کنیز باشد مرب است از داد که لغة است 
درداه و الف ندا یا الف تعظیم که لاح کلمه شود هون مام و باب کة ماما و بابا گزیند لیتن امم ارل 
است چه الف تعظهم است و اور مخصوص کرده بداه دهر * و غلام پیر که خدمت خوردان کند 
«ولوي گوید * بیت * بیرون بر اززن طفای مار برهان اي دل : از فص هر داد ور *عنت هردادا * 
وان عدل - و بخشش - در فرهنگ بىعنی قوبا که آذروت نیز گویند ر ظاهرا بدینمعنی هندي 
است - و نیز بمعنيي عمر گفته مسئند بشعر فطرلی * * بیت * نو روز بر تو فرخ و پیروز بامداه 
از بخ داد يابي و از داد بر خوري # لیکن دربن بت معلیء ی حقيفي نیز توان ی اراده کرد يعني از 
بت عدل نصیب يابي و از عدل بهردور شوي * و اگر بطریق »جاز ار داد عمر خواسته باشد بطریق 
اطلاتی سبب بر مسبب چه عدل سبب درازيي عمر است «م ممکی است چنانکه ساماز 


ی بدان تصرع 


نمود؟ ‌ لین" مقصود جمانگيري همیی اس حه او معایع ء کة در اشعار دما وارد د شده آورده خواه 


حقبقت و خواه چا غاپنش بو بمجاز 5 رد فا ۶ دادراست بعني عادل : ۱ گوید # ع «ِ 


چنی گفت کاي خسرر دادراست * داد فریری : عنی حق تعالی که آفرپنند؛ داد است- « 


۵ سك ی عادل؛ و بر حن تعالی و پادشاهان عادل اطاق کنند # د ادگر یعذ ی عادل - ونام 


ات [ ز جشنپال سال جلاي معزي 5 وبد * بیت * ,نیت گویند شاهانرا «چش ی ۵دادگر : 


جشی را می ترنیت گویم بشاه دادگر *# داد آفریه نام نوا است فردرسی گوید * بیمت * سرودب 


بآ واز خوش پرکشید : که خرانش اکذوی و داد آفرید # و در فرهنگ نامپست از ناما ۳۹ 


دادار بعنی عدل آرنده - و خشش کننده " ر برحق تعالی ر پادشاهان اطاق کنند فردرسی گوید 


خیز ‌) ۳۹۹ 1 یمه بصی رای 
بمعنوع گلست چه رگ خیری مایل بسرخیست > و حق آنست که خیرر گل خطم است و 


۰ 2 ۰ ۳ اردص ۳ ۰ ۲ ر بجر ۰ ب ِ‌ 
سرخ رنگ است و خد ی زرد است چدانکه فرید احوال گوید ۶ بیت + د رباع ! بخیرو ( رل 


خیره شود از شرم رخت دیده خیرر * خیز یعنی خیزنده - و امربخاستی ۰ و بعض (بکسر خا) بمعنیی 
هیز گفته اند که العال مقعارف به حیز شده چه در فرس ها ر خابیکدیگر بدل کنند * خیزاب موج آب 


ترشدن > وجویی. قیاس خیسانیدد و خیشیدء م خیش و خی و 
کاوبندند و ایمف و کارآهی نیز گویند سراج‌الدیس ید ۶ بیت + از پنبة غم شده دلش ریش : چون گردن 
برزدکار از خیش # و خار سبز- و کدان که تارها ار گذده باشد و نیلک بافئنه باشند و در گرما بوشند 


و 2 ازان خانه سازند و آب بران باشند و خیشخازه عبارن ازان برد « خيت و خی مشک که 
درا روغی و شیر و شراب و جزآن کنند نخري گوید ۶ بیت * بچشمت دشمنت سردرنگردد : نباشد 
قوز بر باد خی را < خیلتاش جماعهٌ نوکران و غلامان م خیلانر 3 4 و دودعان 2 
بالکسر خر و عادت چنانکه گویند درخیم یعنی بدخو- و جوال که ریسمان آن از پنبه کپنه باشد و 
متالش در لغمه آنیی گذدشت ۰ 9 # بیت * دو جوم 
ررای در دهانش از خام : در خر زده بردر چشش زرخیم و ر بمعنیی خو بد - و در لحفه بمعنیع 
دیوانه گفته* فردوسي گوید ء بیت « دگر خوع بد آنكة خوانیش خیم : که با او ندارد دل از دیوبیم « 
ر بعضی بمعني چراحت گفته اند لیکن بدينسعني خسم در فصل سیی مهمله گدشت و همانا ایشا 


حسم را خیم بلعیف خوانده اند * خینور (بون کینهور ) درباب جیم تازي گذشت * خیو 
( بضتیی ) آب ده « 
الااستعارات 


سس مسبت 
۳[ سس صرح 


خممة درخرابمی زدن بیقرا ار گشتی و و یمد ازری ۳ خیمه دهر و خیم " روحانیان «عنی 


آنعما. ن * خیمه بععرا زدی بعني عایب شدن از نظر رخلق - و آشکارا و -هپرده شدن ۹ 


( + ) بدینمعن در لغت نازی آعده و رشيدي خودش در ملذجب آورو عجچب که ازان غافل شد؛ و 


خون دل خالل ( ۲۹۸ / خرو 


و یاقوت و امنال آن # خون دل خالت یعنی لعل و پافوت - و گلپا - و بعض گفته‌اند خلاصهٌ اجزاس 


خاک که سدب آب و رنگ لعل و یافوت گردد نظامی گوبد * بیت * خون دل خاك ز بعران باد : 


در جگر لعل جگرگون نپاد * خوی از بغل رواری شدن یعنی شرمنده شدن « خویشتری‌دار آسوده و 
فراغت دوست - و کس که در گفنر 1 حق ملاحظه نماید بگمان زیا_4 که بدر رسد * 


الشا, مع الپاء 
۲ خه کلم تعسین و خهخه یعنی پزیع ر بهبه ربعري بزین گوبند * خی بعفی زسه - 
و آفرس < 


خیتال (بکسرخا ریا معررف رتاب فرشت ) مزاح - و دروغ * خیدری یعفی خمیدن" 
و خیده یعنی خسیده ابوشکور گوید ۶ ع * الا تا ماه نو خیده کمان است * و پنبه و پشم که زده و واکرده 
باشند عطار گوید * بیت * جهای آتش وجودت پشم خیده : نماند پشم و آتش آرمید: « و اخسيکتي 
گوید * بیت * در کای قزح از صدمت شاه : پنبٌ خیده شود کو کاه ۵ خبر و خبره یعنی حیرلن 


ر سرگشته - و تاريك و تبره - و _پسبب و یوجه - ر بمعنی #حباو شوخ- و دلبر نیز آمده # خیرخیر 


بعنی _ٍ سبب و ٍ وجه - و تاریلك و تیره * و و تبرگي و غبار 
15 پیش چشم پدید آید ه خیرکش یعنی ناحق و -پٍ سبب کش؛ قطرار گوبد * بهت * اي بخويي 
بربتان کابل و کشمیر میر : ماندم ز بس کاوري در ع‌د‌ها تاخبرخیر * و سعدي گوید م ع ۰ مللت 
در سخی کفتنش خیره ماند * و له ۶ ع * گرش جنگ با عالم خیر‌کش * و انوري گوبد * بیت * 
هرکه تواند که فرشنه شود : خیره چرا باشد دبو و ستور * و له « بیت * خیرخیرم کرد صاحب تهست 


اندر هچو بایغ : تا همپگریند کافرنعست آمد انوري * و فردرسي‌کوید * بیت * همه بیش‌می پو‌پو 


آمدند : چذان خی و جگچو آمدند * ر له * بیت * ز آراز گردان و باران تیر: همي چشم خورشید 


شد خیرخیر ۶ خيري و خیرر گلپیست زرث و خوشبو معررف - و خبری رداق و اپوان خانه که هیری 
نیز گوبند انوري گوید « بیت » خهري خانة گر خراب شد ست : غم #نمور تا#خانه معمور است » 
ر در فرهنگ بمعنی رنگ سرخ آورده مخنباري گوید * بیت * زمیس خیری‌لباس آید هوا کحلی 
سلت گردد : اگو از حلد کعلی کني در حرب عربانش # و درس نامل است چه درس بیت نیز 


خواب‌نادید: ( ۲۹۷ / خون جبال 
غول یعنی دنیا # خواب نادیده و خواب‌دیده یعنی نابالغ مر گوید * بپت * ریدکان 
خواب نادیده مصاف اندر مصاف : صرکبان داغ ناکرده قطار اندر فطار * ور خانانی گوبد # بیت « 
می ترا طقعل خفنه چون خوانم :که توئی خواب دید؛ بیدار ۶ خوان پابه پعنی دستار خوان خافاني 


گویه * بیت » ار جر فریه او رتیت زو جات : کی دو را زلة رخ خوان باب طاها بینند عد 


خواجه آختوان و خواجه فلاك و خواجه چرخ زرقبعني آنتاب ی 
حضرت رسالت و رده ۵ 0 بمعليي ی تن 0 


خواد که ی نرند و صلا عام دهند به هه بعني *عبوس 9 # 


خوردوستان يعني شاخچهٌ درخت ‏ و نهال - و بوتهٌ رباحی که نورسته و بطرارت باشد که بپندي 
تولسی گویند > خورشین سوار يعني شب زندددار نظامي گوید * بیت * سای خورشید سواران طلب : 


7 : 2 ض 72 
رنج خود و راحت یاران طلب # خوش‌انگشت یعنی سازنده اررفي گوبد #بیت * کامپاب و کامران 


و شاد باش و ديرزي: زي خوش‌انگشتان نیوش و زي پردرزیان نگر # خوش‌پوزی یعنی بوسه دادن - 


و چاپلوسی کرد سناني گوید * بیت * کرده از عدلاو به دلسوزي : گرگ با جای میش خوش‌پوزي » 


۳4 ش‌کنار ۳ عبوب مولوي گوید * ددمتا # من عرق ملک و لعمت سرمسیت لطف و رحدمت 2 


اند ر کنار اخنم آن خوش‌کنار یت * خو گام یمنی اسب خوش‌:نتار » خوثه چرخ و خوشاسپیر 


یعنی د برج سئئله >« خوشه در دلوآوردن بعنی نزدد ديلك به برآور دن خوشه شدن خافاز ي گوید * ببت ‏ * 


چوکشت عافیتم خوشه در گلو آورد : چر خوشه باز بریدم گلو کام و هوا * و خوشه بل دراندن 
نیز گویند ظهوري گوبد » بیت * خوشه بگلو درانده کشت وقت است : کز خر ربش خجلت 


نبار کني * خون کردن یعلی کشلن * و خون بمعفيي جای نیز آمده خسرر گوید * بیت ۶ معوش 


اندران کز تفه خون دا ۱ چوبدرین ره * خون خام و خون‌جام و خون‌خروس و 


خون خم و خون‌رژ بعنی شراب انگوري *# خون‌سیاوش بعنی شفق - و شراب » و 


مت تست سس سب 


یعنی عم و عصه ۶ب خون دل‌بناخری ره من 9 خون دل پزاخ ان ی یعنی سینه خراشیدن 


و گرپستر, #خافنیي گوید * بیت ۰ بناحی رسد خون دل "جر و کانرا : که هر ناخدذن ش محن ر نعمان 


نماید * خوین جهان بعنی سرخي شفق * خون بط بعنی شراب سرخ » خوی جبال یعنی لعل 
۷۵ 


خنوشاب ( ۲٩۲‏ ۲ خوابگاه 
و با کش و غش فافیه کرده اند * فمخري گوید ۶ بیت ۶ دست خوش زمانه ب کند. و شخوده ۰ رو 
از طبالچةٌ زن ریش از کشیدن خوش * خوشاب یعنی آبهارو اکثربر مورارید و باقوت ر لعل اطلاق کنفد - 

و قصبه ایست از مضافات اهور - و شرب که از شيرة آلو بالو سازند * خوش‌نظر گلیست که سرخ و 
زرد و سفید بود - و در نسح میرز( بیعفیی ال خطائی گتته - و در فرهنگ رتحان تاتاري کد بنري 
قلنه گویند جه 9 نام ملک هیاتله که طایفه انست معروف ؟ و هیقال مفرد آن و معزب آن 
هباظله انست ء رتم" معروف - و برج سنبله - و مر است آذري گوبد ع* هست مرغ که 
خوشه نام وی لست, « خو_ نو بالضم عادات - و خود که روز جنگ بر سر گیرند دفیة ی گوید * بیت # 


1 ۰ ۲ ۱ ۹ 2 رن تم ۳ ی ۰ 2۰93 
فرددردستا پنداري مبان درع و خو اندر : سیارحش اسشت پدداري میان شهرو کو اندر 3 خوی 


( بالعلع و واو معددرله ) عرق - و( بفئم خار کسر واو و یال حول ) نت دج خوگرو خوگاره 
یعنی الفت گیرنده مجین اخمد اطعمه گودة ‌ع * گرلوت خواري طبع را خوارة محجون مک « 
خوک حبوان معروف 0 فرهنک نام مرف انست که در گلو شود و آزان گرهپا رت( ی 
تخناریر ر گویند » حور (بغام خا و ضم واو ) آب ده 25 خیو نیز گوبذد متالش در لغت و 
حول بالفتم مرفینست شبیه بل آما از کرچکفر* و بعض گفاه‌اند دراج شفیه است " و بعش گفاها 


مرغیست تیز پرواز 3 مفوچپري گوید ٍ بیت * کول تکبوره تو کوذی زند و اسکوي ء | ز درخ بدرختم 


شود و گوید آد د خوجا ی همان خنییلی مرفوم * خودل ( بواو معدوله و سکون ها ) کم و ناراست 6 
خوهاگی بعنی ناراسلی و خمیدگی ِ زاصرخسرو گوید + بدت *# آن بخد‌ها که بست فلاطون بیش‌بیس ۰ 
خوهلست و سست پیش کپین پیتدار صی * ویک از ادرات کفشگران که بواسطةٌ خسیدگی,و تچی 


بدین نام موسوم شده * رفی (/سامی الضفاطةٌ خوهل ۲ خوبوز دیع خرییواز حرف است عم 


خرنور ات * عاف سبز جو که بة اسپای دهند و خویه بوزن دید نیز گویند و خید-بیوار 

معرب .آنست » و (ٍ 0 هریسه) مباخثه و منافشه چذانکه ۵ لعععان اسی ۳۹4 آبوعدد اللة خفیف 
ِ‌ ۰ ۳۳ 5 ۳ ۰ سِ 1 ۱ ۰ 

را با موی بسن عمران جبریلی خویسه قداد ۶ خودش بای ریب و مرادش حید 3 


الا ستعارات 


خواب خرگوش پعنی غفلت * خوابستان جا خواب که شبستان نیز گوبند * خوابیاه 


( +) خیوت گذست نه خوت" اگرچه این دران مفأل" قوان‌نشت. و ظاهرا ان خففا آنست 


خورخجیو 1 + خوش 
کُفته اند درگ ع که همه اسباب برزيگري داشنه باشد ۶و وان ( بضم هردو خا ) بسرياني 
دیویست که بزنان دخول کند خاقاني گوید ۶ بیت ۶ فورنجلک وارشان بگرفته آن دیو : که سربانیست 
نامش خورخجیون * خور يعني آفتاب ر اي در قدیم بیوار می‌نوشتند متاخریی بواسطهٌ اشتباه بلفظ 
تکوبوار تریستد ولهفا در:خرشند پوار نوبسند - و روز یازدهم از ماه پارسیان - و فرشتةٌ که موکل 
نیر اعظم ومدبر مصالم روز خور است - و بمعنیي خورنده - و امر بخوردن - و خوردني - و مزه و چاشني 
نیز آمد: * خورملت همان خرملت مرقوم * خوونء ( بتشدید نون و حفیف آن ) پیشکه و ایوان 
جر جرا رل سر ند خورنق معرب آن « ۳ خورنگه پیشکه و این یعنی جا 
افتادر خور خورنق معرب آن * و بعضی گفته اند مخفف خوردنگه چه ملولگ سابقا طعام در پیشکه 
میخوردند * و قصرت که نعمان بی‌مندر بر بهرام گور بنا کرده بود بذبران خورنگه میگفتند که دران 
طعام میخورد * و قصر دیگر که برا عبادت او بنا فرموده سه گنبد متداخل بود ارانجمة ارا سه‌دیز 
میگفتند پعنی سه گنید جه لایر بزیان پم‌لوی گندد ر گویند و سدیر معرب آنست خافاای گوید 
بیت * خواهي که در خورنگه درات کني طواف : بگریز ازیی خرابهٌ نادلکشا خالث # و عبدالواسع 
گوید * بیت ۶ از خوبي و خوشي چو سه‌دیرو خورنگه است : مشهور در مدابی و معررف در کور » 
و اصم آنست که خورنق معرب خورنه ( بضم خا و وار معدوله ) اپوان و صفهٌ خانه چنانمه گذشت * 
خوره ( بوار معدرله ) مرفی است معررف که بنازي جدام گوپند # خوره ( بوزی توب ) خر زهرد - 
و در موید بمعفیع پایمال گفنه * خوز و خوزستان ( بالضم و وار ملفوظ #جهول) ملکبست معررف «# 


خوزان نام بهلوا4 ابرزني که خوزان اصعپان اباد کرد اوستا <« ش‌ریست ۳ خوزسنان عظار گوید 


ه بیت + مرا در شهر خوزان میاه است : که باغ خاص شه را پاسبا 4 است * خوست ( بواو 


اس سب سسه سس سس 


ملفوظ و معدول ) تعنی کوفشت و مالید ؟ و خوستی مالیدن و کوفتن " و ازلجاست چنکلخوست 
و آبخو, ت چنانکه گدشث * خوسنه يعني کوفنه و مالیده - و کنده شده * خوسه و خواسه بالضم 
صورته کد در کشتها و فالیزها سازند تا سباع و بمابم بگربرند ۳ خوشیدن بعني خشلای شدن 2 و خوشید 


۰ ۰ ۳ م2 ار ۲ 1 
یعنی خشلك شد ؛ و برینقیاس خوش و خوشیده" سعدي گوبد * بیت * بخوشید سرچشمپا فدیم : 
دیآ جز آب چننم بلیم * و له بیت * شکوفه کاه شکفنست و که خوشیده : درخت که برهذه 
35 ۳ 2 ۰ پیگ کا 5 ی 
ات و گاه بوشیده * و خري کوید * بیت * اگر نبود فیض سا و همست او : شدی درخت 


امید جهانیان همه خوش * خوش ( بوار غبر ملفوظ و ضم خا و فقح آن ) خوب و نبکو - و مادر زی» 


خوالسته ( ۲۹۴ ) خورابه 


خواسته بعني دوات ۵ خوانسالار چاشني‌گیر که بتكي بکرل گربند * خوان طبق چوبین د مسین 

غیر آن که بران نقل و طعام گذاشنه بمجلس آرند - و خواننده - و امر بخواندن - و خارر خس که 
از کش ت بکنند تا کشت قفوت گیرد ابوشکور گوید * برت # از بخ چو برکند مر خوار بینداخت : 
مانند8 خار و خسلك و زار چو خوانا # خوپکلای کباش است که خم آنرا خاکشو و خاكنني گوبند و 


شفترک نیزگویند و بپندي؟ خوبکلا ( دذف نون ) خوانند و آن غیربارتنگ است و بدر شبیه است 
محچرع وی 4 حطي ۳ مومياني ما اشعار #عرکذش نکرده اند ۴ خویله ۱ بواو غیر ملفوظ و سکون 


پا فا و انوري گوید * بیت * می ي خوبله در سبلت افگنده بادب : چو در رش 


خشكگ ار ماقات شانه » خوج و خوچه تاج خروس - وگل تاج خررس مخناري گوید + بیت * 
چون خوچ و چو نیلوف, بودم برخ درست : اکنور برخ درست چو نیلرفر و خوچم » و در لسحة میرز 
فوج جنگي - و در لعفه حربر سرخ که برسر نیزه بندند فردرسي کوبد * بیت * سپاه بکردار کوچ 
و بوچ : سگالیده: جنگ و برآورده خوچ * خود ) بالضم و العلم و وار غبر ملفوظ ) معررف بعذ 
دش بت . ۳( | سا گر 5 

رک مه خو دکامه خودرانه بعنی خودسر #۶ خود‌ سول نام آتشکده ایست ۶ 
مرا تویتل ‏ حجویردم و رو بجر اه ار ۳ 5 
خود ( بالضم و وار ملفوظ ) کاه آهفین که بعريي مغفر گویند * خود خررج و خود خروه بني 
تاج خروس - وگل تاج خریس * خورا اینق و سزاوار ابوشکور گوبد * بیت ۶ خور تو نبود چفین 
کار بن : بود کار بف از در شپربد و سامان گوید بیت * شه فرص جوت حور ش اگرچة : فرص مه و 

4 


خور بود خورایمت # ر بمعفیی خورش نیز آمده نامر خسرو گوبد * بیث * ی خورا گور خواهد 
شد بت تا کي چری : جانت عریادست و تو بر گرد تس کرباس ی و صاحب فرهنگ ِِ 


سامان ند خورش گنه ۶ خورد 9 خوردي بعني خورد نی 5 بمعذ ی ضصل بزگ خرد ۳۹ رد ( بیواو ) 


است رلبکن احال مشپور بوار شد" * خورنی يعفي شورند - و بمعفیي سزاوار درخورد و اندرخورند 
باشد نه خورد و نه خورند فطران گوبد * بیت * اگر بمتش اندر خوند بودب جا : جبانش 
مچلس بود سپپر شادردان * خوردوسنای شاخ نارك ترش مزه که از تاك برآید و آنرا #جشورند و 
۳۳5 نیز گویند :د خورابه ( ببا موحده ) اس ضعیف که از پیش سیم که بسته باشند ترارش 


بند ماه جع ز جی خورابه چه کمثر ( گرد به یکباره ارت هر بجضم 


1 و ورهار لجشه خود راس و "ود یگ بایستر در اسنعارات آورد خاصک سین ۹1 سرکب از لفط فاره‌ي و عریدست 


تعولحهتاشان ( ۲۹۳( خوالسدان 


ماحب برد ۵ خواجه‌تاشان در بنده که اريكك ماحب بود خوار بعنی ذلیل و حقیر- و فصبه 
ایست از ري - و بمعنیع آسان نیز گفته اند ظریر گوید ‏ بیت * نه پار است با او نه آموزکار : بو او 
همه کار دشوار خوار #۶ لیکن اینچا بمعنمي زبون و حقیر نیز درست می آید - و بمعفيي هر چبز نیکو نیز 
آمده چذالچه مره خوش خلق را خوار مفش خواننه - و |زیفجاست که آفتاب را خوار گوبند مراد 


خور * جنالحه آفداب زرد زد ر | خوار؟ً زرد د گوینن » عطار گ کُوید * بت # ای سافیی آفناب بیکر : 4 ر جالم ریز 
حجام حون خوار ۶ و دی بمعليي ماد گفنه 3 در متا 3 جر خورشید تابان نهان کرد لدع 2 شمی 


نیکوست ؟* و در فرهنگ بدیی معاذ ر بمعنهی قصیهٌ ري ۳ ربالف آورده و خطا کرد جنانکه ۰ سامانی 


ثرا تسم ده ند هخا و حور اي خوند: جی ی مخواره و خوار ۵ خواره و خوار 
( هردو بالضم 2 بواو ملفوظ بر #زن اخار 1 خوردنی خافانی بل # 0 از خور خوا ار ات وز ماد 


نو خاش *# خوارد مواربار لا که برل قوت عبال خود از جای آرند و بعربی میره گوبند فردوسی گوید 


6 1 ۵ ۶ ۵ هی رو بل 2 ۱ ۱ ِ ۰ 1 ِ 
# بیت #۶ اکر مصریانرل کنم برت راست : شود خواربار همه زود کاست ۶ خوارکار بعنی خواری 


کنند: <!9, دشدام‌دهنده * و خوا ی يعني ۵ شدام دهی * و واري خوار بعذ ی دشدام شد و* منوچبريی 


گوید # بیت ۶ تو خوارکار ترکی مس بردبار عاشق : زشت است خوارکاری خوبست بردباري * خوازه 
( بوار معدوله ) فبهٌ که در عروسیپا سازند ازجهة شادي وگلا و رتعانبا درای کنذه عنصري گُوبد 
# ییت * منظر ار بلفد چور خوازه : هر یک زو بزینت تازه * و بوار ملفوظ نیز آمده سوزنی, گوید 


۹ 7 یی ۷ ۹ ی 1 7 ۰ ۰ ۶ 
۶ برت #۶ گر با نو خانه سو ی کوب ایم : بعددل خوازها و آذینها 3 و د, فر«دنگ حور ۵ ( درل 


عمارت رغیوه بندند - و نیز ( بوزن غازو ):خواهش باشد مولوي. گوید + بیت + میرسبدش از سوه 


: ِ ِ 0 1 0 ۱ و تجح 
هر هلر : بهر دخدر دمبدم خوازا گرب # حواست حواهش - و اراد * و تِ فباس خواستری. و 


خراهندگیی ی ۵ خواسته اسباب و مذاع « خواستار يعني خواسنکار ۳ را ِ 11 ) تبون قال 


9 ( بررزن نهااي ) طعام و خوردني ‏ 2 خوالگر و خوالبا, ر ( هردر بوار معدرله ) و 

خوالیگر ( بواو ملفوظ ) طباخ - - و خوانساار * ناصر خسرر گوید. ۶ بت * ار می آفروشه ایست که زاغ عست 

خوالگرش : هردو فری یکدگر و نیلک درخورزد * و فردرسي گوید # بیت * بک خاده ار را بیاراستدد : 

بدیبا و خوالیگران خواستند * و "خری گوید ۶ بیت * چون سپپراست بزم ار و درو : میزبان مبرو 

مه خرالیگر * تقارن ( بوزنسوال, و بوزن فال ) دودة چراغ. که,مروي زان , سازند. « خوالستان و 
۷۴ 


خنید: ( ۳۹۲ خواجه‌ناش 
نون و سکون یا معروف و فتم دال ) بر جستیی - و بالضم صدا گنبد و کوا # خنينه ( بضم خا 
ر کسر نون ریا »عررف ) پسندیده و سنوده - و آوازت که از کوه و طاس ر مانند آن بر آین » نظامي 
گوید # بیت * بگینی از خوبدر داستان : خنید: نیامد بر راستان # و فرخی گودد + بیت ۶ 
یک نی به اندر جهان : خدیده میان کپان و مبان * و بعضی بمعفیع مشهور و معررف گفنه اند و 
همین بیت فرخي شاهد آورده - و در ادات بمعلعي دانا در کار سرود و خوشگو کفنه ۶ 13 یعنی 


صد | کرد فردوسی گودد * بوت + همه دشت ز آواز رشان می خنید : همیرفت تا حا ب ببران رسدرد ۶ 


آفتاب ۶ 2 نللی یعنی ی زهره #۶ ان ۲ خند‌ستان جا که مسی‌ها درآنن هزل و خنده 


کنذد - و لب و دهان معشوق * خفده چام و خندهامی یعنی پرئو شراب # خفدیدن ژددن 


یعنی دمیدن سبزه و رباحد رن نظامی گوید # بیت * ز شهران بود روباذ ۱ نوا : اخزدد د زمیی نا نگرید 


هرا ه خنگ شب‌آهنک به نی براق - و مب * خنگ و لولی بانکسم ر کس را گویذد که در جمیع 


جیزها 1 , ِ کار نیاید ۳ گوبد + مثنوي + خانة تنگ و درو جان خنگ و لوك : 


7 است 25 در چیم ی کشت ۴ 


1 مع الواو 


1 
ریصب 


هاج) 


خواو بوزن و معنیی خواب 1 ۳ خواب تخمل ظاه ر آنست 5 بالف باشد ‏ واو معدوله 
چنالسه 7 را بران دلالت میکند و متاخریس براء دسنکاه خن بوار استعمال کرده اند #۶ ۳3 
( بوار معدیل یزان خوررم گوشت باشد چذانهه در آذارالدلاه در وجه تسمبهٌ خوارزم گفته و رزم هیزم 
ت و بعض بمعن مطاق فوت گفن۸ اند اسدي گوید *# بیت * خور و خ واش ماهیع ع بریان بد»ء : 
از آدم شب و روز گریان بد_ع ه خواستان بعنی خوابکاه ۶« 13 مخفف خوابانید: نظامی گوید 
»م۰ سبی سرش‌ببالین خوابنید: ۵ خواجه: خداوند «» خواجه تاش بندٌ که با بنده دیگر از پل 


( و در یلک لسی و چنینست - و خواب سك معنی دارد اول معروف دوم پستگوع شیر و آب و مانند آن 


مد خواب مخمل و مخمل دو خوابه قسمیست از مخمل و ظاهرا خواب بیواو بایه و لوذر ک*‌خا بیواو است 


موف کمخاو یعنی کم خواپ ۱۱ 


5 


۰ ِ ۳ مج ت ای مر 1۰ 
و خفجر کرفت ۶ و بمعلیی بو نیز ظهیر کوید * بیت * ز باد گرزش هاموی همه پر از آشوب : 


رز نف تر نب 4 دون همة پر ٍ خی و دمن 0 ۳۹ چا امر +خندیدن ِ 2 بالضم مخوف 
خد‌اوند - و طایفه ایست از ساد ات ازان طایعه است سا طاهر خندي > او در ریخ فرشنه کودد ۳۹ 
۳ 


خند د2 است در حوالیی فزوین و سادات خندیه ازان ده اند ۶ خنداخنی بعنی خندان خندان #۶ 


2 5 0 ۳0 ۲ و وه ۳ 5 6 و کت ن ۳ 
9 «خریش مسخره و مپزل «* خخد ولنه باساج پعبی نرت و مرت و تارو مار و عبم نند و خند 


است چذانکه گذشت # خفشان ( بضم خا و سکون نون و شین جمه ) فرخند: و مبارك رودکی . 


گوید # بیت « باد بر تو مبارت و خنشان : جچشی نو روز و کوسیندکشان ۳ تا بالکسرمطلق سعیف 


: بح 0 ۲ 
عموما- ۳ سب سعیف خصوصا؟ رچون بسبزي مایل باشد سبزخنگ کویدد ور چون بسرخی مایبل بود 


۳ ۰ 2۰ ِ ۲۱ ۳۹ ۰۰ 2707 م2 ۰ 6 ۱ 2 
سرخنگ کویند که در اصل سرخ خدک بوده؟ و چرن سفید خالصس ب شثه دقره خنگ گورخد ؟ شاعر گوید 
مس سب گس 9۳ 


پیت ء خدا تیغ نوا در ازل بزال نمود : ز بیم تیغ تو نازاده مره ۰ شد سرزال # خن ابمت و 


۲ ۳۹ بن دت سفید بغایت بزگف ک در کود بامبان است و از جانب روزکار است؟ ره رت دت دران 


۰ ۰ ۱۱ ۰ 6 ٍ دِ 3 1 1 
کود از غراد ای و ۳ بین خاریست سیگ رردکی دوید # بجت # ی نگ بجد ارچه باشد 


3 1 ۱ نب 5 6 ۱ ُ ۹ ح‌ِ ‌. ما ۳ ۳ ۱ ۹ 
سپید :یه تیزیو ثرم نداشد چوبید # خنکسار بعلی سا ده عبازت از پیر دب تفص را کوید 


# بیت + زال زر اندر ازل زلزال شمشیر تو دید ؛ در ازل شد خدگسار از بیم آن زلزال زال :* خنگ‌زیور 


1 ره یی افوم باشر و اه ۱ ای نا 2 
اب از دی رات اه هر رید هریت ۴ بااریوز «کردان کر زارت 


8 چم ۰ ۳ شا ۱ ۰-72 نج 
با مرکب تازي خنگ زیور * خنك ( بضمایی ) سرد - و بمعفیی خوشا که بعرزي طوبی کریند نیز 


آمد: * خر ( بالضم و الفتع ) سوراخ و فرجه و لهذا بادگیرر! بادخ گویند ابوالمفاخررانی گوبه 


17 


1 ۰ جع بل ۶ ۱ ۰ ۰ 
کي هه 4 ه » و2 سری ۰ کل را 1 
۶ بیت ۶ چون نف آنش فناد از خی مشرق در آب : زلف بنفشه ۱ دح 


2 ۰ -- ۰ مرس ۳ ۵ اج ۶ ۰" 

خا) »خثف خانه گفته اند *# خنکال ( بالضم والعلع 1 موی رب وج و که دف تیر 
۰ ۳ ۰ ۳۲ ۲ 5 ۴ #۴ ح_ 3 دبا ۱ 1۳ ‌ پپ 

سازئد جحد رن نمشد سوراخ ر‌ کال تمرکت: و چا عسصری گوید # بیت * جو بلمان زره پوش شاه 


3 ۳ 1 و و ۰ 
مزگانش : به سرام زربن بربیل ساخده خنکال ک حمور ۱ بح ران) ( ظرف مطلقا از زد و کاسرة و خم 


و سبو و مانند آن * و بفتم خا نیز گفته اند * خنیا ( بوزن دنیا ) سررد " ر خنیاگریعنی مطرب » 


مسب 


و ( بعم خر موجن یور که درجم نار گذشت * خنیدن ( بفتم خا و کسر 


(۱) درین نسخة هد ایس وه بو هویشاتانی چاه وراو هل ز کنابة از للبآوآدهان) معشرق , 
بو 


خ مآه سگون ۲۹۶ ) <«چیر 


الاستعارات 


ی 6 : بعن فالت شم زود دفع کردن؟ و خم‌ندهد بعذ. ده 
خم‌آاهن دون ۲ خم لا جورد بعبی فا وم ادن (9 فع کردن و مث پعدی فح 


نکند انوري گوبد * بیت #شا که چو کردند 3 ن بیالك و دستش: البله کمان خم ندهد حعم فرانرا * 


۰ 


۳ و خمستان شرا:عانه - و داش خشت پزی # خم زدن تعنی گرید خنی ۶« خمسة متعیره 


ی کوکتبا سیارت عیر افداب و ماه ع۶د 
ر 


۹ 7 


۱ ت۳۳ گ ۱ لذوری 


۳3 ۰ 0 0 و 4 ۳ 9 
گوید + بیت * هزاران چشمه حون خنام کیرد : زدوت بیالک و زخم سنان اسب ۳ حخمالی بوزن و 


معدیع خهاق که یار ی گرذگی کل ۳ را گوبند ررد ی گوبد * دیتكت # با دو سی در وس رها 5 دل از 


۹ 


درث الک : تا بمی |احسا متا باشد احس 2 ‌ زالک ۳3 خب 9 خضمه بالخم مرادف خم 3 


خذیره بالصم خم کوجلک مرادف خمره # خنيكت (بضم خا و فتع با ) همان رات بت و 


و جاءة درشت و خشی که دروپشان پوشند - و ( بضم با ) ده است از بدخشان # خذیور ( بضم 


۱ ۳ رف 5 رآ 5 
خاربل ای ) قبامت - و.مزارع ,و طاهرا عبف جدیرر مرفوم است #۶ ‌ 0 سود و 


ذفع جر طرب اررقی گوید * بت + کرت س سنایش نکودم مرج : ۵ بمسرا ندارم ز کج نو ِ # و 


۷ ۳ ال ۳ ط کت ۲ 9 هه هو 
عنعرری گوید # ددرت #۶ مر( هرحه مل و کت و اج : همه رات سرت و ذرز زرسمتا حدم ۶ 
ود 


و در لسع وفاتی بمعیع باطل - و آران 25 هدکم اجلماع مردم بر آید ۳ حاتعو ۱ ِ سا و جیم 


ری [ آراز ۹4 وشت وت جماع : ز کس بر آید ۵ و دعضی صِ کحم کفنه اند ۳3 خ4 | ی ( بضم خا 


و جیم تاري ) خار سنیم‌لو خشلک . شده که خسلع نیز گویند ابوالمودد گوید * بیت * نداشد تن 
عجب‌از بختم ار عود : شود در دست مر مانند ۱ و (پکسرخا ار ون که ۳۱۳۳ 
گوپند و نقل کنند و در آتش اندازند * خنییر ( بفام خار کسر جیم تازي ) بر درد و چريي 
خسود ۳ بد ه بیت « سالها بگذره که برناید : رز از مطبخش همی خدجیر »8 و درفرهنگ 
( بهسرجیم ) نیزه- و بو تبز که از پیه و (سلخوان و پشم سوخنه و چراغ مرده و امثال آن براید - و هر 
چبزتند و یز * و همانا نیزه را بواسطهٌ تبزيي نولت و بو بد» رو اسنتخوان را بواسطةٌ تندي بو 


0 3 ۰ ۰ 72 و 
خنجیر خوانند ۱ بمعني نیزه اسدي گوید * بیت +« همه آسمان 5 رك لشک رگرفت : هبه دشت خنجیر 


خمار تالم معررف و بدیی معنی عربیست - و شهریست در »لگ خطا مذسوب 
بخوبرویان فرحي گوید بیت ۶ دو بار ها < همه خوبان خماري 1 در عشق 3 هر روزه مرا تاره 


خماریست + و خمار بالکسر بهعنيي ععجر نیز درسمت می آید یعلی خویان مسئور ر خدرات ۶ 


3 2 ۱ ور توت 5 2 اه 5 3 
خمانیدن کي کردن و خم دادن - و نقلید کرد حرف و حرکت کس را از وب طنز و مسخره خمانینه 


۱ 
۱ 


یعنی کم کرده و خم داده - و تقلید کرده حرف و حرکت کس را ار وب طنز # خماندنه یعنی خم 
خماننده هم پایداره خمانین یعنی کم کرد - و نقاید کس کرد طیان گوید ۶ ع ۶ چوی بوزنة کو بسگ باز 
خمانیه ه خماهی بالفم سنگ سیاه که بسرخی زند- و بعضی گفته اند سنئیست سیاه و سفید قخري 
گوید #بیت #۶ براب طوق و براب هیونانت : سپهپر از روز و شب سارد خماهی ۶ و خفا دنل 

« بیت > اي خماهی گون که چون ریم آهنم پالود و سوخت : شد سکاهی برشش از دود دل درواع 
می < خم 2 حمدد: - و خمیدگی - و طاق ایوان - و بیشطاق خازه > انوري گوید ببت < حاکیع 

مطریان خمت بصدا : هم دران پرده هم دران آهنگ و و فردرسی گوبد* بیت * سپه پلوان بود با شاه 
جم : ام اندرور شاد و خرم بهم عه و بالفم معررف - و کوس که در جنگ نوازند فردرسی گرید ۶ بیت » 


1 ۰ ت‌ 5 وت ۰ ۰ ۳ 
پعرعمود 5 بردرش کاو دم : زددف و پیسنند بر بیل خم ‏ و خاءوش عطار گوید #+ییت * سخض ۳ 


زخم آخرچه خویش خم ساري : برر که زود زند جوش خوی نو به تغار> خمیاز و خمیازه کشاکش 


اعضا و بغل باز کردن از خمار و کال و کوفت ؛ مرب است ار خم ضد راست و یازه که لغه است 


در یار بمعنيي قاج ِ آن کشادگی هر دو دست باشد و جون آن کشاکش است که خود ر در الفا آن 


۱0 سس شس. 


خم کنند خمیازه گویند » و خامیازه در شعرسوزني ؛جبة ضرورت شعراست « خملت ( بالضم و میم 


مشدد ر #خثف ) خم کوچلك ۰ و دف کوچك که چنبرش ررئیی باشد- و صدا دست بر دست 


زدن نظامي گوید * بیت ۶ در آمد بشورش دم کاردم : بخملت زدن طاس روئینه خم * خمره (بالضم 


)۱ و در بلک سخد این زیادن-ت - و اعقیق آنست که بمعذعي وج یاز است ( بدا عوحدو ) و یازه و یاز 
پمعنی حرکت است و چون دران کشاکش حرکت و بازه بهم میرسد بدین اسم موسوم شد ۱ 
۷۳ 


خلم ۱ ۲۸۸ ( خلخازر 
آمد و - و در فره‌نگ گفنه که بمعنیع مقعل آمده > فرخي گوید * بدت * آتنش خشمش دو دندان 
خل کند بر بیل مسبت : وت س‌دش دو ساعد بتکنف بر شهرنر* و در فرهنگ بمعنیع خاکست رگفنه 
و همین بت شاهد آورده » اما دربی بیت بمعنيع آب غلیظ بيني مناست تر است « خلم (بالضم 
و اللسر ) آب غلیظ که از بینی رود - و ( بغتع خا و ضم لام ) ده است معررف از توابع بل که به 
شلف عون مشپورست - و در فرهنگت بااکسر بمعفوع غضب - و بمعديي کل تیرةٌ حسیند! آورد: و الله اعلم ك 
خا ( بضم خا و کسر لام ) آنکه دایم آب غلیظ از بینیع او رود منسوب به خل مرفوم * خلهند 
( بکسرتیی و سکون میم ) بينيي که خام ازان رران بود مذسوب به خلم سوزنی گوید + ع * خلمد: بینیاز 
و چمچاج و گنده فوز منم *# خلولیا ( بفتم خار فم لام ارل و کسردوم با یا حطي ) چبزت که 


دردل : دزد است پاسبان هم گنم خلولبا | * خلو ( بضمتیی ) فسی از آلر که سیاه باشد بسعاق 

گوبد + ع < در آش خلو کوفنه دیدم که بد‌عوي خله ( بفلعتیی ) چیز سر تیز که جا فرو برند 

و اخانند چون درفش و جول‌دوز و مانند آن خسرر گوید « بیت* آدمیان رز سخن بس بود : کار بوه 

کش خله در پس بود * رو بدیس مناسبت عموم گوبند هر در را که از مفاصل آعضا و احشا ناه 

برخیزد و احساس تيرك‌زدن دران شود - و خصوصا ارجاع باطنی و درد بپلو را مسعود گوید * بیت * 

رویها تابان ز خشم اندامپا ببچان ز بغض : گوئْیا دارند باد لقوه و درد خله * و برفول و فعل که دل 

ازان آزرده شود نیز اطاق کنند چذانکه گوپند اب چبز خلهً خاطر است سفائي گوید * ع * نیست 

ازمی جز خیال نیست ازان جز خله * و ( بضم خا و فتع (م ) چو ی که بای کشتي رانند و خله چوب 

نیز گویند و بتاري مردي گوبند ( بوزی خوردي ) فردرسي گوید + بیت * خورش کرد و پوشش 

فراوان یاه : بملاج و آنکس که کرد خله * ر ( بلام مشدد) آب غلیظ بینی عسجدي گوبد ع + کل" 
از بینیی فعلیی برون‌آید «می خله # و بعضی ( بقلععتیی ) بمعفیع هبزه و هدیان - و بمعنی کم شده 

گنه اند » فخري گوید * بیت ۶ هرمدح و آفربی که نه اندر تناس تست : نزدیلك عقل باشد افسانه 

و خله ‏ ر عنصري گوید * پیب * او مر آنرا دران باه کرده : مهرار را ز دل خله کرده « لیکی در 
بیت فخري بمعنیع سخن که دل ازان آزرده شود نبز مبئوان گفت و الله اعلم * 

الاستعارات 


خایان زر و خاخال‌فاک یعنی آنتاب . ر ماد ه 


خلاش ( ۲۸۷ خل 


خلاش بالکسر غلفله و غوفا عم خلالیش غلفله و آشوب ه خلاخم بالفتم خاشلك عطار 


گوید ۶ بیت ۶ دست بکشاده چر برتق جستة : رز خلاشه پیش برقم بستٌ ه خلاشمه ( بالفتم و شیی 
موقوف ) علن که در میار گلور بيني از اخمه حاصل شود شپيدي گوید + بیت * آن کس را که دل 
بود ثالان : ار علاج خلاشمه داند ۶ خلاوه بالفتم سراسیمة و سرگشته * ر یم فلاوه ( بغا و ولر) است «د 
خلم ( بغلستین ) طايغة از ترکل مصرانشین ۵ خلخ ( بفتم خا وم ام مشدد ) شهر از ترکستان 
مشلك خیزوحسی خیزه خلش (بفتم خاو کسر لام ) خليدگي يعني فرو ری خارو جز آن 
در چیز ر برینقیاس خلیده ر خلندهر خلیدن ۵ خلیش (بکسرخا رام ) مرادف خلاب يعني کل 


که بل ازان بدشواري بجررن آید س خلاب 2 رعیی گلنالی که پا دران بماند و بد‌شواري بیرون 


آید ه خلپله ( بفتم خا وبا فارسي ولام درم ) مکرو نااستي - و برامور درهم ر حساب نامنقم 
که سر ازان بیرون نتوان آررد نیز اطاق کنند؟ نامر خسرر گوید ۶ بیت * علم حق ابذست ایس سو کش 
عذان : عامه را ده جمله علم خلپله ۶ و در جهانگيري عالم چلمله خوانده و معنيي چلمله گذشت و دربن 
خطا کرده 6 خلشلت ( بفتم خا رضم ام وسکون شین مخجمه ) کوا زگین که برنگهل الوان منقش 
سازند و جهار دخقرکان کنند ابوااخطیرمنچم گوید ۶ بیت > با مرغ هفت رنگ همي ماند این 
خلشلك : و اندر میانش باد؛ رنگیی ببوی مشك ع« خلنم و خلنک ( بفقحتیی ) ابلق و دو 
رزگ سوزني گوید ۶ بیت * کرد کون تو بدان علت بد : همه شلوار تو چرکین و خلذي «و منوچبري 
گوید * بیت * تا براید خت لخت از کوه میغ باغگون : آسمان آبگوی گردد ز رنگ او خلاگ « 
ر ( بکسوتین ) گرفتی پوست بدن کی بذاخن که نشئني نیز گوینه « خل بالفتم خلنده- و امر 
بخلیدن - و در فرهنگ بمعنيي آمدن - و امربآمدن گفته و همان بیت ناصر خسرو که در لغت چل 


آررده ایْجا نیز ذکر کرده رایس بسیار غریب است - ربالضم آب غلیظ که انربيني رود و بدینمعنی 
مخفف خام است یادف خله - و ناراست و خمیده و بدينمعني مخفف خودل است ( بالضم و 
واو معدوله ) - و یگ از ادوات کفشگران که براسطة خمیدکی بدین نام تامفد - ز بزبان گیلی بمعنی‌سوراج 


( ۱) بر حاشیةٌ یلع لسته این زیادنست. و در لس حلیمی بچاب لام کاف ثازي آورد: و گفته کة در امل 
خاک خشگ بودع تخفیف داد خکشگ کرد اذه و این میل تامل است و و در صراج عمدن بکان تصعي کردو ۱ 


خا و فا) تخم دوائی که خاکشو و خاکشي گویند و بعربی بزرالخبه ( بر خا رفتم با‌موحده مشدده) 
گویند * خفرج ( بفتم خا و سکون فا و کسررا عهمله ) خرفه که پربین گویند " وبفتم فا و سکون 


را نیز گفته اند خف بالفدء گیاه ۱ ست نرم که آتش زود دران برد و زیر سنگ چقماق نهند تا 


ِ 
آتش در گیرد مختاري گوبد * بیت * نازكك برنرم تو خف است و دلم آتش : دارند نگه ز آتنش 
افروخته خف را » و خفگ یعنی سمت رل ر پ غیرت سعدي گرید * بیت * ازین خفرگي 
موب کالید؟ : بد سکه درروت مالید؟ * اما اکثر اهل لغت دربی بیت خفرق (بقاف) خوانده اند 
و معلوم نشد که بچه معنی است و کدام زبانست ؛ و در لعفهّالسعادة که بک از اهل هند در لنت 
تصنیف کرده بمعنيي زشت رو و _پٍ سعادت گفته و ظاهرل ار بیت فیاس کرده * خفیدن بالفتم خفه 
کردن - و عطسه زدن - و بالضم سرفه کردن * خفیده بالقلم خفه شده- و عطسه زده -و بالضم سرفه 
کرده * خفه بالفتم معروف - و عطسه - و بالضم سبفه " و خفد یعنی عطسه زند و سرفه کند * 
موبد الدین گوبد ۶ بیت * دماغ صبم را در هر خفیدن : زفیض را او خورشید زاید * و لغیره * بیت * 
چون بخفد مبم سعادت اثر: غالیه‌سا گردد باه سحره خفتیدون یعنی غلطیدن ؛ و خفتانیدی غلطانیدن « 
خفتان و خفغدان بالفتم جامهٌ فزآگند که روز جنگ پوشند » خفتو (بضم خا و نا) ابوس « 
خفیر ( باکسر و جیم فارسي ) شوشة زرو سیم - و موب چند از سر- و کل و زلف که مگجا جمع شود 
و برروب دلبر افتد - و شاخ نازك راست مسعود گوید * بیت ه پشتش چو خفیمٌ خفچه و آن 
خفچا همه : در بسته همچو پل مردم بیکدگر » و لبیبی گوبد ه بیت * آی خفچه مشلگ ریز دلبرء 
کردست مرا بغم گرفتار هه و ( بالضم و جیم تازي ) درخ است پرخار که میوا سرخ دارد و بعربي 

عوسع گویند » 

الاستعارات 
خفت وخیز آهستگي ر تدریم * 
اخاء مع الکاف الفارمی 

خگاو بالفتم رليتم است سنالي گوید. * بیت ۰ داشت ال بروستاسه خر : مرستی‌نام 


دختر و سه کار » ر بعض تکار گفنه از » و بعضی خرگاو نیز نام آن ولایمت آورده اند ۳1 


( ,) بر حاشیهٌ يك سخه اين زبادنست . این لفف چلچه باید ( بپر دو جیم فارسي ) مرادف شفشه و شوشه » 


خشلت‌بي ( ۲۸۵ ) خفني 


را تمام باختی * کتال گویدا * بیت ه چشم هی با زغ تو هروو جبال : خشلک میبازد ز ثرمیماند » 


خشت‌پی یعنی شوم فدم * خثات‌جان يغني محرم و 4 فضل - و در بغض فرهنگها یاضر که 


عاشق نجود و روم بود ار یاه دزست ۶ خشك جغبان کسر که خرکات فایده و نفع کند سنلی 
گوید * بیت * اندریی ره نمار روحاني : زان نکوتر که خشلك جنبانی * خشلت جپان مت ری 
که درو اهل کرم نباشند د خشلت‌دامن یعنی پالتذاس ر نیکوکار * 4 ۳ يْقني یل * 


ات سس سس 


خذت‌دهان یعنی مائم م خفلك ریش و خفت‌ردشه خشکیع که برروی جراحت بسته شود - 
ر بپانه چنانکه گویند فان خشلك ریش میئند يعني بمانه میکند * خدك‌سرو خدلت‌مغز و 
خشك‌مزاج یعنی سودائي مزاح ر تندخو و سبکسره خشكت‌شانه یعنی مثکبر ۶ خفت و بر 
یعنی نيك ر بد و خوب و زشت * 


اخاء مع‌الضاد -ن الامتعارات 


خضرا_خذلان یعنی آسمان » 
ااخاء مع‌الطاء -ح الاستعارات 


خط ازری خط چپارم از جملةٌ هفت خط که درجام جمشید بود # خط اول یعنی الف - 


و کعبه - و عرش مجید « خط بسر خود دادن يعني حجت بقتل خود دادن *# خط بغداد 
خط درم از جملةٌ عقت خط جام جم " و هفت خط اینست (۱ ) خط جور( ۲ ) خط بفداد ( ۳) 


سس 


مد --!] سب سس - دح ها 
خط بصره ( ۴ ) خط ازرق ( 5 ) خط واشگر )٩[(‏ خط کاسه‌گر ( ۷ ) خط فرودبنه * خط سب پعذ 


خط غيبي - و خط شب که خط سیاه و خط ازرق نیز گویند « خط شب یعنی خط سیاه - و تب 


است از خطوط جام جم که خط ازرق نیز گوبند * خطکشید , ی بحنی*عو کرد 1 


و خطٌ کل یعنی عرش » خطيبالبي يعني هاتف غيبي - ر ذاکر- و موحد - و قاری فرآن < 
خطیب فلت بعی مشتري * خطی‌گذار يعي نیز باره 
الخاء مع الفاء 

خفم (بلاحقیی ) بمعفي ابیس؛ لین برخئي بديشمي گذشت * خففر ( بکسرخار 

فتی‌فا و سکوی نون) ناز و طرب - و نقع لیکی بديثمعفي خن است و شاهد ای لغت نیافتم - و( بکسر 


( ۱ ) اینست در همه" نسغ لیکن در نس فرهنگ را مشگر و داشگر - و در برهان و سراج اشگ ) 
۷۲ 


خشلگ |نگبیر ج ۱ ۲۸۶ ) خشاگ‌باختری 


گذوشت ۶ خدات‌انخیمن ,, شهب که در زندورخانه خشلک شده باشد + خشکنائه نان ب ناعورس- 


و درکتب طبي نان الک * خشکناني مطرب! آن ۵ نشهکنا مر" نان گلو که بقاری حلقوع گویند 


عمید لومکی گوبد #ع آه ازا ساعت که از چنگ اجل در خشکنای ۶ شکباژه ( بیل موحده 


۰ ۱ ۰ بت ۹ ۰ ۲ ۰ 2 2 ۲ 
وراه تازی ) شاخپال درخت لک یه 5 ببرند - و بعخی بمعنوع پوست درخمت کفنه اند بد 


خشکبا خقکوا نان که پیش از بآ مد ی خمیرش بزند و بعردی 0 و خشم خشم بالفتم معررف » 


که هستی اي خشنولک جاکرت ت بر کلف نید دفنوت #۶ ر لطيفي گوید #بیت * هرکه بد اصل 


یا خشولت بود : فانه زاید جو با ملولک بود عدٍ خشنی ‌ بکم خا و کسر نور) فاحشه بذدار ازي گودد 


بیت + دشص ال ءلي دانی که کیست : آن پور کشخان مادر خشنی است # خشجی و خشینه 


2 خشی ( بعلم خا و کسرشین ) سفید ؟ و کود خشیی بعنی سعید از بری و بار خشیی یعنی 
بار سعید ۳۹۹ چنم و بنهمش او سباه باشه ر بافیي سفید و او بسیار د لیر بود در شکار و جون ز مرتبدٌ ۳ 
گدرد و گربز خوره چشمش سرخ شود * كساني گوبد * ببت * کوهسار خشپنه را پس ازس : که فرستد 


و فخري گوید * دیمث # نیا رد کرد در ایام عد‌الت 1 حفا بر تجهوان بار خشینه ۳۹ 


۰ ربا حِ رن 1 ۳ ۱ : دیه ۱ ۱ دید 1 
خشمری‌سار و لا مربست آبي برف تیره رنگ سعیدسر؟ چه سار بمعفیی سر آمده و چون 


ن مرغ سفددسر است بدین زام خوانند * اسدي وید *بیت * لب جشما پر خشیسار رماع 


۳ 


گوید *# بیت * بد مپر رود نبل و جو در اب ۰ غرق شد : خاشالگ‌وار بر سر آب اعد ان حسلکت ۰ 


0 0 ( بچیم و سبی ممله ) خواند: یی لعظ خاشاكت افتضا خشنگ ( !خا و شب 


معچیه ) میکند و الله اعلم ۴ 


۱ ۹ :عارات 


خر زر و خشنلت زرد 1 آفناب نز خشاش کردن بعني ربرد ربرد کردان 3 


خشت آخر بعني خنبلت سل » خنت‌آوردن یعنی سکوت ار غایت اعراض ر دماغ خشکي 
مرلوی کر + ببت * مسئی فزود اندر سرم خامش کلم خشت آورم : خواهی تمامش بشنوي 


۳۹ ب برو فردا بپا * خشكت‌باخنی چپ 2 3 - و دربعضی فرهنگها گفته که میرف خود 


خس پوش ( ۲۸۳ / خشتان 


نمی اندازند و نمی کشند ۶ خس ما کم 3 


خسرر عشتم پوس ِ- ریت سر ی علیه رآلة ۳ لت( سرو خاور و حور انم 
چارم و وه رو انجم ۲ 0 ور ۲ رت زرد . عطا و ات بعنی آفتاب 3 
ل 1 

أ خاء ‌ الشچن أ مه 


خفوردن ( بضمتیی ) پیراستی درخت - و درودن و بالك کردن فالبز از خس و خاشاك؛ 


و بریني سس رف بالضم پعخی بیراست ر بالک کرد 9 همچنیی خشار و خشاره بااخم یعنی 
پیراسته و پاک کرد* درخاری کویه * بیت * باخ دیی و کشت دولت را به تیغ : کرد از خازو خس 


(عدا خشار * و فخري گوید # بیت ب* بهربوی 5 باشد اهتمامش : نیاشه حاجت زرع و خشاره # 


4 بالضم خوش‌کننده تزاري کوید * بیمت * شهربار شرق شمش‌الدین علي : خسرر ظالم‌کش 


حجزخشا ۶ خشیدن ۲ خشودن خاپیدن - و بدندان ریش کردان * و بریدقیاس خشاید و خشایید عدٍ 


و ِ ک کم ن فد ۱ 4 2 و 1 که ی 
شت معروف - و گرز چاریم‌لو که در قدیم بدان جنک میکردند - و ر فرهنگ کعنة نجز؟ کیچلت 
باشد که درمیان آن حلقهٌ از ریسمان تافته به بندند و انگشت سبابه را درمیان آن حلقه کرده بجانب 


۳ و ۳ در و 1 ۰ 
دشصی بیند زدد كت ربکا و حسچه ِ ۳ بارجهة مرج د»ء اسر بغل و درمیان ازار دوزدد ‌ 


۰ 0 ۳ ۰ ۳ ۱ جَ ۰ ‌َ 
و آینةٌ زانو # خشته بالکسر مفلس و ٍ برگ ابوالعباس گوبد : بیت * زر گن اي شیخ 


2 7 9 0 3 > رس ۹۹ بر ۳ 0 ۹۹ 
که کستاحخی کردم : زیراکه عریجم من و *جررحم و حشنه ۶ خشو و خشداءن بالضم ماد رز ۶ خش 


و خاش همان خاش و خش مرقوم » خش بالعتم تیز دویدن تخري گوید + دجت # در راه مج 3 دس 


کلکم به بچ که دایم : از پا فرق سازد در وفت رفر ی خش ‏ تا بالضم معروف ند خشکسار 


7 مب که از آب دور باشد و گیاه دران نروید اد خشکار آرد خشکه - ونان که آزان پزند " در امل خش(ه 
۳ 0 ج ۱ کِِ رویز خی ۹ 72 

ارد بود؟ ۱ کوید ع + که از ۵ بزة عبسي است خشکا در انبانش 3 ر حکیمی خودد 
بیت + نخواهد آنکه ز زرداب زرد رو شود : خود سه لقمه و خشکار بامداه نار ۶ خدلتآخور 


ی آخور خلت 2 0 2 این و خشت زار ي جرد 2 سل 


و مانند آن که در دیگ کنند * خنکامار يعني تتبع و تحص حساب رردکی گوید * بیت + از فرارانی 


+( و همین گفته در لغت شللگوش نیز و حالانکه لغت تمل دردین کذاپ نگذشته گنه هروری در تبل آورده ۱۱ 


( ۲۸۲ ) خس بدهی گرفتن 


سر 


2 شنم 1 ۰ ۳ ۰.۰ 72 ۰ دم 
خرما وانگور و جز [ ۳ نصور شيرازي گوید * بیت ه ار بفضل بگویم مرا مشابه نیست : بصدق 


" ی مین آید آسمان ۳ # و شاعر گوبد * بت # یکی بند خوب ۳ از هندران ۰ بدان خسنوانند 


نا خستوان # خسوو بسعني مااك ۳ معرب آن - و لقب جمی از سلاطبی عجم که آنرا اکاسره گویند - 


آربخته باشد مغروفی 7 * ع» ز خسئوازه چه مایه بپست شوشتري و خسرو دارو کیا 2 است 


که سپید تالک نیز گوپند و بعربی کرمة البیضاء خوانند * خسروانی نوی از سرود مسجح که باربی د 
مجلس خسرر کف - ونام بی از فدمل شعرا - و نوت از زر مسكوت فرخی گوبد *بیت * هميشه 
تا چو درم خسرو وانعي 5 ۵ : ستاره تابد هرشپ ز ز گنبد دوا # و بعض گفنه اند خسرانی سرود پست 
خاص بارسپانرا منسوب بخسروان بمعذیی ي اکاسرت و ولگ ؟* [ راد خسررانی که در کلام اکابر وافع است 
بمعفیع طریق خاص و نحل خاص) ا(ست که بخ‌سروانی 7 است > و در تواریخ فساهرر در مرج 
الدهب مذکور است ۹ خسررازی نام سرودیست پارسیانرا و داحب جهانگيري چون راو خسروانی 


9 ر کلام اکابر دید گمان برد ده که راه جزو کلمت است ۶ خسروي یعنی بادشاهی - و نام شاعریست 


از قدما - و ق است از خربزها و «جوزیست مقوعي معل1 - و در فره‌هنگ نوی از شراب عرقی 


باشد #۶ خسورگ ( بخمئیی [ ۳ ر زن نام ۱ ج با گوید ‌# ع‌ ت ز تبمارخوش و بخد خسورد 3 خس 
داهالت و مرك فروهایه و لنجم - و طایفهٌ از مردم کوهی خسرو گوید # دممتا *# چون حملهة برد بر 


خس کگوهی و کثنی : طوفان آنش است که رو در کبا نیاد * و در سم میرزا مرع ِِ- بزرگثر از 


کلنزگ « ات ربز؟ خس ,و خار آهفیی سهسر که در پل فلع و مپدار. جنگ ریزند تا پا بیاده 
و اسب دشمی فگار گرد زیرا که شبیه است بخار حسلك که سه سر دارد چوی در فارسی جا نیاید با 
بدل کرد ذد نظامی گوید *ع خسلکی 4 گدرکاه ۳ رخنند #۶ و( بضم خا و سکون سپ ) تاخیر و 
درنگ ررانشت رام گوید * بیت * تِ انگبی گغنا که لت وان بروي کنون گفنار لک 
دک هد و ( بکسر خا) کل کل زیره * خسم بالکسر جراحت عنصري گوید * بیت * بس زخمها کرده 
بود او درست : مراپن خسمپل مر چاو جست #* 


الا ستعارات 


5 به ری‌گرفشن عجز کردن و امان خواست ِ زیراکه چون کفار بر جماعةٌ عالب آیخد آن 


اد مغاوب خس بدشی گبرند که ما حکم کاو دارم و کشت کاو روا دیست و ۳ هندوان بر آنها حربه 


خرقه ساختری ( ۲۸۱ ) یر 


مقربگذاه خود بودن - وعاجز شدن - و تسلیم کرد ۶ خرقه‌ساخشی يعني پاره کرد #۶ خرما_ابوجم.ل 


خرمانیست که از پوستش رسری سازند ۶ خرمری سوخنه مقلس و مایه بباد داده ۶ خروس طا مس دام 


يعني صرادي * خروس کنگرتل يعفي رح - رس موزون خافاني گربد* بیت * خررس کنگرة 


عقل پر بکوفت جو دید : که در سب امل ص سیرده شد بیدا و 


۱1۶۰ 
اخاء مع الراء +عب 


3 ِ ب ۳ 3 ‌ 3 ۳ ۱ 2 ۰ ۰ 3 
زاجا آرند و طوطي دران نزید * و درپات گیلان بدر نسبست داده درباب خزر گویند * و ۵.5 خزر بمعنیی 
آ ولایت نیز اطاق کنند ؟ و صماحب فاموس گوبد خزر ازان گویند کة ی ایشان تنگت و و 


و روز «زدهم از ماه شهرپور - و ماد شام از سا ال ماکی # نه خز باله حَ باندمع (دررن ران - و امر *خزیدن 
اززقی گوید ۶ بت « مر گودن حور دم سیخد ان كردي : : خلیی ر کة سر دسمتا ردی بر خز ران ك 
و ۳ پارچةٌ معررف بنشدید را ست و عربیست جد 

الشاء مع امه 


ح صً آزرده و "جروج کرد ردن رو شدری؟ و برین قباس خ ست و ۰ خسله ۶ حسیه (سسمخوان خرما 


۹ ۳ 0 خالت آر کيفته و نرم شده باشد (: 5 
نت لکوت رو رن که بشیار پا نردد 1 آن گوفنه و نرم شده باشد انوري وید 


۶ بیت * 4 از غبار خاسته بیررن شدب بزور : ه ز زمیی خسته برالگبخة غباره و بالضم پيي 
دیوار که وا اد د نیز گو گویند چنانکه گویند خسکه کردیم 3 خستر (بفتم خا و تال فرشت ) حشرات اارض 


چون مور و مارو موش * خستو (بفلم خاو فم تل قرشت ) مترو معترف که هستر نیز گویند 


8 نوا جمع - و در نسخةّ میرز| جانور خ خزنده- - و در فرهنگ بمعنیی اول ؛ بضم‌خا آررده و (بغتم خا) حسیه 


ِ, در فرها کرئیی ی دلکی ی گفته خزان آخر سرما در ]خر اقتاب در جدي است که برگ درختان دزد 
و خزان مرذاره‌یانرا دو است خزان خاسة و آن هژدهم از شهریور ماه فارسست و خزان عامة و آن دوم از 


ماه فارسعت و این خزان خاعه و عاعة بزپان طحاویست 1 


ا۷ 


ِ" ( ۲۸۰ ) خرفه‌انداختی 
ته جر که خرد نیز گویند - و هرچه با هم چینند چون خشت و کتاب و مانفد آن - و نقل که 
بعد از روف گرنتی از مغ بادام و کنجد و مانند آن بساند و گنجاره نیز گوینه * سناني گوبد * بیت * 
بل بوه بردو رو آب سره : چون گدشتي ازان چه پل چه خره » ر جامي گوبد * بیت * گرد خانه 
کتابها سره زر خري هجو خشت کرده خر5 #۶ و بسعاق گوید * بیت * لوزد پنه هماندم که به 
پیچید سر از ما : ما در عوض ار خره خرما بسرشتبم * ر ( بضم خا ) نوربست که ار جناب حق تعالوي 
فایض شود و بدان نور بعض بر بعضع ریاست کنند * و ازان نور آنچه خاص ملوك عادل است کیان خر 
گویند؛ زرانشت بهرام گرید بیت * بخلقان بر بخشرد ایزد پاك : که بفرستاد زردشت خره نالك * 
و ( بر مشده ) صدال نفس که از گلوء ختته ظاهر شود ناصر خسرر گوبد * بیت * درجان 
توچرخ دم همي ریزد : تو خفده ر خوش گرفته خر #* و کش از پخچ بخش ملاک فارس چه نارس 


را پف بخش کرده هربخش ر[ خره و خوه نام کرده اند بدین ترّبب اول حر؟ اردشیر که خو؟ 


اردشیر و ارهشیزنه رذ نیز گوبند و اپن ناحیهٌ بت است مشتمل ی ابر شیراز و کام‌نیروز و مپیفد 


وکازرون * دوم حرة حرف اسفتیر» سچوم خیراً داراب "چهارم - شاپور * بدچم ‌ 7 تیاه > بر سي گوید + بیت » 


رهرامایه جورت که بی‌داپنیرن مییراه رز از ۳۶ج + ون ۱ ت» (ما 


۳ ر فاموس به‌عز ۶ وع مطلق ناحیه گفنه و ذکر تعرس ذکرثه ۴ خررش 9 خی ۱ خار کسررا 
وبا جبول ر حدف آن ) خراشيدگي ۶ خري ( بهسرخا) مخفف خيري هه 
رراق خانه - و گل معروف - و در فرهدگی بمعذی ی حس و شوم آورده باه. مر خسرر گوید * بیت + باز 
همایون چر چغد گشت خی : چغدت شرم خري ه.ابون "ده » 


ت 


الاستعارات 


سس مت 
ب۰ 0۳ 


خرهماه و خرمماه و خرگلاقمر بعنی هاله ه خرگلاسیز و خرگه اپ ث و خرگا‌مینا 


خر خراس 0 خفرا و خرکه اررق 9 ی یعنیغ آسمان 3 
خردهدان يعني باربك ببن * خردل يعني نامرد ر ترسند * خرد‌گیر يعني عیب‌گیر ه 


خردهکافور يعني ساره ء عمید لوه ی گوید * بیت * در شمامصه4 خرد؟ کافور جوجو بار شد : عنبر ترکاروان 


بر کاروان آمد بد‌ید # خرم گدا بعني گدا خوش4چجین ت خریدارگیر ی چبز که رراجش بسیار 


یو خرقهااداختن بء‌اي اخشیدن جامه - ر جرد شدن ر از خود بیررن آمدن - و بعض گفته اند 


۳ (۳۷) خن 
+ ع * هست با اقام تو ششیر شیرار خرگراز ۵ خرکش ( بضم اف تازي ) سرمزو که خارکش نیز 
گویفد - و جانورکاست مادند جعل خاكستري رنگ که در گوستان باشد * خرم بضم مرغزاریست 
گویند چون سکندر فوت شد در مد ار میان رومیان و فارسیان نزاع شد ررمیان گفنند بمولدش دفسن 
باید کرد و فارسیان گفتند هرجا که موت شد آخربک از فارسیان گفت دریر نواحی مرغزاریست که 
آنرا خرم گویند و در دامی کوه بلندء رافع است و ازان کوه هر سوال که کندد جواب دهد بانجا رربم و 
سوال کنیم هرچه جواب آید بران عمل کنیم چون جواب برطبق فل پارسیان آمد همانجا دننش 
کردند و اي از قسم افسانپا باستانی است - و (بضم خا و فاع راب مشدد ) تازه و با طراوت - و در 
فرهنگ بععنیی ماه دي - و روز دیبادر ازای ماه گنته که آنرا خرم رور گویند و دربن روز ملولك عجم جشی 
کردندء و جامپا سفید مي پوشیدند و بر فررشاسفید مي | نشماخد وا ز لخت فرود آمده بارعام 


میدادند و با مردم *حبت میداشنند » خرما و خرمگ یعنی خرکاه " و بلخفیف را نیز آمد: » 


بدانکه صحیم خو خورنگه است نه خرمگاه #خهف خوره د اه حذانکة بیاید ۳۹ هرن بللگام هر نوده عموما 


چون خرس گل و خرص آتش - و تود؛ غله خصوصا - و هالهٌ ماه رضی‌نيشاپرري گوبد * ع * هميشه 
ماه ترا بسته باشد ار خرس * و بعضی گفته اند در اصل خراس بوده آمس توده چنانکه گذشت 
و خربرگت ومغني ترقيبي تردا بزک ر این کم ننع خا ظاهرمیشرد ۵ خرملت ( بفت خا ومیم) 
مپذ آبئینهة سیاه و سفید و کبود که برا دفع چشم بر گودن اطفال بندند و چشم ّ زد نیز کوینر منجیلت 


گوید # بیت ه تردم چشمت رسد که سخت خطيري : چون که نه بستند خرمکت بگلر بر » 
خرزی ( بغلحتین و سکون نون ) گياه است مثل اشنان که بآی رخت شویند فخري گوپد « بیت ۰ 
هرکجا تیغ تو بود قصار : نبوه حاجت شخار و خرند * خرتجاس (بقنعتيی و سکون نون و جیم تاري) 
نام پپلوا ايراني * و بعضی گفته‌اند بچیم است نه خا » خروه ( بضستین دوار #جپول ) و خره 


( بعذف راد ) و خرز چ ( اچیم فارسي ) هرسه لغت بمعني خرس * خروداكت. ( بضمنین ‏ راو 
مجپول ) و خرهت ( بحدف ار ) مرجان ۶ خروسالی و خروسه کرم سرخ که در حمامپا باشد و تدو 
نیز گویند - و پوست که بر کنارژ اندام زن و آلت مرد باشد و بخئنه کردن ن ۵رر شود 5 خروهه ( بضم 
خا و ر) مرش که صیاد بردام بندد و پایدام نیز گریند ۵ خرو ( بضمتین ) خررس -و ( بکسر خا) 


خبازي ۶ خروش و خرش ( عذف وار) معررف - و امر بخروشیدن * خره (بعلحتین ) کل 


رت ( ۲۷۲۰ خرگواز 
هریگ زان چون بزمیس بي فش : خردهگه نه کره را خرد کرد » خرزهره درختق است که گل او زا 
گل کاقیی گزیند و بککتی کنیرار بتاري دفلی و س‌العمار گویفد رکه چوی خر بخورد بمیرد » خرن 
بالفتم تضیب 6 خرسی ( بغقعتین و سکون سین ) سیاه مست که بتاري طانع گرفد موليي گوید 


# بت * مست خرست »روم از میی عشق بوالعلا : بیم ندارم ار بلا تی تلا تلا لا ۵ خرسنه خوشنوده 


ررافي * خرسول بعنی خر_پیسی ر نامبارلك چنانکه در لغت سول بیاید « خرسله ( بفتم حا 


ر) ۱ / 91 
و را و سیی و لام ) نام داررئیست * خرسلالی خربنده باشد پورببا گوید * بیت * خر خربط 


خرس خرساگ : بدب بد دل بد تز به سیر * خرس ب‌گیان گیام است که بیخ آن شقاقل است 
و گزر بري نیز گویند و خرس او را بسیار درست داره * خرسته ( بکسر خا و را و سکون سیی میمله 
۱ خرست ( بکسرخا و فاع سین ) بازي است و آن چنان 
باشد که خط بکشند و یک در میان آن بایسته و دیگران .فد و او را زخد و ار پا خود را بجنباند بپر 
کدام که پا او خورد او را تجا خود برد * و خیز بگیر نیر گویند ر بعرری <جروه خراننه (بفتم حا 
مهمله و ضم جیم مشدد وفتع را مهمله) * خرشید یعنی آنتاب ررشی چه خر آفتاب و شید روشن" 
و چون خرتنها استعمال کنند ستاخریی بوار نوبسند جهت امتیاز از خر و چون با شید ضم کنند -پواو 
فویسزد " و کاه کلم آباه اماله نموده فافيهٌ ار سازند ررحانی کوب * بیت *# گشته از فیض ابش 
خورشید : کوه و در سبز و بوم و بر آبید ه و بعض گفته اند که خرشاد نیز مرادف خرشید آمده و همین 
قافیٌ آباد شاهد ساخنه اند و این شاهد نمیشود چنانکه گفنه شد > خرفه پرپس که بعربی بقلتالحمقاء 
گویند » خرلی ( بعنستیی) تخت که راجب‌التعزیربرای چسپانند و دره زنند - و چویک که ب رکاسة طنبور 
و بربظ وضع کنند و تارها برای کشند چنانکه در لغت خر گدشت - ر کرس که پاها کوتاه و دسنهال 
دراز دارد - و چونیک» هیمه‌شمی زیر هیمه گذارد رقت شکافتی - و جزدر؛ از فارس - و نوی ار خرما که 
بیشتر دران جزیره شود و بهر دو صعذ ی خارک نیز گدشت - و ساپابةٌ که هردر سر کارکه نقش درزي 
بران گذارند وفت کار- و خن که بران دانه از ز پنبه جها کنند و چوکیس نیز بدینمعنی کدشت - و سه 


چوب که بپ هریگ غلتی وضع کنند تا اطفال بآن رنتی آموزنف - و آنچه بدار دیوار سوراخ کنند » 
روز شم کف داي ] چیه ال که خرد ند در بل آ ید مور 
(۱) چنیاست در همه لس و ازین عبارت فنم را ظاهر میشود و حالانکه بسکواست بوزن‌صرحله ۳(۱) و در هشت 
لسع بالف مرقومست چنانکه در مقدمه گذنه که حق آنست که در کقابت الف باید و درتلفظ یا ب ۱ 


( بضم کاف فارسي ) چوه بارپلگ که خر بدان راند و در گواز بیای آن آید مفوچپري گوید 


خرخیز ( ۲۷۷ خرده که 
قدما جوشی خریشته ظاهر میشود نه تفه خربشته «نوچپري گوید ۶ بیت « آن روز که او جوش 


خرپشنه بپوشد : از جوشن او موت تذش بیرون جرشد ۵ ر فرخي گوید * بیت * با جهانگیر سنان 


تو بجان ایس نیست : پوست زان دارد چون جوشی خرپشته نبنگ ‌ خرخیز شهریست بچبی 
مشگ‌خیز و حسی‌خیز سنائی گوید » بیت * چابان خطا و خرخيزي : آب آتش ببرده از تيزي ه 


[۳۳۹ 


و : ۲ كٍِ اک 1 
خرخشه جنگ و حضومت ؛ و در فرهنگ خرخه و خرشه نیز آورن: * خردما ( بضم خا و سکون را 


و دال ) مرژیست خوش آواز و خوش رنگ نار خسرر گرید ‏ بیت * خجسته را بجز از خرو‌ما 
درد گوش : بنفشه ر بجز از ررلك ندارد پاس ه ر سنوچهري گرید * ع» از شنب خردما الم بجوشش 
آمدست ۶ خرد بالغتع گل سیاه ته حوض و ته جوب فرخي گوید * بیت * بس کسا کاندر هنر واندر گپر 
دعوي کند : #مچو خر درخرد ماند چون گه برهان شود ر(بضم خا) ضد بزگ - 2 27 () 
عقل - و (بضم خاو تشدید رال مفتوح) یعنی آراز نفس در خواب بلفد میکند - و برمدل بيني 
گربه وقت تملق نیز گویند - و بمعفيي خررش کردن و آواز بلاد کرد وقت جنگ نیز استعمال کنند 
نامر خسوو گوید ۶ بیت ۶ مردم سفله بسلی گرسنه گربه : له بنالد بزارو که بخرد » خردومنی یعن 


خردمند * خرداد ماه سیوم فارسي - و روز ششم ازان ماه - و نام ملی موکل ب رآب روان و مصالم روز 
خرداد باو مفعلق است زراتشمتت بهرام گوبد * بیت * چوزردشت ازالجا بر کاشت رو : همانگه 
خرداه شد پیش ار * خراد ( بعلم خا و رل مشدد ) نام یپلوانیست - و آتشکده ایست فردرسي 
گوید « بیت ۶ چو آدزگشسب و چو خراد و مهر: فروزان چو ناهید و ببرام و مهرد و معزی گوید 
« بیت ۶ بدا ماند که تیغ ابررتگش :فررغ آذر خراه دارد * خرده بالضم ریزه - و شرا آتش سعدي 
گوید # بیت * بخرده توان آتش افروختس : پس آنگه درخت کسن سوخلی *# و نکنه و دفق که بر 
قول و فعل کس گیرند چنانکه گوبند فلان خردهبین و خرده دای و خرده‌گیر است - و نسی از جملةّ 
بیست و یلگ نسلك کتاب ژنه - و بلا سم ستور که شکل‌کاه گوبند " دقيقي گوید « بیت * به بینم 
آخر روز بکام دل خود ر : گي ابارده خوانم شپا گپ خرده ود و مسعود گوبد * بیث + سربن و 
گردن و پشت و برش مسمی : میا و خرده و پا و بخش مضمر ۶ خردهگاه و خردهگه موضع بالا 
سم ستور که اشکیل بران بندند - و آلچه از سین شتر ب رزمیی رسد رفتر که نشیند ابوالفرح گوبد * بیت « 
برون کند خرث از خرده‌گاه لو شکیل : فروکشد طرب از طره جلی عیش لام * و خسرو گوید + بیت « 


( ۱ ) لیکن در همه نسز دریاجا خرد واقعست نه خردما و آن سپوست | 
۰ 


خرن ( ۲۲۷۹ خربشته 
گوید ۶ بیت * تا نباشد لیم همچر کردم : تا نباشد کربه ههچو خرام * و انوري گرید * ع * کاخ او پر 


و سوود ۶ و له بیمت * یک نامه فرمود نزدیلگ سام: سراسر سرزد و نوبد و خرام # و درفرهنگ بمعليي 
نورف گفته و هحدی بیت آورد؛ .و آن غلط است ؛ و احغمال دارد که از فبیل ءعاف اافاظ مترادفه باشد 


چذانکه در فرنگ کفنه و در اشعار قرما شایع اسمت 3 خران ) پکسر خاو ر بح مشده و مخفف أ( 
رام و مطیع سوزني گوید » بیت * تندي ر تيزي آغازي و خرلی نشوی : تند و توس ببرند آخرر 


خر رن # و ِ #بیت * ببجاره زبات 7 به 9 : همواره خران ت ات 3 


#9 5 عدرش, ر ز در خانهٌ جمان جو خراش ۵ خوانبار آن بود 24 جماعهٌ ۵ ر کاس جیع شوند 5 
و در فرهنگ یمعذ و جوم عام کفنه فتعر ک گورد #۷ دامت # دج مج او و تصد دشمدانش 5 هی سازند 
انس و جان خرانبار ۶ و ور لستمٌ هندرشاه آن بود که جماعهٌ در جماع با خصی جیع شوند لبیبی 
گوید * بیت * یک مواجر _د شرم ناخذرش که ترا : هزار بار خرانبار بیش کرد عسس * ر در سح 
حبي آنکه کس را بجهة رسوثی بر خر سوار کنند و همین بیت لبیبی شاهد آرده - و در فرهنگ 
بمعذیی خرخشه و آشوب گفنه ابن‌بمبی گوبد * بیت * اباق چرخ سزد مرکب نو «مچر مسبع 

خرخر ایق تونیست خرانبار مشر * خراخر و خرخر ( بضم هردرخا) آرازب که از گلو خفته و 
گلوء فشرده برآید و در گلو #بچد - و خ فرخر (بفقح عر در خا) بمعنیی درنه شده - و طاق ایون باشد * 
خراك (بحاح خا) آرار که از بياي خفته بر آید ۵ خراره بالفتم آرارب که بسبب بسياريي گریه 


از گلو برایه مرلری گوبد * بیت * شد صر و خرد نماد و سودا : مبگرید و میزند خراه * خرویله 


( بعام خا و سکون ر| و کسر وار و یا مجمول ) گربه و آوار بلند * چه وباء بمعنی گربه و آواز آمده » 


خررشنه نوی از جوشن و حببٌ جامه که خریشنه سازند و رگ نیز گو ژد - و هر چیز که میانش 
بلند و اطرافش بست باشد چون خیمه و طاق و مانند آن تاج‌الدبی عر صابر گوید * قطعهة * در جوشس 
خریشنه شد‌سنند ذمرها : ۳ شاخ درخنان همه با تیغ و سخانذد »+ ترسند که شان خسته شود سینه 
بزخم: در جوشس خریشله ازان کشنه نهاندد * و منال معذیی خیمه سناد ي گوبد # بیت * نا درمقام 
امن ,خریشته زی فررد آس : چون رفت کرچست آید نا دمید باید ه اما بمعني نوم ار جوشی از اشعار 


و ی هد و ار 3 سک و 
) ) ایاست در یک اصخه و ور هلات سخه اجای خریشنه اغت خراذئین وقعست بدینگونه - خرانگین 


( بنتم خا وتا وکسر گاف و یاب معررف ) مرادف خرپشته و آن وی از جوشن ال قوله گشته نهانند م 


خربیوار ۱ ( ۲۷۰ ) خرام 
ظریر گوید + بیت * تا که ماه دوللت ولا شد از چرخ بقا : نیست گریان در دیارت. هیچعس جز 
خربله « خرپیواز یعفی خفاش بزرگ و در بیواز بیان آن گذشت * و همچنیی خربوز مخفف خوییواز 
سراچ‌الدی راجي گوید * بیت * او چو خورشيد عالم افروز است : خصم هب چشم و رو او خرنوز » 
اب رو مکي که معدث و لغوي و شيعيمذهب بود پدر ار ( بواسطةٌ آنکه ضعف 
باصره داشنه و در اصل از چم بوده خوبوز میگفثند و عرب زا را بذال بدل کردنه چه ذال 0 ئ نادر 
است و را را تشدید دادن چه صیغهٌ فعلول ۵ ر کلام عرد ب نیامده و الله اعلم * " خرتوت بعني ثوت 


برگ که بیمزه و زبون مي‌باشد # خ شک تضف برگ چذگل که عبارت از سرطان است بر رود 


یعنی چال بزرگ ر آ مرغیست خوش گوشت که بزرگش را خ,چال گویند و خوردش را چال چنانكه 


گذشت * خرچکولی کباش است که شیر زنان افزاید * جون از چعوت که نام گیا_ه است کانتراست 


بدیی نام را و خرولگ نیز گویند * و بعض گفته‌اند چکولت خرفه است و بیان آن گدشت بب 


خرفول و و خرغوله و خرگودكت بارتنگ که بتاري لسای|لعمل گویند " چه برگش شبیه است بگوش 
خر و ول بمعلیی کرش باشد ۵ خرسنگ بعنی سنگ بزرگ - و کس که میان طالب و مطلوب 


سر 


مانع شود * 0 یعفی بوم بژگ چه کوف بمعلیی چفد باشد # خرموش یبعفی موش بززگ 
5 گربه برو غالب ننواند شد * 0 یعنی مکس بزرگ که سبزمگس نیز گوینه سوزنی گوبد 3 
با پور تو رخش پور دستان * خرم ره عبر بزرگ کم بها - و مهرگ سفید بزگ که در جنگ که 
و تكيهٌ درویشان نوازنه * و یعنی ناب بزرگ که کرنا گربند « 3 سه پایةٌ که چون 
یی از پشت ستور برداد بر نیفد ۵ خرکمان یعنی کمال‌بند و آن در چوب پار خمدار بدرازيي 
خانةٌ کمان که هرکاه خواهند کمان حلقه را چاه کنند آذرا آتشكاري کرده آهسته آهسته برزیر آن دو 
چوب‌باره کشند تا درست نشیند بعد ازان بتسمه بخدند و یکروز بگدارند و روز دیگر چله کنند - و بکذاییت 
کار بیفایده و کار دشوار را گویذه ۰ و در فرهنگ کمات از چرب که تیرت برای تعبیه کنند و در بافها در 
خاك پنهان کنند تا چون شغال و روباد بران پا نیند آن تیر جسته برایشان خورد خافانی گوبد 
+ بیت * ز املعان طبح مریم‌زاد برچرخ درم : تیر عیسی‌نطق را در خرکمان آررده ام ۶ اما دربن 
بت بمعنی کار دشوار مناسب‌تر اسمت جذانکه میگویند فان را در خرکمان کشیدند بعنی در آمر 


دشوار ی ر آرردند * خراب و و بمعذ ی ریران عربپبست لبکی معفيع فارسی ازان ماخوق 


اپییست << خرام ام رفتار بنار - و رونده ۳ ی ج و خوبصورت و جمین - و شادمانی " تخر 


خدافروشان ( ۲۷۶ / خربله 


خد‌افروشان یعنی صوفیان 7 و ملامتیا که دعوعي خدائی کذند ۶ 
1 ۰ 
الشاء مع‌الذال المتجمد 
۱ 
لت | 5 
الخاء معالرا* ال.لد 
خر بالکسر خوش و این پهلوي است ر ازبی ماخوذ است خرگاه یعنی جا خوش - ر 
بااضم آفتاب و متاخریی بواسطةٌ آنکه بکلماً خر مشتبه نشود بواو نوبسنه لیکی در فدیم + وار بوده - 
و بالفام معررف - و خرك تذبور و عود و مانند آن و آن چوبک بود که بر کاس رباب و کمالچه و امتال 
آن وضع کفند و تارها بر زبر آن کشند سیف گرید * بیت * خلق تو گر ندره پردة اقبال رواست : عود 
آنگه طرب آرد که کشد بارخرء * و نعا چوبي که بل آن صورت شیر از چوب ساخته نزدبلگ بسر 
سئون اپوان بیونف کنند برا زیذت و آرایش ایوان * و له بیت * چون جرس ار خشلک ربش هرخرم 
در : شیر ایرنم که از خر میفزاید بارس » وگل سیاه ته چوء وبدینسعنی مخفف خرد 
پا مخفف خره که هر دو مرفوم شود فنخري گوید # بیت * بادیا سیر ار بوقت شتاب : چون خر لد 


۳ 


مانده اندر خر * و هر چبر بزف و کاان جْه جناذکه امثئلهٌ آن مذ‌کور شود - و بمعلیی خرنده - و اسر 


ی رت اد 0 اسان که بخر و مانند ان گردد اد خربت ۲ خربنه یعنی بت 
بزگ که قاز باشد و خریط ( بطا حطي )غلط است چه طا در فارسی نيامده است * خربال يعني 
خربار که خروار نیز گوبند غضايري گوید * بیت * در بدره زر بگرفتم بفتم نارآمیی : بفتم رومیه مد 
بدره گیرم و خربال ه ربخ خرال (بتا قرشت ) ربفی خرطال ( با حطی ) خوانده اند 
بت پوت کر بعيي قنطار گوپند » اما در قاموس فرطاله بمعنیع لنگ بار آررده " پس ایس 
یی ی مغیر فرطال جنالحه در فرهنگ سروري وغپر آن آررده والله اعلم »د خربزه یعنی 
میا ان شلی از آبدار > چه بزه بمعني میواٌ شیر و آبدار باشد چذانکه ور نستو سر:ري آوزده اما 
شامد آن نیافتم ه خربز (بهسرخا ربا ) معرب خریزه کذا فی‌انقاموس ‏ اما از ررضةالاحباب معلوم 
میشوه که خربز در عري بمعنيي هندوانه است * و در بعفی شروح نصاب گذنه که بمعنی هفدوانه است 


ر ناسي فوى است و اله اعلم * خربله ( با اول مفتوح و ثانی زده ر با ر ام مفنوح ) دراب گویند 


۳ )۲۳( 9 

باضافت چویی رب‌الدار ر رب‌الفرس * و موانا جلالدین دراني در شرح عقاید از امام ثخر نقل کرده که 
1 سس ت- : ک ۳ 

معنی خد| خود آیند؛ بعخي واجب الرجود * و این غلط است چه ترکیب خانه‌خدا و دولت خدا و 

مانند آن دلالت میکند که بمعذرء صاحب باشد *و نیز خداب جبان گویند و بربی تقدیر باید که 

درست نباشد * و نیز گقنة شیع نظامي ۶ بیت * خدایا جهار پادشانی تراست : ز ما خدمت آید 

خدائی تراست ۶ دلالت دارد که بمعنيي صاحب باشد * و خدا و خدیو (باماله ) و خدایکن نیز 


باینمعنی است و باید که مطلق بر غیر خدا استعمال نکنند ۶ خداونن یعنی مصاحب ر ماللت» 


و خاوند و خدیوند و خوذد بوزن تذد نیز آمده " و خوندکار يعني صاحب امر و فرمان و حکومت ؛ 
اما معنیی ترکیبی ایس الفاظ مانند عاحب و ماللگ است چه وند ایلجا بمعنیي مانند است چه وند 
کلمةٌ نسوت اسمت چنانکه در متدمه گذدشت ‏ نظامی گوید ۶ بیت « خواجه مع القصه که در یند 
ماست : گرچه خدا نیست خدارند ماست * و بری تقدیر بایه که بر خدا اطاق نکنند مگر آنکة 
معنیي ترکیبی »مجور شده باشد لیکی احقراز ازان ارلی است » خدولت و خدلی (بضتین ) 
خلجای خاطرو برهمزدگیی دل که ار دغدغه بعنی دست در زیز بغل کردن یا از حرف ناهلايم بهمرسد - 
وبمعفیع رشلك و حسد - و خشم - و غصه نیز گویند عنصري گوید ۶ بیت ۰ هرکه بر درگه ملولک بود : 


1 ر چنیی کار باخدرك بود ۶ و انوري گوید ی از و تم بت کرث اسب 7 تب 


جع کز خدرلت چرخهٌ ما در شکست ۶ خد.ش (بضم خا و کسر دا لد با ع "جبول ) کدبانو رردگي 


گوید « ۰ چه خوش گفت آن من با آر خدیش « دنت فسم است از چوب گز سخت و 
هموار و ی تیر سازند - و بکثرت استعمال آن تیر ر[ نیز گوینه * خدره (بفتم خا و ر(مهمله) 


بخددمت کسم گذرانفد ؟ و اش لفظ اگرچة در اصل عربیست ما بلم 2 ترکیب در فارسی استعمال یانته " 
انوري گوید + ء۰۶ مشکن اگر جان کشم پیش عمت خدملی ت 


15 صرکب از خود و کلم ] کة بکثرت استعمال واو حذف شده حکدم شفائی گوید » » مننوي: آعدٌ مد 
فیچکس : وف خدائی بنو خای است و بس و آدکهة خو آید اخدائی صرا مت ۰ آنکه خود ۲ هست همین 
يك خدا ست ء اما ترکیب خانه خدا و خدب جهان و مانند آن بذابر معلیع *جازیست که بدان شپرت 
گرفته * پس تغایط رشيدي غلط باشد !! ( ۲ ) عکذا ‏ ل السروری و ظاهرا +ع1.ب خرده باشد بمعنیع ریز 
هر نز عمیت او شرا 4 آنش خصوصا و ساد دیگر در لغت پانی گدشت پس بالضم بود چناکه در فرهنگ 
و برهان و سراج گفته و تخصیص شرارو خطا | 

۹۹ 


س ( ۲۷۲۲ ۲ خن 
الخاء معاجیم التازي 
خچیر ( بقلم خا و کسرجیم و با معررف ) خوب و پسفدیده که قجیر نیز گویند فرديسيي 
گوید * بیت * بشاه جهان گفت زردشت پیر : که دردیی ما اي نباشد خجیر» خپاو بالضم مدا 
سراج لین گوید * بیت * چوآمد خجار آمد او را بگوش : زبس هیبت از سنزها رفث هوش * 
خچاره ( بالفم و رل مپمله ) اندك و بالفتم نیز گفته اند * خجسته مبارك و فرخنده - و نام ز ذ 
است شاعر- و نام گلیست خوشبو که بعربي یىنه (بضم یا حطي و فتم نو) گویند نظامی گوید 
+ بیت * درون خرگه از بو خجسته : بخور عود و عنبر گله بسته #۶ ۲ مسعود گوبد * بیت + ازان 


خجسته و شاه اسپرغم هردو شدند : یک چردیده چرغ ویی چو چنگ عقاب * و متل سیرم در لغت 


خردما بیاید * و در فرهنگت گوبد خجسته گلیست زرد رنگ که میان آی سیاه باشد منوچهري گوید 
بیت » چشم خجسته را مزه زرد و میای سیاا : پرده زسرجدیی و عقيقي رسد بود * و عنصري. 
گوید + بیت * خجسته بار گشاده دهان مشکیی دم : گشاده نرگس چشم دزم ز خواب خماره خجت 
( بغلعتیی ) نقطه * ر اگر نقطهُ سفید در چشم کس انتد گرپند خجلكك سنید درچنم فان انتاد * و در 
مرح معنیع نقطه را خجلک نوشته * خچوله ( بالکسر ر نتم جیم ) بل که بسبمب سوخذای يا کار 
کردن بر دست و پا و دیگر اعضا پدید آید و آنرا تاول نیز گوبند «» 
اشاء مع الچیمالفار 1 
خچکول ( بالقتم و ضم کاف ) گدا * و کاس خچهول يعني یاک 
انوري گویند * بیت * بروزکار ملل‌شه عرابي خچعول : مگرببارگیش رفت از فضا گه بار » د 
سیف گوید » بیت * کعبه رران صفا پلاس بسازند : اشتر خچعول را ز جامةّ احرام » و ني‌السامي, 
الساتر و العا خچعول * و در صرح معافر عنيي پیاد؟ که بح رود ر طفيلي باشد * پس ظاهر شد 
که این لفظ حجکول است ( بعا میمله ) نه خچهول ( بخاب محجمه ) اما معنیي تركيبيع حجکرل 
معلیع نخجه* 
الخاء معالدال 
خدا مالك رو عداحب ؟ چوی مطلق باشد بر غیر ذات باري‌تعالیی اطلاق نکذند مگر مضاف 


بچیز باشد چون کدخدا و دهخدا » و نظیر ای در عربي لفظ رب است که بر غیر اطاق نننند مگر 


خبرت ۳ جرک 
گشدست بر ما : بکار خویش‌در جاد و خباره #۶ چنانکه در فرهنگ آورده » و ظاهرا که ای لفظ بجیم 
است و چبیره که در جیم گذشت (مالهٌ ای است و خبرك و خبوه ( بغتم خا و قم با) کم 
و استوار » خبودوك و خبزدو ( بفتم خا و با وضم دال ) کرس است که بتازي خنقسا گربند و آن 
جانورك سیاه بدبیست که در خانها زیر فرش میباشد و درار اندام است و چعل غیر آدست و ازان 
گردتراست و پرراز میکند و سرگیی‌کردانلک نیز گوبند» و خوزدرك ( بتبدیل بابواو) و خزرلک 
( بعذف با ر دال ) و خزدوك و خزدر ( بعذف با) نیز آمده * خسرر گوید «م « بو گل و اله 
خبزراث ر * خبیه (بفتل خاو جيم تازي ) تمرهندي » و بچاب با نون نیز گفته اند م خبیره 
( بقلم خا رکسربا ریا معررف ) جمع حساب - و در زفانگوبا بمعلعی تود؟ ریگ - و در نس میرزا 
بمعليي جمع شده و سنجیده ‏ و بجیم نیز گذشت » 


0 ۱ جد ۱ مع‌البرا* ۱ لفاربی 


خبت ( بعلعتی ) نان بززگف گوید *#بیث + از جگر تنور شرق امر تر می 
برآود : فرصةٌ زر مغريي از پس سیمگون خیلت # خپیده بوزن و معفیی خمید: * 


الشا, ۳ الیاء 


ختقبر ( بقلعتین و سکون نون و فام با موحده ) کسس که اظپار داشتن چیز کند و نداشته 
باشد فرخي گوبد * بیت + بدانسان که هستي چنان میذمائی : مزن هرزه اف و ختنبرمبال * 
و ابوالء‌باس گوید * بیت * با فراخیست رلبکی بسئم تنگ زید : ار چذان شد که چنان هیم ختنبر 
نبود * لیکی ازبی بیت خلاف اینمعنی ظاهر مینشود * و حق آنست که ختنبر هرکه خاف وافع 
ظاهر سازد اعم ازآنکه مفلس خود را تونگر نماید پا عکس آن * 93 ( بضملیی ) شاخ کاوبست که 
ازان دست کارد و خنجر کنند * و بعض شاخ کرگدن گفنه نی » اسدي گوبد * بیت * چپل تنگ بار از 
مرمع ختو: ز گرهرده انسرز گنم ببو * ختل و ختلان بالعلم شهریست بنرکستان که اسب خوب 
نج آند ه ختلی و خنلانی هرچیز منسوب بختان عموسا و اسب خصوصا * و ظاهرل نام شهم 
ختلانست و درنسبت الف نون ساقط شود " اما خنل ( بالضم و تا مشدد مفتوم ) شهریست 


دیگر در مارر(ادلنپر » 


خاکينباد (۲۳۶۶۱) خبارن 


خاكي نباد بعنی خلیق و و خامکدان بعنی برهم زد ۶ ار یعنی خطوط 
شعاعی < خات‌رنگین بعنی زر # شاد 1 پعنی برج حمل خافاني گوبد * بیت * شمس را خان 


برد نیست شرف ارو اسف و خانه برانداز : یعنی برهم زن نخان و مان *. خانه 


وش رل یعنی آخر شدن * خانهآقیر یعفی برج اسد * خانه فد یعنی عقبی * خانه‌فروش 
یعنی تارلك دنیا* و خانه فررشي عرض فجمل و سامان نمودن خافاني گوبد * بیت « عشق بگستره 
نطع پا فرو کوب هان مس آمقق برفشان ها و در فتر ده هی ات ۸ 2 
میم با باشه پس مراد ترك دنیا بود * خانه‌کن ۳ ناخاف #* خانم سریل شا و خانم‌گوبا 
یعنی دهان معشوق خافانی گوبد * فطعه * چون آب پشت دست نماید نگین نگیی : بس مپرجم 
تخانم کویا پ رانگند *, زان ,خانم سپیل نشان بمکه بر زمیین ,: چشمم نگین: نگین چو برد براگ؟ ۶ 


بخانوون شیستان فالک, ۳ خانون ۳ پعنی شه‌س ج[ | زشرد > خاتون‌عرب بعنی کعبه معظمه #۷ 


خانولعیت یعنی شراب انگوري * خانو ن‌کاندات یعنی حضرت فاطمه - و کعبهٌ معظمه خافاني 
گوید * بیت * خانون کانذات مریع نشسته چیست :پوشیده حله و ز سرافناده مجرش ۰« رله بیت * 
گرچه چه زان آینه خانون عرب را نگرند :درپس آینه رومي زی رعنا بیننه * خادم‌پیر یعنی ستار؟ زحل - 
و بمعنی خواجه‌سرا نیز آمده خاني گوید « بیت * ار بو گیاش خادم پیر : خط سبز شود ز2 
عفافیر # خاک مطبق و خالی معلق پعنی کر زميٍ ن نظامي گوید * بیت * شرم درس طارم ازق 
نماند : آب دریی خاك مطبق نماند « خانقاهبالا يعني آسمان * خانهعزةا نوائیست از موسبقي 
سیف گوید * بیت * مه وا ترا ماع دا ۲۳۱۱ 


الشاء مع‌الباء التازي 


خب بالفتم خاموش - و امربخامرشي * ابریمیی گوبد * بیت * فلگ چون این خن 


را خبت و خبه ( اجنین ) يعني خفه خري گوید 
چاردپوار سر گشاده که شدانان گوسفنه درا کنند دفبقي ِ * بیت * ۳ بيشه بر شیران 
کند تیگ : کمندش دشت بر گوران خباکا * و در رسالهٌ رفائی بمعف ع حطیر؟ مسج گوزم » ۲ در فرهنگک 


ببا نارسي آررده + خبارة بالغام هوشیار و چست ناصرخسرو گوید + بیت « نالك روغ گرب 


خانه "۳۷۹ خانهُ‌فول 


مس سس 


1)ٍ-_- 
خاله معررف #۶ خانه‌گیر باريِ چپارم ار هقت بازیي نرد * خانه‌باز فماربا که خانه و اسباب 


خانه در بازد ۶* خاندان و خانواده دردمان و سلسلةٌ مشپور و شریف » خانگاه عبادتگاه دروبشان 


و صوفیای خانقاه معرب آن * خانی حوض - و زره یست رایچ ماوراء الذیر منسوب بخان که لب ملولك 
ترکست * و بمعنین ارل يعني حوض نیز مذسرب بخان گفته‌اند لین درای تامل است *» خانميه 
حوض خورد ۵ خاور مغرب - و مشیق را نیز گویند* و تفصیل و تعقیق آی در لغت باخترگذشت « 
خاوران وایز است معروف بطرف خاوربعني مشرق * و الف و نون نسبت است؛ و دشت خاوران 


معررف است »8 ت ون رار) مورچه مت گوید * بیت * از آززوب فد چر سررت براسقي : 


مق غازش است ۳۷ لچه بیاید * خاییدن بدندان نرم کردن و جاربدن # خارم 
یعنی خابنده - و امربخابیدس و بربی قیاس خایند: و خاییده و خايسته ر خابد و خایبد « خاسلی 
مطقةٌ آهنگرلن که چهش نیزگویند * خایه تم مرغ وفیر - و خصیه آدمي را بجبة مشاببب 
بلخم مرغ گویند و رب را خایه‌گیر و خایهز و خایه‌گيرك امجمة خواننه - و نیز لنة است در 
خایسلک بمعنیم چعش نزاري گوبه * بیت ه با اجل سزدن چگونه بود : خایةٌ مر و خاية 


سندان > خابه‌ریز بعنی خاکینه # خایه‌دیس بعنی سماررغ زیراکه شبیه است بخابه * 
الاستعارات 


خالون جمان و خانون یغما و خایدٌ زر و خایه زردن بعنی آفتاب * خاون‌خم یعنی 
شراب - و خم شراب * خار در ره شکستن یعنی محافظت کردن - و میم مشکل پیش مردم نهاد» 
نظامی بمعنیی اول گوید * بیت * مرا تا خاردر ه مي شعستي : کمان در کارده ده می شکستی « 


خارنیادن یعنی جفا کردن تجیب‌الدین گوبد * بیت ۰ عارض او در نکوئی خار بر گل می نبد : 


قامت ار در شمایل تاب عرعر میدهد * خاك‌بودن بعنی مترافع بودن ۶ خاکدان و خاکدان‌دیو 


بسح ح(حص سس شنت 


۲ خاکدان‌کین و خانه 5 شش‌در و ای شرا و ۳ آفت‌پذیر 9 خانه عول یعنی دنبا ۶ 


(۱) و دردو لسخه پیش از خانه این زیادتست - خالچه مصغر خان و ارچ نیمچه را خانچه گویند چه 
خان نیم باشد » خانم (بسکون نون و جیم نازي در آخر) گو که طفلان بهدگام جوزنازي جوز را بانداز آن 
بغلطانند سوزنی گوید م بیت ‏ بعلاست چو به‌ن باز رسي اي فرزند : راست غلطد بسوب جام همه جوز در ۷ 


1۸ 


خاث ( ۲۹۸ ) خان غرد 


۳09 


یکد‌گرند تِ و در فرهنگ خاشه‌بری بمعنيي دوسلی کفنه و غافل شده ار حقبتت کلام # خالی معروف 


خالك نملت نوع بازیست و آلچنان باشد که خاك را توده کذفد و چیزت دران پذهان کنند بعد ازان 


۱ بت ۳ ۲ ۰ مه 4 1 ۲ 
خالک / بدو کل دنل ان حبر بهان از بخش هرده بدید اید او برد باشد و بعزی گِ ل بوزن 


لک خاك‌بیز کب که بر حصول مطاب بعرفلپا پست اقدام کند - و بمعنیي دقیق 
۶ مالم سفلی * خاکشو و خاکشی و خاکری ( با فارسي ) 


و 
نم است دراتي شاد مرخ که بر سرعت بروز آبله و سرخچه *+خورند و آی آخم چرب کل 


است * خاکش ( بفم اف تازي ) ماه که زمن ي بآن بعد از نخم افشاندن هموار کنند 5 ۲۳2۲ 


(بکاف فارسی) نم نص رغ که هاف نیز گود پذد ؟ 9 ارس ماخوف استا خاکینه» 2 1 ز همین ماخودر است 


خاگکباک و آن قسم انگوریست نفیس در شیراز که شبیه است بلتم کبلت * و بعضی خاینه خفف 


خایه گینه گفته و ال اصح است *# خال شتر بزرگ سیا: لب عرببست * خاله ‏ یی نوی است 


۳4 


ار آش ۶ خبیره حامیازه بعني خمباره * خالم (بضم (م) مار ابی‌بمین گوید * بیت « هیشه 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ ‌ ۳ تبث 
بر ال رد ره معال نماید , :. کة خاریشت بود در که مساس چو خالم ۳ خام ضد بخنه -. و 


‌ 
مرن و . و جچرم دوباع ناکرده > 9 کمند- که ازان چرم می بافئه اند در باستان راو میع 
سس ها سس 


نارس فک گوید هریت *«گر. بخته نصیت خلت دیص جوا ۵ ۳۳ و پابوش که 


بجپة ببف سازند از پارا بارد " پوست خام و کات گویند چه کال مرادف خام است *# خامالا ۳" 


جپانگيري ‏ نام ۵ وادیم مت 5 مازردون و هعت بفگ نیز گویند # خامه معررف ِِ شاج که از درخت 


دی رد 5 ۱۰ #۰ 2 
بریده در زین نشانند و بپردو معنی بعربی قلم کویند - و تل رگ سنانی کوید * بیت * کرده 


۲ رحلق دشمنان جو سحاب : خامة ریک ر +خون سپراب #۴ خان لب پاد‌شاهان ذرکسنان ۳ ر بمعلیی 


۰ 


کر ت شا ار ند دم 
کاروا اسر[ عربیست * و بعضی ال خان لغد است در خانه و از++جاست ۹6 دز زنجوران و سرا 


کاروان راتخان گویند و بمعنیع پادشاه ترکبست و ایراد آن در لغت فرس نیکو نیست » خا خرلت 


تا 


| کاروان کمال گوید * بیت * خان خرلک شدست همه خان و مان ما : بریکدگر نشسته درو کاروان 


سرالت 
برف ۹ خان فرد ( بعام غدی #جمه و سکون را ممله و آخرش دال ممله ) خانة تابر بسنانی ۳1 
( ۱) لیکن ور نسیر ورهنگ خاشه بمعنیع خاشای و بمعنیع رشكت و حسد بسند همان شعر ناصر خسرو 
بد ۳ تحص ۰ 
یات میشود ۱ ۳( و در یاک لسخه بعد ازینست این زبادت - و في القاموس فتال ککتاب لعبة 
للضیتان ۲ خاک نماک ازان گویند که خاک اندات نم میکنند و نماك تصغیر ذم است ۳(۱) و در برهان 


بفتم ای مخثفف خاک کش گفنه و هوالظاهر اا 


خاربست ( ۲۲ خاش 


گرچه دست بلا کرد :سر اور[ سپیرولا کرد ۵ خار بست آنچه بر گرد دیوار از خار و جزآن زنند و پرچس 
نیز گویفد * خاركت جزیره ایست کذار+عرفارس - و قسم خرمالیست که اکثردران جزیره و نواحي 
آن شود » و در اصل خرماء خارلك است بکثرت استعمال خرما حذف کرده خاركك گفتند * وبهو 
دومعني خرك نیز آمد؛ « خالون زر شیف ونجیب - و کدبانو » خات و خاد علپواز ۶ خاتوله 
۰ خانوره معرو حیله و دا سوززي گوید * بیت * اکنون که همینت بار دارد : خاتوله کني و چند 
گون شر » خاده ( بفتم دال ) شاخ راست رسته - و چوب که جاررب برار بسته سقف پالک کنند - 
و کقة که کشنی را بدان رانند - و بمعنيي مطلق چوب نیز استعمل کنند سوزنی گوید * بیت « 
نصیب درست تو گرهست گل ز باغ ول : نصیب دش تو هست خاده ازپی دار « خای ( بجیم 
فارسي ) صلیب * و رز از روزها آنرا در آب شورند و جشی کنند و آثرا خاچ شوران گویند * کال گوبد 
۶ ع * صلیب و خاج بسوزد کلیسیا شعند » و اصم آنست که خاچ ترکیست نه‌فارسي و عطف آن بر 
صلیب از عطف منرادفاتست بجپة تفضی و در کلام قدما شایع است ؟ و در فرهنگها فارسي پنداشته (زد > 
و بعضی گفته اند زب ارامنه ر جراکسه و گرجیار است و ترکي هم نیست ر صورت حضرت عیسی است 
که روز عید نصاری آنر[ در آب شویفد ایْنچية آنرا خواجه شوران نیز گویند - و در شعر سوزنی بمعنی 
نرمةٌ گرش آورده + بیت » دولت از رخا گوش بندهٌ تو : بند؟ً حلقه در کشیده اخای » خازنی 
نام صفجی است که او ر[ عبدالرحمی خازنی میگفتند * خازه گل سرشته «جهة دیوار وغیره - و هرچیز 
سرشته و خمیر کرده ضیاخشبی گوبد « بیت « گلش از آب رحست خازه گردان :۰ دلش از باد 
قریت تازد گردان « خازنه و خیازنه خواهرزن " چه خا مخفف خواهر باشد » خاز چرك بدن و 
جامه و سنگ‌خار یعنی سنگ‌پا که چرت پا بدان. دور کنند * بدیج سيفي گوید * بیت * تو خار 
غصه و غم ار باس عیش رهی : بآب لطف و بصابوی التفات بشو » ونزاري گوبد ء بیت : 
ز ارزو پانبیس شهپربار : داشتم رو دزم چون سنگ خاز ۶ و نوع از جامه کتان ابس‌بمین گودد 
+ بیت * زریی کسوت اگرچند امتیار نیست : ولیلك اطاس و اکسوی توان شفاخت از خار و 


خاشالت و خاشه معرف 5 خاش روم یماد شوه رتخبرق 
و خاشالت - و قماش و عناع ریز و زدون که آنرا خاتی و حش نیز گویخد - و ابودغص سغدي بمعنوع 
خایبدن آورده رردکي گوید * بت # دشسست ۳ ِ خاش زد ز آب ۵ 2 ری کود ر شاس زد # 


ِ خاشه بري يعني سخی چيني و خورده‌گيري داصرخسرر گوبد ع» همگ‌ ان کبف‌زر و خافه بر 


گویند ۶ حقه‌باز یعنی مار و فریدند» * حتن حقسبز و حقتمیزا پعنی نالک ۴ اف س نام نواثیست 


۲ نواهالع باربد >« حصار نام شم ده 5 معروف و نام شعبه اپست وی ۹ ۱۳۹۹ ر پولادي 


۲ ۰ ۲ انگشت‌دان آهنیی ۳ حصار فیروژه 9 حصار معلق )۴ حصار هزارمیخ )۳ بحقون هزارمیخ یعنی 


آسمان # حزیران نام ماه اول تابستان ار سل ررمی د حمدان ۵ فضیب ‏ و در شعرسوزنی 


ر انوري بسیار است * حمدونه میمون # حيري و حال و حیز 


خاره و خارا سنگ سخبت - و نوم از جامپا که ساده و مخطط میباشد و خطط را خارا» 


در باب هاء بیاید ۶ 


عتابی گویند مذسوب بعتاب که بافندة آی بود - و خاره بمعفیی زین نیز آمده زراتشت بهرام گوید 
و بیت * مرآن خارد ر[ بود دغدو نام : که زردشت فرخنده را بو مام » چنانکه در فرهنگ گفته 
لیکس زراتشت بهرام پزدوي بمعنوي نیع سرشت آورده و آن لفق است در خواره ( بوار معدوله) چنانکه 
بياید و همییی معني مراد است و صاحب فرجنگ فافل شده و معنی از خود اختراع کرده » خار 
معروف - و خارند: - و امر بخاریدن - و در فرهنگ بمعنیی ناز و کرشمه آررده - و بمعنمي آفتاب و ماا 
در لغت خوار بیاید که محیم بواو معدله است نه خار بالف چذانکه گمان برده لیکی چوی مرکب شود 
با کلم دیگر الف سافط شود ؟ و ازيفجهة خاور گویند که در اصل خار وربوده يعني جا آفتاب و ماه 
که عبارت از مشرق و مغرب ب باشد و در باختر گذدشت * خاراند‌از همان اسفر مرفوم که خارها (بلق 

دارد و هرکه قصد او کند بسو او آن خار چو تبر اندازد * خاز خار خلجان خاطر * خاحتهر ه 
کار منقاش که بدان خار و جزآن چیننه - و آلت نیلك زدن و نیللک آنست که گرشت 
و پرست بسر درانگشت گیرنه چذانکه بدرد آید ۵ خارکش و خارکری نام شخص که نوا خارکن 
و خارکش بار منسوب است - و کاظ آن فسم سرود را نیز گویند * عطار گوید + بیت * بلبل شوریده 
میگردید خوش : پیش گل میگفت راه خارکش « و کمال گربد * بیت + چوخار گلبی دانش ناد 
۱ صریر کللک توگزده نوا خارگذش * و خارگتن ( بضم کاف) سرموزه که خرکشن نیز گویند 
و بعری حامرتا خوانند * ر بعضم گفته اند خارکش نام نوائبست از العان موسیقی که از نغایت 
فرح خار غم از دل میذد و نام خص نیست و لفظازراه و نوا اضافة بیانیست -ر نیزنام خازء است 
معررف نزاريي گوید «ع * که اقایم کلساان ندات خارکن دارد #ر سذائی گربد # بیت * خارک 


جدستری ( ۲۹۵ ) حق‌گو 
جیم پر و را مهمله گفته‌اند * < جیسشی يعني جستن مولوي گوبد * بت * چون بدبدم رو 
خوبت ۳ یزیمم درب بیت خیستم 
خاستم ات ۶ 0 ژیوه پالکسر سیماب زیدق معرب آن ۶ 
اچیم الفازسی مع‌الیاء 


تحت 


2 و زبردست و عالب #۶ جیولی بعني کلاسع اندلک و بضاعت مزجات * لیر از 
قبیل تابع و تاکید است" انوري گوید ه بیت * چون چبزلب زک بمم افناد بار برد : گفتي که نزد ما 
بامالت سیرده بود #۶ چیچت آبله - و بمعفیع گل ترکیست ؟ لیکن معلیء یی آبله نیز از معنی گل 
ماخوذ است نیرسن چیرن ی - و بمعنیی 


۱( ۲ 
جدنند: - و امر بجیدن نیز معروف است. ۶ چیفه 5( مرغان - و رده دپوار # چیلان بالکسر عذاب 


و آن غبر سنجو است « چستان خی له 


جبرلاد ست سیم زبردست #6 


بابالحاءالم!ه -س الامتعارات 


ات بار ۳ حاملل وحي بعنی جبرئیل جعرت اسئوار بعنی قرآر ن نظامي گوید 


۶+ ع # سانند حجت استوار ِ حرف پلودار گفشن ‏ بعنی کذایه گفتی اد حرف‌گیر معدرض و 


عدب جو # حری فگلوبر یعنی ی زسانة عدار # حلقچ ی بعنی زلیببا * حلقهة ابگون یعنی آسمان * 


حلقه بر در زدن و وس زدن و حلقه‌زدن سر ره ۳ ۱ 


۳ ۱ 3 رومل که و لقع د زنند ۳ صاحیب خانه" [کاه شوث و ۳ واز کند # حلفنه درگوش ۳ 


حلقه بگوش بعنی مطبع و صنقاه ۶ 0 ۲ حوض‌ماهي یعنیي مرج حوت ۶ حوض ترسا 


حوض که انگور دران سل کنند 3 حوضصات پعنی طاس کلان 2 حوض خورث / ر( هم گوبند * حوضاعمان 


حوضف است که اب آن در غایت شوري بود ببرکت دم حضرت شیریی شد # حق‌گو نام مرعیست 


که در شب خود را بيكك پل | ز درخت آویزد و حق حق گوبد و مرغ شب خبز و شب آریز نیز " 


ِ , : 2 ۳ 5 و ِ ۲ 
(۱) و بدینمعنی بجذفن پا نیز آمده ناصرخسرو گوید # ببت م کیسک راز را بعقل بدوز .۰ دا نباشي «خن‌جن و عماز + 


۷ 


یط ۳" جبزجنگ 
حافظ گوید ۶ بیت + آنکه ررشی ۳ بدو : میل در چشم جیا‌بینش کشید ٩‏ جیرو 
۳ )جرخ که جره بای ماشووه بچد » جپودانه رود؟ گوسفند که درون آن 
بچیز بیگند: بعته باشنه و بعريي لقانق ( بضم لام و کسر نون ) گویند - و نام درخت است که صمغ 
دارد - و نیزبمعنیی مانند جهودان - و پا زرد که بپودان برکتف دوزند و مشپور بدينعني بپودانه 
است خافاني گوید #بیت * فلک را چهودانه بر کتف ازرق : بک پارةً زرد کنان نماید * 
الاستعارات 


جهاد اسفر جنگ با کفاره 9 مجاهد: با نفس ۶ 
آچیم الفارمي معالاء 


چهرو چرن ر * چپرزاد و چیرآزاد نام هم دخنربیس * چ‌چه آرز بلبل « 


الاستعارات 
چررهشدن بعذ ي روبرو شدن - و مذازعت کردن * > چارهفت «یِ نچیز کد فی‌الموید 0 
جع کنی بعني عمل لواطت کند * چبار ان و چهار وان و جاور مون/ .ججفیی کرد از 
شب علیه الصلوة و السام ۵ چمارم‌منظر بعني نلك چبارم » چ‌ارسيط و چپارحمال و چرار ریس 
۱ ۳ و جمارنظم يهني عنام لوعه * 
اچیم لدازي مغ الیاء 


بخ یغفت بالثقع اس و چیفوت ( بغتم جیم و ضم غین ) نودرژً 


که از لیف کنند هچ چیر بوزن ر معفیی زبر» جیل و و جیٌا و جیژوژ ( هرس لفت بفام جیم و با زل 
فارسی) خارپشت کال که اسفر نیزگویند * و حق آنست که خارپشت خود را گویند که رقت دست 
کردن پا و سرپنهان بسینه کند و در لغت ژوژل بیاید ؟ * جیپور ( بغتم جیم وضم با فارسي ) پادشا: 
هند خواجو گوید * ع * کمربند ز دراه تو جیپور * جبلع بالکسر آواز مرغا مولوي گوبد + ع « 


حمله 0 ترلتک کرده حبلت حرلگ #» جیزجنگ ۱ (وزن تیزجنگ 1 << ,مین زنااي * و دعض بهپر دو 


(۱) اینست در همه سم مودفق مروري " و در برهان و سراج چ چرخیکة بدان ریمان ۳ بیچند گفنه 
و هوالظاهر ۱ ( ۲ ) در موید ( چون ماد ِ" هفته ) نوشته و اين عدارت معذی دارد و الچه رشيدي نقل 
کرد هجچ سعنی ندارد کذ افی السراج 1 


جوزهربا (( ۳۹۳۹ ۲ جهانببن 
زا جوز ی تابر چژه رسب میک برصی خنب باب سرت 
نیز گوبند لیکی هندیست خسر گوید + ع * چوتره با پست آرامکه * چوك تس همان چلیلک 


مرقوم * و در تصفه چواك و چوللت نیزگفته ه چوشیون بالفم يعني مکیدس * چوك بالضم 
مرفیست که خود ر[ سرنگور آویزد از درخت و چندان بانگ کند که از حلق او خوی آید - ر زانو - 
و آلت تذاسل و بدیی در معني چلك نیز گذشت » کسائي گوبد « بیت « گوئي ببی چوم زغم 
عشق زرد گشت : وز شاخ همچر چرك ببارخت خویشتن * و جامي گوبد * ع * زند جماز سعیم 
بخیمه‌کاهش چوك « و مثال دیگر در لغت تولك گذشت؟ و فرالاوي گوبد * بیت * بر کس چون کمان 
نداني : ميزني چوك چون چكك نداب * لیکن در فرهنگ بمعني زانو بواو مجهول و بدر معفی 
دیگربواو معررف گفته و دریی تامل است چه لوك که بوزن آن قرار داده نیزبوار معروف است *» 


چوکلت بالشم در فرهنگ بمعنيي بوم» و در تعفه چوك بوم کی که شبپا بانگ کند * ان چوب 
سرکیم چون چوب گوبازي - و چوب سر که دهل و نقاره بدان نوازند - و چوب باند سرکج که گو 
پوادي ازان آویزند و آن نیز مانند چثر از لوازم سلطنت است * سعدي گوید *# بیت * ولیکی 
تا بچوگان میزنندش : دهل هرگز لخواهد گشت خاموش * و سراجالديی‌سگزي گوبد * ببت « ز عنبر 
موش یج راشتنا بر هکاس دا وگی اي خرف چوی قبلهٌ تازي رخش چون فبلاٌ دهقان * چول 
بالقلیم خمیده - و بالضم بیابای و مثالش در لغت چال گذشت - ردر فرهنگ بمعنی آلت تذاسل 


آرده قافي اح سيسناني گوید * بیت * صد بار ۳ که کچول توخوش است : یکبار ر تو هم بگو که 


سح تو خوش | ۳۹ و بمعذيي ارل نبز بضم آور رد.۰ جولین به خي ابنچنین #۴ 0 9 چوناه 
يعني آنچنان * جونه آهلک د 
الاستعارات 


جمگان‌سنبا ۱ يعني زلف معشوق :د تس اي ي اسب که در چوکان‌بازي خوب گردد ود 


م 


چون حلقه بردر بودن بعني مقیم بودن - و نیز کت که ببررن خانه باشد و معرم نبود « 
ی 


ای الذازي مع لهباء 


۳ جپان معروف - و برجهنده " و بمعنیي اول جیی (بحذف الف) نیز 


گفنه اند < چپارنبه بیس ! بعني چشم - و بمعلعي بینایٌ جهان ‌_ و امر +دیدن جهای معروف (ست > 


جوله 9 چوژه 
و عذکبوت مولوي گوید « بیت * چو گنج جان بئنم خانه آ۵ : بگردش وی 
و له ه بیت ۶ چون جولةٌ حرص درس خانةٌ ویرلن : از آب دهی دام مکس‌گیر تنیدیم * جوله (بضم 
جیم و فلع ام و ها *خفي) همان اسغرمرقوم - و در فرهنگ بمعفیی تیردان و ترش - و نوع از سبزه 
که حیوانات برغبت خوند و ببندي دوب گوبند؟ و آن موضع را جوله زار و جوله اه گوبند و بدينمعني 
بوار معدرله است نه ملفوظ و سایر معاني بوار ملفوظ است ‏ جومست ( بقلم چیم ر کسر میم و سکون 
سین مممله ) نبیع جوسای که کتا رپ گومست نام برو نازل شده بود « 
الاستعارات 


جوال بعنی بدن نظامي گوید * یت * هم از بپرمردي هم از بپرمال : بکوشیم تا جان 


بود در جول * جوز برگنبد‌اندختن بعنی کار بجحاحصل کردن نظامي گربد * بیت * چر عاجز 


شدند اندران تاختی : وزان جوز برگنبد انداختی #۶ جوشنده مغز بعنی خشنالك -ر دربعض 
فرهگپا بمعفیع هشیار گفنه * 
اچیم الفارميی مع‌الواو 


جوب خوار کرم‌است که چوب خورد و بتاري ارضه گوبذد # چوبلك چوب خورد که پاسبانان 


پر طبل زنند تا مردم خبردار شوند * چوبكت‌زن یعنی پاسبان - ر طبل نواز و نقال زن * چوبین 


و چوبینه هرچه از چوب سازند - و لقب بهرام بر آنکه خشلك لغر و بلندقامت بود - و 


مرغیست که کارواذلت نیز گوبند * چوبکین چوه که بآن پنبه دانه از پنبه جدا کنند *# چوبه چوب که 
بدان نان تنل و پهی کنند - و لقب بهرام - و تیرخدنگ * خسور گوید « ع * يلك چويعي زبام تو 
ی 
چوخه بالضم جامهٌ پشین -عآستین که درویشان ر مسافرلر پوشنه و بعربي حلیب ؟ گوبند چذانکه 
در جواهرلاسار گفته خاقاني گوید + ع * شده مولوزی ر پوشیده چرخا * چوخیدن یعنی لغزیدن- و 
انتادن * چوز بالصم اندام زر سوزني گوبد * بیت * عضو در است چوز و کون نیست درین چرا ر 
چون : کون ز بیع خواص دای چوز برا جه‌ره :# و در فرهنگ جانور شتاری که سال برو نگذشته و گریز 
نخورده باشد - و بوتٌ گیا ه سفید مانند درسنه که چغز نیز گوبند * جوژه ( بضم جیم و فقم زاس 


چودر ( ۲۹۱ ) جولامک 
گوید ۶ بیت ۶ بسا پوینده را کاندر درادو : زر زخم تیر جودار گشنه جوجو « و نیز سیاهی مقدار دانة 
جو که میارن دنداان اسبان باشد و آن عامت جواني است - و جفس از انار که دانٌ آی خشلك و یه 
آب باشد » جودر (بفتم جیم و دال مپمله) کاو منوچپري گوید *ع » نه عنبر فشاند همه جودر وه 
و گیا 2 که درمیای کشتزار گندم و چو روید و بار ریزه آررد " و جردره +چٌکار- و نام پولوان ريسي» و جوثر 
(یغتم جیم و کسرذال وفتم آن) و جوذر(بالضم ) و جیذر ( بالفتم ) و جوّذر (یضم جیم و سکون همزه) 
هرچپار لغت درعربي بمعنیع بچدٌکار دشتي آمده و ظاهرا معرب جودره است ۶ ۳ ات 
هاون چوییی که بتاري مهراس گویند نضري گوید ه بیت * شپ که باشد در مطبع معالی ار : عمود 
حور و دسته وجود مپ رجواز * و در فرهنگ معصو که بدان رو از حبوبات و شیره از نیشکر و انگور و 
و امثال آن گیرند خسرو گوید + بیت + جاب تنبول همي خرد کنحارا تلز : پرز کنجاره دهانش 
جو جواز ریض 9 و له * بیت + کنچی که ز کام آسیا چست : اندر لکد جوار شد پست » لیکی دربن دو 
مثال تامل است چه معنيي هاور نیز درست می آید * و لکد جوازیعنی لکد که در جواز مبخورد ده 
جوزیی آفة که درجور گندم انتد و خشاك و خراب گرداند - و انسونگ رکه جو زند و فال گیث نظامي 


گوید * بیت * ز هندرستان آمده جوز : بهرجوکه زد سوخته خرمذ # چوش معروف - و روز 
جوش * و حلقهٌ زره و جوش و ماننه آی سنائي گوید * بیت * مایٌ قهر است و عز ناوك دلدوز او : 
دای کفراست و دی جوشن پرجوش ار # چوشاكت بمعني جوشش چنالچه سوزالت بمعنیی 
سوزش * جوشت ( بفتم جیم و شین *"جمه و بعض بضم جیم گفنه اند) کوزة با لوله که بعربي بلبله 
گوبند * و در فرهنگ ؛جیم فاسي گفته * جوشیر و چوشیره بالقلم همان جشیر یعنی جوله » 
چوساک و چوسكت ( بقلم جیم و سین مهمله ) گو گریبان *# چوسه ( بفثع جیم و سین مممله ) 
کرشلک جوسق معرب آن * جوض ( بعلم جیم و غیی ) هاون سنگین ؟ و بضم جیم نیز گفته اند « 


جون (بقنم جیم ر راد) چوبه است که زب رآن غلنکپا وضع کنند و بر گردن کاو بندند و بل غلهٌ از کا« 


حدا نشده گردانند نا غله از کا حجدا شود » سول 9 جولاهه و چولبه ول و جولاعلت بافند: - 


(۱) در فرهنگ لغت دوم بوزن خراسان و دربرهان و سراج هر سة آمده و در برهااچاعع بوزن گذار و گشادن | 
۱ ۴ [ و در دو لسه ‏ بنازي مهراس و بشيرازي جوعن و بذركي دیبلک و بندی اوکملي گویند ۱ ) ۳ [ قوله 
لیکن ال در دو لسخه بوده و ای‌هر دو شع و درنسفرهنگ نیست آن شعر دیگرست که مثال اينمعني آورده ۷ 


۹ 


ً ۰ دانه 
جوخ ([ ۳۹۹ ) جوا 
ت بپار از هارفس شا ۵ دس رگ ج را گویند » 
رست است بپار اززبهار عدلت : چون شاخ فزون ز "شاخ جوجم »* وترعری اب سرح زج و 
درین دو سپو کرده * یکی آنکه بمعنیي کل سرخ بحال مممله است در ارل 0 دیگر آنکه در بیت مدکور نبز 
مراد شاخ گل است و . بحا باید خواند چه بمعفعی شاخ اصل در نسخ دیگر بنظر نیامده * جوخ بالغتم 


فوج » جوفه جوق معرب آن * جولخ ( بصم چیم و واو *جپول رفلم لام ) نوع از بافة پشمینه 
که اکثر ازان خرجین و جوال سازند و درویش و فلندر پوشند و جولق نیز آمده ر بدبنجهة درریش را 
ف و وا ۹:۸ کویخد " و بعضی گفته اند که جولق معزت جولخ است ؛ کمال کوید * فطعه * قصب 
ی که بیست می ارزید : بعد شش ماهه |سنچارت نو * جولخع شد که شش نمی ارزد : چشم بد دور 
از تجارت نو * و مولوي گوید # بت * جولقیی سر برانه میگدشت :با سر بیمو چو پشت طاس و 

شتا و تور بالفتم یک ار خطوط جام که بل همه خطها باشد و پیالهٌ جور بعنی ماامال که 
بدا حررف را بیندازند و در بسیار دادن شراب بار جور کذند * خاقانی گوید * ع * سم چور از سافیی 

منصف بنصف خواستند * و ۰ تدرو * و ۵ ر فرهنگ جبم فارسی گف» * و چورپور ( -وز روزکور) دیز 
گفته اند * ظاهرا و دراج است و در کلمه است که ار عطف انداخنه يلك کلمه پفداشته‌اند* 


سوژنی گوید * بیت * بي وبدار حور نارون قد : دري رفا فدار چور یاسمیی حخد ۶ كت 


ار و س که فیروز | آباه گویند و نمبجور دج اقا ۳ زان ۵ (است شیع بعشوب ذم وروت ۴ تِ جو بالفتم 
1 ۳ 2 شعیر گویند - و نود و ششم حصه از خلوص زر که عیار گویند - و ( بوار مجهول ) 
جویند: - و امر بجسشی ت چوباره *عله ایست از ءمعلات اصقیان بت ۱ بگم د راد "جبول ) 


جال و مقای از هر شهر که درای اسباب و امثعه و غله وغیره از اطراف و جوانب آورند بواسطةً فروختر * 


جووبار جار که جوء آب بسیار باشد *ر جوبارر /عدفب با) نیز امه 9 چوسنک ی بوزی 


ح- رگکچي / نیز گویخد خافاني گوبد # بیت * بقسطاس 2 راز موبد : که جوسنگشض 


بود فسطای لرفا ۶ جوچو بعنی ذره درد * مج( جر یعد ی پاره بار خافاني گوبد ۶ بت * 


جوبجو راز داستان برگیر: دل جوجو شده ز جان برگیر * و در فرهنگ نام شهریست از خطا که ملگ 
و کانی و جامپا ابریشی ازانجا آرند ابی یمین گوبد « بیت * موکان تو ز جوشی الماس بگذرد 


چون سوزن فسای زده ازلاد جوجوي * ر خافاني کوید * بیت ه جواجو راز جهان بنمود صبم 


٩ 


متتلك جوجو در نان بنسوه صبع * چودان و چودائه نوعیست از کافور خوشبو - و چینه‌دان 


مرغان " سیف گوید * بیت * سمند ثرا باد در نوم‌ار : ز کافور جود ان دهد خالش‌رند # و خسرو 


خی چند راندند از رزمگاه : وزااجا بچندان گرفتند راه # و در فرهنگ بمعلیع چندان نیز آورده سوزني 
گویه * بیت ۶ هست بر مالک ز چذدان وبقم منقارو پا : پس چرا شه آبنوسي هردر پا کلك بچه » 


و درین تامل است چه بعضی چفیی خوانده اند * ع * هست بر لک زر چندن وز بقم منقار و پا » 


۰ ۰ ۰ 7 2 ۰ ۰ ۳ ۳ 
جذد عدل۵ عیر میرن - رمع بوسر کلمةٌ چه - ر سیر هرچدد امده * سعدي گوید * بیرت * میا 


کند یی مار و مور : وگرچند بیدست و و و شرف ری و * بیت ۰ پیلک کمان 


رزز< 


# دا 9 ۲ س_ ت آد سباع - مالیده که از نار ۹ شیردخ 
چناز مر 4 دست آدمي ر سبام - و مالده که ازا و رش رشيريني 


سازند ٍ چنهّلي سم که جفکال سا زد ۴ چنگال‌خوست يعني شرچه وت مسالیده باشده 3 گنل 


چنال مرغ و چنگیدن بالضم سخی کردن و چنگد پعنی « ی کن و چفگي س بحر کني و 


دل 


1 ۰ ۱ ۳ 
قلاب آعنیی - و ینیع دوست - و ذام سازیست مشمو- و 2۵ رچبز خمیده سر بپر چار معدیی دود 


لت ۰ پیرا کشت پشت و جوانان چنگ زلف 3 در چنگ جام باد هه و در گوش بانک چنگ کت 


3 ۴ ۳ ۹ بت 3 1 ِ ۲ "۳ 
و بمعفیع شل نیز آمد: چنانگه کویدد 5 دست فلان چنگک شد بعني شل شد بو چنگلولت کس که 


دست و باب او شل شده و خمیده کشنه باشد ؟ رای مرکب است ار جنگ و لول » لبیبی گوید 


۷ اي خولک جگلولت جو پزمرده بو کولت 5 خواهفی 25 جون چگولت یف سوم هوا 3 


چنگ‌مردم همان بلج مریم و «خور مریم 25 چون در آب کدارند وضح حمل تسا شود نظامي گوید 


« بیت ۶ برست از چنگ مریم شاه عالم : چنان کابستنان از چنگ مریم #۶ چنش زر 


9 


و : 73 ۳ کشته ۸ ۰ هن ۱ 1 
ته بر صعب ۵ بعلی ج مرج 


و چينةٌ دیوار - و بالقلیم *خفة جاده #* چنو ( بضملین ) فف چون او > 
چغبرمینا یعنی آسمان « 
سیم النازی مع الوا 
جودا جوبند: - و پلوانبست مازندرانی که رسنمنش کشت * جوجم ( بالضم و وار 


مجپول و فتم چیم درم ) در فرهنگ بمعلي شا خ اصل که گل و مبوه بار آرد ابوالفرج گوبد * بیت « 


جنگ‌زرگری ) ۳۸ [ چندان 


شود بشني وگر دوزخي است : گدارش سوء جفیور پل بود ۶ اسدي گوبد ۶ بیت * سیهرس خیزد 
زر جرم گذاه : سوب جنیور بل نباشدش راد ۶ و منال دیگر در لغت بلسلک کت و بعفی دریی سه بیت 
اخیر جیذور (بتقديم یا بر نون) گفته‌اند بروزن کینه ور" و بعض اي لغت را بخا گفته‌اند واللة اعام « 

الا ستعارات 


۲ 7 سم ۱ خ ِ ۳ 8 مم 
جم زرگري یعنی جنگ ساخنگي #۶ چهیم بت کش ی مطیع ر مناد # چممش ابا 


0۳ 


۱ ۱ 
سیارات از برج حمل ۶ 


الچیم الذارسی معالنوری 


۱ ۰ ۱۰ 13 ۰ و 1 7 
جنال یعنی درخت چنارء# جناب باعاع بادریسه خیمه رضوع نیشاپوري کوید ۶ بدت < 
4 2 9 


جز ور چناب تو نزنم خیم ثنا : گرچرج دردهان کندم چوب چون چذاب ۶« چنبیدن بالضم بعنی 


۹ م 5 ۰ ۰ 3 ۰ كت ۳ 3 قت رح 9 2 
جست و خیز کردن ر چنبد یعلی جست ر حدر کند و چندات یعنی جست و خیز ازرفي کوید 
2 ج ۷ ۰ ۰ 1 ۳ ۱ ا 
بیت * چدان گریزد دشمی ز شهر رایمت او : که از نیب بجدبد فللک بشعل شکل # و مولوي گوبد 


5 ۳ ۹ تم ۱۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 


و !4 * بیت * هر هسلء در وصل حود در اصل اصل اصل خود ۰ چنبلت زنان در دستلک 


۳ 5۹ : ۳ 4 2 ا 215۳5 
زنان اند نما #۶ جنجر دار دف و غربل و هرچه کرد و مياني باشد چمری چنبر نالک ور چببر کردن 
ام وا 


ک« 


ی (ستتتوان گرد گردن که بعربي ترقوه گویند ۶ چنیور (بعلم جیم و سکون نون و ضم بات فاسي ) 


بالبنگ که اسب بدان کشند *# جندر بالضم مخفف چغندر تتحای گوید + ببت * هرگز نشنید»م 


که آث : فخر بوجود چندر آرد #۶ جنبه ( بالضم و فثع باب تازي ) چوب کنده مانند چوب کازران 


2 
۰ س ۰ ب 71 م2 
که برا جامه شویند و چوب‌دسیی شتریانای و چوب پشت در و امثل آن لبيبي کوید « فطعه « 


چپ 


# بچن » جنبه ( بالفا و بل فارسي ) نوع از برني که در هند معرونست - و نام گلیست خوشبو 


معررف * چندال و چذدن برزی و معنیي مندل حسیغزنوي کوبد * ع « آرد ز مه اب و ز خورشیده 
چندنم * و خافاني گوبد « ع + ارفم نیم که بال بچندن در آرم # چندان يعفي آنمقدار و تا آنزمان 


حافظ گوید « ع* چندان بود کرشمه و نار سپمي فدان * و نام شهریست اسدي گوید بیت ۶ 


۱۰ 


جناب ( ۲۵۷ ) جذیو 

فرخي گوید ۶ بیت * زرد و جمچاخ کردم ار غم عشق : دو رخ لعل‌فام و فاست راست # و سوززي 

گوید ء بیت ۶ کشیده‌قامت و گلرب ور مشکبوی ویست : خلمد» بيني ۰ و گندهفوز عنم * 
ار أ لدازی مع النو 

جرا بالضم بازيي است معررف که درای در حریف باهم گرو بندنه و عوام جناغ گوبند 

سر 3 ور و ی رب ر کشیده جناب * 

یکت ی ون نیز اسف تمتي جرجاي گوید ۶ بیت * دل بود زصس شرط ز تو بود سه بوسه : معشوق 


چنیی بنده با عاشق جناب » و جذاباء ( بالمه و القصر و الضم ) معرب آن * جذابه بالضم توأم 


خاقانی گوید * بیت * دولت و ملت جنابه زاد چو جوزا * جناغ و جفاق بالضم رو غاشية زس 
۹ اکتر آن از بوست پلنگ سازند معزي گوید # بیت * بلنگ کیر کند سال و ماه بردد و دام : ازان 
قبل که جناغت بود ز چرم بلنگ ۳ و انوري گوید #۴ 0 مدد سرمدي سدام 3 و دعضی درال 
پپی که ۱ در رکاب کشند - و بعض دامن رن گفنه اند >« نو( چوهٍ که پس در گدارند > جنیرخانة 


خانةٌ که دران رخت گذارند * لیکن بفون خطا ست و *حیم بمبم است چذانکه صماحب فرهنگ 


ساصاز 


ني تصردم نموه 3 بخانه و جمدارخانه مخفف جامندار ان باشدل چه جام‌دار کس باشد که 


حافظ و دارند؟ رخوت و اقمشه باشد #۶ 199 ) بغلم جبم و دال ) شخصر که فریدون بتخواست‌کارعی 

دختر پیش پاشاه یس فرستاده فردوسي گرید ۰ ع « چذین گفت جندل باه جبان « جنگ 

بالقتم معررف - و بالضم کشتیی کلان - و بیاض کلانرا بواسطةٌ آنکه اشعار گوذاگون دارد نبزگوینه خافاني 

گوید * بیبت * بب جنگ زمانه فارخ‌الذات : از بیست و چپار رود ساعات * لیکس دربن 9 
( بعنم جیم فارسي ) مشپوثر است و بنابرسی مصر ع ثاني در افاد؟ معني ی مقدم اعنبار باید کرد 

و اگر مقدم اعتبار نکنیم مینوان‌گفت که ایشان بالاتراز چنگ زمانه اند و و تصرف زمانه خلاص 


شده اند پس فارغ اند از حوادث که در ساعات بر زمین نازل میشوند * چنگوان ( بغتم جیم و اف 

تک و سکون نوی ) شهریست نزدیلك بملكك رایسین و جنديري جانب کوه سوالت * مسعود 
گوید ع + برخیز باده در ده بر فنم جنگوان * و مختاري گوید « ع» آن بعدم چه بود که از 
کود جنگوان د ی ( بکسر جیم و نون و با معررف و فثم واو ) پل صراط ؟ و بسکون نون و 
فلج یا نیز آمده ؟ و در فرهنگ بچل را مممله از کناب ژدد دال مممله نقل کرده * عذصري گودد 
+ پیت * تر( هست *عشر رسول حجار : دهنده بپول جنبور جواز * ر اورمزدي گوبد « بیت * اگر 


هِ 


ی ۳۶۱ ) ری 
پس مر ترا برچمانه < جبانی يعني سافي -» چماچی بالقم کوزة سرتنگ بزرگ شکم که دران شراب 


کنند ۶ چمچرغه ( بفتم جیم ارل رضم درم و سکون میم و رل میمله و فلج غین ) جنس است از 
تازیانه ‌ و در | ادات بمعنیع رشنهٌ دار یاه آورده ۶ جهن نشسنگاه مان باع که بیرامون آن درخدان 


ات ۹ )۱2۳ 0 4 ۳ 8 ۳ 0 ۲ 
نشاننه و در میانش سه‌برکه و کلب کارند ۶ چمیی‌افرو کل تاج خریس * جمین همان چامین اي 


بول و غایط * چموش بالفتم اسب سکش * شموس معرب آن * چمش بالق چم فردرسي 


گوید ء بیت ۶ بکردار چشم گوزنای دو چمش : همه سحر ر شوخی همه رنگ رنمش *# چمكت 
0 اس 


( بعاعتیری ) بیشی و افززنی 0 ودد ۶ بدت * رایگه سخخوری ی بافلم از فدول ثر : بل ز از 


بعون تو دست مراست ای چملك # حرناك ۲ چشكت بالضم کفش * و در نسیت سروري بضم 
جیم و فتم میم گفته * و ظاهرا ای چنشلک همان شمشلک است ( بضم شین محجمه و کسر میم ) کة 


در کلب فقه 0 است و آن چبزء است که از بیت‌المقدس آرند شبیه به چارق عجم اما ایس 


دوخنه است و اطراف آن 4 < چم‌چم ( بضم هردو جیم ) گیوه که از قسم پاافزار است سعدي 
گوبد < بیت * چبچی در پل مرداذه لطیف : بررسرش خ ببندکانه میزر # و خرام - و سم اسب 
و استر و جزآن سوزني بپردو معنی گوید # بیت ۶ تاتو چمچم کنی شعسته بود : برسرت سنگ همچو 
چبچم خر * و پور با گوبد * بیت * زمستان منوزم شد تا درآمد : سپاه ماه فرردین بجم‌چم » 
چیاچم (بضم هرر جیم) پيشاني نزاري گوید » بیت * بدرگاه قصر رنیمت نهاده : ملوكك جهان از 
ی و و ظاهرا جماجم که جع جمچره است بمعنيي کاس سر در لفت عربي بتصحیف چماچم 
خوانده اند و الله اعلم چم بالفم لف ر تفاخر- و امر بدينعني شاهداعي گوید * بیت * زانکه 
تا و حیوان 
نیز آمده خیام گوبد * بیت * ای رفذ ۸ و بازآمده و چم گشته : نامت ز میان مردمان گم گشته * و بالکسر 
سبزيي رو آب که جامةٌ غرك گوبند - و بالفتم مخفف چشم بزیا مرو و دارالمرز سنائي گوید ه بیت * 
عالم دیگر است عالمشان : نیست فرقي ز پوز تا چمشان 8 و امر؛چمیدس - و چمنده - و جرم و گناه 
نزاري گوبد * بیت * جم گفتمش کو جم چه جم برس بدیی سپو است و چم : مثلش نیامد در عجم 
شاهم ز نسل بوالبشر »9 ر بمعني رونق و نظام نیز آمده شپدل گوید #بیت ۶ دعوي کني که شاعردهرم 
ولیک نیست : در شعرتونه لدت رنه حکمت ونه چم ه و عنصري گوید * بیت + ز گبر اگرنبوی 


به بتر زگبر مباش : اگرتو مومني رکاردین تو :چم است ه چمچاخ (بکسرجیم اول) خمیده ر منعني 


چلیپا نالی ( ۲۵۵ ) حمازه 


الاستعارات 


جلیپا م فك یعنی شمل که از تقاطع خط حور و معدل‌الفهار بیمرسد ه 


الچیم التازي مع الیم 


چم و جمشاسب و جمشید و جمشیدون ([ هرچپار لغت ) بمعفیی حضرت سلیمان - و 
بمعنیی پادشاه معررف در عمجم * و هر کدام بقرینه معلوم شود * مثلا اگر بخانم و آصف و باد و دیوو 
مانند آن مذکور شود حضرت سلیمان مراد بود * و اگر ربجام و شراب و جزآن مدکور شود و 
بود * اما جمشید و جمشاسب بیشتر در پادشاه عجم استعمال کنند " و معنیع جم سلطان بز؟ رک ر معنیع 
شید روش و تابنده » (سدي گوید ۶ بیت * بدانست هرکس که کشتاسب است : 0 تیف 
جیشاسب است ۶ جم‌اسپرم. ر#حانیست که حضرت سلیمان درست عیداشت و بعريي رعان 
السلیمان گویند ۶ چیزیور اسبم که ری و شکم و دست ر پل او سپید باشد مسعود گوید « بیت « 
ابش و خنگ و بورو جمزیور : آتش و آب و باد و خاك شده « جه‌ري بالضم جلف و بازاري ؛ 

در نسح سروري گوید اصم بکسر جبم است »ه چمست ( بفلعتین و سکون سین مهمله ) گوهربست 
کدود کم با - و در اختیارات میگوید سنگیست بنفش بسرخي مایل و معدن آن از مدینه سه روزه 
راه است ۶ جمر ( بغلحتیی ) چوه که بعرض بر چوبپا باريكك بیذدازند و شاخها تاك بران 
کنند ۶ ۳۹ ( بغلیعتیی و سکون نون ) اسب کادل که جمام گویند - و بم‌عنيي کاهل نیز استعمال 
کذند » و در نس سروري ؛جیم فارسي ی آررد: « جمرلو ( بقلعتیی و سکون ها و ضم (م ) دانه ایست 
مابین عدس و ماش * و بقلم ها و سکون میم نیز گفنه اند « 
الاستعارات 
ره 
ِ_ الفارعی مع لیم 
چهیدن یعنی خرامیدن » چمان و چمنده يعني خرا رلمنده و چمیده يعني خرامیده چباننده 
يعني بخرام آرند؛ " و برین قباس جماند و چمانیی « جبانه بالعلم نیم کدوب منقش که دران شراب 


خورند - و بالضم حیوان » ناصر خسرو گوید ه بیت * چه لانی که مي یلك چمانه نخوردم ؛ چه نضلست 


چانلك ( ۲۰۴ ) چلیپا 
کاه و سذگت وگل در پیش رود خانه و جوء آب بندند و ووغ نیز گوبند- و ( بالضم ) آات تفاسل که چم 
نیز گویند- و ( بالکسر) احمق و _یعقل ‏ و مخدف چهل سرا‌الدین راجي گوید + بیت * چل کند 


چل سال اگر کسب علوم : كي شود کملتر از ال فهوم * و اس که دست راست و پا چپ آن 


سفید باشد و اشعل و اشعیل نیز گوبند شاعر گوید * بیت * کلوس کزدم و چپ شوره پشت و آدم 


گوینه .و جانورکیست که سرگین گردانك و بتازي جعل خوانند ۵ چلان‌کوه بالق کوهیست در چیس 
فزاري گرید ه بیست » بکوه بررشد از تشویش انبوه : که خوانندش دران کشور چاان کود » چلب 
( بفتستیی ) دو طبقچة پپی که از برنم سازند و مي‌نوازند ر سنم نیز گویند فردرسي گربد * بیت « 
چو یکپاس بلدشت از تیره شب : ز پیش اندر آمد خررش چلب * فرخي گوید « بیت * چشمهٌ 
روش نه بیند دیده از گرد سپاه : بانگ تخدر ذشنود گوش از غو کوس و جلب # و عوغا و آشوب و فئنه 
ناصر خسرو گوبد ۶ بیت * عامه بر مس تبمت ديني و فضل من بگل : برسرم فضل می آورد ۳ 
همه شور و چلب * و فطران گوید * بیت * ز مرو کینش غمگیی عدر و شاد رلي : ز دست و تیفش 


بیدار ام و خفنه چاب ۶« جلبله ( بضم جیم و با موحده ) شناب‌کار و مضطرب ظریر گوید + بیت * 


اي ز نور را تو خورشید رخشان در حجاب : وي ز جود دست نو ابربهاري چلبله »+ و چیز که 


بطریق انعام و صله و جلدر بکس دهند * جليك ( بفتم اول و سیوم ) ناه که میان ررض برپان کنند و 


چراك و چربلت نیز گویند « جلچله ( بهسر هردو جبم ) ات پشت - و بعف بمعنی غلیواج گفته اند 
فاسم انوار گوید # بیت * چل چله بگدشت د صوزي ره نیافت : چلچله صد بار به زان جل جله بد جلغوزه 
کسر درخت صنربر * چون غوزاً آن بسیار است بغابران چلغوزه نام کردند و بکثرت استعمال بار آنرا 


گوبند و جلغوز (بر وزر فردوس) معرب آن * خسرو گوید * بیت + بود گندم گز باا سرافراز : سر چاغوزه 


۱ ی 1 اف 
گویه با فللک راز جللت ( بغتم اول و ضم دوم ) همان چالینگ اما سیم چلاگ بکسر جیم و لام 


است و چليكك (بزيادتي با) نیز آمده- و بالکسر کفچةُ دیگ * چلمله ( بفتع اول و سیوم ) رایتان ناصر 
خسرو گوید #دیتت * علم حق آنست زان سوکش عذان : عامة ۳ [<1 حمله عالم جلبله (صا درس بدت 


خلپله خوانده‌اند بمعفمی دیگر چنانکه بیاید # چلوك ( بعاعتیی و واو ساکی ) رسن که در گردن اسان 


بندند * جلونلت ( بفتم ارل و غم درم ) نام شخص 5 چلیها چوب چبارگرشه و سه‌گوشه که بصورت 


داریست ۸۶ بعقبدژ نصاریل حضرت عپسیی را علوی نبیغا و علیه‌السلام بران کشیده بودند صلیب معرب‌آن * 


جان. 


7 ان ۳۳۹۳ چل 
و در فرهنگ بمعنیع کمند کف و همیی بیت شاهد آورده > و دران تامل است چه معذ ول دوز 
راست می‌آید ۶ جلیلان (بضم هردو جیم ) گشنیز » لیکی ظاهرا عربیست « 1 نت معروف - 
و بمعذیی جلق نیز گفته اند سوزني گرید > یت 3 [مروز منم کیر خدرکرد: بعف بر : چونان زده ام 


جلد چو چخماخ بخف بر ۶ ر درب متال تامل است #۶ جلنکت ( بک‌سرتیی ) صدا زنگ و زنچیر 


و مازخد آن مرادف جرک و بی ار رة خربزه و جارانه و خار رو کدو و عشقه و مانند آن بو مایم آبی 
که میلک و میکلک نیز گوینه و بپندي گر خوانند - و نوع از فماش ابریشمی که زرتار و غیر زرتار 
دافند و ازان قبا و چکمه و کلاه و شلوار کنذد ارحدي گود * بیت + در بر آن حلذگ زربعله اي 


بسا دا ان جلو ( بفتم اول و ضم درم و وار ری ی که بدان گوشست رامرخ کداب 


کک دک تز دوز زب ب زن نیز گوبفد " و آچه از چوب سازند جلوچوب و آلچه ‏ ز آهی سازند جلوآهن 
گویند ۶ جل وزغ و جل بلت بالضم همان چام رات یعنی سبزي که بر آب ایستاده بهپم رسد # 
چلونی بالفتم چراغ مرادف جررند ۵ چلونلت (بفتم اول و نون و ضم ام ) بیارً خربزه و خیارو 


مانند آن لد ۳۳1 ( بالضصم و ناني مشدد مفئوح [ گروهدٌ ریسمان : جلاهق بالضم ری آن و جلها 


مب تم 


جمع ؛ و ۵ میسنت یی (د) ین الدي برمی به و اصله بالفارسية جله ر هی کبة رل 


و اعثیر جلها وبپاسي سالك و ین بضم جیم و فثم لام ) جل اسب - و نقاب چیزت باشد؛ 


اسدیي گوید # بیت * ز پیروزه پیکر : زر یافوت کاه : گم بافته برجلیل سیاه * وله * بیت * ز هودج 


فروهشته دیبا جلیل : غلام ایستاد» بیس خیل خیل » 
اچیم الفارمی مع‌اللام 


9 بالی |[ 1 ۳ ۳ جرد ۶ بان هط زین ۲ 1" 5 

جچل بالعلم امر از چلیدن یعنی رفن * و بزبان هندي نیز بپمین معنی مستعمل است 
اما حق آنست که اصل هندیست و فارسیان اسنعمال کرده اند* ناصرخسرو گوید « بیت « اگرچه غرفکٌ 
از فضل او نمید مباش : بعلم کوش و ازیس غرق جیل بیرون چل * رو خسرر گوید * بیت * از 
چل‌چل توپا می تِِ ی ي چل ۵ ر بذ 4؛ از چوب ر 


)۱( درفارسي بودن این لوط بدیدمعدذی نظر است و آنکة در بمار *جم مشترت در عربي و قارع ي‌ ۳ 
دلیل * و در شعر صوزژي جلد زدن کنایه از جلق شاید که باشه چة جلد بمعنیع نرة و جماع در فاءوس 
آعده و تحتمل که چلقی را یف جلد خوانده و نوشت اند فافوم ۷ (۲) ظاهرا عربیست تصغیر جل !۱ 


۷۶ 


رن ( ۲۵۲ ) چلبیز 


بول قطره فطره چکد و بتاری تقطیرالبول گویند ۶ جکن چکین کین ( بکسوتیی) نوع از کشیده * و آن 


۶ 


سابحهة ,۱ ۹5 چکن داد ۳ گویند 


را م 2 


گفت : تا چه کنم هفت ترك پرز چهبی را * چکوچ (بفتع اول رفم دوم ) چکش که چاکوج نیز 


شمس طبسي 1 *# بیت * درش بگردون زر کشیده کله 


گوپند - و دست افزاس سر تیز که دسنه دارد و بدان آسیا درست سازذد و چکیید بالعلم معروف - و گرز 


[ نیز گوبند که بتاري عمود خوانند شمس دهسذاني کوید * بیمت * چکید؟ تو ز مغزپلان کذد اعلام : 


حسام نو ز سر دشمدان دهد بیغام و و بالکم دمعد 4 مکیده که چشیده و چوشیده نیز گویند و چکیدن 
مصور آنست مولوي گودد # بیت * بسنان آب »بچکد ایراکه دابه اورست : طفل نبات را طلید 
دابه جا بجا ۳ 


الچیم الفارسی مع‌الکاف الذارفی 


سبكك : پیش حلمش سبلت زمبی چگل ۶« چیامه بالفتم قصیده که چغامه نیز گوبند ابوالمثئل گوید 


+ بیت * چو گردد آکه خواجه ز کارنامةٌ ی ی : یار ررساند سبلگ چکامة می « ر مثال دیگر در لغت 


پسارنه گذشت * چمنی ( بالفتم و اني مشده ر کسرنون ) نوع از خریزد * چخلت و چگوت 


كت رز چگ شاهیی با ز آررد شکار چکلت ك و له # درمت # آنکه شهباز همتش ۳4 صید ۰ : کرگس 
چرخ بشکرد برد یوت ۱ * چگل ( بکسوتین 6 شهر در ترکستار که مردمش ؛خوبروني ر تيراندازي 


0 التازي معاللام 


چل بالفتم مرفیست خوش آراز" و اه هندیست و در فارسي نیزآسد" * جلیو (بالفتم 
اد مضموم و وار معررف ) سبزي است شبیه به نعناع مولوي گوبد * بیت * فندق ان 
برقص آمد؛ ۰ با وا بات ودره جلویژ و جلبیژ ( بالتم و باب "جهول ) غماز و مفسد ؛ 
ر در تاموش جلور باکسر پیاد؟ کال و چازش که مردم را گیاند و غماري کن * و اهر معرب 
کرده اند * فتدري گورد * بیت * بعید ار نبود کام ظالم و جایر : بدور ار نبود فدر مفسد و جلویز » 


فضل گوید * ببت * روا نبود بزندان و بذد بسته تنم 7 : گرنه رلفلگ مشیبی توب جلویز ه 


چاراه [ ۲۶۲ ) چهمبزگ 
که شاهیی رباید چکار : ربود آن گرانمابه تاج تزار # و ادیب‌هابر گوبد * بیت + برفرق سرنرگس تر 
زرد که : برفرق سرچکاره يلك مشت گیاه « و نوائیست از موسيتي که نوا چکارك نیز گویند 
منوچبري گوبد * بیت * زده ببزم تو رامشگران بدرلت تو : گپ چکارك و گه راهوي رکه فالورس * 
و چفانه نیز آمده هندرشاه منشي گوید * بیت * زگل سای شود بلبال بلبل : نه از زیرو بم 
چنگ و چکارك * ر پوشيده نماند که نوع از مرغابي است که آنرا سرخاب نام است و بزبار هندي 
ن رآنرل چکوا و ماده اش را چكوي گویند و عادت آن چنانست که نر و ماده بشب از هم جدا شوند و 
یگجا خواب نکنند * و اکثرمردم هندی بواسطةٌ مفاسبت لفظي که میان چکارات و چهرا ست بفلط 
افتاده تصور نموده اند که ايری هردو بیلک معني است ات خسرو گوبد * بیت + جفت چکاولت 
ز قضل خدا : روز بیکچا ر شب از هم جدا * چکاگاه و چکاودگاه موضی است از گوشةّ کمان که 
گره سر درانجا واقع شود * چکوه و چکله بالفتح قطره رین که از آب جید و بتاري رفحه گربند مولوي 
گوید ۶ بیت + هفت دربا اندرو يلك فطراٌ : جملهٌ هستي ز موجش چکر؟ً * وله بیت * بل 
آهسته نه که تا نجهد : چللً خون دل بهر دیوار ۶ چکری بالضم نوع از ریواس فخري کوبد « بیت « 
در کپستان بنام دولت تو : شاید از شاج زر شود چعري » و منال دیگر در لغت بلر گدشت » عم 
(بغلعتیی ) نشینةٌ بار و باشه و امثال آن عبدالواسع گوبد * بیت + برهوا پرنده بار و بر زمیری غرنده 
ببر: برچعس باشد زفهر و درففس باشد ی گوید * بیت * فریاد فمري از 
قفس افغان بازان از چعس : و ز بانگ طارس و مس آواز گرده است و طذبیی * و خجلت ر شرمندگی 
و چکسیدن مصدر آنست مولوي گوبد « بیت + صوررادل شده جاذب چو عنیی شهوت کاذب : 
رخوبان نیست عنین را بجز بخسیدن و چکسا * چکسه بالفتم نشینةً بار مرلدف چکس نزاري گوید 
* بیت * عنان بمرکب توس مده مگر بحساب : بچعسه بار نیاید چو اوج گیرد باز # و بارچة اغذ 
که مشلك و عنبرو زر و دارر درای بچند و بپندي پري گوبنه انوري گوبد * بیت * بنشست و یی 


کاغد ک چکسه برون کرد : حاصل شده از گدبه بچوجو نه بمثقال *# چکك ( بخسنیی ) بند ابرینشی *» 


چكوكك ( بفتم اول رغم درم ) گیاه خرفه که پرپمی نیز گوبند » و آنچه بزرگنرو برک ار پی شود 


خرچکولت گویند ۰ و بمعنیی کنی‌نرلی بکافگ بر است ۶ چکمیزی 9 سرطی ۹ چز بعنی 
(۱) در سراچ‌گفقه در شعر میر عایهالوحمة میقواند که لفظ چگاچكک (بهر در جیم فارسي) واقع شدباشد*غفی 
چکوز چكوي که مریم بغاط چکاوک خوانده و نوشته‌انه و جناب میر از مت مبرا باشد ۱ 


لت ) ۳ 1 حکاره 


تولی کز هیبنت : چشم گردرنست هر شام از انق خونابه چكك # و بمعني فلت اسفل و زنخدان 
نیز آمده و مثل است که مبگوبند چك و چانه اش به بینید - و مشته" حلاجان - و چوبر که سه‌شاخه 
و چپارشاخه و بهستر نیز سازند و خوشپا کوفنه" خر بدا حرکت دهند تا باد خورث و دانه از کاه 
پالك گردد و سئو نیز گوبند فراایب بهرسه معني گوبد * فطعه + تا بلی بوسه بر چك جلب 

بشري همچو تنگه را مرف * تا بغربیله همچر برزیگر: دانه از که بچك بسازد صاف * برکس چون 
کمان ندافي : ميزني چولك چون چلت نداف #و بربدن شاخ انگور وفیره تا بار آرد - و در فرهنگ بمعني 
معدوم و ناچیز آورده اخسيكني گوید * بیت * مبادین اوهام در عرض ار گم : بساتیی فردوس بر صحن 
ار چلك ‏ و دربی تامل است چه 1 اخیر چنیی پافنه شده * ع « بسالیین _ فردوس را جن 


او چلك # بعني فباله ر حجت- و بترکي بمعنيي کشیدن - و امراز کشیدن بود * جهاجالت وچکپات 


بالقل رت شمشیر و گرز که پي هم زنند اسي گوبد * بیت * شل و تبر پیوسته چوی ثارو پود : 
چکاچاك برخاست از گرز و خود * ر فردرسي گوبد * بیت » ز چمچاگ گرز و زر شهشاپ تیر: ب رآورد 
از جان دشمی نفیر» چکاحكت (بقلم هردر جیم ) همار چکاچاك که جخاچن و چناچق نیز گویذه - 
۲ آواز بر رم خوردن دندان - و (بضم هردر جبم) چبزض 5 در افواه افثد حکبم رجچي گوبد * بیت * 
چکاچلك شد این راز اندر میان : که گردیده بد شاه با روسیان * چکپری (بفتی‌هرد وجیم) همان چهاچاك 


بعنی آراز ضربت شمشچر و گرز و چوب و مشت و مانند آن که پیع هم زنند - و صدا چکیفن ب 
فطره قطره - و صوت برهم زدن دنه‌آن از سرما با رت طعام خوردن سوزني گوید * ع * باب درفکام 
ملع ازان بکف چهعلی # و (بالضم) سن که در |فواه افند سناتی گوید * بیت * _ جک ارفناد: در 
مسچد : نزني هزل و فعك از پین جد و (بالکسر) آراز سوخلی ففیلة ترشده * ر له بیت « کضی 
اذدر فقبه چیست خري : چ چنحلی اندر چراغ چبست ثري * چکاد ۲ چکاده بالفتم تارلک لش سر عموما - 
وقلٌ کود خصوصا - اما صاحب نصاب چکاد بمعنيي چیه گفته» عطار گوبد # بیت * پیش سودبزیی 
خطت رال : عقل کل بر چکاده می آید >« وله بیت * نخستپی پیش مبدان د پیاده : قدم 
غرفه در آهن تا چکاده * و فردره‌ي گید * بیت * بیامد دران دید‌بان چکاد : که آمد سپای ز ایران 
چوباد # و در فرهنگ بمعفیع سرگفته و شاهد آن معلوم نله ۶و چکاو و چکاركت و چکاوه مرغیست از 
کنینن(ی اندلی دی خو شآواز بود و بهند‌ي جنقرل گویند و تاج برسردارد و "ر تران هوزه و بناری 


قبره و ابوالملیع گویند؛ ر در جپالگيري بمعفی جل گفته و سپو کرده " فردرسي تربد * بیت * بدانسلی 


جنر ۳۳۹ ( چلک 


خون جکرشای : جستند در ه جکره # چگر ( بهسراول و فتع دوم ) معروف - و غم و غصه خافاني 
گوید + بیت * مکی هيچ تقصیر در کشنی می : که کار عزیزان جگر بر نتابد * و رفضي الدد نيشايوري 
گوید * بیت * چگر چه 9 ی آنرا که برتوان چیدن : ز خات رهگدرش پاره پار؟ جکرش » و در 


فرهنگ بمعنیع انتطار ند آورد: و همین در بیت شاهد داشته و دربی تامل است ۶ گرد ( بکسر 
اول دوم) نوت از کلنگ که از کلنگ کوچکترو بر گردنش پرها سیاه باشد و جوانان بر سر زنند 

)۱( 

ور نس سروري #جچم نازي آورده بمعنعي 5 روانات ۳ 


جگرتافته ۲ جگرتنته تِ عاشق ۶ شخص که علست دق داشنه باشد 3 جگر خوردن 
یعنی عم و اند‌وة - حوردن #۶ کر کر یره خورد بعلی جبزبت پاکبزه کم کرد کذا فی الموید نظامی گوید 
+ع * مرد بدان دل که چگر گربه خورد * 


اچیم الغارسی مع‌الکاف التازه 


چكت بالصم آلت تناسل - و زانو و بدیی در معني مخفف چولگ است» پویباجامي 
گوید ۶ بیت ۶ از عیب دردهان تو انسرده خون چو کس : وز غصه آب گشته ز چشمت روان چر چلت «» 
سوانا جامي گوید # بیت * جو [ بنچا رسی ی زن ۵ ۳ + که گرده نملگ از زگدازش سبمكت ‏ و 
۵ : *مچو اروانه ایست کوزده چلك * و (بالکسر ) یکطرف از 
چپارطرف بجول که دزد نیزگوبند - و گردا_4 که مغزش باساني برنیاید - و نیم ربع بعني گس 2 
شاني گوید * بیت * از برا > مقامران فساد : آن بی پلگ نشینه ایس يلك چلی # و ( بالفتم) فباله 
که مت معرب آنست و برات و لهذا شب برات را شب چگ گوپند - و امربچکیدن - و بمعفی 
سخی نیز آمده سوزني بهپر سة معني گوید * قطعه + دیریست تا رباست (صحاب را بعق : اندر 
کتابخانة آساف تست چلت » آید صواب هرچه تو گوئي و خصم را : بارا و زهرد_ذ که کند هیي 
گونه چلت * بط ز لفظ بر (عاب خویش باش : گو بر رخ اعاديي نو خون دیده چلت »* 
و بیعنی چکله يعني قطه - و بمعنیي چکاننده نیز آمده * شاعر گوید * بیت * چلگ خون نبود از در 
تیوه خالك : مکی سیمتی را سرا تبیغ چاك # و عمید لومکي گوبد * بیت * خسرو آفای طغول‌خان 

۱۱) چذینستد: رشش لخد ون رد واسخه بکا ی تازي؛ سررري در باب‌جيم‌فارسي آورده وگفنه‌بکسرجیم و فتع‌کاف ونون !۱ 


مه 


چنتلت ( ۲۴۸ ) جارد 
سقف وطاق نیز گفنه اند " اما اصم آنست که چفت سثف خمیده مانند طاق چنانمه خافاني گوید 
ع * آی چفت را کزو شد قوس فزح ملون * و بالضم تنگ و چسبان که چست نیزگوبند - و 
چوپ که زیر عمارت شکسته نپند تا نیفند - و (بالکسر) زلجیر در * چفنلت بالفتم مرغیست که گوشت 
لدید دارد و کاروانلت نیز گویند * و در لسخةٌ سروري و بعضی نس دیگر بجال تا فرشت نوی گفنهاند * 
بالفتم سر گوسپند نظامي گوید * مثنوي « بفرمود تامسیعی در نیفت : نهد چفته و آنرا کند 
خاك خفت ه بیارد خوان زيك هوشند : برر لفچا سرگوسفند ۵ ر خبیده (خسيعتي گرید 
+ بیت * ای بسا شب که تو در خلوت وم تا بسحر : از قد چفنة خود حلقهٌ در ساخنه ام * و 
تپست کمال گوبد + بیت * مي بر سنا و تربینت کیسه درخنه : حساد مي‌نند بنقریب چئنهام * 
و برابرو قربی انوري گوید « بیت *« وگرنه چفته نید با قبال کعليي خویش : همي ب رآید اززن 
غصه دمبدم هوشم * و چفت انگور که بتازي عریش نامند - و عمارت که ستذش خمیده مانند طاق 


باشد خانني گوید * بیت * گیسو شده چشت و داده تزییی : زان چفت بجفنهٌ سلاطبن * چفده 


تست 


[()) 
_- ۰ ۰" ۰ 0 سس - 7 ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
پالعم مسرادف جعده رگ درم 3 حفرشنه همان ت شید بعچٍن جون بپر دو ررض خوانده اند و 


ب 72 : 9 2 1 
رجحان معلوم نشده آرده شد * لیک در نستغ مصحیا تریمة سامي چفرمته (بفا و سین مهمله) 
دیده شد و در اکثر فرهدگا نیز چنیس است بمعنیع ریسمان که بر تاتره پیچند ر جامه بیانند و ماشور 


وت 1 حور : حجس اج 7 وج 
گوبند # چفسیدن بمعني چسپیدن و *مچنیی چفس و چفسیده مولري کربد * بیت * نور آب 


دان و ظم بر آب چعس : چون که داري آب از آتش منفمس #* 


اچيم‌التازي مع‌الکاف النازي 


( ۳ 
جلت بالضم جنبانیدس چغرات » 


اچيم‌التازي معاکافالفارسی 
جگره بالضم همان جدگاره یعیی راهپای تلف مولوي گرید « بیت * هرچند شدست 


(۱) و در دولسخه بسین پنقطه موافق برهان و فرهنگ و سروري ۱ (۲) اين عبارت همین دردواخه بوده ۱ 
( ۳) و در سه ذسخه بالفتم موادق برهان ۱ 


تت ( ۲۶۷ ) چفت 


ت 


حرر» چغك و چغوك و چغو ( بضمتیی) تلجشك ابوشور گوبد « بیت *« اگرباري اندر چفوکم 


نگر : و گرباة سو بطان مپر » چغنه بالفتم مضفف چفانه - و بالفم گنجندلت خسرر گوید 
# بیت » بیا مطرب آن چغنه کز رلک ففان : کشد زاهد‌انرا بدیر مغان # و پوربپا گوبد * بیت * شوم 
چون بوم گرسنه چون زاغ : خرد چوی چغنه سست چون کوتر # لیکن مسعود بمعفیي اول بجا نون 
با موحده آورده و گفته #بیت ه چوی فرر راند زخمه بر چغبه : هرکه بشنید گرددش سفبه * مگر آنکه 
ققية نوی با با دربی قسم محل درست باشد * چغند ( بضم اول و فلع دوم) سو سر که بر قفا 
گره زده باشند #۶ چغد بالضم پرند؟ معروف بنحوست - و بعض بمعی و موب سربر قفا گرد زده م. رادف 
چفند نیز گفته اند و دور نیست که جغد را چفیی خواند» باشند لیکی شاهد باید چست و الا۸ اعام #۶ 


۳ بمالذازي مع الفاء 


جفت بالضم زج ضه طاق - و کار قلبه مولوي گوبد * بیت * جفت ببردند زمی ماند 
خام : هبم نروئید ز خار و گبا » چفنه ۳ لکد که ستور ربهر پا اند ازه گوید * بیت * 


نوع دوم یلگ و نیم سار * و سیوم و 1 سروري 0 صفق از صفات تاره 9 
است * کمال گوید + بیت + آنجا که جفت ساز سر خامه ات بود : لح بود تمام ۸5 نام نوا برند #* و 
روحی گوید + ع * بناب گیسرء چنگ و بجفت ساز ریاب ۶ و جیر گوید * ع ۶ آسمان بر جفت ساز 
زهرة ای 5 میزند ٍ جفتلی بالخمم مرعیست که ذر آن یلک با ل دارد و بر جانب دیگر وه و ماد 
آن نیز یلک بال دارد و برجانب دبگر حلقهٌ هرگاه که فرود آیند از همدپگر جدا شده بچرا مشغول شوند 
و چون پرواز کنند ذر قلاب ۳ در حلقهٌ بال ماده آذدازد و الم برواز ز کنذد و بعازي اینولی 5 ودذد ۳ 


الاستعارات 


جفاپیشه تِ_ ظالم و ستمکار #۶ جفتی خوردن 9 جفنیکردان بعني مباشرت کردن ۳ 
حذله بالعلم خیل مرغان 0 لیکن ور لس سرزری و در بعضع دمح دیگر اججم داري ات 3 


داصر خسرر و گوبد + بدت ‏ *# آمد ناران ز هند مرع بپاري ۰ روف نماد پما جفاله جعاله » و اسدي گوبد 


و بیت + بد آگنده گردون و هامون همه : ز مرغان چفاله ز عرمان رم # چشت 2 تاثر - و بمعفیع 


چغامه ( ۲۴۹ ) چغل 
ترکیست #۶ چخامه بالغلم قصید: که جکامه نیز ز گویذد و جذانیان شهریست نزدیلی حصار شاد‌ما 


۰۰ 1 ۰ ب ۰ رز 9 0 ۳ . زرد تس 
مایا معرب آن - و درفرهذگ مصعله ایست ۱ سوزني کوید *#بیت * شغل جغانیان ۳ 


ی باره :یاو ۵ورساه نمی اند ۲ 5 جغانه پاله نم وی مانند مشنهٌ حلاجان که آنرا شکفته 
ی ل, + بخ راز #واساث اي 2 


جلاجل چند دران عبیه کنند و امول را بدان نگاهدارند - و برد چغانه پرده ایست از موسيقي د 


جغان بمعنیی جغانه حمید قلندر کوید * بیت * از شعر ار کنذد "اگر شعر دلبران ِ هر تار آن تران 
دق( پا ۰ 


جنگ و چغان دهد # و مرد کوشدد: و دم زندده و چنبدن مصدر آن مرادف چخیدن * جغ و 


چغبوت بالفتم پنبه و امتال آی که میانهٌ ابر و استرجامه و بالشت و نهالي نیند و بقا زير + حشو 
خوانند طیان مرغزي کون +.بینت ۰۶ آن ریش نیست چغبت دال‌خانپا ست : رت جماع زیر 
حریفان فگندنیست * رو فخري گوید ۰ بیت * در خرابات ریش خصمانش : گشته در زیر اعبکن 
چغبوت « و در فصل با تحقیق ای لغت گذشت * چغرشته ( بالفتم و را مکسور و شیی ساکن) 
گررهٌ رپسمای خام که بردولت بچیده شود * چغاز بالفتم زر دشنامده بجحبا نامر خسور گوبد ۶ بیت » 
چون چغز گشت بناگوش چم سیسنبر تو : چند تازي بي اب پبرزن زشت چغاز * جغز ( بغلعتیی ) 
بو گیاه بغایت سپید و مانند د رمنه بود و شباهت تمام جاروب دارد و چوز و ژاز نیز گویند - و 
(بسکون شیی) غولت - و جراحتی که دهفش فراهم آمده و درون آن چرلك جح شده باشد و بپردر معنيی 
بتاري ضفدع گویند * لیکن در کنب طبي گر که زیرزبان بر مي‌آید چون مسلحعم شود غیر از شکافتن 


علاجر ندارد * مولوي گوبد * بٍ بنشتر ریش چغز: کي بشد نیکو و كي گردید نغز * 


چغر ( بالغتم و رل مپمله در آخر) ترس ر چغریدن يعنلي ترسیدن و چخرید" یعنی ترسیده مولوي 
گوید * بیت * چند کردید جو دولاب درس بح و عداب : : سم فرر برد و چغریده جو بونه رید ۴ وله #۷ 


بیت « در فنا جلوه شود فائدة هستهپا : پس نباید ز بلا گربه و درچغربدن * و در فرهنگ بمعفیي 


ناله گفنه رو همین بیت چغزوارد و چغزباره سبزعي بلا آب ایستاده که جامع غوكك و 
بزقسمه نیز گریند » چغل ( بشنستین) چیی و شنم - و ظن چرهین که ازان آب خورند و اکثر مسافران 
دارند - و ( بهستیی ) گل و اب که چل هم گوبند - و ( بضمتین) سض‌چیی که پیش مردم ببدي 
سعایت کند و فعل او را چغلی گوبند - و ( بز بضم اول و فلع درم ) نوع از سلاح و بعريي جوشی گوبذد 
خسور گوید * بپت * نه همچون دبگران ز آهس چغل پوش :سااح عصمت پزدانش بردرش * و نزاري 
گوید.ه بیمت ه نچفل به پیش خدنگش چو شیط است و شهاب : زو به پیس سنانشن چو سوزذست 


رتست سس سس سس و سب[ ]) 


9 ۳ ۳ 7 ه 0 4 وس ۲ 2 
یعلی | فداب #۶ چشیه فبر بعی شب 3۶ چم براه داشت یعنی اننظار کشیدن # حشم دش کردن 


یعنی فرر نگریستی از شرم و از تواغع و از اندوه # چشم‌پیش خچل و شرمنده * چلم خروس بعنی تین 


شراب سرخ - و دانة سر که سرش میاه برد وببندي گبگچي گریند - و لب معشیق * چشمرسیدن 


چین * چش‌شدن پعنی ون عطار گوبد * بیت * گفت بر هی چشم شد آسرار 


تست 


ات : مینمایم هر رمان تگرار عشق ک چشمگشنه بع ی احول #* چشمة آتش‌فشان 9 حشمه #خاوري 


2 حشمه روشی 2 شید 2 سیباب و9 حشمه ِِ و چشگرم ‏ چشمه نورخش بعنی آفتاب > 


حشمهٌ نوش بعلی آب حبات - و دهان معشوق ت چثمآب‌دادن ۳ نماشا 9 ۴« حدم( ۰۵ 


ِ چشم_د آب یعنی بجا ۳ چم کزان عذ ی خواب سالک ۳ چشم‌زدن اشارت کردن - و 
ترسیدن - و زصا ی اندلت - و بهدار بودن - و شرم کردن * نت # ۳ تس چند خواب خواهي کرد 
چم زن از جوم عیاران عٍ و خسرر گوبد * بیت * ببایه چشم زد زان شیر خچیر : که ار چشم نزد 


از ناولک تیر > حشوه بماهی شدن بعني رفن آفتاب + رچ‌ ری ۶ 


جغ باضم چوه که بر گردن کاو فلبه ند و جوغ و بوغ نیز گویند * و جخش جخشت 


( بغلحتین ) سبزيي و ترا که درابندا بهار پیشتر از جمیع سبزیها روید و با سرکه نالخورش سازند * و 
مثل مردم خ خراسان است که جاه ب«جغشت کشیدد بم يعني ار عسرت و تنگی خود را بفراخي رسانپدیم ۶ 
جغرات بالضم ال تس 9 صغراط معرب آن ۳ چغاره 2 «معذیی جغفشتت سوزني گوید ۰ بدت * 
در مرغ همچو چرغ بچناان : مبکاود ر جغاره نمي یابد #۶ رنان آرزن - و سرخیي که زنان بر رو مالند 
و غازه گویند - و ناف کار و شترو گوسنند و دیگر حیوانات - و فرده ایست از بلوکات هري ود 
الچیم الفارسی معالفین 
چخ بالفتم چوٍ که بدای جغرات شورانند تامسکه از درغ جد| شود - و چرخه که زنان بدان 
ریسند - و بالضم چوب آبذوس اسدي گوید + بیت + بی لخت چ د و دگر تخت چخ : بک جالمه 
شاه و ۵گریجا نفخ و (بالکسر) برد درو 2 باریلک سازند و چیق و چبغ گویند ر بدین معو مرت 
(۱) اینست درم عنسیتو مطابق بپارکچم رسراج - و در ین لسته (چشم بر زمین انکندن) موافق فرهنگ‌وبرهان ‏ 


1 


۳۹ 


چم آور ( ۲۴۴ ) چشمگرم 


که ماش نام و مه نشان # ر عمید لوء‌کي کوید * بیت * عطارد را بدوزم دید؟ بد : که 
(۱) -- 


جادو خامةٌ را چشم زخ کرد * چم ارو (بمد الف و فم را و واو مجپول ) چیز که بجهة دنع 


أ: ریم ور چم رخ 


گوید * ببت * برحسی و جمال بیش می افزاید : چشم‌آرر ر[ چو خال بررب نبي * چدمآخل و 
چدم آغیل و ال ناه گوشة چشم ؟ و * و چشم‌آغایدن ریس ی 2 چشم ؟ نخري گوید * بیت * 
گر کند شهریار خصم‌شکار : سوب گود.ون نظر چشم آغیل # چدمآویز چیز که از مو مشیلک 
بافند و زنای پیش چشم آویزند تا مردم نه بیننه و ایشان به بینند وتات و آبا‌سي نیز گوپند» آذري 
گوید * بیت +« سحر چشمان توباطل نلند چشم‌آوبز : مست هرچند بپوشند نباشد مسئور :» 
چشم‌پنام هبکل که جهة دفع چشم زخم نوبسند " و معنی‌تركيبي نقاب و پردژ چشم * شبد گوبد «بیت» 
بقا نکارا ا چشم بد بیس ترس : چرا نداري با خویشنی نو چشم پنام *# ر فخري گوا بد * بیت * 


هرکه با حرر دولات باشده : نبود حلوش *چفم بخام و چشم‌فسا کس ۵5 [فسون چم خم کند ۳۹ 


حت مگاه و < امیش گلیست ززد کة و و بنازري عبی البغر ۲ ۳ ویخد ۹ چشمه سار چشمه 


ایست از کپسنان سس رتم و شرح آن در آب‌مرغان کدشت ۴ چشان بالفتمگرز 1 گوبند و فشان نیرآمده # 


چدت بالکسر افزون و عالب فردردي گوید + تا # خرد چون شود کمثر و کام چشلک 5 جذان دان 
که دیرانه خواهد بچشاگ * چشهر و چشفر ( بفتم اول ربا *جمي مقلیم درایل ر فا درکوم ) 


تب 4 ِ ۰ م2 ۰ 
نشان باب عموما - و نشان پا سباع خصوصا شاعر گوبد * بیت « تا فبامت بدیده گل چینم : 


سکت آنجا ك چشفر اندازد ۷ حشنه 2 «خوف جاشنهٌ مرقوم * انگة بمعنيع طعمٌ مطلق اسنعمال 


بافنه ی حشمه معررف - و نیز سوراخ سوزن و جوالد رز ۶ 


الاستعاراث ِ 


0 وج 0 ۱ 
حشمد ددبیر پعفی مغر" سر - و فوت منعکره - و احع عبر رسیع بر نظامی گوید 


نیت شتاسند؟ ‏ شم خد ثم آب حباث - 2 لد ۶ 
* ع ۷ 0 ددبیر خا خد کاری # حشهه جر مگ اب حد و ۵ ک‌ مصعشدوی ۶ چشمد گرم 


) ۱ 1 و9 کی بعه |زیدست ادن زیادت - و در ددٍت اول نیز چشم ( مبئوان خوااد دس د درا چش رخ 
شاهد دیگر باپه و آن لغت ثامل دارد ۱ ( ۳۲ ) در نسیغ دول فرهنگ نیز بدینصورنست و در سواج گفاه در رشپدي 
گرز که سالاحیست مقرر ؛ لیکن در برهان 1 معلیع ابن لغت را در يلك ورهنک لفط گذر (.ذال نطه دار ) 


و ور دو ٩‏ فرهنگ دپگر گزر (با زا #طه دار ) نوشفه بوواه و شاهد نیاورده - و هکذا فال ی لعْهْ دشان و فشان ۱ 


چر؟ ۲۶۱۱ ) چراغمفان 
که خود را از درخت بباربزد * لیک بديذمعني ری نیز گفته اند و آن اصیم است ه چرگر بالضم مفتی 
که فذوي حکمي دهد نامر خسرر گوبد * بیت ۶ بر پیی شیرددی بزدان شو 7 چرگر امنست 
بتاز # و ابو احفص سغدي گوید * بیت * بوس و نظرم حال باشد با یار : این فتوي من گرفنم از 
چرگر * و بمعنی مغني يعني مطرب نیز گفنه اند شهابلدبی مهمره راست * بیت * ز آرا مطرب 
ز دستان چرگر : دل می تپان #مچو ماهیست در برء و دور نیست که فایل اپی بیت مفتی را 
بتصعیف مغنی خوانده باشد و اي بیت مطابق آی گنه چه شعر دیگرباین معني بنظر نرسید: * 
و بتکاف دربی بیت نیز بمعفی فتوي‌دهنده توا گنت بعني آزراراز مطریان دل مس میل بعشرت 
و باده‌نوشی میئند و از حیله و «عرمفتي و تقربر سپاست او ازان بار مي آید و دربی میان منردد 


است ‏ و اي لفظ مرکب مینماید شاید که معفي چرحکم و فقوي آمده باشد و الا» اعلم * و در فردنگ 


ی شعر ناصر خسرو که مرقوم شد شاهد آررده ۵ چرمار. بغا : کبس که 
یمعدیی بیعمیز ور مر مر( ۳9 ‌ 


از چرم سازند و ان نیز گویند مولوي گوبد *ع 9 اقبال چرمدان ماست > چرمه بالفقم 


اسب کنکتسی بل گوید * دو اسده در را ورکابه در آور : + گزو جرمٌ صبم بکران نه‌ایی ۶و چرنداب 


( بغتعتین ) معله آیست ار تجریز #* جروت ( پم اول و ضم دوم و واو معررف ) ناه که تریت 
کنند و زير کله و پاچه گدارند و بعفی بمعنیع مطلق نان گفنه اند * چروند (بعتم ارل و رار) چپزء 


که چراغ دران نهند و از جل ؛جا برند تا باه فرو نذشاند سوزني گوبد * ع * در خانهةٌ ما پیش نه 


3 ۹ 1 ۳ 0 2 اد ۰ 
دودست وده جرودد ۶ لبکن این منال در لت جرعدد نیز کدشست ۳ حروبدن ينيچ حاره رد جسنیی و 


وید بعني ۰ جاراجسنه نخري گوید # دجمثا #۷ دولت و نصرت و سعادت ر : ایس کاب ورال 


چرویدن * 0 ( بکسرتیی ) آواز در - و آوان که از کوفنی گرز برآید ور چرنگیدن معدر آن 


مراد چلنگ و جانگیدن # جریلت سردم که بر زمین‌داران مللك توجیه کنند تا سرانجام مود 


بمدد لشکر فرساخف # جره‌لت مصغر چرم 9 باد درس دول ک <ر و ۱ بغد جوم و کاف و بت ( 


مغپست خورد * چرندر ) بخلستیی ) |ستخوان ن ذرم که برسر شانه باشد مانند اسخوان گوش * 
الاستعارادت 


اک متسه نش را تسس 0 كِِ 
۰ 7 افنات * رام سس فده دید کوننن ع#ل ۰ نصا 
ارب ای 0 روج رز( چراع مغان بعنی 


۱۱( این صرح در دیوان داصر خسرو بدینگونه اس «ع #۷ از دس خر گزرفه اساب مخاز و شمدن اس ادست «س 


از تما ی فده نباشی ۱ )۳ جنین‌گمان نسبت دمن عر ۹۹ اسنان و اهل‌زپانست باس خطاست و سره باب اسخناد ۱ 


٩ 


چا م آور ) ۶۶ ) چشمدٌگرم 


و مه نشان #۶ و عمید لوء‌کي گوید * بیت * عطارد را بدرزم دید؟ بد : که 


۱ جک 


0 ‌ 3 ۰ 
از بپر سم زج دع مداش دام 
) 


جادو خامةٌ را, چنشم زخ کرد # چشم‌آرو (بمد الف "و فم وا و واو مچول ) چیز که بجهة دنع 


چنشم بعمل آرند اعم ازانکه برا آدمي پا حبوان و کشت وباغ و خاذه و سرا باشد سیدحس غزنوي 


5 ۰ ۱۳ 1 بت 1 1 ۰ ِ 
گوید * بیت * برحسی و جمل بیش می افزاید : چشم‌آرو | چو خال بررب نبي * چشم‌اغل و 


چنم‌آغیل 7 حشمالوس نکاه گوشه چشم * و چشم‌آغایدن نگرپستیی بگوشةٌ چشم * "خري گوبد + بیت * 


ت‌ 


گرکند شهریار خصم‌شکار : سوت گردون نظر اچشم آغیل * چثمآویز چیز که از مو مفبلگ 


۰۰ ۰ < ی 2 ‌ ۰ ۰۰ ۰۰ 7 ۹ 3 ی 
بافند و زنان پیش چشم آویزند تا مرثم نه بینند و ایشان به بیندد ؟ و ايازي و اياسي نیز کویند آذري 


گوید # بیت + سعر چشمان تو باطل نکند چشم آویز : مست هرچند بیوشند نداشد مسئور ۶« 


چشمپنام هیک که بجبة دفع چشم زخم نونسند» و معنی‌ترگيبي نقاب و پرد؟ چشم * شمید گوید «ببت» 


بتا نگرا از چشم به بیس بترس : چر نداري با خوبشتی نو چشم پنام * و نخري گوید * بیت * 


هرکه با حبز دولات باشد : نبوو حاجتش +چشم پنام # چشم‌فسا کس که (فسو چم زخم کند » 


5 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ شم م7 اد ۳ 
و حش گاومیش گلیست زرد که کاوچشم و بنازي عبی‌البقر ر بهار گوبند * حشمهٌ سار حسو 


1 2 3 7 ح > را 7 


۰. 


15 ئ. بِ ۰ 72 ۰ 2 ۳ نت ۰ 
چشات بالکسر افزون و غالب فردوسي گوبد « بیت * خرد چون شود کمترر کام چشدلت : چنان دان 


که دیوانه خواهد بچشلت * چشپر و چشغر ( بعثم اول و بل تجمي «عنوح در اول و فا در دوم ) 


نشان پا عموصا بت و نشان پا سباع خصوصا شاعر گوید ۳3 بو ی 3 ۳ فیامت بدیده گل چبذ ۰ 


سکت آنجا که چشعر اندازد ۶ حشنه ِِ مخوف جاشتة مرفوم ؟ انگه بمعنی طعمهٌ مطلق استعما 


یانته # چشمه معروف - و نیز سوراج سوزن و جوال‌دوز * 


الاستعارات 


2 ۳ 3 و ۳ , 5 ِ 7 
جهیه تذتیر بعنی مغر سر - وفوت هت و جص بر ۰ ۳۳ 


4 ی ۳ در 0 ۲ 1 .ء مه ۶ 
#۷ ع #۷۴ حشمه تدبیر شداسند کان 3 حشمه تِ یعدم اب حیات و دش معشوق #۶ چشمدگرم 


(۱۱) و ور یکفسخه بعد |زینست ابن زیادت - و در بیت اول نیز چشم زخ میئوان خواند بس برا چش رخ 
شاهد دیگر باید و آ لغت تامل دارد ۱ ( ۲ ) در نسع فرهنگ نیز بدینصورفست و درسواج گفته در رشيدي 
گرز کة سا حدست مقرر » لندن در برشان گودد معلیع این لغت را در يلك ورهدگ لفط گذر (اذال دقطه ار ) 


و در دو فرهنگ دبگر گزر (با زا دانطه دار ) دوک دون اه و شاهد نداورد ۸ و هکذ| فال دی لغْ پشان و فشان ۱۱ 


چرگر (۱۳۳ ) چراغ‌غان 


که خود ر ار درخت‌بیاریزد* لیکی بدينمعني چولت نیز کفته اند و آن اصم است » چوگر بالضم مفتی 
که فذوي حکمي دهد ناصر خسرو گوید # بیت + برپي شیر دی یزدان و چرگر امنست 
بتار #۶ و ابو احفص سخدي گوید ۶ بیت ۶ بوس و نظرم حال باشد با یار : ايی فتوي مس گرفتم از 
چرگر > و بمعلیع مغفي يعني مطرب نیز گفنه اند شهابالدیسی مهمره راست ۶ بیت * ز آرا مطرب 
ز دستان چرگر ِ ی قابل ار ین بیت مفتي 

بتصحیف مغنی خواند: باشد و ای بیت مطابق وه هی دیگربای معنی بفظر نرسید:» 
و بلکاف در بیت نیز بمعفی فنوي‌دهند: توان گنت يعني از آراز مطربان دل مس مبل بعشرت 
و باده‌نوشی میکند و از حیله و کر معني و تقریر سپاست او ازان با ز مي‌آید و درس عیان منردد 


است ؛ و ای لفظ مرکسب مینماید شاید که معفی چرحکم و فلوي آمده باشد و الله اعلم " و در فرهنگ 


پمعنیی پیغمبر گفنه ر شعرناصر خسرو که مرفوم شد شاهد آررده * چرمدای ( بغلعتبی ) کیسةّ که 


از چرم سازند و ۵ دولمیان نیز گویند مولوي گوید ت یس اقبال چرمدان ماست # جرمه بالفت 


# م‌ 


اسب گت ج ی گوید دو اسده درآ و رکه در آور 5 : کزو جرمٌ صبع دکران نماید > جرلداب 


( بعلعتیی ) معله ایست از ر نجریز *# جروت ( بفلم | و 
کنند و زير کله و پاچه گدارند - و بعض بمعنی مطلق نان گفته اند * چروند (بعتم اول و رار) چیزب 


که چراغ دران نهند و از جال بجال برند تا باد فرو نذشاند سوزني گوید * ع * در خانهٌ ما پیش نه 


دودست ونه چروند * لیئن اي مثال در لغت چرفند نیز گذشت « حرویدن يعني چارد جستی و 


حموید! يعني چاراجسله نخري گوید + ببمت #۶ دولت و نصرت و سعادت ر 5 زیست کر رل 


حبریدن ۶ 1 ( بکسرتیی ) آوار درل - و آران که از کوفت گرز برآید ر چرنگیدن مصدر [ 


مرادف چلنگ و چلنگیدن #۶ چریت مردم که بر زمین‌دارلر مللگ توجیه کنند تا سرانچام نموده 


بمدد لشک, فرساخد ۶ جرءت مصغر چرم - و باد.یسةٌ دولت ‏ جرکبای ) بعلم جیم ر کاف و عم ) 


م,عیست خورد * چرندو ( بغنعتیی ) (سنخوان نرم که برسر شانه باشد مانند اسنخوان گوش #* 
الاستعارادت 


۳0۳ ۳37 3 ۹ 
جواعیر بعلی افدب وجام جر جامه "عرو چدر ار نیز کویند: * چراغ مخان.یعنی 


۳ 1 5 ی ۳ ح ۸ ۰ و س ۲ ۱ ۱ 
(۱) این صرح در دنوان داصر خسرو تحت ی از دبس خر کزافة اسب عناز + و همین ام است بیس 
از مالک فده نباشن ۱ (۳) چنین گمان نسبت بش عر کک استای و افل زپانست سخت خطاست وسد یاب استناد ‏ 


1! 


چرخي ۸۹ جات 


چ 
راني : ثذا شست تو گوید سپپر چرخ‌انداز » چرخی منسوب بچرخ عموما - و جنس از اطلس 
خصوصا خواجو گوبد * بیت * ز سوز جگر آتش بر فروخت : نهم اطلس سبز چرخي بسوخت * 
چرخشت ( بة ر اول .و ضم + خا و سکون شب #تجمه ) چرخ که بدا شیرةٌ انگور بگیرند - و بعفع 
گفنه اند حوضی که انگور دران بربزند ومیاسفر‌مالنه تا شیق ان فده کت رن ی کر ۱۳ 
اصم است فرخي گوید » بیت * دو چشم مس چو در چرخشت کرد فرفت او : دو دیده ممچو 
بچرخشت زیر پا انگور * و عسجدي گوید * قطعه + بس کس که ز زردشت بگردیه کنون باز : ناکام 
کنه ره سوء فبلهٌ زردشت د می سرد نيایم که مرا ز آتش هچران : آتشعده گشتست دل و دیده 


1 
جو چرخشست ۶ حرخه چرخ زثا زی او نمانیست دیننبه‌یثت ۳۹۹ ساق باریلک ۳ ۵ و شکاعی خوانند 


و چرخاه باضانه لام نبز آمده * چرخهر پسك همان چراسك زیراکه آوار آن برپسیدی چرخه میماند :۶ 

رز 2 مرفیست که گوشت آن لذیف و نارلك است و چل نیزگویند» و گوبند که چون چرغ پا باربآن 
نز‌یلک شود چنان #خال بر روش اندازد که مانع شود و بدر رود * مسعود گوبد * بیت * در آمدم 
پس دشس چوچرغ رقت شکار : چو چز ناگه برزد بیش می ببخال « چرس ( بفلحتیی ) بند و 
زندان - و شکنچه - و بدپی مناسیت حوفی که دران انگور انداخته بپال مالند تا شیرةٌ آ فشرده شود 
چرس گوذه ‏ سناني گوید » بیت + همه جان و خد باش سوت عالم قدس : نه سنور که 
ترا عالم حسي است چرس *« و نزاري گوبد * بیت * هرکة بقبد تو گرفتار شد : تا ندهد 
جان نرهد زب چرس * و مولوي گوبد * بیت * اندر چرس جان اگر با همي‌کوبی : تا غوطه خوري 
یکدم در شیر بسیارم « و بمعنيي چرااه شاهد بخواهد * چرسدان ر بفتعتیی ) روپاك چپارگوشه 
که هرچپار کوش آن جیح ؟ ِ بندند و درویشان بر کلف اندازند و بعضی چیزها از ماکول وملبیس 


خایا 


سل و نت 2 1 کول * بیت * برون رفتم چو دروبشان نمدپوش : چرسدان را 


حدایل که بردوش « چرق مرن شارب مدف » چرفانباتم مره که بر نبندهچرقنه 
بت بالقلم جراغپایه - و رود؛ٌ گوسفند که بگوشت پرکنند؛ و در لس سررري در جبم تازي آورد: 
(ست * و ظاهر( آن اج است چه *خفف جیرآغند است - وبمعفيع چراع نیز گفته سوزني گوبد 
ع + در خانةٌ ما پیش نه دود است و نه چرغند ۶ چرت ( بغلعتیی ) زخم باشد خسرو گوید 


» بیت * چرث زد چنم زخی را ز يلك خس : زببرچشم اوا زخم شد بس * (ر بسکونرا )مرفیست 


۱ این لغت و لغت مابعد هررو همین در ووذستم یافت شده ۱ 


تجراح‌پرهیز ( ۲۳۹ ) جرخ ۵ 


( بغیی موقوف ) فندیل که میانش چراغ روش کنند سیف گوبد » بیت * در شب فدر جاه تو 


روج امیی نظاره کرد : ایس شش و سه قرابه را دید چراغواره :* چراعبرهیز چبزی که در پیش چراغ 


عولوي گوید + بیت * چربش آنجا دان 45 جا فربه شود : کار نا امید ۳ به شود چرب 


ات ی راجم و افزون نیز آمده > چربیدن و کش افززني و ر<عان و رین 


و ۱ 1 1 [ له ع1 ِ ۳۳ . ۰ 
تیاس چرم رچزید * چريك و چربه بالفتم کاغذ حرري تذك که چرب کرده برعفةٌ تصویر 
با نقاشي یا خط نپند و بقلم‌عو نش آن بردارند سید ذولفقار شوراني گوید # بیت » نا نشان از 


خامع مانی3هد فصل بهار ۶ و ر زرافشان چربلت فارون شود باو خزان #۶ و نان ننک ک۹ [۲5 ر ری ! نت ریان کننن 


0 خورند و برو اموات بعش کنند و چلپلك نیز گریند - و سرشیر که بتري قیماق و ببندي 
ماني نی گویند - و بالضم دررع غ راست مانند - و طنز و سخربه - و خجلت و انفعال - و جبسلان 55 
بدا زي لغز گویند د عمال گوید # بیت * تبارلک الله چندبی سوابق خدست : شود جربلک تقریب 
مفسد برباد # و علرع فرقدي گوید * بیت * بیگمان موش دزم را چررك آیه برپلنگ : -ه سخی 
کدلگ دری را خنده آید بر عقاب # و سید ذوالفقار گوبد * بیت + هردم بدولت شرف خاکپا تو: 
دور سپپر چريك تاج کیان دهد # ر خسرر گوبد * بیت * نرو ماده بهم چون درست با دوست : بسر 
مرموز ۱ گنه در پوست »و در مثال 9 ی 1 ۳ ار مرموز چربلت 


يعني سیه پوست - و بعضی بمعفیع بالعا کوش و حرکت دوری که 
درویشای در سماع کنند - و هرچیز که حرکت دوري کذد چون چرخ فرلک و چرخ ابریشم‌تابی و 
دلب و چرخ عصاري و چرخ که بدان پنبه ریسند - و کمان شم - و پیراهف که آنرا گریدانی و کرته 
گویند - و گریبای جامه - و ده از مضافات فزنیی که شین یعقوب چرخی ازانست - رطق ایرن ر 
ق دراه ساطین و امثل آن * خسرر گوبد * بیت * فبا و چرخ زربفت و مرصح : سنام و زین زربن 
و علمع ‏ وله #بیت * بس که هرسو شد قبا و چرخ در عالم فراخ : شمچو چرخ اطلس اطراف 
همه گیپان گرفت * و نخري گوبد + بیت + کرنهة دولت و اقبال ترا : باه از ز فلع ان دامری و 


رح 3 و فرد اي گوید + بدت # بیاراست حا بلند ر فراخ ۰ سرش برتر از 7 درکاه و کاخ ٍِ 


1 3 ل وان گنه اه 
چرخ‌انداز و کج کمن تجیب‌الدابن جربادفاني گزید * بیت * شیاب‌رار چو تبراز کمان خود 


جرواسلک ( ۲۳۸ ۲ چراغواره 
شمشیر و (فجیر و امنال آن و جرنگیدن مصدر آن عميذلومکي گوید # بیت * جزبا جرنگ گرز نگوید 

سح اجل ِ جزبا فضا بمگ نه بندد جناب تبیغ * ر فردرسي گوید # بدیت * بابر اندر آعد دم 
کرنا : جرنگیدن گرز 2 هندی درا ۶ جرواسلت بالضم جانورک است شبیه بملج لیکن کوچکثر 
ازر و بشب آواز کند * جر (بالضم و تشدید را ) هر جانور ثراز چرنده و پرنده عموما - و باز در خصوصا 
ور مد ب آن - و بدیی مفاسدت دلبرت و دلاور را نیز گویند ۹ خناري گوید * بیت * بر پاد ک و تبغ 
0 و سکم کنند و تبز : : پیلان مست پشلت و پلذکن جره داب ۶ وله * بیدت * دران زان ۹۹ بخزدد چو 
کبک دشمس تو : عقاب جر برآید ز بیضهٌ عصفور * و سیف گوید * بیت * دربزم خوبثر ز تدرر 
ملوني : و اندر مصاف جرهتر ار بار زرفي » ر پوربها گوبد * بیت * چارش خوبرر میباید : جرا 
ر چست و چابلك و خامش # و ساریست شبیه بشترغو اما کوچعنرازر خسرو گوبد + بیت * بیا 
مطرب آن حردٌ ِ ش‌ : جو طفلا ن برگذر و بخواز خوش # و فرد به ایست [: ز حومٌ شیر - و (بع جبم 


و تشدیف را 00 بمعنی وع سجو عرببست و صاحب فرهنگ فاربي ع لثان برده و جرق معوب آن کفنه ۶ 


چر بالضم آت تناسل سنائي بِ هت دي آن پسرسرکرلت چر خور کرد : 

ندیم کی در آشان بک لسن کرد ۶ ۳ جرا بالفلم کلم استغهام و تعلیل - و چرنده - و چریدن * 
جراخوار : چراخور ۰ جرامییی. پعنی چراگاه ناصر خسرو وید * بیت *« خرسند شدي اتود 
کب : زیر تو خری جهان جراخور # و نخري گوید * بیت * چو حبوانیست مانده در بیابان : 


۳ ۰ (۱) 0 ۳ 2 0 
ربخیت,بد نه آب و نو چرلمبی ۵ بچراع او جرام بو ات 2 9 


رو فقد گوهر +چراغ : بدان ررشنانی کند شب چراغ و سذائی گوبف * بدت # آق شنيدي که در 
۰ " 2 ۰ ۰ ۰ 2 2 
ولاپت شام : برده بودند اشنران بحرام * حراکر بعحی جرنده خواجو کوبد # ع* نگ با چراگر چراگر 


گوبد * بیت * براق همت وا تو بگرم رب : چراغپایه کنان برسپیر جست بناز * چراغواره 


(۱) و وروونستیه بعد ازینست ابن زبادت - [چراسک] و [چرواسک] بکرم مدست که 7 ز باربلک ی ۱ 


جشج ( ۲۳۷ ) جرنگ 


شمشیر که از پیي هم زنند ۶ چخباخ آتش‌زنه که بترکي چقماق گویند - و در فرهنگ هندرشاه و حافظ 
اي و شس خري بمعفیی کیسةٌ که دران شانء و سوزن و جز آن نپند و تخري تنذعاا خود این 
بیت کفته ۶ بیت ۶ ؛جا شانه و آتش زند سپاهیع او : کنند پر ز یواقیت کیسه و چشماخ و 
چشیر (بفت اول و کسر او 

جدارلک بالضم بازيي اسث که کوزدگردان گوبند ۶ جداوی ( بالقنم و واو مکسور) علرنه 
و مرسوم فوکر ۶ جدنین ( بالفتم و ناني ساکی [ اتبالیه که مزیی کرده باشند < جدگاره ( بالفتم ۲ 
کاف جمي ) راهب »ختلف ابواعس شید گوید ۶ بیت + چهانیان را دیدم بس ز هرمذهب : 
بس بدیدم از گونه گونه چدکاره ۶ 

اجیم لفاربی مغ الدال 
چوار بلکسر چیزت که ارریسمان و چرم سازند و دست وپا اسپ و استر بدفعل 
ك#ِ رز بسح 

بدان بندند و اشعیل نیز گویند * چوروا بالضم رستنی است که مبر شیر ارست ‏ الوا نیز گویند « 

جر بالعم هرشکات عموما - وشکاف زمیی خصوما - و بالضم زب اسب ع جرب ( بضم 
آول و فلع درم ) دراج سوزني گوید * بیت * اي داد گسترت که ز تانیرعدل تو: باز و عقاب خم زند 
از کبلک و از جرب 8« جرد ( بعنیی ) زخم‌دار کامي‌ظفر همداني در عیوب اسب گوید *بیت « 


وحشي و سست وبدلام و چموش : جر و کند ر لنگ و ثابینا * و( بسکون را ) تخت بادشا 


ث‌ 


فرخي گوید ۶ بیت * رزر بخنه یکی جرد ساختند اور : چو کود آتش و گوهر برو بجا جل شرر ه چرس 
(بفتستین. و تشدید ا) مدا که از برجم زدی در چیز رید قخرگرگنی کرید. » بیست م شده از 
جرس در دایه آکد : شنید آرار گفتار شپنشاه #۶ وبمعنیی زندای و شکنیم جه اجیم فارسي است ه 
چرست (بالفتم و اني مشدد مقنوح ) آوار برهم زدن دندان ۶ جرشفت ( بفتم جیم و شین 
وی رزاواها )نیمحتیی سوا خی گرید * بت * چون بلسي ز بلا و آکقت شعر باین 


که نگوي جرشعت ۶ جر ( بضئنین ) بیابار ۶ چگ و چگ آوار زنگ و صدلی ری 


رت 


۳۹ ۳۹ ۳ ۰ پم 3 ات 
(۱) لیکن در هر هشت لحخه رگین مرقوست +چا ریمگین ۷ (۲) و شکیل و شکال نیز , 


ی 


چپ دادن ( ۲۳۰ ) جخاچم 
الاستعارات 
جپ‌دادن + یعنی فرب دادن < 93 ترلگ دادن 1 چپ‌شدن یعنی منیرف شدن 1 


حت‌افتادن یعنی نقیض گرنتن « 
ن‌ 


ختو ( 2 اول وغم دوم ) پرده نزاري‌گوبد * بیت ۶ دگر ریاحین چون دختران دامی‌کش : 
گرنته گرن خواتین گل ز رثلك چنو » چتوك ( بضمتین ) بمعني گنجشات تصحیف است سیم 


شمارا 


ِِ 0 چنرز بن و چنروز نع 1 ۱ چولب و چنردیهدن 


ی اریز مج ا جوم 9 
چ بالفتم چیز پپی که ازنی بوربا ر امثال آن سازند و غله بداری افضانند و غلهبرافشان‌گویند» 
اجیم التازي معالشاء 
تجح س (۱) 8( : 
جیل ( بت ول بر کر ادومترجیم مکی )هن یاس جذ و جخش بالفتع 


شپرةٌ کلان بقدر غلیواز که سرنگوی خود ر[ از درخت بیاربزد و سرگیی خود خورد و خرببواز نیز گوبند 


سوزني گوید * بیت « از چفد وبوم بدیدار شومتررمد بار: رل بطعنه و پیمانه جخمگون و همات » 
و عل است که مانند باذنجان بزگ از زیر گارت مردم آربزان شود * و له بیت ‏ ناخوش آینوه 
چوبر حلجوه جخي ‏ نا کشاینده چر از حمدان فن * 
الچیمالفاربی معاشاء 

۳ چتخیدر مصد, آز - و غلاف کارد . 

چم بالفم کوشش و سنبزه - و گفنگو و ن مصدر انست - و و شمشهر و 
امثال آن » نامرخس گوبد * بیت * چون هميشه چون زنان در زینت دنبا چخي : کرت چون 
مردان ۵ ي دارکاز ديس باین چخید #۶ و #تدناري گوید # بت * ز چرم کرگدن سازند ويشك پیل آزیس 
پس چم که خام ار رچوب بید خام آید نبانش » چخاچم (ببردر جیم مفقوم ) آوز ضرب 


(۱) و سروري بغتی‌دوم گفنه "در برهالچامع بوزن بمن آمده و هوالارجع و نیز در سراجست و بهضی بوزن کودنگفنه ۱ 


ِ ( ۲۳۵ ) چپلوس 
أچیم الفارمی معالباء الذارسی 


جبات لطمه » و ازبفجاست چپاني و آن ناد است که بضرب دست یی کنند > ر چایاتی 
در شعر سوزني بزيادتي الف ار باب ضرورت وزن است چنانکه گذدشت ۶ چهار بالفتم هر چیز دررنگ 


عموصا ‌ و کدوتر رسیز ک خالپال سباء داشنهة باشف - و اسب که خلاف لورن بدن نقطا بر اندامش بود 


خصوما * و بنازي ای خوانند >« جهاغ بالکسر نو . از رماهي اد چهچاب بالفتم آراز بوسه بد 
جپچله ( (بعلم هر در جیم و ام) زمیز پر آب و گل که پا درای لغزد و خلاب و خلاش نیز گویند -و صاحب 
تصاب گوید زمیی سراشیب نرم که کودکار لغزند: و یکدیگررا کشند و بعريي زحلوقه گریند * چپان 
( بالفتع و تشدید پا) لباس کهنه * و ارننجهة مردم _ب سر پاب کمن‌پوش ر چهايي گوید - سار 
و چپدان رکه موه رین ۳ جوز ِ 

و ناني مشدد و مخفف) حلقه ر دایرد جامي گوبد * بیت * ۳ زدة میدیدم گرد تو بقیبانرا : ۲ 

زدم و گفنم لتخم چپر چپری سوزد * و خانه و دیواب که ار علف و نی ی سازند ۳ 
جون مردان جگي در زره : باغ چون دیوار شهر اندر ج بر + و پوست پارها که بندبافان و نوا ربافان 
تارها از میان آن کشند و هر مرتبه که پود را بگذراننه آنرا بگردانند و ایمی فسم بفد و نوار را چپرباف 


گویند - و دیوار که برابر قلعه سازند از خاك و چوب جپت سخیر آن بسعایق گوید * بیت * رخنها 


5 سوز وب رت-«برني آساه کني , : گر چو ما از خن ناریء ناگ س چبر * ربتروي ذاچوي را 
گویند * چپسیدن و چفسیدن یعنی چسپیدن * چپش ربق ح ارل و غم دوم ) بزیکساله سوزني 


گویه * بیت * میش و بره ر بخنه و شالك و چپش نو؛ بگرفت بیابان ز درازا و زپهنا * و پورا گوید 
۶ بیت + لابق کشنی است چون شيشاك : سر بباید بریدنش چو چپش * و سروري بسکوی پا آورده 
و دربن بیت اجب لفظ چو چون خوانده و این غلط است چه ایس بیت 1 ایست که فوافیع آن 
7 ی یرشم,ماقبل شب است جذانکه * بیت * سالپا شد که بنده مي[ : بر درو رن نمیدهد 
۷ جپلك ) بعلییان ) کس که خود را بجیزها ء ناشایسنه آلوده دارد رو کارهاب چرکبی کند 
منوچپري گوید * بیت * هرکو بجز از تر اجبانداري بنشست : بیدادگراست و چپللک ببخرد ر 
پس ۵ چپلوی #مخفف چاپلوس * 


۱۱) این عبارت همین در یاک "سخه یافت شدو ؛ و در برهان بوزن کشش گفته | 


چادر برش ( ۲۳۴۶ ) چبی 
یف ۰ چادر ترسا یعنی شماع آنتاب - رچادرکبد * چاد ركعلي بعني آسال - رشب « 
چاراچساد و چارار؟ گان يعني عنامر اربعه # چاردیوار نفس و چاه ظلماني ي دنیا - و فالب 

آدمی « چارطاق و جبارطاق يعني خیمهٌ چهارگوشه که در عراق شرراني و ببندي رارتي گوبند * 


اس م التازي معالباء 


0 بااکسرباج و خراج جه جمال‌الدبی عبدالرزاق گوید * بیت * جیشش جبل خطدً چپ 
و خطا ستد : حکمش قرار مملکت مصر و شام داد * جبایت بالکسر خراج گرنتن نظامی گوید 
# بیت * غربتش از معه جبایت سنان : تربلش از دیده جنایت فشان ۶+ و ایس هرد و لغت عربیست 
که در فرهنگها آورده اند و فارسي پنداشته اند از فصور تنبع عه ب9# ( بفتم اول و سعون انی ) 
جامٌ که پادشاهان در نو روز پوشند # تلاج پالکسر بزف ی همت ۶ ملللی ) بفلم اول و لام ) 
سعی شدن چیزت اجیز ِِ_ گوید « بیت * پادشاها بعدل و بخشش تو : گشته دیوار دولتت 
جبلك * یه ( بغقحنین ) * ب ترنم و امثل آن » 


جبه؛ خورشین شید یعنی روز و شب - و فللت * جبه درونش بعنی آنتاب ۶« جبا هزرمیع 


يعني فلت - و شب * 


و تا ) انا ی 

جبتیل (جالقش و کسرتا )نبا ي‌چیستد و چرت ( ۱ ۱۳ 
بنده آگنده حون لیاف و سوزنی 9 حامهٌ که کنه و فرسوده و ضابع و از هم راخنه باشد 6 و در فرا 4 
گوید آنچه از سردم خوب سدرقند و بخار( تحقیق نموده اینست ور صاحب فرهنان بتقدیم غهی بر با 


باشد فردرسي گوبد « بیت * بفرمودشان تا چبیره شدند : هزیر ژیان را بدیره شدند # و فطران گوید 


+ بیت « سعرگاهان زند تندر تبیره : وزو لشکر کذد سرما چبیرد # جبیر ( بالفم و تشدید با مکسور 
و یا معررف ) طبق که از چوب بید بافند فردرسی گوید * بیت * بگسترد کرپاس و چبیس نهاد : 
بجد پر آن نان کشکیی نپاد * 


مت [ ۳۳۳ ) نچادراحرام 


زئیز مولوي گوید * بیت * شکرکی گوبد ترا اییی بینوا : آن لب و چاذه ندارم آن نوا * چاوچاو آرار 
گنجشلک وقل که جانور شكاري اورا بگبرد پا کس بحةٌ اورا بردارد نخري گوید * بیت + بر خان و مان 
و زن و فرزنه دشنت : گفجشلگ‌رار دارد پیوسته چاو چار * چاولی مخفف چکارك «» جاوله 
گر است خوشرنگ و خوشبو عنصري گوید ۶ بیت + همي بوسان سازي از دشت و راغ ؛ 
چمنباش پرلاله و چارله * چاولي ( با وار موفوف ) غله برافشان که چي نیز گوپند بسحاق کوید 
* بیت * فرستاه یرلق بهر کارلي : که بانند بپر سپر چاولي د چاو کغذپارة مستطیل مرح که بب 
۵و طرف کلمهٌ شهادتین و چند کامه بخط خطا موفوم بو و در میان آن دایره کشیده و از نیم درم تا ده 
درم بخابر اختلاف چاو رقم زده و کیخاتو خان در مالک ایران روان گردانید ‏ چون دانستند که موجست 
خراییی رعایا و فقدا حاصل تمغا و رفع آمد ر شد کارران است حئم بابطال فیمود * و تفصیل آن در 
خانمه ار حبیب‌السیر منقول شود ؟ ابر بمیی گوبد * بیست * ررلی شد چو زر منوکب شیغ عهدا :رهي 
ناررا ماند مانند چاو # چاهیین سرد شد » چاهه رباط است براه مور و نیشاپور که از وجه صلة که 
سلطان حمود بجهة نردرسي فرسناد: بود و بعد از فوت او رسید بساخنند * چاهیوز , چامچو ( 4 
موقوف ) فا چند که بدان دلو و جزآن از چاه کشند ؟ و معني ترکیبیی آن جوبند؟ چاه " مرکب است 
از چاه و یوزکه لغة است دریرس بمعنيي جویند: # 
الاستعارات 
جادرگانوري پعنی سپیدي صبی - و روشنيي آفتاب * چادرلاجورد‌ي سبزه زار- و آسمان ۶ 


چار اژدها يمني عناصر ایعه « چار بالات و چاربالش مسند که پادشاهان و بزرگان برلن 


نقیننه- و منامرایعه ۵ چارینو يعفي دنبا ه چارپباو هدن يعني سیرشدی * چارتاً تنبورر 
رباب چپار تاره - و عذاصر اربعه - و عالم زبراکه چپار رکن دارد با از چهار عذاصر موجود شده ؛ سلمان 
گوید « بیت ‏ طبع گيني راست شد در عبد توزادسان که باز : نشنود صوت مخالف هیچلس زبس 
چارنا * چارگامه و چمارگامه يعلي اسب راهوار که چابکي نیز گوپند خافاني گوید * بیت + سافیا 
اسب چارکامه برار : تا رکاب سهکانه بسنانيم * چارگوشه و چپارگوشه یعنی آخت - و تابوت » 
اخسیکتی گوید * ع * آنا که چارگوشةٌ عزلت میسر است * و نظامي گوبد « بیت ۰ درگوشه 
قفش از ساخت توشه : تاکی رسدش چپار گرشه « چارمادر یعنی عناصراربعه * چاشت‌دادن 
یمنی طعام چاشت بکس دادن * چاشنی دل يعني سخی خوب ر لطبف * چادر احرام يعني 


3 


چالش ( ۲۳۲ ) چانه 
]3 0 4 " ۳۹ چ و ۱ 4 ٍ دد یب و جر 

سازنه سیه‌چال - و کوب که دران بخ کدارند بچال گوبند * و ساماني کوبد ازبمجاست چال قمارخانه 

و صاحب فرهنگ بمعطوع گر قمار گفنه مسئند پشعر جمال‌الدین و شرف‌الدین یکی حل درس 


۵ 


بیت. استناد سامانی را بهتثر شایه خصوصا بیت نت ِ جمال‌الدیٍن عبدالرزاق کوید * بیت » 


1 
۱ 1 ۲ د رت ان 2 
هد میدانی که ابلچا با حریف مد دزد : جان همی‌بازي بخصل تو بهر چال قمار ورشرف 
ج 7 


ِ 7 ۰ ۱ ح ۷ این اه ۱ 
شع و کوید # بت # وللی سا درد و سیار؟ مپر؟ : رعجبن حماه جال مار است کوي و آشیانةٌ 


2 ‌ 0 ح ۰۰ .۳ 1 ِ 1 اه 2 ۱ 5 ۱ 
مرغای ملك‌قمي گوید * بیت * سیه مست مس در امد چل : زربی بیضه بنیفت در زیر بل * 


۳ مرعبیست که ند آنرا که بجنهٌ فا (ست بوث 1 وکوچلت [ذ,ا را که بقدر زا ۳۹۳ برد تا چال و لیلک ولکنک 


دبري حباریل ‌ بتري توغدري گوند - و - و از شعر نطامي که در آثدا رفن سکندر بر دارا و تفاول 
گرفتی بجنگ دور کبك گفته معلوم ميشود که بمعفی بل باشه + بیت + چوبیروز دید آجنان 
چال ا : دلیل ظفریافت آن فال را * و نام ده است از فزرس 5» سر بلولگ رامند است - و دج 
است اربدختن که دران نعگ کليبم رسد ۶ چالش ر چالیش ریکسرلم ) رت راز ۳ 
وناز بمقابلهٌ حرف کار ؟ و خرامنده و ملبختر را جالشگر گونند ِ مولوي گوید بیت * این نظر 
با آن نظر چالیش کرد : اگاني ار خرد خالیش کرد * اما بعضی گفنه اند که چالیش (ببا) از برا 


ضرورت شعر است ۳ جالبلت دو بارة جوب که اطفال بدان باري کنند یک که درار است دبدست گیرند 


و کو تاه بر زمصی نهند بخوی ک۹ سرش اند ک از مي بلذد بود و ۱۵ را ربران کوتاه زنند جذانکه پلذد شود 
و بار در هوا ضربی دپگر زننه چنانعه دور افند * و در بعضی از بلاد لاوه ور دستخجانت گوبند و در هند 


مت ۳ 0 2 ۵ م 

کی دنت کویند.*. مولوي کوید * بیت « اطغلیست سص ی مدیست خسس ۲ ۰ 9 
چااکی ۳۹ کودلت چالیکی # و بعضی فده اند چللی ) که رتدر 2 رز جلیلی [ د زيادنمي با ۲ بدپنمحلی 
رت و جالبلک بزپادنیع اف در کلام مولوي از باب ضرورت دزن استت ۶ چام بمعنوع خم و چم 
ملجرلک گوید * بیت * گفنا مرا چه جان که بة آرام نیسام : گفنم که زود خبز و همبکد چام چام » 


و اربلچ خرامیدن بناز را ۱ 0 و جامیدن گوپذد * و صاحب سمني گوید از خجاست ک گردو_ 4 ر ۹ 


که از غله بدان تحد| کنند چام گویند حه بواسطٌ حروکت درري گویا چم و خم دارد 3 جامه غزل 1 و 
چامه‌گویعنی غزل خوان " فردرسي گوید #۷ متنوی * بدان جامه؟ و گفت کاي ماهروتب : بپروار دل 
ت 


چام شاه کف # بان چام ر جنگ 0 : بکایلی دل از عم بورداخنند # و بعضی بمعیء 


مطاق شعر کفنه اند ۴ جامین و جمین بول و غابط ر چاه 9۳ ۹ رف فر نیز گوبند یعذی | سلخوان 


چارلك ( ۲۳۱ ) چل 


عموار: همایون صمیلش : هفت اقلیم عمي بد ب چاردوال « چارت ۱ بعم ) چازش نزاری گوید 


۶ بیت « بیکدم هردر تی ارجا بجستنه : چو چارلك چوب در چاه بستند » چارگوشی مرلی 


۳۹ و ۳ ت م2 ی ۶ 
۳۹۹ چپار گوشة داسده باشد داي کودد # بیت ۶ 0 و جچار گوشة باع : ۹ ربدست آبدت کرو 


مگدار #۶ چاره بمعنیی سارر که مرقوم خواهد شد و آن آهلک و خاکستر باشد که بیکدیگر آمبخته د, 
م 2 


مِ 


عمارت بکار برند صاروج رب آن دٍ. جاروه ‌ بعم ولو ) حیله ۳ و بمعکعی جدای نیز امده است ود 


حاره ره علاج - و بمعثیی مفا رفت در فرهنگ کفنه ۶ جاشمت ن معروف - و طعام آن زان ۶ چاشدان 


| بشیی موقوف ) و چاشکدان (بفتم شین ) ظرن که دران نای گذارند * و بعض گفته اند که 


0 ۳۹ و 2 ۰ ‌‌ 72 ۰ 
چاشلگ ( بسکون شین ) لخد است در چاشت معروف و بطربق مجار طعام چاشت را نیز گوبند و 


۶۱ 


کت اج | ان اج ری کر ۱ ی 
|زبچاست چاشکدان بمعنیع ظرفی که خورالک چاشت دران کدارند جمال‌الدیی عبدالوزاق گودد * بیمتا ۶« 


394 ۳۹ 2 ۰ ۰ 3 1 کب 3 ۱ ۰ بِ 5 ۱ ۳۹ 
اي جاشکدانم 1 جرج ازرق ۰ ری شادروان:ت 2 اطلس 3 و در فرهنگ چاچ‌گدا تا جاشکدان 


خوانده بمعنیع خر گدا سرکرده ۶ چاك معررف - و قباله که چلك نیز گوبند سنالي گوید 

بیت ۶ گرچة سئد زمانه چلك چاکري زر ما : آتش لخست در شعی چاك و چلت زنیم * و سفید؟ 
ر [> 9 9 3 

صبم فرد و گوید بیت + چنان ۳ که چون در دمد چات و روز : پدید آید از رح گيتي فروز 


۳ ۳ ۳ 8 ک د :۰ )نج ۰ ۰ 
۶ وله ۶ بیت ۶ شب تیره نا برزشد روز چات : نیایش کنم پیش یزدان پاك « ور صدا زدن 


4 ِ ۰ ولو 1۰ 6 ؛ ۱ 5 ۲ شاه‎ ۳ (۰۰ ۳ ٩ 
و درنحه دح در دروارة کلان مانند در قلعه و سرا پسازند و در اصل چالک بمعنیع سذای است و سعدل ؟‎ 


عبع و دراه ازا ماخون است < جاکانیدن یعنی چکانیدن فرخي گوید # بیت * بیش سایل 


‌ 2 ‌ بت صاء 4 ۱ ‌ 
زر بچااند بهنام جواب : پیش تعوي مو بشتافه بپنام سول * چاکسو دانة سیا: بقدر عدس 


اوه ۳ یراع ۳ ۱ ۳ 5 
که در دول چشم کنند* و بعفی بشی *«جمه گقته اند* و ظاهرا بمعجمه بپتر باشد چه چایها و زخمبا 
۰ (ی رال ۲ | بب ۲ 2 ۳ 1 
ر می‌شوید 2 ار چرلت بالگ میگنك ون بران بیاشند ِ جاکوچ ۱ بصمم کاف و واو ععد و له و ِ 
عجمی) چکش بورن گوید بر ام لد( مج رح سم و مج جچوب : اهن جوبی را ز یمین 


و یسارنعل » چال درمویه عموما - و اسب که مویش سرح و سفید درهم باشد خضوصا اخسيكني 


ت_ کت ,7 :2 
گوید * بیت ۶ در سر گرفته با نقط کللك (صفرت : گلگوی آسمان هوس چل و ابرش * ر کودال وچاد 


3 1 ۳ ح( ۱ ۱ : نا اشدت 0 
که چاله نیزگویدد شیع‌او ي گوید * بيٍ ۹ گله در چول ل و غله ار 


۳ یر 
سر جال * و ازیلجپة گو که جواهان دران پا کدارند پاچل - و کوب که دران گناهکارلر ن را *عبوس 


چابکین ( ۲۳۹ چاردرل 


1۳ 
و بمکعیی دازيانه در غیر شعر خسوو دیده نشد و ظاهرا هندیست و ع * خسم ساپزنده ر چابلک 


تادیب زن # اما در بِِ در لغت عدب گفنه که عدبة السوط چابق پس ظا 9 که لفظ چابق 


زنند راه غلط نکند و 0 دی رازن خسرر گوید 


اب اک ند 

و اسب رهوار ده کرچابلی مرز 
۳ ۱ ۲ ۲ 5 کم 077 3 : ۳ 

# بت ب داد باحسان رهي پرورم : چابکی خاص) و دو بدر؟ ززم با جاپالی ۲ جهالی نان فطیر که 


بحبات یعنی بدستا بسن ساخنه پزند سوزني گوید + بیت # علام کذین کاکي و قبیابت تنلک : 


رهی چبرةٌ چاپاني و لب گرده * و الف برا ضرورت وزی است ر اعل چپاتي است * چاپلوس 
(ببا عجمیء موقوف و فم لام و واو مجهول) کسس که بسخن شیربی و زبان چرب مردم را بعریید اسدي 
گوبد * بیت * منه دل بربی گینیع چاپلوس : که گيني فسونست و باه وفسوس, * جاچ 
شپریست که به تاشعنت مشم‌ور است و شاه ش نیز گویند و کمان ۳۳ معروف است و چاچي منسوب 
بدان عموما و کمان خصوصا فردوسي گوبد * بیت ۶ هرآنگه 5» چاچي بزه درکشم : ستاو فرر ریزد از 
ترکشم و و بمعلیی تودةٌ عله «جیم دا زي است و در ۶ رهنگ «جیم کی کفنه و چاچ‌گدا پعنی خرمن 
کد| و این شعر شاهد آورده بیت * اي چاچ کد! تا چرخ آررق : وي شادروادت جرخ اطاس ۲ 
لین صحييم دربی‌شعر چاشعدانت چرخ ازرق است چنانعه در لغت چاشعدان بیاید» و مع دبک بر جنم 
فارسي داالت ندارد ۶ چاچله (بثتم‌جیم فارسي) نوی از پافزار و بعضه بمعنی مطلق پاپوش گفته اند 
مسعود گوید * بیت » کب رکردندبت همه بر کتفشان ۵ گوزدی : صدر چستند همه در پایشان ز 
چاچله * و فلي گوید * بیت * بس که کند ار سنا ۱ 
خدمت کفش ر جاچله *# چار مخفف چپار- و مخفف چاه - و داتشه که کاسه و کوزه ر خشت و 


امثال آن درار. یزند فرالفقا رشرني گوید *# بیت و رهین رصام و او همدم و دمم را جان : 


و او داروت دلم را جار #* چارو جدر يعني چاره و علاج * - ر( بعلعتی [ از توابح اسست و علبعنه 


مستعمل نشود * فرع|لدهر گوبد » بیت ۶ ار چاربکار می چو در کرد : چارر چدر از کس تخواهم جد 


چار دوال آنست که بر سر پارچهٌ چود که بقبضه دراید خی مانذد مهمار نصب کنند ر زجب 
بمقدار بلک رجب بران تعبیه نمایند ۸5 بران حلقپا آربخفه باشد چنانکه هنگام جنبانیدن صدان ازان برآید 


و جاربا نیز رود و دسر آن ت رچهار درال پپوند کنند رضیع نیشاپوری گوید # دیبت ‏ * آن خداوزد ۹۹ 
۷ 7 . . ۰ گت ی 


(!) در شعر سچریاشی ي نیز که ار ازجم مرقومست بدينه‌عني آمد پس فارسي باشد نه هندي ۱ 


جاب ) ۳۳۹ 1 جابلای 


- اب 1 7 

از زمیی دل صس جاش ثنا برگيري : زانگه * تخم کرم و احسان کشت داني * وله ۶بیت * بر رو 

دض بر ات ای ها ۳ 2 ۰ ( ۱ 

/7 م9 ز کشت ااحسانت ۰ از خرس ماد بگدره جاس 3 حا ق دبچرژم ۳ نام کارت سعیه و 
پ ۳ ‌ِ 7 ۳ 

جوتیوت در عده خسرو کوید * بیت * جات فه در باغ زگلها جات : مرخ در افغان که بگیرند جا وج 


الاستعارات 


جادو "خر 2 جادو زبان 3 شاعر تضدم ن جا گم کر دن ِ_ِ قرا ر گرفتی - ۱ و مراقده 
کردن ۵ جام پرسنگ زدنن يعني توب از شراب کردن « بسن پاري بعني قدح بزگ مولوي 
گوید » ع + ازانکه نیست دل از جام شهرياري سیر < جام گوهري ببالهً بلوري و حلبی - و لب 


0 ۲ ام ۰ ۱ ۰ 5۹ 3 یت 3 
معشرق ه جامة خورشید بر درخنان نظامي گرید * ع « جامةً خورشيد نمازي کنان * و عبارء 
۳ 1 ۳ ۱ 3 ۳ ۰ ۰ ۳ ت 0 2 0۷3 3 ۲ 
که افتاب, بدا پوشیده شود ۶ چامه در نیل‌زدن مانم داشتی * جان آهنین بعنی سعت‌جان 

۳ خسسست. سس سس سس 


0 ۲ ‌* ۱ مس 4 ۱ ها ۰ ۰" 72 
و هرحم - و دلاور ۶ جان بی‌ستارچه دادن دی 3 ان و و دای خاقانی گوید 


وستاش نمایند که آنرا عزیه دارد و نیلک محافظت کند ایس عبا رت گویند خافاد ی وید > بت » 


مش ام ۳4 


سر 1 وای یه سس که هدیا ۳ ِ کل 1 7 
عشق ببانگ بلند کعت که خافایی : پار عزیز است صعب جان ۷ گوید > بیت « 


جسحت متس سسسس.. 


4 ۳ ِ ۰ ۲ ِ ۱ 3 ۱ 
جان شیربی منست این شعرمی پیش شما : می‌سپارم جان خود جان شما د<آن من # جان درمیان 
۹ 


۱ ری ۱3 ی 
یعنی مر بجار با تر مضایقه نیست کمال گوبد *ع * پیش زبان نو لیخ هندي جان در میان < 


جاشگر به بعني خر کنند؛ جن *ه فیض اراج بشد * جان زمین بعذي سبزه ر مبود » ۳ ۳ 


جامهً سحر یعنی آفداب > جامد" عبی‌ی) بعني حامهٌ رح ۳ بباري 


رح الفاربی معلالف 


4۱ ۰ 


۳ ۰ ا ارات 5 3 ۳ ِ 
جایلت و حابوات بعني چست و چلات اي وید ۶ بیت ۰ چه چابولت دس (سرد 


باري سگل .: که در پرد: داند نمودن ِ * رایی چابوث بزیادت واو از 3 شعر اسبت: ‏ 
)۱ و بدینمعنی در درهان (وذن 7 ۱ و در ر سراج گفته کل مذ‌کور را در هند جاهی گویند( ( باء هوز) 
وبوزن طائي بمعنوع دخترست ۱ ( ۲) این تفسیرها *شخواهد که جان‌آهنین ‏ اضافت باشد و در فرهنگ 


بعد ی آهند, ن‌جان ۲ آهنین‌جگر را مه رادف آن گفنه لیکن ی ر شعریکه اک آور ده باافاففستی لاغیر 
بدت و سرکشان گر بیش و آبه جان آهنین ۰ ز آذش سیه‌ابگون یش رخ زرین درند ج 


94۸ 


«_ِ 


حان ( ۲۳۸ ۲ 1 
چو می : که از جاءمٌ غولگ سا ازد کف * وله ۶ بیت * بحر که در داد وگپر جوش !ا و : جامة غوکست 
زبرپش ار * جان و چانه ری حیوانی چنانکه روا نفس ناطته چنانکه در سا معراجيه شیم 
است - و سلاح را نیز گویند خسوو گوبد ۶ بیت « بارگیر جار جاندارانش بد هذکام گشت : کر 9 که 


ک هر رام و 2 نوس است عد فردوسی گوید * بیت * یی باه رکبر و برگستوان : پرند آورد حاز 


2 
ءث 


هندوان عد جاندار و جانه‌دار پعنی سلاحدار مولوی گوید * بیت * چو زخم تیغ نباشه بچنگ نیزه 
و تیر : چه فرق هیز و مخنمث ز رسلم جاندار * رنیع لبنانی گوبد * بیت * شاهیست چهره ات 
دو جاندار خاص او : چشم کمان کشید: و زلف زراورت # و روزی که بنازي فوت گوبند - و حافظ و 
نگاهبان جانِ و 5 وید « قطعه « چنان شدست ببازارها ررائی نان : که بو نان بثرازو نمچرسل 
تذور هه بزر و زور توا دافت اندک جاندار: چه چاه داند کرد آنکة زر ندارد و زور # و شرف شفروه گوید 
ء بیت ه کی تراند کرد جانداري او هر جانور : حانظ و جاندار او ایزد تعالی بس بود # چادارو 
یعنی تریان - و بمعفی نوش‌دارو نیز زگفته اند * خافاني گوید « ع « جاندارر علت بهاران * ِ 
حمال الدبی عبد‌الرزاق گوید « ع » جاندارب عاشقان حدینت «د جاندانه مرضع از پیش دس که 
هنم کردکی نرم باشد و بجود و بتاري یافوخ گوینه - ر درسامانی بسنيي دماغ گنت و معني 
ترکیبی محل جان چه دماغ معل روج نفسانی است " و در فرهنگ بمعنیی یافوخ گودو > و سوم 
آلچة سامانی آورده ۶ جانفزا_ء روز بیست و سیوم از ماه ملکي » جانوسپار و چانوسار ( بضم 
نوی وبا عجمی ) نام یی از در همدانی که نوکر دار[ بودند وا | بغدر کشتند؟ و نام دیگر ماهیار 
بود * ِ- ۰ ِ ۱ ۳ ۳ و ۳ 2 شش لغت ) بمعذيي 


منقوطه ) نوعع ی رنگ # جاود نام جزبره ایست - ۱ کنار دهی ؟) نبز 


۲ ___ 

۱۵ ِ» جا_مباش خان» و وطن 3 جاهاسب و جاهاس و جامات دام حکیم مرن ر‌ ۹ بٍ رب 
گشتاسب میبود و بعضی گفنه اند برادر ار بود * چاست ( بوزن راست ) جال افشردن انگور * جاچ 
چا ( هر درنفت چیم فارسي ر شین محجمه در آخر) نود غله از که پاك کرده* چناکه توف 


با کاذ وا خرس گویند و بناري صبره خوانند * و در فرهنگ بجیم فارسی گفته * سوزني گوبد « بیت * 


(۱) با پا یسق ی ۳ کذافي السر راچ ۱ 0 ی و هت جاماسب توانددود . جاماری بو 


ساعات از کچا آمده مگر که خف جاماست بوزن ناراست که بعض آورده|ند و در *حت آن تاملست باشد, 


جح ( ۲۲۷ جاءمُغرلت 
هردو ر[ بیعیی نام خوانند و ثاني را پیلو نیز گوبند * عبدالواسع گوید * بیث * اي ز انعامت گرفته 
طالب آمال مال : برره خصمت نباده صاحب آجال جل * چاله و ژاله چند پرست کار پرباد 
که بران چوب و علف برهم بندند و برای نشسته از آبپا ژرف بگذرند * و بعض گفته اند چوٍ چند 
که بریعدیگر بندند و مشی چند پریاد کرده برزیر آی تعبیه کنند و کللک نیز گویند * حکیم ولولی گرید 
* بیت ۶ جزجالهةٌ نضل اي برادر : از بحر جبالتت گذر نیست * چالش ( بکسر ام ) مباشرت و 
جماع * و جالشگریعنی حربص جباع » چالیز ( بام معسور ریا معروف ) کشت زار خریزه و 
هندرانه ر خیار و امثل آن که درس روزار پالیز گوینه و در قدیم پالیز مطلق باغ را گوبند فخري گوبد 
* بیت ۶ ز خصش ارنبود ملک پاك نیست عجب : که نیست از سرخم چا ببر جالیز * 


چام پیاله- و آبگینه که در تابدای خانه کنند - و لیم از خراسان - و لقب حکام والیت سند 01 
و چامه‌خانه خانهة که رخت پوشيد‌ني و غیر پوشیدنی از درخته و نادرخته درا گذارند کمال گوید 
* بیت * گربر نیم بهم قصب و آطلس ترا : تنگ آید ار فراخي آن جامه‌دار شکر» وانوري گوید 
# بیت ۶ جزبه در جامعخانة کرم ار : کسوت صورت نمید‌هند جنير ( * جامغول (بمیم موفرف 
ر خی مضموم و وار مجول ) حرامزاد: مولوي گوید ۶ بیت ۶ *مچنان کان جامغول حبله‌دان : گفت 
یجویم کس از مصریان #۶ و دربن تامل است چه از سپاق فصه معلوم میشود که لفظ کانجا بکیا علییر, 
و مقول عألعده باید اعتبار کرد * و ساماني گوید جامفول امل آی جامه غول است بمعنی لباس غول 
چه مکارو حرلمزاد رهزیی و مضل میباشد گرئي دیو و غول در جام ایست و لمذا داستول نیز گوینی 
و داغول نیز *خفف دامغرل است ۶ جاگ وظیعه و ماهیانه که بفوکر دهند بها جامه و رخت 
نظامي گرید * بیت * که اي جامگي‌خوار تدبیرمس : ز جام سخ چاشني‌گیر می ۶ جامه مطلق 
رخت پوشیدنی و گستردنی چنانکه در چپارمقاله گفته که امیر ابوالمظفر چناني فزختی را له شر 
استر و چپل و در اسب و اسب با ساخت خاصه و جامةٌ پوشیدنی و گستردنی بداد و السال در رخت 
پوشیدنی مستعمل شده بلکه در پیراهی يلك - و بمعنی صراحي آمده »نجیلت گوین با 
چو خوی جامه جام اندرون فرر ريزي : هوال ساغر و صهبا کند دل ابدال # و بدرجاجرمي گوید 
« بیت » ازجامةٌ شرابت يكك نم هزار دربا: وز خامة عطایت یلگ خط هزار کشور * لغیره ۶ بیت + 
خلق بریاده خلق او خورده : هرچه در جام کرد: از جامه ‏ و بربی تقدیرها بر نسبت است 


بجام د جاما غولی سیز که بر آب ایسناد: بمم ریب خسرو گوید *# بییت #۶ کنون مرده ۹ ازدهای 


ترددشت ( ۲۲۹ ۲ جال 


0 یعنی دنیا « تیرددلی یعنی آب و شراب دا دآمیز - و زمین * تشه فرهاد 


ری شوم میتی تع ان ی خا هي رب رخ در 
شراب افند ۶ 0 بعفي فررغ آفتاب و خطوط شعاعي * رتیت یعنی جنگ 
منصور گوید * رباعي * دی از طرف برآسه آن جرده پسر : با تبغ و سپر چو آفتاب از خاور * (فعند سپر 


هرکه بدیدش با تیخ : ما تیخ شدیم و سیطه کردبم سپر * نیغ کوه یعنی باندی کوه فردرسي گوبد « ع * 


مرا گفت بنگر که بر تبغ کیست « تیغ‌گوشتین زبان * و شمشیرگوشتیی نیز گوپنه » خسور گوید * بیت * 
44 که هرچة گرني به زان خمرش زبرلگ : بس زرلگ و بد که کشنه از تیغ گوشتجی شد ۶ 
باب | چیم معالالف 
جاپوز (بضم با فارسي و زاب تاري در آخر) شهربست از ترکستان نزاري گوید « بیت 

با خرج تو برنیایه ارچه : (قطاع توکندر است و جاپوز * چاناغ کليچٌ خیمه که بادریسه گویند 
سزني گوبد + بیت * اي خیمهٌ تو بر زسپهر برس بقدر: جاناغ خیمهٌ تو سزد از سپپر بدر * جاخسوك 
( بجا موقرف وضم سیی ممله ) داس * و بعض بشبی معجمه گفنه اند * شید گوبد *ع + بردار 
جاخسوگ و برو میدرو حشیش # و حکبم طرطري گوید * بیت * بجاخسوك بزه کشت‌زار طاعت 
خویش : بدست نفس درو کرده‌ام هزاران آ: * چادو ساحر باشد * و جادوی ساحري و سحر " و 
عوام جادو در دانند و ساحررا جادوگر اراد و ابمی غلظ اسمت چنانهه از اشعار فدما ظاهر است * 


جاغرو ژاغر لو ) چینه‌دان مرغ که بتاري حوصله گریند نخري گرید * بیت * دایم از 


چینیا انعامش : 9 مرغ آر را جافره جاف‌جاف و جفچاف زه که بريلك شو آرام 
فد روز شوهر کند نخزي گوید * بویت * تا مگر بو که هم بر خوردم : زین جمهان 
_یثبات جاف‌جاف » ر ساماني گربد که جاف جاف مفیر جاپ‌جاپ است که لغة است در 
چابجا (ببا موحده بدل باب #جمي) ر چون آن زن هر روز از جال بجای رود لرذا جابجا گوبند « 


جال و جالی دام که بدازي شبعه گوبند - و درخت اراك که ار چوب آ مسواك کنند و بپندي نیز 
( ۱) واین در متاخرین شایعست حنی که در بپارتچم بمعنی ساحرمچاز گفته و در صطلعای بمعنی سعر 
معروف و در برهان گفنه چادو »عروفست که «حر و ساحری باشد " و راستی آنکه در کلام خسرو و مقاخرین 
جادو بهر دو معفي مستعمل و متعارفست ( 


تیرکان ( ۲۲۵ ) تیرافکندن 
خه مانند سوزن و جوال‌دوز مجخلید» باشد ۶ تیگان جشی روز تیر از ماه تیر ر شرح آن گدشت * 
یرم ( بالکسر ریا معریف و رل مفتوج ) بانو اعظم و خاتون بززگ * گذشت سابقا که تیر 
بمعنی برگزیده و میم بر لفت زنان زاید کنند چوی بیگم و خانم پس معني تیرم زن برگزیده ۲ (ستاه 
گویه ۶ بیت ه اندربس عهد از بزرگي شور خوارزم | : سفررعالي مید عالم تیرم تراد توزي » قیریز 
(بالکسرو یل #جهول ) همان تریز یعنی شاخ جامه - و بال جانوران را نیز گوبند معزي گوید ۶ قطعه « 
مگر که کبکان اندر ضیافت نوروز : بریده اند سرزاغ برس رکهسار و که بسته اند همه پر زاغ برتیریز : که 
کرده اند همه خوی زاغ بر منقار * و معل تيزي جمالالدیی عبدالرزاق گوید * بیت + ز ومف 
تیغ تو زار قاصرم که انديشه و بریده گشت چوی برتیزناش کرد گذار» تيزیي (بالهسرو بل مجهول) 
تاري یعنی عريي عموما - ر اسب تازي را گویند خصوصا و ایس بطریق اماله است خسرو گوید 
بیت « جنبش تیزی‌سواران دلیر : لرزه می‌افگند در اندام شیر # و له بیمگ* چون روز شد بلند شه 
مشتري‌سوار : دامی‌کشان به نیز خورشید شد سوار ۶ لیکی در غیر شعر خسر یافته نشد - و در 
فرهنگ بمعنیي نجبیل نیز گفته * تيزي‌باخرز و آيژي‌راست هردر نام در پرده ابست از موسيقي « 
تیف‌گنيم نونیست ار موميقي و تیکوز ( باکسر وی معروف وکاف مضموم و زا منقوطه) 
کشت که بتركي فروت گوبند سوزني گوبد بیت * بگني و بخسم خورند و میشوند مست و خراب : 
ز آب تقماج که باشد سرن و ی تیکوز و سیر ج یلا (بالهسر و یا معررف) چنبر رس تابي تیم 
بالکسر کارران سرا ۶ 0 بالکسر بیشه و نیسنان ابوالعباس گوید ۶ بیت * نهاه رب بعضرت 
چنانکه روبه پیر : به تیم وا نگرای آید از در تیماس » تیمار غم - و مخواري - و بمعفي انديشه نیز 
گفته اند * یو ( باکسرو با مجهول ) تاب و طاقت ور ایس اما تاو است اسدي گوید ۶ بیت « 
فنادند بر خالگ هوش اک و: هبي داشنند از غم دل غربو # 
الاستعارات 
تلم نی( مطلوم ه تبرععر بعني دعب مره راد مره یغ‌صو یمنی 
۰ 73 

ررشني صبم کاذب - و آد سح رکه دروي سوز و درد بود - و دعا بد * تیرانگنن دعا بد کردن - 


(۱) این وق بنبوت رسد که تیرم ۵«چو بیگم و خانم باشد که ترکیست و بضم ماقدل میم کذا في السراج " 


و در برهان تیرم بضم را یز آمده 1 
۷۵ 


تیراژه ( ۴۳۵ ) تبک 


شواهد آن مدکور مي‌شود فردوسی گوبد ۶ بیت * همه سال تیر تو از ماه تب بززرگي ر شاهي 
و تاج و سربره8 نزاري گوید * بیت * چو لشعر جمع شد شه تیرشان کرد * برل تعبیه تدبیرشان کرد » 
و سیف گوبد * بیت * در رنگ و سرکش و بیکار همچر فوس فزح : غلیظ و خشكك و گرای‌خیز همچر 
تیرخرلس ۵ و فتري گوبد ه بیت + ز موچ معرکه كشتي عدر آن نجهد : که باشدش ز دعا و 
ننات لنگر و تيرع و مختاري گوید « بیت * کنون که خوربنرازر رسید و آمد تیر: شدند راست شب 
و روز چون ترازو تیره و دقيقي گوید * فطعه + تو آن ابري که ناساید شب و روز : ز باریدن چنان چون 
از کمان تیر ۶ نباري بر کف دلخواه جز زر : چنان چون بر سر بدخواة جز تیر * و بیر ( ببل تازي ) 
دربی بیت نیز خوانده اند چذانکه گذشت * و درفرهنگ چند معني دیگر آرده فیر و خشم - و 
تنگ که بتاري ضیق گویند - و فصل پاییز - و قدر و مرتبه - و شکرفة خرما- وطافت - و نوت از 
مار- و جفس از مرغ - و رشنه - ر تیریز جامه - و مورچه - و کرباس - رنام گل نرگس " و از جملةٌ 
ای معانی چپار معنیي اول را شاهد آرده خسرر گوبد ‏ بیت + سهل است این که تبر تو بر 
که نه ایسناد : بل که نه ایسناد به پیش نو کاه تیر ۶ ر ساني بد ۶ بیت + آنکه در پیش 
سخس تیغ زبانش گه زخم : از پیی فایده چون تیرمیان بنده تبر » و کمل گرید ۶ بیت * شبربی که 
یامت کام دل از لذت جپان : کر تنگ و تیر حادنه چرن نبهعر ندید ه و من گربد ۰ ۰ ۱ 
سال عالم عذف ر لطف و قپر و کیت مایه کرد : تا زمسنان و بهار آرث و تابسنان و تیر د ر فيضي 
گوید + بیت +« فسم بقبضةٌ قدر کمان قدرت حق : که با تو نیست کس از روزکار در يك تير » 
(ما در شهادت بعض ابیات تامل است ۶ تیراژه ( بااکسر ویاب معررف و زا عجمي ) قوس 
فرخ ‏ تیراست , بالهسرر یاب معررف و را موفوف ر الف مفتوح و سین ساکی و تا فوفاني ) 
عدد سیصد بزبان پپلوي فردرسي گوید * بیت * بر آرده یکسر زسنگ رخام : درازا ر پهناش 
تياس گام ۵ آیرینه کنر شاطران که برمیان باا قننوه بندند و آن چند رشته از پشم 
شتر بدراريي سه چار گز که بر یکسر آن چند زهگیر بسته باشند و زنگها بر زب رآن بیاویزند كاتبي گوبد 
« بیت ۰ برتییند پيك تو خوشيد نی‌المثل : زنگیمت مد هزار زبانه درو ز زنگ « تیرچرخ 
چیزء ماننه تیر هوائي که از آهی سازند و درون آی پر از باررت کرد» آنش زنند و سر دهند برهرکه 
خوود هلاك گردد انوري گوید * ع ۵ نه تبر چرخ نه سامان برشدی به وق * و بعض گفته اند 


چرخ کدای سخت ر تیر چرخ تیرت که ازان کمان اندازند * تیرلی ( بالسر و یل معررف ) رجع 


تیب ( ۲۲۳ تیر 
و یل معروف ) عشوه و فریب وله » بیت * هفت نویت بانگ کرد و صبر کرد : تا که عاجز 
2 ۳ ‌ ۳۳ (۱) ۳ ۰ 7 

کشت از تیباس مرد #* و ظاهرا مسر تیدا است (بنا فرشت بجل با ) مراد تبنال که مشهور است 
اما تیتل در کام قدما دیده نشده * تیپ (بالکسر و یا مجهول ) مرادف ر متابع شیب که 
بمعنیی شیقته ر مدهوش است و عابعده مستعمل نشود چنانکه مثالش بیاید * تی‌تی ( بس 
دون ان ففي ببر در معنیي بعلي صورت مرغ و جانور که از آرد سازند برا تسلیع اطفال و 
خنهبطفای دهند- ر کلسه ایست که مان دای له - و لب زذان پادشاهای کی * مولري کوب 


* بیت ه فخر رازي آرد را ليفي کند : از برا طفلکان تي‌تي کند * تیم (باکسرریا معروف 


هرچیز ستیز #۶ تیر تیرکمان - رگلولً توپ و تفنگ - و هرچوب راست چون تیربام خانه که 


شادتیر گویند و تیر كشتي که بادبان ازان بیاوبزند و تير عصاري و تب که فنادیان شیر بقوامآمده 
بر رنف وتر که نان بدان پپی و تنكك کنند و تبر تتماج گویند و چوب که هردر پل نرازر ازان 
آویخته باشد و امثل آی - و آنچه از اجناس خود بهتر و برگزیده باشد چنانچه گویند که ای تبرش 
است يعفي خلاصه‌اش است و برگزیدهاش است - ور نصیب رحصه - و ستارٌ عطارد - و تاریلک 
و تیوه - و صاعقه لیکی بدينمعني بیر ( با تاري ) نیز گدشت - وماه چپارم ارسل شمسي - 
و روز سیزدهم ار هرماه شمسي - و فرشنه ایست که بر سنوران موکل است و تدبپر امور روز تیر و ماه تیر 
بدر متعلق‌است * و ریز تیر از ماه تير پارسیای جشی کنند چه مقرر پارسیانست که چوی نام روز با 
نام ماه موافق آید آنروز جشی کنند و عید گیرند * و نیز بسبب آنکه دربی روز ازین ماه میان افراسیاب 
که پربلاه ایرای مستولي گنننه ر میان منوچپ رکه در قلعة طبرستان آمل متحصی بود بدین شرط صلم 
شد که از لشکرمنوچپربهمه نیرب خویش تیر اندازه هرجا که آن تیر برسد سرحد آنجا باشد» آرش 
که بکمانداري درمیان ایرانیا مشهور است تیر انداخت و آن تیربر لب آمو افناد و سرحد آن شد» 
و گویند که آن تیر حکیی ساخته بسیماب پر کرده بود بدا سبب آن مقدار راد رفت و الله اعلم » 
و شاید که وچه تسمیهٌ روز تبر و ماه تیر همین باشد * و از جملهٌ ایس معاني آچه خفا داشت 


(۱۱) چدینست در همه نسخ و عباری **خواهد که نیفاش بود چنانکه در سراج از رشيدي نقل کرده و گفته 
درینصورت شین تیتاش ضمیر باشد پس مرادف آیتال گفتن خطاصت و |گر باشد خفف آن بود ۱ 


نودکو ( ۲۶۸ ) تیباش 


و نفرت و تولیدن مصدر آن مرادف تور و توریدن آذري * گوید * بیت « سنان صاعقه برزه سراز 
دریچهةٌ شب : چو از درون سپه روز تول خاجر نیو » و مولوي گوید * بیت ه سضت مي تولی ز تربیعات 
او : و ز دلل و کینه و آفات ار « و بمعنیع کم و خمیده نیز آمده چنانکه در لغت تان تول گذشت - و 
بمعنیع فرو کردن نیز آمده پوربها گوید ۶ بیت ۶ از خشلگ تول درد اگر کرد مقعدت : ترکن بمال بر 
در کون ار خيرك » توزگو (بفقستین و سکون نون وغم کاف فارسي) حجام که تاو و گر نیزگویند ه 
ونی جلف و عیار زیراکه اکثر در تور حمام میباشند * ود (بواو مجهول و با تحتانیی مفتوح 


و جیم تازی ) عشته که بر هر درخت که ببچد بخشتاند # تویل (بالضم ریل معررف ) پیشانی 
-و بعض بمعنیع تارلك سرگفته اند * فخري گوید * بیت ۶ اختران بر زمیی نهند ازبیم : ازپیع بندگیی 
شاه توبل ۶ 

الاستعارات 


سس 


توشه برداشتن یعنی مسافر شدی « توش چشم یعنی نگه بافراط بجانب مطلوب خسرر 


گوید + بیت » نثه مي‌کرد ماه از گوشهٌ چشم : دلش پر مي‌نگشت از نوش چشم :۶ 
التاء مع الهاه " 
تهال بالفتم غار ه چا بالشتم شین گفتن از انلوره رل ( بغلحتیی) خاك - و بمعفي 
برهنه نیز آمده است 5 هم (بغتعتیی) دااور- و بزگ - و همتا * تمتنی لقب رستم زیراکه دار 
و پهمتا بود ۵ هو (بضقین ) آب دهی که تفونيزگویند - و (بکسرتا) بسعفی تیوه هي 
(بکسرتیی ) بمعنيي خالی » تریشه ( بفتق اول ر کسر درم ) نام شپرت که فریدون دران مي بود * 
و ظاهرا همان تميشه است بمیم که مرقوم شد * 
الاستعارات 
ته غربال یعنی دانبا ربزه ۶ تّه ندارد یعنی هیي مایه راصل ندارد * 
التاءمع الیاء 
ی معنف تبی مولري گوبد * بیت,ه آی بی مردب است قولش جمله درد : وی دگر 
مود میای تی جمله کرد * تیان بالکسر دیگ سرگشاده که لوید نیز گربند مولوي گوبد ‏ بیت * 
مشق چومفز است و جبان «مچو پرست : عشق چر حلرا ست جیان چون تیان * تیباش (بااکسر 


توف ( ۲۲۱ ) تول 


/ 
روده و تووه ‏ توکگ ( بضستیی و کاف فارسی ) خرفه باشد عسجدي گوید ۶ بیت * اگرچه چنار 
است برش بزگ : نباشد دران نفع برک توگ * تورنگ ( بواو مجهول ) خروس مسرائی - و 
بعضی بمعني تذرر گفته اند مرادف ترنگ مرقوم منصور شيراري گوبد * بیت « نبرد کبلت بدور تو 
جور از شاهین : نک بارزباس توظلم برتوونگ * توران دخت نام دختر پرریز که پیش از 


آزرمیدخت یکسال و چپار ماه پادشاهی کرد * و بعض گفته اند نام او بوران‌دخت است ببا تاري 


اه 


و بورانی بدر منسوبست و ای اصم است چنانکه شیم در شفا گفته و در تارین گزیده نیز آررده اگرچه 
مشپوربنات فرشت شده * اما در فاموس بورانی به بوران‌دخت بنت حسی بن سپل زوجةٌ مامون 
نسبت داده * توس بالضم پپلوان مشپور که آذرا توس بی نوذر گویند و خطٌ توس بنا کرد؛ اوست 
و بنام خود مسی کرده و طوس معرب ارست * و متاخریی قطع نظر از تعریب کرده بهر دو معنی 
طوس گویند بجپة دفع اشتباه ر ماحظهٌ امل فرس نمیکنند * توسیي (بفتم نا ر سین ممله ) اسب 
و استر سرکش چذانکه در فرهنگ آورده - و مدیم بضم تاو وار مجپول است چنانعه در مناظرالانشا 
گننه * توش (بوار مجپول ) قوت و توانائي - ربدی - و خورش بقدر حاجت که بتازي فقوت گویند 
ازینجا طعام مسافران را توشه گویند کت گوبد « بیت ۶ چوبگسست زجیر توش گشت : 
بیفتاد و زان درد بیپوش‌گشت ۶ وله بیت ۶ تو بشناس کان مرد گوهر فررش : که خوالیگرش مرترا داد 
توش ۶ و اسدي گوید + بیت ۶ ببالاس کاب پر از خشم و جوش : یک جانور 44 ز پیلان بتوش ‌ 
توشمال یعنی خوانساار» توشكت بزجوار - ربمعفي نهالی ترکیست ؛ و تحقیق آنست که توشلک 
بمعنی بز جوان در فارسي نیامده * و در تعفة لاخیار گفته که توشكك برخوابه باشد و در فرهنگها ایس 
لفظ را بلصعیف خوانده بمعفیي بز جوا فهمیده اند و حیم برخوابه است بمعنیع نهالی * و توشلک 
ترکیست ربرخوابه فاسي ۵ توغ ( بوار مجپول ) همان دبخت تاغ و تاخ * توف بالضم مدا و 
ندا و شور و غوفا » و بعض بجل تا نون گفنه اند " فردرسی گوبد * بیت * بنونید کود و بارزید 
دشت : خروش سپاه از هوا بر گدشت و و له بیت * خررش برآمد ز اسفندیار : بتوفید ز آوار او دشت 
و غارع وله ه بیت ۶ بنوفید شهرو برآمد خررش : تو گفنی همي کر کند نعره گرش و ر در فرهنگ 
بمعنیی جنبش ر برهم‌خوردگي آررد: و بیت اخیر فردرسی شاهد نموده و درس تامل است د توت 
بالضم چشم فرااوي گوید « بیت + ز نولث مست تو عالم خرابست : بقید زلف تو خاق گرننار » 
و یکدسله موی و ابریشم - و موب پيشاني اسب * تول (بواو *چهول) شورش و وحشت - و غوغا - 
2٩‏ 


توج ۳ تور 
اما ترتي (بضم تا) بمعفيي کشتي شاهد آن بنظرنرسیده؟ و در قاموس نوتي (بضم‌نون) بمعفيي کشتیبان 
گفته * وج ( بوار معررف ) میرا ببي * توختن و لوزیدن" یعنی کشیدن - و گداردن رام و 
جزآن و بر فیاس توخت و توخنه * وز ( برار جپول ) کشنده - و امربکشیدن - و گذارند؟ٌ وام - 
روکد و (بوار معررف) شپریست ببس فریب باهواز اما در قاموس توج و توز (هردو بدشوید 
اسان مک آورده و گفنه ومنه الاب النزية « توزي بالضم جامهٌ منسوب بشهر توز * و از اشعار 
چنای مستفاد میشود که اکثر جامٌ آن کنان باشد * و بمعنيي کشتي بوزي است (ببا تازي) چنانکه 
گذشت؟ ۵ و (بضم تاو زا فارسي ) پوست درخته که برکمان و تلو تیرو حفا زمی و امثال 
آن کشند خسرو گوید + بیت * تیربالاش چون کمان شده کوژ : برکمان کپن برآمده توژ بد لبکن مشپور 
بزاب تاري است * توژي و توشی ( سرزاب فارسي و شبن مجمه ) آنچه مردم بیاوند و برسر 
هم نفد و ضیافت کنند و بعربي توزیع گوبند * و ظاهرا توزیع را فارسدان بتغیرچه چنیی خوانده‌اند * 
نود یعنی توت - و مخفف توده نیز آمده مولوي گوید + بیت * آسمان نسبت بعرش آمد فررد : 
ونه بس عالیست پیش خاث نود *# تودره (بوار مجپول و فلج دال و را ) مرفیست که گوشتش 
لذیذ بود و چال نیز گویند اسدي گوبد * بیت * دمان یوز تازان بر آهوبره : کمبی ساخته چرغ بر 
تودره * تودوه ( بوار مجپول ر 0 جفت که ضد طاق باشد ؛ اما بدیی 
معني ترره (بضم را و وار معررف) در فصل را گذشت ؟ و در نسته سروري توروه ( بضم تا و فقع راسه 
مممله و وار دوم ) و قودوه (بضم تا و دال مهمله ) آررده و الله اعلم # تور بالضم پسر فربدون که مالگ 
تورای بدر منسوب است - و اه آن مللك را نیز گوبند؛ فطران گوید * بیت * هی تور را نفرماید 
فلگ پیگار تو : ور بفرماید بو اندر شود مستور تور* و فر‌رسي گوبد * بیت + تو ۵ نبیوه کشی 
کاه پور : بهانه ترا جنگ ایران و تور * و در فرهنگ بمعنيي شجاع و بهادر گفته و همیی بیت قطران 
شاهد آورده - و شورش و وحشت و توریدن مصدر آن - و گیاق است ترش مزه که ترشه نیز گوینه 
و در آشها کنند خسرر گوبد * بیت * می پیاده هیچ گه نارفته از افبال شاه : نامده زیر قدم هرگز گزو 
رو کزم ‏ و بمعنیی جسجو ر تقعص یوز است نه تور » تورج همان تور بسر فریدون جد توران 
مللک ماورادالذپر منسوب بنور * تورانه بمعنی معشوق پوربها گوید « ببت * روزي ننهاد ایزد در عمر 
چنان چیز : معشوقً وامق را توراهٌ رامیی ‏ ۶ ورد ( بوار مجهول ) شغال - و در ترکی روش 
و قاعده * فظران گوید » بیت » تنبا مس و یلگ شب پرار خصم توبا می : شیر ریک دشت پراز 


نو ( ۲۱۹ ) نراي 
تا اندرو بعشر بسوزي و برتوي * لیکی درس بیت نوي بنون نیز توا خواند یعنی ناله كني و 
بلرزي چذانکه در باب نون بیاید - و ( بالضم ر وار جهول ) بمعفيي تود و تاه که لاب نیز گوند مولوي 
گوید ۶ بیت * رحمت صد توبران بلقیس باه : که خدایش عقل مد مه بداد ۵ و ( بضم 
و وار "جهول ) بمعني ته و اب چنانکه گوبند دو تو و دو لب و ثو بر توب و توبتو- و بمعنيي 
اندروی چذانکه گویند نو دهی ر تو خانه تخرگراني گوید ۶ بیت ء تذ دارم بسان موی باريلك : 
جهان بر چشم من چون نو تاریلت * و جشی ر ميزباني * ر ظاهرا بدیی‌معفي زبان مغل است و 
طوت (بظا حطي) دیده شده ۶ "توا بالقتم بمعنیع هاگ و تلف عربیست ج تواره وروی ناه 
دیوا رکه از ی رحس 197 بیتت ۶ بباید رنت آخر چند باشي ۲ توت راون 
درس خانه تواره < تواسي (بکسرتا و سیی مبمله ) گلیم و فرش منقش عبدالقاه رنائيني گوبد 
بیت » فگندست فراش باد بپاري : تواسي الوان ابر کود و کردره توا بالضم توانائی - و بمعنی 
ابر نیز آمده خسرو گوید ۶ بیت + ز سبل که ب رکوه ریزد توان : شود برسرکوه كشتي روان * و عمید 
لومکي گوید * بیت » زررب احرمعلق وان شده پیدا : چر پشت ماهي سیم از میانٌ جلعون « 
توانچه بمعنیع طبالچه « توبزه ( بالضم و واو *چهول ربا و زا مفقرطة مفتوح ) بیزبیرة خربزه » 
توکگ ( بالضم و وار معروف ربا مقلوج و اف جمي ) گفچیزه » و در آدات بچا با تا 
قرشت و در شرفنامه نون آورد* * و گمان راقم آنست که پرتلگ باشه ( ببال فارسي دراول و تا 
قرشت پیش از کاف تاري ) مرادف پونةٌ مرقوم و تويکي (بوار جهول و با مفتوم ) زر 

ی رقدیم رایچ بود عماره رد گوید ۶ بیت ۶ به ابر رحمت ماند همیشه دست امیر * چگونه ابر کجا توبکیش 
بارزنست 5 و این نیز برکي باید بتقدیم با بر نا * توپال ( ببا فارسي ) ريزة زرو سیم و مس و 
امثال آن * اما در قاموس بالضم و باب تازي ریز مس و آهی که در وقت کونتن جدا شود ؛ و بذابربی 
عربی خواهد بود یا معرب کرده اند ۶ توتلت ( بوار جپول ر تا مفنوح ) مرغیست معروف که 
طوطي گویند - و قسم است ازني که نيشه نیز گوینه - و نوی ازنان که اکثر در قزوسی خصویاد 
رامفد. پزند و راوند نیز گویند - و محله ایست از شیراز * لوند و توتي (بوا *جپول) مرخ معررف که 
طوظي میگویند * اما یم بنا ست و طا از اما مناخریی است تا (شتباد بکلمه دیگر نشود و همچنیی 
کنند در اکثر کلمات که تا دارد چون طبیدن و طبالچه و طلا و مانند آن - و توته ( بواو محروف ) گوشت 
غزونی که کاه درون پللک و که بلاس پاک برآید ر اد سرخ واه سیاه بود و بر شکل توت آراخنه باشو ؛ 


نفون ( ۲۱۸ تو 
تنگو ( بقلم تا وغم اف فارسی ) متفف تانئو بسعذیي حجام 1 است * ننودن ( بفتم اول 
و ضم دوم ) آفیدن - و کشیدن ناصر خسرر گوبد * بیت * ترا چگونه بسارد مگر بپاکی و علم : که جان و 
دلت جز الا وقتل اوه بننره ۰ تنورخانه یعنی مطب * تنوره تفور- و نوع از سلاح مانند 
جوشن که هنکام جنگ پوشند (ما غییهپا تذورة درازثر از غیبةٌ جوشی بود - و گرد گشتن و چرخ زدن 
و حلته زدن که جره و کرنگ نیز گوبند - و پوست که فلندران مانند لنگ بر میان بندنه و برک نیز 
گویذد - و گو که در جذب آسیا سازند و چون آب به تندي دران گو ربزد بر پرها آسیا خور دو آسیا 
بگردش آید * سنائي گوید * بیت « چون تنوره بزیر ايمی طارم : همه آهن دهان و آتش دم » رنظامي 
گوید * بیث ۶ تنورن ز تفسیدن آفتاب : بسوزندگی چوی تذورن بذاب « و اسدي گوبد + مننوي « تنوه 
بزه گردش اندرسپاه : زهررسو بزخمش گرفتند راه » هزاران دلیرار جوینده کی : بگردش تنوره زدند 
از کمبی ی # و ذرقي اروستاني گوبه * بیت * تنور بمیان بر سر تخوره صدا : سفیل م پر گرفت و رد 
قلندر زد ۶ تغوزه ( بعدٌ ح او و ضم دوم و راد مجهول و زا منقوطهٌ مفنوح ) شکافته و چالک زده ؟ تذوز 
یعنی چاك, شاف ؛ خاناني گوید * رباعي * برتن ز سرشلگ جامة عيدي : وز مانم دوستان تنوزه * 
خافانیع مبم‌خیز هر شای : نگشایه جز بخو دل روز * تغیزه ( بفلی ارل و کسردرم و با معررف 
وف رات مختوط ی زیت و دای نظامي گوبد * بیت * شاه بهرام زب فرار نگشت : سو شهر 
آهه از تخیر دشت *# 


الاستعارات 


س_ سح 


تن در دادن قبول کرد داي اي ۶ ۹ رو بعنی اخبل و ترش ررب * ذري‌زدن 


یعنی ساکتت شدن و تنگ پبغوله بعای وزیا #» تغلتاروس یعنی کس ۹ باندلگ صبالغة از شرم 
ستی قبول کند <« ان یعنی معشوق * مت یعنی درریش و متلس * تخیر ذ فلت 
یعنی زاس و ذنب ‏ 
ا 9 مع‌الواو 
تو بالفتم تاب که از تانتیی مشق است سوزني گوبد * بیت * منکر مش تواني نار سعیررا : 


(۱) درنسخ ۳ج موجودژ فرهنگ بديذمعني مرقوم نیست ۱ (۲) در دیوان مطبوع امرخسرو بچاء 


تفر ( ۲۱۰۷ تنگو 
رقت صل آید بجنگ : دوربادا چشم بد زار شیوهال تنسخش « تنگار ( بالفتم راف فارسي ) 
داررئیست که بدا زر و نقره و مانند آی پیوند کنند و کفشیر نیز گویند و بهندي سپاگه گویند ه 
تنکگ بالقتم يك لنگ بار- و صفه و لته که نقاشان و مصولان صفعت خود بران اظهار کنذه ختاري 
گوند ۶ بیت ه گرفت آن ارچ و آن قیمت زبار ما ز مدح تو* که تنگ از خامهٌ ماني و چوب از رندً 
آزرع» ونوا و دوال که زیی بر پشت اسبان و بار بر پشت ستوران بدا سکم کنند - و درا کود - 
و سوه و ملول چنانهه گوبند تنگ آمدیم - و درفرهنگ بمعنی قریب و نزدیلگ - و بمعنی نایاب و 
عزیز . و بمعني تير عصاري - و بمعفيي ولیت از مالک بوخشان فریب بدره که آن هم وایته است ازان 
ملك ر هردر رایت بخوش‌صورتی مشمهوند * نظامي گوبد * بیت * در آورد لشکر بیکبار تنگ : 
پر آراسته يكك بیلك سار جنگ # ر نردوسي گوید # بیت * چو دسنان سام اندر آمد به تنگ : پیاده 
شدندش هیه بیدرنگ عه و خواجو از زبار معشوق گوبد « بیت + مبرنام دل گرچه از سنگ 
نیست : که این جنس در مالک ما تنگ نیست * و شیم سودان گوید + بیت + کیوا کنةٌ عماذ 
کرد : چوب تنگ دکان عصاري * ور سلمان گوبد * بیت * بت فرخار ندیدیم بدیی حسی و جمال : 
ترك تنگي نشنیدیم بدیي شیود و ینگ » و بالضم کوزة سرتنگ کوتاه گردن - و بالکسر منقار مرضان » 
تنگلوش و تنکلوشا کناب که لوشا حکیم صورنها و نقشها و اسليمي خطائیما و گربندیها و ساپررمنابع 


و بدایع تصویر و نقشي که خود اخنراع کرده بوث دران بت مود ؟ و یی کناب در برابر ارندگ مانی 


است ‏ و همچنانکه ماني سرآمد نقاشان چی بود ار سرآمد مصوران روم بوده * و کارنامهٌ نقاشان چین 
را آرتنگ و کارنامه نقاشان روم (! تنگ ناسفه * خافاني گوبد + بیت * بنام تیصوان سارم تصانیف : 
به از ارتنگ چیی و تنگلوشا * اس که مردم را بدشواري بار دهد - ر جان که مردم بدشواري 
بار یابند ۶ تمکپیژ (بعلم تارضم نون) نوع از غوبال که‌بمو بانند و چبز که خواهند نیلک باریلک شود 
بدان بیزند تنکت باله‌سر قصبه ایست مابین کواب ر حصار سوززي گوید + بیت + ملکیست 
مرول که نباشد دران شيلت :شاه خطا و تنکت راکیون و اوکند * تنگزو تنگس (بافتم رکف 
پارسی مکسور و زل تازي در اول و سبی مهمله در آخر) درخت است که خارهاء تیز بسیار دارد 
وگل آن برنگ گل کاسني است و آتش هبزش بغایت تند و تیز بود اخسيکتي گوید 
چپرن همه گللونة تزربررچو لاله : چنئل همه ناخن درنده چو تنگس * تنگو بافتم نام پادشا 2 
از مللك ختن ر *حیم بیگر است ( با فاسي و باب حطي ) چذانهه گدشت - و در جمانگبري 
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تفدس ( ۲۱۹ ) تدسخ 
اول ) رعد فرخي گوبد * قطعه * برفتی ز تيزي چو فرمان سلطان : ؛ختوردن ز خوشي چوعیش 
تونگر #۶ نه چرخ است و اجزا ار چون سنارد : نه ابر اسث و آوا او شمیو تندر * ر منوچبري 
گوید ء بیت * خروش بر کشید تند تندور: که موی مردمان کرد چو سوزن * تنذان ۲ تنن‌سه 
و تندیس و آمدیسه ( هر چپاربالفتم ) تمال و پیعر چیز» ؟ و معني تركيبي مانند تی چه دیس 
(بیاه مجپول ) و دس ( بفتم دال ) بمعفيي مانند بود ؟ فرخي گوید + بیت * فررد کاخ بک 
بوستای چوباع بپشت : هزار گونه درو کل و تندس دلبر ۶ ر معروفی گوید #بیت * بیاراست 
آنرا به به پیکرای : باشکل و تندیسةٌ بیکران * ر دفيقي گرید » بیت ۶ نگرند تندبس ار گر بکوه : 
رسنگ وفارش شود که سنود ند تندو و تنندو و تننده و تننه هر چهار بالفی ) عقوت 
فخري گوید * بیت * شها عنقا قاف فلج و نصرت : بود برطاق ایوان تو تندو # ر معزي گوید 
« بیت + شود در پناهت چو سد سئندر : اگرخانه سارم ز تار تنندو * ر آغاجي گوبد بیت * 
ز باریعی و سمتي هدر پایم : توگوئی بیشی پا تنند است * و نیز تنند بمعنيي کاهل - و تنفده 
( باضافهٌ ها ) چوبیکه جواهان سر ریسمان در میان آن انگنند و مبگردانند تا آن ربسمان که در میان 
آنست بتنند * تند و خوند بالضم یعنی تارو مار نخري گوبد * بیت * از مرصرفنا همه گشتند 
تارو مار : وز تفه باد قهر اجل جعله تند و خوند * تنیه بالضم غنچه مانند که نخست از درخت 
سر زد و بگ از میان آن بر آید " و سربرزدن آنرا تندیدی گوپند و تذدید پعنی تند شد و درخت 
غنچه بر آورد عنصري گوید * بیت * بصد جل تم اندر آود بخث : بنندبد شاخ و برآورد 
رخت « تسته ( بغلعتین ) تنید؟ عنکبرت عميدلومکي گوید * فطعه + همان سراچه و خرگه که 
ارچ مه می سود : کنون حضیض نشیی شد چر سایه دربی چاه * فراش برفلموی شد یک پاس 
درشت :: تتق تنسقةٌ آی عنکبوتلگ جوله « و تننه ( بفتم هردو تا و حذف سبی ) مخفف تنسنه ‏ 
ت. بالقتم معروف - و نذنده - و امربه تنیدن * ئنه تن - و سان درخت - و تنید؟ عنکبوت نطامی 
گرید « بیت * چند پري چون ملس از ببرفوت : در دهی اي تن عنکبرت * ر سبف گوید 
« بیت ۶ برگذر مفجنیق مورچه با حزم ار : از تن عذکبوت حص بر آرد حصین * تنیدرن معروف - 
ورهار یودن (۵ زان خاموش بودن * و همچنیی ‌زن و تن زده * لیخ ( بفتم اول و 
قم سيي ) نفیس و نادرو تنسوق معرب آن ۰ و پارچه ایست درهند ناركك و لطبف ر معفي ترکيدي 


آن خوش آپندٌ ی چه سخ بالضم بمعنیع خوش باشد ابی‌بمپن گوید * بیت 4 که مپرم کب زماید 


ت یی آسان ( ۲۱۵ ) تفیار 


الاء مع الذون 
نی‌آسان یعنی آسوده » تناور و تنومند یعنی صاحب جء - و فوي نی ۶ تا 
تناب رس خیمه " و متاخرتن رعایت اصل فرس نلموده بجهة دنع اشقباهبعلمة دیگر بطا نوبسند 
چذانکه در کلمات دیگر *و وار در افصم است ازبا اگرچه منشهور با ست و طنب [ بضملی ] عربیست 
اطناب جح * تنبك و تنبيكک بالضم دهل کوچلت که بازیگرا هفگم بازي بفوازند - و جناغ زب » 
تنبل بالفت کامل و بیکار- ور بضم اول و سیوم ) معرو حیله کمال گوید * بیت * در کنم خانه 


بشت بدیوار دادنش : تر خشك زاهدیست که از زرق و تنبل است * تغبلیت بالفة همان 


چ 
تملیت بپردر معنی « تنپولک ( بغتم تا و غم با ) کباده که لیزم نیز گرینه عبید لومکی گربد 
* بیت * درکمان چرخ پیش بیلعت مریم را : هم کمان تنبواك هم شمشیر ساطو زر آمد و اما امیر 
خسوو بلام نظم نموده و قافیةٌ کول ساخنه چنانکه بیاید و در شعر اکثر شعرا بکاف بنظر آمد» - و بسعنی 
جناغ زین نیزگفته‌انه ۵ تنبول همان تأنبول یعنی برگ پا که در هند ند - و کمای لیزم خسرر 
گربد ۶ بیت ۶ دگركيکي ملك فرمان ده کول : که بر عفقا زند پیکلن ‏ تنبول؟ ۶ تنبه بالفتم چوب 
کند؟ بزگ که پس درنهند تا کشوده نشود و گلندره نیز گوبفد خسرو گوید ۶ بیت * زنفس شوم آن 
رها منکر : ستنبه گشته هريک تنبهٌ در * تنتاك بالفتم پادشاش بوده ء و نام مردیست « 
شپیه بالفتم درهم کشیده مرادف ترنجیده ه نی بالشم تیز- و خشسگین ظفنامه * بیت ۶ روای 
ار بیّش لشکربیشمار : همه صفدر و تند و خفچرگذار * و دیو مولوي گرد * بیت * وآن دگرگفة 
که پربانند و تند : اندران مپمان کشان با تیغ کند و وله ءٍ بیت ۶ بانگ زد آن تند کاي ب باه صیا : 

يشه افغان کرد از ظلمت بیا > و دربی هردر منال نامل است - و بمعنی بلند و بلفد‌ی عموما - و 
بلندي کوه خصوصا نیز آمده فردوسي گوید * بیت * نبا شاه برشو با تند : ز پیران لشکر مشو 
رت و ی ی رب 
تندبور ( بالضم و با مضموم و وار #جپول ) برجسنی ۶ تنبین تنبیدن. بالفتم لرزیدن و تنبد یعنی 

لرزد خسبو گوید « بیت ۶« بل به تنبد چو بسرمی بود : مستی و ابت قدمی کی بود ۶ نفسه 
بالقتم قالی و بساط طنفسه معرب آی ۵ تندر و تندور ( بالضم و دال مضموم در ثانی و مفتوم د 


) ۱ ) این لغت در دو لحخه بوده ؟ دربهار چم طنب بضمتین را 45 در عربی عفرد ست جمع طناب بالکسر گفته ( 


تلیمان ( ۲۱۴ ) تمام‌شدن 
پیلوان ايراني ۶ 


الشاء معالمیم 


تماخوه ( بفتم تا رخا و را ) هزل و لمسخر ناصرخسوو گوید « بیت ۶ گر تو تماخوا کني 
اندر چنیی سفر : بر خویشتی کني تونه برمی تماخره ه لمتم (بضم هرد تا ) دم کار کوهی که 
. غزغار و گزکار گویند و بترکي قطاس نامند و سپاهیان از نیزن ر طرق آویزند و بر گردن اسب بندند و« 
نم بالفتم پرد؟ که برچشم کشیده شود وبتاري غشاوه گویند ابی‌بمین گوید ۶ بیت * هرکس 
نشان سررري اندر جبیی تو : بیند اگرچه در بصرش آنت تم است * تبر بالکسر عله است که در 
چپل سالگي بچشم پدید آید ر بينئي نقصان پذیرد و بل پناه ملجاوز شود #خودعي خود 
بر طرف شود - و بعض گفته اند علت آب مروارید را گویند و اي هندیست نه فارسي - و (بفتم تا 
و غم میم ) بزیان مفلي آهی * و تمرفزك یعنی سقارة قطب - و مصسف جید چنانمه در نس 
سروري آورده # تبلبی ( بقلم اول و کسرلام ) بار اندث که بربار بزگ گذارند - و بعض گفته‌اند 
یلک لنگ بار و تنبلیت نیز گویند * تمولک ( بفتم اول و ضم دوم ) تیرب که چون بگوشت یا باسلتوان 
در رود بآساني بر نياید شاعر گوید * بیت * پسر خواجه دست برد بعوكث : خواجه اورا بزد به تیر 
تمولگ «* و اطيفي گوید « بیت * هر دم کر مرا تموك زند : پیش ار دل بابه کوك زند « 
و بمعنیی نشانة تیر تلوك است نه تموك اگرچه بعض گفته اند ۵ تمیشه ( بفت تا و کسرمیم مشدد و 
یا مجپول ) بيشه ایست در نواحیی آمل که میای آملیان به شیماس بيشه اشتمار دارد فردرسي گوبد 
و بیت » ز آمل گذر سوء تميشه کرد : نشست اندران نامور بيشه کرد » و از کثرت آباداني شهرب 
شده و طمیس ( بضم طا رفتم میم و سین مهمله ) که در فاموس آررده ظاهرا معرب آنست * نمنه 
( بعلحتین ] سوزنی کاان که بدان چپزهاب گنده و ستبر دوزند 8 تمیكت ( بقلم اول و کسردرم ) نوع 
ار رستنيي سرخ که طعم ترش دارد * و محیم نمنكك بنوی است چنانکه در باب نو با مثالش بیاید *» 


الاستء‌ارات 


تمام شدن یعنی مردن - و بکمال رسیدن 5 


جلنه ۱ ( ۲۱۳) تلیوار 


و قماشر | ست که در هند می باشد اسدي گوید ۶ بیت ه هم از مخمل و هم طرایف ز هند : هم 2 


شاره و تللك و خود و پرند * و (بکسرتا و فلع ام ) جامهةّ پیشواز که ترلكك نبز گوبند شرف شفروه گوید 
* بیت ۶ فبا بسنه سرو از عطا جزبلت : تللگ دوخنه بید ز انعام عاست «» و درنرهنک بالفلم 
تلع - و بالضم لوبیا و بعصی بکسر گفته اند - و بالکسر زنجبیل ت رکه بهندي ادرلكگ گویند - و (بفیعتیی) 
کس که سبلتش برکنده باشد * و بمعني میوا کوهی که بعريي زعرور و تقام بري گوبند بنون است 
چنانکه در باب نون با متالش بیاید ۶ تلنه بالضم کداني ر حاجت و خواهش ؛ اما در فاموس 
له ( بضمتین و تشدید نون ) بمعنی حاجت آورده * و ظاهرا معرب کرده اند پا در اصل عربیسصت و 
فارسیان بلخفیف استعمال کرد* اند " کمال گوبد + بیت * تلنه بتو آورم که هستي : معشوفهٌ روز 
بينواني 8 تلنگ ( بضمتیی.) حاجت و خواهش و نیار سنائي کوید « بیت « راست خوامي 

بدین تلنگ خوشم : این کنم به که بارخلق کشم * و ( بکسرتجی ) زدن انگشت بر دف و دایره 
حي‌الدین عرافي گوید * بیت * آلجا که بچرخ است مه از ضرب تلنگ : آتش زند از شوق دران 
اه شلنگ » ر خوشةٌ کوچلت انگورکه بر خوشة کاس چسپیده باشد و تلسلك نیز گوبند - و (بکسر ارل 
و فلع درم ) وایق از دکین لیکی مشهور بدينعني تلفانه است » تلنگی یعنی خواهش کننده 


و خبگدا * دار بعنی گدابانه « تلنگیین بعنی ترنگبی * تلو رن بت و 


(بفتم اول و غم الم ) خارا بورافع گوید # بیت ۶ تیر اندر قل _دشمین تا تلو : ۳ ی خلد چونانکه در 
چشمش تلو » تلواسه و تلوسه همان تالواسه یعنی افطراب و بآرامي خسرر گوید » بیت « 
کامم از تلوست مف لبالب تل است : شربت آب ز هردیده بیاربد مرا >« وله * بیت * در تلوسٌ 
چنی جگرسوز : میدید عقوبت دو سه روز * اما در غیر شعر خسرو در کلام قدما دیده نشده - و تلوسه 
( بضمتیی و وار معروف ) غلاف شمشیر و خلجرو کارد و مانند آن شجاعي گربد * بیت + خیال 
غمودات از بس که در دلم بخلید : دلم تلوسةً شمشیر آبدار تو گشت » تلوكت ( بفتم اول و ضم درم ) 
نشانة تبر ج تله ( بفلعتیی ) معروف - و ( پکسر اول و تشدید ام ) زر که به طا اشنهار دارد * تلی 

( بکسرتیی و پل »چپول ) زر که طلا گوبند - و ( بضم تا ) دست‌افزاردان حجامان ۹ 
سوزی و ابریشم و انگشتوانه دران نوند سوزني گوید + بیت * ندید؟ ثلي سوزنم که سوزنيم : : لیم چو 
سوزن درزيپ نها مبان تلي * ر بمعني تلو نیز گفته اند * تلیبار و تلیوار (بکسرنیی ر پا مجهپول) 


خاذ که اندرون آن جرب بندي کنند و کر مببله دران نکاه دارند تا پیله حامل شود جمالیع تبانی 


‌ 


عره 


نگ‌وتا: ۱۳ )6 تللگ 
و پرده ایست از موساقی که پردة نکر نیز گویند - و فسف که در ته آن سوراخ باشد و لوله‌داربود و بر ذهن 
شیشه نگاه داشته گاب و شراب و امثالآن رپزند » خسرر گوبد * بیت ۶ تپ به پ رآمب و سبزه دروي : 
بلندیپاش پیراص پیاپی * و ابوالغرج گوید ۶ بیت * نه مر با تکاب او پایاب : نه مرا با گشاد او 
جرشی ۶ و سنائی گوید * ع * داشت زال بروستا تکار # لیس درین بیت چکار نیز خوانده اند 
چنانکه بیایه " و منوچپري گوبد ۶ بیت * رفنت عرگه چکار خوش بزند در تکار : ساعتی گني کاو 
سامتی گن باد » و سوزنی گوبد * بیت ه خر سبو سر در گوش خم پپلو : کماسه پشت 
کدر گرد ذ تکار لو تک‌وتاز و تگاپو _م تاختن و دریدن » نگل ( بقلعتیی ) فوچ جنگی 
خافاني گوید ۶ بیت ۰ با مس پلنگ سارلگ و روباه طبعکست. : این خولك گردنلك تگل دمنه 


گوهرلك « و ( بفتع اول و کسردرم ) امرد نوخط ثخري گوید ۶ بیت * بدردانی چراست جفت 
کسوف : زانکه نمام بود و کور و تگل * و (بکسراول و فنم دوم) پارچه که برجامة پاره بدوزز ند و پینه نیز 
گویند مولوي گوید #بیت ۰ چوریسمان شددام زانکه سوزن جرت : همی زند بتبا دلم هزار تگل جد 
+ وله بیت * فرعون زفرعونی آمذت ؛جان گفنه : برخرفة جان برزد ز ایمای تگل دیگر ه تگمرو تگمار 
بالضم تیر معروف که عامه که گربند ج 
الناء مع‌اللام 

تلائوف ( بفتم ثا ارل رضم نا دوم ) شور و غوفا- و کس که خود را ازرچرکنت و 
پليدي پاك نکند و باك نداره ؟ اسدي گوید * بیت * بچرخ اختر از بیم دیوانه دیو : زمیی با 
تلاتوف و که با غریر * فضري گوبد * بیت * نباشد فیلسوف آنکس که باشد : بپرزشتی و ناپکی 
تاتوف « قلاج بالفتم بانگ و مشفله منصور شيراري گوید * بیت + ز آه زخمی و آوا کوس و 
نالً نا : بلوش چرخ رسد غلغل و غریو و تلاج # و خر کوید > بیت ه نیست ممکیی در زما 
عدل او: کز کس در مالك برخیزد تاج * تلاشان بالفتم نام بزرگترین مرغزاري از مرفزارها.» اسپاهای « 
ار رت وق جات جر ایشتص ام درم کف نی نی ۰ ۲۳ 


بعربی بعضه گویند * چه چکرك تزه ایست آلچه ه زان نام جاهدجدیل تام حری۹93 و چکولك بعض 


گویند خرفه است و بعضی گفنه اند کاسنی #۶ دلیری گبا هم است بغایت تام - و بعض گفته ازد 


دذئلل است - رو بعض گفته اند کاسنی ؛ نظامی گویه * بیت ۶ بسا حاجی که خود را ز اشتر 


(نداخت : که تلخلی را زر ترشلت باز نشناخت * تللت بالفتع معربش طلق که بپندي ابرک گویذن - 


تعز ( ۲۱۱ ) راب 
پشم شتر یا ابریشم بافند و بر یلگ سر آن مپ ذ نصب کنند و برسر دیگر انگله سازند و مبید دران انگله کنند 
تا برمیان بند شود جامی گوید » بیت ۶ سنگ تکبند قلندر کشتی جرید را : ار پیی تسکیس ببعر 
بينوائي لناراست * لکز و تکس و تکسلی ( بقلحنین ) تخم انگور که میا غزب یعنی دانةّ انگور 
بلشد * و لغت اول بعض بزاء تاري و اکثر بزا فارسي گقنه اند * و سیم زا تازي است چه 
ار سی عممله اور[ بدل کنند نه فارسي را ؟ لبيبي گوید ۶ بر بیت * گر بیارنه و بگویند و دهندت بر یاه : 
توبسنگ تکزي نان ندهي باب ترا و بمرامي گوید ۶ قطعه ۶ آن خوشه بیی چذانکه یک خیلک 
پرنبیذ : سربسته و نبرده بدر دست هیچکس ۶ بر گونة سیاهیی چشم است غدب ار : عم برمدل 
مردملگ چشم ازر 6 ي ۶ و سوزنی گوید ‏ بیت * کله سرش ار دبوس نکر بشکست : همچو 
مسك مویز و دان خرما « 0 بالغتم یک از زمینداران ترکستان - و نیز نام آن ملاگ که بدر 
منسویست ۶ ژکله بالضم دیوانه - و نام ٍ از آتابکار شیراز سعدي گوید ء بیت * مظغر الدین 
سلچرقشاه کز عدلش : روان کله و برنصر سعد می نارند ء نکن ( بغتحتين و سکون نون ) آشيانة 


1 


مرحان و بعضی بکسرتا گفته اند ه تکولت ( بغنم اول و ضم کاف ) صراحي که از زر و سیم وگل 


بصورت جانور سازند * لیکی بدینمعفي بلوك ( بضم با و لام ) گذشت با مثالش * و در نسحم 
سروري و جزآن بکوك (ببا تازي و کاف) آررده * و بمعنی غرفه ببا فارسي گذشت ر پلركگ 
پام نیز بدينمعني آررده اند و اختاف بسیار و خبط بیشمار نموده اند و الله اعلم ه تکو (بفتم اول 
رم درم ) موب *جعد - و نان تنلگ که روغن در خمیر آن کرد* پزند ؟ اخسيكتي گوید ء بیت * 
در تک تست جالن مس اسیر * چون غریه کو بظلمت خو گرفت * که (بفلعتیی و تشدیو نانيی) 
بزنر- ریگ جله دفتر- و سرگیی کار و اومیش که پپی سازند و خشك کنند - و بالضم نوع از تیر 


وه معررف است - و پشته ر يلندي - و بالکسرپارة ازطعام ر گوشتِ و جزآن * 


ب ض 3 
التاء مع‌الکاف الفاریی 

نگ بالفتم بی و پائین چیز چون نگ حرض و نگ درخت - و نیز دویدن باشد چنانکه 
گویند نگ و دو - ویوم و زمین پارچه و جزآن بدر جاجرمی گوید ۶ بیت ۶ مه در نسیم نگ سیه 


و جارزدن - و بمعني خرما ار کناب زند نقل کرده * تغاب و تاو زمیین نشیب که آب باران دران 


بوو رود و جا بجا بماند و پر عاف و سبزه باشد - و چنگ و خصومتب- و ررستا یست از ولیت گنچه ‏ 


تف ۳۶ ) تکبنن 
الثاء مع الغاء 

تف بالضم معروف - ر بالفتم بخار وگرمي - ر بمعفي ررشني و پرتو نیز گفته اند 
خاقانی گوید #بیت + آه مس چندان فروزان شد که کوران نیم شمب : از تف این آ: سوزان رشته در 
سوزی کشند * تفت بالفتم گرم شده و تانته گرم شده از غضب و گرم آمده و شتاب نموده فردرسي 
گوید « بیت ۶ سپهدار گودرز کشواد رفت : بنزدبلگ خسرو خرامید تفت *» و گیاه است که 
خوردن بیغ آن مانند تاتوله جنون آرد و شوکران نیز گویند - و موفی است از مضانات یزد * تفو 
( بضتین ) آب ده مرادف تف * نغور ( بفتم اول و ضم دوم ) گل که بتاري طیی گوینی > 
و بعض بزا منقوطه گفنه‌اند < آتلی ( بخم 3 دام فا ) چوب میارتبی که کلولة گلیی بزوز 
نفس آزان بیرون برند و مرغانرا زنند ی ره ی ده تفتیلی ( بفتم تا 
اول و کسر تا دوم وی معررف ) پشم نرم که کرلگ و گلغر گوبند و ازان شال بافند * ۳2 
(بالضم و سین مپعله ) سياهيي که بسبب زيادتيي سود! بر بشر پدید آید ه تفسان و تفسیده یعنی 
گرم شده * تفسیله بالفتم جنس از بانتهٌ ابريشمي ‏ تفشیله و تففله فلیةٌ گوشت و تخم مرخ و 
انگبی که گشنیز و گندنا دران کنند - و در کلب طبي آشم که از سرکه و عدس پزند برال دفع خمار 
طفشیل معرب آن فخري کوبد + بیت *« سالکلی مساللكک تحقیق : فافنه ار شراب و تفشیله » 


تففه (بالفتم ر شین محجه) طعنه * تفنک (بضم تا رفتع فا و سکون نوی و کاف فارسي در آخر) 
بمعفیي بندرق در کلام مناخریس است ؟ و در کلام منقدمیس تفلك وافع است » ثفنه ۳ نفني ( بعتم 
تا و فقم نوی در اول و کسر در درم ) پود* عذکبوت شهید گوید * بپت * عشق ار عنکبوت را ماند : که 
تنیدست تفنه گرد دلم * 
ای بالفتم اندك نزاري گوید ۰ ع» مانده هرجا تك‌تلگ و نز نز # و زدن عموما و 
زدن دست يا مپرة نرد بر کنارة طاس تا کعبتی درست نشینه خصوصا فردرسي گوبد * بیت * ز رستم 
بپرسید پرمایه ترس : که چون یات پیل ازتاگ گز گوس » ونام گیاش است که میان گفدم روید - 
و گیا ش دیا و است که میان آب ررید و در مصر کاغذ ازای سازند وب بتاري بردي گریند - و بالضم چراغ 


که نور اندك دارد - و بالسر نع طعام - ر بمعنيع پیش چبز باشد * ۳ بالفم کمر که از 


تشتهار ( ۲۶٩۹‏ ) ست 
زپراکه نان او چرخ اخضر است 6 و از ری ادب و کفاية آبخانه ر( نیز گوینه خسرو گوید ۶ بیت « 
در جمع هرزه گوبان از گفت به چه عیب : شرمندگي نیارد در تشلخانه تیز ۵ وله * بیت » 
دهاه پرهه چون چاه مبرز : زباذ چون سفال شلخانه م ر درفرهنگ بعنی لاف , نهالي 
وغیره - و بمعفيي توشکخانه گفنه و شعراخسيتي شاهد آررده ه بیت + آجا که نشتت‌انةٌ قدرت کنند 


باز : نی در دهد وطا مايلک بمفرشي ۶ لیکن درس بیت معنیي اول مناسب‌تر است و مبالغه اش 


‌ 


تا رفتم شیي ) دانه ایست که پوست آي سیاه و براق و اندرونش زرد بود چاکسو نیز گوبند # تشی 
( بغتم تا و کسر شیر ) همان اسفریه‌نی خار پشت که خارها ابلق دارد و چرن تیربسو مردم 
اندازه ه تشلیج (بالفتم و کسرلام ور با معروف و خال»*جمه در آخر) جاده ر جا نما نخري 
گوید ۶ بیت * زبیم عنصب هر تو نهد زهره : #جل چنگ ردف و جام موف و تشلیر * 
تشنلی ( بفتم تاو سکون شیی و نون مغنوح ) مرضع از پیش سرکه هنم كودكي نرم باشد و اجرد 
ر جاندانه نیز گویند و بتازي"یانوج خوانند » 


تشت‌آنش و تدت‌زرو تشت‌زرن يعني آنتاب * نشت از بام‌افتادی بعني رسرا 
شدن 2 تصعبلده يعني آسمان - و آنتاب ۶ تشت‌اسیمین بيني ما: * تشت و خابه بای است 
که خايهةٌ مرغ را خالي کرده بشبنم پر کننه و سوراخش (ستوار سازند و در هواب گرم درطشت نهند 
و اگرهوا گرم نباشد زیر تشت آتش کنفد چون گرم گردد شبنم مساحیل بپوا شود و بال" ج میل با 


کند و خایه در هو رود تا از چشم غایب شود و بجا شبنم سیماب نیز کنند و همچنان باا رود * تشنه؟ 


چیز ی بودن يعني مشناق بودر * 
لناءمع لش 
۱ ءمع | چن 
تغار بالق معروف - و آذرقه وراتبه ماسعید هروي گوبد * بیت * از برا مطبیع انعام و 
کیوان ز چرخ ۱ : ز ارتفاع سفبله هر روز بفرسند تخار » تغنغ ( بضم.هردو تا و غین زده ) پیمانه ایست 
بزگ که‌بدان غله پیمایند فخري گوید * بیت ه حانم عهد شیم ابر اسعانی : که دهد زر 


پداعی و نغلغ ۵ 
0۳ 


نز ( ۲۰۸ ) شبازم 
( بفتم تا و ام ) دنب برشتة گداخته که بالات آشها ربزند فخرالدیی منوچپر در مفت اخشه که نوع 
از آش آرد است گوید * بیت * درفش خوش و ررفنش مررق : سبر اندك و تزلبش فراران » 
الثاء مع‌الراء الفارمی 

بالسر بی گیاه نوبرآمده » نز اول بالفتم برک گیاه * لیمی تررال بزا مهمله 
بتقدیم وار برالف گذشت » تيكک (بفتم تا و دال) کرم گندم خوار* لکن برا میمله گذشت 8 
ند (بغلعتیی) چم گل چنانمه در فردنگ گفنه و نی‌السامي الجايرة توه یىنی شاه تیر » تلا و 
بالفتم داماد افراسیاب که بر در کوه پادشاهي داشت و گیو اور[ بکمند گرفته بانتقام برادر بهرام نام بکشت 
فردرسي گوید * ببت * چنیی گفت با گیو جنگي تزار : که توچون عقابي و مس چون چکر * 

التاء معالسین 


تکوم بالفتم طبالیه رودکي گوید * بیت * رخ اعدت از تس نکبت : همچو فبرو شبه 
سپاه آمد ود و بالضم با که از مقعد -ٍ صدا برآید 6 تسیک ( بالضم و اني ساکی ) گیا 2 
است درائي که شاهبانث نیز گرید * لو ( بفتم نا رضم سیی ) ربج دانگ طسوج (بالفتم و تشدید 
سین) معرب آن - و در فرهنگ حصٌ از بیست و چپار حصٌ گز و سیر و روز ر شب ؛ من از بیست 
حصٌ گز یک حصه تسو باشد و از بیست و چهار تولهٌ سیر یکنوله و از روز و شب که بیست و چهار 
ساعت است یکساعت ؛ اما ای معاني در فرس دیده نشده و مستعمل هند است ۶ 

الناء مع‌الشین 

تش بالفتم آتش - و تیشه * مولوي گوبد * بیت * موسی اندر درخث هم تش دید : 
سبز تر مپشد آن درخت از نار ر سززي گوید #بیت * اي سوزني بسوزن توحبد حرب کن : کان 
سوزنی که از تو تبرها کنند و تش * ور بالضم حرارت و افطراب که بسبب غم ر اندوه در دل پدید آید 
بوربپار گوید قطعه + روزها شد که بنده می آید : بردر و ره نمبدهد چارش # ایمی از عدل تو زمانه 


۰ ۰ 0 ۹ 0 ۱1( ‌ ۰ روا دود 
چنان : که نیابد ضرر ز آتش تش * و بالکسرتشنگي - و شپش * لشت معررف . طشت و طست 


معرب آن »- شنهازر آفتابچي‌خانه شرف شفروه گوید * بیت * شید که نش تشت‌دار سرابش شود خضر ؛ 


(۱) و درسه لسخه بش ؛ و نزد صاحب سراج همین *حدع است و شش لحیف | 


ترلگچین ۲۰۷ تزلب 


الاستءاراث 


ترک‌چین و ترك نیم‌روز و نرازو_عزر و تن زر و توف مبرگای یعنی آفتاب * 
ترك فلت و ترك معربد بمنی فک * ترازو چشمه داشتن یعنی زيادتي يك پله برپل دیگر" 
و در عريي نیز ابنچنین گریند یال فیه ین " استاد گوید * بیت * کم آید طاعتش گوبد خدایا : ترازو 
چشمه دارد سر بکردان #۶ ترداصی یعنی فاسقی * ترش یعنی طبح ظبوري گوبد « بیت * در 
تراش اهل طع خوش دلتراش افتاده اند : میکنم هموار خود را در تراش دیگرم * رازه 
پولادسفیان یعنی نیز مبارزان نظامي گوبد # بیمت * ترازو پوادسنجان بمیل : ز کفه بکفه 
همیراند سیل * ترازوشدن یعنی برابرر مقابل شدی در غنیم چنالچه هیچ يلك بردیگر غلبه نکند 
و ظفر نیابد * ترزبان ۲ ترزفان بعنی خوش زبان - و بمعنیي ترجمان و کلمه چي نیزآمده * و ترجمان 
معرب آنست ؛ ظهوری گوید * بیت + بگو قاصه ارزاني ایس ترزباني : رال وصال از خبر می‌نراود »ب 
ترشدن بعنی اعراض که بسبب شرمندگي از ظرافت و هزل رو ذهد * ترفروش یعفی کسیعه خودرا 
خوب نماید و در باطس بد باشد سنائي گوبد * بیت * کم فتوهم ار بت وف رواد 
جنبا نه و لردست یعنی چست ر چابك * ترکنازري بعنی غارتگري * ترکناز بعنی غارنگر « 
ترك جوش یعنی احم نم‌خام چه ترگان نیم خام گذارند و میگویند در گوشت مهرل فوت نمي‌باشد » 
ترباك ود روستایان يعني سیر و تركي‌کردن يعنیي اشنلم کردن عظار گرید * بیت * ز ثرکي کران 
باه چپنده : بترکستان فتاد آن نیم زنده * و نطامي گوبد # ع * مکن ترکي اي ترلت چيني 

تز بالفتم گچل سوزني گرید * بینت » نخواهم مغزگوز ازبپر آنرا : که مغزگوز خوردن 
سر کند نز » و مرغیست که بیشتر در بوستانبا بود و نیکو نئواند پریه و آوار حزبی دارد رردکي گوید 
# بیت * بس طیف آمد بوفت نونهار : بانگ رود و بانگ کبك مر بانگ نز * و بمعفیع دندانة کلپد 
بنون و زاب فارسي است چنانکه بپاید « تززلی (بضم تا وسکون زا و نتم نون ) تفلک دهی « 
آزده بالفتم مزد مطلق - و بعضع گففه‌اند مزد راست کردن آسیا لبکی برا مپمله نیز گدشات ۶« ترانب 


( ۱ و ور بای لسته چاینست - و بعفم گفته اند مزداس کردن آسیا و بعص گفذه اند مزد راسدت گردرن 
آملیا و فی السامی الطدق و الر وکة ؟ نزد آدیا و تزد آسیا يعني خراجه کذا فی شرحه و زاب تازی _ 
ورسخ عحیم سامی و در فرهنگ است و در سخدٌ سروری بزا فارسي است و براب مهمله غلط اسب » 


تونگجین ۳۳۰۹9 تربوه 
ترنگ ه و اواز زه کان هنکام انداختن تیر - و صدا رسیدن پیکان و گرز و شمشیر - و آواز تار رفت 
نواختی مرادف درنگ و ترنگیدن ۲ درنگیدن مصدر آن - و جست و خبز و ترنانیدن مصدر آن 
اوحدي گوید * بیت * یا ز شعریش بر ترناني : بتقاضا قدم بلنگني « ربسعنی غرقاب نیز گفته‌اند - 
و بضم اول مرخ دشتي که تررنگ نیز گویند ( ( بواو ملفوظ و معدول ) - و زندان - و ( بکسرتیی ) خوش 


و زیبا مسعود گوید * بیت * اجرم چون چنیی گرانجانم ۱ و ردام زگره 


ینم که بر خارشتر نشینه و مانند انبین ی تاره باشد و بعربي آمی گرینه 4 بیط 
تروال بالفتع برگ کیان 
ریزد * تروشه و آرشه بالضم میوً معررف که بتاري حماض گوبند * ترشاوه ؟بالضم ساق * ترومیده 


( بفت اول و ضم ثاني و واو مجپول "و کسر مبم ) آسبخنه ۰ و اندوخنه * و شمچفیی نررهید: * نروند 
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و در زفانگوبا با منقوط گفته ۵ تراشه آنچه هنام تراشیدن چوب و فام 


و ترونده ( بقلم تا و وا و دال ) نوباره مولوي گوپد * ع * تروند؛ پالبز جان هرکار و خررا کي رسد * 
و ابس‌بمین گوید * بیت * زانچنان آراد شاخ ابفچنیی تروند؟ٌ : هم ز بت خسرو خسرر نشان آمن 


بدید ۶ و مرادف درفذد و ترفدده نیز گفته اند و اللها علم * تره (بفتم تا و تشدید را و خفیف آن ) 


سبزی که با ختوزدنی» حورند * ترشیر نره ایست بخایت تن #۶ رب بادرزجبوبه زپراکه گربه درست 
میدارد ۶ تردمیر ترد ایست که بتاري آ‌قان (بفقم الف و سعون با رضم ها ) گویند و آ تره لیست 
که دراز ميشود و شوفگ سرخ دارد و برگش پپن است و خورده ميشود * ترهنده (بفت تا و ها 
و سکون نوی ) آراسته و باطراوت عمید لومکي گوبد * بیت * شد ز یس مقدمت آراسته ترهنده با : 
چون ز خیل خسرو سپارتان رب نلك « تربات محجرنیست معررف که معربش تریاق است - 
و مطلق پازهر ر| نیز گوپند - ر بمعنیع آنیوی مسلحرث است و در قدیم نبود #* تریان بالفتم طبتق 
که از شاخچها بید بانند و چپیی نیز گویند فغري گوید * بیت * بر مطبخت از کشت‌ار 
چرخ آرند : بقول بر طبق مه بصورت تربان * و ترنبان ( باضانگٌ نوی مکسور ) نبزگفته اند اما در 
سامي ترینان برزنن کریمان رده بسعفي سبد عریض * تریت و رین بافتي اشنه که بتازي 
ید گویند * تریدن بالفتم کشیدن - و بالضم رمیدن - و شوریدن مرادف توریهی * و اصم بمعنی 
کشیدن زیدن باشد چنالچه درباب نون و فصل زاب فارسي بیاید * تریوه (بالفقع و با مجپول ) 
راه پشته پشنه شید در صفت اسب گوبد * بپت #۶ بر گربوه را: چون چه چون عقاب آندر هوا : 


برتریوه ره چون چه همچو بر مرا شمل 5 


تواتي ۳۳9 ترزگ 
که او ترلك جان گفت ر جان ترك ار ۶ و ازرقی گوید * بیت * بروز جذ جنگ ز يكك میل ترگ 
دشمی تو : دو نیمه گرده و باز ارنند بصورت دال ع و سوزة کلاه و خیمه و مانند آن کلاصمیاصفهانی گوید 
۶ ع ۰ خیبةٌ نه ترلك گردون سایبان جاه تست 6 و انوري گوید # بیت * بدر چگونه دهم کسوت 
که از شرفش : کلاه گوشةٌ عرش است ترلثك شب‌پوشم 5 و قصبه ایست از آذربایجان - و بالضم طاْفة 
معروف - و 2.6 مللكك ترکستان را نیز گویند - و معشوق یبالك و نامپربای حافظ گوید ء بیت « 
اگر آن تراك شيرزي بدست آرد دل مارا : بخال هندرش بخشم سرقند و بخارا ر| و (و بعلعتیی ) 
خندق گرد قلعه و حصار و باغ عمیدلومعی گوید ۶ بیت « قدرت تست باغبان ریع زمینش مزرع : 
فیض بحور سبعه را ساخته گرد ار ترلك » و رودخانه ایست نزدیلگ دربند شررا فردرسی گوید 
» مثنوي ه مناره برآر(م بششیر و گني : ز هیتال ناس نیایم برزم * چو باشد مناره به پیش ترك : 
بزرگای ز ترکای ستانفه چلك ۶ و درشیزه - و حلوائیست که از نشاسته و قند و نم ریعان پزند 6 نکانی 
بالضم بلاپوش ار جنس فرجی که زنان نك پوشند ۵ نوکتاز ناخت ؛دخبر بر سبیل تاراج و غارت 
مثل تاخت ترا * ترگون ( بفتم تا وضم اف نارسي ) دوال فتراك منجیلک گوید و بیت « 
تا بدر پادشاه عادل رفتند : بسته بترگون دررن فضول و خطا را * ترمشیر ( بفتم تا و میم و کمرشین 
ر یل معروف) داررئیست از اجزا اکسیر < ترمه بالعتم دو پارة نمد که در زیرزس دوزند" و یم 
آترمه است مرادف آدرمه چنانکه گذشت * نون ( بغلعتین ) گل نسرس - و بعضی بمعنيي دشت 


و بیابان گفته‌اند چنانکه در فرهنگ گثته ۶ ترنای بالفتم صدام که هنم تير انداختی از چلهٌ کمان 
برآید * اما در شعر فردوسی و اسدي که شاهد آورده‌اند سرپاس دیده شده بمعنيي گرز والله اعلم و 
ترنانه نان با ناتخورش ضد خشکنانه - و در فرهنگ بمعنیع نانخورش گفته مولري گوید ء بیت * سایل 
آمد بسوء خانهّ : خشك ناف خواست با ترنانةٌ * وله ۶ بیت * چون روز گردد میدرد از بپر کسب 
ودب رگف : تا خشعذانه از مود ار مهتري تره * نوم ( بضملیی ) چیی ر شنم - و امربدينمعني 
نامرخسرر گوید » بیت * لخت بترنم از قبل دینت میان سخت : از بپر تن اي سست میان 
چند ترنجي «» و میواً معررف که بواسطة کثرت چین و شک که در پوست ارست بدیی نام موسوم 
شد ه ترنچیده یعنی چیی وشمی گفته - ربسني کشیده نیز آمده عنصري کرید * بیت ۰ 
بیاراست خود رل چر مردار جنگ : ترنجیده برباگي تنگ تنگ ه ترنگ ( بفقعتیر ) تارلگ سر 
منصور شيرازي گرید + بیت * ز تیغ غصه عدیب ترا بریده گلو : ز سنگ حادثه خصم ترا شکسته 
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تردات را تلث 
مانند آن کوفته و سبزبها ریزه کرده مثل شاغم و چقادر وکلم و پودنه و گندنا و پیازر سیر در تغارت 
اندازند و سرکه و دوشاب با آن رپزند و مشت زده خمیر کنند و در آفتاب نبفد تا چپل روز بمب 
دستور هرووز سرکه و درشاب برلر رنخته برهم زنند ر در انتاب گذارند تا نيلك بقوام آید و بعد از چهل روز 
قرمپا ساخته خشك کنند و رونت احتیاج ازان فرص در آب اندازند تا نرم شود و فاتق آش سازند * 
ناصرخسرو گوید * بیت ۶ شکر چه نهی بخوان اندر نداري : بخان اندر مگر سبکه و تربنه * و سنانی 
گوید » بیت + ترینه گر بخورد مرد سفاء پیش از مرگ : پس از وخات چه لذت ز برد و حلواش » 
قردلی (بفتم تا ودال ) کرم گندم خوار* و بعضه ببا عجمی و زا منقوطه گفته اند رده 
(بنتم تا و دال ) قباله و چلگ - و مزد راست کردی آسیا » ترزده فباله ر چلك فخري گوید «ع « 
مملکت را تا ابد بسته بنامش ترزده # ر در تحفه گوید که حالا تزده گوبند بعذف را میمله بب 
ترزفان و ترذاری بالتم کس که لغق را باخت دیگرتقریر نماید بات فیمانیدن کعم * و بعریی ترجمان 
گوینه * و ترزبان ندز گوینه * و تحقیق آنست که ترجمان معرب ترزبار است راصل عربی نیست 
تراجمه جمع و بعد ازلر ازو اشتقاق کردند مترجم و ترجمه وسایرمیغ " سوزني گوبد * بیت + ومف تو 
آنست کز زفان توگفتم : می بمیان راست ترزفای بيانم ۵ ری _بالقتم بیم و هرلس - و امر از 
ترسیدن - و ترسنده و بمعنیی اخیر تنپا استعمل نکنند - و بالضم بناري سپر- لیکی در فرهنگ 
بعنوع سخت - و در نستهٌ سررري (بضم تا و را) بمعنیع ز.بی سخمت که کلند بران کار نکند گفته * 
ترس ترسنده - و عابه نصاری ک» بتازي راهب گربند ۵ ترفازه ( بفتم تا و زا منقوطه ) کس که از 
رس دوه رکهین بحعما کته + مولزض: گوه + بیت * که کنزا کنت منتفیا وه آحببت آن ارف : 

مراله جا مشتافان برغم نهس ترغازه * ترغلک بالضم پاس که در شب داند تا دزد دست نیابه 
مطبرگوید * بیت « بردرگه میمون تو در نربت ترغاك : میرلن و مهدان بر عدد ربگ برآري »* 
و ترغاق نیز آمده لیکی اگرابی لغت فارسی است پس فاف از استعمال متاخریی است چه قاف در 
امل نرس نيامده * ترغده ( بغلعتین ) عضو ر بند که از دردسنديي آن حرکت نتوان کرد * 
گویند فاان عضو ترغده شده یعنی چنان دردمند گشته که بواسطةٌ آر حرکت ننوان کرد * منجیلک گوید 
و بیت * زبس کوب از زمانه بات دشنت : همه اعضا ار گشته ترفده * ترش ( بفقع تا و 
کسرغییی) نوع از زرد آلو » ترك بالفتم کاله خود فردوسی گوبد « بیت « یی تیغ زد برسرترك او : 


(۱) و دردو صخه ترزبان و ترزوان یز » و در برهان و سراج تزفان نیز ( بابي زا **جمه ) خفف نرزفان آمده ۸۱ 


تنم ۳۰۶ تریته 
کردم قلم از يافة تک ۶۳ ترفم (بفتع تا و فا و سکون نون ) راه باریلک و دشوار روزبهان بقلی 


گوید ‏ بیت ۶ ره دوزج خوش و نغز و وسیح است :ره میفو ست بس دشوارو ترفام * رت و مرت 
۰ ی هر و م۱ و 
يعفي زیر زبر مرادف تارو مار رنه و ترندك و ترنور (هرسه بعحنین و بعض بکسرتین 


گفته اند و بعی بفتم اول و کسر دوم ) مرغیست کوچلك که بعربي صعوه و در ماورالنیر دختر صوني 


گویند - و بعضی گفته قسم است از پرستو و بعريي رصح خوانند ( بقلم وار و سکوی صاد و آخرش 
عییی مهمله ) كذافي‌السامي « ترترك ( بفتم هردر تا ) همان ترندكگ يعني صعوه- و (بضم تا اول) 
جائیست در کوه چل‌مقام شیراز که روزها سیر مردم بآنجا روند و سنگ زیر خود نهاده از بالا لغزیده 
پائین آیند - و ( بکسرهردر تا ) موم سبلك و تمکین * ترتلت ( بضم هردر تا ) کبلك * ریم 
ترنگ است که مشفف تونگ است « رخ بالفتم گیاهیست - و بعض بمعنیع ترني گفته اند ۶ 
تن کس که بادشاهان قلم تکلیف ازو بردارنه وبگنا_پ و تقصیرب مواخذه نکنند - ونوع از 
سبزي که مانند پودنه با نان و طعام خورند - و قفوم از ترکان چغنا - وبزبان خراسان رئیس و 


شیف را گویند طرخان معرب آن- و لقب ابونصر فارابي *» ترخون سبزيي است و اصل آر چذانست که 


سپند را در سرکهٌ تیز بیاغارند تا طبع وي بگردد بعد ازان بکارند ترخون ررید طرخون معرب آن - و 
خوني و ه بالك خواجوگوید ۶ بیت * نو ترخان و ترخون ز جور توخواجو: دل ازغم چوخان 
و رج زرخاني هه و درفرهنگ بمعنيي بقم - وبمعني اکلکرا که بتاري عافقرحا گوبند آررده ۵ ترخیته 
نوع از طعام ماحضر که مردم فقیر بجهة زمستان سازند * و آلچنان بود که گندم بلغور کنند و با ادويةّ 
حاره در آب چوشانند تا نيكك پزد و قوام گیرد انگه گلولبا ساخته در آفتاب خشلگ کنند و هنم 
حاجت قدرت ازان بپزند ر اش وقت جوشاندن گندم آب غورو داخل کنند تا حتاج قتق نباشند و 
در بعضی جاها عورش آب غوره شیر کنند مولوي گوبد * بیت * چون بروي زین جهان سوء خرابات 


۱ و سم بب 2 
جان : در عرض می بگیر_همزه ترخینةٌ »: فرینه انواع سبزیپا مانفد ترً بادام و ترا تیزك و نرب و 
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گندنا و آمثال آن - و نوع از قانق که مردم فقیر در آش آرد و جز آن رنخته خورند و آن چفان باشد کد 


نان تنورک نیمبخنه را ریزد سازند و با ادوية حاره چون فلفل و قرنفل و زلجبیل و زیره و سیاهدانه و 
( ۱ ) چنینست لغت میوم در سه لسخه و ور رو لسخه نرنده و درسه لسخه ترند ‏ صروري و برهان تزندر 


(بزب مچمة بعدالتاء بوزن سمندر ) آورده * ودر سراج گفقه تززدر لیف ترنده یا بعکس آن و ثاني 


آقوی است چه تزبزب **جبه بدينيعني آعده و آن *خفف نزندر ست ! 


ترا ۳۳۴ ترکنده 
سبزه زبوجد بروید ز تراپ 6 نواز بالکسرعلم جامه - و شهریست از ترکستای نزديلک (سبیجاب ر بغتم 
نیزگفته ند طراز بپردرمعنی معرب آی - ر بناسیت علم جامه مطلق زینت ر آرایش ر نیز گویند. 
و در فرهنگ بالفتم بمعفيي رش ربسمان خام - و بمعني درخت منوبرگفنه ناصرخسرو گوبد 
# بیت * چپ و راست مدو راست برو راه ببیی : ره دیی راست‌تر است اي پسر ازتار تراز * 
و منوچپري در مفت اسب گوید * بیت * بجمد گر بجهانی زسرکوه بکوه : بدرد گر بدراني زبر تار 
ترار » و رودکي گوبد + بیت * ازغم بار تراز همه خوبان ترار: زرد و باریکم و لرزانم چون برگ تراز » 
و دربی امثله تامل است * تریز ( بهستیی ریا مجرول ) شاخ جامه که تبریزگویند « تررلی 
شاف که العال طراق گویند - و آوار شکستیی و شانتمی چیز» * رانه جوان خوش‌صورت- و شاهد تر 
وتازه - بو دويتي ر نغمه نظامي گربد * بیت * هرنسفته در دري میسفت : هرترانه ترا 
میگفت ۶ تراهي ( بغتم اول و کسرها ) نوباوه سعدي گوبد ۶ بیت * برد بوستان‌بان بایوار شاه : 

تراهی ۶ هم ز بستان شاه * لیکن ار ۲ * ع * بلعفم نمر هم ز بستان 
شاه بد ترایمان بالفقم مرض اسبل » ترب بالقلع مکر و حبله #* تربالي ( بالفنم ر لام مکسور ) 
عمارت عالي از اردشیربابكک شرقي شهرگون که از شبرها فارس است و معرب آن جون است * 

گوبند که آتشکدژ بود و ی و که آب ازان مي آید و برسر تربالي 
میگدرد * تربلک (بضم بضم اول و فتم با موحد: ) و ره (بقئم اول و سکون را اول و فایم درم ) 


هردو لغت بمعنيي نوع از انگور * نیز تربژه بالفلم هندوانه - و در فرهنگ ( بالضم ) بمعنیع خیار 
بادرنگ - و (بضم تا و فد م با ) بسن ترب گفنه » ترسه و رسد (بضم تا) فوس‌فزح * و بعض لغت 
اول بفم تا کفنه اند * تزبن 7 ری *جمت 9۱ تربو ( بفتم تا وضم با موحده ) 
جامٌ بارپلگ سفت * ترپ و ترپك و تربه و ترف (هرچپار لفت بفتع تا و بل فارسي 
و فا ) کشت سیاه که بقرکي قرافررت ر بتاري مصل گوبند طربق معرب آن مولوي گوید * بیت * 
چو نوشیدم ز تنماجش فرو کوبید چون سیرم : چو ترپكك ررترش کردم کزان شیربی بربدسنم * و سزني 
گوید + بیت * تشبیب این قصید؟ ترفند ترف طعم : *خلص بمدح او شد شد طعم ترف فند * 
ترفینه آشر که فاتق آن از ترف کنند مولوي گوبد ه ع + مي لقدهٌ چا خوردم نه لقمةٌ ترفینه * 
ترننه و ترفنده و ترکند و ترکند: تزوبرو معر ناصرخسور گوبد * ببت * چون خود نکني چنانکه 
گزئی : پند تو بود دروغ و ترفند » و سوزني گوید « بیت * چزمدح تو ترکنده بود هرچه نوبسم - 


مت زشینان خاک ( ۲۰ ) تراب 


1۳ تا سراج بر شیج (بواسعاق کازرونی ود شیم چرام دران مدذرسة افروخنه بوذ که مت 
چارهد سال روش بود * لخت‌طاقدیس تخت خسرر پرویز که صور بروچ و کواکب بران نقش بود - 


و نام نوائیست از نواها بارید * لْتهٌّاول لوح محفوظ- و نَقَة که دران الف با تا نوبسند و باطفال 


دهند که بخوانند ۶ لیْت‌میاسبان یعنی زمین * و در اصل بمعنی تخته ایست که مساسبان خاك 


بران گذارند و بمیل آهفیی حساب برآن نوبسند و آنرا تخت حاسبان و تخت میل نیز گویند خافانی 

گوید * ع » ز خالك پا مردان کی چو نخت حاسبان تاجت * تم جم‌ود یعفی پریشان و پراگنده * 
التاء مع الدال 

۳ (بفتم اول و ضم درم) کرم سرخ‌رنگ که بیشتر در حمامپا باشد ۶ تده (بفلعتیی) بمعنی 


تنیده نزاري گوید + بیت * وسواس بدسکال توگشته کف بور : چون تار کرم پیله که بر خود زخود نده # 


التاء مع الذال 
نذرو مرغ معروف خوش رفقار که اکثردر پا سر گردد ازبجة عاشق سرو گوبند نظامی‌گوید 


تدای 


تن‌رو ونگ بری یعنی آنتاب کارت ور بو ترنج زر و ترنم مرکان نیز گوبند ‏ 
التاءمع الراء 

ور مادک تازه - و آب رسیده - و برال تفضیل نیز آمده چون خوشتر و ببترو کلم دیگر 
مستعمل نشود ۶ ز ترا بالفتم دیوار بلند مانند دیوار خانة پادشاهان و کارران‌سرا و قلعة کر باماله نیز 
آمده * ری نيشاپوي گوید * بیت * زبیم تیغ جهانگیر همچو خورشیدش : هميشه ماه ترا بسته باشد 
از خرمی ۶ و بالضم کلم خطاب - ر بمعنی خود را نیز آمده نظامی گوبد ۶ ع ۶ گفت با مس فرش 
باغ ترا * وله * ع * جسم ترا پاك‌ترازجان كني « و ظاهرا که بدیی معفي باغت را و جسمت زا 
باید خواند که در کلام قدما بسیار آمده است ۶« تراب بالفتم رشعه و چللٌ آب و شراب و روغی و 
مانند آن و ترابیدن و تراویدن مصدر آن * مولوي گوید « بیت * خموش آب نگهدارهمچومشلک درست زد 


رر ار شکاف بريزي تراب معيوبي * و معزي گوید * بیت * اگر تراب ز دست تو آید بزمیی : بجا 
01۱ 


تیتدار ) ناسا شررك 


ینار بالفتم جامةٌ سیاه و سفید - و جامة خواب که بلا تخت گسترانند دخدار معرب آن " 


و ۵ ر فاموس دخدار هه یرای تور بم ( بفلجفیی و ضم جیم تارعي مشدد ) 
حربص و خدارند شرن خافاني گوید + بیت « نامم همای درلت و شهباز حضرنست : نه کرگس فرذج 
نه زاغ تخچم است + وله « بیت ۶ پیش دل شان سپپر و الم : ان برده درخم و آن تشجم * و در 
فرهنگ بقلم اول و سکون درم و غم جيم آیردهر مصرع ی نت ۳ 


فرخجه ر نه زاغ نخجم است » و بیت دیگرماحظه نکرده 9 تخوار بانشم پادشاه دهستان که مالك 


بامیان بداشد جر مبارز رز گیخسوو » نِ- مالک با ر ۳ نیز گویند " طخارستان رس آن + ۷۳ 


بالضم تبر -هپیکان و -هپ رکه قبار و مه ۹ ‌# تخش نوع از کما که تیر زان به تعبیه اندازند - 


ر کس که با نشست گوبند تخشید «* تیا بالفتم کوشنده و ساعی زر(دشت بهرام گوبد + بیت * 
بگو تخشابکا گر نه پیرست : همی باشید و میداربد پیرست * تلم بالقتم عصا - و نعلیی * 
منجيلك گرید + بیت ۶ اندر فضایل تو فلم گوئي : چو لا کایم بیمبرشد هه و اخري گوبد + بیت * 
ایا شش که هر سایل که آید : بدرکاه توب دستار و تخله *# و در فرهنگ بمعنيي ریز؟ هر چیز گفنه * 
سر ۳ امل و نواد - ونوع از بيماري که مرغانرا ی خصوصا کبوتو را - و بناري. ناگوازیدن 


طعام که هیضه نیز گویند لیکی بتاري بعنع خاست. و در اصل رل بوده ماخود از حارط * نم 


امل و نزاد - و تم درخت وغله - و لخم مرغ - و( بضم تار فلم خا) چادر نثارچبنان. و #حبم 


بخم است ؛ ببا فارسي چنانعه گذشت و فخم نیز آمده بفا چنالچه بیاید * تخم جاروب و 


تخم خلال آیال ه آخمریز مني خاینه « 


الاستعارات 


لخ تآبنوسی بعني شب ف نز ردآبة مسی يعني فلالی #۴« ی ۲ ات روزنه 


پعنی آسان - و مرکب خوش فتار- و تخت سلیمان ۶ تخت ذ فیروزه يعني آسیان * 


- 


بت ار و 717 1:0 يعني آسمان # لته بنن ی *عبوس انوری 1 * بوت * 


در احسان بگو که بکشاید : بوالحسس را چو لخنه بند کنند # ر نبز دست شکسته که بلخته بندنی تا ک 


نشمود * 7 یز ماآشوزن یعفی حبکایات گدشنه نظام‌ی که * بدت س گذارندٌ نینه سالخورد 1 چنبن 


( ۱ ) بورو معدوله بوزن شمار» و بامیان اعال نام. موضعیسی در نواحمی بلع. نام ملکی نیست گذافي‌السراج 


تفري ( ۱۹٩‏ ) نخت‌اردشیر 
( بقلم اول ورا و غم با موحده و راو مجپول ) ظرافت و لاغ سوزني گوبد * بیت + لیکی نه 
باز گردم از شرم دشمنای : کاندر خور تماخره و تلربو شوم * و شهاب مپمره گوید * بیت « گشت آنده 
شد هميشه پی هزل و تنربوه : از که سبکذر ارچه گران بود شمچو کوه » تتري ( بغتم اول و سکون دوم 
و کسر راب مهمله ) سماق نامرخسرو گوبد «بیت * خارمدرو تا نگردد دست وانگشنای نگار: 
کزنبال و خم تلری کي شرخواهي چشید * تنم ( بضمتیی ) ساق * و جمع تركي گنته‌اند « 
۳۹ ( بکسرهردو تا) مخذف تی‌تی يعني صورت آدم و سایر حبوانات که برا بازي کردن 
طفلان از گل و آره سازند - و کلم که بدان مرغانرا خوانند ‏ سنائی گوبد ۶ بیت * طفل چون زهر مار 
کم داند : نش او را تني تني خواند » 
الاستعارات 


تتق سپ‌رگوس ببالهکبود که ار مینا سازند - ر پرد؟ کبود م تثق‌نیلی آسمان - و ابر سیاه ۶ 
۱ ]باء مع ۱ لجیم اتازي 


سپ و آچار ولاره م((ه رس لخت. بالقتم ) تند.و نپز- و در اکثر فرهنگ۱ کرة اتب گه زین 
نکرد» باشند و ستاغ نیز گویند - و در فرهنگ از زند بمعلمي رونده آررده * شرف شفروه گوبد + پیت « 
بر در بارگه رفنعت او بدر منیر: يلك [افیست که از راد نجا می آید * ر فرخي گوبد + بیت « 
آزعه تدبیر او سواری کرد : بر جپان تجارةً توس * ر اخرگراني گوید * بیت * برفت از شهرگران 
یکسواره : بزبرش تاری اسبم خوش تجاره * وله + بیت + صد اسب : از کرز و 
گردون پر سناره جد تير ( بغتحتیر ) خانة زمستاني که «خاري و تخور داشنه باشد و تابتانم نیز گوبند 
نزاري گوید + فطعه * میان ای جر و گنبد فلك فرقست : که هست این ی بثبات آن نداره آرامش و 
چو تاب آتش می در هوا ای دچید بنافت خانه ازان تابخانه شد نامش و مردم فزوس 
گنجینه ر[ گویند * لیکس در قاموس تور( بزاب فاسي ) بمعني خانة تابستاني گفته طزر معرب آی ؛ 
و زا فارني بسیار اجيم بدل کنیند 6 
التاء مع‌الاء 


اه 


تیم شهر ند موی تم * ع * بر سو زند واف زند تخت 


تبندر ( ۱۹۸ ) تتربوة 
( بغلیتین و سلون نون ) مکار و #حیل پورببا گرید + بیت * خرساك لور غریال بند : مدبر 
بدبخت تونیي تبند * تیننر ( بغلحتیی و سکون نون و فتع دال ) چوٍ بزگ که پس در اندازند 
تا غیر نگشاید و فدرنگ و پزاوند نیز گوبند * تبذلی ( بضم تا و سکون با و فقم نون ) قالب زرگران 
که زر و سیم گداخته دران ریزند عصري گوید * بیت ۶ تبنلگ ارکم نید کس بیشلت ؛ ربخنه کي برآید 
از تبنلک چ و( بغلعتین و سکون نون و ات فارسی ) طبق پپن حلواایان و نار‌بایان کانبی گوند 
# بیت * نان رپزهای سفراً خوانش فللك هبه : دربوزه کرد روز و شب ر رزخت در نبنگ * و نیز 
بىعفیع تبنگ که بازیگران نوازنه عمید لومکي گوبد » ع * آوار کوس باز نداند کس از تبنگ * و 
آوان بلند و تیز مانند آراز زنگ و صدل نافوس؛ و در شعر عمید ایس معلی نیز توای گفت » تبنگو 
( بقلییتین و سکون نون وضم کاف فارسی و وار #جپول ) صندرق و کبس عطاران و حجامان نخري 
گوید * بیت * زر و یافوت و لعل اندر خزیذه : نه بیند رو کیسه با تبنگو * تبنگه ( بعلعتین 


و سکون نون و فتع اف ) طبلهٌ نان - و در سوق سروري بمعفیي تفور گفته سوززي کوید ۶ بیت « 
مفت از خلق بپرنان چه برم : که جبان چوی تبنگ نانست * نبوراك ( بضم تا و ضم با ) نی که 
درریشان نوازند - و طبلی که مزارمان دارنه بر رمانیدن مرغان - و درفرهنگ بمعفيع غربال - و 
طبق پی حلرائبان آرده * تبولی طبق بین حلوائیان فخري گربد * بیت * خاك بر تارلك دوات 
و قلم : حبذ ده و جول و تبرك * تبیر و تبیره طبل و دهل - و خانٌ که دران سرگین اندازنف ۶ 
معزي گوبد * ع * نعرژ کیس و تببر و نالا چنگ و رباب » 
۰ بعنی ررشنعي اول عم ‌#» 
الناء معالباءالفاریی 


تباك و تپیدن افطراب و - آرامی * تپنگو (,بعتنجتیی و سکون نون و اف 
فارسی مضموم ) صندرق حلرانیان و بقالن و سایر معترفه که دران زر گذارند " و دربا تاری نبز 
کشت م تپلیی بالکسر پا لت گرجستان > تفلیس ( بالفتم و قبل بالکسر) معرب آن # 
الثاء مع الثاء 


9 آتر همان تاتار؟ و تنري مذسوب بدان * لنارچه نوع از تبر» تربو و تتریود 


تجیخوی ( ۱۱۷ ) تبند 


۳۹ 


آی ۳ لبرخون جوبیست سرخ‌رنگ بغایت سضعت و گزان و املس ک شاطران ازان چوب دسلي 


سازند طیرخون معرب آن نظامی گویه # بیث ۶ لب تبري‌دار تبرخو بدست : مغز تبرزد 
بلدرخون ش شکست ۶ و در فرهنگ بمعذیع عذاب گفته ناصر خسرو گوید ۶ بیت < فضل تبرخور نیافت 
سنچد هرگز : گرچه بدیدن چو سنجد اس تبرخون * وله بیت * زرد چو زهرد است عارض ببی و 
سیب : سرخ چو مریم رب نار ر طبرخون * وایی عل تامل است چه تبرخوی بمعفيي چوب 


سر نیز درست است 6 تبرزن و رز شهرسپید سدت که گوبا اطراف آی به تبر ترشیده ان 


طبرزی ععرب آن - و در فرهنگ گفته تبرزد رستنیی است که [لوا گوبند و بتاني مبر سعدي گوید > 
وب بیت « طنرزد همان قدر دارد که هست : و گردرمیان شقایق نشست *# و ای نیز عل تامل است 
5 ‌- ‌ِ ۱ ق راخ 5 + ۳ 2 1 


ه ِ ۱" لا اراک ی مب گ 3 
که ار کوه نشاپور و سای جبال بهمرسن - و قسی از انگور بغایت شیرین که خاض, نیریزاست ؟ و اول را بواسطةٌ 


مشاییت رنگ و شکل و اني را بواسطه مشابیت مود با شکرتبرزه بدیی نام خوانند * تبرزین تبرت 
که سپاهیان برپپلو زین بندنه - و نکیست كوهي که تبرزه نیز گوبند نامرخسرر گوید ۶ بیت « 
مشلت تبتي به پشلک مفروش : مستان بدل شکرتبرزین * ر درس تامل است چه تبرزیی کن د 
آهن کپ نیز در وایت بشکر و حلوا مخارفء کفند چنانکه شاعرگوید ء بیت ۶ دل بدان لعل شکر آسا 
ده : آهی کهذه را بحلوا ده جع تبرت ( بفتم تا و را وسکون با ) هرحصار عموما - و فلع اسپاهان 
خصوصا - و در قاموس قلعةٌ ري ر| نيزگفته و بقاحتین آورده چنانه مشپور است طبرلگ معرب از 
شرف شفرره گوبد ۶ بیت * یکروزه وجه حاشیهُ درگه تو نیست : چندیی ذخیرها که بریی سبز تبرکست « 


تست ( بغاتیی ) تباه و از کار انتاده سوزني گوبد ۶ بیت ‏ اگر نه عدل شهست و نیلی‌ائع او: 
شد سراسر کار جپان نبا ر نبست 5 تبستغ ( بقفعتیی و سکون سین مهمله و ضم تا فوقانيی) 
فصیم و تیززبان ملجيلگ گوبد ۶ بیت « گشتم ار یمس مدحت شه دیی : در سض بس تبستخ 
و شیوا « تیش ( بفتم ارل و کسرددم) گرمي و تابنش * تبفی (بفتم اول وسکون دوم و کسر شین ) 
طبتق که ارمس و نقرد و جزآن سازند و لبش باریلك وبرگشته کنند ابی یمیی گوبد * پیت * باز 
در بزم چم نرگس سرمست ناد : بر سر تبشیی سیمیی قدح زر عیار + واه ۶ بیت. د عمزاٌ سرمست 


ار عربده آغار کرد : نرگس *خمور را تبشي ر ساغر شکست » 010 ( بقنعتیی ) شکنم و چیی مانذد 


خن بادام مخاري_گوید * بیت * دید؟ دشمنت ز کینة تو: سم بادام در گرفته تبل < نت 


۰ 


تاول ( ۱۹۰ ) تبرستان ؛ 
طاهو اس کلمه تان‌تول است مرکب از تان و تول بتا و تان بمعنی دهن و تول بىعنی خمیده 
و کم والله اعلم « تاول ( بعنم راو ) خر و کاو جوان فخري گوید * بیت + اه بخشش بسایلان 
بخشن : گلپا اسب و استرو تاول » و بعض بجای لام اف گفته اند - و ( بکسر وار ) بل که بسبب 
سوختی و کارکدن بر اعضا پدید آید و آر مخفف تابول است مرب ار تاب بمعنیع حرارت 
و ول که بلغت دري گل باشد و معنی تركيبيي آن گل آتش چه بطریق #جار داغ آتش را گل گویند 
چنانچه سامانی بدای تصریح کرده * و الیق آنست که مغفف تاو ول گویم چه در اصل لغت دري 
تاب بوار است بجپة استکراه دو وار یک را اسقاط کردند * تاواتا در فرهنگ بمعنيي قوت و توانائی 
گفته کمال گوبد « بیت ۶ هرکه او را هست معنی کمترك : بیش بینم اف تاراتا او * تاه 
عدد قرد - و زنگت شمشیر و آینه و امثال آن * سوزني گوبد * بیت * همتاه شه شرق ز کس نشنود 
یی ماه : زیر( ملكت‌الشرق ز همتاهای تاه است ع تاهو ( بضم‌ها ) شراب عرقی خسرر گوید ءبیت ه 
تعلف نیست حاجت خوبرژ خواهم و گنج : مي تاهو نه انگوري سکوره گل نم چام جم » 
الاستعارات 


سح ی 


۰: 


تابٌ زر بعني آنتاب * تاج‌گردون آنتاب * تاجفیروزه فلگ - و تاج کبس « 


التامع الباء التازي 


تبار بالفتم دودمان - و خوبشارند * تباشیر چیزت سفید که از میان ني هندي که بانس و بنبو 


۴ 
گویند برآید طباشیر معرب آن * باه معروف 5 تباهه و تواهه و تباهچه و تواهچه و تبه و آببره 
( هر شش لغت بتالفم ) گرشت نرم و نازك شرحه شرحه کرده طباشج؛ معرب آن و بتاري چنین 
گیشت را کباب گویند موانا مطهر گوبد * بیت * نه مد مفلي ر قافي شدم که دارم درست : 
ی تباهچةٌ یا لطیف حلوال * و فرخي گوید *بیت * با می چوی گل شئفته بافي که گه : 
2 بامي چرکاد با گرشت تبه » تب‌بازه یعنی تب لرزه چه باه بمعنیي حرکت است» و در 
فرهنگ تب باده بدال آرده غضايري گوبد » بیث * چنان دشم از بیم تیغ تو لرزد : که گوئی 


گرندست تب باده او ( # لیکی دربن بیت نمب‌بازه نیز توا خواند * بت و تب ( بکسرتبی ) پنم 


زرم که کرك و گاغر نیز گویند * بال و لبشاله جوشنت که برلب از حرارت تب پدید آید » 


بر( بعلحتیر 1 معررف ن تبرستان ملگ معررف زپراکه بر دران منعارفست 3 طبرستان معرب 


نه ( ۱۹۵ ) تانول 
مام : چه بودت که گشتي چنین زرد رام ۵ و سوزني گوید * بیت * زان ریب که دام دل هر تاز 
مدامست : موای مدامیم و مدامیم و مدامیم :+ و لیکی این مثال معنیع اول میشود - و بمعفیی تاخت - 
و تازنده - و امر بناختی معروفست » نازانه *خفف نازیانه ۶ تاززت (بعتم زا #تجمه و سکون نون 
و اف عجمي ) پیلپایه ۵ تا (بزن عجمي ) خيمه که سایبان نیز گویند « تأساً و ناسه مال - 
و تيرگي رب از اندره - ر بعض گفته اند اضطراب و تپش دل و به‌جاز اندره و ملال را گویند « تاش 
کلف که بر ری و اندام مردم پدید آید و کسك نیر گویند * تاشلک (بفتم شین *تجمه ) عسکه 
که بتازي زبده گویند - و مرد چابلک و چالاك چنانکه صاحب فرهنگ گفته * ر معني اول شاهد 
مخراهن و معنيي اني بعضی گفته اند خطا ست و *حبم تاشلگ ؟ بضم شیی است بمعنیع جوان 
نازك اندام رشیق‌القد چنانچه بر روزموه دانان ظاهراست * تاشکل (با شیر منقوطة موقوف) 


بعنی آز ج ج نافته يعني تابیده و بر فررخته - و گرم شده - و کوفناٌ راد یا رف غم و اندوه - و 


برگشته و برگردیده - و زلف و ریسمان تاب داده- و نوع از بافتة ابريشمي؛ و بریی فیاس تانتی « تالت 
درخت انگور * تافثلی (بفا ر شیر منقوطةٌ مفنوح) ديوك که بنازي ارضه خوانند » تاگاج بمنيي 
ناکاه در باب نون بیاید » و همچنیی تارچوبه مارچوبه است و در باب میم بیاید و جهانگبري در هر دو 
لغت سپو کرده و تصحیف خوانده و در هردو باب آررده » ر ارل #حیم بنون ر ثاني بهیم است « 
تالار عمارسة که چپار ستون بر چارطرف صفه بزمبر فرر برند و بلا آن بچوب و آخته بپوشند « 
الانه نوی از شنتالر ۶ تالش (بکسرام) قرع از مردم گیلن ابر‌یمین گوید + ع * خسرر خسونشان 
تالش چمشید فرع و در فاموس ناحیهٌ ار اعمال گبان * تالگي ( بلام موفوف و کسر کاف دارسي ) 
گشنیز محرائي » تالواسه و تلواسه ‏ آرزمي و بيثراري * تام بمعنی اند بزبان طوسي لبکن 
مشپور سوتام است چنانکه بباید » تامول و تانبول وین و فوفل میخورزن» 


و در قامرس نیز آورده * و تنبول نیز گویند « تان 3 لفت تار و تاه گذشت * نانستنی 


متفف توانستی * و بربی قیاس تانست و تاند و تانم « ۲ 
حجام * و تونگو نیز گویند 5 تانول ( بضم نون ) پیرامون دهی که پوز گوبند مجدي گویده بیت + 
می پیرم و پیدا شده فالم همه برمی : تائولم و بپني کچ ر کفله شده دندان ۶ چدانکه در نرهنگ 
گفته * و ساماني گفته که مرکبست از تا بمعنی ادات انتها و مایت و ول بمعنی منقار و بطویق 
مچار پر آنچه از انسان بمنزلهٌ منتار باشد مطلق شود ؟ ر تعسفب ر تعلف این ظاهر است 


تاره ( ۱۹۶ ) ناز 


اویست هر چون شود :د ب تن گوید ع شمع ات خانه ام چون خانه را تاریی کذم # و خواجو 
گوید ۶ بیت ۶ شود در گردنم بند ساسل : خیال زلف او شبپا تاره » و باید دانست که تاران 
مرکبست از تار ضد ررشی و از الف 3 فاعلیت کند مانند خندان و شادان و چنالچه 
در لغت عرب اسم فاعل لازم آید چون فاص بمعنی کوتاه نه کوناه‌کننده «مچنین در فارسي تاران بمعطيي 
تاریمست نه تاريكک کننده * و تارین نیز مرکیست از تار فد ررشی و ازیا ونون مانند آهفین و سیمیی 

و اي معني از باب مبالغه است چه گوبا از غایت تاریکی گوهرش در اصل از تاريکي ساخنه شده 5 
تاره و تارم بمعفبي طارم که معرب آنست - و نیز تارم شهریست معررف معرب آن نیز طارم است" ناصر 
خسروو گوبد ۶ بیت + مئر کایشان همي بیرون کشندت : ازیی هموارد دي در سبز تاره * ثار و تاره 
یعنی تار ابریشم - و تارمو- و مانند آن ابیمیی گوید * بیت * چوی دید؟ موب و چر يك تارة 


موه : آورده ببازار دهاه ومیاه * ار و تال درخنیست شبیه بدرخت خرما که در هند 


میباشه و تاري و تارس آب که ازای درخت برآرند و شراب مسعر است - و نیز تال طبق برنجیی و 
مسی - و دو پیالاً کوچلت کمءمق از بونج سازند و بصدل آن اصول نگهدارند - و تلاب که آبگیر 
نیز گویند * و بسه معنیی اول هندي است نه نارسي « تارو تور سخت تاریلك < تارو ماو 
۰ تال و مال بعنی زیر و زبر فردرسي گوید * یبت * تهمنی بزابلسنانست و زال : شود کر 
ایران همه تال و مال ‏ و له بیت ۶ شد ار_پشباني رمه تل ر مال : همه دشت تن بود بیدست 
وبال ۶ نارمیغ بعنی میغ تیره و آن بخاربست که در زمستان بپوا پدید آید و رو زمی را تیرد 
گرداند و نزم نیز گویند و بتاري ضباب خواننه ختاري گوید * بیت ۶ سرما چنان در آتش خورشید 
جسته بر : کزارمیغكنقي طق است اند رآب * زو درجبنگيري بسن که بعيي ترا 
گویند و آن جانوریست که خون چهار پایان مکد * وطبیعییی ذکر کرده اند که ار بمرکگ خود نمیرد چذانچه 
در کناب حیوان شفا و حیوالعبوان بنظر رسیده اما در باب نون نیز آرده * و ظاهر بنون اصم است 
و در اکثر فرهنگها نیز چنیی است * از امردی که مایل فساق باشد ارحدي گوید + بیت * چه 
وفا خیزدت ز تاز و جلب : ياري از روشنان چرخ طلب 8 و فرخي گوید * ع * چونانگه تازبارشود 
بر فراز نار * ر در فرهنگ بمعفیع #حبوب گفنه فردورسي گوید * بیت # بدو گفت مادر که اي ناز 
( ۱ ) چنین‌ست اینعصر عدرهم" نسیزودرذرهنگ وجواهرا عررف لیکن دردیوان اعمرخسرومطبوعتبریز بدینگونه هه 


ازین‌هموارو 4 در سبز با" + با ره بموحد»3ل۶وحصار باشد؟ پس‌شاهدب دیگر باید اگرچهمد میم و ها باهم بدل‌میشود ۱ 


تاخیره ۹۳ ) تاري 


چو انش است وت خصم خشک تاغ ۶ و شاعر گوبد + بمت « در < والث کذم چو هبزم تاق : بتبر 


و سای تام نام شجریست که 


نرا آزاد درخت نی زگویند و آنرا باریست شبیه بکنار و آنرا تاخلگ رین بظریق تصفیر و معرب آن 


طاخاک باشه ‏ و شیع رئیس در قانور گرید آزاد درخت شجرة معررة لها ثمرة شبيهة بالنبق و یسونه 
بالري شجرة (اهلیلم و کنار و بطبرستان طاخلک » و ظاهرا در بیت اسدي نیز بمعنیی تاغ نباشد چه 


آنرا در برایرعود و بادام آوردر در تعریف |شجار جزیه نیکو نباشد ۶ تاخیره نصیب و سرنوشت 


چنانکه گویند تاخیرة تو چنیی بود * تاخته ( بخا موقوف ) يعني درانیده - و بمعنی راخته نیز 
گفته اند ۶ تارا يعفي ستاره عیسی شوستري گوبد + ع + فررغ طلعت عدلش بسوزد نحس تارا را « 
تراب د.۵ است بسه فرسنگي بخار| ه قارات يعني کرات و مرات جمع تا بعنی یکباد رای 
عرییست - و بمعنی تارج شاه نیافتم و شعرخافاني مناسب معنیی ارلست نه بمعفی تاراج 
چنانچه جپانگيري گمار برده * تارخ ( بعلم را و فیل بالضم ) نام آزر بزبان پپلوي تارج ( بفتم را 
و حا مپمله ) معرب آن چذانکه در فرهنگ گفته ؛ اما در قاموس تصریم بتعریب نکرده و نام پدر 
ابراهیم علیه (لسلام گفقه و آزر عم آاحضرت است پس ماحب فرهنگ را دو خطا رافع شده بی آنکه تارج 
بفتم را و حا‌مپمله است و او بضم را و خال عحجمه گفته دیگرآنکه پدر حضرت ابراهیم است و 
او نام آزر که عم حضرت است گفته * لیس ظاهررآنست که ایس لفظ فارسیست و حات مممله ور 
فارسي نیامده و مشپور آنست که آزر پدر حضرت ۳ است ر صاحب فرهنگ بنابرآن قول 
گفنه * و ملا شرف الدیی‌علي نیز در ظفرنامه گنته که تاریز از لقظ تارج ماخوذ است و ایس نیز موید 
عاحب نرهنگ است * تارتدلی 9 و نون ) یعنی عنکبوت * تار و تارت و تاره 
بعنی میان سر سوزني گوید د ع * تاج شرف داری و کرامت بر تار * و مختاري گوید * بدت ب 
از هول کنون جان دهد برشوت : آنکس که همي تیخ زد بة بمازی 9 ظ» تاره و نان و تانه 
دبک تان ابتعنیی: شنمار- و بم ی دهان آمده عمادي گوید * بیت ه کوچلگ تاذ که در 


یه 


حکایت : ریزه همه درها مئنون ۵ ار و اران و ارین و تاروی و تاره و تاري 
( هر شش لغت ) بمعنيي تاريكک فردرسي گوید * بیت * اکرچه مر روز تارون شود : ز فرمان 


۱ درمصداح |امنیر گفته ذا؛د اطع ریسیت ولزد بععی عرپیست و ور کشاف الاعطلا حان گنه ۱ نود بعضی قلب [ اخیر 


ونزد بعغی عربي نیت مصد, رو بت وآن تمعرب مای, روز 5۳ درعاح وم راح‌و قوس اشعا رس ریب ۹ رد8 ا 


۶5 


تانا ) تاختاغ 
ز نبیب کودكك آسا : با حرص بباخت جفت با تا و بمعنمي طاق که چام یکنو باشد نزاری 
گوبد ۶ بیت + تا بدیوای مماللك در حساب : زر بدینار آید و جامه بتا *« ظاهر آنست که تا 


بد‌ینرعذ ي ناسي است و طاق معرب آنستی حه بقاعدة نع دعرلبا اف با جیم در آخر کلمةٌ که حرف 


علت دارد زیاده کنند و تا را بطا بدل سازند * تانا گرفتی زبان در سخی که بناري لکنت گویند 
زبرا که ای حالت در گفتی حرف تا بپشنر باشد * تاب و تاو فررغ و پرتو - و گرمي - و پيم وخم- 
و طافت و توانائی - و بمعنیع تابنده - و امر بتابید نیز آمده - و در فرهنگ بمعنيي محنت و 
مششت آورده سناني گوید + ع * شب بدو در براچ و تاب شدب تابشازه و تاوانه خانة که دران 
بخاري و تفور باشد - و بعضی گفته‌اند خانة که زمینش مانند زمین حام جوف سازند و روبادخانبا 
کنند و زپرش آتش افروزند تا گرم شود و زمسنان بسر برند خافاني گوبد * بت * سردابهٌ وحشت 
زمانه : ازفرتو گشت تابخانه »و در نس سورري تابخانه خانةً که دران تابدانها باشد که آنرا 
چاهخانه نیز گویند و تارانه خان تابستاني ر[ گفته فخرگركاني گوید + ع * فان تارانه کو را در گشاد 
است * لیکی او را تابدان گویند نه تابانه و شاهدع میخراهد تایسه و قاوسة ( پیب تا 
و سین مبملهً مفتوح ) چراگاه پرآب و علف * تابولی مخارجةٌ عمارت که در تحت آن ستوذ نباشد 
فرلاري گوید * بیت * هوشم رذوق اطف «خنپا ی جانفراش : از حجر؟ً دام سو تابولك گوش شد * 
تاپاك و تباك تپش و افطراب * تاپال ( ببا فارسي ) تن درخت - و بعضی گفته اند لعة 
اسشتی در تپال بمعفيي هرچیز الت و ضحم و نا تراشیده * و ظاهرا 3 درخت ازس ماخوذ است * 
تانلی ( با ناني مکسور ) دسنار خوان شم جنید خلهالي گوید * بیت *# چو خوردم تاتلي 
برداشت از پیش : دعا و شر نعست کرد درربش *# تاجران ( بضم جیم ) کس که معنیی لغق 


بلغت بفهدانه و بعريي مان گویند * تاجك و تازكت و تازیك و اجیلی ( هر چهار لت 


بکسر ثالت ) غپر مردم ترك کد در عجم باشند * تاخ و تاغ درخ است ,*عراني که آتش 
چوب آن از هیزم دیگر بیشترماند و بعريي عضاه گوبند " و کب تاق نیز گوبند رایی از تخیر لبچه 
است چه فاف در اصل فرس نیامد: ؛ اسي گوید * بیت * پر از کوا و بدشه جزبر فراخ : درختش 
همه عود و بادام و تاخ ج و فطران گوبد + ببت « آبست جود ار و دل درست چون خوید : خشمش 


(۱) اید‌ان بمعنیع طادچه و.سوراخدست که ازان روشدي ؛خانه درآید ۹ بمعنیغ چا *خانه ‏ ( ۲ بعنی 


بمعلیع ند ورخت اج ۱ 


پیروزهچاد ( ۹ ۲ 3 


چم 2 
علیه السلام 2 پیروژه‌چادر بعنی فللك * پیفانی یعنی شوخي و حيالي - و در فرهنگ بمعني 
مواجپة و مقابله - و تکبر و سخوت آورده نزاري گوید ۶ بیت * گر خدا را بندةٌ بگدار نام خواجکي : 


پیش او چون سر نهادي باز پيشاني چه سود + و ایی ی بیمت متال شوخي و ؛ ا#حيائي نیز میشود * 


پیت ه آنش یعفی کار شیطای نظامي گرب * بیت » نیز کي پیهةٌ آتش بود : بار نماني ززنک ‏ 
خیش بیه * پیگرپیتن ی ججرب نان پیکدرخش بفی اه و مرا 
صورنی ررحاني را گویند * پیلت‌راگان یعنی ماه - و باد صبا عد پیت‌فاک بعنی ماه # 


رگن یاعد ان ی خرن کوب # بیت * چون عشق بدست آمد تن کور کن 5 
خوش زي : چون عقل بپا آمد بي کور کن و خم زن * پیل‌بالا و بل بعنی بسپار ۶ 


پیل‌انخندن یعنی پیل طرح دادن که کنايه از عاجز کردن باشد :# پیل‌مال بعنی پامال کردن 


بقهرو علده ۶ پیل هوا و پیل معلق درهوا یم تا پیمانه پرشدن یعنی عمر بآخر رسیدن #۶ 


راهن تباکردن یعنی چاك کردن ۵ پیردهقان یعنی شراب * پیرفلكت یعنی زحل ه 


پیر هت فلت پعنی مشنري # پیکان مقراضه بعنی در شاخه عد 


تا کلمهٌ انتها - و مخفف تاو بمعطی عدد چنانمه گویند یکتا و دوتا- و مخفف تار حافظ گوبد 
ح ‏ منني ملولم نوائی بزن / بیکنانی ار که تاد بزی »* ۳ بمعذیی زینهار - و بمعليي مانند 
نیز گفته‌اند؟ سعدي گویه * بیت * ز صاحب غرض تا سخن خس نشنوي : که گر کار بذدي پشیمان شوي »د 
و کانبی گوید > بیت* هر سار که هست تا آن بنوا بات : تفبور ویست آنعه ندارد تاثم * 
و بعقی گفته اند تا برا غایت زمانی و مکانی است و ازبجاست تا در بیت سعدي ر ایفجا 
لفظ محدرف است مثل آنکه ز صاحب غرض تا توانی سخ نشنوي و در کلام اابر بسیار 
واقع است که بجپة اختصار لفظ را حذف کنند بقرینهٌ مقام و ماحب جهانگبري ازبی غافل شد؛ 
دربن بیت بمعفبي زنپار گفته - ربمعفيي واحد نیز معررنست چنانکه گویند فلا چبز درتا ست يعني 
در واحد است و از در فراهم آمده نه آنکه نا بمعنيع عدد باشد و ازبنجاست که ساز دوتاره و سه‌ناره [ 


تاد سعتا گویند يعني در عدد و سه عدد وتر دارد نه آنکه نا بمعنیع تار است - و بمعنیع مادند نیز 


نیامده جفانکه در فرهنگ گفنه - و بمعفیی طاق ضد جفت نیز آمده خافاني گوید * بیت * چانم 


پیمان ال پرسراندیب 
کوچلت دارد - و فوی از یاجوج که گوش دراز و پپی دارند - و چیز مانند بیل که پپی‌تر از بیل 
سازند و از سه طرف کنارهاش بلند کنند و بلگ جانب پست گذارند و دستهٌ کوتاه دارد و فراشان چون 
جاروب کرده: خالك و خاشالك جبع کنند در پیلگوش کرده بیروی انداززد و خاكت‌انداز نیز گوبند 
ابوالغرج گوید * بیت * آفتابش پیلگرش خاکروب : آسمانش گنبد خرکاه باد ۶ پیمان عهد و شرط - 
ر خوبش و پیوند مولوي‌گوبد « بیت ۶ با او همه کوفند توکوع,د و کو سوگند تو : چون بوربا برمیشکن 
اي خویش ر اي پیمان می ۶ پیمائه قدح - و ظرف که بدان غله و جزآی پیمایند « پیمودان و 
پیماینده و پیمایش معریف * پینو (بوزن میفو) کنلك که بترعي قروت گویند ر پينولک (باضانة 
کاف تازي در آخر) نیز آمده * پیو ( بفتم پا و راو معررف ) کلوج - و ( بوار *جهول ) رشن که از 
اعضا برآید و نارر نیز گویند ۶ پیوس ( بکسراول و وار مجهول ) آمید و طمع * و بیرس یعنی آمید. 


<<) (< 


دارد * و بيسي آمید بهي * و حیم ببال تازي است و زایده رن و کلمه چرس است مرادف پوز 
ببعنی جست وجو نه بمعنيي آمید و طمع * پیونه اتصال - و اتصال کننده - و امر باتصال * پیوسته 
يعني متصل - و هميشه * و برین فیاس پیرست و پیرستن * پیرن ( بکسرپا و فتم ها ) همان اسفر 
که خارها ابلق دارد و بسوی مردم چون تیر اندازد * پیواسته حصار ر فصیل اورمزدي گوید 


* بیت * برج پیواسته اش هست براز اوج حمل : بر گدشتست سر کنگره اش از کیوان * 


پیادهنبادن یعنی بیاده طرح دادن و آن کنایت از زبمورن دانستری حریف بود # پیله‌گل 
آگا کزان یعنی پر می کردن # پیراهریکاغن‌ي یعنی دادخواهي - و ررشنيي میم 9 پیربرنایش 
یعنی دنیا - و فالك ۶ پیرپنبه یعنی کس که بغایت پیر شده باشد چنالچه اما موی سیاه نداشته 
باشد کمال گوبد + بیت * در خاناه باغ نه صادر نه وارد اسست : تا پیر پنبه کشسی حریف گران 


برف #۶ و در شرح انوري گفته صورة مهیب که در باغ نصب کنند بر رمانبدن مرغان و همین 


بیت شاهد آورده و اينمعني به بیت مناسب‌تر است * پیر درمو_ یعنی زمانه که ابلق نیز گوینه 


بواسطهُ روز و شب * پیرسالخورده بعنی شراب * پیر سراندیب یعنی حضرت آدم علوی نبینا ‏ 


) ۱ اینست در دو لسخه و در شش به پيوسي ) و در لغت یوسیدن به بیوس بمعنیع نيكي‌جو آوده + 


۳۱ أ( این لوجیه غلطست چه زیادث باب دیگر بربن(#دیر وجمه نهارد دران اشعار که صاحب فرهنگ بسذد آورد ۷ ۱ 


بیغان ( ۱۸۹ ) پیلگرش 
در قاموس گوید شعارج طبقی که فنجانپا و سکرجات دران گذازند معرب پیشیاره * و از فرهنگ معلوم 
میشود که بعف از شی با حطي است ر از قاموس و سامي مغهوم میشود که با فارسي است ۶ 
پیغان ( بیل مجپول ) عهد و بیمان - و هرزه و هنیان « پیغاله ( بیا مجهول ) شراب * پیغله و 
پیغوله گوشه و کم < ِِِ" ۳ ( بفتم ول و نقم غیس دراول و کاف فارسيي در ثاني ) سداب * 
۳ معرب آن؛ اما کاف فارسي درین لفت و امنال‌آی از غین افصم است چنانعه در مقدمه گذشت و 


پیفه ( بیل معررف ور فلع فا ) چوپاست پوسیده که در خوزستان بجا سوخته بکار برزد جه پیغو و 
پیگو بالفتم نام ملعیست بطرف چیی جانب زیرباد - وپادشاه آنرا نیز گویند؛ اسمي گوید « م » ز یافوت 


سیصد کمر پيغوي * و ناصرخسرر گوید * ع * امروز تین و ایلك و پیگو * پیار جنگ و جدال » 


ییگان معروف - و نیز جع پيلک » خافاني گرید * ع * بسته کم رآسان چو پیکان ۵ و نظامي گوید 
# ع ۶ که درپاب پیکان بود کعب کگ و پیکانی نوع از لعل - و جذیم از نوشادر که برهیئت 
بیکانست د پیکر یعنی جنه #۶ پیل معروف که نیل معرب آنست - و گرد ازدنجهت دود را 
دشپیل گویند یعنی گرو زشت چه دش بالضم بمعني زشت بود * پیلسته یعنی استخوان پیل که عبارت 
از عاچ باشد و پیلستگیی آنچه از عاج سازند * اما در اشعار دما که شاهد اینمعتي آورده اند بیلسته 
است (ببل تازي) بمعفی گل از گلپا ؛چنانکه گذشت ؟ # پیله گروهةٌ ابریشم - و کش کرم ابریشم را نیز 
گویند - و بمعفیع خربطةٌ دارر نیز آمده و لپدا دارو فروش را که خریطیا بردوش کرد» بکوچها دارو فروشد 
پیلور گویند و فیلور معرب آن و فاوره جح - ر بمعنی پللگ چشم معل تامل است و در شعرمولوي 
+ بیت ۶ گرچه پیله چشم برهم ميزني : در سفینه خَهٌ و ميكني * گرچه پالك چم بردم 
ميزني * دیده شده * پیل|مرود نوع از امرود #۶ پیلپا همان پاب پیل بپردر معفي يعني نوع 
از قدح یا مراحي - و حرهٌ از زنگیان - و بمعنیی داءالفیل نیز آمده « پیتسی لقب رستم ۵ پیلسم 
( بقلم سین مبمله ) برادر پیران ویسه که رسنمش کشت * , از قافيةٌ شعر فردوسي ظاهر. می‌شرد 
که بضم سین باشد * و از شعرخاتاني بفتم سین * رضم سیر درست است ر نتم ضرورت قانیه است 
چه معنیی ترکيبي آمفسضشن چوانم بیل است در گندگي ر #عکمی و فقوت * و اطاق سم بر 
پا انسای آمده چنانکه بیایر » پیلغوش و پیلگوش گیا 2 است که برگ پپی‌دارد و بارش چون 
بار چنار و #خش گرد میباشد و لوف نیز گویند - و ۵ر فرهنگ گل است که بر کنارهاش نقطبا 
سیاه است - و در تعفه و نستةٌ ونائي سوس آسمانگون که ب رکنارهاش نقطبا سیاه است و رخنها 
۶۸ 


پیش ( ۱۸۸) پیشیان 


پیشایی معررف و این مزسویست به بیپشان - و نیز بمعنیی شوخی آمده کمال گوید * بوت #۷ 
یپ کم ف .۰ 


نگار جند ازیی پیمان شکستی : به پيشاني ل سندان شکسئیی # و سعدي گوید * بیت * .طاعت آن 


ندست که برخالك نبی بیشانی : صدق بیش آر که اخلاص به پيشاني دیست 3۶ پیش غورد طعام 


۰ ك- "۰ ۰۰ 2 2 ۳ ۳ ۰ ۱ ۰ 
(ندنت ۹4 بر سبیل چاشي حوردد نظامي گوید * بت #۷ جپان بدش حورث جوانبت باد 4 فزون از مد 


زندگانیت باه #۶ پیش‌دست یعف پیش‌خدمت - وغالب - ور بمعنيي نقد - و بمعفي صدر "جلس 
0 ۳ 2 ۳7 ۰ ۰ 
نیز گفنه اند مجنا ی گوید *# بیت *# بر ر دشمنان خود برد ببش‌دست کسیت ۲ انا 2 خودش ر 
نر نیکنام کرد # بیشاددست بعنی نقد - و بعض بمعن ء تقدمه گفته اند * لبیبی گوبد # بت # 
پچ سر - 0 تمه 4 ۰ مد ی کپ جک 
ستد و داد جز به پیشادست : داوري باشد و زیای و شکست #* پیشداد نقدمه باشد بعنی زب که پیش 


از ار بکارگر دهند ع«مجدي گوید * بیت * زبس حرص (خشش نکرده سوال : بسابل دهد جود او 


پیشداد 3 و لقب بازده ن از با دشاهان تجم کپومرث هوشنگ طهمورث 3 ضی‌الی افربدون 


منوچپر نوذر |فراسیاب زو بی طهماسب بی‌منوچپر گرهاشب 3 پیش ۵ اج با جامهٌ ماننن که بیش 


بر باز باشد و اکثر زنان پوشند ۶ ِِ بعنی پیش خدست شود ف پیشیاه 9 پیشگه صدر 


چوننو هرگز نبست دبده تاج و که ۳ ۶ ر فرخي ۳ * بیت * گفت آنکه پیش عرصدگبت 


ایستاه ارست : گفم به پیشکه بود جلم پیشگه و و مخناري گوبد * بیت * اي پیشگه بزرگواري : 


بس محلشم و بزرگواري #۴ پنش و معرف یعنی آذکه جون کس بمچلس بزرکان آید بیان حسب 
مطالب بسا بادشاهان و امرا کند اررقی گوید * بدمتا # مر وفا را طبع مود نو آمد یه ه گوود 


1 س ی ٩‏ ۰ 2 2 اد رس ۰ ش 
مس سا ر دست مسعود ثو امد ثرجمان و شرف شعروا وید # بدتا * کر کند کشت نیغ زبانم ز 


مداح: تو. : بپذیر عذرم اي کرست پیش‌گو می.* پیش‌نفیی یعنی بازاج و ماماچه که 
بقابي قابله گوبند »» پیشیار پیش خدهست و مددکار مرادف پیشکار - و پیشاب و بول * رودکي گوبد 
+ بیت * تخت و دولت چو پپشکار تو اند : نصرت و فثم پیشیار تو باد * و سنائي گوبه * بیت * 
آنچنان درد که با جانان بگوید درد‌ند : -4 ازلر درد که با ترسا بگوبد پیشیار # پیشیاره (بیا 
مجپول ) حلول تذكك و نرم از آرد و روغن و دوشاب که بعريي شفارج گوبند بالضم گذافيلسامي . 


ناصر خسوو گوید « بیت « سس باید که پیش آريپ خوش اپراکه : سخری بپثر بس از پپشیان * اما 


بیداد ( ۱۸۷ ) پیشان 


هموار کرد»* عنصري گوید ۶ بیت ۶ چنان بنیاد ظلم از کشور خویش : بفرمان البي کرد باخست » 
و خسوو گوید + ع ‏ دلخسته و مجررحم و ب#خسته و گمراه » پیان بمعفرع پیدا فرخي گوید + قطعه » 
می يقینم که درس بخیر سل ایم کس : در خور نامه او نامه بعس نفرسناد # بر بساط مات‌الشرق 
از فاضلتر.: کس نه بنشست و کنس کرد نداند پیداد ۵ پیدازسي ( بالفتم و واو مفتوح ) نام دره 
است که در زمان کیان رایج بود هر درم به پنم دینار چنانکه در شپنامه است * پیر ( بالکسرر نتم یا ) 
پدر مولوي گوید * بیت + مگدر زسر عشق که گردر بئیمی : مانند؛ً ای عشق ترا مار و پیر 
نیست ع پیراستنی کم کردن چیز بواسطهّ زيباني و آرایش چوی مو ار آدمي و شاخ زیاده از 
درخت و بدین سبب کنابه از آراستی باشد * و در فرهنگ گوبث پیراستن ضد آراستی چه آراستری زیاده 
کودن چیزء بخوشآيندگي و پیراستن کم کردن بر خوبي * پر ب مت ول ام 
پیراستن * پیراصی و پیرامون ( بدل مجهول ) گرداگرد چیز # پران ( (بیا معررف) سرلشکر 
افراسپاب که پدرش وپسه نام داشت * پیراهان و پیراهن و پیرهن و برهنه ( هر چپار لغت ) 
جامعٌ معررف که کرته نیزگویند مولوي گرید « بیت * بو بربو پیراهان یوسف : که چون 
یعقوب مانم‌دارگشني * و سوني گربد * بیت * من ترا پیرهندم و زپباست : کین مر گلبچه ماندة 
می »_ پپروز رام نام شبرزي در قدیم فرووسي گوبد + مثنوي » یه شارسان کرد و پیروز رام : 


بفرمود کورا نهادند نام # جهاندیده گوبنده گوبد ري است : که آرام شاهان فرخ‌بی است * پیروزه 
یعنی فیرزه ۵ پیروزي ظفرر نصرت * مه 
که چون یک از مریدان بطريقي کند چوب طریق زند #۶ ی سپ يعني بپاکوفنه و مالیده - 
و نیز راررنده ۵ پیسودن (بیات مجپول و غم سین ممله) میل کردن * پیس و پیسست معررف 
که بتاري مبروص گویند 4 ابلق خافاني گوبد #ع * روز ر شب بيني در کار پیسه در 
ی 

پیشی و پيشنه بنون آرده اند ۵ پیشه ( بیل مجپول ) حرفت ر منعت - و بعی شسم‌از نی 
۱0۳ ب معررف ) - و ریسما که از پیش یعنی از لیف خ رما بتابند و کنبار 
۱۳ 
چه رري پیش ازیی به پیش : چندیی مرر به پیش که پیشان پدیه نیشت * و نیز پیشان و پیشانه 


پیش‌خانه ر بیش»کان که ازان بیشتر نباشد مولوي‌گوید «ع» از جنس مف تحالم سوی بیشانه برد * 


پیازاگ ( ۱۸۰ ) پیعست 
بسعنیی بهرو بر - و بمغنيي تاب و طاقت - و بععني نوت و مربه نیز آمده " مثل بعف معلي 
خسوو گوید « بیت * چو خواهي برتراز عالم نبي پی : بکوترك جیای و هرچه در وی » و کمل کوید 
بیت ۶ در رادرو که برش روند بر يلك سمت : جسب نباشد اگراوفتند پی بر پی 6 و سیب گوید 
* بیت * بگذار اییسنتسی که بر از طاق ایس عقول : در پا ارنتند زماذ هزار پي » و فردرسي گوبد 
مثنوي * ز هند و ز فغفور و خانان ر چیس : زروم و ز هرکشورء همچنیی * بباررد بس هر کعس باژ 
ور تس بردشانان کس را نه تاره پیازكت بالکسر گیاهیست که ازان بوربا باغند - و نوت از گرز 
که ی و دش است در داس کوش که 


گنتی که بخ رز کیان اه لعل 9۰ که برنگ پیاز بود و اول درستر است ‏ پیازموش و 
پیازرگس پیار مسراني که بتاري بصل‌الفار و اسقیل باکسر و عنصل بالضم گوبند * پیام بمنی 
بیغام و اربی ماخود است پیامبرو بیغامبر و پپبر و پیغسبر بعدف الف لیکی با الف در پیام 
آرند؟ مطلق گوبند ر حذف الف آنکه پیام ار حضرت ح آرد *« سس (باکسر و ۳ 
معروف و تا فوفاني وراب مهملهٌ مفلوح و سیی ساکی) نام جد زردشت * پینك ( بالکسرو پا 
معروف وفتم تلب فرشت ) کرم پشم خوا رکه بیو نیز گویند * چ ( ببال مجپول ) خم - و امر 
به بیچیس » ر پیج پیج و #چاپيي خم در خم ر دشوار » پبچلی ( بالسرر بل »جول و فثم جیم 
فارسي ) گیاهیست که بیم نداره و بر هر درخت که ببچد خشات گرداند و بچه نیز گویند - و سربند 


زنان - و گروهة ریسمان و ابریشم - و انگشتريي پنگین که از شاخ و اسلخولی سانند * پیچه همان 
پيچك بمعني لخست - و زلف که سرش مقراض کرده زنان و پسران ماحب حسی بر رو گدارند 
جبت زيباتي - و پرشش در خانه « بخ ( بالکسرو پا معروف و خل محجمه در آخر) چرث 
چنم ۵ پمال بالکسر فضلة مرخ و ملس و مانند آن - و بمعني پی نیز گنته اند » پیت بعنی 


پ#چبدن * و پبخنه و ببخت یعنی ید1 و #جید قافي رکر‌الدبی فه فمي گربد * بیت ۶« چون 


هست زمانه سقله پرور : کی دست زمانه بر توان ببخت 3 و خافانی گربد * ع * شاه اسب 


وت تروز ند مروت ی 


۱( ین‌لغت دوم درجها ی وبزهار‌وسرج نت وب‌ردو فرهنگ سین اچاسه آن بیاز دشتي آم ده ۱ 


بیواره ( ۱۸۵ ) بي 
بیواره ( بیات مجپول ) غریب (سدي گوبه « بیت * بدرگفت کز خانه آواره ام : زایرلی یک مرد 
بیواره ام #۶ پیواز ( ببا مجهول رز محجمه در آخر) شپره که بتاری خفاش گوبند - و قبول و 
(جابت ؟ مولوي‌گوید * بیت * در جهان روج کي گنجن بدن : کي شود بیواز هم‌فر هما #۶ و بهپرامي 
گوید 9 رتم :۱۰۳۵ موف مرا سمل بیوار کر »و بجضر بمعلیی اول بات فارسی 
گفنه اند ۶ پیوبارددون همان اوباریدن يعني فرربردن * پیور ( بفتم با و ضم یاو را مممله در 
آخر) بادام و بسته و مانند آن که مغزش ضایع و تیز شده باشد و اور نیز گوبند :* بیورد و باوزه 
نام مبارزن که افراسیاب بیاری بهرا فرستاه - و شهر بیود و باورد که به ابیورد معروف است بنا 
اوست ۶ بیوگنن یعنی بیفگندن * و برینتیاس بیوکنم و بیوکند ۶ بییده: ۲ بوذ ( بپالب 
مجهول ) یعنی ناحق و باطل * چه هده و هرده بسن حق باشد « پیرود ( بغتم اول رغم ها ) 
چیزت که نزدیلک رسیده که حرارت آتش آنرا ز زرد ساخنه باشد و برهود رهود نیز گوپند * 
الاستعارات 


وبیوه بعنی بهچیزو اه مخ پشم به‌نی‌گوشت نزاري گوبد « بیت * ار عالم معاش 


سه نعمت گزیده اند : رو نکو و شیر انگور وب ۹ بو تن سر مه ِ بمسنگ 


وقار و تعکر رمغز بعنی سیلک*« رِ بنمازی ی حبض شرف شفروه گوبد دجمت ‏ زمرد 


ثو چدان شرم داشنند سباع + که شرزه دید چو خرگوش سب‌نماري زن #۴ بینذده تاه چنم ی 


گوید # بیت # مر آرزو نیس از مپر او : که بیننده: بردارم از چپر او * بیت فراغ بعنی آبخعانه وف 


پیذق‌سیم یعنی ستارد * بر‌سکه بعنی ه‌فدر و سبرقار نظامي گوبد * بیت ه که دوس را چه بارا 


دوث : که شمسکن نام دارا بود 3۶ بیضه] تشیی 9 بیضو" زربن و بیضه جح بعني آفتاب # مضیا_م 


زریرن بعلی ستاها ۵ پیفه درآیی یعنی بیضة که هنرزنچه دران متلوی نشده ۵ ب‌بخل‌بودن 


یعنی + برگ بودن هد 
الیاء الغار همق مع الیاء 
بل بالکسر مغفف پیه - و بالفتم معروف که بتازي عصب گویند - و بمعلیع پا - و 
زشا ی پاب نیز آمده - و ۵5 بمناسبت این معني بمعنیع نشان مطلق - و بمعفيي دنبال نیز استعسال 


کنو و کون امی زار ۷ پیب بجلی نشان بره ود پی‌ایی نت یعنن:دنیال ابل ارفا ۲ و 
۸ ۱ 


بیل ( ۱۸۴ ) بیور 
مجپول ) ار _ومزد که تن نیز گوبند # بیل ( بیا مچپول ) معروف - ون برهیئت 
بیل که بر جویٍ نصب کنند ر کشنی بدان رانند خسرر و گوبد * بیت * موج سو جاربه مي برد 
دوست : بیل بسیلیش همی کرد پست : ر بهندي نیز بیل گوبند »« بیللت بالغتم منشور و قباله - 
و( بالکسر وبا مجهول ) نوی از پیتان که پیی و دراز سازند ماننه بیل * بیله مرادف بیل 
بىعنیع نخنهٌ بصورت بیل که بدا کشتی رانند - و مرادف بیالک بمعنیع بیکان فرخی گوید + بیت » 
جذان چون سوزن از وش و آب رورش از توري : ز طوسي بیل بگدارد باماج (ندرون بیله ؟ * و بمعنیع 
رخسار - و بمعئی بهلو نیز آمده» > خافني گوید * بیت * بیله تو کر رو مه و زهرد را خجل : زان 
میکنند هر سحرب رو درنقاب * و سوزني گوبد * بیت * آن دل که درمیان در بیله بکیی تست : 
دروي رسد ز فوس فللک تيربيلي جد و زد ی کذار دربا و رودخانه و ايتمعني متعارف ولایت سند 
دیز بود # بیبازسان. *خهف بیمارستان فردرسي گوبد * بیت * بدر گفت کگودرز بیمارسان : ترا جاب 


رت ۰ تس ‌ ۰ ۳ 
زیباتر از شارسان # هه يعني بیمارن که از طول بيماري عنج شده باشد تِ بعم امد باشد 


و گرد شده » و در هراج در تفسیر میراخن که کثیرالمرض باشد بیمارغني آررده * و ای لفظ در اصل 


مرکدست # بینا و بیننده صاحب دیده - و چشم / ی بذد ۶و بيفائي و پینش معروت - 


ر له چشم نیز ازان اراده کنند #۶ 7۳5 بیننده - و امر بدیدن ؟ بنسی گوید + ع * نه بيني مرنجان 
در بیننده را و ناصر خسرر گوید * بیت * بر معصیت گه‌شقهٌ روز و شب : جان و دل و در گوش 
۲ دو بيناني # و در فرهنگ از زند نقل کرده که بینا بمعنيي ماه باشد که بناري شهر گوبند * 
9 و بیناسل ( باکسرو یا جپول ) دریچه «_پیو (بفتع با وضم یا) عروس "و ور و 

ث نیز گویذه ر بيراني يعني عررسي " سنائي گوبد * ببت * برهي گر کني بفردي خوب : 
از خشوو خسور و ننگ بیو # و عنصري گوبد * بیت « ساخت آنگه یک بيواني : هم برآین 
و رسم يوناني # و (بکسر ارل و پا #جپول ) کرمی که جامپا ابرپشمی و کاغد را خورد و تباه 
سازد پوربها گوید + بیت * شاب فاورز تو دیو به : به پشم زاتتدانت در بیو به * ر آذري گوید 
* بیت * ز عذکبوت فللگ شتبا آتش نگ : بات وز تف آن برگلبم شب زد بیو * 
بیوار و بیور ( بیا*جهرل ) ده هزار؟ ر بیور اسب يعني ده هزار اسب ؟ و بیورو بیوراسب لقب 

ك چه دههزار اسب ب, درگاه ار موجود بود و بعض گفته‌اند که پیش از بادشاهی داشت ؛ سراج‌الدبن 


سئزي گوید * بیت * از همت تور کي سزد آخر که بنده را : هرسال عشر الف ز بیرار مپرسد * 


بیرنگ ( ۱۸۳ ) بیکار 


از بارچة ردسمانیی شبیه بمفقالي و ازو بارکتر و لطیفترز فرح گوید,* بیت « به تیز با مپر کرت 


و مغفر بواد : همان کند که بسوزن کنند با بیرم # و بمعنیی گردبر يعني + برعه عربدستا - و بمعليي 


عیه تركي است #۶ بیرنگ ( بیا مجهول ) نمونه و طرح که پیش از کشیدن صورت یا پیش از 
بخ عمارت کشند ۶ بیروز سنگ سبزرنگ شبیه بزمرد و بعغایت کم پها مولوي گودد * بیت * جنان 
مسئم چنان مستم مس امروز 2 که پیروزه ندانم مصی ز بیررز # لیکن بم‌سروزه بقا نات فاد 


پیروژن "همان بزز * یسنی ثابة گلین که "بر نان پزند ۵ یو ( بیا مجبول ) بمعنیی. زده و 
پمعفیع درنش ترکي است - و بمعنیع بیزنده - و امر به ببخشی معررفست * سوزني گوید * بیت * 
بازه بود چوب دست ر می بدو دستي : بازه ثمچر دو دسته بر سر تو بیز * وله بیمت # بیزدرفش 
است در عبارت ترکی # سوزن جوم نرا خلنداتر از بیز؟ * بت و ین پسر کیو خواهر زاد؟ 
زستم #۶ بیستاج يعني کسناخ * بیستار باستار يعفي فلان و بیمان #۶ ان ماهیانه که بنوکر 
دهند « بیستون کوه معروف * بیسراكت و پیسرا شتر جوان پر قوت - و بعضی گفته اند شرب که 
مادرش عربي و پدرش ۳ پیسوه ( بیا ۳ شكاري 


شبیه بشکره و پیغو اما نیزتر از هردو > ار (بیل »جمول و سب مضموم ) شهردست * بیشه 

نیستان و جنگل- و بمعني ني که نوازند نیشه است بنون * پیش ( بیا #جپول و 
گیا ش است بغایت زهرقاتل *# بیش‌موش موش است که زير درخت بیش میباشد و تریاق زهر 
بیش است * بیغار و بیغاره (ببا »جپول ) طعنه و سرزنش * پیغال ( بالکسر و غیی محجمه ) 
نیزه که بتاري رمع گوبند * بیکم ( بقلم با و اف ) صفه و ایوان * و ظاهر( تحیف بشعم است و 
لغة علیحد: نیست « بیکنه ( بفتم با ر کاف ) شهریست آباد کردة جمشید که پا نخت افراسباب 


بوث نامر خسرر گوید ۶ بیت * منه دل برجهان کز بیغ برکند : جپان جم را که او آکند بیکند * بیغار 


(۱) اینست ور یلک نسته مطابق دیگر فرهنگها و در یک بیرزن و در شش ببروزن + ( ۲ ) بدينمعني بیا 
معروفست ءعرب بس ( بکسر با و مهمله در آخر) کذا فی‌السراج و بهار"جم و درفرهنگ گفنه اجل‌گیا کنایه 
از بیش باشد و آذرا ببندي بس گویند انقبي بس در هندي ۵ بود منافیع اراد خصوص عندالاطلاق که 
ازقول این هرسة ظاهراست نیست چنانکه بعفی پیش را دزهر تفسیر ذموده و ازینکه در لغات عربي بکسرآمده 
و درحام و بعرالجواهر وخزن تخه‌یص آن ببلاد هند و چد 19 پا معروف و تعریب ظاهرست و بتول 
صاحب سراج در پارسي همین معرپ مسنعمل پس بیا»»جمول و انگاه لغت فرس گفتن خطا باشد ‏ 


بدذاه ([ ۱۸۲ ) بیرم 
نیز آمده فردوسي گوید ۶ بیت * هه در پناه جم‌اندار بید : خرمند بید و ٍآزار بید # و نام چپار 
کتاب هندوان که باعتقاد اینشان هرچ‌ار آسماني اند - و کرم بید کرمیست که در بید مي‌باشد و 
خوراکش برگ بید است عه یناد محروف - و نام شهریست از ترکسقان که رستم فنج کرد فردرسي 


گوید # بیت * دز بود از مردم آباد بود : کجا نام ان شهر بیداد بود #۶ بیدبرگ نوعی از پیکان 


که شبیه ببگ بید است و بگبید نبز گوبند # بیوخت (بیل #جهول و دال مضموم ) 
ستارة زهره # پید‌ستر (بیل مچپول و دال مفتوح و سکون سین مبهمله ) حیوانیست بحري که 
هم درآب و هم در خشي زندگي کنه و سگ‌آبي نیز گوینه و بترکي فندز گویند "و گند بیدستر 
یعنی خصيةٌ آن که جند بیدستر معرب آنست # بیولا (ببا #جپول و دال مکسور ) هدیان و 


1 


سعنان پریشان نزاري گوید » بیت * سش جلء دگر بردم ازژن سر بي بیفنادم : نضاید بیدا 


گفتی بیا تا بگدرم زینها #۶ بید کربه و ید موش بعنی بید مشلک بواسطهٌ شباهت پبنچهٌ او 


به پنجة کربه و موش * بی مال پالك کردن زنگ از شمشیرو آینه و سایر |ساعه بچوب بید یا چوب 
دگ رکه این کار را شابد و ای لت میان هل هند متعارف است و در شعر خسرو مدکور و در کلام قدما 
یانته نشه * بییواز ( بیل مجهول ) کوش است از ماوراءالذیر روحي گوید * بیت * همیون کلاه گوشةٌ 
نوشیی‌روان مغ : برزد هال سر ز پس کوه بیدراز* بیوونن دارئیست که شادنه نیز گوینه » 
بید تبري بعفي بید موله - و در شرفنامه یک ار افسام هفدهکانةٌ بید که بیدمشلک نیز گوبنه ظهب رگوبد 
* بیت * همچو مسنان صبوحي‌زده افنان خیزان : شاخپا سمی نازه و بید نبري «» پیز بالکسر 
چام خواب ماننه حاف و نهالي وغیرد * ر بيري يعني گستردني * فطرای گوید * بیت * گر کم 
در بیر زلعبن ترا بیند #خواب : پر عبیر و عنبرش باشد که تعبیر بیر # و بمعلی صاعقه تیر است 
بتا فرشت نه بباب موحده لیکن در فرهنگ هردو جا ذکرکرده - و بمعفيي یاه ازیبر ست نه بیر 


(۳ تست 3 ۳ ۳ مت 
تنب » اما حق آنست‌که بیر و وبر بمعني حفظ و حافظه مي ایه * پپراز (ببل *جهول و زا 


تاري در آخر ) شاخ 9۶ «بران ۲ پیرانه بعني وبران ۶ بیرزد و بیرزه و بيرري صمغ است 
ماننه مصطی سبك و خشكت و مثل عسل صافي و تبز بی طبیعنش گرم و خشبكت ؛ در عرق‌النسا 


و نقرس و راندن حبض و انداخئی بچهٌ مرده مفید است و در مرهمپا داخل کنند « بیرگنه 
1 ۱ ی اس سس 
شپرپست در خراسان که زعفران خوب دران مپشود برجند معرب آن * پیرم ( بعنم با و ر[) نوی 


( ۱ ) این عبارت همین در یک(" خه یافت شده لیکن بعد از لغت آینده ۷( ۲ ) و در سة لسیه بیرجند ‏ 


یرنه ( ۱۸۱ ) بید 


ضم نون ) پپي باشد » پینه بافت پینا- وپيني زان از جانسب درون که بنازي فطن گویند - و نوی 
از چوگان که سزش مانند کفچه سازند و گو دران نهاده بو هوا افگنند و چون نزدیل بفرود آمدن رسد 
بار سر بهنه برو زننه و همچنیی کنند و نگذارند که بزمیی آید تا ازحال بگذرانند و بتازي طبطاب" 
گویند سناني گوید ۶ بیت #۶ قدم در راه ملی نه که هرساعت همي باشي : تو *مچون گوب سرگرد ان 
و ره چون پپنه یپپنا * و فرخي گوبد + ع » پپنه بازب و کمند انگذ و چوکان‌بار # و کمال گوبد 
۶ بیت ۶ جرم هال از برایی سبزبنه چیست : ماناز سم اسب تو بر وي نشان رسبد *ر در 


فرهنگ بمعنیی میدان گفته و همین بیت شاهد آررده * پپی ( بفتم اول ر کسردرم ) حنظل » 


‌ 


پلو يعني نفع و فایده - و پبلودادن يعني فانده دادن >« ی يعني کذاره کرددن و رب 
یرتافتن* و همچنیی پپلوکردن جدهمگرگوید * بیت * خار بپلو کذد ز عبت گل : کر لت ترنو سناذن 
باخ ه پرلوزدن و پپلوسائیدن برابري کردن باکس در قدر و مرتبه ۵ پپلونهادن يعني خواببدی » 

الراء التازي مع الاء 

بیا بالکسر معروف - و بالفتم در نسيتٌ میرزا بمعنیي ۳ ضد خالي ع پیاستو ( بالکسر 
و سیی معلٌ موفوف و ضم تا) گنده دهی که آذرل سکذع نیز گویند فخري گوبد * بیت * زیراکه آن چو 
دود باشد سیاه رنگ : وب نبز گربه ابست پلشت بباسنو * و در فستو وفائي بمعنی خمیازه باشد 
معررفي گوید * بیت ۶ بیاسئو نبود خلق را مگر بدهان : ثرا بکون بود اي کون بسان دروازد * 
لیکس درس بیت بمعنیع گنده ده مینوان تِِ پیاره بالفتم درخ که ساق باند ندارد چون 
خربزه و خیار و کدر * پباغارددن ۲ بیاغالیدن هردو در لغت آغاریدن و آغالیدی گذشت » 
باوار و فیاوار شغل و کار * متالش در باب فا بياید ۵ پیبانلی نام موضعیست ارانجاست شیم 
علءالدرله سمناني و ببجاد: و بیعاد ( بیا مجهول ) سنگربزه ایست سرخ که مانند اهربا جذب 
که کند و گفته‌اند که پر مرغ | نیز جدب کنه آذري گوید * بیث « میکشد موی سنگلگ ساده : 
هچرپره مرخ بجاده * ملغویفتی و #خویش بمني خرد ه یله و بوخله بعني 
خرفه که بقلةالعمقا گوبند * بیه درخت عروف - و دپویست از مازندران - و بمعنیع بوبد و باشین 

( ۱) وقة توافت که بمعنیع گنده‌دهاني باشد وبرین نقدیر نیز فساد معنیع شعر بر سخن‌نم ۳ 

نیمت پس" "سیخ آنست که وذائي گفنه و سروری و قوسي و برهان بدان اقرار کرده ۱ 


۴ 


بهانه ( ۱۸۰ ) پپخور 
أ لیاء الفاره ی همم الاء 


پبانه بالفتم در لغت پانه گذشت بپرچار معني * پهپه ( بفتم هردر پا ) کلمة تحسیی 
چون بخ بیغ که هنکام حیرت و تعجب گویند کمال گوبد ۶ بیت * روحانبان چو بینند ابکار فکر مي : 
په‌په زنند در ري و نام خدا برند ۶ پهر بالفتع چپام حصٌ روز با شب » سك پاس * و پپره دار 
يعني پاسبان نزاري گوید ۶ ع ۶ مرتب داشت جمح پپونداران * پرلو (بضم ام ) معروف - 
و کنایه از نفع و فایده - و (بفتم للم ) شهر چذانچه رسنا ۸۵ - وپهلوان را نیز گویفد * و در قدیم اصفران 
و ري و همدان و نهاوند را پپلو میگفنند چه شپرها معررف همین بوده‌اند و بافي ده و روستا بوده * 
و زبا 4 که بدین شهرها منسوب بوده پهلرب گفتند ی > و آنچه در دشت و در مي‌گفتند دري 
خواندندت * فهلوي و فهله معرب هردو آن * فردوسي گوبد + مثنوي * همي بود تا یکزمان شهردار : 
ر پهلو برون شد ز بپر شکار # بک لشکر آمد ز پهلو بدشت : که از گرد ایشان هوا تیرد کنشت ‏ بغرمود 
تا فاری جفگجوء : ز پهلو بدشت اندر آورد ررب * و عبدالواسع جبلي گوبد * بیت * شه ایران و 
تورانر( مسلم شد بیلك هفته : بلاه خسر تورار بسعي پهلو ایران ۶ و اب یمبی گوید * بیت * هستند 
که بخشش ر کوشش غلام او : حانم بزفشاني و رسنم به پهلوي * پبلواني و پراوی بان باستاني 
که در شهر‌ها میگفتند و لهذا_زبان شيري نیز گویند و نیز پهلوانان بدان متام میشدند فردوسي گوبد 
* بیت + اگر پهلواني نداني زبان : بنازي تو اروند را دجله خوان #۶ وله ببت * ز می گشت دست 
فصاحت قوي : بپرداختم دنتر پپلوي * پرمزک (بفتم پاو میم و زا منقوطه ) همان اسفر که 
خارها ابلق دارد و چون کس قصد ار کند آن خارها چو تیربسو او اندازد * پیس ( بفتیعتین ) 
شیر که بسبب ميرباني در پستان مادر طنیان کند و پینه نیز گویند موانا آني گوید * بیت * 
بستان مثالعأچه پراز شیر شبنماست : از مپرطفل سبزه برون آیدش پون * ( وبسکون‌ها ) معورف * 
و خسوو در اشعار خود بفای‌ها نظم کرده چنانکه متعارف هفد است ازالجمله گفته ۶ ع* چول 
کل سوري شده گرد و پپس * پهنانه بالفنم نوعی از مپمون بواسطهٌ آنکه ررنش بپن است - و نان 
میده که برش پزند و کلبچه خواننه " خافاني گوید « بت » چنبلگ زند چوبرزنه خنبك زند چو 
خرس : آی بونينهيشك پ‌نانه‌منظرك * ابرشور گویده « بیت * اگر ابروش چبن آرد سرد 


چون لوب من بیند : که رخسارش پراز چبی کشت چون رخسار پپدانه 4 پخور( بالهتم و سکون ها 


بپگزس ( ۱۷٩‏ ) بپشني رو 
پیدا شود و بهق معرب آن "و اول را ببق سفید و ثاني را بیق سیاه گویند * و چون مطلن ذکر کنند 
قسم اول مراد باشد بواسطةُ شیوع آن * بیگزی يعفي چیز نیکر که برگزید: و منلخب باشد « 
رل (بسرتیی) یعنی بکذار* بپمان بالق کنایه از شص مبیم چون نان ۵ بپسی ماه یازدهم از 
سال شمسي - و روز دوم از هرماه شمسی - و ملکیست که مصال ماه بهم و روزبپس باو متعلق است 
و موکلست بر کاوان و گوسفندان و اکثر چارپایان - و جمع از حکمال فرس گفنه اند که نام عقل اول است - 
و پسر استندیار را بسبب تیس بهمنامی فرشتهٌ مدکور بدیی نام نامیده اند - و نباتیست که 
در ماه بیس گل کند و #خش در دواها بکار برند و دو گونه است سرخ و سفید - و نوائیست از 
موسيتي - و فلع بوده در نواحوع اردبیل که درالجا ویو و جادر بسیار بوده - و کوش است بس بلند 
و ظاهرا ای قلعه بران کود رافع است فردرسي گوید * بیت * بمرزء کجا آن دز بپمی است : همه سال 
پرخاش اهریسی است ۶ و ابوالفرج گوید * بیت * در ترازو همت عالیش : دانگ سنگ آمده 
بژ بیس * بهمفچنه ( بکسرجیم فارسي ) جشی روز درم بیس‌ماه که روز بیس باشد چه قاعد 
پارسیان است که چون نام روز با نام ماه موافق افتد آنروز را عید گیرند و درب روز انواع غلبا و گوشنها 
پزند ر کل بپس سرخ وسفید بچینندر برطعاما پاشند وهردو بیس را میده کرده با نبات و قند بخورند 
ر بپس سفید را بسایند و با شیر بیاشامند و مقوعي فوت حافظه دانند و ای جشی را بواسطه چبدن 
بهمی سرخ و سفید بملچنه خوانند نه آنمه بملچنه نام روز ببس باشد چنانمه اکثر اهل لغت گمان 
برده اند بلعه ای روز را روز ببمنچنه گویند باضانةً روز منوچبري گوبد * بیت * جوش اندرون دیگ 
بهملچنه : بگوش اندرون بهم و قبصران ۶ وله « ع * رسم بپس گیر و از سرتازه کی بهمفچنه » و 


انوري گوید ۶ بیت * اندر آمد ز در حچر؟ٌ مي صبحدم : روز #ملچذه يعني درم از بیس ماه * 


بهمن و بهیخه يعني بمتربی - و بمعنیی هفته - و بمعفيي حلاج و نداف نیز آورده اند * شاکر بخاري 
گوبد + بیت * صاحبا صد بهینه ر مه و سال : بگدرد کز رهی نياري یاه * و خواجه عبدالله انصاری 
گوید ۶ فقرد « بزاز ارچه پلاس فروشد بپینه بار اخوانند * بپانه معررف » 


الاسنعارات 


به انتاد يعني بپبود سعدي گوبد * بیت * بعکم نظر در به‌افتاد خویش : گرفتند هربلگ 


پک را« پیش بهمبرآمد پعني در غضب شد » برشني‌رر بعنی خربرر « 


بهپر ( ۱۷۸ ) بپلت 
اسلام از کبیسةٌ یکصد و بیست سال یلک سال که سیزد: ماه مي بود اعتبار نموده بپترلت مي‌نامیدند 
وان سال در زمان هر بادشاه که وافع میشد دلیل شوکت و عظمت آن پبادشاه میدانستند و اور 
اعظم سلاطیی میگفتند بلکه عقید؟ اپشان آنکه این سال جز در زمان پادشا: دي‌شوکت رافع نمي شود 
چنانچه در زمان نوشیروان وافع شد و درب سال در اردي ببشت وفوع یافت شهرباري گوبد * بیت * 
ز دور چرخ ترا عمر آنقدر بادا : که ببترك سزدش عمرنوج و صد چون آن ۵ پپر و بهره حصه و 
نصیب - و بهیر بمعفي برل نیز آمده ای گوید * بیت * چو سیصد هزار از در باج بود : کزان 
پنچ یلک بهر ممراج بود # و درس بت هردر معني درست م‌ ي‌آید * بررام بالقام نام ماه شسي ِ 
و روز بیستم ی ات همزمز بر مق است رات مسا 


خوانند 9 پپرامن / ب‌رمان بالفتم یافوت خافاني گوبد «ع » فرص خورازسنگ کند برمان * 
و قطران گوید # بیت * از رما او شود چون بپرمان سرخ سنگ : وز خلاف ار شود چون مردم مس 

حور * و نوع از بافتٌ ابریشمرء نارلك و اطیف و سفید و سرخ و زرد و بذذش و سیاه و رنگ دیگرباشد 
ازرقي گوید * بیت + آن آب نیلگون معلق گمان بري : مالیده کرته‌ایست ز پیررزه ببرمان * ر*خناري 
گوید * بیت * حله بافي کرد در سیماب‌سیما کارگاه : نقش‌بفدي کرد در پیروزة پیکر بپرمان * و کاجیره - 
و حذا اماميي‌هروي گوبد * بیت * آن نگر گز تاب لعل و تاب یافوتش شدی : آب گردون آتش و 
نیلوفر او بپرمان * و خسرو و گوبد # بیت * جنانست تکیت چرخ ار واپنش معزول : که بهپرصان عروسانست 
خنجر بم‌رام * لیکی بدیی در معني عربیست و در فاموس آورده د پیرامه ابرینشم - و بید‌مشلی 
بپرامي معرب آن » شاعرگوید « بیت * کفی حله شد کرم بهرامه ر[ : که ابریشم از جان کند جامه را » 
بت با بات جرک - و پوست اعضا که بسبب کثرت کار سخت شده باشد و پینه نیز گریند * بهروژ 
۲ بپروزه و روج ۳ بهروجه ( بااکسر و وار #جپول ) بلور کبود در نبایت صانی و لطانت و 
خوش‌رنگ و بفایت کم‌بها مولوي گوبد * بیت * شاهیم نه شپروزه لعلیم نه بهروزه : عشقیم نه سردستي 
مستیم نه از سيکي » و کندر هندي را نیز گویند * بپرون ( بالکسر و را مهمل مضموم د او 
معروف ) نام ذرالقرنیی ه بپشت‌گنگ در نزهةالتلوب گوبد موضیاست در حدود مشرق که شبب و 
روز درا یکسان است * و بعخی اور تبةاارش گویند و در گنگ‌بپشت بتفصل این لغت مدکور 


شود ۵ ببك ( بغتعتین ) نپا سفید پا سپاه که براسطٌ بلغم رقبی ر سودا بر پوست آدمي 


پرشک ( ۱۷۷ بپترلگ 


4 


بفارسي پشت گویند و صاحبب فرهنگ فار رسي دانسته * پولک ( بوار مچهرل و نم شييي محجیه) 
گربه مرادف پشلت مرقوم * پوشان ( برار *جهول ر نم شیر #جمه ) نوائیست از موسيقي ۶ 


پوشنگ ( بوار مجپول و فتم شین مخجمه و سکون نون ) .2 است از نواحي هري " فرشنم معرب آ 
لیکن ماحب قاموس بوسنم ( یبا موحده و سین مبمله ) آررده * پوشنه سرپوش ‏ لیکی چون 
در باب سییی مذکور شود که سرپوشنه سرپرش باشد پرشنه بسني پوشش مطلق باشد « پول ( بوار 
معررف ) بپردو معني مرادف پل که مرقوم شد * پولاد (بوار مجهول ) معررف که فولد نیز 
گویند - و نام پپلواذ ايراني - و نام دیریست مازندراني * پولانی ( بوار مجهول ) نوم از آش 
آرد * پوله ( بوار جهول ) خریزه - ر هندرانه - و سایر میوها که دررنش مضمحل و پوسیده باشد « 
الاستعارات 

پوست ی بعني غیبت * و پوسنیی‌کردن يعفي غیبت کردن * و در پوست افتادن 

يعني در غیبت افنادن انوری گوید + بیت + 9 


پررسس میکند ۶ پوست برکردی دن و پوست مت دابع ي اظهار راز کردن * و پوست‌کردن يعني 


رهي پوست کرد * ی ی يعني -شرمي ۳ پولاد يعني تین - و کز 5 


گوبد ۶ بیت ۶« مخور غیرت هند ی یاد مس :۵6 هندي‌تر است از تو پولاد م ۶ و له « بیث * نمایم 


بگیتی یک دستبرد : کة گردد ز پواد مي کوه خوا رد و پولادخای و پولاد ک بعني اسب پرزور » و 


سس 


آهیي‌خا و آهی رگ رآهنیر‌ف نیز گوبند بٍ پولاد‌سنچان يعني دلارران ۶ پولاد‌هندی بعلی تبیغ * 
الباء التازي مع ال 
بپار با ولیت است معروف ازهندوستان - وبالفتم فصل ربیح - و آتشکده - و بلخانه - و 
هرگل عموما - رگل نازیم خصوصا - و بسعنيي گل کاو چشم - ویمعنیع »قدار سپصد رطل با هزاررطل - 
و بمعنیی تنگ‌بار که چپار صد رطل باشد عربیست ‏ و ات تنگبار ر بضم باست نه فتم با » 
ببار بشکنه نوائیست از موسيفي * ببار خوش ( بواو ملفوظ) گوشت خشالت کرده براب نگاهداشتس 
که بتاري قدید گویند زیراکه در بهار خشلت کنند » بترت در فرهنگ گفته که پارسیان پیش از ظهور 


(۱) ودر دو اه پوست باز نمودن ۱ (۲) مشتق ازخوشیدن بمعنی خشك شدن؛ ند بواو معدولة که دربرهان گفته ‏ 
۶۵ 


یو ( ۱۹۷ ) پرش 


+ بیت + ملك برتنگ شکربوسه بشکست : که شکر ذر دهان باید نه در دست ۶ 


الباء الذارمي مع الواو 


2 رفتار میانه و برین قیاس پوبان و پوبنده و پوییدس - و پو بمعنی پوینده - 


۰7/۲ 


و امر به پوبیدن نیز آمده ‏ پوب ( بوار جپول ) کل مرغان و آن پربیاست چند که بر سر 


از پرهل دگر بلندتر و بیشتر باشد # پوپك و تس يعني هدهد ؟ در بل تازي گذدشت 
و صاحب فرهنگ ببا فارسي گننه » ال بوزن و معني فرفل که معرب ارست * پوت ( بوار 
مجهول ) جر و لهذا فليةً که از جگر پزند فلیةٌ پويي گوبند * و در اکثر اشعار پوت مرادف 
لوت است که اقسام خوردني باشد # پوله و پوتك ( بواو مجهول ) خزانه و گنجینه شا«داعی 


گوبه » بیت + دل بفراغت نه و لنگوته بنه : ازجمة زر نه اجان پونه بند #* پوخت بمعفیع 
بخت آررده اند * اما در اشعار خسیر که شاهد ساخته اند * بیت * همه کس بهر غارت 
حیله مي پوخت : شه غازي بت و بلخانه میسرخت * توخت بمعني اندرخت مینولر خواند 8 
بود و بوده مقابل تار جامه - و کپنة و بوسید: فردسي گوبد + بت * شي کو نلرسد : درویش 
یود : بش‌خامه اور نباید سنود #۶ و رکوب سوخنة ور حوب بوسید! که زير « خماخ نهند تا آتش درگیرد ۶ 


پور و پورد پسر مولوی گوید # بت # خرد یور دم جح خبر دارد ازدی دم : که مس 3 ز جملهٌ عالم 


بدو صد پرده نبانم # و نیز پور نام را کنوج که فور نیز گرینه - و پوره تنة درخت * پوران نام شم, 
کنوج که فوران نیز گویند - و د شاست بخراسان * پوریان متوظای شهر کنوج ۶ پووك و فووت 
دخقر را کنوج که بهرام گوز داشت *#* پورشب پدر زردشت ؟ و پیترسب جد ار » پورمنه 
یعنی صاحب پسر - و ( بوار مجبول) گیا شاست خرشبر * پوز ( بوار #جهول ر معررف ) پیرامون 
دهی مولوي گوید *بیت * رب پنبان میعند ز ایشان بروز : تا سوء باغش نه بگشایند 
پز ه پوزش ( بوار مجبول و زا منقوطة معسور) عذره پوستال و پوستاله (باف عجمي ) 
اس زیر دنبه باشد و آنرا باندكک دنبه جدا کرده در سپراب پزند سنائي گوبد 
ی ار غلام آنکه زي عیال آید : او ر دنبه به بوستکال آید هد و له « بیت * درستي کز پیي بیاله 
بوه : بدل دنبه پوستگاله بو ۵ پوش ( بوار #جهول ) زره شهابي گربد # بیت * چو ماهي شیم 


آنکه بد بوش‌دار : چو غولك اند‌ران آب شد غوطه خوار # و بمعنیخ از راه درر شو منعارف هفواست و 


بوب‌پرست ( ۱۷۵ ) بوسء‌شکستی 
حامل : تا برزش خود و یاران ندني تف بسیار * بو پرسی سک که بو کرده جانور را 
بیابد و بوزه و بوک نیز گویند * بوزنه و بوزینه و بوزنینه میمون * بوزکنی بالضم ایران « بوزه 
( بوار *جول ) شراب برنج معررف - و تن درخت که نرد نیز گویند * بوستان‌افروز و بستانافروز 
گل تاج خروس * بوش (بضم با و کسروار) ) تقدیر و هستي فردرسي گوبد * بت * هرا چیز 
کر ساخت اندر بوش : برازست چرخ ردان را روش » پوشاه ( بالضم و راو مجهول ) ) شلغم ۶« 
بوشاسب ۱ بوشاس . ( بضم و وار #ج‌ول ) خواب دیدن که بنازي رژیا خوانند زراتشت بهرام 
گوید * بیت * نه در بیدار گفتم نه ببوشاسب : نگویم جزبه پیش تخت گشتاسب * وله « بیت « 
جم.اندیده به پیر اخثر شناس : پدو بار گفتم من این بوشپاس # بوغ بضم دش است بفرمذ 
ازاجاست ترمذعی محرث کذا في‌الثاه مس * و در نمی سررري نوغ ( بضم نون ) 2-۵هاست از 
ترکستان * و ظاهرل برغ را بتصحیف نوخ خوانده * بوفنع بضم سیاه دانه باشد « بوف بمعنبي 
بوم ظاهرا تحیف است و سیم کرف است * بوم بضم طایریست شوم و بدينمعفي عرییست - 
و زمیی غیر آبادان و نااشته ضد 1 و تعقیق آنست که بوم میان زمبن کاشنه و میز کنارها 

آن چنانکه در لغت مرز بتفصیل بیاید ‏ و پاکبزه زابوم ارجا پاك و از خالک پاکیزه " و در فرهنگ 
نی هم * 19#م که مردیست پایره بوم 5 و درنن 
تاملاست ۶« بومادران ۰ بوماران همان برنجاسب که گلشس کبود مایل بکمودت و تبزبوع است «# 
بوماره ( بوار معریف ) جانوریست پرند" * بوم‌رن ( برار معروف و میم موقوف و ها مفتیم ) 
زلزله اسدي گوبد * بیت * برآمد یک بومپی نیم شب : تر گوئي زمبن دارد از لرزه تب »۱ تون 

بغلم حصه و بپر - و بخم بمعنیی بی دقيقي گوبد | کريمي برآمد از لب دربا : ریگ 
همه اله گشت از سر نا بو «د و در فرهنگ بمعنيي آسمان گثته و بیث مولوي آورد: # بیت * چه 
خواهي ذرق اي آب سیه را : چه جوئي سبزٌ این بام بون را * و دربی تامل‌است چه تون 
( بت قرشت ) میقوان خواند * بوکان بضم زهدان خري گوید * بیمت * زذار حامله را بیم بد 
که پیش از رقت : ز مهر او بدر آیند اجنه از برکان #۶ پونن ( بضمتیی ) آهستگي و بونده آهسته » 


الاستعارات 


پود؛ خالت يعني قالب آدمي 3 پورباکوبی جشف که <ون خانهٌ نو بسازند درا 


مردم کنذد 5 بوستان‌گل‌نماس پعني آسمان بوساشکنتن بعني بوسهدن با صدا نطامیق گوید 


بوته ( ۱۷۴ ) بوی‌گلك 
بهپودو دای ناسي آورده چنانکه بعض گفته اند حه پوپ بپردو با برنی کاکل مرغان که چون 


تام نمایای باشد و چوی هدهد تاجدار است بدیی نام نامیده شد #۶ پوته درخ که بسیار بلند 


3 
نباشه و بزمبی نزديلك باشد - و بچةٌ آدمي و سایر حیوانات عموما و بچة شنر خصوصا- 
و نشانةٌ تیر - و ظفر که از گل سازند و زر و سیم و مانند آن درا گدازند و بوتقه معرب آن 5 
پوتیمار مرفیست که عمتورک نیز گوبند ی یمام و ماللتالعزی و بیوانی شغنیی خواننه 
و گوشتش باخوابي آورد و فظه را قوي و ذه را تیز کند * گوبند بر الب آبپا نشیند و از غم 
آنیه مبادا آب کم شود با وجود تشنلي آب نخررد » بوچ و بوش (بالفتم و بجیم فارسی و 
معجمه ) خوونباني و ثر و فر شععبدالله انصاري گوید * فقره « جنید متمکن برد اورا بوچ 
و بوش نبوده * بوخت ( بواو مجپول و خا موفوف ) پسر مرادف بخت مذکور * بور (بواو 
مجپول ) اسب سرخ‌رنگ اد بوراد مت نام دخفر پرویز که پیش از آزرمیدخت به‌سال و چا ماه 
بادشاهی کرد و بوراني بدر مذسوبست چنانکه در سعای تا رخ گزیده آورده " و ماحب فاموس و ابن 
خلکان ببوران‌دخت بت حسی بی سپل زوجةٌ مامور نسدت داده * و اول عم است ؛ اما 
در امل فرس با فارسي بود؛ یعذ ي دخ که بپسر شبیه است در #-اعت و ادرا الک * بعد از اختلاط 
عچم بعرب پا فارسي ببا تاري را بوولت بالضم شنل فمار- و نوی از آش ماست ؛* 
اخسيکتي گرید « بیت * ندانم تو از وی چه بردي وایکن : کنار جبان پرگیرشه ز بوت » 
و بسیعاتی گوید « ع * پیش ما جز قدح بووك پرسیر مباد » بوزلك و بوز بالفتم سبزي که بر 
نان و جزآن بواسطهٌ رطوبت و نم نشیند شاعرگوید * بیت * تا تواند گفت نارا خورم با نانخورش : 
میگذاره تا برلی از كينگي بوزك فند ع و نیز بوز زنبورسیاه که برگلبا نشیند و بپندي بینوه گویند - 
و نیز گرداب * بوز ر بالضم و بوار مجپول ) اسب نیله که بسفيدي گراید - و مطلق اسب تند 
و تیز - آو باستعاره مرد فبیم ر( گویند چذنچه کودن که اسب پالني است ‏ ادرلك را مولوي گوید 
و ع» شاگرد تو می باشم گرکودن و گربوزم * بوزار و بوئزاد ‏ گرم دارو که در طعام کنند چون 
دارچيني رو فرنفل و و فلعل * ر بعرري توابل گویند * بوفروش عطار #۶ بویا و بویان یعنی یعنی 
بو خوش دهند: * بویدان ارف خوشبوي که «رزي جونه گوبند * بوگات , س_ 
بي‌كوهي که خذبت و بی‌گلك نیز کویند بسعاق گوید « بیت * نتوري برئلك و انجلك 


( ۱ ) این لغت همین در یلگ لخه یافت شده » و در برمان باب فارسي و بناب فرشت آوردة | 


پذیک ( 1۷۴ ) بوش 
پنیرك ( بفتم پا ر کسرنون و با معروف ) تم خباری بزبان کرمان که بشيرازي تخم خرو گوبند 
گذافي الختیارات * و در خرد ؟ ر نان‌کاغ گفته شود * اخسيعتي گربد « بیت * زبرني که خیزه ز دله 
التمانیس : تلافیش مشعل بود از بذبرک #۶ 

الاستعارادت 


پفبه‌درگو شکردان غفات و ستسصی نشنیدن تس پغبه شدن يعني منفرق شدن - و نرم و 
ماب شدن ۶ پنبه کردن پریشان کردن اخسيكني گربد « ع * رب تر پنبه کرد سر بوالفضول را » 


مم‌مان باغ مصي شوید 3 پضره پنبه نهادن ب يخي فرب دادن مولوي گوید * دبیت # عقلی جولاهیست 


رشب ده ستصور راز : تاچه خواهي کن ایس واشثردل جوله را ‌# پفم روز بعني مدت 


(زرلی 3 ۳ بعني حواس خمس - و صلواث خمس ۳ پفعه 1 رو کس زدن بعني سیاد 


کزان * پف شعبه یعنی پنم حواس * پفجم روانی یعنی سپیر بفجم و پچ مریم گیادیست که 
بخور مریم و چنگ مریم نیز گویند هم بچاره يهني خسة مأسیر ۵ پنچه دزدینه 
بعنی تعمسم مسئرفه 3 


الباء التازي مع الواق 


آبو و بو معروف - و بمعنیی امید نیز آمده -و بوبمعنیع بود و باشد و بوم بمعفي 
باشم آمده " و بوك نیز بمعنی بود و باشد که در عربي لعل و عسیی گوبند ابی یمیی گوید * بیت * 
توهم ابن یمین برین میباش : مگذران عمر خود ببركك و بکاش * بوپ, فرش و بساط که انبوب 
نیز گریند ریدکی گوبد « بیت « شاه دیگر روز بزمآراست خوب : تخنها بنهاد و برکسترد برب ۵ 
پوبرد : پوپردت ( بضم هرد با ) بلبل مولوي گوبد * بیت * نمیداذ ي که سبمرغم که کرد فاف 
۳ : نبيداني که بوبردم که در گلزار میکردم * بوبكک ( بضم با و وار جیول ) درشیزن * بویلک و 
پوبه و بو او یش ( هرچپار لغت ) بمعنيي هدهد است * چه بوبو آواز هدهد باشد چون 
کوکو آراز فاخنه و لپا خودش نبز بدبی ي نام مسمی شد " تخري گوبد + قطعه * بدارال ؟ ۸ از انعام 
عامش : بود طوق حمام و تاج بوبه # که بیش از حد و از اندازه دارم : بدرگاه شه آفاق بوبه # و نزاري 
گوید * بیت * وصال بلبل با کل هنوز نابوده : بخبره شور برآرده شانه‌سر بوبر » ردر فرهنگ 

۴۴ 


بنانلک ( ۱۷۲ پنک 


بدوزند و وقت خواندن زند بر رو خود بفدند زراتشت بهرام گوید * بیت * بشد بر تخت زر ارداع 
ویراف : پنامی بر رخ و کسئیش برناف » و چشم‌پنام تعوبد باشد زبراکه پردة چذ چنم بد است * و گویا 
که ارچ چپارگرشه را بواسطهٌ آنکه رو را پرشیده میدارد پنام نامیده اند * پنانلی ( بقلم پا و هردو 
نون ) صمغ باشد « پنبه‌بز و پنبدوز و پنهازری حاج و نداف نزاري کوید * بیت * پنبه‌بزت 
فاش کرد یلگ نکت از سر عشق : در همه عالم فناد شور ازای مسئله * پمی‌ادم مدت اعنکاف نصاریل 
چنانچه چله مدت اعتکاف اهل‌اسام » بنچه گریه يمني بيدمشك » پنجپا و پفجپايك و پفجهابه 
يعني سرطان - و برج سرطان #۶ #چنوش »عجو_2 است مرکب از 0 مقوي و مفرح 


دلست " و فلجنوش معرب را " و معنیی ترکیبی آن 2 1 ۳ نباتیست که کنار 


رودخانها وید و ورقش مانند ورق شاهدانه بود و درد کردن آن شبوت جماع کم‌کند*ر بنازي فنجنکشت 
و ذرخمسة اراق و ذوخسسة اصابح گوبنه * عطار گوید * بیت * هست از شوت اگر داري گزند : بو 
بنم ازگشت جوعت سودمند » و مرفعیست قربب بمراغة تبریزه پخچه و پنژه بالقتم نومیست از 
رقص که جمی دست همدگر را گرفته برقصند و دست‌بند نیز گوبند » لنچ معرب آن - و بالضم 


و بجیم ناسي پيشاني * پنیدبند عصابهٌ که بر پنجه بندند * پفچیوده ( بضم یا و وار مجهول ) 


نصف عشرچنانکه دهیرده عشره پنك و پنجش و پندش و پنده و پند.( هرپني لفت 
بالفم ) گلولةً ندافي کرده برل رشتی که پاغنده و کاله نیز گوبند ‏ پذن بالفقتم معررف - و غلیواز 
سوزني گوبد # بت * پند را فر هما آید پدید اندر هوا : از پر کاخ همایونت ار بود پرواز پند * و بالضم 
گلول پنبةٌ ندافي کرده بر رشتی چنانهه گذشت - و بالکسر نشستگاه که بتازي مقعد گویند سیف 
گودد + بیت * بند ونر حامدي آن گشته مفاجا :برکیر تجوم آزخ و بر خایه طب فنم » پندار 


" بالکسر ثخعوت و عجب - و امر از پنداشنی و برین قیاس پنداشت شت » پنگ بالکسر کاس مسیی یا 
روئین که نه آن سوراخ تنی بکفند و در آب گذارند چوی برگردد و در ته نشیند بلگ پنگ شود و اکثر 
آبیاران میدارند و در مقسم آب نپند و تشت و سبو نیز گویند - و مطلق کاسةٌ ررئبی و مسیی را نبززگوبند» 
و ببردر معلي پذتان آمده و فنجان معرب آن * سنالي گوید « بیت * در جهاذ چه بایدت بودن : 
که به بختان توانش پیمودن * ر مواري گوبد « ع * مه گرفت و خلق پنان میزنند * و رضی نيشاپوري 


گوید * بیت * حاصل از چشم عدو تو و اشعار من است : جمله آ که درب نیلی پذکان دیدم ۶ 


بنوماش ۱۳ پنام 
یقین شناس که چندان بقا نخواهد بوه : بنل عمر عدورا چو بد بود باه » و بدییی 
سيفي گوید + بیت + تو صدر آی سر زيبي که باشد : زفضلش سقف و از دانش بفووه » و در فرفنگ 
بنوزه بفتم با و نون آورده ‏ بنوماش ماش سبز که منگ نیز گوبند ه بفیچه بالضم جمی که برامدلك 
بندند ظهوري گوید * بیت * داغ توکه چیده برسرهم دفتر : برسینةٌ می بیچمٌ خواهد بست » 
پنیز ( بکسر با ر نون ریا معررف ) هرگز ازرقي گوید * بیت * درمدح ناکسا تنم کینه تن 
بنیز : زا بالگ نایدم که شود کپنه پیرهی * رقطرلن گوید * بیت * اگربار آیدم دلبر نیفدیشم بنیز 
ازدل : وگربار آیدم چانان نیندیشم بنیز از جان * و بمعنی نیز- و بمعنيي زود نیز آمده فردوسي گوبد 
* بیت * اسیران ازر خواسته چند چیز: فرستاد نزدیلك خسوو بنیز » بنیت ( بفتم با وکسرنون و پا 
معروف و فنم سیی مپمله) کز که نوع از ابریشم زیون است * بمي [بضم با و کسر نون ) چیزء که ازگل 
یا سازند و دو چوب بشئل رقم هفت دران قایم کنند #جهة نقادعي ابربشم میرسنجر کاشی بجهة زنچیرت 
که در پا او کردة بودند گوبد * بیت * زال فللک کاوة ژولیدة فعند : نقاد شعر رل بفسون بربنی پاع» 


گویند انگشت در ده کودك کرده کام اورا بردارد سیف گوبد * بیت * سادر مللت ز پستان شرف 


۳ ۳ 3 ۲ و مس ۳ 
باپان کار ارماني کوید + قطعه * خوار و دشوار جپان چورن بي هم میگدرد : گر تو دشوار نگيري همه کار 


آسان است ۶ توش رقت نگهدار ود بسن کار خور : که فللک نیز درس وافعه سرگٌرذان ات و رش 
پعني اطاعت و انقیاد ؟ لیکی بدينمعني ار بری گوش است و ی زیادت کلم از مستعمل نباشد » 


بنه بت يعني کوچ کردن ۳۹ بمیاد ی نرادن بعني ست مداري فک بنفشه‌گون طارم و 


بنفشه‌گون مپي يعني آسمان * 


الباء الفارمی مع النون 
پخام بالفتم پوشیده و پنپان کمال گوبد ه بیت * با اابرب‌جلس و خلوت : گفت و گیب 
پنام میخواهم * و این مخفف پنیام (معنی پنهان اسث - و پارچة مردع که برد گوشهٌ آن دو بزد 


( ۱ ) و درچهانگيري و برمان بنيك بوزن شريك و نزن صاحب سراج همین اصع‌ست و بزیادت سین تحریف ۱ 


بندار  ۳۷۵(‏ بخور 
د که یل اد ات و7۵ حبله ما- و حیله و و شا گیرا خصرصا؛ 
و ترکیب - و بند که بر پیش آب ب ر مکر او حیله عموما- وتخیلهآوافن کی کیرال خر 

و غصه نیز آمده فردوسي گوبد + بیت * بیامده چنی نا لب هیرمند : همه لب پراز باد و دل 
پر ز بند # و بمعنیی طومار کاغد - و بمعفیع پیمان - و بمعلمي جفت کار که مج زراعت و عرابه باهم 
بدارند نیز کفنهاند ۶« بنار بالضم بعنی بنه‌دار - و ماحب ملنت « پنن امیر بندیست که در 
زمان عضدالدوله امبرنام مسافر بست و با عضدالدوله گفت که اگر آنچه باید تو خرج کنی مصی 


اي بند را مي‌بندم بعد ازانکه بست اپ مثل شهرت بافت که بند بسشی از امیر و زر خرچ کردن 


از عضف عد بنی ش بار نام نوائیست از موسيني * بندروغ اب در کلمه ایست که صاحب فرهنگ 
لک کلمه دانسته بندروغ خوانده و معیم بند ور ورغ است حه ورغ بندیست که پیش آب بندند 


تا آب بر زراعتا روان شود و اضافعٌ بنف باو اضافهٌ عام است بخاص نه آنکه بلتك کلمه است * 


بندخت ( بضم با و دال و سکون خا ) چپود"ه بزورژ ( بفتم با ر دال ) جوال دوز * اما درسامي 


بندوز ( بواو ) بمعذرع ء ریسمان که بدان جوال دوزذ ند آررك: #۶ بذن‌مه و پند‌یبه بالفتم تکمهٌ کویبا نک 


گریبان نیز گرینه و پرك ( بقأحنیی ) همان بر بمعثيي مبواً معروف - و نوت از فماش که زه‌ینش 
اطلس باشد و گامایش زربعت بود ظپوري گوبد * بیت * ز جامه‌خانة عشق نو اطاس گردون : 
بنعل و داغ بنك‌پوش کرد؛ ما را » و ( بخضساین ) مصغربنه بني درخت کوچت - و نشان چیزت 
چنالچه گوند از فلان ن چیز بذلگ نمانده یعني نشان نمانده » پنه پنه بالضم رخت و اسباب - و بمعلي 


بی نیز آسدمه بنگلا و بنگه يعني جاء بنه * پلکران ( باضم و کاف تازي مفنوح ) همان 
بکران يعني ته ديگي از طعام مولوي گوبد * بیت * تا ز بسياريي آن زر نشکنند : بنکر4 پیش آن 
همان نبند 5 پنگره بقلم با و کاف فارسي و رل مممله ) ذکرب که بر خوابیدن اطقل خواننه 
و نانو نیز گوبند نار خسرر گوبد » ببت * تو خفن خوش اي پسرو چرخ رز و شب : همواره میکنند 
ربالینت بخگرا ۳ و بکسر اول أ( ربسمار ۵ که وت رشتی بر درل ید شود و فرمولت نیز گوپند ۳ 
پنگفشن ضم با و اف فارسي ) نا جارید؛ فروبردن  *‏ بنگلت (بالضم و اف ولم مفتوج) 
میه ایست ربزه که مغزک دارد و بوگللك و بر‌کوهي نیز گوبند - و در لخد میرزا درخت گل 
باشد «» بنلاد ( بالضم ( و پخورة ( بضمایی ) بنیاه دپوار رو عمارت کامي اصقباني گوید * بیت » 


یلیهی ( ۱۸۹ ) بند 


پليد‌ي ( بفتم پا رسون (م ر نتم با احتاني و دال مکسور و یال معررف ) نوی از 
خربزه "و درفرهنگ بعد از پل اول نون ساکی زیاده کرده رالله اعلم ود 


الاستعارات 


پلاس انداختی يعني پریشان و پراگنده ساختی :۶ پل‌شکستس يعني بطافت و #سررم 
گردیدن خافاني گوید ۶ بیت * فللگ پل بر دلم خواهد شکستی : کز آب عافیت بو ندارم * و له 
بیت * عاشق محنشم بسم داري : پل هه برس گدا شني * پلنگان‌گوزن‌انکی يعني 
بپادران د رل ه: هفت‌طاق بعنی هفت نات 


الداء النازی مع المبیم 
پم بالفتم تار گند؛ ضد زیر - و فلعه‌ایست از توابع کرمان و بپر در معني بدشدید میم 
معرب آن عمارو‌گوید * بیت * عدو را بر دل از وي بارغم باد : سنان ار کلید فتم بم باد * و نیز 


پلچه زان بر سر و دسار کس لیکی بدينمعني در کلام دما دیده نش و مناخرسی اسعمال کرده اند #۶ 


بیی_بالفتم باغ و زاعت - وخرمی و بدينسعفي بنوو بنوه نیز آوده اند و بنوان يعني 
باغبان و نگاهبان زراعت و محافظ خرس - و میوه ایست ریزه که اندرون ار مغز باشد و ون نیز گوپند - 
و بالفم بیع - و آخرچیز - و سوراخ مقعد * باغ بالفتم تار ریسمان خام مواري گوید * بیت « 
حلبانان باغ مي باننه : حلپا ر پدید نیست بناغ * و سوززي گوبد #بیت * از کاچ‌خوردن 
آن سگ پحمیت جبود : ٍ درك پنبه گرد خود را بناغ کرد »هر دبیر و منشي را نیز گویند 
نصو‌شيرازي گوبد * بیت * ضمیر مي بو آن بلبل که که بیان : به پیش ار بود ابکم زبان تبز 
بناغ م و در فرهنگ بمعني انباغ نیز گفته لین میم نباغ است ( بتقدیم نوی بربا ) شفف انباغ 
چنانکه بیایه ۵ بنانم (بالفتم و نون درم موقرف ) انباغ " وظاهرل ايی لفظ نباغ است بفین که 
بصورت نون و جیم خواند» اند و نون اول منقدم است بر با واللهاعلم * بنادر بالفلج دنبل » بنه 
بالفتم پیوند دو عضو که بتاري مفصل گویند - و بند پا و دست *جرمان و دیوانگان و اسپران - 
و بند در- و بند شمشیر و کارد - و بذد تنبان و آمثال آن - و بند اسب و استر و جزآن - و بند ترجپع 

۴۳ 


بالگ ۹۸ ۱۲ بلیته 


پللی باکسر معروف * و در اشعار خسوو بفتم لام مستعمل است چنانکه متعارف اهل هفد است * 

لیس در فرهنگ که که سره ,اب لام نیز یم اسث والله اعلم - و بمعنیی آوبخنه نیز آورد: »د 

۰ سس خاك زراتشتبرام گوبد « بیت * کجاتور و کجا ایرج کجا سم : اجل پاشید بر 
خسارشان پلم * پلمسه ( بفتم پا و میم و سبی مپمله ) مضطرب شدی و دست و پا گم کردن - 

و دروخ گفتن * پلیه ( بثتم پاو میم ) لخته ر لوح که ابجد رغیره برار نربسند برل اطفل 
عميدلومکي گوبد + بیت + نخست چون پدرم پلمه بر کنار نهاد : چه علما که تخواندم ازان 
بغیر زبای * و بمعنیع دروخ و تبمت نیز گفته اند لبکی بدینمعني پلمسه آمده نه پلمه و پلنگ 
(بفتعتین ) درند؛ معروف - و چارپايةٌ چوبيیي که به نوار بافند و در دیار هندوستان بیشتر متعارف 


است) و در اشعار قدعا مدکور است - و ( بکسر اني ( از بیش آسنانه تا نپایت خامت 


دیوا که برابر در وافع است « پلدگمشلی گیا شاست که برنگ شبیه است به پلنگ و در بو 


بمشلک و بعپي سنجاط گویند * فرنجمساك و فلاجه‌سلک معرب آن * خاقاني گوید * ع * عطر 
کننه ار پلنگ‌مشك ببغداه * پلوان و پلوین ( بالضم وسئون لام ) آطراف زمین که میان آن 
سبزي و غله کاشته باشند و مزارعان برار آمد و شد نمایند تا غله پایمال نگردد و آب در زمبی 
بایستد ‏ و معنیي ترکیبیع آن پل‌مانند چه وان و وی بمعنی مانند است 
عچب نبود گران‌بار ار فرو لفزد بآب و گل : که بخني لوث گردد چوی گذر باشد بپلوانش 
م وله ع * که گره از شتر بهترتوانه فت بر پلوان * پلونده بالفتج بستةً جامه و قماش که 
بقاري رزمه گوبند و بروند نیز گذشت سوزني گوبد * بیت « رله باید برید و رن کشید : کیسه 
بایه گشاد و پلونده ج له ( بفتعتیی ) درخقة خورد که در جنگل هندوستان بسیار بود و ببندوي 


3 


۰ ۳2 
خسر کوید * بیت * 


پاس گوبند 2 گل نارجي مانند ناخ شیر دارك ر بیع آن گل سیاه بو خسرو گوید * بیت * 

بنجه گشاد: ۳ : غرفه بخون ناخ شیر یله « و شیر حیران نو زائیده که فله نب 
۰ ۰ هم پسسمسب : 0۳ ۶ 

گویند - و ( بتشدید لام ) پای نردبان - و کفة ترازو * پلینه معررف که فتیله معرب آنست » 


سس 


(۱)حاشا 55 جند 3 گفزهباشد در لس فرهنگ بنعتین و بکسریکم و سکون دوم شمدن دو اعراب لحیم نمودة 6 
و متعارف اهل‌هنه بشنعتین ات نه بکسر با و فلع لام ۳۹ ) ۳ ) و در یلع نسییی قلیته 6 و هوالظاهر چه 
فتیله اگر معربست قلب معرب خواهد بود حالانکه فقیله‌عربیلاصملست مشتق از فتل به‌عدیع ذافتن 


«سچارن وغیره و لهذ! نزه صاحب سراج فنیاه قلاب ولیته مبدل بلیته است و از باب نوافق ست ۱۱ 


بلوایه ( ۱۰۷ ) یافته 
از هیبت ار کنه بدر خارجي نظر : بفتد بر آستار درخارجي بلند # و بعضی گفته‌اند که 
بلندیی چارچوب در که بهندي چرکیت گویند اسناد گوید * بیت + درو افراشته درهاه 
سیمیی : چواهر برنشانده بر بلندیی ۶ لیکن اي بیت چندان دالت ندارد برار معنی ۶ 
بلوایه همان پالوایه يعني پرستولگ » 

الا ستعارات 


بلن‌ي گرا یعنی کسیعه میل به بلندي و بزرگي کند « 
لباءالفارسی مع اللام 


پل باهسر پاشنة پا فردرسي گود » بیت * دریغ این برو برزوبالس تو: رکیب 
درار و پل پب تره وبالفم معریف که بتازي فنطره گوبنه - و زرخورده " و بر دو معذ 
بیل نیز آمده * پلارلت و پلالت آهن جوهر دار - و شمشیر که ازان سازند - و بسعفي جودر 
تیغ نیز گفته انه * نظامي گوبد ۶ بیت * چوبر دربا زند تیغ پالك : بماهی کاو گوید کیف 
حاللک ع وله بیت ۶ پارلك چنان تافب از رو تیغ : که درشب سناره ز تاربلک میغ ۶ وله بیت « 
درفشان یک تیغ چون چشم گور : پا برو تانت چون پر مور * پلاسلی ( بقلم پاو سین 
مهمله ) نکیت و فلاکت شرف‌شفروا گوید #بیت + در کوشمل, خصم ماب روا مدا و 
سیه‌گلیم سزا پلاسلك است # پاپل ( بکسرهردر پا) معروف * فلفل معرب آن ب بلچي 


( بالضم و جیم فاسي, ) خرمیون و بلچي‌نررش فررشند؛ آن ابی یمین گوید * بیت * چون 
بنزدیگ اهل عصر کنون : مد باچي‌فررش جرهریست » ۹ ( بلعنیی و خا در آخر ) 
گلو و حلق نزاري گوید * بیت * از بس افغان و نعره و فرباد : مردمان را فرو گرفت پل # 
پم و پلشمان تِ- فلاخ * و بعض بب تازي گفته اند * موبدالدیی گوبد ‏ بیت « گله 


بانای او نپخد از قذر : مهر و مه را چوسنگت در پلخم # پلسنكت بوزن و معنیع پرستری کة 
پرستوك نیز گویند ۶ پلخده ( بضمقین و سکون غی ) تخم مرغ و میود که درونش پوسید: و 


۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
سرهم شده باشد سوزنی گوید + بیت * دو خابه کنده بلغده شفه شم اندر وت : شکست و 


ربخت هم آجا سفیده و زرده ۶ پلفنه ( بقستیی و سکون فا وفتم تا) آن باشد که چوی آتش 


در خانم کا«پوش اند گلولپا کاه سوخنه که هنوز آتش در مبانش باشد بزور آتش بر هرا رود * 


بلایع (۱۹۹۰ ) بلندین 


دمآ بل است چنانچه حجاج بی پوسفت؛ یله کفایک اار برارسبانست کفبت که 
1 ی لت مل ال ِ دح يعني بفلان بگو که مال خدا را بابدح و دبیدح بخوردي يعني 
بباطل * جبله بغاربي گفت که خواستٌ ایزد #خوردي بلاش و ماش يعني بعبمت و باطل * 
پلایه بالفتم تباد ر بد عموما و زن بدکار خصوصا عيدلومکي گوید + بیت + داس رقت پات 
به ی فرق بلایه فی : پیش که ايی ندا رسد .در سرت که ما سل * و فعر گرگاني گوبد 
+ بیت « .هزاران چفست به ار ویس آيابي ‏ : چرا دل زان بللیه برنثابي * و له ربیت * بیاریه 
ی پلید بدکنش را : بلیه گند‌پیر بدمنش ر * بلیکه (بفتم مردربا) مسكه * بلمن 
( بقلم هردو با ) خُرفه که پرپین نیز گوینه و بخاطر میرسد که ان لفظ پلهپی باشد ( بیر در 
بل فاسي و زیادنیع ها ) چه را را بام بسیار بدل میکنند # بلتبی ( بکسر با و نا او باع 
معروف ) داروئیست # بل بالعلع شهر معروف - و کدوب که درای شراب کنند سوزني گوید 
و بیت ۶ بها یاسی و چکریم فرست امروز : که درستیم در بلز شراب داد ایوار * باسلی 
( بکسرتین و سکون سیی ) سیم آهنین که بلک سر آن پپن سازند و آتش را از تنور بدان حرکت 
دهند و چون نان‌ریزة سوخنه بر تنور چسپیده باشد بدان تراشند و که بر زیر ننور نهاده بریان 
از نی آویزند فرخي گوید #۶ بیت * در تذور وبل بادا دشمنت : از ار باسلک خینور آر (خله بد 
) پلاشگوه بالعلع دح است بچپار فرسخیي مرو بناکردة باش بی فیروز برادر زاد؟ نوشیرران * 
باکلی و بالکل (باکسر و اف مفتوح ) آب شیگرم * و باکل نیز بدينسني گذشت ‏ ر 
ظاهرا یک حبم باشد و دوتا تصحیف ؟ و ظاهرا اول معیم است چه بللک بمعفي شرار آتش 
گذشت » و اف دوم برل نسبت است * بلگن ( بعلم با و کاف فاسین ) سر دیواز 2 
منچنیق » زبی‌الدین‌سنجري گوید * بیت * ای عهد تو بیدار و پیمانت سست : چون برف 
تموز و آفتاب بلگی * و فخري گوید * بیت * ز سپل‌خبز فنا ایمی‌است فصر بقات : چنانکه حعصسی 
خلکا ز صدمت بلگی * لیکن دربن بیت معنیی اول نیز توان گنت * بلیه بالشت انبودریش ٩‏ 
لین بدينمعني بامه نیز گذشت * و هردو شا پا به تصحیف است وله اعلم ۵ بلفیم 
( بسرتین و سکون نون ) انداز؟ چیز * ِِ" ( بهسرتین ) همان برنجاسب که بومادران 

نیز گویند * بلنه و بلندین (بقلعتیی ) چرب با چارچوب در که بتازي اسکفه گویند * 


٩ ۳ ۶‏ ۰*۰ 4 7 ۹ « ۰ ۰ ۳ 
جناسج؛ جلوب زیرری که آستانه باشد فررد و فرردیی ر بنازي ‏ عدبه .نامنه * سوزني گوبد * ابیت * 


بات [ ۲۲۶ 6 باش 


زندان بکار و بدانش : به بلغنده باید همي نامداري # و بمعنیع بسن فماش پلوند: 
است ( ببل فارسي ) نه بلخنده و همچنیی در بیت سوزني چنانه در فرهنگ کفته « 
بللی ( بضمتیی ) چشم بززگ برآمده بدر جاجرمي گوید * بیت * پی نظاره؛ٌ بزمت که باغ 
فردوس است. : بللک شده همه ر[ دیده چوی سر انگور * و ( بکضر اول وفتع درم ) نوبو - 
و هر چیز نو و تازه که دیدنش خوش آید و بلعفه توان‌برد سلمان گوبد «بیت« خلت 
ر خاشاك سرایت میفستد هر صباج : گلش فردرس را فراش بر رم بلكگ * و( باکسر) 
يمعفي شور آتش - و ( بکستیی ) بمعنی چنگ در زدن که بعرييی تشبست گویند نیز 
آوزدد نک رلکفق و بلکفده رشورت "و در شفنامه بکسربا وضم اف تاري > ودر تحنه 
بغتع با و کسر کافت گفته » ابوالعباس گوید * ع * سوگند خور که صد بار بلکفد زو خوردی « 
بلركت و بلوتلت ( بضمتیی ) ظرم که بدای شرلب خوند ردكي گوید ۰ بت » مي‌گسار اندر 
بلولك شاهوار : خوش بشاه‌ي در خزان و نوبارد بلوی ( بضمتیی ) بنده نزاري گرید « ع ‏ 
منعم و مفلس و آزاه و بلون * پلوس بالقتم آنعه با لیس باشد يعني بغررتني ر چريباني 
با مردم باشد * رحق آنست که در لوس ایراد کرده شود * فخري گرید » بچاپليسي خود را 
و تفر ودرا چا بل بلج بش موی ایا و 


و لوخ نیزگوینه * بلادر و بلادور بالفتم بار درخ است که بيوناني انقردیا ر ببندي بیاوه 


گویند - و پیرایه ابست که بصورت آن سازند و زنان بر سر بندند خسرو گوید # بیت + بسنه بلاذر 
همه بر سر بلا : داده به بیپوشیع عالم علا ۶ بلاده بالعتم فاسق و بهکار رردكي گوید * بیت « 
هران کریم که فرزند ار بلاد؟ بوگ : شگفت باشق اگر از گذاه ساده بوث # فخری گوید + بت « 
چنان شد ایس از عدلش که برخاست : ز کيتي نتنه و دزد و باده چ بلاژ و بلاش 
( بلقت در هر دو لغت و زب فاسي در اول رشیی مجنه در ثاني ) در فرهنگ بمعفی 
یسبب و بتفریب گفته و ای شعر پووببا جامي شاهد آررده * بیت * بود زاهد بلاژ 
شه فاسق : امردی دید شد برر عاشقی ۶ لیکی آوردن ای لغت دريری باب مناسبت نیست حه 
بل بلاش و بلاژ جزر کلمه نیسصت و *حیم اش و لا است و معذیی لاش عبت و باطل است 


نموده * ر ماحب قاموس نیز آررده در معنيي ابدح و دبیدح. که بپارسي آنر لش رماش گویند 
۴ 


بلغندر ( ۱۶ بعدده 
بسیار چه غاك غوغا باشد خسرو گوپد > بیت #۶ بكيتي گشت بلغا ک پدیدار : که مردم 
در زمیی در رفتب چون مار # و ای بیس گوید بیت * مرا چون زلف تو نشویش 
لانستب : که چشست درجهان هن بلغلف و« ءر طعاکتان پعني مذتنان و فوفالنندکان ؛ 
و این لفظ در تاریغ فيرزشاهي معرر آورده * پلغنور بالضم يعني بسیار مبرم و علم 
چهة غندر بالضم مبرم و الحام کننده و فربه و نی‌پررر آمده - و بمض بلغندر بفلع غین 
بععنی ی قبه و ه دیانت گفته - و بعض نام ءلحدب پ دیانت گفته کمل 
کوید +بیت + بر و مل مردمان اندر : هست بر اعنقاد بلغندر * بلغونه بالضم 
يعني بسیار رنگ که عبارت از گلگونه باشد که زنان بر رو مالند # بلکنولی بالضم 


يعني بسیار عجیب و طرفه که دیدنش خنده آرد * چه کمچلک (بالضم و فیل بالفتم ) 


چیز بدیع که دیدنش خوش آید * شهيدي گرید «بیت * ( صورت ر چو مرت 
ارنجلک : هستي تر بچشم مر کس بالنجك » بلغار بالفم نام شهریست و معني 
ترويبي بسیار غار چه غار دران بسیار است * و بعفع گفنه اند در اصل 3 بوده 
چون سکندر بظلمات میرفت اسباب و امنعةٌ زایده درالجا گذاشته رف بعد از آمدن 
او بمرور ایام شپرب شده بود و بعثرت استعیل بلغار شد ؟ و صاحب فاموس گوید 
مجیم بلفر است و عامه بلغار گوپند * وچه مت ظاهر نشد * و بمعنیي چرم ادیم 
چنانکه مشیر است در کیب مدرد دبند دنت 5 بلماچ ‏ بالضم نرب از كاجي که 
رقیق و پرآب و گرشت پزنه مانند حرین # باغور بالضم غلاٌ که در آسیا انداخته 
شسته باشنه - و آش آی قسم غله را نیز گویند » بلیلی بالضم شراب زیرکه در بلبله 
میعنند - و ۵ پپیاله را نیز گوبند چه پیاله ر[ نیز نسبته است به بلبله " فردرسي گوبد 
+ بیت * بی بلبلي سرج در جام زرد : همنی بریبء زان خود * وله » بیت « 
توای میگسار از مبی زابلي : به پیمل نا سر یه بلبلي * و نوت از چرم که بس 
نك و لطیف سازند و بالوای غیر معرر رنگ کنند - و جنس است از زرد آلو » 
لوح ( بضتین ) عدس * بلغد و بلغده و بلغند و بلغنده ( بضم اول و سکون 
اني و هم فیی ) نواهم آرده و. برهم ناد" نامنیخسور گوید ‏ هربیسیه ۱ درین ۰ بند«و 


ر ۱ ) و ور یكی لسخه بعد ازینست - و »۱ کانبی بديذمعني گفته + ع باز داران ترا بربپلةٌ بلغار گل هم 


پکند ( ۱۹۳ بلغلکگ 
و بالقنم اسباب خانه چنانعه میگویند لك و پل - و هریگ از پایپ نردبان - و 
بمعني پهفر و خودارل نیز گفنة اند ء پکنه ( بلعتین ) بزبان خوارزم نان 
چنانکه سوپ آب" انوري گوید # بیت #۶ معنت سوپ و ند او که از بجخم بکند : 


رکنه بالقلم کوتاه و فربه انوري گوید * بیت * آن دخثر بکنه عصبءالدین : سرمايةٌ 


نهد و نیکذامیست د پکوت بالفتع پتلك آهنگر - و مخارجهّ بااخانه که بتاري 


غرفه گویند و بدو معنيي اول پلولك بلام هم گفته اند والله اعلم - و بعضی بمعنیء تکیه‌کاه 


چوبیی که برکنار صفه و کذار بام نصب کنند آررده و بتازي محچر گویند # 


۳4 و باه ام ببال تاأری‌است چذاننه کدشت < 


بل بالکسر مخفف ببل بمعني بگذار شرف‌شفروه گوید #بیت + مر گوی 
بلو حال دل خویش : دلت خونین شوه بل تا نگويم .۵ ر بالضم بمعني بسیار چون 
بلپوس و بلامه يعني بمیارهوس ر بسیارام لیم مفرد مسنعدل نشده * رردکي گوید 
« بیت + در پیش خود آن ثجر چو بلکامه نهم : پرربی ز سرشلك دیده بر جامه نهم » 
و بعضی گفنه‌اند که سیم سره 1۳۳ و بوانکامه است و این از باب کنینها ست که در محاورات 
و سین الا ۱ سر 09۵ ی وونل وتوا نامه دکسی که مارم هوتن 
و کام خود باشد * چانعه عرب ابوتراب و ابوالفضل و مانند آن گویند و مراد مقارزت 
و ملازمت تراب و فضل و مانند آن کف جداه دز درکگت ۰ ساهاي کته " واخی 
آنست که در فرس ایی اعتبارات بعید است ر درعيي میم " با آه باکلجلک ر 
بلفك ر امثل آن که بیشتر مي آید ازین آبي است چه اعتبار کنیت . درآنها؛ درست 
تست > راما باغدنه که در فرهنگ بر اينمعني شاهد آرده درست نیست چه بلفغده 
بهسر با ست مخفف بیلفنده بمعنيي بیندرخته چنانکه ساماني گفته که الفنده اندرخته و 


چون حرف با بدا مقاری شود الف بیا بدل گردد عه باخالك بالضم غوغا و آشوب 


بکیاسا ([ ۱۸۴ ) بلی 
موقوف ) خرپشته » بکیاسا (باکسر و یل ثحتاني ) پشت كيچكك که باب بار کنند 


و سررباي نیز گوبند » 


الاستعارات 
وس جر( ۱ ). یه ۰ م2 . 
پکس زبان‌داشتن بعني خود / از کس وانمودن - و راز دار بودن #۶ بکران جرخ يعني 


ستارها » _ بکرپوشیدهرو ‏ و بکرمشاطهٌخزای یعنی شرا که هنوز ازلی نخورده باشند * 


الباء التازی مع‌الکاف الفارمی 


بکتر جامه ایست که در روز جنگ پوشند » و 26 از »خمل سازند و پارها آهن 


موصل بر ری آن کشند * بگیاز بالهسر شراب * و بگمار چند بعني شراب چند که عبارت 


از پیلً چنه باشد * و بلدار کرد یعنی بزم شراب داشت * بگنگ (بفتع اول 


و نون و هردر کاف فارسي ) حیوان دم‌بربده * بکنی بالفئم شراب برنم و الزنی و 
امنال آن نزاري گوبد * بیت * مسثا گششتم ز جرعةّ بکنی : شد مزاجم ز بنگت مسئغنی #۶ 


بیاد و بگه یعنی بوفت و زره * و بگه‌خيزي‌کرد یعنی بوفت برخاست و دير نکرد * 
الاستعارادت 


بگل گرنتن یعنی خس پوش کردن * 


الباء الفارمی مع‌العاف التازي 


پی بالضم چیزت گنده و ناهموار - و بیسفز و میانه تبي ور اي مخفف 
پوث است - و نیز »خفف پئك آهنگران پوربها بپرسه معنی گوبد * فطعه * اي شورزخت 
مدبر معلول شوم پی : وي تر‌رر ناخرش مره اكك و پلك » تبزي و طعام 
تفه چون پنیر و درغ : -بذرق و خشك‌مفز و تبي همچر جوز پك » با می- مشو 
چو آهی و پواه سخت‌چشم : تا نشلنم سر تو چو سندان بزخم پلك » و جول‌بازن 
پل طرف ؛جول را نیز گویند که مشهور بعاشق است شاعر گوید « بیت + دست در 


شش بجل سبلت نززي : تخوري ربو چارپكك نزني * و بمعني برجستی نیز گنته اند - 


۱12( اینست در یتسه موافق فرهنگ و سراج و در هفت «خه پکس کمان‌داشتن " و در بهار چم ست 


زبان باکس یک کردن و داششن موافثت کردن درخن با او ۱ 


بعخم (ر ۱۷۲۱ ) بکهوچنان 
خوانده: ۶ » چنانکه آب از دهان رقت سض بفج * و اي امم است ازجبة رایت 
شعر آخري و مولف نفایس‌الفنوی نیز بهمیی معني آررده * اما مشهور و مسطور در فرهنها 
معنيي اول است بذابرار در جهانگيري مصرع فخري را چذان خوانده * لیکی نظر نخري 
بر معنی اني است که مولف نفایس‌الفنون آورده عد ۳ بقلم با ر خا) بسیار 
تمل کوید ۱ عابیبت ». .که :مناطوه؛با کوا, اگر, مخ راني, :. ز اعتراض تربایجم شود .معید 
صدا » و پارچة که بر چوب دراز بر چبدن نثار بندنه تخم است نه بفعم چه با 
ائده است و ایشای از امل کلمه پنداشته اند چنانکه بياید * بش بالفتم ارش ر برش 
بعنی کر و فر و عظست سنائي گوبد ه بیت * باه و بفشم بر حرمت فرع : با عوام 
و بانه‌شلی بر شرع » پفم بالفت دلتنگ که فرم نیز گوبند » 
لب الفارمی مع ال 

پف بالضم با که بر چراغ و جز آن انند ‏ 

يك بالفت زغ که فوك گوینه ۰ و بالضم رخسار - و ذوم از کوز دهر‌ننگ 
گردن‌کوتاه و شیم‌پیی و مدور که تنگ نیز گویند « بکران ‏ " ( بالضم و نتم کاف ) ته ديگي 
که بریا شده باشد * مخفف بنکرلن که مذکر شود » و در شعر بسعاق وقع است « 
بکراهی و بکرهی " بالفتم میره ایست شیریی ار نارنم کرچعتر و ار لیمو بزرگتر و در وابت 
ایک 1 شبانکاره بسیار بود فردرسي گوبد *یت ,جنگ رین .بود, با . بکرهي : ناه 
برش نار و سیب و ببي * بکسمات ور از نان که مرح پزند و در 
پیسمان کشند رمسانران اجهة توشه بررند ۵ بکسه باشم پارچة گرشت ۵ بکم ( بفقیتی) 
هک مر کی 
#بیت. , هرکه ,در دنیا شود , قانع .,بکم, 5 ,سرخرور , باشد ببقیوی. , چري بکم ه بکوكت 
بالفتم نان تیر » بکونلت بالفتم ششیر چوبیی و بنونك ؟ نیز گوپند و بلونلت و 
بلونه بلام نیز گفته اند الهاعلم » بک‌وجنان ( بعلم تا داد یل و چم 
(۱) ودرفرهنگ هن رسراج بگرئیوركروي بو راو ذوي و ور برهانجامعبكرهينیر ود سرويهمان ول 

اع 


بغا: ( ۱۹۰ ) بغي 


پغاز بلکسر چویی که نجاران درمیار چوپ که بشکانند نهند تا زود شانته شود 
و کفشگران در فاملاً کفش و کلبد فرو برند تا کفش گشاده شود * و پانه نیز گویند چنانكه 
گدشت ؟ استاد گوید +« بیت + از مي‌خايم و چو ژازم خشك : خارها دارم چون 
نولك پغار # و بعض ببل تازري و فا و راعمپمله گننه اند و سپو کرده اند » پخده 
بالفلع پل نردبان شهاب‌مدره گربد « بیت * پننهةٌ بام درللت باشد : اي چهار آخشيي 
و هفت فلت « 


۳۳ 


بخدا خالی. و بقواه خزرب .. بمني هم آخلي * و مافر خالي ار فزم 
بغداد معمور يعنيي شعم پر - و ساغر پر 8 بخل‌تري يعني خجالت نزاري گوید * 
* بیت *# مدعیان را بغل‌تري بدهم می : بر صف کز مسامشان (چکد خون » 
بغل زدن يعني شاتت کردن مولري گرب «ع « تو مخوانم جفت کمتر زن بنل » 
بخل گنادن . يعني رداع .کردن * 


الباء التازي مع‌الفاء 


بف و بنتوي بالفتم چوب جوااهان که چون جامه ببانند آنرا حرکت دهند تا 


تارها پپلو هم وافع شود و دفنه و دفنیی نیز گوبند سوزني گوید # بیت * زان پیت 
حولاههٌ بف خوار؟ً بدباف ار دو پسر ماند نگریم که دو خر مان ۶ خسررانی گوید 
بفتري ۹ ) بالفلع و جوم فارسی ( اب دهس که هنتام سس کفنن بپرون افند 
فعری گوبد + بیت * سبلک مبرفنث و آب از دیده میرخت : چنانکه از دهان رثت 


سخی بفي * و بخ گفته اند کس که آب از دهان ار میربزد ر یی مصرع نخري چنین 


(۱) و در وو اسخه بعد ازینست این زیادت - بغلطاق بغل‌بند و قبا " و بغطاق کااه مد عیار گوید ۶ ۰ 
بفرقش سرفرازي کرد بغطاق + و در احفه هردو بمعنی کلاه و در فرهنگ هردو بمعلیع فرجي گفته و تا 
قرشت آورده سعدي گوبد » بیت « بغاطاق و دستار و رختی که داشت .»۰ ز بالا بدامان او در گذاشت ‏ 


( ۲ ) این استعارات در شمه نسزموجوده همین چا مرقومست و <الانکه *حل‌آن پیش از فصل بیشین است ۱ 


پشم ار کاهش کم ۹۹ بغیاز 
درکلاه ندارد یعنی قدر ر مربه نداد ه پشم ازکلاهش کم يعني نتصان بنات 
سپل که بجساب در نیاید ۶ 

بخ بالفتم گر يعني مناث که مخ نیز گویند - و نام بت است * و بفداد که 
در امل د 2 بوده بنام آن بت کرده بودنه چنانکه از اصعي نقل کرده اند که معنی 
بغداه عطبة‌الصنم * و بعغی گویند در اصل باغ داه بوده چه چل داد رسیع نوشیرران بود 
واللهاعلم * و خط بغداد خطیسب ار خطوط چام کیتسر مه پخشور بالفتم ده است 
* و معني تیب آن ۰ شور چه زمینش شورزاز برد: و 
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سر یت رلک 
تسبت بدا بغوي گوبند و ماحب قاموس معرب گوشور گفته و ظاهرا سپو کرده « 
پغا ‏ بالفتع هیز که بتازي مخنمت گوبنه قطران گوید ۰ قطعه ه دربان تو اي خواجه 
مر دوش بغا گفت : تفها نه مرا گفت مرا گفت و ترا گفت هد گفتا شترا جلله بغا 
باشند آنگه : بیق در سه برخواند که اي خواجةٌ ما گفت » بغامه بالفتم غول 
بياباني < بغرا بالضم خوكث نر- و کلنگ پيشرو کلنگان . و بغرلخاني, آشه است 
که بغراخان که یی از پادشاهان. ترك است احداث کرده بود ؛جهة تخفیف. لفظ خانی 
انداخته بغرل خوانند ‏ بغلات ‏ ( بغلحتیی ) گرش که زیر بغل بهم رسد و بمرور بخته 
شوه و چرك کند + . بغنن ‏ ( بفلعتین و سکون نون ) پرست غیر کمخت که غرغی و 
غرخند نیز گویند سوزني گوید بیت + در حمله از تکاور دشمی جدا کند : کیمعت 
ر[ بناچم شش‌مهرد از بتنه * و له . «بیت » رز هججا از سر چابلک‌سواري بردري : 
از فرخش و ان اسب خصم کیخت و بننه ه بفیاز بلفتم زر که استاه بشاکرد 
در عوض کارت دهد. و شاگردانه نیز گویند. مرادف. ففیار -. وببعنیع مزده نیز گنته اند 
و بفيازي يعني مزداني " فخري گرید * بیت * بهر طریق که خواهي هميشه مل دهد : 
په بخشش و بصله خیر و صدقه ر بغیازر < 


(۱) ینجا مثل جهانگیری چنین تفسیر کرده و ایس خااف آنست که در لغت برمغاز گذته يعني زریکه شخص 
عیر بعد از اجوت اصناه بشاگره دهد نه آنکه اسناد بشاگرو دهد ؟ , و طالحپ صراج درین تکسیر تغلیط رشيدي 


کردة * لیکن در بپارتجم گوید شاگردانه و شاگردي زریکه ۱سناد بطریق انعام بشاگرد دهد بعد از اچرت ۱ 


پشول ( ۱۰۸ ) پشم‌شدن 
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نروده بر که پشنگ # پشول پالکسر برهمزدگي و پريشاني - و امر به برهم زدن - و 
برهم زننده -و پریشان شونده * و پشولش برهمزدگي و پربشاني * و برین‌فباس پشولیدن 


و پشولید: پ شرف شهروه کوید # بیتا # دل درریش سراسپمة به است : طرٌ دوست 


پشولیده خوش است #۶ و ای یمین گربد ۶ بیت * بیان طراً تو کردم ولیلگ دلم : 
ربس پشول که دارد بعنه آن نرسید د و اسدي گوبد * بیت ۶ نریمان ببد شاه و گفتا 
ممول : همه رماع دگز برپشیل .8 و عطار گوید ه بیت ۰ مبيم گر کثبت , نفسن را 


در دهان : کی سید این پشولش در جپان # لیس در لغت. پزولبدن گذشت که 


در جمیع این میع با تاري است نه باسي #۴ پشه خاه 9 پشه‌دار ۳ پشه‌غال 


درختم است که درون بارش پراز پشه است ‏ ر بعریی شجرالبق گویند ب ‏ پشه‌خورد 
ریش که در بیج بهم‌میرسد و دیر به شود و گمان مردم آنبه اي ریش از گزیدن بنقم 
برم رسد » و بتاري فرحةٌباخی گوینه » و این از مسالكك و مالك منقول است » 


نز و بشیزری.پشی پول‌ریزه بغایت تنكك و کوچكك که بناري فلس گوبند سوزني 
گوید + بیت + نرج جماع ار پشي رسید بدپنار : کار فروشنده راست وال خریدار * 
و درم ماهی را نیز گوپند » و بعض گفتهاند پشپز فلس ور پشبزه درم ماهي چه ها 


بل نسبت آمده ه ‏ پفین ‏ بلقت نام پسر کیقباد که گي‌پشین. گریند « 


الاستهء‌ارات 


پشت پا زدن يعني ره کردن و نرك نمودن * پشت دادن و پشت نمودن 


یعنی منیزم شدن ‏ ۷*۶ پشت دسا خاییدن ی خر (ز انسوس خوردن ‏ # 


پشت پا خاریدن يعني خوش امدن و شاه شدن پشت دست بدندان گزیدن 


0۰ 3 ۰ ۲ " چم » ۹ ۲ ۰ ۳ 
و پشت دست برکندن جبی ندامتا و پشيماني #» پشت‌ماهی يعني شب 


نظامي در صفت شرب گید « ببت * سرادب که در ري سباهي نبود : رگر بود جز 


شت ماهي نبرد « پشم درکشیدن دور کردن معربد و هز‌گو» از خود باطابفالعیل 


فک 


م۵ 


نزاري گوید + ع* هرکه بیپوده کذد عربد: پشمش درکش » ر نظامي گوید * ع * 
۹ 


کشیدم پشم در خبل ر سپاهش  #*‏ پثم‌شدن پعنی منفرق و پراگنده شدن * 


پنتلگ ( ۱۵۷ پشنگ 
حیوانات مذکور برآید و بخته شود و بسبب آن ار فتار بار ماننه- و نوع از باري است 
که هردو پا بر هوا کرده بدست راه روند ۶ب پشت بالفتم آربزش و متقابله نزاري گوید 


#بیت + بحسی افناده با خورشید در پشلک : بقامث سرو را افگنده در رشلكت چد و 


بالضم سگیی آهو و گوسپند و بز و شتر و مانند آن * و بکسر نیز گفنه اند * و پشکر و پشکره 
و پشعل و پشله نیز نامند * مولوي گوبد # بیت * گفت جایش را بررب از سنگ و 
پشك : ور بود تر ریز بروي خاك خشاك » و باللسر رقعٌ که شرا درمیلن خود بجمة 
تقسیم اشیا اندازند - و (بضم با و فتم شین ) گربه که پرشك نیز گوبنه سنائي گوبد 
«بیت « تو کام خدایرا شلک : گر نة طوطي و حمار و پشلك » پشکم (بالکسر و 


کف تازعي مغلوح ) همان بچعم مرفوم بعني ایوان و بارکاه * لیگی.. بات تازي بایه نه فاسي 
ال ۰ 

چذانکه در مرادف ار نامر خسرر گوید * بیت * ای جننش بیقرار یلك حال : انتاده 
بریي بلند پشعم ۶ پشماگنه یعنی پالن آگنده به پشم سنائی گویه * بیت + کفش 


عیسی بدوز و ز اطلس : خر او را مساز پشماگند * و خافاني گوید «بیت + هم سکن 
را فاده زرین است : هم خران ر[ خز است پشاکند » پشی (بفلحتیی ) موذعیست که 
آنجا میلن طوس سرشعر بخسوو و پیرل سرلشر افرسیاب جنگ واقع شه آخرالمر 
تورانیان فتم کردند و اکثر پسرلن و نوادکان گودرز کشته شدند و این جنگ را جنگ پشن 
ر جنگ ادن گویند ه پدنگ (.بضم پا و فلم شیی ) دست افزار آهنبی دراز و 
سرتیز که بتانان فبوار بآن سوراخ کنند - و نام پدر افراسیاب - و فلعه ایست حوالیع 
قندهار و ظاهرا بنا کرد ارست - و چپار چوب مرح که میان آن بربسمان يا نوار یا 
چرم بافنه و پرار خاك و خشت کرده چپار گوشٌ آن بگیرند و ببرند و زنبر نیز گوپند 
سوزني در مفت فضیب خود گوید * فطعه * همچوی پشنگ کر و زکناك و شوخناك : 
گوئی که گرر توزي در فبضهٌ پشنگ » آنرا که از تو خورد بنا جایه فتاد : برداشت 
ار زمیی نتوانندش اج 


( ۱ ) یعنی چنانکه در مرادف او نیز با تازی باید نه فارسی اگرچه در با ذارسی گذشت چه‌سروری هردو را 
بنازی آورده و صاحب سراج همین را حدم و موافق فول قوسي گفنه لیکن در برفان هردو بپردو با آمدهناقم با 


۰ 


بشول [ ۱3۶ ) پنتلت 


( بغتم با و کسیتا و رل میمله ) آورده ر گفنه که !سحاق بيعثيي ارد؟ کنچد و خرما 
که در یدیگر بمالنه نظم کرده - و ( بالفتم و باضافة پا ) گیا ۵ که بومادران و 
برنجاسب نیز گوینه * بقول ‏ بالکسر بمعني ببین و بدا انوري در جر قافي گربد 
* بیت + زد گشت از فراق لقمه بشول : ریب سرخ مي ای سپاهةٌ درل » و اخسيعتي 
گوید + بیت ۶ خشش آنجا که داد نامیه را گوشمال : لقمه‌بشولي نکرد خار ببزم 
رطب * ر درس معنی تامل است با آنکه بشول بمعنيع پریشان‌کننده درین ابیات 
مناسب‌تر است چزذانکه مشهور است 5 
الباء الفارد می مع الشین 

۳ ۷ اسب - و طرٌ دستاز ۳ 

و فرومایه را نیز گوبند * پوبپا گوید « بیت + کفلباش گرد و پش و دم دراز : بر و 


بل فيي و لغر میان » پشام پالثنم تیرفام » پشندار و. پشتوای بعني پشلیبان 
و پشت‌بناه مولوي گویده «ع + نه مار را مدد و پشت‌دار موسی ساخت ». و کمال 


گوید ۶ بیت + چفیین خلل که به بنیاه دیی درآمده بود : گر اعتضاد بریی. پشتوان 


نبود ول «» پشت مازه و پشت مود اسلخوان میا پشت که بتازيي ملب گویند 
سوزني گویده «بیت « به پشتمارة کاو زمیی رسد آسیب : چو در کشم خر خمخازه 
زیر بار هجا « پشتواره و پشتاره مقدان از هرچیز که بر پشت توان برداشت عطارگوبد 
*#+بپت + هه ار رب چوی گلاش بیند : مدتة خار پشنواره کشد ۶ به‌تلنگ ( بالضم 

و تال موفوف و لام معنوح ) نافس و معیوب سوزني گید « بیت * در مللك تو بسنده 
نکردنف بندگي : نمروه پشه‌خورده و فرعون پشتلنگ و بعدف تا نیز آمده سیف گوبد 
+ بیت * دا گوني ترا بهثر چه خواهي کر شعریرا : که دام ابلپان باشد" عبارتهبا 
پشلگش * و فلعه‌ایست که بر فلهٌ کوش وافع شده فرخيي گوید #+بیت + آنکه زیر 
سم اسپان سپه. خورد, نبود. :. بزمابفه در و دیوار حصار. پشلنگ هد پدنزت بالضم جامة 
کوناه که تا کمراه. باشد. و بیشتر مردم. دارالمرز پوشند » و پشتی و جايبي نبز گریند 
سزني گوید . »پیت ه. اگو جب. خاره رل مسلحقم : زاتو بس کنم پشنک زند بلچي .هم 


ر مرفی است که عارش اسپ و استر و خر شود و آلچنان باشد, که دانهار بر دست و پا 


بشکلیدن ( ۱۵۵ ) بشخزه 


وت شم کلیدان . وه 0 مر کات مفئوج ) رخنه کردن بناخ 


كِ 


و ده يب 
کردن چیزء کسالي گویده »بیت + یاس لل‌نرش سوس گوهرفروش 0 ۳ 
پیلغوش نقطه زه و بشکلید عد بشکول بالعسر حریص در کرها و جله و هشیار 
اسع گوید + بیدت * بپرکار بیدار و بشکول باش : بدل دشسی خواب فرغول باش و 
پشکوفه بالکسر همان (شکرفة بپر در معنی فردرسي وید * بیت « بهنکام بشکوفةٌ گلستان : 


و و و ۱ ریگرد ونیر مینون خواند «. بفکرن 


۳ ‌ ۰ 1 5 2 ‌ 


صنوبر ار # و دربن معنی و منال تامل است ۶ بشنم ی و سکون نون ) طرارت 
رخسار و آب رو - و در لمح سوري بعسر اول و فتم دوم سیاهیی که بر رو ظاهر شود 
و بتاري کلف گوبند د بشنیر ( بکسرنیی و سکون نون و فلع جیم تازي ) دست‌افزار 
تجولهان که امدان+ آقار«بر تان#بکشنه» روبع آن«هار | گفته اند * نظامي گربد + بیت » 
بشنجه‌روب و ازق‌چشم و اشقر : سزاوار خم گل -ذ خم زر « و فری‌الدهر گرید " بیت » 
تار و بود مراد مین نشود : بافنه _ ی بشلی لطعت ۶ بشمیینی مر یه باشیده 


شده لبیبی گوید بیت + اخنجر همه تذش اجیده اند : برار خالك و خونش 


بشلچرنی اند ۶ و بشنچینی شه یعنی پاشیده شد و بشدچین, شود بعنی پاشیده شود بٍ 


۳۳ 


بیکاری بالفتم کشت و کار آذري گوید *بیت * چوی شود رفت کشت بشاري : آب 
آن چشمه میشود جاري # و ظاهرا بشکاري بمعذ ي بايي است يعني زراعمت برشکال 
بو [ و بشکل بمعنيي برشکل آمده است بب شنوه (بضم با و کسر نون و زلب 
منقوط مفتوحه ) چنکل که از نلی تنلگ و خرما و ررفی سازند - و بعضی گفته اند ارد؟ٌ 
کنچد و خرما بسحاق گوبد * بیت * می بمالم بپب بشفزه روت : کویم از زخم دست 
بریای داد و بشنیزه ( باضافةٌ پا بعد از نوی ) نبز آمده احمد اطعمه گوید * بیت * سرشتنه 


با مپر بشنیزه گوني ۴ ورجودم در ن دم که دل طبن ارب # و در دسجع سررري پشدره 


بشچر ( ۱۵۴ ) بشنه 


حَلّ کود روید و چوب آن کمان سازند * و ره ۳ 8 بشخاریدن و بشخودن 


بااکسر مرادف مر بمعنيي خراشیدن کمال گوید # ع * بشخوده اند چپره و ببریده 
طرها ه و نامر خسو گرید مه که ذ. کس را بلوید سرر فه کس را روسع بشتاید ه 
و باب زایده ار کثرت استعمال گوپا جزر کلمه شده بفبرل ‏ در باب با آورده شد < بشخشم 
( بهسر اول و فلع درم ) بمعفیع لغزبدن مرادف شیم سناني گوید در مدمت دنیا 
#بیت ‏ آن خوش از نفس و شهوت و شره است : ونه جل بشعشم و تبه است ۶« 


و در تامل است چه ظاهر آنست که با از امل کلمه نباشد چنانکه در لغت شخش 


بای #۶ پتغن ( بفتم با و غیی و را ) بسعنی ساخته * و ظاهرا همای بسفده است 
که در سیی گذشت و بلصحیف خوانده اند » بذلی بالفتم عشوه و. غمزه نزاری‌گوید 
#بیت + کرشيةً کین و بشی بزی چه باشد اگر : بگوشةٌ لب همچوی شکر فروخندي «» 
و شبنم مرادف بنم خسواني گوید # بیت * از نسیم رباض درائت تو : بر رخ گل 
در ثمیی شده بكك * و بالفم مو پیش سر که بتاري ناصیه گریند - و بعضی بمعنیع 


زلف کفنه اند عنصري گوبد * ببت ۰ بشلک معشوق چون سپید شود؛ : دل عاشق ازو 


شود بسنود, # پشم, . بالفنم. همان بشتگ يعني شیئم‌ربزه که سعرگه بر..سبزه و درخنان 


رخ و سفید نماید فرالاوي گوبد *# بت * چجون مورث سبز بوذ کپس‌موب من همه ۰ 


دردا که بر نشست برآن مورد نبز بشم » و ماجد و دی سوزنی گوبد + بیت * 
ی و 
سردسیر مابیی تبرسنان و يپ # بشبه بالفتم پوست دباغت نکرده - و دانه ایست که 


۳۳ 


دوا چشم است و چشمک و چاسو نیز گویند - و دش است از مسرر بشیق معرب آن 


3 


لیکی در فاموس نیز بشبه آورده نه بشبق و ظاهرا سبو گرده چه همه جا ءربي مي آرد 


فارسی 6 و صاحب نصاب بشیق آورده ۹ بشیه #۴ ۳0 رشکله ۲ بشکنه ( بالکسر 


ر ۰)۰۱در ج‌انگيري و بر هانغاطع و رهانجاعع بمعلی ءع اول و دوم 0 (مدم نه بشدة (موحده و در سروري 
بشمة بمعنیع اول نوشنه » و صاحت سراج تخ طیگٌ رشيدي کرد و گنه که ردو معنيع مذ‌کور بشمه 


است ند پشده ۲ و معدیع سیم آبيی ست از حمل آن بر "یف انب ذاذرم 1 


پس نتر نمودن ( ۱5۳ ) بشترم 


+ ع + خند؟ پس‌دستیم ,۱ آب برد 5 پس‌شر نموّدن يعتي رو گردانیدن خبپالرتن و 
پن گوش "تون يمني فرامزش کزشن ۵ پتبی‌خلینه " بعتي انترلمزشننی علني بس 
ابنطالب زفتي الله عنه خاقاني گوید #*ع + بپتر خلف از پسی‌خلینه 5 
الباء التازی مع الشین 

بش بالقم بند مطلق خصوص بند آهی و مس و مانند آن که برختبل 
صندرق و بر کاسه و بر فنر زنند نردرسي گوند * بیت » مر گفت بگرفنتمش زیر کش : 
همي بر کمر تاختم بنجه بش 5 و نخري گوید ه ع ۶ ته منخ دید و ئه رو نه قفل 
دید و نه بش ۵ و زاعق که بآب بارار خامل دهد و بخس نیز گویند ه بغار بالفتم 
نثار - و عاجز و گرفتار - و دست سودن چیز ‏ تاج‌الاین بخاري گید > بیت + 
ماخیا" هرنکنه تو به زر گنم سیم و" زر : لعل و مرواریذ بر ال گبربارت" بشار و و 
خسرو گوید ء بیت ‏ بشر مباد که گرده بدست حرص اسیر : مگس مباد که ماند 
میلن شهد بثارة وله" » بینت ‏ هر ضیف کي جبذ از پل‌بنه آب و گل : پیل 
بخچار شود چو در وحل گرلاد بشار 5 رافرخي گویه عبیت + هنوز پیشرر روسیان 
بطوع نکره" : کاب اورا نیعو بدست خویش بشاره و بمعنیع زرکوب وسیم‌کوب نیز گفته اند» 
اما در شعر تاج الدین شید نتار | بقضخین بشار خواننه باشند و الله اعلم * ولیگی بدین 
مان" در فرهنگت» بفمن‌با گفنه و در نحتة؛ مروت بفتم. با گفنة ۵ بهاسب بالشم 


ختواب که" برثناسب نیز گویند اتدی گوید ابیت ه چو لخّ شد ار شب" بشد در 


ناشیا ۵ ), بشاوون 70 یلم" و ولز آمفتر,و ارات 
ساکی ) زمین پشثه" پشته ۵ بشبیوی (بفتم با و سلون شین و بل درم مفقی و باع 
مضنوم ) فربه " باشد * و بشیوی ( بعذف با اني ) نیز آمدة ه بختالم و بشتام ور( 
طفیلیي ه* بفتر (بفتع با و تا) میکئیل که حول ارزای و امطار بارست فخري گوند 
* بیت ه میرناند" بخلق دست تو رزق : ٍ تقاضا و مذت بشنر 5 و شاعر گوید 
> بیت ۰ گرچه پشتر را عطا باران بود : مر ترا در و گپر باشد عطا جد و بالضم جوشش 
که بواسطهُ فساه خون. و غلبهٌ صفرل بر اندام برایه و بشوه را سرخ سازد و خارش کند ج 
بخترم (بضم با رتا) قوبا که پپن شود و بسیار خانش کند و سر و دلم نیز گوینذ و بتازي 
۳۹ 


سس ( ۱۵۲ پس دسمت کردن 


۰ ۱ 
آلراء الفاربی مع لسین 


بالشم مخفف پسر * لیکی بلسر باید اما عقیق آنست که پسر نیز 


پی 
بضم با ست چنانکه در سامی معرب بنظر ردیده * فردرسي گربد « بیت + بیامد نخست 
آن سوار هزیر : پس شهریار جهان اردشیر ووله «بیت ه پس آکاه کردند زان کارزار : 
پس شاه را فرخ اسفندیار # پا بالفق شب از ملكك پاس * فسا معرب آی » 
۳ بقایا مبو که بعد از چیدن در باغ چا+جا ماند " و سبدچیی نیز گوبند + 


پساد ت یعنی نسبه ابوشعور گوبد * بیت * سند و دا مکی هرز جز دسنادست : 


۹ بسادست حخلاف آرد و العت بجرد ۳ په‌انیدن بالفلم آب دادن مولوی گوید 


#بیت + اي روزي دلها رسان جان کسان و ناکسان : ترکاري ر با پسان هموار و 


ناهموارة مه پاوئن بالفتم قایةٌ شعر * و معنیع ترکیبی آنعه نسبت باخر داره چه 
آوند کلمه نسبت است چنانکه در مقدمة گدشت ؛ لبیبی گوبه « ببت + هه پوچ 
و هیه خام و هیه سست : معاني چکامه تا پساوند * و بعض ببالی تاري گفته اند 
و غلط کرده اند :۶ پست بالفتم معروف - و بمعفيي خراب در فرهنگ گفته سراج‌الدیس 
سگری گوید * بیت + گر تا نياري به بیداد دست : که آباد گرد ز بیدا پست « 
لیکی ای معني , بطریق کنایه و جار است نه بر سبیل حقیقث - و بالکسر آرد 
بربا‌کرده که بترکی تلقان گوبند # پسرلچه ( بالضم و رل معسور و یل مجهول ) 
پسرلی بدکاره پس‌شام یعنی طعام سحري که بتاري سحور گربند » پسرندر و پسندر 
بالفم پسر شوت از زی دیگر یا پسر زن از شیب دیگر عنصري گوبد «بیت ه جز 
بىاینهر نماند ايی جپای کینه جو : با پسندر کینه دارد همچو با دختندر! « 
الا ستعارات 
پی‌افکنند پیز که ار خرج ضرری بار گیرند و نگه دارند بر عافبت 


ارحد‌ي گودد + بیث ه هم بعلم خردش بده بنف : که ندارد جز این پس افگند ۶ 


پسته شکرفشان بعني ده معشرقی * پس‌دست کردن يعني نهان سلخشی و ذخیره 
کردن خسرر گوید «ع + وگر اخانه زب ماند زی کند پس دست * و ظهوري گوبد 


بستوه (۱:۲) بسته ردم 


۰ ۳ 


یت لته . باتتم معررف - و حریر منقش که در تخهپل مشبلی بندنه و رگ 
دص یز ۰۰ ۰ ۰ 1 ( ۲۲ ۰ ۳ ۳ سس 
در نقشها زنند چنانکه رنگ براث - و آهنگ هم هست از موسيقي که آنرا بسنه نکار 
سئوه 3 پستام بمعنعي عرجان جذانکه در فرهنگ آورده خطا ست و در شعر خسرر 
بست م است بمعنعي ندسم کننده نه یام لسخدءه ( بقلعتین و سکون غیی ) ساخنه 
و آماده > بسغدیدن مصدر آن * و آسدة نیز گویند » ت گوید # قطعه « بدانکه چون 
بکند ممرکان بقرخ روز : بجنگ دشمس واژون کند بسغده سپاه چٍ خجسته بادت فرخنده جنس 
و فرخ باه : بسغده رختشی و بدرون شدن زر خانه براة > بسل ( بغنعتين ) کارین داح 
5 ت_ ۱ 2 2 ده ۰ 2 
[ژخنیارات ۳۹ بسلائن پالکسر مجفف بگسلاتن , و برین قیاس بسانیدن / مولوی گوید 
9 * هنن دراد مرا کر عشی بساند مرا » پسوته ( بقلم با و ضم سیی و راو 
مجپول و تال فرقانی و ها *خنفي ) زلف باشد « بسور و بسول دعل بد و 
نفری ؟ بسولیده و بسوریده نفرسی کرده * و بعش ببل فارسي و شیی محجمه گفته اند < 
تحت رز بت د. ۰ ‌ 
2 2 2 ارل 2 کسر ات 2 یا *جهپول ( ِِ_ 2 آمادگي فردوسی گوید بدت < 
نباید درنگ اندریی کار هی : کجا آمد آساني اندر بسيم » 


الاستعآرات 


بسترسنور يعني آتش * بست و بنه يعني استعکام و فبط * بسررشته رنت 
يعني آمدن بسر سخن که در اثن گنت سرشتةً آن ار دست داده باشد ‏ پسبردن 
يعني رنا کردن - و سازکاري نمودن ج بسته‌رحم يعني عتیم و 
(۱) این ععنیع سیوم همین در یاع‌لمخة یات شده ( ۲ ) در سراجست و قوسي‌گوید که با موجه ژبسنج 
جزو کلمه ظاهر میشود لیکن /حذف نیز مستعملست, و لحقیق آنست که با زایده‌است از جهة‌آنکه اکثر 
پبامستعمل میشود درباب با آورده‌اند و#جب از رشيدي که‌در باپ با و سین هردو جا آورده ودولغت پزداشته 


و لا اشعا بد ان میگرن انتهین و دربهارکچمگونه بسیج قصد و آهنگ تمزید عیله سيي باس مخعف اینست ۱ 


بس [ ۳۵۶ ) بسئو 
ألیاء النازي‌مع السیی 
بی بالضم سیم کباب و بعريي سنود گویند - و بالفتم ای - و بسیر و 


0 ۰ : 2۳ 
پسنه و بسنده بمعنیی کني » پس‌باده کیاهیست بر هیئت هزارپا و بر پوست 


آن گرهپا بود و رنگش به ررناس ماند و چوی بشکنند درونش زرد بوه » بسفايم معرب آن » 
و بعضی بسپايج فرسي دانسته اند * بسپاس بالفتم هرزه و بیسنی مخناري گربد 
# بیت + که گران‌جان تللیان بس بس : زین فضولي و حکست بسباس ۶« بسناس 
( بفتم با و نون ) نام آستاه دهربان # بساره بالکسر بام صفه - و بعضم بمعنیی صفه 
گنته انه » بسارنه (بفتم با و دال و را ممملةٌ مرقوف ) زمین که ارا آب داده 


باشند * بسلت و بسه ( بقلعتیی ) اکلیل‌المللگ و آن کباش است معررف - و بسکون اني 


دستهٌ جو و گندم که درو کرده باشند - و بمعنی خمیازه نیز آمده مردف باسك * بسالی 
تاچ که از گلها و ریاحبی و برگ خورد ترتیب دهند و بزرگان روزهل عید و جشن و 
مردمان روز داماددي بر سر نهند ابوالفرج گوید * بیت * همه امیدش آنکه خدمت تو : 
بسرش بر نهد ز بخت بساكت * بسك (بفتم با و دال ) بمعنیی دسته جو و گندم # 
و ام بالکسر بمعنی گستاج خسروگوید * بیت + بسیار شد این ستی فراخي : 
ز اندازو گذشت بيستاخي » پیتار باللسر سست و ناستوار نامرخسرو گوبد ‏ بیت « 
عروةً الوئقی حقیقت مپر فرزندان ارست : شیعه است آنکس که اندر عبد ار بستار نیست « 
بستال‌افروز گل تاج خررس * بستان‌پیا بانبار * بستاوند بالضم زمی پشته پشته ه 
لحات و بسترآهنگ : که میگیرند هرشب در برت تنگ * و بعضم بمعني چادر شب 
گفته اند که برلء گرد نفستی بر بستر و لعاف گسترند ده بستردن بالکسر بمعنی 
ستردی * و با زایده است لیکن چون ببا بسیار مستعمل شود در با آررده شد » بستو 


و بستلت بالتتم میتبان کوچلک سفالیی و چيني » بسئوته بالضم معرب آن " نظامي 
گوید * بیت * چر گردون با دلم تا كي کني حرب : ببسلیب هي میکی سرم چرب » 


و در فرهنگ چوهٍ که بدای ماست بشواننه تا مسکه جدا شود و آنین نیز گوید - و 


پزم ( ۱۶ ) پزوم 


2. 


و همچنیی پزری سناني گوید #بیت + پیشم آرد درات بی‌سوراخ : قلم سست و کاغذ 
بذربی ۶ و پوربپا گوید # بیت + از جفاها در حق مي هي نیست : کان پلید مدبر 
پذوسی نکرد * پم بالفتم بعنی نعست بد « نله نی ) کنل‌سو کیرد که 
بتازي عتبه گویند - و بمعفيي آستر جامه نیز گفته اند » ره ( ببسر پا و ضم ا و 
اظهار ها ) مخفف پزره يعني تفحص و بازخواست - و تقحص کننده - و امر بتفعص کردن * 


و بری قباس پژرهش ر بژرهند: و پزرهندگي « پژاوند بالغتم چوهٍ که پس در افگنند 


تا غیر باز ننواند کرد * و ایی مرکبست از پژ و آوند یعنی نسبت دارد بکوه در فوت 
و محکمی و آرند کلمهةٌ نسبت است چنانکه در مقدمه گدشت ۰ نخري گوید + بیت * 


درهم شکند ارچه بوك حصم. عدو را 


از سد سکندر در و از قاف پزارند *# ر حسیی‌رفانی 


‌ 


پژونه باينعني آوده و گفته که پزارند چرب که کاران بر جامه زنند ع پژپآ (بضم 
هردو پا) کلم که بدان بز را خوانند مرادف بيپم سنائي گوید «بیت « نشود دل 
ار و ۳ 
( هر چپار لغت بالکسر و قیل بالفنم ) افسرده و برونق سیف گوید «ع + پدمان تر 
از چراغ برزم زمان زمان * پژن ( بقلعتیی ) زض باشد * پژنن ( بفلعتیی ) برفست - 
و بعضی بمعفیع حنظل - و بىعثي خیار *حراني گفته اند » عسجدي گوید + بیت * 
نه همقیست لعل باشد بلور : نه همرنگ گلنار باشد پزند # ر فخري گوید * بیت * 
بو خلقت بپرگجا که گذشت : نیشعر آوره بجل پزند # و در نستةٌ میرزا با 
تازی آررده * لیم از لفت هجند معلرم مشود که هزند بها باشه نه پزند » پژوات 
صد! که در گنبد و کود و مانند آن بدحد # پژوش و رین پریشان و درهم شدن > 
و بریی قیاس پژرلیده و پشولش و پشولیدن د پشولید: * و *حیم در کلمات با 
زري است و زایده است و اصل کلمة ژوش و ژرلیدن است و 1 و شولیدن است و 
همچنیی کلمات دیگر * لیکی چون حرف با بسیار مستعمل شده گوپا از اصل شده بنابران 
در باب تازي مدکور شد ر در با فارسي خطاست » رم ( بضمئیی ) مردم فرومایة 
که بتازي رذل گریند * پژژوم (بفتم پا و فم وا ) مسکیی و -باعتبار * پزرمال جیع ه 


۳۸ 


بزیر زنم دست ستوون کردن يعني غکین و متکربودن * بزغال فلت يعني برج جدي * 
الىاء الغارمی مع ال* 


پزاختی بالفتم گداختی « پزاوه بمعني داش خشت‌پزي لفظ عندي است 

و در خاتمه آورده شد » پزد بالفتم خون - و بمعني جا نیز گفنه اند * 
ال اء التار ي مغ الزا اء لذارمی 

بالضم بفریزها که ار هوا ربزد در شدت سرما » برّم بالفتم شبنم - 
و بخار بامداه که ریب زمین را بپوشد * و *حبم نزم است بکسر نون و زل تازي 
بشلک نیز گویند » بژّن ( بفنستیی ) گل تبرف بی حرض و جوت ‏ و طاهرا *حیم 
لزن است باام و پژول و بجول ( بضستیی ) اسلخوانی شتالنگ که کعب گویند « 
پژولش و بفولش باللسر بمعني ژولش و شولش مرادف زولیدن و ژوليدگي * و با از 
امل کلمه نیست لیکی چوی ببا بسیار مستعمل شده گویا از اصل کلمه شده بنابربی 
در باب با آرده شد * بژهانی (بضم با و سکون ژا) غبطه باشد يعني خوبیع کة در 
دبگر بیند بر خود خواهد ی آنه ازر زایلی شود بخلاف حسد برامي گوبد + بیت * 


بر بچش زلف تست شب را غیرت : !ب بر تابنش ررء نست مه را بزهان ‏ 
ا باءالفاربی مع الزاء الفارسی 


پژ بالفتم کود - ودر فرهنگ منظومه ببعنيي گریود و کتل گنته » و ار صراح نیز 
همین معلرم مي شود زبراکه در ترجمهٌ عقبه آورده » لیکی حق آنست که به کوه و بزد 
( بزیادتیع ها ) گربوه * ابوالفرج گوبد «بیت * در نوازیب همت عالیش : دانگ سنگ 
آمده پز بپس » رو عدبد لومعکي کوبد # ببت * در جناب تو وهم خاطر کر : راست 
چوی لشه بر گربو بز هیاو نیز چرث و پلیب مرادفت نو - و بمعنيي کپنه نیز 
گفنه اند * بشاگن ۲ ناگی ( بالفتم و کاف مکسور پاسي ) بمعني پلبد و چرکیی * 


بزرلت ( ۱۷ ) بزبچه 
بزرك (بفتم با و رل میمله ) نتم کنان #۶ بزسك (بضم اول و کسر اني و سکون 
سین مپیله ) عدس ؟ لیکی اين لفظ نردلك بنوی است نه ببا و بر مهمله است 
نه مجمه » پزدت ( بکسرتین ) بوزن و معنیی بچشلک يعني حعیم و طبیب و جرا »ه 
پزشم ( بضم اول و فتم اني و سکون شب عحجمه ) پشم نریم که از بن موء بز 
رویه و بشانه برآورده بتابند و شال باننه و کرلك و کلغر نیز خوانند سعدي گوید * بیت « 
یارم ز سفر آمد دیدم که بزشم آورد : جون نیلک زگه کردم مبش آمد و پشم آررد >« 
بزغ و وزغ غوك باشد » بزشسمه (بفتم سین ومبم ) سبزیي رب آب که جامقفوک 


مر تساه گوبند زیراکه بزغ درو میباشد فیزرزکاتب گوبد * بیت * مختفي گشته تیز 


در رپشش : چون بزغ در بزئسه پنوان ۵ بزفن ‏ (بضم با و غین و سکون زا ونرن ) 
پستهٌ یمخز * گوینده درخت پسته یکسل میووٌ بامغز و يكگ سال -یمفز دهد و ارل 
را پسته و اني را بزغني گویند # بوک (بضم با و فتم زا ) مرخ سیارنگ که نول 
درار داره و بیشتر بر کنار آب و بر درخت نشیند و آاز بلند کند حالی سبزواري گوبد 
بیت « هرشام کرد نان او دو شغال : 9 کره خندهة او نعر بزلت و بزم 
مجلس شراب و مهماني و شادی - و دش است از بوانات که میگویند بک از امام 
زآدها دران مدفون است *#* بزعه طرفی و گوشةٌ از بزم خواجو گوبد * بیت * ارم نقشه 
از بزمةٌ بزم او : فیاست نمودار از رزم او ند بزن ‌) بفلعتیری حست که بان زمین 
شیار کرده هموار کنند : 3 ( بعلسعتیی ) گناه - و شخص 2 و و 
بتشدیه زا نیز (ستعمال کنند اما ای معني درکام قدما بنظر نرسیده از مسلعراتست - 
و در نستة سوري بزه ( بضم با و فتم زا ) میوف شبرین آبدار گننه و خربزن ازنن 
ماخوذ است يعني میوا شیریی کلن * بزکار گناهکار - و لقب یزدجرد پدر بهرام‌گور 
و لهذا عرب یزدجرد الثیم .میگفتند » بزمزه بالضم سوسار بزبان اصفهان زبراکه میگوبند 
او دو زبان دار چون شیر از بز مي‌مزد ببلك زبان شیر مي‌معد و بزبار دیگر آواز میکند 
مانند آواز کس که شیر درشد - و در نستة سووري بمعنيي چلپاسه گفته - و در فرهنگ 
پمعنی آنتاب‌پرست و زب اول فارسي گفته " و همه خاف تعتین است * بزلچه 
بالضم يعني بچة بز که بزبچه نیز گوینه - و نیز برچ جدي هختاري گرید * بیت « 


ای بزیچه که ار گیا بچرد : بدل شیر خون شیر خورد * و عبد لومعي کرید * بیت « 


بریگرفنه ۳۹ بزدردن 
ان 4 ۲ 6 را رت 1 ۰ 
پریحرفنه همان بربدار ۳ در فرهنگ گوید کس که بری با او پار باشده و او را ار 
مغیبات خبر دهد چنانیه هر چبز که خواهد بگوید و هرچیز که دزد برده باشد پیدا کند 
و هرچیز که اراده کفند نایرسید: جواب دهد و خواب که به بینند پیش از تقربر بگوبه 
که کدام است و تعبیر آی چپست و از احوال غایب خبر دهد و بتازي کاهی گوبند * 


پرامدن‌قفیز بعني پیمانة عسر پر شدن فردرسي گوید *ع * که بر آل ساسان پرآمد 


قعبز * 7 بعني شب * پرده زجاجي ‏ یه يعني آسبان - ور شب تار - و 


ابر سجاه ۶و پردةعیسی 2 ی آسمان چهارم 3 پرددقه‌ري نام درد اپیست از مست و 


دردة باتوت برد؛ ایست از موسيقي * پرسنددهخیال بعني شاعر # پرورش ش دافتگان ازل 


پعني انبیا و ارلبا * پکردن‌معده کنابه از پرکردن شم » 


۱ ۰ ی ا. 
ألمباء التازه پا مع الاء 
1 بالکسر زنبور خافاني گوبد #بیت + شاید اگر در حرم سگ ندهد آبدست : 

زیدد اگر در ارم بز نبود میواچیس # و چون بوز بالفلع بمعلعي زنبور سپاه که بخدي بهونرا 
گوینه مدکور خواهده شد شایه ای بز معفف من باشه پس بفئم باید نه بهسر - 
و بالف آثبن و رش 9 امر از بزیدن بعني وزد بدن - و مخفف بزم نیز گفنه انه " سوزني 
گوید + قطعه « حجره زینسان و تار زان کردار : شغل زبس طرز و حرفد زان بز ۶ حجر؟ً 
ماست بادخانة بوق : ساعته باد بوق زبی‌سو بز « اما معنيي آئین و ررش از بز بمعني 
قماش که عرییست گرفته اند پس معني ازین بز ازبی قماش و ازین فسم ند بزان و 
بزانه و بزیی بمعنیي وزنده باشد مسعود گوید # بیت * نه ابر بهارم که چندین بگریم : 
سپاهی نیز جون باه بزانه ۶ و سنائی گوید #بیت + زین غلامای ما پگ بگزیر, 
رود زي نسا چو باه بزس * و درس مثال تامل است" چه باد برین ( بر مییله ) 
بمعنی باه جنوب است یعنی باه بالا و بعفی بمعنیی باد صبا گنته اند # بزداغ بالکسر 
شيرازي گوبد «ٍ بیت ه دهد یا بمه آئبنة رخمت کانرا : بود ز خاطر شاه فللت»محل 


بزداغ ۹ بزدودن بالکسر بالت کردن بگ ۰ و با در آصل زابفه ست و کامة زدردن است ۶ب 


پریگن ( ۱۴۵ ) 2 


تقصیر خسوو گوبد # ع * ره مده ای دوست سو خوبششی پبرربش را # پوبشای - 
و پریشای کننده - و امر بپریشان کردن * و بریی فیاس پریشیدن و پرشیده پرنچه 
ی مفنو") لب «خوا 0 پری‌شوژ 
ام دی که ده ر زمان خسرو برویز بود # 7 فریاد و نعرد علوع‌فرفدي گوید * بیت * از 
پریزت چنان بلزد کود : که زمیی بومون ور ۱ و نی بر نا اد 
نیز گفته اند عه پرمازه (بفتم پا و ها و زل تاري ) رگرب سوخته - و چوب پوسید؛ 
که بر زیر سنگ چقماق نهند و چقماق بزنند تا آتش درگبرد " و پده و خف و ود 
نیز گویند * پهخش و پرهمتشی ادب کردن ؟ و برس 9 
پرهخته ۲ پرهدخته فخري گوید «بیت + بسان هندران ترلت فللک را : بچوب کبس 
بمالید رو بپرخت #۶ 
الاسته‌ارات 
پانداختن يعني عاجز و زیون شدن و فرو ماندن نظامي گربد « بیت + داد دربن 


دور پر انداختست : در پر سبسرغ وطی ساختست * پرانیدن بعني تعریف کردن ظهوري 


9 ۰ کین زند8 خویش / مي پرانم 3 پرنابیان بعني تیرانداران اد پردگی رز 


یعنی شراب ۳۹ 9 مه ۲ و و خیل‌بار ک ٍ ده برگرفتن و ۱ رانداخشی 


رعذ ظاهر شدن 3 پردة *خماهن و پردط زثبوري و و ‌ نیلگون و رد «دیرسال بعنی 


فللی ۶« پردگي بعني عدوب مسئور ۳3 پرده شناسان 9 عارفان ۹ مطربان #۶ 
دنشینان يعني خلوتیان - و دلبرای - و ملیکةٌ مقرب نظاه ي گوبد * بپیت * پرده‌نشینان 


: ۶ 1 ۳ 2ص 7 


پرده هه و 9 بع ‏ لک - و دننا م پرمگس نوع از 
(سلحه - و جوهر تیغ - و مزامیر - و نوا - و پارك - و نوع از جامٌ ابردشبی 

و نازك « بیان خوت ‏ نی خوش خو # پراو بل داشتی فوت داشتی * 
گرفته باشد - و نپز دخثر دوشیزه که زنان جادو افسانا خواند: برو دمند تا پبي 
در بدن او درآید و آن دخثر شروع در رقص کند و دران انیا از مغییات خبر دهد بب 


۳۷ 


بوانلگ ( ۱۴۴ ) پررنش 
پوانكت و پوانه جانورت که پیشاپیش شیر آواز کند نا جانورار آراز شنیده از راد شیر 
خوده را بر کنار کشند - و بطریق استعاره پیش‌رو لشعر را نیز گویند فرانق معرب آ - و 
کم است که عاشق چراغست در بعريي فرش گویند - و نیز پروانه حکم پادشاهان و امرا * 
خانانی گوید » بیت * پوانه رار بر پین شیران نبند پي : تا آید از کفل‌گه گورای کباب 
شا « و حانظ گوید ء بیت + کس بومل تو چوی شمع یانت پررانه : که زیر تیغ تو هردم 
سرء دگر دارد * پر ( بعلم پا و ضم را و وار معروف ) جوشنه که ار اعضلب مردام 
برآید لد پروهان ( بفلم پاو سکون را و واو مفنوح ) ظاهر و آشکارا اخسیکنی گوید * بیت « 
زو پشت روزکار فوي گشت و این سخی : در رب رزار بگوئيم پروهان «* پروزت و 
پویزن و پیز (حنف نوه ) و پرپزن و پریز (اي پنم لنت ) بمعنيي آردبیز- 
و ۵ بعنی مطلق چیز پر سوراخ و شبکهدار نیز آمده نامرخسرو گوبد » بیت « 
چرخ پنداري بخواهد شیفنی : زان همي پوشد لباس پررزن * پویز نام بو اهر 9 
وشیروان - و بعض گفته‌انه که معفيي اصليي آی مظفر - و بعض گفته اند عزیز - و بعضم 
گویند که پرویز بلغت پپلوي ماهيي است چون ماهي را بسیار درست میداشت بدیی نام 
موسوم شد - و بعضی گویند که پرویز 2 است که بدان شکر بیزند چون او شیرس گفتار 
بود بدبی نام مشهور گشست نظامي گوا + بیت + ازان بد نام آن شمزاده برویز: که 
بو در سخی گفتی شکرپیز * 


سال بدرش بای نام موسوم کرده باشد > و ام آنست که پرریز فلب پیررز است يعني 


مظفر چون درویش و دریوش و درویز و دربوز و امتال ۳ که در فرس شایع است ‏ و 
پحامل ۳۹5 از معل ۶ ی ریب و از معليع تایدده و جلوه کنند: ماخوق باشد ک و 7:۵۶ فرهنگ 
پرربز بمعنیع ! بیزند! - و بمعنیی بریین - رو بمعد ی جلوه آورده > نزاري گوید + لد # نو خسرري 


زمانه 


رمی از مدق دل نه از پی زر :بر آستانهٌ فصر تو خاث پرربزم « و له * بیت » 
خاك تو هم عاقبت بپرریزن : فرو گذارد اگر ماورل پرربزي » و مولوي گوبد ۶ بیت « 
شمس(عق تبريزي آنجا که تو پرريزي : از تاش خورشیدت هرگز خطر دي -4 « لیکس 
در استشم‌اه اپ دو بیث اخبر تامل است چه در ببت ارل بمعنیی خسرر برربز نیز 
راست مي آید يعني گر ما نرق خسرر پرربزي * و در بیت اني امالة پرراز و بمعني 


خسرر برریز نیز راست مي آبد باندث تلف وه پرویش و فرویش بالفتم اهلي ر 


راخ ) و 03 پرونده 


ات ( بغلعتیی ) سخنیان * پرندات ( بعلعتیر ) ) بشنه و تل 
یل ۱ 


میان دشت « پرندوار و پرندوش و پروندوش بعني پري شب 


3 


و پرندرشین و پرندوشینه 
شراب و هن که در شب بران گذشتنه باشد * مولوي گوید * بیت * برندرش پرندرش 
چه سان بو خرابات : بگوئیه و منرسید اگر مست خرابید #۶ و انوري گوبد # بیت * 
دیدم ار بافیع پرندرشیی : شيشةٌ نیمه بر کنارةً طاق عد ریخ ( بفتم پاو کسر نون و یات 
معروف و آخرش خا بوزن ززنیع ) نیزر شتکگ رردکي گوید بت # نکردند در کار موبل 
درنگت : فگندند بر لاه پرنیخ سنگ # پر توجه و [لنفات چئانکه گویند روا ست - و 
بىعنیی آرام و فراغثت - و میل و غبت نیز گفته اند « پروازه بالفقع توا توش که جماعه 
بیاغ برند و مسافرلی همراه دارند خافاني کوید * بیت * آنان که چو می ه پر و پوازة 
عشق اند : جز در حرم جانان پرراز لخواهند #۶ و آنشه که پارسیان شب که عریس بداماد 
بپارند بیعررزند و دامی عریس و داماد بپم بسته گرد آن طوف کنند - و ورق زر که ریزه 
یازند و شب زفاف بر داماد و عروس نثار کنند + و العال در شیراز کس که زر ورق مپسازد 
پروازدگر گویند # پوز ( بعلم پا و واو ) اصل و نسب ٩‏ 9 فراویز جامه ۳۹۹ بناري سچاف 
گوینه - و نوی از سبزه در غایبث سبزي و طرارت و فد نیز گوینه - و داير؟ لشفر از سوار 
و بیاده که بر نیز گوبند ِ فردوسی گوبد *# بیت + بدو کشت ی خویش گرسپوزم : بشاه 
آفریدن کشد پروزم * وله * بیت * همان مادرت خوبش کرسپوز ست * از سوء و آن سوع ما 


بروز است ۶ حما لادپ گودد کت ۲ بر که مرکز مه لتعل آبدار کند : مب که 


پروز گل مشل(ای تابدار کند و در شاهه دو معذیی اخیر تامل اسست ۶ پرژان لت 


موضع‌است نزديكك غزنین *# پرون (بفتم پا و واو ) چرخ ابریشمتاب که بپا گردانند 
و پررا بافانةً الف نیز گوپنه ابوالفرج گوبد «بیت * از تفاخر چو کرم‌پیله سپپر : 


تار مپرش کشیده بر پررن # پرونه (بفتم پا و وار) آمرود - و مززعه ایست از مضانات . 
قزرین * پرونده و پلونده (بفتم پا و راد ر دال ) بست جامه که بتاري ززمه گویند 


شاعر گوید بیت * کیستام زر پرست از بده : خانه ام زوست پر ز پرونده عه 


( ۱ ) چنیناست لغت سیوم در شش اسخه و دریک بصورت لغت دوم و در یک پرندوشین , لیکن پروندوش 
بدیگر فرهنگماب موجوذ یافت زشده ب و در سرج بجه از ایراد لغت اول و دوم گنه کذ صاحب رشدد دي 
پروندش (بتقدیم واو بر نون) نیز بپمین معني آورده و این قلب بعض است انتهی و 


( ۱۴۲ ) رگ 
است که سین و زا با هىدگر بدل کنند * پس پراس ‏ مرادف ‏ بورار باشد و رستگازي 
بمچار ازان اخذ کنند پرماه و پرمه دست‌افزار حکاکان و تجارلی کد بدا جواهر 
تفت از 
در کارها 8 پرمشین: ( بفتع" پا روااعيم او کسرها 6 عان زر مرش ار بر 9 
شدن * ابوشور گوید ۶ بیت * بهد او را بی پرمخیده پسر : ز بهر جهان بر پدر کیذه 
ور * و فغری گوید ‏ قطعه «ه پیش از ظبور عدل شپنشاه تاج‌بخش : گرچه فلت 
جرون و جپان په‌خیده بود * متاض شد سپپر ر جبان هم مطیع گشت : اي از وفور 


افت شاه خنیده بود ه پرموده (بفتم پار فم میم ) پسر سارشاه * پمون (بفلم 
پا و فم میم ) آرایش 8 پرمیو (بفتع پا و کسر میم و باب #جهول ) سوزاث * و ظاهرا 
که ای لعط هندي "باشد ۰ پرن ( بغلعتیی ) و پو و پر ( بسکون ر) هر سه بمعذرع 
بررین باشد کمال گید » ع « بنات نعش بم در فتد بشکل پر » ای گوید * بینت « 
خم طاق هريكك چر پر تذرو: ز بس رنگ یافوت رخشان چو پرر » و نیز برود بسعفي 
چادر - و آنچه در جنک و تاخت از غنیم گیرند و بترکي ارلجا گریند شرف‌شفرر 


گوید + بت + آن چگرگوشة یافوت که از ای خیزد : در شبیخوین ستیا بروةٌ یغباع نو باه #۶ 


و ظاهر, بدیی معنوي, برده است بمعفیی اسیر نه پرود والله اعلم « پنا و پنو و پرون 
‌ پرنیان بالفقتم دیب منقش در غایث لطافت و نزاکت منوچپری گوبد « ع » 
پا درخشنده چراغی بمپان پنا * و نامرخسرر گوبد «بیت * گرچه نه پشمند هردو هرگز 
بودست : پیش تو اي دربیی حربر چر پنود * و رردکي گوید + ع + وید آهو 
اندر دشت جز بر فاليي و پرنون * و بدینمعني بذیون نیز گدشت اما عرییست و در 
فاموس آورده * 17 ( بعنم اول و کسر اني ) نوی از غله شبیه بگندم لیکی ازان 
بایکتر و فبف‌تر * پرزن (بفلعتیی ) بات ابريشي - و ششیر - و جوهر آن و بهربه 
معني فنند (یسر فاو ر() معرب آ -و بمعفیي پروب -و خیار صعرائی نیز گفته (ند » 
نخرگراني گوبد « بیت + بيكك دستش پرند آب داده : بدیگر دست مشیی تاب داده #۶ 


‌ 


عنصري گویل # بیت « چو دییهٌ ۹ برنگ پرند هندي تبع : زبرجدش به پوه و زمردش 


بد تار » پرندآ ور بعني شمشیر جوهردار ۶ب پرندین يعني آلچه از پرند دوزند * پرنگ) 
ر بطعتیی ) شمشیر جوهردار - و بمعنیی جوهر آن مرادف پرند - و ( بکسرنیی ) برنم 


پرٌس ( ۱۴۱ ) برراس 


۳۳ 


باس ( بنت با و کف فايبي ) تدش کردن - و درهم آیختن ۵ پژاله و بگارن 
و پرغاله پا از هر چیز نزاري گوید * بیت » بر خرفة تسلیم زی از سوزن اخاص : 
یلگ قعه ز پرکارة ارباب حقایق » و پارچه بان ربساني شیر علي‌نقي گوبه 
# ع * در بار سرشم همه پرکالهٌ خونست « لیکی بخاطر میرسد که بیت اول شاهد معنیع 
اني و بیت اني شاهد معني اول باشد اگرچه در بیت پاني زنمام معنیی انی 
منظور است » پکام بچه‌دان که بوکان و زهدان گوپند * و خاطر میرسد که این لفظ بوکام 
(بب موحده و وا ) باشد چه میم را بنون بسیار بدل کنند ۶ پرکم ( بفتم با ر اف 
تازي ) هار و از کار افناده خسرو گوید ۶ بیت « ۳ بو : 
پر زدنش زان سوی عالم بود » پرکولت بالفتم عمارت عالي » پراکود آن: روی: کرو 
که بکودال باشد - و در سامي گوبد طرنم از کوه که بسر ار آب روان شود زري گوید 


7 مس( 
> بیت + کدر بودمان بر پراکوه تون : ز شهر آمدیم از سحرگه برون ‏ ۶ پگار ی 


و سامان و نظام چنانمه گویند این چبز از برار انتاه فيضي گوید * باحرف تو چون 
بیفتدم کار : پوار ر قلم نتد ز پرار ه پزار (بضم ر اف تاري ) بعني نتاش » 
۳۸ ( بفتم با و کاف فارسي ) طوق مرصع که ملولث باستان در گردن خود و ۵.6 در گردن 
اسب میکردند و اي ماخوذ از پرار ست دفيقي گوبد # بیث * . عدو را از تو حصه 
غل و پابند : ولي را از تو ببود تاج و پرگر * پوارش بالفئم بریدن و پیراستی 
شاخپالب زیاده « پونده معفف پرگنده ر پرکنه يعني پرگنده کرد ايحدي گوبد 


بیت ه خود بدان تا چگونه گوید و چنه : بسه شب هتز خویشتز, پگنه * پگنه 


(بفتم بار کاف فارسي ) مرب از بوهل خوش که بهندي ارنچه گویند - و زهین که 
ازان خراج بستانند * و بعفی بپردر معني بکسر اف گفته اند * پرماس مت دست 
سودن #چبن جپست [درالگ زا 2 بتااي لس گویند - و اهر آن ادرالک و تمیز کران 
ا نیز گویند؟ سنائي گوید * بیت + هرکه ار نفس خوپش نشناسد : نفس دیگر کس 
چه پرماس *» و ابو شکور گوید. «بیت + هرجا گردریست بشناس : دست سوت 
دگر نه پرماس هد پروای يعفي پرار - و رسناري ناصرخسرر گوید » بیت + بعدل 


او پوه از جور بدکنش رسلی. : تخیر ار بود ار شر دشمنان پرراس » ز از قواعد نرن 


( ۱) در بهارکچم گفته پرگار ( بقلم و کاف نازي ) افزارب معروف | 
۳4 


پرد/چنانه ۱۴۰ ) برلگ 
افسانه نیز گفته و بپر دو معني در بات تاري آررده * اما در لسان الشعرا "و ادات القضلا 
بغتم باب تاري افسانه و بضم با چیستان گفته » پرد؛چغانه و پرد خرم و پرد؟ دیرسال 
و پردة" زنبور. (هر چپار) نام چبار, نوالیست از موسيقي : عرافي گوبد * بت * مطرب عشق 
میزند هردم : چنگ در پرداً چنانة عشق ۶ و مولوي گوبد * بیت * افند عطارد در وحل 
آتش درافتد در زحل : زهر نماند زهره را تا پد؟ خرم زنه * و نظامي گوید ه بیت * 
مغنی بزن برد دیرسال : نوا برانگیز و با آن بنال * و سیف گوبد ۶ بیت + مساز 
توشةٌ راه ار ریا که نقوای ساخمت : نوا خانة ,عنقا ز پر زنبور » پرزه و پزز بالضم 
یعفی پز که از جامة ابريشمي و پشیی خیزد - و پا از جامه - و شیاف * فرزجه 
معرب آ » پرژك ی ی و گریستی فطران گوبد * بیت * 
عرش ز کرسی در آب شه پنیان ین که کلو بو یی برزگ ۵ ۲ب بالعنی:پرقا 
باشد ۶ پرستار خادم و فرمان‌بردار ار غلام و کنبز و نوکر * پرسه زن خدستکار . 
ور 5 پرسه بالفتم گدائي مخفف پارسهً مفوم - و بالضم پسش ور تفقد * قافي 
نور گوید ه بیت » هوا پرسةٌ بازار همتت دار : سحاب از بلف خود همي کشد 


اذیال * و ابوالتاسم ءحجزي گوید *ع + خستتان -هنوا را پسه کی *# پرسئو و پرستوك 


و پرستلت طایر معروف که پشت و دم 4 سیاه و سینه سفید و منقارش سرخ و در سقف 
خانه و مساجد آشیانه سازد سراجالدیی راجي گوید # بیت * بقصر جاهش ار برد پرستلی : 
کند از شمپر سیمرغ ابلك « و فرسنوك و فراشتروك نبز گوبند » پرسم ( بعلم پا ر ضم 
سپ مپمله ) آر که بر خمیر پاشند تا بر تخته لچسپد بواسعاق در مرنيهٌ بغرا گوید 
ع « خیرش ز پم بسر پخت که * پرسیارش و پرسیاوشای گیادیست که خاش‌اش 
سپادفام و برگش سبزرنگ و بیشثر در چاهپا و کنار جوبها و فاصلة در سنگ رو ‌ 


سس 


بتازي شعرااجی گوبند - و صورة از کواکب برج ئور که مشنمل است بر بیست و نه 


ستازه بصورت مر ایستاده و سرغول در غایت زثتي از دست آربخنه *# پرغونه ( بفلم 
با و ضم غیی و نون مفقوح ) زشت که فرخم نبز گریند ه پرت (بفتحتیی ) ستار سبیل 
عمید لوعي گوبد #بیت *« طاسلگ مه شکسته شد برسر پل هرمم : غور محیط بسنه 
شد گرد ستار برلك » و ( بکسر اول و سکون ثاني ) مرادف پاک چشم فردوسي گوبد « بیت « 
منم که رهم ند پرلك چشم :نمض پیش ار جز نم « لیمی فا پللک هم تولی خوان 


پربایه ( ۱۳۹ ) پردات 


» + 


گشت که خورشید در خزانةٌ تو : فراغه‌ایست دغل بر مثل پربر « پرپایه يعني 
هرپ * و معني تويبي بسیار پا پرپی . (بفتع هردر پا و ها ) خرفه باشد که 
بعريي فرفع گوبند » پرچم (بفتم پا ر جیم فاسي ) دم نوتم ار کار كرهي که نغرگر 
2 بترکي قطاس گویند و بر علم و گردن اسب بندند - و بمچار مو گیسو را گوبند مولوي 
گوید ۶ بیت * بیی دست مبی خالص ایمان نوشن : بدگر دست سر پرچم کافر گیرند «* 
پرچیی محوطه که ار چوب و شاج و خار گرد باغ و کشت‌زار و پالیز کنند - و چبها 
سر تیز که بر دیوار نصب کنند * و پرچیی‌کردن يعني مضبرط رو عم ساختن چیز 
چون میم در نخته و دیوار و امثال آن * پرخاش جنگ و جدل * برخچ 1 ۳ 
( بقنحتیٌ وسکون خا و جیم فاسي و شین جمه در آخر ) کفل اسب و آستر و 
خر و آمثل آن و فرخم و فرخش نیز گوینه مختاري در مفت اسب گوید « بیت « 

۰ مرج 1 1 
ویوسیرت " سوش . نصرتبخش :, بیرسینه. پلزگ رخش‌برخش:  .*‏ پرخو (بفتم با و ضم 


خا) دیواب که در گوشةٌ خانه کشند و پر از غله سازند آذري گودد * بیرت * کند مدخر 


فدرش گه ذخیر؟ جود : بجال خنب. نطافات چرخ را پرخو * و بمعنی بریدس شاخها 
زیاده تا درخت خوب شود خو است نه پرخو چه شاه برا ايی لفظ نیاررده اند ۶ پرد 
بالضم بزبان گیلان پل باشد - و بالفلم بعني لب چناننه يت کر بل رت مه یلک 
اب و دراب - و خواب - و (بکسر اول و فلع دوم) بمعفی گرد که مشتق ار گشتی بود - 
و (بضم اول و فتح درم ) بمعفي پر شود سعدي گوید « بیت * تو خود را گمان بردة 
پرخرد : ال که پرشد دگر چون پرد * پردا بوزن و معنيي فردا * ر ای انصم است 
باعتبار امل لغت فرس چنانكة گدشت ۶« پرداختن پردخثری درست کردن چیزی - 


و توجه چیز نمودن - و خالي کرد - و فراغ یفلی از چیز و بری فیاس پرداخت 


و پردخت و پرداخنه و پردخنه ۶ پردال بوزن و معفیع پرکار ۶ پرده معررف - و 


نیز رشتهٌ که بر دستهٌ سازها بندند بر نگاهداشتی انگشتان و بر حفظ مقامات - و بعثوت 


رم 


استعمال مقامات را نیز گوپند * پردگی هرچیز پوشید» - و زن مسنوره خصوصا * پردات 


( بفتع با و دل و اف تاري ) چیسنان که بعريي لغز گوبند خسرر گوبده « بیت « 


ز بردکپا دور دور بسئه که از کرش دل داناست خسلهة *+ و در نس میوزا بم‌عنيي 


(۱) در جهانگيري و سروري و برهان‌قاطع و برهان‌جامع و سراج پرخونوزن پرئو آمده و هوالمعنمه | 


درط ( ۱۳۸ ) برس 
چشم را یلک پر مبادا ی شما * پد ( بفتم با و تشدید را ) دایوه و حلقه که لشکر از سوار 
و بیاده گرد شکار و جز آن زنند - و سه معفيي دیگرش در لغت پر گدشت »ه پرواز معررف 
لیکس پریدس معني حقيفي ار نیست چنانعه مشهور شده بلکه معنیی حقیقتیي او پرگشادن است 
که پباز نیز گویند اما چون پربدن را پرگشادن ازم است بمجار معني پریدن ازو اراده کنند - 
و بمعنیع پرتو نور نیز گفته اند نظامي گوید # بیت * چراغ که پرواز بینش بدوست : 
فررغ همه آفرپنش بدوست : و دریس تامل است ‏ پراذران بالفلم حانوربست شکاري چنانکه 
در فرهنگ گفته ؟ اما محیم دو دور براكران است چنانکه در دال بیاید * پرازده ( بالتم واه 


۰ 7 ۰ ۰۰ ك ۰۰ سس ۰ 2 ۰ 
موفوف ) آره خمیرکرده که بجپة نان گرد و غند کنند و زواله نیز گوبند و بپندي برد 


خوانند # پریشیدن و پراشیدن پریشان کردن # پریش و پرش پرپشان کننده - و اسر 
3 ی و و 
به پریشان کردن - و برین فباس پراشیده و پریشیده و مانند آن سناني گوبد ع* 


سئبل یرتاب : را گرد سس بر پراش * و شاکر بخاري گودد # ع * مجاس پراشیده همه مود 


خراشیده همه ب و اس پریشیدن [مالةٌ پراشیدن است نه لغة علبحده » پداك و پلارت 


فولد جوهردار - و تیغ جوهردار- و جوهر او را نیز گوبند * پراهام و پرهام نام پارسي باستاني " 


لفت تنبلک مذکور شوه * 0 و پان و پرار و پرباد و پربال و پرباله و فروار و 
لخره فرع خانمٌ تابستانرء سرد - ضر گفنه اند 
فرواره ۲ فروال و 3 فرواله ( ۵ مش ) بمعلیع ده مسر سح و بعص ‌ 
خانة که بالاع خانه سازند و 9 گذارند تا از هر طرف باه آید - و بعد ازان بمعنیع 
بر بندند تا فربه شود بدیفجية پراري گوبند * و مردم گمان برند که بمعنيي پرورش‌داد: 
است و حال آنکه بدينمعني پرره است نه پررارپ * خافاني کوب *ع * رز به پروار 
بود فربه اران شد چنبن * و بعض گفنه اند پروارة خانم نابستانیی خذلت که دران جانور 
یا برواره ( با تازي ) غرفه و بالخانه که دربچها داشنه باشد و الله ۳ #» 
۹ با رثر داد قیه کافیه گس مت دی 9 ۳۹ 1 
از بر پروردن. و پرورش 
معررف - و بمعدیء یی پرستش و پرسنیدن نیز آمده نظامي گوید # بیت * به نيکي 
زاتييي؛ دمش " باه کرد : بدای پررش عام آباد کرد  *‏ پرپره ( بفتم هر در پا ) 


4+ 


پیز جز( 1 دبعضی بمعنيي دینار گنه ان > شمس الدب‌دراني کودد # بیت * درسمت 


برلنگ زدن ۱۳۷۱ 


يعني آسمان ۶ برلنگ زدن و برمالیدن يعني گرنخفس ظهوري گوبد + بیت + بر لنگ 
َ 92 7 


چو حزم از دست دادنه از پیي مال : زمانه گفت هرمز را که برمال « بر ناخ ایستادن 
یعنی اطاعت کردن - و با ادب ایستادن # برنشسشی يعني سوار شدن سید سراجالدین 


همه 


گوید ۶ بیت + گردون بینند چو بر نشستي : در سای چترت آفتا » برو دویدن 


يعني گرم عتاب شدن * براً دو مادرييی چیز که ار حوادث روزگار نقصاني نه بیند؛ 


و امل ۳ آنست که حون بر ر( خواهند فربة کنند از دو مش شیردار شیر دهند و 


شیرمست نیز گوینه و بتکي املت خوانند خافاني گویه ۶ بیت * عشق ترا نوالة 
شد گله دل و کپ جگر: اغر ازان نسي شود چون بر در مادري ‏ بره گرفتی يعني عاجز 


و زبون گرنتی ناصرخسرر گوید ۶ بیت + از بپر آنکه تو بروگيري دگر مرا : اي هتمیز 
مر دگ را مشو برد ؟ ۶ بر بخ‌نوشتن يعني بپوده و ضابع کردن کاب * و همچنیی 


برآب‌نوشتی و بریتزدن * براق جم ييني باد * برجان قدم نهادن ترث جای کران - 


51 ۰ ۰ ۹ 4 ۳ مه ۰ ِ‌ ۲ 
و پرهلات خود رافي شدن * برچ ریا يعني دهان معشوق * برچ درانداختن بعني 


ی حجاب ماقات کردن و درآمدن #۶ پر خله سر بردن 1 پايداري و هيشگي یافش ۶ 


بر دفترانگندن يعني نوشتی خافاني گوید ع که اي خوش حدی است بر دنتر 
انگی ه بر فك يعني حبل * برین نك يعني ماه » 
الباء الغارمی مع الراء 


پر بالضم معروف - و بمعنیع بسیار نیز آمده شاعر گوید * ع * کار نیکو کردن از پر کردنست * 
و بالقتم آنچه از بال مرغان که جفاح گوبند بروید - و در آدمي از کلف نا سرانگشتان که بال نیز 
گویند فردرسي گوید «ع + نه مردي نه دانش نه پا و نه پر # و بگ اه و جز آن - 
ردامی و کنار چیزت و بدین در معني پو نیز آمده چون پرکاه و پر اد ر چون پرکود 
و پر کود و چون پر بیابان و پر بیابان ر چون پربيني و پر بيني و پر کله و پر کلاه 
و نیز پر آسیا و پر چرخ دواب و امثال آن - و بمعفیی ترك کلاه - و بمعفیع پزتو نیز آورده اند » 
سنائي گوید «بیت» آن جهاه نیست کاندر (فگه نویار :کز نهد برسر کاه چار پر ترث 
سم 2.8 صولوي کرید و بیت ه چشم را صد _پر.تر فور,ءکسن. رخساز شما مبت : ايپ, که هر در 
۳۵ 


برهوه ( ۱۳۹ ) برکُاجور 
و چوب‌بندی - و خاربست - وی " ردکي گوید ۶بیت + آبا فد تو چون سوب 
زدیبا گرد آن آذیس : و یا رب تو چون ما2 ز عنبرگرد آن برهون #* و نامر خسوو گوید * بیت * 
اي شده غافل ز علم و حجت وبرهان : جپل کشیده بکره جان تو برهون ۶ اما حق آنست که 
بمعنیی حصار و محوطه در جمیع ابیات راست مي آید و احنیاج بمعنیي دیگر نیست * برهود 
(بفتم باو ضم ها اول و ها درم موقرف ) صابون * بالفتم یعنی باائیی چون 
چرجبیی و خلدبیین و بادبییی بمعفيي باد مبا یا شمل علیااختاف - ور بالکسر رخنه و 
سوراخج و برینه نیز گویند - و بالضم پارچة که از خریزه ومانند آن جدا کنند مولوي گوید 
# بیت + چون برد و داد اوا یلک برین : همچو شک رخوردش و چون انگبیس *# بریون 
بقلم با و کسر را و یاب مجپول و وار مفنوح ) قوبا که داد نیز گوبند :* 
الاستعارات 

بر آب‌آمدن ‏ یعنی ظاهر شدی رناش گشتی خمور گوبد » ببت * برآب آمد 
هبه کل آتش انگیز : بجوش آرد سیل آتش تیزد برداددن یعنی رها کردن انوري گوبد 
+ بپت + باه بوك و مگر بیست سال بردادم : مرا خداب ندادست زندانیع نوج * 
برزدن ‏ همسري و برابری کردن ابوالشرج گوبده *ع « گه منزل او برزده با سغد سبرقند » 
و بامطلاح مقامران آنست که دو کس انگشتان را ازدو طرف پیش آرند ر حساب برد و 
باختق بکنند ظبوري گوبد « بیت * اینلگ سر و زر ز می ازو برس و کنار : با دلبر خونش هرگز 


سس سب مسسسسب سس سس |[ 1 ) 


ای برنزديم * بر سرامدن یعنی غلبه و افزوني نمودن # برشترنشسنو سربواین‌کردن 


یعنی کار آشکارا پذبان نمودن مولوي گوبد ۶ بیت * براشت نشيني و سرر فررکنی : 
در شهر ميروي که نه بینند مر مرا »۶ پرشکستن اعرض کردن و رو تافص خسوو گوید + ع * 


ازین: زاري و از وي بر شکسنی عد و سعدي گوید «ع ۰ یک فننه دید از طرف برشکست د 


برشیرثر زین‌نبادن بعنی فبایت غلبه و افزرني کردن < برف آب دادن بعنی دل سرد کردن 


و نومید ساختس سنائي گوید * بیبت * برف آب هي دهي ترماا : ما از تونقع همي 


گشائيم  *‏ برفشاندن‌ددست یعنی رقص کردن * . برکردن یعنی افریخنی آتش ر چراغ 


نزاری گوید . » بینت *." تا چند رجان. و.نی نی آمبزی ر جان میکی :"در حرص اي زن 


یی آتش برکرده » برکرسی شاندن يعني کار را خرب نظام ر سامان داد * برکه" لاجورد 


( ۱ ) لیکن در همه هشت لخد موجود برسربستن اجاب برشتر نشسئن مرقوهست و آن سرو کانبست ‏ 


۹ ان برهون 
(۱۱ 2 
ما ی تردن 


( بعلعتیی ) حلقةٌ طا و نقره و غیر آن که در دست و پا کنند» و اونچی "و ونعی 
نیز گوینه چنانکه در الف گذشت » برزاف ( بقلعتین ) دوال مخناري گرید + قطعه « 
که تیر نو از بز شور پي ۰ ۵ نیع» نو بو تل پل خام ۵ ازیزاکه مي" زیت و زان "بایدت : 
برنداف زس و عنان لکام #۴ و ظاهرا ۳ لفظ یرنهاق است ( بیال خط و قافت ) و 
ترکیست نه فاسي * برندکام بالکسر بابونة کاو عه برنزگ ( بغلحتین ) درا که 
جرس گوپند - و (بضمتیی ) ذخیره - و وایة است که فطب جفوبی آنجا مینناید - 
و کسر نون و یل حطیع #جهول و شیی منقوطه ) شکم‌رو با #چش که بتازي زحیر گوبند » 
و ظاهل برپنش بضم با و کسر ‏ و نون و یاب سای بینبما مي باید # بناس 
و فرناس بالفتم غافل و خواب‌آلود:» - و غفلت و خواب‌آلودگی > و در باب فا شاهدش 
بیایه + برون ( بالسر ) و برن ( بحذف واو ) هردر مخفف بیرون خسرر گوبن 
* بیت * چت بویت 2 مج سس مر آید بروز * بر كِِ 
وضم را ) مضفف آبرر ۰ و مخفف بروت نیز گفته اند لیم معل تامل است - اما برر ( بفتم 
۲ سح 


و شین محجبه و وار مجهول ) خالك باشد » برونه ( بضملیی ) دستار - و فوطه بد 


پرومنه_یعفی بارور* برون‌سرا و" بیرون‌سرا زیت که در غیر دارلضرب سئه زنند * برد 
بمعنیع ابرهٌ چامه عنصري گوپد « بیت * عارضش را جامه پوشید است نيعوثي و ذر : 
جامٌ کنر( بره مشلگ است و آتش آستر *# لبکی این مصرع چنبی دیده شده «ع « 
جام کش ابو از مشلست و زآتش آستر * برهود ( بفتم با و طم ها ) چیزع که 
نزدیلک بسوختی شده و آتش آنرل زرد ساخته باشد * و بجهود نیز گویند " ناصرخسوو گرید 
۶ ع ه مسوز دست جز آنرا که مر تر[ برهوه * برهون ( بعلم با و ضم ها ) هرچیز 
میا خالي مانند هالة - و دایوه - و طوق - و کمر - و در خانه - و حصار- و محوطه - 


( ۱ ) چنیناست در همه نسخ بی ماند بمعدیع گذارد باشد و ج‌انگيري وغیره مالد و مالند » و در 
مبراچست برنع مالیدن دست بسبپ کوري یا ناريکي بر دیوار و غهر آن ثا راة یافقه‌شود ۱ ( ۲ ) فبه نظر ۱ 


برهر ( ۱۳۶ ) بر 
فردرسي گوبد + بیت * جزآی کاو کش نام برمایه بود : ز وان خود برترهی پایه 
بود * و بعضه ببا فارسي گفتهاند « بمر و بمو انتظار و چشداشت و با نارسي 
نیز گفته‌اند * مختاري گوید +« بیت * جان اعدا برد بکللک چنانلت : نبود پیش مول برمر 
تیغ » وله + بیت. * هنوز هست فلگ را رحیم گشنی ریب : هنوز هست سخیی را 
قوي, شدی, برمرم. و نولدی مقدم راست ه بیت:», همت اس" فنم. برد هو ۵ 
نزه می بسیار از برمی وصل *# و در لغت برمو بوار و مثالش تامل است - 
و بامطاج ملس‌داران ملس عسل را نامند ۵ برمغاز و برمغازه ( بفتم با و میم) 
شاگردانه که بغیار نیز گویند » و شاگردانه آنست که چون شخعم باستاد کار فرماید و او 


1 کار نیکو کند در حیی دادن اجره بعمده شاگردان استاد زر برسم انعام دهد * برمی 
در حبیبالسیر آورده که نسب چعفر که بدر خالد است و برملت عبارت ازرست بملولك 
فرس مي پیوندد و ار در ارایل #جرسي بوه و در نوهار بل بعبادت آتش فبام مبنمود نااه 
بذابر سابقهٌ عنایت ازلي جمال حالش بحليةً یمان و زیور اسلام زیت پذبرذت با عیال 
و اطفال ؛جانب دمشق که دارالملک حتام بني امه بو توجه نمود متسد در مرج 
(لذهب گفته که هرکس متولیع سدانیه که از موفوفات نوبپار بل است مي بوده ارا برمكك 
میگفتنه چون پدر خالد متولیی سدانبه بود بآن نسبت اورا برملك گفتند و اولاد اورا منسوب 
بای اس داشتن " و در جام‌التواريز چايي مذگور است که چون جعفر ببارگاه سلیمان بر 
عبدالمكگ آمد رنگت سلیمان متغیر گشته اشاره کرد تا اور( از مجلس بیرون کردند خواص و 
ندما از صدرر این حعم ملعجب شدند سلیمان گفث که ابیی شخص زهر همراه داشت بنابران 
ار( بیروی کردم زیراکه بر بازب می در میره بسته است هرگاه بمجلس زهر در آرند #عسب 
خامیت حروت کند حضار کبفیت آن از جعفر پرسیدند جواب داه که بل در زیر نگی 
انگشتري می مقدا زهر است بجية آنکه ونت شدت برمئم بنابریی جعفر ملتب 
بيرمك شد « پرموزر ( بفتم با رضم میم ) علف باشد - و بمعفيي انقظار نیز گفته اند » 
و بعض بباء فاسي گنته اند  »‏ پبزنا و بزنك و برناه بالغتم جوای سنائي گوید 
۰ بیت * هرکجا دولت است و برنالي : تو بدان کس هچ که برناي # و بىعثيي حنا 


برنا بضم پا حطي و فنم آن و فتع را و تشدید نون است و بمد و فصر آمده و عربیست بل 


برنامه بعني سننامه که بنازي عنوان گوبند * برچ ( بعلعنیی ) آن باشده که بواسطةً 


برخول ( ۱۳ ) برمایه 
مانند نفیر نوازند آذري گوبد * بیت* زان طرف گر کنند برغو ساز : نشنود زین طرف کس آواز * 
برغول ( بضم با و غین) بلغوريعني آش که از جو و گندم نیم‌کوفته مي‌بزند نخري گوید « بیت * 
مطلب مال و جاه و قانع باش * بدوتا نان و کاسهٌ برغول ۶ پرك ( بعلم با ر | و کاف تاري ) بانتةً 
از بشم شتر که درویشان ازان کاه و دستار کننه و برکي آلچه ازار بانته سازند - و نیز جامةٌ کوتاه که 
تا کبر باشد و مردم دارالمرز پوشند و بعضی عجايبي نیز گوبند کمال‌غیاث گوبد * بیت * تو سبز 
و 

پوش روءسفيدي بسان خضر : از سندست عمامه وز استبرفت برك + سعدي گوبد *# بیت * 
حاجت بکلاه برکی داشللت نبست : درریش‌صفت باش و کلاه تثري دار ف ببک 
بالعتم ساعان - و سراچام » برک‌بید نوی از پیکان که بپینت بید بفک سازند و 
ات ۲ 2 ۰ 1 ۳7 79 3 ۱ 

بیدبگ نیز گنه * برک‌ریز یعنی خزان « برگس و برگست (بفتم با ر اف 
فارسی ) یعنی معاق اللة و حاشا و مبادا که چنیی باشد فردرسی گوید #بیت * تن که 
گفتی تو برگست باه - رف و جان آن بدکنش گست باد * و رودکی گوید # بت *# گرچه 


نامردم ست آن ناکس : بشود سیر ازو دلم برگس »8 وان و برگتون (بعلي پا 
و ضمکاف فارسي ) پوشش که روز جنگ مردم بپوشند و بر اسب اندازند * و آنرا کجیم و کجین 
گوبند » خسرو گوبد و ع » سوار آب برگستان باخه است ب برگه ( بقلم با و اف فارسي 
و سین مهمله ) پوشیده و پنبار سزنی گوبد ۶ بیت * دي بس کس ز شاه مدرسه خواست : 


ظاهر است این نپا و برگسه نیست * برمچیدن را و میم و کسرچیم و یاب 
معروف ) دست. مالبدن ۰ و برمچ (مسه که بدان اوررلک نرمی و درشتي و غیرهما کنند * 
لطیفی گوید * بیت * تو دلفریب جهاني بشیوةً خوبي : ببر‌چیدر بوسف ببر يعقوبي » 
۳ ( بفتم باو را ) چفة که تاك انگور و بیار خیار و کدو و مانند آن بر باایش اندارند - 
و (بسکون را) گو که دران آب جح شود و 2 نیز گوپند ببوالعسی شهیه گوبه 
۶ بیت + چوی تن خود ببرم پالك بشست : از مسامش تمام لولو رست * و بمعنیی انتظار- 
و بعني سبزه که بیشتر بر کنار جویها رربد شاهد مبخواهد - و بمعني حفظ و یاه ازبرم 
است نه برم تنبا انووي گوبد + فطعه + ایی‌موعب بیداه که ترس چو دل تست : آنر 
چوبرخویش چر نرم نداری * از دفتر تندي و درشني نه همانا : يلك سوه برآیه که تو 
ازبرم نداري * برمایون و پرمایه بالکسر نام ماده کای که فربدون بشیر او برورده شد دنيتي 
گرید « بیت + مپرکان آمد جشي ملگ افردونا : آن کجا کار نگو بودش برماپونا « 


۳۴ 


بح ( ۱۳۲) برشو 
( و زمزمه دعائ که پارسیان در سنايش ابزه و آتش هنم بدن شستی و پرستش ر خولدني و 
جمیع عیادات ترا ِ ر زبان رانند ) آنکاه برسم ۳ را ببرسم‌چین بیرند * پس برسم ان ر باویایب 
نشرة و مس و امنال آن سازند و برسم ر دردن ان ٩‏ و هرکاه خواهند نسک از سکاب زنك 
بخواننه یا عبادت کنند یا بدس شویند یا خوردني بخوند چند عدد برم که بجهة آن کار 
معیس است از برسمدان بر آورد ده دبدستا گیرزن > چنالچه بجة خواندن نسلی وذدیداه ی 
و پذچ برسم بدست گیرند * و چون ییبار آن نسلك خوانده شد آن برسما باطل شوند» و بجيةً 
خواندن نسلک پیت بیستا و چپار برسم 9 ۲ هنم خوردن بنج پبرسم بدسمتا گیرند > و از شروط 
گرفتی برسم بدست بدن شستی و جامةٌ پایزد پوشبدن است ‏ فردرسي گوبد « مننوي « 
پرستند؛ آذرر زردهشت : هیپرفت با باز و برسم بیشت # چواز دور جل پرسش + 

د از آب دیده رخش نایدید ۶ فرود آمد از اسب برسم بدست : بزمزم همیگفت و لب را 
بیست * صاحب فرهنگ گوبد شرحج اب لغت از مجوسیی که در دی خود بغایت فاضل 
بود و اردشیر نام داشست و ار مجوسان موبد مید‌انستند و حضرت عر شآشیانی بجر تعقبق 
لغات فرس مبلغپا بر او فرستاده از کرمان طلبیده بود لعقیق نموده نوشت * پرشیا 
ِ و بسن و د خفن ی ۱ 2 2 ) مقامیست میا یرل 
گوید ۶ بیت * چوشمع از عشق هردم بار خندم : به پیش چشم برش بار بندم »> و بکسر 
مچم گفنه ۶ب پرغندان ( بقلم اول و سپوم ) جشی و نشاط که اواخر ماه شعبان کنند نزاري گوید 
* بیف #* رمضان مپرسل اپنلی دهم شعبانست و بیارید و بنوشید که برغندانست « 
7 ۰ ۰ کیا ۰۰ 3 ۰ 91 ۰۰ 
برشست ۳ و غبن و سکون سین ) پا سبز که مانند اسپناج داخل اش کنند لیکی 
خودری بود و اسپناج در باغات کارند و اورا مجه و پزند نیز گوبند و بیشتر در زراعت 
کندم و دپگر علات و کذارهالت حجوتء 9 و معض مردم خراسان ۳ نیز گوبند ۳ <وبت آب که 
ك زرگران ار منبع ب+جانذس زراعت برند خسراني گوید * بویت * وگش آب دود و حاجنر 


بو : زنوكك هرمز؟ راندی در صد برغست * و عطارگوید « بیت * همه خلق جهان را خواب 


برز ( ۲۱۳۱ برسم 
بپیس ؟ و برسید يعني پرسید سنائي گوید «بیت + آز بگذار که با آز بعکمت نرسی : 
گربیان بایدت ارحال سنائي برس » و کمال گوید ‏ بیت * از حال دل سوخته خرس بوس : 
حال دل زار خواهي از می برس * و بعقيج امر از زسیدن معررف * برز بالضم رنعت و 
و شوه - و هرچیزبلند - وله قامت بلند را نیز گویند» فردرسي گرب * بیت « 
ر دستش بیفتاه زرینه گرز : ترگفني برفتش همي فر و بیز ۶ رله «بیت ه پس وبیش 
هرسو همی رفت گرز : درتا کرد بسیا بلا و بر ۶ وله و« بیت « بسر برهمي زد گران 
گرز را : همي یاه کرد آن بر و بر را و ر اسدي گوید * بیت + نادند در یکدگر تیخ و گرز: 
چوسنگ گرلی کاید از کوه بیره وبالفت ززراعت و کشت مرادف برزه- و بمعنیي گلماله نیز 
گنته اند > برزگر و بزه‌گر و برزگار و برزگار و برزیگر مارم باشد * برزگاو کار که 


تِِ ۳ و 9۳ 5۹ ۵ 
چفت نموده بآ قلبة رانند * و برزيگري کشاورزي * »خداري کوید ۶ بیت + بر‌کاویست 


کو خوره ناچار : برتخم که خود کند شدیار # برزن بالفتم کوچه - و باکسر چیز مانند 
تابه که از گل سازند و برلی نای پزند و بریزی نیز گویند قریح‌الدهر در توحید گربد « بیت + 
ود اوه کار ان ۰ لر فط یل توالت برزنشت ‏ ق ززیی 
بالفتم آتش بود - و نام یک از نایبار زردشت که آتشعدة ساخته ذرسزیی نام نپاد نظامي گوید 
۶ بیت + ز بزین دهقان و افسون زند : برآورده دوب چرخ بلند #۶ و انوري گربد + ع « 
گنتي آتشکدة برزیی است ۶ و در لغت آفربزیی وجه تسه برزیی گذشت * برزم ( بقتم 
ات ار ی 
پا اسب + ده هزار است بیو ایفجا اسب « برسان ( بالفتم و با سیی ممسله ) نوی از دوشاب 
خوثبی که رزلش بسياهي اند * برپررثان (بفتم هردربا) مت باشه دتيقي گربه 
ه بیت * شفیع باش بر شه مرا بریی زلت : چو مصطفی بر دادار بریررشان را * و قخري 
گوید » بیت * گر دعوي کند رایش نبوت : شود خورشید و ماهش بربررشان « پرسوله 
( بفتم با و فم سین میمله ) قرض که دران جوز و بزبار و دیگر ادربٌ گرم اندازند نزاري 
گوین «بیت* روج مارا عصا میی مانست : نه معاجیی بنگ و برسوله و برسم ( بفتم 
با و سین مهعله ) شاخها باريلک گرد بدرازي یلک رجب که از درخت گز و هوم ببرند و 
اگر ایس دور درخت نباشد از درخت نار ببرزد " و رسم بریدنش آنست که اول برسم‌چیی را 


( رآن کارت باشد که دسته آن هم آهن برد ) پارپار کنند يعني بشویند پس زمزمه نمایند 


برتن ([ ۱۳۰ 6 برس 
۱ 5 اه ز ۵ 2 4 م 1 : 
بکشاه : جلپل از چپ شبرنگ بکشاه * و شرف شفرره کوید * بیت * یکران ثرا خم فللی 
گوید + بیت * اخضر که چوگندنا ست از رنگ : مانندة گندناست برتنگ # برتی يعني 
سرکش ضد فروتی فخرگراني گوبد « بیت * زن مسکین فروتن مد برتن : کمان سكشي 
آهخته بر زن * پرله (بفتع‌با و تا) پهلوان ايراني » برچاسب بالضم پهلوان تواني 
که بپمراهیی پیران بجنگ کودرز آمده بود ۶ ات بغتم سار مشتري ؛ و بالکسر 
معرب آن چذانهه حربري در درذالغوی گنته ‏ برچاف ( بالضم و جیم فايسي ) 
غله‌ایست که مالك نیز گوبند و بنازي جلبار گوبند * برچخ ربفئم با ر جیم فسي 
و در آخر خا) نیز کوچك که اغلب مرم هندوستان دارند و برچه گویند خافني گربد 


ی رد 6 وا ۳ 9 ار ی 
برجدن معفف برچیدن * و برس قباس برچه عمعق کوبد *ع * هو فبرئون برچد 


نخري گوید * بیت * چنان در خواب شد ظلم ار نهپیش : که بنداري ور + فث برخفي * 


و برفنجلك نیز گوبند (بفتم باو فا و سکو نون و فنح جیم تازي ) « برخ بالفنم حصه 
و پاره از چیزت - و بیق - وماهي - و زمبن پست که آب دران جمع شود - و شبنم " و 
بدیی ,معنی, در ادات بضم با گفته » پرخه . بسفيي, اخستی برج عحجدي کوید + ع ‏ 


ازرچرخ. برخه. برخه, سعادت_؛جانش, باد.6 برخور (بعتم بادمم ج بت 2 


بصه که شربلک و آنبار گویند ؛ و اي مرکدست چون رنجور و گنجور " فرخي گوبد * بیت * 

ز بس عظا که دهد هرکه زو عطا بستد : کمان برد که مر اورا شیکم و برخور» برخی 
لر 

( بفتم با و خا) فدا و فریا سعدي گوبد * بیت. * هي نة ور دیدها در پیش : 


دل درستان کرده جان برخیش # برد ِِِ يعني دور شو- و بمعنوع سنگ نبز آمده > 
و در شیرار مسجدبست که آنرا مسجد بردي گربند * بردابرد و بردبرد بعفي دور شر دور شو ؛ 


و بردیدن درر شدن ۶ بردی نو از خرما لطبف که . سنگ‌شکنلی نیز گویند - ۲ ظرف 
سنگیی * بردن بالکسر تندي و تپزي رفنار عبد‌الواسع در صمفت ابر گوید * بیت * کی با 


اس 


۰ 1 ۰ ۱ج #6 ۳ 9( ) , 
خالی همخانه کی با باه هم‌پیشه : گم با چرج هم‌زانو ی با بحر هم‌بردن ۶ #ررس يعني 


( ۱ ) و بعد ازرن دریک 53 این زبادئست برده بالأآیهمءروف و ساماني‌گوید برده مغیرورده کدخذف آوردهاست! 


برزتی ۳1۳۹ برتنگ 
ازبر است نه بر * اما بیر و ویر بمعنیع حعظ و یاه آمده # براتی جامه و جزآن که 
کهنه و فرسوده باشد بسبب آنکة امثال یی چیزها در وجة برات دهند - و جمی که در 


مدا (مای ایک و وه را 
سور کد‌خداتی هبر: داماد بخانه عررس ررند #۶ براز و پراد ِ زبباتی و اراسنگی 


و 5 3 ام کل بیره شا 
و بری قیلس برازش و برزیس و مي‌برزد * اثیراخسيكني کوید * بیت + جلس شاه 


بدیدم نه بران ساز و نسق : صدر و دراه بدیدم نه بران فر و براه # و نیز برار بمعنی پایه 


است که مرقوم شده - و بمعلعي فضا که کنایه از عایط نیز بدان کنند عربیسمت - و بالکسر 


مرادف مبارزت » لیکی صاحب قاموس بمعنیی غابط بکسر گفته و لغت علیحوه غیر فضله 


براگیختی 


که بتاري تعریض و آغرا گویند و در لغت آغالیدن گذشت چ پراکوة بالققم کو 2 است 


دانسده ‏ پراش بوزن و معنیی خراش که غرزش نیز گویند + براغالیدی و برغلانیدن 


ما بین مشق و جنوب قصبهً اوش که از وایت فخانه است چهپار فرسنگیی اندجان * 


برکوة 2 ورکود همان ابرگود که ایرقود مغرب آنست *# برآورده بنال بلند - و حصار- 


و شخعص که پاد‌شاهان و بزرکان نوازند و بلنه سازند * فردوسی گوید ۶ بیت + بد‌کاه شاه 


آفریدون رسیه : برآوردةٌ دید سر نایدید عٍ وله * بیت + چه باد‌افره است ان برآورده 
. ۱ ۰ 4 ۹ ۵ | 1 8 هه 07 3 
رای احرد کر ( 0 براتان او باهنجیدن و برااعتن از برلعن 


۵ لفت آقیختی گدشت ۶ پربه خص معفف باریه - و نام وایت سیستان < بر 


ِ# 


نوع از مودمان ار فسم حبش - و بعضی گفته اند وای است بیغرب که مردم آن سیة چرده 


‌ 
ره ۳ 
م‌ 


باشتد ع پرسته جماه که نیفزاید و نشو و نما نکند ۶ بر وسته نبات که نمو دار شاعر 
گوید ‏ جع « بریسته دگر باشد و برسته دگره برپنی سینهبند زنای که بازرنگ نیز گویند 
و بتاري لبییه گویذد ۶ برتای بالعلع نام پپلواه - و وایت است در حدرد رس - و 
3 آنیا را و باه آنجا را و پوستیی اورا نیز برتاس گوبند ؟ نظاي گوید + بیت * 


انیا را 7 0 بانگ برتاس برخاسته ۶ و »حمدعصار گوید + بیت ه 
ر دوران بیدمشك اندر تنعم : زده بر جاما برتاس و فافم ۶ و در قاموس گوبد قاس 
تالضم گر است که بلاد ایشا ببلاد ررم بیوستة است. ۶« پرتاشلی ) بقلم تا و شیی 
محعبه ) و برنجاسپ گیاه است که گل زرد داره ؟ و بو-مادران یر بگرییه ۶۳ 


برتنگ تنگ درم از درتنگ که اطفال را در گپواره و 


۱ ۱ ال ۱ ی 


۳۹ ۱ و ام ۳ , ید 
را بدان محگم کننده ؟ر زبرتنگت نیز گویند ؛ عطار گوبد * ببت + چوطدلان دست از برتنگ 


۳۳ 


مس 


رفرزه ( ۱۲۸ بِ 


( بفتع پا و را ) غمگیی و اندوهنك فرديسي گوبد * مثنوي « شنبدم چو دستان ز 


# 


مادر بزاد : برآمد همه کار ایران بباه * که چوی ار جدا شد ز مادر بفال : جهان سربسر 


گشت بر قبل و فال * ز زادن چومادرش بردخنه شد : رانش ازان دیو پدرخنه شد * 


پدرژه و یدمه حصه و بهه - و در فرهنگ بمعنیع چین که در جامه پا لنگ بسته باشند ۶ 


پورندر و پد‌ندز بعني بدر سببي « پورود ( بقلم و کسر پا) بمعفيي سامت ار وداع * 
نظامی گوید * بیت * اگر قطره شد چشبه پدرود باه : شکسته سیو برلب روك داد « 
و حافظ گوید ه ع * وفت آنست که پدرود کنی زندانرا » پدواز در بتواز گذشت « پده 
بالفتم درختی است یبگ بتاري غرب گربند نزاري گرید «بیت ه سهم تو اوفگند 
به پیکلن بیدبگ : بر بیعر معاند تو لرزه چوی پده * و بالضم رگو سوخنه و چوب 
بوسیده که 2 سنکت ۳ دنه و چ- ی از 0 
گوید هک 0( جان ۳ |عد[ ید #۶ 
الباء التازي مع الفال 

پخله بالنتم خواندن نس باهنگ # بذیوی بالفتم فماش خوب نفیس > 

لیکن عربیست و صاحدب ت۳9 آورده بعسر با »3 


لباء الفارسی مع الفال 


بند ۲ استقبال کنذد۷ ع پذیر امر بپدبرنشی - و بدپرند! و بدینمعذی ۳3 ترکیب 
مستعمل نشود ۶ پدیر پدیند: #ب ین رای و پذیرفنگی و پذرفتگی فبول * حاصل 


مصدر ایست * پذرنتن و پذیرنش تبول کردن * و بر قیاس پذیرفت و پذیرفنه * 
الباء النازی مع 1 اء 
۳3 بلا و زبر - و بار درخت - وپپنا - و سینه - و کنار و آغوش - و *ختفه 


۱ 


7 2 1 ب‌ و ِ 
کیال گوبد * ع ۶ تون فلل: از ات دیدن او صد بر شد * وزن جوان - و 


طّف - و در خانه و سر" اما درب سه معني تامل است * و بسعنيي یاد و حفظ 


(۱) ایکن بزیون بزاب هوز بوزن برزون و مصفور بمعنیع سندس آوردق ثه بذال "خذ فنابه ) 


بدستان ( ۱۲۷ پد‌رخته 
بدسنان و بدسیان ‏ ( هردربسین میمله و ملجمه ) گیاه است که گشت‌برکشت نیز 
گوینه چنانکه بیاید #۶ بده بوزن و معنیی بنه يعني خشءهٌ پاو فردوسی گوبد ۶ بیت * 
پستنده باشم بآتشکده : نسارم خورش جز ز شیر و بده » بوکنی ( بفتم با ر اف ) 
رشوت فخری گوید ۶ بیت + تا به بیند یکنظر دیدار شان : روج تسي جان به بدکند 
آرد ۶ بدیم ( بقلم با و کسر دال و بل معررف و جیم تازي ) هلیله * پدبه 
بالکسر آرزرمندی عه 


الاستعارات 


پن‌ست باش بعنی تثصیر مکن و حاضر باش 6 و بدست بودن حاضر و هشیار بودن > 
مساءطا گوید ببت * گرت ز دست برآید مراد خاطر ما : بدست‌باش که خی 


خاتاني گوید * بیت + عاشق بعشي به ثیغخ غمزه : چندانهه بدست چپ شباري ۶ 


پدست ‏ شدن يعني بدست آمدن ارحدي گوید * بیت * در جهای درس بدست نشد : 
4 خ ی ۰ ۳ / ۵ 3 ّ 
که از در دلم شکست ‏ دشد #۴ بدگر بعبي کم‌امل اد بدلجام نوس و سرکش ٍ 


بدندان بودن 


تر| سجده برم چون پررس : کز جپان اي مه تابن تو بدندار منيی * وله « بیت « 
رس ۳ ۳ 5 2 ۷ ۳ ی ۳) 
هستند شاهدان شکرلب بعمد نو : لیکی ازان میانه بدندان مس تونی #۶ بوو یعنی اسبت 


0 


تن ظم‌وري گوید * بت ٩‏ داز معرکةٌ بدو سواران عیب است : از لشه سوار تک‌تاري 


کردن « بد‌خش ماب يعني لعل گداخته که عبارت از شراب و خون باشد متالش 


در بدخش گذشت * بوه قرافت دانستن يعفي براجبي دانستی ه بوترجا های 
وک ریمخ 6 
پدرام بالکسر آراسنه و خرم 2 پدرامد یعنی خرم و آراستنه کنل ۶ پدرخته 


(۱) و درسه لسخه است و چم مقتوح و باب مقئوح ؛ لیکن در برهان وغیره بوزن دبستان نوشنه ( 


(۲) و در يلك لسخه است بدو بکسر با و فلع دال * و در برهان وغدرهة بدو ففحه ا 


پخس ۱ ( ۱۲۰ ) بدست 
مس جو و که * لیکی درس بیت بخساني ي باید خواند ( بمب مپسله ) يعني بکاهي و کم کني 


ازس و اللهاعلم » . پخس + کرش و کاهش بدن از غم - و گداختن روغن ر پیه ار آتش * 


ظ َ 3 4 2 7 2 ۰ وا سا 
و در با تازي‌گدشت #۶ م بوزن و معلیت کحم که در باب فا آید ؟ و در فرهنگ و لسن سررري 


از رف تصحرنی بئا خوانده اند جنانکه در تا بیاید ۶ 


الاستعارات 


پشنه خوار بعني کد! - و داماد سعدي کوید * بیت + وگر دست همت نیارد بکار 


البهءالازي مع‌الدال 


بو‌الی بالقتم بداندیش - و خشم آلود * و معفی تركيبي آنکه عیب بد دارد # بوبوی 


دارنده و حافظ - وماازم و مصاحب چبزب * چون موبد و سپیبد و هیررد ریبد " چه مود يعني حافظ 
و دارند؛ٌ حکست چه مو بمعنیی پند و حکمت گفته چنانعه در مود بیاید " و سپپبد بعنی 


حافظ و دارند؟ٌ سپاه * و هیربد ید حافظ آتش کد حفظ آتشکده بدو مفوض است * و کهجد بعنی 
خدارند کوه و دارندٌ آن * و همچنبی باربد ربد و معنی ترکیبیی آن گدشت * بدپسند يعني 


مشکل بسند 3 بدفوز و بدپوژ در بلهو ر گذدشت ۴ بدخش لعل 2 و 0 مللگ 


معررف است منسوب ببدخش و الف و نو نسدت است؛ خافانی گوید #بیت * صبم 
ساردئما خلجر تست اندرو : کال درخش جپان کاه بدخش مداب #۶ بد رام یعنی توس 
و سکش شف‌شفروه گوبد «بیت + زه خواجهٌ صدر چام غامت : خی ابلق دهر 
بدرام رامت #۶ رن بالفقع رستنیع است که بو آن ناخوش بود بسحاق گوبد * بیت * 
عیب بدران مکی و هرچه بود نبکو بیی : که عرل جهان هبچ نرربه ببثار ه بدرزه ( بکسر 
با و سکون دال و ضم رل مممله و فلع زا ) "طعای که با خود. بردارند. و بعري زله گوبند * 
بوره و بو‌ری و بوله بالفتم خربطةً مرح که طولش اندک از عرض بیشتر بو و از 
چرم و پاس ب‌رزند و بپندي بوي ؟ گویند سناني گوید * بیت * جبهً خواهم و دراعه 
نخراهم زر و سیم : زانکه بپتر بوه .آی هدر ز پانصد بدري » اما بده عریست و 


صاحب فامسوس آرده ۷ پوس ( بکسر ارل و دوم 1 وس کة بذاری شیر کوبند #۶ 


بخله ( ۱۲۵ ) بخ 


سس ۳ سس تن ۳۳ سس 
دیگر باید ۶ #خله بوزن و معنی خرفه * و بوخله نیز آمده * و در فزهنگ بعبله نیز آررده  *‏ شون 
(بقتع با و ضم خا) سار مریز # بشییه بالعلم پنبه و پشم واکرده نزاري گوبد ‏ بیت ۶ 
همه دشت فرش‌است برهم فگنده : همه کود پشم است برهم «خیده #ا 
الاستعارات 


بت دندان‌خام يعني بخت ناموانق » . بطبه بررر ی کار افتادی يعني اش 
« ۱ ۲ ۱ 
شدن راز بخاك انکنده یعنی ملوم * 


الراء الفازینی مع ۱ لشاء 


بخ بالفتع بمعفی خوش و پم پیز يعفي خوش خوش و ه په نیز گویند اما بدينمعني 
بخ بخ در عربي آمده ظاهرا معرب کرده باشند - و نیز کلمةٌ که گربه و سگ را بدان رانند سوزني گوبد 
بیت ۶ کس که گرد شیرای شرزه درشعند : بگربهٌ تو به #حرمتي نگوید بر« تِ 
(بکسر هردو پا وضم خاب درم ) ر پشلوچه ۲ اخلمیر ( بکسرپا و ضم لام در اول و کسردر ثاني 

ر جیم ناسي ) آنکه کس دست د۵ر یال گس کند تا اد نی ایند و آنرا غلغلیم ۲ غلملیي و 
غلفی و غليم و نیز گویند نياري رحس فرهنگت منظومه گوید * بیت * در میان نرس 


ميداني چه باشد بخپخو : در هري بخلرچه گربند از صفیر و زیر * پخته بافتم پنبه » 


۳۹ 


پخنه‌جوش شراسه که جپت شعف معده و کبد و باه و ده پشمت و مفاصل 3 م و لشوة 
2 کسر ریا و ادرار بول سازند ّ و طریقش آنست که شیر انگوز متا لی د گوشت برد به در درگ 
کنند و دیگر ادربة نیم‌کوفته در کیسةٌ بریزند و درا دبگ کنند و ی 0 


پخنکاو و پشتکاب ادربةٌ که در آب بجرمد0» و بدن مریض بدان شویند و اسپرمآب نیز گوبند 


نوع ترکیبی آب بخنه ۴ نج 9 9 آخش شده بعني دنه یر( زر 


پس‌شده و بریی قیاس : شود و «خشید و «خجود و ین - - و ور فرهنگ بمعنیع مضایقه و دریغ 
ی 3 هه ۷ ۲ ۰ ی ۲ ۳ 7 ۳ 
داش اورده تخر گراني گوید *# بیت * اگر بخشاني ار مس بسئر و 13 : چه 3 7 آسرسبا 
) ۱( ام ات ک۵, ده ر سواج کفده حالنیکه از خار ریدن زیر بغل یا کف با با جات دیگر آدهی با حبوان 


دیگرپیدا شود و آدمي را اخنده آرد و حیوان دیگر را ببطافت گرداند » ببندی گدگدی گریدد ۱ 
۳۲ 


بو (۱۳۴) بخم 
عربیست - و بالفلع بیره و حصه - و جانورک شببه بملز آذري گوبد « بیت « داب دبگراست بخنش 
دام : چون بمیرد شود هوام و سوام #* و بمعنیع کابوس نیز گفنه اند - و بعضی گفنه اه بخت بالضم 
یه ها )۱( 

بمعنیی بذده است * و بخنیسوع‌طبیب بمعنیی بندة عیسی در اصل اخت اپسوع بوده ؟ و خت نسم 
یعنی بند؟ بت که نسر نام داشت چه او را پیش آن بت گداشته بودند و بدان بت منسوب گنت « 
۳ : 9 ۳ ای اه 7 _ ۳ 

بخنو (بضم با نون ) رعد باشد که تندر نیزگوبند رردکي گوبد * بیت + چون ببانگ امد 
از هوا بخنو : می خور و بانگ چنگ و ررد شنو #* وله * بیت * علجز شود ر اشلی دو چشم 
و غریو مس : ابر بهارکاهیی ؛خنوور مطیر ۶ و خري گوبد * بویت # ررشک کلک تو ناله کند ابر: 
۹ خلتش نام کردسنند اخدو ۶ ور در فرهنگ بات نون تا آورده بمعنیع هر چبز عرنده عموصا و رعد 
خصوصا و بخنوه و بخنور باضانةٌ ها و را نیز ذک رکرده ر همه را بأصحیف خوانده * اما در نسم معقبره 
مثل تفسیر ابوالفلوج و سامي‌نی((سامي بیعلیع برق کفنه > و ظاهرا مته‌ترکست در معنيي 
ِ رعد ‏ تم بالفتم گوسپند سه ساله - و هرچپز که پوست آن بار کرده باشند اخسيكني گوبد 
+ بیت + با ترا که شاه طیور است چوی عقاب : از گرسفند بخ اذاک مسته باد * و محصل که 
شب ۵ر خانه رعایا نزول کند و بیشتر در گبان مستعمل است ۶ ۳ س بالفلم پزصرده و فراهم 
آم ده جون یوس که نف آتش به‌آن زسث ‏ و زمینی که باس اهب دادن باب باران مزررع شود و تام 


نیز گویند و بریی فیاس بخس و بخسان و بخسنده و بخسیدن - و بمعنیی گدارش - و کاهش و نقصان 


نیزگفته - و بالکسرنرمةٌ بهني - و سستي * لیمی بدس در معفي بچش گذشت * بخسم (بعتم 


اول رضم سیی ممله ) شراب مغیر که از گندم سازند سوزني گوبد *ع * بکني ر «خسم خورند و 


(حم کردن #۶ ی بخشاینده - و بخشش کننده - و اسر به بخشیدن ادیب صابر گوید * ع * 
نستمٌ چود از کف بخشال او گیرد سحاب * بطم ( بغثم با و خا) وای است مشک‌خیز 
اخسيکني گوید * بیت * ماه نود در مشلك بخ م لعل ثو با جزع دزم : شهدیست در آغوش سم 


نفعیست در کام ضرر و درد س تامل است چه مشلک تم ۳۳ کذابه از زلف است سس شاهد. 


1 اخعت دصر امبری دود از #« ام راسب فارسي کهییان شافي ره رسید ؟ #خت ور ۳3۳ بوخت بود بمعلیع 
ان با عبد * و نصر بفنع اول و دوم مشد ی نام بق کافيه۱بي الارب || ) ۳ ) ءطاست بر افوظ غم 4 بر لاظ 
با اي بضم با و بنون نه بنا غاینش حرکت‌نون که اعست مبین نشده . و الا فساد قافده در شعراول ظاهر 


و صاحب‌فرهنگ و سرواي و برهان:خذو بنون را بوزن پرئو گفذه اند و نزد صا<ب-راجختوبذا رعد و بنون بوقب! 


تچش ( ۱۲۶) بت 


چه قَافبةٌ شعر بر فثم و جیم تازبست * و ظاهرا صاحب فرهنگ ای بیت را از فطعهٌ پنداشنه که 
قافیه‌ا بر ضم و جیم فااسی است »و فافيةً شعر پوریبا بر کاف تاریست نه بر جیم چذانکه 
صاحب فرهنگ گمان برد؛ 3 بچشض ( بفتم اول و درم و آخرشینمتجمه ) نرمةً بيني - و سسفي - 
و رئج و مشقت ۶« بچدلی و بزشلی ( بکسر اول و دوم ) طبیب خافاني گوبد. « بیت *« 
همرنگ زرشلگ شد سرشعم : بگرفت رگ مجس بچشهم «» 

الاستعارات 


بچشم کردن دن يعني اثلخاب کردن - و چشم رسانیدن # (چز" خورشین و اچهٌ خور بعني 
ی 2 بعني و تس 


فرهنگ بدرلل رسبدن ۶ 
لباه لفارسی مغ چم افارمی 


پچ ( بضم هردو پا ) سخن که آهسته با همدیگر گویند - و کلمةٌ که بز را بدان خوانند » 
و پدیة (بزاع نار, سی ) نیز آمدو » نخري گوید + فطعه * در رستهٌ انصاف جمال السق و الدین : 
وه # از معدلنش گگ شبان همچو شبانان : خواننه بزار گلهٌ را جمله به 
چ ج ‏ چکم و پشکم ( بکسر اول و سکون درم و فثم کاف نازي ) خانةٌ تابستاني که شبعه 
کرده باشند - و بعضی گفته اند ایوان و صفه ردکي گوید + بیت * از تو خالي نارخانة جم : فرش 
دیبا کشید: بر بچعم * و نخري گوبد * بیت * آنکه از نوبار معدلتش : همه آفاق گشست چوی به 
و بعض پیکم گفته اند که بجا جیم و شیر با تعتاني باشد» و ظاهرل شیر را حیف یا خوانده‌اند 
دریی بیت ناصر خسرو *ع * بسس گشتم پس آز اندری پیرزدگون پیکم » پچواك ( بعنم اول 
و سکون دوم ) کس که زباه بزباه ترجمه کند و بقازي ترجمان گویند *# بچوه بالفتم ترجمه « 


ألباء التازي مع الضاء 


بغار بالضم علم باشد فرخي گوید « بیت * ثخرکند رزار تو بر زیرا : کاصل بزرگي 
توئي و اصل بخاري * ر بخارا ازمی ماخوذ است و معني الف زائده ابفچا بسپار بود چه علما 


و فضلا دران بسیار بودند « خی بالضم پسر- و شنران خراساني بخني یک ربدین ععفي 


بچ (۰ ۱۱۳۲ بم 
چبز »روا ر پیب که دلیر و _واخنیار بر کس آید خواه حادتهُ زمانه وبلیهٌ فللک و حئم قدر و 
خوا: جانور و انسان و خواه کار و کردار- و در فرهندگ بمعني خجلت - و نفاذ حکم - و 
ای خواجهٌ که سرعت ساعیی عزم نو - بنیار؟ تحوکت باد بزان دهد * وله * بیت » گردش افاگ 
1 ‌ 0 ۰ و۱ ۵ ا نله علیت ‌ فرده ؟ : بوت # نیا 

ِ بثیارة حکمش سل : صورت یی دز ادینه علمین بان ۶+ و فردرسي گوید * بیت + پییاید 
رما با قضا چا ۲ نة سود و بنیار ۶ وله * بیت ب مرآن اژدها را بصد پاره کرد : 
بس شور و برخاش و بنیاره کرد * اماه بر امنله 3 اند ک تامل است چه در بت اول سیف 


بیغاره است کة پدیاره خوانده: و در بافی اببات بمعنیی حادنه و امر مچب و مکرود راست می آبد 
لباه التازي مع لجیمالتازي 
24 بالفتم پالیش شراب و مانند آن - و بالضم بز- و بالکسر برني - و در نسح سوري 
دهانرا بگشاید : دندانش کند چرخ برون بلک بیلک از بچ # و در فرهنگ بدينبعني بضم باب تازی 
رجیم فارسي گفته" و ظاهل ايی بیت را چنین خوانده و حالآنکه قاٌ آن برنقم و جیم تازي است 
و بیت ۱ که شاهد آورده سئد لبي‌شود زپراکه فافیهٌ آزم شعر کاف تاریست نه جیم #* بچال 
بالضم اخگر» بجل و بجول و بل و بشول ( هرچپار بضمتین ) اسلخوان کعب که بدان بازي 
و 1 ( بفم با و جبم تازيي مشدد ) مدینه ایست مان اصفپان ر فارس د 
الاستعارانت 
بجاری[: وردان بعنی بئنگ آرردن - و کششی ٩‏ و بر قباس ! بجا آمدن ؟ خسرو گوید # بیمتكت * 
گر مف از خصم !جان و : مرد نه گربزبان آوري * 
باه الغارسی مع الچیم النازي 
3 بالفتم گرپوة کوه که پز نیز گویند " و بعض هردو بمعلیي کوه گفنه‌اند چذانکه امثلهٌ آی بیاید « 


باه آنازي مع الچیم الفارمی 


۳ بالضم اندرون ده که لنبیس و آکپ در کپ ۹ پیش سر را نیز گوینه 


# 


چنانکه در فردگ گفنه ؛ لس سررریي بقلم باب با تاري و جبم تاري گفنه و این درست‌اثر است 


بترجا ۱۳۳/۱ پنیاره 
گوید # بیت ۶« عاریت داد» پدر سبلت و ربش رو بنفوز 2 ببخارا شدله هنکام صبا علم آموز # 
الاستعارات 


که 9 ۰ اف 
بترجا بعني قبل و دبر که بنازي عورتبیی گویند سراج الدین ی‌سگزي گوید # بت * غلیر 


سس جح 


گر پیش آن ده خفده : بربترجا خویشتی خندد # بت‌سرخاب رل يعني‌مرحی « 
الباءالفارسی مع الفاء 


بت بالعتم آهار - و پشم نری که ازبی مو بز برربد و کرك و کللت گوبند و ازان شا 


با 


و بشمینه بافند منوچپری گوبد +* قطعه ٍ جهان ما چو بک زودسیر پیشاور است : چپار بیشه 

ش ۵ ۷ ۳ 2 

کند هر زمان بدیگر زي # بروزکار خزان پنگري کند شب و روز * برزگار بهاران کندت رنگرزي ‏ بروزکار 
۰ ۰ ۳ ۰ و ۰ 5 ‌ ار ده ۰ ۲ ِ 1 ب 0 

زمستان کندت سيمگري : بروزکار حزیرای کندت کشت پزي ۶ و عماره کوید * ع * ربش چگونه ریش 


چون مالةً پت آلود * و بعض ببا‌تازري گفته اند #۶ تاره دست‌آفزار مانند جاروب که 
جولاهان بدان آب بر تان جامه پاشند * و غرراشا و غرواشه نیز گوبند * پتجم ( بالقتم و خامجبه ) 
مبپوت و کالیو >« پتر ( بقلم اول و دوم ) تنةٌ زر و نقره ور مس و آهي و سایر فلزات > وا 
هندیست لیکن در شعر خافاني تبر؟ است و صاح فرهنگ پتر خوانده و در لت تبر؟ مذکور 
گردد ۶ پنگیر ( بقلم اول و سکون دوم و کسر کاف فارسي و یاب معرف ) پرویزن * و بحتمل که 
تگبیز باشد که چنیی خوانده يعني باريك‌بیز الله اعلم * پتنی ( بفقم ار ل و درم ) همان پاتني 
پعنی طبق که بدان غله افشانند اثیر اوماني‌گوبد * ببت + برسر از بسکه زر تاره کش نرگ 


پئني بردر سش چون در سرمیزانست ‏ پتو پشينةٌ معروف كشميري فرالوي گوبد * ع « بت 
بر یک زند؟ از پتو > پئواز و پدواز تِ نشیم کبوتر و باز و آن چنان باشد که دو چوب بزمین 
فرر برند و چوب دیگربرزب رآن در چوب نهند و کبوترلن و مرغان برار نشینند و آده نیز گوبند - و 

ق آرامگاه و نشستی‌گاه را نیز گوینه » و بعضی ببا‌تازي گفته‌اند * اما پرواز ( بر مپمله ) 
نیز است ؟ عمبد لومعی گوید * بیت # چو از پلواز چوگان تو سرزد ؛ هوا گیرد چو باز تبزیر 


گو ۶ وثخري گوید * بیت * ملاذ سیف و فلم خسرو ستاره حشم : که هست خلق جهانرا جذاب 


. بطم 5 ۰ ۰ ام ح مس 
ار پدرازه پنیره (بفتم اول ر کسردرم و با معرف ) چیز- که معرره طبیعت باشد زجاجي 


گوید * بیت + بدر میررم زبی پلیره سر : نماند جهان نام ماند بجا # پنیاره بالکسر 


([۱ اي لفط درخ بصوری*ختلفست و حروذش مشخ نشده و ذکر موعون ور "عتملاذش بنظر نرسید؛ ۱ 


ا۳ 


بپسا ریدن ۹ بدپوس 
مع‌البا* الفارمی 

بپساویدن و ( بکسر اول و سکون درم ) سودن دست پا عضو را بچبزن 
یوالفرج گوبد ۶ بیت ه بعون عدل تو میاه عدل بپسارد : سررسه آهو و نشچیر ب رسيل دام « 
+ وله بت « کوه بپسود زخم تبرش و گفت : صاعقه است اب نه تبر وا غوناه * 

الراء الفارمی مع الفارسی 

پپلس ‏ (بفتم اول وسکون دوم رضم ام و سکون سین میمله ) ترید که از نان خشلت 

کنند ‏ و در شعر بای واقع است ۶ 
الراء التازي مع الناء 

بقا و بته ( بفتم با ) خشهٌ پاو - و نیز بته سنگ داز که بدا دارو سایند * و بده 
( بدال ) نیز آمده چنانعه مثالش بیاید * بتا ( بکسربا ) بمعنی بگذار* و بناییدی بعني گذاشتن 
عنصري گوید #بیت * ببتا رزکا برآید بری : کنم پیش هکس ترا آفری * و سعدي 
گویه . «بیت » بلفتا نه آخره‌هان تر کنم : بنا جان شیرپنش در سرکنم # بتو (بفتم 
با و تا) مشرق مرادف خراسان - و جای که هميشه آفتاب تابد ضد نسا - و بضم تا قیف که 
بر ده شيشه گذارند تا گاب و ماننه آن دران ربزنه - و قبةٌ که برسرعصا و تازبانه و جزآن کنند - 
وسنگ درار که بدان دارو سایند # پنلاپ ( بکسربا وسئون تا) غلاف گل خرما که گوزدمن 
نیز گوپند » بتوراك چاه که غله دران مدفون کنند * بتکوپ (بفتم با و سکوی تا و ار 
مجهول ) رنچال که از مفز گردکان و ماست و شبت سارند فخري گوبد « ع * لوزینه در مذاقتش 
بتعوب مینماید * بناوار ( بغنم با ) عافبت منوچري کوب ۶ بیت * می خوب مئافات 
شما باز گذارم : مي حق شما نپز گذارم به بناوار * و سزني گوبد *ع + اثرت ماند ازان 
داغ بتارار مرا ه پنکندن و بکندیدن (بفتع با و اف ) سر بار زدن ازطعام ار غابت 
سيري * بهن" ( بفام با و کاف ) امر بسربار زدن از طعام - اما در سة مبرزا و فرهنگ بعنی 
مصدري آرد: بعني سرباز زدن - و نیز لته که برزگران بر زمبی شیاکرده کشند تا کلوخپا شکسته 
یه را پیز گنه زر مزر اد و اد ۳۱ 


نبز گوپند ارفي گودد + بیت ۷ بند پولاه در دهان باید : آهو ار برشبر نید بنفوز * 2 سوززي 


با‌ستس [ ۱۹ ببال دیگر پریدن 


3 ب قوت # و له> * بیت * پا سخی را که دراز است دست : 


سنگ سر پردة او برشست و اما حق آنست که پل درس بت بمعنی حقيقي است نه مجاز 


و استعاره غاینش سخی / شخص قرار داد عد 117 فرر کشیدن بعني توقف نمودن ۶ 


پانشردان ثبات قدم نمودن * باگذار يعني مددکار که دست‌مب نیز گوپند سنائي گوید 
۶ قطعه + بود تو شرع بر تواند داشت : زانکه او ررشی است و بود تو تار* دی نیاید بدست 
تا بودهست : مرترا دست‌مرد و بایگذار ع* با ماچان ( بجیم فارسي ) بامطلاح درویشان 
مف نعال باشد * و زسم است که چوی یی ازیی کروه گناش کند در صف نعال که مقام 
ترامنست خافع آمده گوش خود بدست گیرد و بیک پا بایستد چنانمه پیر عذرش پذبید و از 
گناد ار درگذرد » وعوام پا‌ماچر گریند * مولوي گوید ۶ بیت « آدم از نروس و ازباا 
هفت : پا ماچان از برل عفر رنت »9 پا و پر داش تاب و طاقت داشتی فردرسي 
گوید: ۶ ع * ندارد همي جنگ را پا ر پره پاسبان طارم هفتم و پاسپان فلك يعني 
زحل * پا کلنخطهٌ اول حامالن عرش - و مایا مقرب ۶ پا حوض و پايهٌ حوض یعنی 
رسوائی مولوی گوبد * بیت * بیش ازبس گرد پا‌حوض مگرد : که می امروز رند می‌خوارم « 
نظامي گوبد ۶ بیت * بشب زار حوض‌پایه هیچ نگذشت : همه شب گرد پا‌حوض میگشت 6 
و خافاني گوید * بیت + پی يك بوسه گد پایهةٌ حوص : بس گشتم تودل دربا نکردي » 


بتلی ( بعسربا اول و سکون دوم و فتم تا و اف تازي ) پار؟ ار خوشةٌ انگور و خرما 
که چند دانه مانند خوشةٌ کوچلك یکجا جبع آمده باشد* و بزبار فزريني آز غ گوبند چنانعه گذشت « 
پپر ( بغتم هردر با ) جانوب شبیه بکریه که دم ندارد و ازپوستش پوستیی سازند و وبر نیز 
گویفد - و ناف که میان رون بربان کنند - و بسکون دوم درند؟ة معررف - و جیبه جامةٌ از پوست 
همان قسم داندگان که رستم هذكام جنگ پوشید» و ببربیان نیز گویند فرورسي گربد ‏ « بیت» 
چوببییان را بر افکنم : بسا سرکشانر! که سرافکنم « وله مثنوي * یی خام دار زر چرم پلنگ : 
بپرشد همي اندر آید بجنگ * چر می ببر پوشم بروز نبرك : سرچرخ و ماه اندر آرم بکرد :» 

الا ستعارات 


ببال دیگر پرید يعني بعمایت کم کار پیش بردن * 


پایان ( ۲۱۸ ) پاب‌خاکي‌دردن 
يعني درجه - و بمعنی فرع هرچیز ازنجاست چناچه پایه فرع نردبانست آی چیزفرع اصل 
خود است * و دربن مثال که از مولوي آورده اند تامل است چه ابفجا بمعنیی اساس و بنیاد توان 
گفت ۶ پابان آسافل و آواخرچیز ی ؛ چون ساران آعالي و آوابل چبز * 
الاستعارات 

می ازین بنا پاآهو » و ای فلب آهوپا ست که گدشت بمعنیی خان# مسدس يا مفرزس علی 
لاختلاف * و شعر مذکوز سند هردو میشود » اگر مراد از دیو آسمان است سند اول بوك چه 
عالم را بواسطةٌ شش جیمت مسدس توان گفت * واگرمراد از دبو عالم است سند ژاني بود 
چه آسیانرا مشرنس بسیار گفته اند ۶« پابرجا ابت - و همیشه ۶ پا بلندکردن دویدن 
خسوو گوبد * بیت * عزم تو پا باد بند کنه : باه هرچنه پا بلنه کند » پا پسآوردن 
ترك داور * پاد‌شادچیی و پادشادختی آنتاب ۶ پادشاه نیمروز آنتاب - و آدم علیه السلام 
باعتبار آنکه در بپشت نیم روز بوده - و سور کائنات علیهلصلوثوالسام زبراکه مرري است که 
تا نیم روز شفاعت امت خواهند کرد *« پار کار بعني محبوب شوخ نظامي گوبد * بیت * 
چو شاپور آمه اندر چا کار : دلم را پاه کرد آن پارا ار » پاکوفتی رقص کردی » پالفز 


جرم و زلت - و زمیف که پا دران لغزد نظامی گوید * بیت » شه از پند آی پیر پالرده 


مغز : هراسان شد از کار آن پاعلغز ‏ پاسه از شادي بزمین فرسیدن خوشعالي مفط » 
پا برپی نرادن متابعت کردن #۶ پا برسنگ آمدن مخاطره پیش آمدن * 
پا بز انگندن بیطافت و ی آرام شدن * مانند نعللدرآتش نهادن * و اصل این مثل 
آنست که فصابان افسوه خوانده بر پا بزء دمنه و آن پاب‌بز هرجا که بیندازند گوسفندان 
و بزان آأجا روند و قصابان گرفته بهشند * نظامي گربد « مثنوي * مرا در کویت اي شم نكوئي : 
نالك پا بز انگندست گوني # که گر چون گوسفندم ميي بري سر : بپا خود درم چون سک 
برین در هه و در لس سوري پا بز آگندن بمعنیی سحر کردن برا حبب کی آررده و شعر 
نظامي را بدیی ررش خوانده ۰ع *« فلک پا بز آکندست گوبي * و الله اعلم < 
پا مپچیدن بعني رن و گرنختن سعدي گوبد «ع * که مردم ز دسنت نه بهچند پا عه 
پایتابه گشادن بعني بجال مقیم شدی * با تظاکر پکران پعني سفرکردن و راه رشن 


نظامي خوید * بدمكت * فررسناده جو با آن خشمناکي : بجعت پا خود / کرد خاکی ۴ 


بایسته (+۳۱۱ پایه 


شیر و برل وسط صورت دیگر و بر فروتر ازای صورت دیگر مي‌ساختند چون کس را میفرستادند 
در حضور خود سکه را فرلخور مرتبةٌ آن میزدند و بدو مي‌سپردند و بعد از عزل باز پس میگرفنند 
تا بتلبیس بار تن بای در حبیب السیر مسطور است ۶ پاسته یعنی 
پاینده * و برس فیاس پایست و پاییدن * نظامي گوبد ۶ بیت *# جپانا چه در خود و بایسنه : 
اگرچند با کس نپايستةٌ ۶ پایگاه ظویله که پاکاه نیز گویند - و قدر و مرتبه - و جامژٌ از رودخانه 
و الب و چاه که.یا به ی آب رس و پایاب نیز گوینه فردرسي گوبده ء بیت + بدریا 
همیکرد با آشناه : بیامد بجام که بد پایگه ۶ ر معنیی ترکیبیی ای رخا 2 و بمعنيي قدر و 
مرتبه مخفف پایه‌گاه ‏ و بمعفیی طویله مرکب از پا و گه بمعنی پافشار ر چارپایان * پایندان 
صف نعال و کفش‌کی - و ضام و کفیل » منجیک گربد ۶ بیت » ماهر در *حقل خورشید 
مي : جل اندر صمف پایندان بود * و مولوي گوید * بیت « هرکه پایندان ار شد وصل یار 
او چه ترسد از شکست روزگار ۶ و معنیي آخر از بیت اول نیز توان فپمید * و صاحب جهانگيري 
ای لفظ را تصحیف خواند: بجبیع معاني ر سیم با موحده: است بدل پا_منناة نعنیم > 
و ساماني گوید ضامی را از ی پابندان گویند که کفالت پابند صامی و مضمون‌عنه هر دو باشه و مف 
نعل ‏ آزان گویند که مردم در گاه کندن کفش و پوشیدر کفش آجا مقام کنند و پ‌بند شوند » 
در ساعاني و چپانگيري بمعنیی مرهون نیز آر رده‌اند نزاري گوید ۶ بیث + اي پسر وامخواه 
روز بسیین : جان سناند ز ره و پایندان #۶ ورحق آنست که در جمیع ابیات معنیي کفیل ر ضاصی 
درست مي آید ور حاجت بمعائیع دیگر نیست چنانکه پوشیده نیست * اما در نسم معتبرةً 
مثنوی مولوي پایندار بیا دیده شد نه ببالب موحد: و از مدم معلبر نیز چنیی شنیده شد که 
جهانگيري گفته و تعطیهٌ ساماني محض بقیاس والله تعالیی اعلم چ پایون ( بضم با ) 
پیرابه ۶ بانه قدر و مرنبه - و هر مربه از زینه و منبر- و هرچه بران چین بنا کنند و 
ترتیب دهند مولوي گوید ۶ بیت ۶ جوهرست انسان و چرخ ار را عرض : جمله فرع و پاية اند 
و او غض 5 و بسعنيي پایاب نیز آمدا چون سر بمعنیي فرقاب فرلاري گوبد « باعي « جودي 
چفان رفیع ارکان : عمان چنان شگرف پابه : از گریه و 11 آتشینم 2 کا ۵ سرد است و که بابه # 
و بزبان گیلان چوب را گویند - و بعض گفته‌اند بایه بنوره و اسلس_ و اصل عمارت - و بر سئون نیز 
اطلاق کنند بطریق مجار چه آن اساس ستثف است - و بمعنی پل؛ - و درج نردبان معروف 
است و ازینچا ست که قدر و رثبه را بایه خوانند گویند فان" را در بزرگي بای باه است 


هی | 


بانی [ ۱ پایزه 
کفشگران و موزه دوزان در فاصلةٌ قالب کفش و موزه زنند تا فا ج گرده - و آحیانا زبرستوی گذارند تا 
,است ایسند * ذاصر خسرر گوید # بیت + ثرا خانه دی است ور دانش درون شو: بدیی خانه و 
سعت کی در بپانه * و بعض گفته اند بمعني انتظار باشد بلغت دری - و چوبک است که بربلک طرف 
آن سوراخ باشد و مبخم باریک دران کنند چنالچه آن چوب باساني حرکت کند و آن طبف که سوراج 
دارد در دیوار استوار کنند و چوی خواهند که در خانه بسقه شود آنرا به پشت در بار انگفند و آذرا چلمرد 
خوانند ازانرو که فوت چپل مرد با وفا نکند ۶ پانی بمعنیع آب اگرچة هندي است اما چون 
سنائي در کلام خوث خوش کرده بنابران آورده شد * بیت * نه دران معلد خدر؟ میده : نه دران 
دیده فطراً پاني « پانید نوع از حلوا ماننه شکر لیکن ازو غلیظتر و سخت تر؛ فانید معرب 
آن » و کعب‌الغزال نیز گویند » و بعض گفتهانه پانید ( بکسر نون و سکون با معررف ) شکر؛ 
و منسوب بدانرا پانيدي خوانند و ازبنجاست عليي پانيدي که از شعرل آل خافان است * ر *حبع 
اول است و شاید بمجاز بر شکر اطاق کنند * پاونه مطلق بن که بر با گناهتاران نهند و پابنه 
مغیر آنست نه لغة است دران «» پاملی" شکنچه » و پاهکیدی مصدر آن یعنی شکلجه کردن * و 
در فرهنگ ببال تازي نیز کفنه * پاهنگه پا برجی - و کفش * فردرسي گوبد * بیت * بدستان 
دستینه در راز شد : بآهنگ پاهنگه دمساز شد # و نظامي گوبد * بیت * برون کن با از پاهنگة 
تنگ : که کفش تنگ دارد مرد را لنگ »۶ اما در اکثر نسم بجا پاهنگه پاچیله مرقرم است عه 
پاهتک (بفتم ها و سکون نون ) مرادف پاشنک مذکور مخفف پادآهنگ مرکب از پا بمعنيي 


پاینده و محفوظ و آهنگ بمعنی فصد و چوی آنرل بجپت آخم نگله دارند گویا آهنگ حفظ آی کرده اند 


پات خوشه بعني زمیز که ذر باشی و به آمد ر شد مردم و حبوانات خشک شود * چه خوشه 
بمعنیع خشك شده آمده * فرخي گوید « ع » بهار بربرکشتست با خوشه زمین؟ + اما بحتمل 
که پا عخوسته باشد که چنین خوانده باشند و الله اعلم # پایداره" مددکار و پایمرن رضیع 
نيشاپوري گرید *ع * زره مودت تر پایدارا افبل ۵ پایز و پاییژ نصل خزا * پایژه (بهسر 
یات آخناني اد زا قارنی )ررسما که بردامن خیمه و سرارده بسله بمیع بررمیی ۲ 
و قیل انگله از طناب که بردامر, خیمه و سراپرده تعبیه کنند و بمم استوار کنند - و چیزء که بدان عذان 


استنوار کنند - و بزبان مغول سک که مغول بحکام میدادند و آن سکهٌ بود که بر امرای کان بصورته 


) ۱ أ( رشيدي جزم بهندي بودذش و صاحب جپادگيري شلی بيارسي بودنش کرده و صاحب سراج کته 


مدا کست در هر دو زبان از عالم توافق لاسانین و ماحب بهار *جم موافق اوست | 


بالگ ۳ پانه 
بود باایال عٍ چنانکه در فرهنگ گفته و بخاطر میرسده که مصر ع چنیی باشد #ع * زمانةٌ که 
ز آشوب بود ملامال #۶ چه پلایال رها ار نرسید: ؟ و در لسیت سروري ید بلا بال 
چیز سخت که بسیار پاید * ر در لحفه بمعفیی پالودء سخت آمده " اما در شعر دفيتي بمعني بسیار 
باید گفت نه بمعنيي چیز سخت » پالنگ ( بضم لام و سکون نون ) پاآفزار چرمي - و پایقابه ؛ 

در فرهنگ هندرشه ببا تازي و کسرلام و سکون یا و اف تازي * و در نستهٌ سروري بفلی لام و سکون 
نون ر کف پاسي ۴و کنن ببل فارسي رو پا گفنه اند * رودكي گوبد * بیت * از خر و پالنگت 
آن چا رسیدم که همي : موز چيني *+خواهم ر اسپ تازي * و حبم پالنگ است بضم لام و 
سکون نون بمعنيي پایتابه ر معني تركيبي ي لنگ پا چنانکه در فرهنگ ساماني گفنه " وصاحب 
فرهنگ جپاگيري و هندوشاه ,۱ در لفظ و معني توهم و اشنباه شده * پالکانه ۰ هر دو 
لغعت در بل تازي گدشت اما هر دو *عیم ببا نارسي است ؛ و پالکانه بمعنيي ۶ فه است نه 
درنچه چنانکه خافني گوید * ع * بپالکانةٌ جذت عقیم به حورا # و پالخ ( بضم لام ) 1 بیمانٌ 


شراب جذانکه بو گفنه و بیمازٌ که |: ز جوب و شاخ سازند جنانکه در جهانگيري گفنه لره 1 اشعار 


لپکی 2 
مطلق مفهوم میشود و دلالت بر خصوص ندارند عماره گوید * بیت * با چنگ سغدپانه و با پالغ 


شراب : آمد بخان چاکر خود خواجه باصواب ید پالانی ۲ پلانی اسپ کند ۴ که ایق پلان 
باشد ۶ پالیدن تعحص کردن *و برس فیاس پالید و میبالد * پالو ( بضم (م ) دانه «خت که 
برعضوء پدید آید ؛ و آنرا ازج و زج و در بعض مواضع فارس ر عراتی گوف و بتازي نوّلول و بدرکي 
گونیک وبزیان تبریز سعیل وببندي مسه گوینه  »‏ پالیز باغ - و کشتزار " ودریی زمان 


خرینه زار و خیار زار و ماننن آثرا گوبند َ فردوسي گوید #۴ ددت 3 بگسدرد رد کافور د رجف اک کر 
ارغوای شد بپالیز خشلک # وله *#بیت * بپالیز بلبل بنالد هي : گل از نالهٌ ار ببالد هي # 
پالیزبان معروف - و نوا است از موسيقي * و ظاهرا آن نوا ساخنة پالبزباه بوده * و انصم بهردو 
ععذی پالیزران است بوار # پالوانه مرخ سیاه که دایم در هوا پره چون بذشپند نئواند د,رخاست 
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و گویند عدء او .باد -است ؟ و در عفن پالوابه و پلرایه بپا حطي ی آورده "چا نون * و صاحب 
فرهنگ موافق ارست امادر با تازي آورده بمعنء مي پرستو» لک شمس 3 خری با زمانه و بپدانه فافبه 
کرده * و در رسالةٌ مزا بنون و یا هردو آررده والله ام # پانه ۳ فانه ۲ بانه ۲ فرانه چوبی که در پس 


در نپند تا کشوده نشود - و "جاران در شکف چوهٍ که باه مي‌شتانند مي نپند تا زود بشکافد - 


( ۱ ) ازیاچا مسفناد میشود که فرهنگ جم‌انگیری و سروري و لعذه پیش وی معتبر نیست ۱ 


پا ( ۱۱۴ ) پتبل 
مرخابي زني در خالك باغوش # راك معررف - و بمعنوع هبه و تمام بطریق مجار نیز آمده زبراکه 
از علت نقص و کسي پاك و مبرا ست چنانکه گوبند پاك برد و پالك باخت و همچنیی پاکباز » 
پل بسعني ریسان است و ازیی مرکبست پالدم يعني رسف که دردم اسپ کننه * پالودن 
صاف کرد # پالوده صاف کرده - و حاوا فالوده - و بمعنیع خلاصه و برگزیده نیز آمده لیکی راجع 
بععنیع ماف‌کرده است مولوي گوبد + ع » از شرنشاهای مه پالرده است » پلابش و 
پالاوان ی پالوند آنچه بدان چیزء صاف کنند چون کنگیر حلوائیان و مانند آن > 
و ترشی‌بلا و آردن نیز گوبند * ر ای هرچپار لغت اسم آله است از پالودن * و پایش بمعنیی مصدر 
نیز آمده " و بمعفیی اول سراج‌الدیی راجي گرید * ع * ز پاایش دیده پالود خوی * ۷0 مات 
کننده - و امر بصاف‌کردن * و بمعنیع اول مرکبست از پال و از الف که چوی للحق کلمه شود افادة 
فاعلیث کند - و اسم آله نیز و هرچیزبدار مضاف شود افادٌ آن کند مثل ترشي بالا و مي‌با! و 
بدیی‌معفي ٍ ترکیب مستعمل نشود - و در فرهنگ بىعفي آواخته - ر بمجنیي فریاد نیز گقنه * و اخیر 
از زند نقل کرده است * پالا و پالاد و پالاده هرسه لغت بمعني اسب جنیبت است * 
و بعضی گفته اند مطلق اسب و حق همبی است چه ابیات مدکوره دلالت بر جنیدت بودن ندارد * و بعضم 
مطلق مرکوب گفته اند » لیکی از آشعار خصوص آسب مفپوم مبشود و اگر جنیبت از بعض ابپات مفهوم 
مشود بقرینة مقام خواهد بود * اسدي گوید ‏ ۶ بیت * ز دروازه ۳ درگه شه دو مبل : دو روبه 
سپه بود و پاا و پبل * و فخری گوبد * بیت * ش‌فشي که" کنشد بخت در مواکب او : چو نقره خنگ 
و سند فللك دو صد پالاد # و عنصري گوید * بیت * بلق ایام را نا برزشبند میررد : سبز خنگ 
دی پیش قدر او پالد؛ « و پالده بمعنی بدگوو عیب‌جو نیزگفته اند » پالاهنگ و پالپنت 
دوال و طنایٍ که بر گوشةٌ لام بسته اسب را کشنه ؛ در اصل پالآهنگ برده موب از بل و 
آهنگ پس احدی االفین را حذف کرده‌اند «جپت تخفیف و معفیی آن جفیبت‌کش با اسب‌کش 
غلی الخااف * و هرگاه در کلمه را ترکیب دهند و حرف آخرکلمةً اول و حرف اول کلم نانی از بلک 
جنس باشد بی را حذف کنند * و حق آنست که هنگ بمعنیي کشنده آمده پس در لغت اول 
احتیاج بحذف الف نیست لیکی در لغت پالهنگ احنیاج بحذف الف است چه در اعل پالهنگ 
بوده مثر آنکه هنگ نیز در اصل آهنگ بود چنانچه جمع گفته اند » پالاش آلوده شدن پاها بگل 
خسرر گرید « بیت « چوپالغزو پلاش داد گلت : هرنجان دل نا نرلجد دلت * پالا پال 


یعنی سخت و بسبار دفبلي گوید * بیت * بفر و هیبت شمشهر تو فرار گرفث : زمالةٌ که بوآشوب 


پاستار ( ۱۳ / بافوش 


۰ 2 1 م‌ ئ- 2 1 5 
پاستار لکد بود یک از قدما 9 * پیت *" چون شدنفء چوبي‌شان در خواب : پاسناب 


بپاسبانش زد * پاسپار و پی‌سپر للدکوب و پایمل * و پاسار ( بعدف پا انبه ) نیز آمد: » 


وتا ساماني مرکیست معروف و سار مرادف مانا و مان از ماندی بمعنی گذاشتی و معنیی 
تركيبي بپاگداشنه‌شده * و در جهانگيري بمعنيي لعد گنت و هبانا خطاست چه مفردات لفظذش 
برای دلالت ندارد ؟ اما جهانگيري بمعفی له پاستار بقا ء فرشت گفته نه با پارسي چذاننه 
مذکور شد 5 پاسخ ( بضم سیی ) جواب * پاشنا يعني پاشنهٌ پا با ۹ » 
پائنگ ( بفتم شیر منقوطه ) خوشة انگور اسي گوید « بیت * توگوئي درخشنده پاشنگ 
بود : و یا در دل شب شبآهنگ بود * و خیان که بر تخم نگهدارند منجیلک گوید عبیت« 
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آن سگ ملعون برفت ایي سند را از خوپشتی : شم را مانند پاشنگ ایدرش برجاع ماند » 


و در فرهنگ ساماني گفته که بدينمعاي مخفف پادشنگ اسست مرکب از باه بمعني پاینده و 


فرهنگنامةٌ نقل کرده که مطلق آلچه برل تخم نگاهدارند ار خیار و کدو و خربزه و مانند آن پاشنگ 
گویند > و تج ارل است ؟ و بطریق مجار شاید که بر مطلق مطلق شمد بد پاسن؟ 3 و 
قاومز نتجکی آلچه بر تساویي در کفه در ترازو نهند كاتبي گرید لبلک دا ر میزان لت 
کم بود از پا سنگ *# و د ر نس سررري ‌ در پارسگ آورده ( برل مهمله ) و درب 
مصراع بجل پای‌سنگ پارسنگ خوانده * پاغر ر ( بضم غیی ) پیلپا که بنازي داءالفبل گوبند چه 
و گرد و ورم است چنانکه بیاید و ایس خذار جهانگيري است * و ساماني گوید باغر ( بقغ‌غین ) 
معفف پا غر لغة است در پاگر ( بفتمکاف عجمي ) مرکب از پا و غر بمعفوع جاعل و کننده که 
چنانکه مانند پا ی پا دیگر میسازد بطربق *جاز؛ ر ایس خالي از تکلف نیست و 
صواب آنست که جپانگيري گفته از رو اعراب و تعقیق معني « پاغنه و پاغذده ( بضمعج ) 
گلول پنبةٌ حاجی کرد: مولوي گوبد * بیت * لمچو منصور تو بر دار بکی ناطفه را : چون زنان چند 
بربی پنیهٌ پاغند: زني * و فخري گوبد #ع *# چه کوه برگرز علامازشن چه باغند ۶ بدر جاجرمي 
گوید ۶ بیت « تا رقت شام بیودزن پني‌شویه را : پاغند برکنار نید چرخ اخضرش * پافوش ( بضم 
یل ) سر بآب فرو بردن و غوطزدن رودکي گوبد + بدت # بود زودا که آني نیک خاموش : چو 


۳۹ 


پاروا ۱۱۳ بسن 
بر سم بارد * و له + + ع « عیب چوپارةً سمرقند ۶ و مسعود گوید + دیمثا # پ ( 
کوفته باره دل را درخنه زوبیی : سر را خار ور خس بالیی تذ را خالك و خون بستر # و نضوي 


۰ ( ۱ 
گوید ‏ » بیت  *‏ کوف که ازار درشت‌ترنیست : باشد بدر پاره یا سه پاو « پارو ‏ زن پیر * 


و پار و پا و پاررت نیز گویند - و بلوکیست از بلرکات فزربی * پاراب و پاراو و پاریاب 


۲ پار یاو زراعته که بآب جشیه و کاریز و رود خاده و مانئد آن زج شود ضد ديمی - و هر دو 


نام شهریست پارباب نزدیک بلخ و پاراب طرف ترکستان و آنسوء سمرقند » فاراب و فارباب 
معرب هردر آی > و از پارپاب ,ظهیر فاربابي؛است او اپرب ابرصر رت ست ۳ 
گفته پاریاب و پاراب هردو مغیرپار یار و پارارند اصل وار است و با از مناخری *جم است و 
مولد است #* پارسا پرهیزکار - و بمعليي پارسي نیز گثثه اند * و بعضی گفته اند پارسا مرکبست 
از پارس که لغر است در پاس بمعنبي حفظ ر نگباني و از الف که چون (حق کلمه شود افادة 
معنیع فاعلیمت. کند. و .معنی تكيبي «حافط و بان چه پارسا پاسهار نعس خود ۳ 9 
پارسه و پرسه . گداني ه پارس (براء مرقوف ) ملگ فارس موسوم بنام ارس بی پبلو 
بی‌سام * و رن بعمر ر[معرب آه 9" پاردم او پادم . مروت که بنرني قققین کوا 
و معنیی تكيبي ریسمان دم يعني ریسا 4 که در دم حیوانات کنند چه پل بسعفي ریسمان 
0 پارٌ زرد پایچةٌ که بپودان برکنف دوزند بر عامت و بعريي عسلي گوبند « 
پار آرد اش که فقر( بمقدار دانه گندم از آرد راست کننده و اوماج نیز گوبنه * پا زهر مخنف 
پادزهر و آی مکبست از پاه بمعنيي پاس و زهر و معنيي تريبي آن پاس زهر يعني پاس 
دارند زهر و فادزهر معرب آن * و صاحب جمانگيري توهم کرده که پارزهر بود» بواو يعني 
شریند! زمر چننچه گذشت 9 پارّخ (بف زا نارسي ) ناش برد عمادررني گید ه بت » 
اي کرده دلم غم تو رج رخ : تا چند کنم زعشق پازخ عه هن نگاهد‌اشت - ور پاسبان يعني 
نکادبان" - و نیز یک حصه از چپار حصدٌ شب يا روز * و بمعنیع اندوه و بیم باس است ( ببات 
تاري ) و عربیست ؟ و ساماني گوبد حصدٌ روز و شب را ازان پاس گوبند که ناهداشت هر پپر 
بپایساه متعلق است و بافي پاسبانار خفنه. باشنه رپس از پپر دیگر خفتگان پاس دارنه 
و لذا بطریق مجار پاس گوبند * و درجهانگيري بمعنيي تنگدلي گفنه و اصل ندال و سند 


آن ظاهر نبست و ظاهرا باس بب موحده را پاس خوانده چذانکه بدان اشارت رفث * 
هه ۳ ۳ 


( ۱ ) ابدت درهمه نسم ايکن در اجه سروري و جمانگبري و برهان وغیرد پاراو بوزن آلاو آعده ۱ 


بادنگ ([ ۲۱۱ ) باره 


نیز شاه هرچیز که از افراد نوع خود ممناز باشد خواه امنیاز صوري و خواه معنوي چون شادرا: و 


شادتیر و شاه‌امرود و شاه بیت > پس معنعي ترويبي آنکه ممئاز از رعایا بود #۶ پادنگ ۲ بادنگه 


( بکسردال ) چوه که بدان شالي و غلةٌ دیگر کوبند * و آلچنان سازند که چوی پا بر یکسر 
آن نپند سردیگرش بلند شود همیی که پا بر دارند آی سر برغله خورد و سبوس و پوست جدا 
شود * و دنگ نیز گویند و آن شخص را دنگي گویند * و ایس لفظ در اصل دنگ است و زیادتیی 
پا بر آنست که آن چوب را بپا حرکت دهند » پاده گلهٌ کار و خر- و چوب‌دستی * و 
پاد‌بان یعنی گلبان " فرللوي گوید « بیت + ماده گوان پاده اش هریلک : شاه پرور 
بود چو برمایور #۶ ر سنائی گوبد * بیت * خصم در دست فهرت افتاده : پایها در رکاب 
چوی پاده » پاذیر (بذال منقوطهٌ معسور) چوء که بر پشت دیوار شسته نهند تا نیفد 
رردکي در صفت عبارت گوبد * بیت ب نه پاذیر باید ترا نه سنوی : نه دبوار خشت و نه 
آهی درا ۶ و ساماني گوبد پاذیر بمعفيي مطلق پشتیبای باشد که بر استظهار زیر دیوار 
شعسته نهند و جهانگيري تخصیص بچوب خاص کرده و آن ناموجه است لیکی بدال مهمله بپثر 
است مرکب از پاد و دیر یعنی دير باه پاداش و پادش و پاداشت و پاداشی 
متافات نيعي نخر گراني گویه +« ع + ترا پادش دهاد ایزد بیینو # و لامعيي جرجاني گوبد 
+ بیت + یگنءٌ که در دستش گه عطا برهد : هزار فاپده با صد هزار پاداشی «د و فرخي گوبد 
ع ۶ چپانیانرا پاداشت است و باه افرله * و بعض گفته اند که پاداشت مخفف پاد داشت 
است مرکب از پاد بمعنیی ماحظه از باب پاییدن و داشت بمعنی حفظ پس معنین ترکیه 

حفظ و ملحظهٌ نيئوئي ج» پار سال گذشته - و پار بسعنی پرش و پاریدن بسنی پریدی نیز 
گفته اند مولوي گوید * بیت + پرپررانه پوع درلث تف شمع بود : چونکه در یافت نخواهد 
پر و بر باریدن * # وله + «بیت + از خوف و رجا پارن و برداشت دل مس : امسال 
چنانم که پرار پارندانم # و بمعنیي چرم کاو دباغت کرده نیز گفته اند و جهانگييي بمعنی 
مطلق چرم بیراسته گفنه - و »خفف باره ستااي پد * بیت * دبی زردشت آشکار شده 1 
پرده رحم پار پارشده » و عمادي فافیهٌ ببارکرده * بیت + زیذت باغ بیشترگردد : چون 
گل سرخ جامه پار کند * بارد معروف - و رشوت - و هدیه - و نو از حلوا که شرپارن نیز 
گویند - و گرز آه - و زب است که در روم رای است - و بمعفيي پریدی نیز آمده مولوري 


بیداشتی * پاو شسنی و پات کودن * و از ماخوذ است پازهر که دراصل پارزهر بوده 
بعني ی شوینده و پالتك کنند؟ زهر بعثرت استعمال وا را حدف کردند * چذانکه ۳( در اصل ناوخها| 


بود: بعنی صاحب کشني بکثرت استعمال وار حدف کردند * و بعضع گفته در اصل پادزهر بوده بدال 


چنانکه مشرور است در معرب او که فادزهر باشه و وجه آن بیاید # بات تخت » پانفی 


(بسرتا ) آلَ چویی مانند بلجه که بدا غله افشانند و که از غله جدا کنند * ر پتني 


نت 


( بحذف الف ) و غله برافشان نیز گویند # پانیمار شتاب ضد درنگ چانکه در جهانگيري گفته 

تركيبي رنج پا * و بعض بمعنيي پارنج و مردبا گفته ازی > و معفیع ترکيبي اقتضاب هردو 
کند ‏ کاتیله رو پاتله معروف # پائو منزل مریغ شاعر گوید * ع * بآب شود خنجربهرام 
بیانو # پاجنامه ّ پاژ نامه و پاشنامه ( بسکون جیم فاسي و زات فازسی و شین ۱۳ 
لقب باشد - و بعض بمعنیع قرب و هل گفته اند « پاچان و پاشای معررف * و بربی فیاس 
تلمیس ۶ باشیدن #* پات (بفتم جیم فارسي ) سین کار که خشلت کنند براب سوخئس * 
و نموشلت و غوشاء نیز گوپند » و بپندي آپلي خوانند * پاجیله چیز مانند غربل که 
بچپة کرففی برف پیاد‌ها بر پا بسته برف بکوبند تا لشعرو قافله آسای گذرد سولوي گوید ‏ «اع « 
چه غم ار غواص را باچیله نیست ۶ پاچنگ و پاژاگ ( بفتم جیم فارسي و سکون نون و کاف 
فارسي ) درنچه باشد - و بمعنی کفش نیز گفته اند * نخري گوید « بیت ۶ هزار گونه گل از شاخ 
چهره بنمودند : چو لعبتان گل اندام نازكث از پاچنگ « و ساماني گوبد بازنگ ( بفنع زا فارسي ) 
اصل است و پاچنگ ( بجیم فارسي ) مفیر آنست * و بقول ج‌انگيري پازنگ لغة است در 
پاچنگ و محیم اول است که پاچنگ بدل پازنگ است * پاخوه (بفتم خا و راب مممله ) 


ذشیمی که پیش در سازند » پاخیره بذل دیوار و خانه که بنازي رهص گوپند و پاخیرازن 
کسیکه بذا بر و خانه کند و بتاري رهاص گوبند « پاد پایبدن - ر دارندگي - و بمعني 
تخت مرادف پات - و بمعنیي پاس - و پاسبان نیز گفته اند * و بمعفيي اسب تند و جلد باد است 
ببا ناري ‏ بادشاه نام است فارسعی باستاني و خواجه افضل در رسالهٌ ساز و پیرایه آورده که 
شاه بمعنیی اصل و خداوند ر باه پائیدن و داندگي يعني اصل و خدارند پائیدن و دارندگي 
ملک ر خلق و بمعفی پاس و أخت نیز مناسب است پس معفيي تركببي خدارند پاس و 
پائیدس و لت - و بمعنیی داماد نیز آمده چه پادشاه داماد عریس مللت است ؟ و بعضه 


کمنه اند باد لخن اسمتا در باده بمعدوع رم دراب بس معذیع نرکببی بخد |ودد رس یعنی رعایا 6 و 


پایدار 1-1 پاي برنج 
است از دام که پا چاذوران را بگیرك و آن حلقَةٌ چند باشد از موع تانته و شیم برلی کرده 
که چون جانور پا دران نید حلقه کشیده شود و پا جانور گرنتار گردد " و آنرا پا حلقه نیز 
گوینن > سوزني گوید ۰ ۰ اجل پایدام نهاددست صعب ۶« و بعض گفنه‌اند پایدام و پادام 
مرش که صیاد بر دام بندد برلی صید کردن مرغ و آنرا خررهه و بنازي ملواح گویزد - و ثوی از 
دام که بعريي حباله گوینه و آن چفان بود که سبخپا باربلک ار چوب تراشند بمقدار بل وجب 
و بريلگ سر آن دام نصب کنند و سر دیگرش تیز ساخته بزمیی فرر برند و از جانب دیگر 
میاه در پناه چیزء که از شاخهال سبز ساخته باشند در آمده پیش رود تا جانوران رم کرده 
بجانب دام بیایند و پا ايشان دران بند شود ؟ نزاري‌گوید * بیت * دل خایق ازانست صید 
آب رران : که باه بر زبر آب می‌ند پادام * پایدار و پادار بعنی ثابت و »حکم - و نیز 


پائیی‌دار - و پل بدار که امر است برسوخ و ثبوت - و اسب جلد و فایم را نیز پادار گوبند * 


پاار و پایکار آنعه مستراج را جاروب کند - و هراره را نیز گوبند * و بعريي کناس خرانند * 
فردوسي گوید ۶ بیت * بدو گفت بهرام رو پایکار : بیاررکه سرگین کند برکنار» و شخص 
که در شپرها و دهپا چا مردم بمحصللن و ارباب طلب ديواني نىابد ۰ و بمعنیع مطلز 


خدمنکار نیز آمده اسدي گوبد # بیت * گرفته خورشها همه کود و دشت : کشان پایکار آبدستان 


و تشت #۶ پام و پر یعنی پا و دست که عبارت از طاثت و قدرت باشد 2 ی ور پا نیز 
گویند فردورسي گوید # بیت ۰ سخود ان همي سازدش زال زر : ندارد همي جنگ را پا و پر * و له 
#بیت » چواین گو هنرها بجا آورد : دلاور شود پرر پا آود * پا کوب و پا باز یعنی 
رقاص فخرگرانی گوبد * بیت :د گرو 2 با نشاط و اسپ تازي - گر ۵ با سباع و با بازي *# 
پا رنجن و پارزچن و پاعبرعن بعنی آلچه در پا کنند از خلخال و جزآن چذانکه 
دست برنج آنچه ۵ ر دست کنند * و پا ابرنجی و پات آورنجی: و پاورنجی نیز گوبند * بایاب 
آی که پا بنه آن رسد و بپا ازان توا گدشت پ سفینه و شنا ضد غرقاب - و برگذرگه آ آب 
تاش ی پايندگي - و تاب و طافت نیز آمده لبکی اينمعني نبز راجع به پابند‌گیست + 
و بمچاز بمعذیء ملس از مالک استعمال کنند * فررسي گوید * بیت * سم سخمت زانست کان 
باب می - بگیتی نمیخواست پایاب می » و چاش که زینه پایه داره و بآساني آب ازای گیرزد 
و بپندي باراي گویند نزاري گوبد « بیت * اي درپغا گ رآب زربودب : وا خری ز آب 


بایابم 5 و بعضم گفقه‌انه ند پاپاب دیر ؟ آب باشد و [ را ۵ اسات که ازار ی بحاه در نوان شد بجپت ات 


ب ۳۸ 


زورب ( ۱۷2۸ ) پایدام 
نظامي گوید. *بیت + چو از پیلپا در فدح مي کنم : بیک پیلپا پیل را پي کنم « 


وله * بیت * پا سپیل از سر نطع ادبم : لعل‌فشان بر سر در ینیم #۶ 5 7 روب: ودیاروفت 


و پارر بیل چوبین که برف بآن روبند - و بعضی گفته اند پاروب آن باشد که دستٌ دراز دارد که 


روبنده بپا ایستاده جا بروبد و مطلق جاروب نیست جنانکه بعض گمان برده اند ۶ پا 3 
عقبه ایست دشوار برال ی جبار - و بحدف یل‌اول زین بابه * خافانی گوید * بت * 
دست بالاهست مردان که کرده زیرپات : پل شیم کان عقوبت‌جل شیطان دیده اند * و ملا 
مطهرگوید #بیت*, از 9 پاشیه بران بربسته اند : وز بنات النعش آنرل نردبان 


آورده‌اند ۶ یا -حست و پا ی خوست ( بعم خ") يعني پایمال و بپال کوفنه اسدي 


گوبد * بیت * فراوان کس از پیل شد پا_عخست : بس کس نگون مان -ب پا و دست * 
با رش و بات خوشه ( بسکون یا و ضم خا و سکون وار معروف ) زمیی گلنالث که لکدکوب 
کرده از کثرت مالش خشک شود * مگب از پا و خوش که اسم مفعول است از خوشیدن 
بمعنیی خشك شدن  *‏ پازاچ يعني ز4 که با زی نوزنه همپائي و معارنت کند که 
عبارت از دایه و قابله باشد سوزني گوبد * بیت * گفتة می حال زاده بطبع : نبود هر خشوك را 
پاراچ * و منصور شيرازي گوبد « بیت *_بنار مادر ایام طثل بخت ترا: بزگ مبکند اندر کنار چون 
پازاچ * و ۵ ر فرهنگ گوید همب فابله است و بس که مام ناب و دایهٌ ناف گوبند و منصور 
شيرازي بمعفیع دای شیر گفنه و سپو کرده * و حق آنست که با زاج همپاني کننده با زن نوزا ام 
ازانکه مرضعه باشد یا قابله پس لخطيهٌ جهانگبري خطا ست * پا زب که بقاصه یا شاعر 
با مطرب و امثال آن دهند * و ساماني گوبد مطلق پایمزد (ست و تخصیص ماحب جهانگبري 
بزب که بمطرب و شاعر و امثل ایشان دهند مستند بعلم تطاميی # بیت # مغني ر ۳۹۹ 
بانج بدا : بهر دستان کم ار گنج نداد # خطاست چه آن از خصوصیت مقام ناشي شده « 
3 ۲ با ون وند و پاوژن یعنی دام - و آنعه پا‌بسنه و گرفتار باشد ۶ پازنه 
چیز که برآتش زنه زننه تا آزان آتش برآیه و معنيي تکیبی آنعه همپائي و معارنت با 
آتش زنه ۱۵ ر بر آوردی آتش کزل > و بدبی مناسبت شرج زند را گوبزد چه احکام آتش که در زند 
معنون است باعانت آن شرح ظاهر میشود » پایمزد یعنی مزد فاصد - و مزد فدم‌نجه 


کدی مهنان" 4هراذفت پارنم # پایین عنی مددکار و دستیار و شفیع و ياري‌د: مرد 


خافاني گوبه « بیت * روز ز ونان پا مردي : می آمدم آنتاب زردي * پایدام نوع 


بانگشت گرعتن ( ۱۰۷ ) پل سپدل 


ه 2 1 2 2 2 ۱ 
بعنق فللک ۶ بانگشت گرفتن بعني شمردن کمال گوید #بیت + جون کل تاره خطاهاش 


باگشت مگیر : »جمر آساش فرو 9 دامان برسر* ‏ پاهم‌شیرو شکرشدن ‏ فایت آمیزش 


و حیت ۶ بادبان اخفر 9 ام کت و و بم رفیع و امه شاد5 رراق و بام وسبع ِِِ 
نلک - و ءرش - رو کرسي * پادوه؟ غول دار يعني دنیا ۶ با فللی یعنی آفتاب - و 


نسرطایر - و رقع  *‏ باغ بدیع و باغ وسیع و باغ قدس يعني بیشت « بالگ عنقا 


دام درد:ایست ار موسبتي و بانو دی مشرق بعني آفتاب ۶ 
الباء الفارمی معالالف 
۳ معررف - و پابنده - و امر بپابیدن و هسپني کننده - و مقاومت نمایند: > 
و ازلنچاست که گویند فان پا ندارد يعفي برابري با او نمیتواند کرد و بربراو پا قایم نیارد کرد 
چننکه آذري گویه «ع » داند خر که پل نبارد برززرزم * پا باف يعني جولهه « 


با له مکی مد اد کر رت نی هرپ ار ]مار 


و پا اوزار تخت که جواه بران پا نهد مبان پاچاه " و لوح‌پا نیز گوینه خافاني گوبد « ع « 
بلوج پا و بپلچل و غرغره بکرن *« و آذري گوید + بیت + نیست بافنده او بدست افزار 
نه بمکو نورث و پا افشار » و نیز پافزار و پافزار و پا اوزار و پا فزار بمعنی پاپوش ر اي فلب 
افزاریا باشد و بعض گفته اند پا افشار مخفف پا افشار يعني چیز که برر و درو پا افشارند 
و ازدجاست که فضا خانه را پل افشار گوبند و نخته پارٌ که جواهان پا بران نهند پا افشار 
خوانند » و مثال پافزار بمعنی باپرش کال گوبد * بیت + دست انعام برسرش میدار 
و ترتیب پافزار کند ع و امیر خسرر گوبد *ع + ربع مسکون چیست در پا‌تو گرد پافزار « 
۳ ترسا عراحي کوچلت که بصورت پاب راهبان سازند و درای شراب خورند # پا تال 
صراحي بززگ دراز که بصورت پا فیل سازند - و گرزپست بصورت پا فیل * و بهردر معنی 
پیلپا نیز آمده" و صاحب مرضص دا لغیل را نیز پیلپا گوبند « با یل صراحی بصورت 
باب شعص سپیل نام »و بعض گفته اند که هرسه نوع پیاله است ؛ خافانی گوبد + بیت + 
خورد: پرسم مصطبه یت در سفالی مشریه : قفوت مخ بکشده در پا توسا راخنه چ و له 
و بیت *. می مید آنکه کعبةٌ جانپا ست منظرش : با می بپاپیل. کند جنگت. عببرش » 


و له * بیت * تا بپال پیل مي بر کعبة عقل آمدست : بیل‌باا نقد جان برپیلبان افشانده اند * 


باد و دم ( ۶4 ) بام زمانه 


بل گني .یداه( توک اجه ماد بر هم #بجای غود مر ۱ 


راند چو شیر با باد و دم # باه دار بعني پرباد - و امر است يعني باد بدان و هی انار 


بادام ‏ شکوفهفشان يعني چشم گرپان * باد بوست یعنی بلچیز و مفلس « باه بزوت 


يعني غررر و عبر* بادپران يعني خوشامد گوبار ظبوري گوید * ببت * درکوت تو پرواز 


باه رنگیری شعرباشه « باسكت در جوال شدن *خانة بدان شدن - و با هرزوگوبان معارش 


شدن - و عذاب و ردچ کشیدن ۶ باد پیمودان ی کارهالب بیفاینه کردن حافظ گوید 


# بیت * چوبا حبیب نشینی و باده پیمائی : بیاه آز حریفان بادپیما را # باد در مه 


*ِ" 
بان سفیینن پعنی تکدر نمودن - و اندیشهای فاسد کردن * باد در کف و باد در مشت 
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یعنی نمی‌دست - و کار یٍماحصل کننده ۶ باددست بعني مسرف و هرزوخرج * 


باد سغ نی متیر - و طرهات خام کنیده وج در ۱ ۱۳۳ 


يعني يت چم » باد‌سار يعني -پسنگ و پوفار * پادسر یعنی منکبر ۶ 
بار دل يعني اندوه دل - و انديشهٌ روزکار *# بار نرادن بعني زادن * بار رم 
۳992 يعني فلک نیم * بازار زدن . نفع خاطرخواه کردن ظبوري گوبد ‏ * بیت « 
باار زدسه کز آفت افقادن : رش برد برستةٌ دندانش * با داشت ‏ يعفي پنیان داشتن 


فرخي گوبد ع + مي نه بیکنه‌ام اي حال زر می بارمداره با سپیدپر يعني آنناب » 


بازو دراز بعنی عالب - و دست درا ع بازی‌ کوش بعلي شوخ 2 ناشنوا * و 


معنی ترکيبي آنکه گول بباري دارد ظبوري گوبد « بیت * میعنم بازي به پند ناعان : عشق 


طفلانم چه بازي‌گوش کرد * بالاخوانی بعنی زیاده از آنچه هست خود ا وانمودن ظهوري گوبد 


* بیت * یک خود را بصد سازد ظهوري خرج در مجلس : کند تا مدعي ر زیر بااخوانیی دارد ۳ 
ظهوري گوید + بیت * راحت بنهاده بالنش نرم 2 زیر سر داغت از چگرها ۴ بالیر‌پرست 
شخص تنبل و بیار- و خدمنار نظامي کوبد » مثنوي + چو تو خدمت پا وا نیور 


توبیدست و پاب * چوبالیی‌برستنده شد چرب گرب : ازو بيشترم‌رباني *جو » بام نشستر, 


يعني خراب و ویرای شدن خاناني گوبد « ع * بام بنشست و آسنان برخاست 8 بام زمازه 


بالهو ( 8 بای 
نسیج بارلي بافت عه ر صاحب فرهنگ جهانگيري باول غیربابل پنداشته و خطا کرد: * سامانی 
گفته باول لغة است در بابل یا معریش بابل است و #حیم اینست چه لفظ بابل در کلام 0 
واقع است و لفظ عجمي ه تعریب در کلام فصعا خاصه فرآن وافع نشود * و منسوب بدانرا بارلی 
گویند > باهو چودستي که شتریانان بدست گیرند سوزني گوبد « بیت * هرکه ار پشت 
دلش بار ول تو فکند : زخم باهو خورد ار حادئهٌ چرخ بلند * و فرخی گوید #ع + باهو 
بدست کرده بر اشتررشدم فراز * و بعفب گفنه اند باهو لغق است در بازرت مذکور بسعانیی مجازبه 
و اننجاست که در جاماسب‌نامه تعبیر از حضرت موسی بسرخ شبان باهودار کرده یعنی 
صاحب عصا چه عصا باهو درخت باشد »جارا ۶ بامار ور لسیی میرزا سرد پپلوي باشد که 
در قزوبی رامندي گوینه - و در فرهنگ بمعنیی ظرف و آوند نیز گفته * لیکیی ظرف باطعام نه 
ظرف مطلق چه باهار مخثف باآهار است مرب از با بمعني مع و اهار بمعفيي خوراث 
و معني تركيبيي آن باخوك چنانکه در لغت آهار گذشت » بایا بعني بایسته ر ضروري » 
و بریی قیاس بایست و بایستی * سوزنی گوبد ‏ * بیت * بایا تبي بمصلحت عالم : ازبتري 
بسینةٌ بیماران ع« و ساماني گوید مخذف بایان است که اسم فاعل است از بایستی »ه و له 
۶ع * بايا تري بس ز نم ابر بر نبات * بایسلی نام مردي برده » 


الااستعا ادا 
و 


۳ ۱ گت 

بٍ پ |ندر شکر دارد یل گدازن است # باد يعني نا بود - و سخی - و مطلق صدا - 
و آ۰- وتند وتیز- ومدح وثنا- و لخوت و تعبر- و اسب امثلٌ ای معاني جوهري گوبد 
+ ع * روز وصالم باه شد بیت فراق آباد شد * و فرخي گوبد #ع * خداوند که چون 
او باد کر * ر سنانی گوید # بیت * بر ره کربلا باسناد : بر کشی زدرد دل باه ء # 
و اسدي گوید ۶ ع # بگفت این و پس بارگي باد کرد و فطران گربد #بیت * گر کند 
بلبل بالعان‌در مر اورا باه چیست : با اصل او خداب عرش در فرقان کند #۶ و مولوي 
گویه «بیت ۶ هفت اختر -هآب را کز خایان خوی *خوند : هم آب ب رآتش زنم هم 
بادهاشان بشکنم عه و خسرو گوید * ع * فرود آمد ز پشت باه چوی باد جه وله * ع * چوشه دید آن 
در باه تنگ بسته ه لیکی بمعفيي کبر و نضوت باه بروت است نه مطلق باه چنانچه بعضی گفته ان 


اما خافاني گوبد * ع * آن باد که در دماغ شان هست ‏ و به‌عليي گام بادآرن باه تنها ندست 


) ۱ ) و در بعفنسغ گذران ۱ ) ۳ ( الا آنکه یا لوظ دماغ یا بروت يا سر پا دم مذ‌کور شود کذافی السراچ ۱ 


۳۷ 


بامیین ( ۲۳۲۳۴ باول 
چنان مینواخت و »دخواند که همه کس را شاد میکرد رد ه پامئین ( بکصرمیم و هنن ) قصبه قصبه ایست 
از اعمال هرات بناحيةٌ بادغیس < پامیان الکه ایست میان هري و بلج که میان آن 9 
منیل است و بلغ ر| بدو نصبت داده بل بامي گریند  *‏ بامی (بفتم میم و آخرسیی مهمله) 
مخص که عاجز و برچا مانده باشد چذانکه حرکت نکند و سخی نگوید گویا او | بمس يعفي بزتجیر 
کرد: اند سوزني گوید بیت « با همه سنگ ور رنگ بیمده و بامسید : خود بخود ار یکدگر از 
نپان بر رسید ۶ و سید اشرف گوید و قطعه ۶ پادشاه شرع و دیی قافي القضات : عقل پیش طبح 
او باسس بود ۶ مادح نو چوی توٌ باید بزگ : گرچه آرایندة گل خس بود ۶ و دقيقي گوید 
دٍ بیت ۶ خدایگانا بامس بشپر بیگانه : فزون ازبی نتوانم نشست دستوري « و شمس نخري 
بضم میم آورد ده و گفنه و بیت ۶ همچون خر لنگست حسودت بوحل در : افتاده و پربار بمانده شده 
باسس « لیکی درست آنست که تراد ی ۱ ۱ ۳ 
برده اند « یامه ریشدار فد کوسه و بلمه نیز گویذ پند ظاهرا یک صعیف است ۶ باق دارندژ 
چیه چون باغبان و پاسبان - و در تحفه بمعنیع ء بانگ گفته - و در فرهنگ بمعنیع بام آررده 
مرليي گوید + بیت «ه سرفرر کی یکدی ازبان چرخ : الم می چرخیا برسان چرخ * و در 


قدیم میم بذون و نون بمیم بدل میکرذند * و دعر نام درخت سح که بر آن خوشبو برد و 


‌ 


بحسالبان گویند ۰ بپاسي بانك ( بغام نون ) نامند > بانوگسب نام . بانو 


خاتون خانه - و در فرهنگ و مویه بمحفی صراحيي شراب و گلاب و امثال آن گفته ور مستندش 


ظاهر نیست » و ساماني گوید بانو بمعفیی خداوند باشد و کدبانو يعني زن خداوند خانه چنانكه 
کد‌خد| مد خداوند خانور تساه یعنی خداوند شبر و همچنین گیهال‌بانو يعني بانو جهان * 
پاتوچ ( بضم نون و رار معریف و جیم نايمي ) مرف بازييم مرقرم يعني ریسا 2 که 
ررزها جشی آربزنه و دران نشینند و بجنباننه فرالاوي گوید ۶ بیت + طاری از سرا تست 
پاک : مه ریصهای بانرچ است « پاور ( بغتم وار ) معریف ؛ و این مخفف بآور است و آوز 
بعنیی بقین است گویند باور کد بعني مقرون بیثیس ساخت و تردد بر طرف کرد 5 ۳ 
( بکسر راو ) سبد کوچک که رپسمان درآن نبند ۶ پاهمان همان بیمان ۶ باول و بابل (بضم 
سیوم ) چون کابل و کاول و زابل و زاول ) شپر قدیم در سواد عراق عرب نزدیک کوفه که پا تخت 
نمرود و سای جبابن بود و ال خرابست * ر چون درکلام عرب فاعل بضم عیی نیامده مکسور مبخوانند 


بالی رگ بامشاد 
گوینه خسررگویند ء بیت ۶ هرگل بلا که دهد بوستان : بیشتر هست بهندوستان 
و ساماني گوبد بلا بمعني رفیع مفیر ولا ست و لخت دیگرنیست * بالیی و بالش و بالشت 
رد بالشت معررف » و ازبنجا ست چاربالش لنش ملولث و ابر بمعفیی مسند و مدر # بالست 
( بفنم لام و سکون سیی ممعله ) در شیزه مولوي گوبد ۶« بیت + کیست که از دمدمةٌ روج 
قدس : حامله چون مریم بااست نیست « بالار و بالال همان آفرسب يعني شاه تیر- 
و بعفی بمعنيي ستوی گفته اند - و در فرهنگ گوید آنچه از مردم سمرقند شنیده شد چوٍ باشد که 
در پوشش عمارت بااب شاه تیر بچینند و بر زبر آی آخنه بگسترانند فخري گوید بمعنی اول 
ع ه عجب مدار که هست از زمردش باار ه بالاور (بفتم وار ) کوزة پرآب که باتوته 
( بضم تال اول و فقم اني ) نیز گوبند جد بالغ ( بکسرلام ) پیمانهٌ که از چوب يا شاخ سازند و 
بدا شراب و آب خورزد - و نام وایل از ترکسنان که خان بالغ نیزگویند * و بعض بمعنی اول 
بضم لام و بعض ببال فارسي و فئم لام گفته اند و الله اعلم * عماره گوید * بیت * با چنک سفد 
و با بالغ شراب : آمد بخان چاکر خود خواجه باصواب « بالکانه و بارکانه دربچةٌ مشبک که | ز درون 
بیرون توای دید ؟ و ببا فارسي نیز گفته اند و اي امم است چنانکه بیاید * بالگ ترنم * و 
بالنگو و بالنگوبه همان باه رنگجوبه که ازان بو تون آیف ؛ و در اصل بالنگ‌بو و بالنگبویه بوده و بکثرت 
استعمال با حذف شده » و تخم که العال پیش عطاران ببالنگو معروف است عم دیگراست 
از ریاحین وبالنگو نیست وبالنگو همان بادرنگبریه است که مذکور شد » بالو (بضم ام ) 
دانةٌ سخت که براعضا آدمي براید و مسه نیز گویند - و برادر * لیکی بمعفی اول با فارسی 
مشهورتراست 5 پالوسه (بام موقرف) تار ضد پود که تانه نیز گویند * باله (بفتم (م) جوال باشد * 
مثالش در لغت هاله آید « بالوس يعني کانور منشوش چه لوس غش باشد * و بعض بشییمتجمه 
گفته اند * و سین مهمله نیز لقت است در شییمعجمه * بالبوس ( بضم با دوم ) ولیت فندهار ه 
پام معروف - و بامداد - و فرض مرادف ام - و تار گنده مرادف بم خواجوگوید ‏ بیت + 
بسوز نا زرم ز عشاق : نوا زیر و باى بررنیاید « بام چشم يعني پلك چشم سوزني گوبد * ع ۶ 
چون بوم بام چشم بابرر پرد ز خشم ۵ پامزد کوس و نقاره که بامداد نوازند خافاني گوبد * بیت « 
بامزه حسي تو شد آسمان : نامزد عشق توآمد جپان # وله + بیت * ما و شکر ریز عبش کز در 
خمار : بامزد خرمي ببام برآمد ه بامشاه مطرییست منرچيري گرب «بیت» بلبل با 


پباغ درش نواه بزد : خوبتر از بارید نیکثر از بامشاد # و وجه تسمبه آنکه رت بامداد 


باغرد ( ۱۳ ۴ با 
و نیم پخقه * و در جه‌انگيري بضم فیس و جیم فاسي است » در نسةٌ سروري بفتم غین و جیم 
تازی است و الله تعالی اعلم * پاغره ( بغیی مرقرف ) گر که در اعضا و بندگاه مردم بسبب 
دردمندي دیگر پیدا شود مثلا از پا کس دنبل برآید و بواسطةٌ درد آن در بیغولهٌ ران گرهپا بهمرسد 
پا سرببالبی بد نهاده باشد بدان سبب از گردن گرهپا بمرسه * و هرگرش که مثل این بهمرسد آنرا 
باغوه گوپند * باگره ( بسکوی کف ) نیز گوبند * بافدم. ( بسکو فا و ضم دال ) عافبت کارها 
ابرشور گوید «بیت + چه بایدت کرد دن کذون بافدم : مگرخانه روبي چو رربه بدم #۶ و شمس 
فغري نیز بضم دال گفته و با پاردم فانیه کرده ‏ اما از بیت اسدي بفتع دال ظاهرمي‌شود 
بیت * بر اسپ گمان از ره راست خم : فرارت بدوزخ بود بافدم عد و شاید که قافیه لفظ گم باشد 
نه خم ه پلف "تس و بیم ه باکنن و باکنده . بمعنيي بافوت بیا حطی است ۶ 
باه باگل ( بنتع کف عجمي ) آب نیز گرم ۵ ال ارآدسی با رار 9۳ 
برآمس پر- و بالنده ۰ و امرببالی - و ماهیي است درم دار که وال نیز گویند * و بعض گفته‌اند 
بال آز آدمی از کنف تا سرناخنان - و از حپرانات تا سم - و از پرندگان تا پایال پر" و در جهانگيري 
معفف باا نیز گفته م بالیدن نشو و نما کرن و افزودن * و بوبی قباس بالش وبالنده و 
بالیده و بانیده و بالنده و بالی يعنی نشر و نما کننده و فزاینده " سنائي گرب + بیت « 
تا که بنشست خواجة در بالش : بالش آمد ز نار در بالش * له * بیت * يلك قصیده هزار 
جا خوانده : پیش هر سعله ردش بالانده وله * بیت *# باز تا صذعغ در اندازد : رش با 
بسوء ده تازد * و نیز بالن تلا جانورار و ازبلجاست که در مثل سایر است که کس که 
مچرب در امور باشد و ببصایب گرفتار شده باشد او( گرگ بالر‌دیده گویند يعني تله دیده و عوام 
بغلط بارلن‌دیده گوبند و ظاهرا بعفی بواسطهٌ تخیر اجه باان را بارای خواندنده چنانمه شایع است 
میان را ولام و دیگرا, بارای بسعنین دیگر ف‌میده اند - و بمعنیی دعلیز نیز گفته اند مرادف 
باانه فخري گوبد *«ع *« وداع کرده بذاچار خانه و باان # حعیم سنائي در کناب که بصدر 
اجل نوشنه چنبی آررده فوامالدبی که لت و تاج در با عرش‌منظر قدر ارست ببالنةٌ 
(سفل|لسانلیی چکار دارد ود پالا قد و قاست - و فوق - و درازي چیزء ضد پپنا مسعود 
گویه «ع * جل‌تو و قدر تو ببلا و به پینا و و نیز اهل هند سست ایرای و خراسان را 
(۱) در سراجست بالنده و بالان دربن ابیات سنائي بمعنیع نشوونما کننده گفتن غاط *عض است چراکة 


پالاندن "چا بمعنيع جاداندا. ت ه بیعایی نشو و نما و بالاندن بمعنی جنباندس مدع کبا ني الدرهان ۱ 


باررنگ ( ۱۳۱۱ )) باغی 
بندنه و برار چوه یا کرباس گذارند نا بجا گپوارة کودلت باشد - و در فرهنگ ریسماغ که در 
عیدکاهپا و سورها از بلندي در آربزند و دران نشسته خود را بجنبانند در هوا فخري گوبد ء بیت *« 
امس و عدل و استقامت در هو مللك تو : باه چون بازیگرلن بازي‌کنان بر بازرپيي + و در 
فرهنگ ساماني بادبيم ( بدال مپعله ) گفته * و حق آنست که معنی ترکیبی هردر مناسب 
است بمعنيي مذکور لیکی در اکثر نسم بدال است و بزا برل معنیي دیگر آمده * از رک 
سینه‌بند طفلان و زنان * و درفرهنگ گوید سینه‌بند و پستان‌بند زنان که بربند نیز گویند و آی 
پارچهٌ سه‌گوشه از ریسمان يا ابرپشم که زنان پستان دران نهاده بر پشت بندند تا کل نشود 
حکیم ولولي گوید + قطعه ه مطرب ناهده پستانت برقض : چوی در آید دل مرب برد ه بارنگت از 
مه و خورشیه کند : بار نگ از مه رخورشيد پن * بازور (بضم زا) نام جاد است از 
تورای که جادوئي کرده لشهر ایرلی را شعصت داد آخربدست رهام بی‌گودرز کشته شد ج بازیره 
پاة ار شب چنانکه گویند بازیرة نخستین وبازیر؟ پسین ه بازدار مزارع و دهقان - و 
نهدارند8 بار» و بازیار معرب هر دو بیازره جیع * سلمان گوید ۶ ع + زاغ آنرا باغبان و قاز ای را 
باردارع ‏ باستار و بیمتار يعني فان و ببمار ه پاستالی قدیم - و گذشته فخري گوبد 
بیت * با وجودت از شهان باستان : بر زبان نارد فللگ جز باستار # و بیستار امالهٌ باستار 
و لغت دیگرنیست * پاسرة ( بفتم سین و را مهملتین ) کشت زار فخري گوبد + بیت « 
پیوسته کشتزار امیدش ز آب کام : سپراب باه تا که بود نام باسو ۶ و بعض گفته اند که باسره 
و باسرم زمیی شیار کرده که مپیات ززاعت باشد # بالی (بضم سین ) خمبازه * و ببات 
فارسي نیز گفته اند سراج الدیی راجي گوید *« بیت ه چوباسلك کند ماه مس از خمار : 
قوار از مه نونماید فواره طیار مرفزي گوید ۶ بیت ۶ اي برادر بیار کاس مي : چند باسلک 
زنم ز خواب و خمار ۶ باستبن بلوکیست از بلوکات سبزوار که ملوكك سربداران ازان بلوکند - 
و بارء که از میان شاخ بیرون آید ه باشه مرغ معروف شاري » باشق معرب آن ۵ باشو 
( بضم شین ) در جهانگيري بمعفيي چلپاسه آرده و ظاهرا کرباشو است نه باشوه پاشامه , 
بآشومه و باشام سرانداز زنان که بقاري مقنعه گوبند تخرگرگاني گوید « بیت * دریده ملدپیکر 


ارموسيقي * باغ زاغا بافیست درهرات « باغ هزار درخت بائیست بغزنیی ساختة 


سلطان محمود ر الحال مفقود است < باغم ) بقلم غیی و آخرش جبم تاري ) انگور نیمرسید: 
۳۹ 


الم (۱۰۰) باربیي 
بمعنیع سو در هیچ نمی دیگر بنظر نرسیده و بمعنی بل الصاق بسیار آمده چنانچه گویند 
باراو گفنم یعنی بار گفتم و باز خانه شد یعنی بخانه شد » و ازبنجاست که اهل خراسان گوپند 
بزر گفت يعني بار گفت " و در شعرکمال نیز اينعني راست مي آید پعني بداند ور بنمانه ؛ 
و در جهانگيري بمعنیی تمیز و تفرفه گفته چنانکه گذشت و در نسخةّ دیگر دیده نشد * و همچنیی 
در بیت منوچري بمعنیع ضد فراز محل تامل است بله بار بمعلعي دیگر است يعني گاه فراز 
و اه دیگرگون چنانعه بارگونه گریند يعني دیگرگون ۵ بازافگنی پارچة که برففا گریبان 


جامه و فرگل دوزند و بارپس انلنند خافاني گوید «وبیت » این فراویز» و آن باز انکش 


خواهد ز مس : مس ز جیب آسمان یلک شانه‌دان آورده ام ۶ + وله‌+ #بیت * کرده ز ردا 
عاام الغیب : بازانگی خرفه و بي جیب # و ساماني گوبد بازانی در شعر اابر همان رفعه که 
برپشت گریبان جامه و لباده و امثال آن درزند و در جهانگيري بمعنيي مطلق رقعه و خرقه که 
برجامه و مرقع دوزند آررده رای خطا ست میم معني اول است ؛ لیکی بطریق *جار برمطلق 
رقعه و خرفه اطلاق نوان کرد د بازه چوه که بدست گیرند و در دستي نبز گویند شاعر گوید 
+ بیت * نشسته بصد خشم در کازه : گرفته بچنگ اندرون بازف « ونیز بازه و بار باع يعني 
مقدار دو را روز گفته اند * اس‌ي گوید ۶ بیت « 
چمی زرف دیدند صد باره را : پی چرخ گردنده بلا چاه 4 و منوچپري گوید * بت * آفربی 
9 بانگ پا مورچه در زير چاه شست بار * وبطریق جار عصا - 
و چوبدست بزگ - و شاه تیر- و امنال آن باعتبار آنم» گوبا باز اشجار است چه بازه لخن است 
در بارر > و در جپانگيري فضاء بیی‌جدارس و خلاء رن جبلبی که عبارت از کی و در" باشد * و 
بدينمعنخي لفق است در بار بمعنی کشاده » _بازو معررف * وازبنجاست که شاخ درخت 
را بازو گوبند بطریق #جاز چه گوپا بازو آنست ‏ و عصا و چوب‌دست را نیز گوبند چه گوبا 
ب 2 آدمي است * باژن سح فارسي ) تا گله که تکه ۱ نار گویند * 
۳ باژگونه ۳ باشگون ۲ باشگونه و و و ِِ ( بر مممله ) 2 
و سرنگوی * و و است در بارگونه ( بر تاري ) بمعنی دیگرگوی و برگشته مرب از 

بمحيي دیگر و برگشته و گرنه لغق است در گوی بهعني رنگ و ررش و معني تركيبي آی 
رنگ و۱ ررش * 0 مر چند که بااب گپوار ارند ر کودتان بان بازي کنند ر بءري 


دردات گوبند ش‌جدي گوید + ع #ٍ عقد تربا نشود بارپجچ # و در سامی چوبه چذد که بیکدیگر 


3 


مسجع در بزم خسرر گفة * وبضم یا خظاست * و این مروب است از بار بمعني رخصت 
دای و به بمعنی خدارند و دارنده زیراکه پرریز ار را اذی دخول در مجلس بجیم ارقات 
داده بود "و ساماني گوید که ار را صاحب بار گردانیده بود يعني وزرا و امرا رخصت 
دخول باراه ازور ستاندند » بارج ( بهسررا ) سگ‌انگور باشد # پارخی| آنکه همه 
کس را باردهد و ایی بر غیر خدا اطلق نتوان کرد - و کاب پادشاه بزرگ را نیز گوبند - 
و ساماني گوید بمعنيي خدارند ررزی است و ازتنجیت بر خدا اطلق کنند و کاه پادشاه بزگ 
نیزگویند ۶ بارو و باروه و باروت دار تفنگ " و این لفت در کام قدسا و ابر 
دیده نشده و مسلحرث است < ۱ چا که بار عام دهند خسرو 
گوید ۶ ع + ببییجا آهی و در بارجا موم » ۳ ات د ‏ ون تس بر 
آبها کثیف و چریی درا جح شود * چه بار بسنیی نجاست است ه پاک ( بعسر را ) 
مخفف باريك رردكي گرید «ع ۰ گردسریی خواهي و باك‌میان * بارنامه نب نیلک - 


و اسباب حشمت رو جمل و تفاخر - و دفتر که تجار تفصیل خرید خود دران نوبسند > 
اما اصم آنست که بمعنیی لقب بارنامه (بزا‌تازي و فارسي ) است چناننه بیاید مد باردان 
جوال - و خرجیی - و خاناني بسنیي مراحي استعال کرده * بارمان پهلوا4 توراني عه 
باران معروف - و بارنده * بارانی کلاه و جامهٌ نمدي که روز باران پوشند - و قبیاه ایست 
از ترکان » باز بازنده - و امر بباخشی - و مرغ معروف شكاري - و گشاده - و مار و 
جدا - و بیعنيي دیگر نیز آمده * کمال گوید # بیت ۶ کس که دست چپ از دست 
راست داند بار : باختیار ز مقصود خود نماند بار # و کشادگی مقدار در دست از سرانگشة 
تا سرانگشت دیگر که بعرد بي باع. ر بترکي فلج گویند » و بعض با (بیا‌حطی ) گویند بجا 

با موحده ؟ و اینمعنی از باز بمعفیع گشاده ماخوذ است چه از کشادگیع دسا بمم رسد 
ناصر خسرو گوید * بیت + اگر بالفقدن دانش بکوشي : براي زس چه هفناه باري # و بمعنيي 
نشیب ضد فرازء و بمعنیی جانب نیز آورده اند منوچبری گوید ع بیت » همچنان سنگ که 
سیل اور( بگرداند ز کود : کاه زین سو کله زان سو گه فراز و اه بار: و سوزني گربد. ۶ بیت » 
آن حهام ابی حسای که حسام نظرش : هرگز ار خصم بالزام نشد بار نبام » و با ( بزا 
فاریسی ) در باج گذشت * و ساماني مرادف با گفته که بمعنی با‌جاره است که برل 


الصاق آید * ر ععیم آنست که در شعر سوزنی برمیی معنی است یعنی بنبم نرزت چه 


باد‌فره ) 9۸ 1 باربد 


و در اصل بمعفي کاسه است باده نیزدرلغت فرس بمعنیی پیاله تواند بود » بادفره ُ بادفراه 


هان باد افراه مرقوم يعني متاات بدي ه بار چیز که بر سر و پشت و مرکب بردازند - 
ر میواً درخمت - وچ شعم - و امر بباریس - ربارنده- و نوبت و مرتبه - و رخصت چنانکه گوبند 
فلان را بار دادند رفلان تنگبارست - ور جل انبوهیي چبزت چون سندوبار و زنگبار و درپابار - 
و نجاست رسرگیی مرادف انبار مرقوم - و بت و ۸ ی و چه بن باله 2 
بار با میباشد نه آنکه بمعفی بییر و بی بود چنانکه در فرهنگ گفته - و کلةً بار آنچه هنگام 
بار دادن بر مردم نصب کنند - و بارمشلت و بارزعفرار سنگيني و فزرني مشک از جگر 
سوخنه و زعفران از رپشهل گوشت کار که اهل غش بدا مغشوش کنند و فررشند - و 
دیگت بر بار نهاد و بربار گداشت و بر بار دان یعنی مي‌پزد لیبس محقق نشد که بار دربی 
ترکیب بچه معني است - و در فرهنگ و سح سروري درین ترکیب بمعني دیگدای گفته 


نت 


اما هییجا علیحد: بدیی معني نیانته شد - ر در فرهنگ گرید نام 2.۵ است از مضافات 
نیشاپور - و ارزن - و برنم - و جزآن که بجهت بوزه ممبا ساخته اما هنوز صاف از درد 
جدا نکرده باشند - و بمعنی غش نیز گفنه ناصرخسر گوبند + بیت * زر چوی بعپار آمد کم 
بیش نباشد : کم بپش زب باشه کان باخش و بار است * ور درب تامل است که با خش بار 
میتوان خواند - و بمعنی پرده نیز آورده - و بمعنیی سازب که مطریان نوازند نیز آورده » باره 
ر بار دوست باشد چون زن‌بار و باره و غلام بار و باره - و نوت و مرتبه - و باره بمعنيي 
باب در محاررات آمده گویند در بارةٌ می لطف بکی و ازین باره سخی مکی * فردرسي گوید + ع * 
اری باره گفتار بسبار گشت » و در جهانگيري نوی از مسئرات مولوي گوید + ع* 
کزان معزول آمد خمر و بنگ و باره و شیرد * و درساماني ور جهانگيري بمعنی جعد و گیسو 
گفته سنائي گرد *ع * تاه خونه هدر اندر خم هربارا اوست » و در جبانگيري بمعني 
رم دراب گفته » و ظاهرا سیم پاده است ( بباب فارسي ر دال ) و الله اعلم ۵ باره و 
بارو و باري حصار باشد - و نیز باري فصبه ایست معررف حواليي آگره فرخي گوید 
ببت + آن شاه عدربند که بگرفت و بیفگند : گرگ و دزم شهرب اندر رد باري ۶« باره 
و ای ای مطلی. دئیز باه حق دشن یه ی ۱ ۰ ۱۳ 


ور درب تامل است چه باره ابنچا بیعنیع باب است چنانیه گذشت « باربن ( بقع باب 


دوم ) مطرب پروبز که جيرمي بود بعني از توابع جهرم بود * و سررد خسوداني که سرودیست 


باد فوردیی ( ٩۷‏ باد» 
و نیز کاغد باه که اطقال ریسمان براری بندند و برهوا کاند - و چهز که از چوب تراشند و اطفال ریسمان 
برلی پشچند و از دست گذارند تا بر زمین گردان شود و گردنا نیز گوبند - وکسم که حرف بسیار 
زند و هیي کار ازر نیاید - و کس که فخر کند و منصب خود بر مردم عرص نماین » و بعريي فیاش 
( بفتع فا و تشدید يا‌حطي و شینمتجمه در آخر) * ر بدین چبار معفي بعض بادب, ر( بفتم باه 
تاري ) سس نه با فاسي ‏ ر بادپره 4 فارسي ) بمعنی تراشةٌ چوب که در رفنت 
تراشیدن چوب ریزد نیز گفته‌اند ع باد فو فوردین " (بفتم ناو وار و کسر دال مهمله ) باه دبور که 
توت ورد مد می یز ) عم باه ری است * لیعی در جياگيري بسعني باد دبررگفته مستند 
بشعرفخري ۶ بیت * بیاد خلق شه درباغ و بستان : دم عيسي بود باد فرردیی * ور سیم 
قول سامانیصت که بادفرودیی باد شمال است چنانكة بادبرین باد چنوب و در بادبرس گدشت ؛ 
و حق آنمت که بادفرردیی جنوب است و بادبری شمل چه فطب شمالي بلند است و 
جنويي فرود * و نیز باد جنوب مضر است بخاف شمال « باه نو روز نام نوا است *« 
بادکش يعني خشت باد - و بعف بمعني بادزن مطلق گفته اند ه بادگنه ( بضم کاب 
فارسي ) يعني باه خصیه که خصیه زار باد و کفلیی گنت تخضیه رز گریند ج باه کفچی (بضم 


کاف تازي ت2۵ 54 در پشت بهمرسد و خمیده کند مذسوب بعنم يعني خمیده پشت » 
باد هرزد فسوذ که دزدان برماحب کلا دمند تا خواب گرا برر مستوليي شود - و سخ 


بیپوده - و وعد؟ خلاف > خافانی گوید + ع ۰ بچار پارً زنگی بباه هرز دزد < باده شراب 


یا دعر رو ۵ آره ۴ و دو باده: و ستباده بعف در بارباده و سه باز باده که مهف 
2 تا از و ۲ 9 2 ژ‌ : یت 
دو پیاله و سه پیاله ازم آنست ؟ ر 2 و گمان برده که دوباده و سه باده 
بت ۱ 6 2 ۳ زاذ ۵ ۸ 1 

( ۱) اینست در ششاسخه و در دو لسخة بادفرودین - و در موید و مدار اول و در مروري و برهان این هردو 

بقتم واو دیور و قیل عبا و در برهاجامع بوزن پوستین نیز آمده و درین و درفرهنگ فرودین بدو ضمة 

تم سکون دبور - در موید باربرین نیز بدینمعنی از شرفنامه آورده و عثله في|لدرهان » و در سراج گفته بادصبا 

که معنیع بادبرین ذوشتة اند بمعدیع بارویست که چون رو بقبله آرند از دشت وزددس هم بان‌ها صبا باشد 

لیکن در واقع باد شرقي را گویند و بادفرودین دبور وقیل صبا کما قال الوسی و از شع رفخري بادبرين‌بمعني 

دیور معلوم میشود - و عقیق آنست که بسکون واو باد جنوبست و مقابل آن بادبرینی و بعتم واو خذف 

باد فرودین که بملا فروردین وزه پس مناسب آنست که بمعنیی شمال بو یا صبا و ازبن عقیق وافنم شک 

که صاحب فرهنگانر! دربن دو لفظ اشتباه افتاده انتهرل ملخصا ‏ ۵ و در چارلسیه بادفروردین ۱ 


۲ 


باد ره ([ 048 9 


7 
چیزء که هر روز بکار برند و اسعمال کنند چون جامه و لباس هرروزه رو فوت هرررزه و کار هرریزه چذانکه 
در تا جآلماث رگویه * فقود « لش راسام جامهال باد روزه را بلباس حرب بدل کردند * سناي گوید 
+ ع * یی جامه ویس باد روزه ز فوت * ر سوززي + ع * که شد مدیم تو تسبجع بادروز؟ سس # 
و بحدف دال نیز گفته اند > و در مقامات‌حميدي کفنه ب« فشرة + که عررس ر به ببرابةٌ همسایه 
یک شب بیش نقوان آراست و آرایش باد روزه بسوال و جراب درزوزه ننوان خواست ۶ بادره پاچة 
زبرجامه - و سنی گفتی ‏ اندبشه - و تبزي در هرکر* و معني ال در نسیتهٌ سروري و معنیی 


اني در فرهنگ آورده ۶ ر و بادرسه چرم پا چوب 1 مپان‌سوراخ که در دولث 
کننده- و یچ ستون خیمه را نیز بنابر مشابت بدان بادریسه خوا انند * و بپردر معني بنازي 
فلعه گویند + بادزن و بادززه . معروف * باد زهره ‏ نام مرفع است که گلو ورم کند 
و نفس گرنته شود * و زهرباد نیز گوین " و بتازي خناق خوانند * باه سره عل است که اسب 
ر| ميشود ه ها دشنام و با دژنام (بضم دال ) سرخیي مفرط که از غلبةٌ خون بر رخ ر سای راندام 
ظاهر شود * و سرخباد نیز گوپنن » و گفته اند که آ ن مقدمةً جدام است ‏ و در اصل باد دشنام و 
باه دژنام بوده يعني زشت نام ۱ چه دش و دژ ی 


ابر باد عسمب نمود هم زشمت اسمت بدیی نام موسوم شد * و ضم دال دریسن لغت از نسح ٍِِِ_ 


قوعت منقول شد 5 و بادزفام و بادز رام نیز آمده يعني باد زشت رنگ بواسطیٌ سرخیی ند ردرنگ 
زشت سودائي » و یلک دال نیز حذف کرده اند » و بادش و بادا ( بضم دال ور حذف نام) 
نیز آمده * پوسفی گوید * بیت * آنا که گرفتار ببادشنامند گت نزنند در خور دشنامند * 


بادغر و پادغرد ( بغیی مفئوح ) بادگیر- و خانةٌ که از همه طرف باد بآ وزد ابوشکور+ ع « 


سا چا کشانه وباد غرد » و سامانی گوبد لغة است در بادگرد (بکاف عجمی ) بعنی 
بادگیر» و آی مرکبست از باه معروف و غرد که لغت است که بعض عجمان در گرد ( بکاف عجمی ) 
خواننة » و گرد در لغت 0 مافي ر اسم مفعول و مصدر؛ و معنيي 


ترکيبيي بادع رد بادگر 9 جاعل باه است و چون شفبت باد است بمجاز نوا , گفت که بادگر اسست ۶ 


بادفر ۱ بادفره ۳ بادپر 9 پادپرد و پادپرت ( هر پلچ لعت أ[ بمعفیی بادزن بزف ۳۹۹ 
از سقثف خانه آویزند حِ ۹ نیز جوبی پا ۰( ور که میان آن سوراخ کنند 2 رپسمان دران گدارند 


و جون بکشذط بگردش در آید ِ و بعري خدررف خوانند ) بضم خا و سکون ذال محر و دم زاس 


مهمله 5 خافالي گوید * بیت * بدر خبط من شب و روز : ۵ ر کشاکش بسان بادفر است #۶ 


باد را ( 9۵ ) باد , 


باد ران 
که دران باد بسیار مپوزد > بادغیس معرب آن #۶ باه ی نام فرشاه اپیست که باه بعرک 

و از جار بجایم برد مولوي گوید + بیت * آدمي چون کشني است و باد جان : تا کی ار باه را 
آن بادران # وله ۶«بیت + کل باه از برج باد آسمان : کي جید ‏ مبوحه آن بادران « 
بادرم ( بدال موقوف و را مضموم ) بیپوده و تباه عنصري گوبد * بیت * چون بایشان باز خورد 
آسیب شاه شهریار : جنگ ایشان عجز گشت و سعر ایشان بادرم # ررعیتث را نیز گوبند صاحب 
فرهنگ منظومه گوبد + ع * بادرم شد رعیتان را نام * بای وک ( بدال موفوف ) خبار کوچگ که 


آترا خیار بادرنگ و خیاربالنگ گوبند و خیار فرار را خیان و خیارزه - و نیز کنات از اسب 
تیز رفتار- و بقلم دال باتمکیی و بانبات استاد‌گوید * بیت > بادرنگ آمد نکارم با عذار باده رنگ : 
بادرنگ زیر ران بر کف گرفته بادرنگ ود و سوزني گوید # بیت *# اي حبندرد بوده زگپواره 
تا بگور : وي زن‌بمزد تا بخیاره ر بادرنگ ع ر سرا ح‌الدبی سگزي «بیت *« دارد غم بادرنگ 
عشئقمت : دربردن جان مس شنا *# ر نیز باد درنگ بمعفي نوج آمده * و ساماني گوید که مرا 
ار باه ایلجا غبار است و معنیع ترکیبیی آن غباررنگست چه غبار زرد رنگ است و رنگ ترایز 
مسعود گوید # بیت + تام از چر خ رسد آدرنگک, : تكي ازبرن کون ج ی و 
در فرهنگ کاهواره که بیاوبزند ؛ و سامانی گوبد که بدبی ی معني »شفف باد اد درنگ است ( بدالبی ) 
مرکب از باد بمعفیي هوا و درنگ بمعنیي لبمت و رفوف * حاصل معنی آن متوفف در هوا؛ سوزني 
گوید # بیت « نام ورا بسینٌ (طفال یه بر ؛ تا بر کشیده نقش نبندند بادرنگ *# و بیت 
دیگر ار سوزني که برل خبار بادرنگ شاهد آورده شد برل اينمعني آورده و خیاره | جنازه خوانده 
بدین طریق # بیت + اي کس فررش بود ز کاوارة تا بگور : وي زر بمزد تا بچنارد ز بادرنگ * 
و نیز بیماري که بسبب غم خوردن 7 شود و فراقر و #چش ناف بهمرسد و غم باده نیز 
گویند > و بپندي بارگوله گوپند » و بت اول : شعم رسوزني و بو ناني شعر سر راجالدین آورده و در 
دویامل اسب پد 0 گیاه مفرح مقوي که ازان بو ترنم آید * باذرنجبوبه معرب 
آن چنانکه مشهور شده * اما ماحب قاموس باذرنجريه ( بعذف با ) آررده « ‌ و باه روبه 
( بدال موقوف و رل مضموم ) ترا خرلساني که ربحار كوهي نیز گویند * باذررج ( بفتم ذال 
محجمه ) معرب آی * و در فرهنگ بمعنيي اد ری گننه رسروکرده د بادردو ( بسئون دال 
غم را و دال اني ) چوی که در زیر شاخ درخت میوه دار گذاند تا از گرانيي با نشکند» باد روزه 


(۱) لیکن در نسخ موجد قاموس وغیره بغیر حذف با - و در حرالجواهر گوید و قبل بادرنبوبه ۱ 


,باد پچ ( ٩۶‏ ) باد <بز 


حاصل معنی بادگیر است زبراکه 1 ز گریبان باه و ر+دن وزد و جادر کشنی ر نیز بل بن جپستا 


9 گویك ۶ بیت + خوب نبود عيسي اندر خانه پس در بادبان : ازبرا» توتبا 

سنگک صفاهان داشدی و اززفي گوید # ببت # ز آبگینه عکس او چون نور بر دست افگند 

دست بیرون کرد پنداري کایم از بادبان * باد پیر رپسما 4 که ایام نوروز و عید آریزند ر مردم 
ی 

دران تشوننف و بجنبانند ابوالسئل گوید تِ- # چو هند و داني در ر بادپيچ با زیگر ۳۹ کی ۱ شعو 


ریسمان طناب‌بازان معلوم میشود * و در دمک بزالمتجمه و کسربات‌فاسي آورد» ۶ باد بو پر 
و پاه پولک ( بفقم با نارسي ) اف باد باشد » باه بریی بعني باه مبا فخري گرید 
+ ع * ز سوی غرب نیارد وزید باد بربی * چنانکه در جماگيري گفثه مستند بشعر فخري » و ساماني 
گوید باد بری باه جنوب"باشن که مبب آن مطلع سپیل اسنتتاً تا مطلع تربا" و آن ضد باه شال 
است که آنر باد ی گویند * و حق آنست که باه بریی شمال است ور باد فرردین جنوب 
است نه عکس چنانکه در بادفرردیی مذکور شود  *‏ باد پروا خانةٌ که بادگیر داشتهباشد و 
پا جام که گذرگاه باه بود - و بعض گفقه اند روزه که در عمارت بظرف باه کنند و 26 دو چوب 
بشکل صلیب دران گذارند تا حیوانات درون نیایند چنانه» خافاني گربد * ع ۶ بنربیع ملیت باد 
پررا * و حق آنست که هردو معني ازس لفظ مستفاد میشود چه اصل معنیع او وزیدنگه باه ست 


لیکی در شعر خافاني مراد روزنه اسمت اد باد شم يعني بادپان که بر دفع باد مفید 
است ۶ باه خواثی چشمه (یست که در بک از دهپال دامغان بود که نام آن ده هوا بود ؟ و اگر له 
زس حایض و امثال [ از فاذورات دران چشمه بیفگنند باد "خت و طوفان عظیم بمرسد چذانکه درخنان 
و عمارات عالیه بینگند و تا آنرا بر نبارند فروننشیند * و اينمعني بتواتر ثاببت شده و اریاب 

مساللت و مماللگ بران متفق اند و شوخ آذري در عجایب‌الدینا بنظم آورده 3۶ بادخن ی 
ر بادخون ز بواو معررف ) سورلخ که زان باد درون خانه در آید " چه خی و خوی بمعنيي 
سوراخ بود * اخسيكتي گوید * بیت * بر گذار حمله او بوقببس : نود خلقان شمر در باد خون عد 
ر ( معي گوید «ع * آند کودکان سو بل ز بادخن * بادخان و بادخانه يعني 
بادگیر کسائي گوید « ع * باه چگونه جهد از بادخان * باد خوانی ( بوار معدوله ) يعني 


رش 1 9 رن 0 بلمخیز 0 


) لیکن در نس بز #وجودٌ و فرهنگ بر بنونست بعد زا ع**جمت نه بباس پارسي ۱ ۳ ود 


دو لسو فرورد ین اه جا ‏ ) ۳ و در یلگ لستیع بادخاني بغبر واو چدانکه در دبگر و رشنگی‌اصمت ۰ 


باد‌ان ( ٩۳‏ بادبار 


ِ ۱ 3 ات وان ۱2 ِ: سک 
۵ دي چون کر مبیله مصیر ۶ و در نامل است جه ح ابرینشم که پر کلاه دوزدد و بصورت بادام کنند 
ی ۲ سر ۳ 2 و« : 1 اش و ۰ 0 ۱ 
نیز توان گفت ؛ و نیز خال بت کة ز بشره بر امده باشد بدیعیي‌سیه. ید ۶ بیت + میان 


برو با دامع سیاه چذانكه : : بقبضه برده یک 3 تیر پیله تا پیکان #۶ و هر دانه از انجیر» و بخض کعتع اذی 


ماقامه م‌کنسنت از بادام و ها که افادةٌ تشبیه کند و ازیبچاست که بیلةٌ امه یشم را باعنبار شباهمت 
رده : : : 


 - -- ۳‏ 2 5 ۰ ی 1 
بدادام بادامه خوانند نظامی کوید > ع ۶ حکم بر ابودشم و باداءمه نیست ۶ و انگشتري تیم 
۳ ۰ ۰ جر ۱ 21 جر ۰ . 
دوزند * ر شمچنیی خال کوشبیی را : ر صاحب جمانگیری هریک معنیع حقيقیي جداکانه شبرده غافل 
۱ 


۳ ٍِ 51 3 ۳ ۰ رح ٌ سر تست 4 ِ» ۷ ام رد ِ 


ان 
۲ د ۳ ۱ که 1 ۱ ۱ 
رو ۱ اد آوم ‌ ران ااجیر نوعء از دیبخت الحجیر که بیش همه د,خدان اب۳۳ میود دهد 
۱ 7 ۶1۱۷۶ ۰ و مت ج ک رد اراک ٩۱‏ ازگی. - . 
۱ ۰ رم ب ِ ۱ ۴ 1 یام + بات ٍ دبیخررن : 
2 تجیر تسارح 2 رت کوید بج مسسمحت ‏ ود قب 2 در بجد 3 3 
و 3۱ عم ساخکند پا ایفتهه شیر اردنیل :دراکة فکرو تلاسر حد 
که ز حودرنیی ز بیدا چدر عرعر سا 3 ۵ ن9د(ژر 4 اف-.مهها در چرد رس لش < 
۰ .8 ۰-7 71 ۱ | شم 
مد .ا | اناد :۰ ۱ ۳۹۹ رعان | سا 
نوشیروان انرز 1 دان کرد 5 بوث ک #9 نگ گر ستا هرک مزا < خواهند علة [: ز که حل سازین 
او ما ِ ایا 7 1 ۰ زا تاه ده را خد| باه زیر [: 
27 ۲ 2 ۱ ۹ ۲ 
بان اهو ۲ ران اور دام یک ز‌ «جپ پرویز زیم یراکه کشبیپال پر مال ده با انم چا میی‌ساد 
۱ 2 ۲ ۳۰ 1 چِ 
باه معالف بردا جع بیللی پرویز آورد - و خار است که بونة آن در زمیی ریگ ر دا کوهپا 
مه ۳ 2 ۱ 
بیشدر بود و ساقش بسطبرعي انگشت و قد آن دب کز > برت بیرون ارث چو کیا ۵ 


5 ۳ 1 ۱ و 3 را کار یود ۰ ّ د 
باشه و در اخر خار کردد و حارش ابو و درز و سعین باشد و ئل ورتسن رو سوح< و سعیث یبای 
7 ۳ و ۳7 ۰ ِ ۳72 
گوید بت #۶ گّ بگرد کلم باد اورث کردم فی‌المنل > آن ز بخدم خار ِ باد آورد کرد در رتمان 5 


ح ال 3 - ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ 1 0 
و دام نواف است از سس و نام موصی است نزدیک واسط یکی ح دست فة اد رابغ موضی 


۱ جی[ 1 اج ره وخ ۳ ۳ | 3 ۱ 
است حوالیی بغداد ۶ پادپای معررف - و پردة از جامه که بر زبر سینه وافع میشود و آنرا 
۹« زاسست بسن ب‌ند :و از چب براست آرند و دست‌زیرر دست با( کودٍ - و بعض بمعنیع 


باخور ( ٩۲‏ ) + 
ساماني گوپد باج لغت نیست علبحده در باز بجمیع معاني بلکه باج مغیر بار است و با اصل است 
و باج 2 چه چیم تاري در اصل فرس نیامده * باحور سیتیی گرما» و آن بیست روز 
است از تموز * و این عربیست لیکی باحور بات است. فارسیان حذدف الف نمود:ه استعمال 
کنند چوی عاشور و عاشو( « باختر مشق * و خاور مغرب چناننه از اکثراشعار متقدمیی معلوم 
میشود فردرسي گوید + بیت + چومهپ رآرد سوب خاور گریغ : هم از باختر برزند بار تبغ » 
و 2 عکش. این نیز استعمال کنند انوریي گوبد ۶ بیت + دي ز خات خاوران چون ذره 
مجهول آمد: : گشته امروز اندرو چون آنتاب خاوري * و تحقیق آنست که باخترمخذف بااختر 
است و اختر ماه و آفتاب هردو ( گویند پس باختر مشرق و مغرب (ا توان گفت * و همچنین 
خاور مغفف خارور است ر خار ماه و آفتاب باشه پس خاور نیز مشرق و مغرب را وان گفت » 
و ارفجمة قدما در هردر معني هردو لفظ را استعبال کرده اند * لیکی خار مرادف خور بیشتر 
آمده ازفجپة خاور بیشتر بمعنیی مشق _استعال کنند » باخرز قصبه‌ایست از خرلسان - 
و گوشه‌ایست از چپل و هشت گوشة موسيتي * و بعض گفتهاند ناحبه‌ایست بارض خراسان‌که باخواف 
مذکور ميشود ۵ باخسه (بسعین خا و فتم سین مهمله ) ره بغیراز در که بخانه ازان ره 
نیز آمد و رفت توان نمود - و نشترحجام » باخه (بفتم خا) سنگ‌پشت » باد معروف - 
5 بِ ۱ ( 
و کلم دعا که در مقام تمني ر ترجي گویند - و روز بیست‌و دوم از هرماه شمسي - ونام فرشته 
ایست که تدبیر امور و مصالم روز باه بار متعلق است * و هشت معاي دیگر در استعارات مذکور شود » 
باه آفراه ۸ باه | فراد مکافات بدي اخسيعتي گوید #بیت + ای کرد: سعي مکرمت درگ 
عدل او : باداش خواره معد؛؟ بادآفراه را * و انوري گوبد ۶ ع + هم بپاداش و هم بباد افراه «» 
و پوست بارٌ دور که ریسمان ازان گذرانیده در کشاکش آرند تا درگردش آید لیکی بدیی‌معنی 
بادتر و بادتو (بپا معتفي ) آمده ه ادا هم دروبشار که چند رنگ بیم دوخته باشنه 
نظامي گربد + بیت * اي که ترا به ر خشی جامه نیست : حکم بر ابرپشم و بادامه نیست « 
و نیز گیز که بصورت بادام باشد خسرر گوبد ۶ بیت * بخندي پیش هر چشد ز چم خسروت 
هد : بمنده نیست آخر بر یک خاتم در بادامه ۵ وگل که بر کلاه کودکان از طلا و نقره و ابریشم 
دوزند + وله هبیت * ازبس که در کلاهش بر دوخام در دیده : بادامه بر نشاندم بر بستهٌ 
کلاهش و و در فرهنگ بمعنيي یله ابریشم - و در شرفنامه بمعنی جنس از ابریشم گفنه * و این 
بیت خاناني در فرهنگ شاهد آود: و بیت « آن غلی,! ۰ نستر بادامپل کز شد : زر فراضه 


( ۱ ) در قاصوی گوید الباحور و لباحوراه شدة احر فی تموز م ( ۲ ) لیکن در همه نسیغ روز دوم مرقومست ۰ 


آئیس پستي ۳۹ باز 
که آئینه و پواد را جلا دهد ر بعربي صبقل گوبند « پرستی خدمت با فررتني و فرردي 
فردرسي گوید # بیت *# بدرکاه خسرر خرامش کنجم بآ ثیی‌پرستیش رامش کذیم ۳ دیزی 


شش چیت دل حضرت رسالت پناه ملی الله علیه و سلم - و (محاب کف - و نیز کنایه 


از مشاهده ۶ 


با مخفف آبا بعنی آش مرادف وا چنانمه گویند زیردبا و ماست‌با و مانند آن - و 
مخفف .اد مولوي گوبد ۶ بیت * مپمان شاهم هرشب برخوان اخوان الصفا : مپمان صاحب درل 
کش درلتش پاینده با * و بطریق ندرت بمعنیی ب نیز آید چنانمه با یاد آمد يعني بیاد آمد * 
پاپ و باپا بدر - و متاخری عجم ببا بسنی بزگ - و سرامد در کاب را نیز گوپند » 
و درنرهنگ باب ثاني باب عجمي گفته ر سپرکرده زیراکه ببا نارسي هندي است * باب زن 
( بدا موفوف ) سیخ آهی و چوب که بدان کباب پزند * باپكک جد مادريي اردشیر بن ساسا 


3 


تا در دس تیاده باتک کردنت ولالفن وم نون براعر نسیت_ است ده و بعض گویند 


ردشیر را 
معبرب بوده که ساسان ر[ بشارت_باردشیر داد« بناب رخواٍ که ساسان یانته بود و در کنب تواریغ 
بتفصیل مدکور اسث و او پسررا بذابر اللماس معبر بدو نسبت داده * و بعضی گوپند نام 
پدر اردشیر است * و قول ارل اصمم است ؟ ؟ و بهر تقدیر اردشیر بابکان درست است ؟ و اردشپرس 
بابکای غلط است چه پدرش را نیز بابک نام گفته‌اند نه بابکان * باببژن مخفف بادبیزن بعني 
بادزي - و بمعني کفیل رضامی نیز گفته اند * بانره (بفتم تا ) دف و دایرو ناصرخسور گوید 
#بیت ۶ خوابت همي ببرد می آتش ازان زدم : پیش تو برگذارم خرش بانگ بانره » 
باتو (بضم تا ) حب الساطی - و نام یک از پادشاهار چنئیز - د م۶ ایح ۳۲ 
ترنج * باتنیان بادنگان بوزن و معنی بانوته ( بضم هردو تا ر راو #جهول ) 
کوزة پ رآب که بالور نیز گربند د باج و باژ زب که ره داران و گذربانار از مردم رهگذر ر 
مترددیی گیرند - و نیز مال که پادشاهان فوي از پادشاهان زیردست گیرند - ر خاموشي و سکوت 
که مغان وثت بدن شستی و طعام خوردن و ژند خواندن بعد از زمزمه میگزینند فردوسی ؟ بد * بیت * 
پستند؟ آذر زردهشت : همیرفت با باز ربرسم بمشت » و نظامي گوبد «بیت * چوآمد 
وت خوان دار عالم : ز موبه خواست رسم باج و برسم * و نبز باز دش است از طوس 


مولد فردیسي - و نیز لغه اسمت در باز ز (بزاع,بیه) بمعذیی مقلوب و |زبنجاست باژگونه " و 


ارخکت ( )٩۹۰‏ اثینه افریز 


آررده ۶ ایخده ( بکسر الف و فا غیس م«جمه و دال ) بیپوده‌گی و سبکسار نخري گوید * بیت * 


تا نباشد ایفده ماننه خاموش ومبور : تا هده نبود بنزد طبچکس چوی بیید» ایلك 
( بکسر الف و فلج دم و بل مچهول ) ملک سمت در ترکستان بعسی معررف - و پادشاه آلجا را 
نیز گویند * و چون مرتبهٌ او ار خانپال توران فروتر است بمعنيع سردار ر سرخیل نیز اسنعمال کنند چون 
مقابله خان وافع شود * هندوشاه گوید # ع * بیا اي خسو خوبان ایللت * و ابوالفرج گوید + بیت * 
تا ایلک و خان فبلةٌ پغما و تنارند : جز درگه تو قبله مباد ایللكک و خانرا *# و مسعود گوپد ۶ ع * 
بیزمگاه تو خانان و ایللی حجاب و وله ۶ بیت * کدام خای که نبودست پیش تو ایللت : 
کدام میر که او نیست نزد توسرهنگ ۶ ایمر و اینق (بفتع الف بوزن بیسر) چره که 
برگردن کاو نیند » و آنرا خیش نیزگوینه * و آهذ که برلی چوب نصب کنند و زمیی بدا شکانند 
آهی‌ایم گویند * و بعريي سنه خوانند ( بکسرسین مهمله و نتم نون‌مشدد ) اما در سامي بفال 
معچرع گفته, و بعضم بر مپمله گفته اند ۶ ادیه ( بفتم الف ومیم ) ابلچنین و ظاهوا 
مجفف اینهمه باشد - و بعضی بمعنیی بیپوده و یاود گفته‌اند خافاني گوید ۶ بیت * ایمه مگر که 
آسبان اهل برون نمیدهد : اهل چونامد از عدم چیست گناه آسمان * وله * * بیت + ایمه 
دوران" چو سراسیمه‌سر نستا : نسبت جور بدوان چلنم « ایند (بکسر الفت و لح فون 
اول و سکون دوم ) شمار مجول مرادف اند و آیدند - و فخري بمعنیع اندایش - و بمعنیی ستخمی گفتن 
نیز آورده - و نام درخت مپلت و سوس که بیج آنر بیمپلک و اصل‌السوس گوپنه چنادکه در 
فرهنگ جپانگيري گفته « اپوار ( بفتم الف ) وت عصر؛ چنانکه شبگیر وقت سحر؛ و گویند 
یرار و شبکیر» بنداررازي « عم * بآنلل كي رسي کابوار رانند ۵ آپوره (بفتم الفت رضم 


الاستعارات 


آیینه‌چرخ و آیینهٌ‌خاوری يعني آنتاب * و آنرا باز سپیدبر ر پادشانچی ر پادشاه 
سس مت کم ۳[ () 


خنی نیز خوانند * آییذه دار و آیینه وار يعني سر ترازش و حجام *# آپینه افروز کسم 


( ۱ ) اینست در چار نسخه ‏ و بدیگر چارسخه و ضم یا و فتع راب مهمله » لفظ یا (جا واو و ضم سم‌وست 
چه سروری گوید بفتع هه‌زه و واو و را ممله . و ور مدار بکسر اول - و در موید و ادات ضبط اعراب نکرده » 
اما در چهانگيري و هر دو برهان وسراج بدينمعني ایواز ابوازة ابوز ایوزه بکسر و بزاهوز وشته و برهان 
در ایوزه (بوزن بیمزو) گفته و باین معني با راب پنقطه هم مد م۳( ۲ )یدز تشه بروویع 


آید‌ون ( ايشي 
الف ر فتع دال ) ایفجا باشه * و ايدري يعني ايفجائي ذمرخسو گربد » بیت ه مر گنت 
(ینچا غریبست جانت : بدوکی عنایث که تنت ایدربست * ایدون اکنون - و ابفچنیی » 

هنیدون هم‌اینچنین ۶ ایرا يعني ازیر - و ازنفجهة « ایر (بوزن تیر) دانها خورد که براندام 
بر آیه و خارزش و سوزش بسیار کند و بعريي شریل گوبند «» ایرسا ( بالکسر و سکون یا و را و 
سین مپملتیی ) سوس آسان‌گون * و بحقیقت نام فوس‌فزح است و بمجار سوس را گوبند بعلافة 
الوا مختلفه * و في‌النتانون ایرسا اصل السوسی آلسمانجوني و هو می الحشایش و علیه زهر مختلفة 
مرکبة می الران میي بیاض و صفرة و اساجونية و فرفربه و لذا سي ایسا ای فوس فزح 
انتهیی کام الشیخ وک در فارسي بودنش نظر است بلله ظاهر آنست که بوناني است #۶ 
ایرمان عاریت * و ایرمان‌سرا بعني عاریت‌سر که عبارت ار دنیا باشد نیع لبنني گوید * بیت * 
بدخواه تو زخاناً هستي چورفت گفت : جارید زي تو خانهخدا ایرمان برنت * ایزد نام 
حق تعالیی "و در وجه ترکیب اس نام ازی حررف گفته اند که چون مدار احوال عالم و عالسیان 
بر طالع و عاشر و سابع و رابع است که آنهارا اوتاد اربعه گویند پس ایی‌نام را ازبی حروف ترکیب 
کردند تنبیه بر آنکه اسنقامت احوال عالم ازین اسم و مسمیی است * و یزدان نیز بدينسني 
است * اما محقق طوسی در نقدحصل گفته که یزدار ملی است که مصدر خیرات است ر اهرص 
دیویست که مصدر شرور است بزعم #جوس ؛ و حق همین است چه ظاهر آن است که پزدان خفف 


ایزدان بود تین رخ منسوب بایزد و نیز مقابلهٌ آهرمس به پزدار بمعنوع ملک نیکوتر است نه بمعليي 


خدا ۶ ایزدگشسب نام یک از امرل بهرام چوببی فردرسي گوبد * بیت * بیکدست 
بربود ایزدگشسب : که بگذشتن ار آب دریا باسب ع و ظاهرا آذرگشسب است که چنیی خوانده اند 
چنانکه معني گشسب بران دالت میکند * ایس ( بالکسر وسین مهمله فبل از الف ) بمعنیی 
اکنون * و این روزمرة اهل کاشانست » ایشی ( بکسر الف و شبن محجمه ) اس است که 


در مدح زنان گوبند چود بي‌بي جنانکه بت سني گویند انوري گودد # بیت + بنده اپشی دعا 


0 


همیگوید . : بدعا شبت *منجوید ه او در مقامات شیخ ابوسعید ابوالغپر ایشو مات ۳ ول 


( ۱ ) صاحب‌سراج بعداز ثبت معانیع که در برهان نوشته میگوبه *چب از رشيدي که ایرمان تفها بمعنع 
عاریت گفته و این بیت رفیع بسند آورده » بدخواه تو اج » زبراکه بمعنیع عاریت دربن بیت‌گرفتن ‏ معنوی 
مطلق ساختنست با آنکه اثر عاریت را بمعنی] عاريتي گوینه عبارت و الفاظ بیت غلط میشود زیراکه چیز را 
عاریت گویند نه شخص‌ماحب‌آن‌چیز را * و قوسي بمعنی د.یغ و افسوس نیز آووده ظاهرا تمنا و 
حسرتست و وجه اشنباه است که در معنيع آن حسرن نوشنه‌اند و این لفظ مشنرکست که در استعمال 
«یعنیع د.یغ و افسوس و آرزو و نمفا هردو مي‌اید و قوسي بمعنیع اول ف,میده التبی « 

۳۳ 


آیید ( ۸۰ ) ایذر 


موم‌آئیی بود بکثرت استعمال نوی حذف شد و الف بیا بدل گشت ‏ و درب تامل است باه معنیی 


۶سا 


اول راست مي آید چه آن مانند موم مي‌باشد * اد آیبرل (بسریا اتید و سکون درم ) 
شور آتش سواجالدييراجي گوید « ع « ز آتش خجلت ر آییژ حسد صد کرت ۶ و آینگ (حذف 
پاب درم ) نیز آمده است * و در فرهنگ آبیز ( بقلم الف و کسر با موحده ) بدينمعني آورده " 
پس ای لفظ بالف ممدوده و بای‌موحده باشد * لیکی در سیخ مک سامي بیا دیده شد نه 
ببا موحده * و در شرفنامه آییز بمعنی بی‌مادران که گیاه است دواني نیز آررده « ایام ۲ 
اباق. تم پیاله " و بمد الف نیز آمده » و ایس ترکیست * خواجو گوبد * بیت + چون لس 
آیاق برلب مي نید همچون قدح : جان بلب مي آیدم از حسرت آیان ار * ایارن ( بفتم الف 
و راب مپماه ) تجون معروف ایارچ معرب آن - و بمعنيي یار نیز گفته اند شاعرگوبد ‏ بیت * 
چو آرد زینت خود در شماره : هلالش زببد از بهر ایارد * آباردة ([ بعتم الف و را موفرف 
و دال‌مفتوج ) کتابیست در دی »جوس و گوبند شر ح زند است خسرواني گوبد * بیت * چه 
مایه زاهد و پرهبزکار ر صومعکي : که نسلگ خوان شده در عشقش و آیارده گو ۶ لیکن ازبری بت 
ظاهررمیشود که ذکر باشد یا سرد که مجوس میگفته باشند * آیاز و آیاس بالمه نام 
غلام سلطای سعمود * و شپور و مستعمل بغیرمد است * شاعرگوید « بیت * ننند کار تيررآيازي : 


مثل هندي و نیز تازي و در فرهنگ گوید آیاز بالمد نام یک از امرا سلطان ابراهیم بی‌مسعود ب 


معمود * و همین بیت آرده « آیازی و آیاسی پارچةٌ باريك که زنان بالس چشم بریندنه 


و اکثر سیاه باشد * و چشم‌آریز نیز گویند * و ظاهرا اختراع اپار بوده * رفیعلبنانی گوبد * بیت ۶ شفق 
فا خورشیه ارفواني دیخت : چوزهو بست ايازيِ عنبی برچشم * ر شرف شفروه گوبد 


بیت + لبت عاشق نوازي ازکه آموخت : رخمت رسم آيازي از که آموخت * اببك 
) بکسر الف وفام بل موحد؟ 1 بت باشد مولوي گوبد * یت ۳ در گوشةٌ نه‌گردون تو دوش 


۱ ۳ ۱۱( 
قنق بودي : مه طوف هبیکردت اي ایبک خراهي « ايتولت ( بعدٌ ی 2 


سوی گوید ع» ابنرلک ده بشاه که کلکم حسام تست * اینگین خانه دار؛ و اينکنيي یگ 
خانه‌دابي خاتاني گوبه «بیت * اول شب اینگیی در ساني بدیم لیک : الپ ارسلان شدیم 


بیایان صبعگاه » ر ابی سه لغت ترکي مینماید «» 4 بوزن ر معلي هيي * ایور ( بکسر 
53 »« 


(۱) و در سه لسعیو بعد از یذست - و ظاهرا بدينمعذي اي راک يعني میرمان چه اي بمعنی ماو و بک بمعنیی 
میر و در شعر نیز درست مي‌آید و اپبک بکسر همز: بمعنی شش انگشته است و بر نقدیر ترکیست نه فارسي « 


آهرم ۱ ۷ ( آیر 


پیدا شد و پیش ازلن معلومنبود ۵ اهر ( بفتي الف وراه میله ) چرب سرگن که در دیگ 


("بدان برهم زنند. شای ؟ اسان ۳ 
9و بیکت! هروه لت تنم اهرم حود 6 ۲]هرتتی/*(بالنم) نو 


آهرس (بغیر مد) و در آهرین ( هرسه لغت ) بمعنیع ابلیس - و مطلق شیطان ر( نیز گویند « 


اهرن مخفف اهرص - و نام داماد محر گوید * بیت + زیباترار پریست ببزم اندرون 


ولیلک : در رزمکه بارنداني ز اهرنش ۶ اهرون نام حکیی بپودي که در جمیع علوم عمار تا 
واصخت خصوصا در علم ط» و بحدف واو نیز آمده ؛ ناصر خسوو گوید * بیت < آهرون باعلم 
جوا سمریجهان در : گر تو بياموزي اي‌ب« رز نفي آهررن ۶ اهژون ( بضم الف و2 یه )| دز 
نحفه بمعفرء نازاینده - و ۵در فرهنگ بقتی الف بمعنیی ايري زان ۶ اهران ربعم الف و رال 
همله ) تيشه باشد نزاري گوید ۶ بت #۶ بگاه ار کودکندن دست دواد هه اهران بای نه 
اوستادي ۶ اهخامه ( بقلم الف و نون بوز شهنامه ) رسوائی و فضبحرتس م(ملک‌قمی گوید ی 
که شد آ: فردرسي اهنامه کار ع و بابا طاهرنیز گوبد ۶ بیت * شم اهنامه ما بر نگیرد : ز هربارن 
صدوف گوه رنگیرد * و بمعنی خودآراتي و کرو فرند ز گفنه اند > 
۳ الاستعارات و البرکبات ِ 


1 و و و ام دباي یم و دلاور « هاین ِِ 


کار بیفایده کرد #۶ جر خن يعني سندان < میا بعني نیز در > مگ شیرانگن 
چشم یوب ِ *_آهو_ماندگرنتن ۳ ۱ انصانی گردن ۲ آهو»ء زر زر ِ آفناب - و عر(حيي 
زریس < آهو سین جیوه - ۳ ِ رد ۲ آهو_چین تتنی آفتاب چ 


مع لیاء 


۹ ۰ ۳ ۰ 0 ۰ ‌ -- ۳ > 
ایا کلیةٌ تمفي است - ر بغیر مد کلبةٌ ندا ست ر عربیست ۶ آیان اینده - و رران کة 


۰ 4 ۳ اد ۳ و یم 1 
مس وا بیعکر اید و منعاری باست ۶ ایشت ( بیع یا و سکون‌فا ) حاحتا زرانشمت رام کوید 
و مت ۱ 8 1 یی نت 1 وی 2 سي ون 
۶ ع * زحق ایعت مدخراهي بزاري و له + بیت ۶ ز یزدان خواسنند ان جملة ابفعت : 


که تانیس مر او را هیم آکفت « و آینفت ( بفتم الف و سکوی ؛ یا و فا نون ی و سکون‌فا ) نیز گفته 


سس 


۰ 5 ۰ ۰ ۱ كِ ۹ ً 7۶ ۶« 
اند و تحیف خوانده اند ۶ آیین سم و طریقه - و توره * و در فرهنگ جپانگیری کعنه ای 


ممولف گوبد که آیبی ده است که نزدبلک آن غاب بوده که ازان مومیائی حاصل مپشد و در اصل 


آهنگ ( ۸۹ ) آهبر 
جبرپلش آشنجه‌کار : بفرجام ادریس ماو زنش « آهنگ کشش - و فصد - و کشنده - و امر 
بکشیدن مرادف آهني - و آوان که خراننده در اول خوانندگي کشد و اییی از قصد ماخوذ است چه 
در نغمات گوبند که چه آهنگ است يعني فصد کدام متام است و متصود چیبست - و کذار صفه - و 
کنار حوض - و خمبدگیی طاق ایوای که باصطلاح بنایان لفکه گوید * کمال*گوید ‏ « بیت * از بينوئي 
جال رسیدهام که مر[ : مسافنق است ز آهنگ صفه تا پرده #۶ و رفیع لبناني گوید « بیت * جاالت 
ار بغلک‌بر بصدر بنشیند : خمیده گردد طاق سپپررا آهنگ * و بعضی گفته اند پوشش و سقف که 
بررش مستم و خریشته باشد» و شعر کمال و شعررفیع شاهد آن ساخته اند - و بمعفيي طرز و طریق 
آورا: اند چذانکه حکلت گوید * بیت » چه بد کردم بئو اي شوخ بیمر : که *حزونم بدپی آهنگت 
داري #* و بمعفیي رسته و صف خطاست ‏ و معنيي طرز نیز *عل نامل است * آ معروف 3 
۳ يعني با آه و ناله - ربمعني درو‌گو نیز آمده اسي گوبد *بیت « کفش سوخت 
گرب آهنند : و گر راست بود نکر گزند ه آهلت چونه زیراکه چون آب برو پاشند 
بخاری مانند [ه ازان بر خپزد * و بغیر مد نیز آمده سوزنی گوید # بیت * کس چو ز دنیا 
نبرد سیم و زر بش چه زر وسیم چه سنگ و آهلت »# آهو جانور معروف - و بمعنیی عیمب نیز 
آمده - و بمچاز چشم شاهد را نیز گوبند - و در فرهنگ بمعایع نفس‌تنگي و دمه گفته نظامي گوبد 
بیت » سک تازی که آهوگیر گرد : بگپرد آهوش چون بیرگردد * و درس تامل است چه 
آهو بمعنیي معررف نیز راست ميآید ؛ و آهونا خانهٌ ی - وقیل خانةٌ که بگبري دران 
شکلپا مانند با آهو ساخنه باشند ‏ ابوالفرج گوید * بیت * اي هماپون با آهو پا نله : آهو۸ 

در تو نانهاده خدا :ه و در ساماني ذوعی‌ست ار تن که بسا آهو شبیه باشد ۶ آهون ذفشست ٩‏ 
و آهون‌بر نقب‌زن باشد اسدي گوبد # بیث + پیي بان سرتاسر آهون زدند : نگوی باه برر 
هاصو زدند :د آهتنس و ۳ بر کشیدن تیغ و مانند از و برس قباس آهخت و آلبخت 

و آهخنه رآدبخنه * آهشبانه ( بفثع ها و سکون نون و باب موحده و بل مثناا ) خمیازه * آهیاله 


( بکسرها و با-عمثناة ونون ) اسلخوان با دساغ که بنازي فحف گوپند - و در جپانگيبي 


(بپانت موفوف ) بمعنوع شقبقه - و در بعضع فرهنگها بمعنوع بمعنوع کسهٌ سر آورده جد 
1 0 موف ۳ در آذ‌رببچ نی که و و نزدد بلی رود خانة 0 رافع 
سل 


(بغت الف و میم و سکون ها ) چانو مانند ِ که در عد سلخرشاه ب* جوق‌شاه پادشاه شهراز 


اورامی ) ۵ آشنیر 
فریسب و دغا و (ورزد‌یدن بمعذيي فریسی دادن آورده #۶ اورامیی دم اسمت از مضافات کوشتان 
که ورامیی نیز گویند » و شخص ازان ده واضع گوپندگی بوده که خاصٌ پارسیان است و شعر آن 
پپلویست آنرا اورامیی و اورامه گویند بندار رازي گوبد ‏ بیت + لس ارامیی و بیت 
پهلوي : زخمةٌ رود و سباع خمرري ۶ از ژن افگننده - و امر بانگندن * و اوزند پعنی انگند و 


ارژندیدن يعني انگندن مه اوژولیدن بوزن و معنیع افوولیدن » اوسنام همان استام ناصر 
خسرر گوید ۶ ع ۶ يانتي دیذار ر اسب و اوستام * و بسعنیی معتمد نیز آمده ابوشکور گوید * بیت « 
به‌افزل خوانند اور[ بنام : هم ارنام و کردار و هم ارسنام ۵ اوسه و اوسو 7 9 
و بغتم الف نیز گفته اند ۶ اولفم و ارم ( بفتم اول و سیوم و سکون نون ) سکپستا سچستا ن - و ولج 
بمعنیي ارضه يعني کرم چوب - و اولني بمعنیی چوب خوشةٌ انگور که انگور ازان گرفته باشند دبعري 
عمشوش ( بضم عیی مممله و ضم شیر محجمهٌ اول ) گویند ۶ اوها اس دا را رت 


قبل از الف ) ورزیدن هرکار نزاری گوبد ۶ بیت * مده اوه غوطه خوردن از دسث : که هرکه 


آسودگی خو کرد شد پست * 


۲ ۳ 
کوید اهار ۳ و ماکول باشد * ور چون خورش موجسب فوت بدن است اب شوبا را نیز 9 
بمجار زیراکه موجب قوت جامه و قماش و کاغذ است » و ازنفجاست که ناشتا ناکرده را ناهار 
گویند یعنی ناآهار و ظرف 1 ۱ 1 ر گویند مخفف باآها ر و معلیی رکببیی آن باخو رلک لت باشد » 


اه ربود ۵ ۳ معروف ۳[ آنرا فولا ۱ 1۳ ر‌جشت 


( بضم جیم تازري ) و آهر‌کاو و گاوآهن _ ی که زمیین (| بدان شیار کننه * مقلوب جغفت‌آهن 

بمعنی کارآهی * آجلدن و آهفچیدن کشهدن ؟ و آهنم کشنده - و امر بکشیدن ‏ و آهلجن 
و آهنجید يعني کشد و کشین > و بمعفیع کشفده کمال گوید *#ع + بدست راد تو اندر حسام جان 

آهنع و و ازدلجاست دود آهني يعني دودکش حمام و بخاري و امال آن « [شذیر پپناکش 

جامه که جولاهان رت بانشی بر پپنل جامه اسنوار کنند اخسیکنی گوبد * بیت * بآغاز 
( ۱) و در چپار لسخه . سگنگور که سگپستان نیز گویند + 


۳۳ 


آرنگت ( ۸۶ ) اورند 
است نه آرند ‏ آونگ و آونی ریسا که ازان رخت و انگور و جز آن آوبزند * آرنگان چیز 


که بر آونگ آویخنه باشند ؟ و کا 2 آن چبز را نیز آرنگ گویند ۳ آوه ده است از ساوه > معریش 


آبه * و شهریست از بلاد مشرق که نزد دریاوازان بزیرباه معروفستا و کان یافوت فریب بدان شهر 
است * و در جپانگيري بمعنیع داش که خشت و آهلک درا پزند - و زنجیرة که نقاشان و کشیده 


دوزان بر کنار ما طرحها کنند و دوزند و باظبارها بمعنين آد عریست ر در فرهنیا ‏ فاسي توظم 


کرده اند * آویشی و آویشه سترباشد ه آویز و آویزه ستیز؟ و آربزگ (بکسراف نارسي) 
کسکه بپر چیز در آربزد و ارهرکس چیزء خواهد و لجاچ کند * و نیز آریز آوبزنده - و امربآواخف« 


9-9 ۱ ۹ 
اینه افروز کس که پواد را جلا دهد و بعربي صیقل کوبند * 


تم 2 575 17 7 قرو ۳ 6 ۲ ۰ ۰ 6 
اوباریدن و اوباردن و اوباشتری بالفتم فرر بردن * و اوبار فرر برنده - وامر بعروبراک 


یف ی ی تب و ازام و |بام قض که دام گریند کمل 


گوید + بیت :۶ تا دربن شهر آمدم اربس اوام : می رهي بفروختم کاشانه را ۶ اور ( بوزن 
شور ) مشد که بر دندان : رنند - و مغزهاء ضایع و تباه شده - و بمعنيي پیاز نیز آمده ج ۳ 


معنی منعازف است در کاشان چ اودر بوزن و معلعي (فدر يعني برادر پدر #۴ او ۷ كت 


الف ( ار تا ابسی‌بمیی گوید « بیت *# زو عدو گر خود رود در حعس هفت اور جرج : 
آی کشد کزدست حیدر ماللگ خیبر کشید * اورمزه و اورمز و ارمزد ( /حذف واو) 
ج ارمز ( بعذدف واو رو دال ) هرچپار ) مشنري باشد - و اورمزد نام روز اول از ماه فارسیان - 


و فرشته‌ایست که مصالم آن روز بدو متعلق است شاعر گوید « بیت ه کمیی بند؛ تو بود 


مِ 


اورمز: که تو چون شباني و ایشان چر بز ه و ؛جا الف ها نیز آمده چوی هورمزد » 
اورلت ) بقاح الفت و را ممله [ ریسباه که از درخت وغیره آوبزند و طغلان دران ذشینند 3 


بجنبانند. شمالیی ب ی گوید « ببت #۶ هیکر عقل باشد و فرهنگ : نزد ار اولگ است به ز 


ارنگ « اونگ و اورنه لت پادشاهي - و فر و زيباني که آتنگ نیز گوبند - و زندگاني 
و خرشحالي - و خرم و خوشعال خطیب گربد ‏ « ع ه شاه پدرنزند تومیربلنه اوزد ت ه رکمال 
گوین ‏ جع * که مملکت شوه تر برد صد ارنگ » زراتشت بهرام گوبد ه بیت ه جهان آباد 
گشت و شاه و ونکت :زر داد و دبی و از خویی هوشنگ * ونبز ارنگ نام عاشق گل چپر 
حانظ گرید +اع * ارنگ کو گلچپر کو نقش رنا و مپرکر م ودرفرهنگ اورند بسعنیع 


آورد ( ۸۳ آوند 


و دریغ باشد ۶ آورد ( بغام واو ) حماه * و آوردیدر دیدن حمله کردن * و آرزدکاه يعنی حبله‌کاه و معرهٌ 


جنگ 3 آور آزنده - و امربآوردن 1 دارزدٌ جحبزت حرن نامآور و جنگ آور و دلاور - و بمعني ع کربه 
و زشت آمد»ه عنصري گوید * بیت * نزدیاک عقل حمله درس عهد باور است : کامروز همچو جهل 


3 


هنر زشمت و آور است عه و بمعنیی بقیی نیز آمده و آوري صاحب پقی ابوشعیب گوید # بدت #۶ 


اگر دیده بگردون بر کمارد ۶ زر سپمش باره پاره کردد اور #۶ و خی گوید #۷ ع # چاکر او بود جهان آور ۳ 


و ابوشکور کوبده * بیت + کس کو بمحشر بود آوري : بکس کینه و داوري #۶ و شیم روزبپان 


جهانگيري بم‌عني فللك هفتم گفاه و بیت ابرشعیب آورده و لط کرد» بلکه دران بیت بمعنیی یقیس 
مستعمل است > و بمعدیع خداوند و ماحتب چبزء که مضاف ددو باشن آورده و خطا کر بلکه 
ِ ۰ ۳ 

۱ 


: ۰ ۳1 - 0 ۰ ۱ 5 
درااجا بمعنیع آورنده و دارنده است چنانکه ساماني بدان تصریم نموده * 


بیت + شکوه تاج کیان وارث سالک چم : ک ار ساللک آواره کردهاست آوار # و نیز آوار 


۲ ۱ جّ 1 و 9 
و اوارة ز‌ از روط 5 مسکیی حدا ش له و سرگردان کشنه خافاد 2 # ع # بنحویم انشنالک دو 


۳7 ای اک اک 0 0 
مبر مي آوار آمده * و بمجاز پریشان را گویند « و له « ع » 9 رلعت باوار آمده # چه چون 


۳ ۳ 1 1 4 ند ۰ ۵ ۰ ۰ 
پریته ان و رواگ ۵ شده کویا از مکان خود بیرون شد * لیکن (ببجا معليي ظام و سام مداسسیب 


آزازد و ازر حساب لغد اسب د۵ر امار 5 ( بمیم + رار) ‏ ناصر خسرو گوید 
» بیت * می بچتارم خدایرا که نبایست : کردن چندیی هزار کار آوار * و دفتر حساب 
که حساب براگند؟ٌ دیوار بران نوپسند و اوارچة گوبند - و با ارکاه ۹ دران دپوای نی 6 ۱ 


۳۳ 


۳ 1 1 ۹ 5۵ ۱ ۱ 3 ۳ ۱ 
نیز امد ی گوبد # بیت + دوصد درج ی پر طوق و بار همه 


) 


که بد نامشان در اوارة و عمید ات خوید *ع * همي فزرني جوید اواره بر افاک »« 


و بدیی دو معنی [بار ر 1 [ (دری الف 2 بغیر مد ده «چالواو با موحدن باشد) ند ۱ رز ز آممد؛ چذانکه 


3 و ور لس وفانی ارارت بالکسر آهی‌بارة که ار سوراخ نعل بچرزن آرند با هنکام سوزا 


۲ 
عء 
2 


62 
کردن از سنبه بیفتد و آوارن بالمد نیز گوبند زپراکه جدا ميشود و پریشان میگردد ازجا و مکلن 


0 


خود * آورجه رحه يعني آرارچه لطيفي گوید هت و عرچه باشد : ور چه فول 


سسسمتت. 


ن 7 ۳ ۲ 
و چه آورچه باشد # اون ظرت آب ر جزآن » و بمعنیع جربه و آزمایش و حجت اروند 


پ 


7۰ 
ع 
اس 


انوا (۸۲) 
آنوشه بزی #۶« و له #۴ كِِ انوشه کس کو خرد پرورد ۶ و له # بیت # انوشه که گردید گوهر بدید : دروه 
از شما خود بدینسان سید + اما دربن بیت بمعنیع آفرین گفته ؟ و در فرهنگ بمعليي شراب آورد» 
منوچپبی گوید بیت « انوشه خور طرب کی جاردان زي : درم ده دوست جو دشس تک #» 
لیکی بمعنیی خرم نیز مینوار گفت *# انوپا ( بالقلم و ضم نون و سکون راو و با فارسي پیش 
از الف [ ذوعع از کاوزبان * و در فرهنگ بمعليي کاسني گفنه و در لغات ژند انگوپا آورده بزيادنيع 
کاف فارسي بعد از نون شاکن ۳ انوشا بالفلم مدهسب گدران 
*# الاستعارات * 

۷ سس سس (1) دای 

وی 3 5 ۱ ۰ : ار 7 

ون او پیست بعي قدرت او نیست #* انا رکیر بعني غوزه خشخاش * چه گیرز 
بسعنی سرنه و انار ببعنین غوزه " چه آن نافع است برل» سفه * وبتازي رمان‌السعل گوبند * 


ات بر ِِ ۲۳ اعذراض ِ - و عیسب جسشس ک ۱۳ ِ ی انگشت 


چشم # 0 ی و انگشی ی ِِ ۲ ات بوندان بعني تعجب 


و تعیر 2 و انسون برکارب 3 انکشی بر چشم نبادن و نرادن قبول کردن #۶ 


انگشت بر لب بردن يعني کس را بعرف ۵ ر آورد دار 3۴ اگشی خادیدن 9 انگشت گزیدن 


ندامت و پشیمانی - و سس 1 زدن و انگشنلک زد از خوشعالی انگشت بر انگشره 


۱ 72 ۱ 2 ‌ 

ردان جذانکه صد[ بر اید 5 انکشت دون ححو و دابود کردن ك انکشستی نربادن اعدراض کرد #ٍ 
سست سح (۳ 

کشت ی کنایه از نشان فقر * و ذر فره هنگ کنابه | ر ترلش کران سعدي گوید + بیت * 


یا مر با یار ازرق پیرص : : پا بعش برخان و مان انگشت نبل #۶ 0 تما بعذ ی مشپور چنانکه 
هرکس بانگشت شارت بدو کند ‏ 
۱ معا لواو 
آوا و آواز صوت بلند که همه کس بشنوند فردرسي گوبد + بیت ۰ باآوارگفقا که ما 


۳ 2 <(0۱ 
بنده 2 ۲ تب من ابم * آوز میت و شهپرت - و باصطلاح موسبتی نوا که از 


2 ۷ ب نیز گذشت (+) محل ام (۳) این ات دریكک امه پادت شده 


انگل [ ۸۱ ) انوشه 
توگوني که طور است وموسی مپارت : بجا عصا انز مربیعره انگل 5 انگله ( بضم 
کاف ) حلقة که گوء گریدان و تمه که دران کنند و آن تکمه را گو‌انگل و گوعانگله گویند کمال ؟ 

۶ بیت ۶ ای کریی که کند چرخ ز خورشیه وهال : جامةٌ قدر ترا هر سر مه ی 
و ۵ بر گو گریدان و تمه کله نیززگویند * و انگیله و انگوله ( بائبات ها و حذف آن ) نیرآمده» 
و نیز انگل کس که معروه طبع باشد ماععيي گوید «ع ء دل بغم گفتا که انگل وا شود « 
انگلیون ( بقنم الف و کاف فارسي و سکون لام وضم یال مثناة ) درکشف | حچوب گوید هرچه 
تجائب بسیار داشته‌باشد بونانیان انگلیور گویند * و در فرهنگ گوید هرجا نام عیسیی و نصرا 
و صلیب مدگور شود مراد [نجیل - و هرجا نقش و نار باشد عمراث کناب مانی‌ست * و نیز درکشف 


بیماران را بدااجا ببرند و آنرا نوازند تا بیمارلن بشنیدن آن فوت گیرند و آنرا انگلیون گوپند * و ظاهر 


9 ۹ ۱ ح خا ی زگ ۰ 1 2 ۰ 
سارک گوید ك 2 ادئورث چسم ماستا حات کوني ۶ ونوی از عنکیوت « انکدان 


و الگبان و انگوان درخته است که انگزد یعنی حلئیت صغ آنست ؟ وانكدای یعنی جاء 
انگ که حلتیت باشد ر انگژد یعنی مغ انگ چه زد بزاس فارسي ممغ باشد * و انجذان (بضم جیم 
و ذال حجمه ) معرب آن ؟ فلکي گوید ۳ نکیت گل ز انگدان لدت مل آمله ‏ و نظامي گوید 
بیت ۶ خواجهً چیس چونانه بارکند : مشک را ز انگزه حصار کند « ۳۳۳ ( بفتم الفب 


و کسرنون و سکون با و سین عبمله ) "ی بیبوده ر دروغ و مخالف فخری گوبد و« بیت « نه 
۳7 ِ 


1 ۰ مج .۰ سیب 9 ِِآأآ۵ م۹ ۲ ۲ . 2 2 
در جودش بود" هرکو تدنق : 8 درفولش بود هرگز آنیسان * و در فرهنگ انیسوی نیز گنته > 


اتیشه (بوزی هيشه ) جاسیس شهید گوبد ع * درکوس تو انيشه همیگردم اي نکاره و محیم اه 


۳4 


است چنانکه بامنال آن بیید ۶« الوشه خرم و خوعال فردرسی گوبد * ع + بدر گفت شاها 


(۱) در نسخه سووري و هردو در ۰ ( ۶ ) بسه باشه با بغیرمه دران‌شعرنمي‌نشیند و آمدنش 
بامثال وعده ایست که وفا ندارد * و دیگران آبسته بمد و زیسقه بکسر (هردو بموحده ثم مهملة ) و آیشتنه 
و آیشنه و آيشه بکسر تیه و ايشه بکسر نيزبدياه‌عني و بمعنیع چاپلوس نوشته » نزه ماحب صراج اکثرء 
ازینها خطاست درلفظ و معني و لفظ آبشعنه است کسیکه پنپان بو از آبشتن پنهان‌شدن و از (جم؟ جاسوس 
را گفته|ند ‏ و آبشنه و آبشه بموحده مخذف آن * و بغیر مد نیز درست است ‏ 


۳1 


انگشت ( ۸۰ ) انکد 


بت ی مر یت رل مممله - رو فیل زا فارسی بعده وار و الف ) 


. 


شب‌جاء گوسفندان # کت (آبعتی اه لف و ضم کات ) معروف - و بکسر کاف زک ل افروخنه * 


انحشتوا . (بتا موفرفت ) ناة که بر انگشت پزند » و اتقو چنگل و مالیده * و انگشتوانه 
و 2 7 


زوگیر چرمیی که خیاط در انگشت کند تا از سوزن انگشت ریش نشود ؟ و بعض گفنه اند انگشتوا 
نا 4 که بعد 7 بخلی نش ری انگشمت ؛ بر ی مانده باشه و آنرا پل پنچدکش نیز گوبنه مرکدست از انکشست 
معروفت و از وا ۳ که لغد است در با" و معذ ء نرکیبی با انگشت ؟ و ۳2 نیز مخفوف انگشئوا سی > 


و برین تقدیر بخم کف است و بر تقدیر ارل بعکسر کاف است # ازگذنه ( بعمم کف فارسي ۲ 

که مزارعان خرص ۳ بباد دهئد - ۳ بکس رکف [ مزاری که خد‌منار و کرن بسیار هد اشنه باشن > 
بمعنیع ع اول کساد تي گوید # بیت + از کرار ر تش و انگشنة بهمان و فلان : با تبرزیس ودیوهی و رکاب 
و کمریي # و له * بیت * در راه نشاپور دش دیدم بس خوب : انگشنهٌ ار( نه عدد بود و نه مره # 
و نگننه بفتم کف و بجل تا با موحده * و بسبی مبعله وبا فارسي نیز خرانده اند 


و الله اعلم اد انگفتال 9 بهمار و دردنالک أ بوالعباس گوید *# ع * بماندم (بنجا_پ بف 


و ساز انگشنال ۳ انگمتتی برجمانیدن "۹ بلند کرد * و برض فیاس (نگبسی 9 (نگیخنه ک انیب 


معروف ؟ و ازبی مرکدست سکدگدین رسک 0 ِ ِ ِ اذگامه یعنی هنکام # 
انگاردن "و انگریدن و انش پذداششی و تصورنمودن ؟ و برین فیاس انگارده و انکاریده و انکاشنه جه 
ازگاره افسانه - و سرگذشت - و جرین؟ حساب لبيبي 1 * بیت * زان پیش که پیش آبدت 
آآن روز پراز هول : بذشیی و تس اندر ده وانگارنه به پیش ار * و کسم که آز گذشتبا کص کند گویند 
انکاره مپکند > و انکارده ( برد دنوع دال ) نیز افسانه سنائي گوید * ع * گفتم اک عشوهفروشزد 1 
انگارده خر #۶ و مسعود گوید +ع * رو رو که همه عشوه و انکارد؟ #۶ انگر پنداست و تصور- و اصر 
به پنداشتنی و تصور کردن - و پندارنده و تصور کننده ر بمعليي نقش‌کننده و نگارند» - و امر 
باپنمعنی نیز آمده خسوو گوید * بیت + تصیعن کردن مردان بنامردان بدان مان : که بر آب 
رای صورت ند هیدم انگاب * انز ( بالفتع و بزاب محجمه ) آلت ر ادوات مولوي گربد 
«ع ‏ صنعت نو دارد و انز نو * نک ( بغلم الف رضم اف تازي و زا فارسي در آخر) 
کیلک فیل » رای در هندي آنکس است و فارسبان بزا» فارسي استعمال کنند جهت کاهت 


و لفظ هندی ؛* ر مثالش در لغت ار تجلی گدشت ؛ و منال دیگر ناج المآثر گ وبد * بت * 


۳ 


اندو ( ۷۹ انگزوا 


آخر) سنگ که میان زمره کار میبناشد " و کاوزهرد نیز گوپنه » و بتار حجرالبترخواننه » و در نس 


7 


ِ ۱ ِ سب (۱).. سس 
میرزا اندرر بمعني پازهر آورده # نیو بالفتم ترا تبزك » اندخس (بفتم الف و دال و 
سکون خا و سیر مهعله در آخر) پنله باشد * و اندخسیدن پناه گرنش * و اند خسواره بعنی جاع بناه» 
سراج ادن راجی. گوید * بیت * چرا رانی کس را از بر خوبش : که اندخسش نباشد جز در تو » 
لبيبي گوید # بت * ز خشم ای کپن کت زاره : ندارد جز درت اند خسوارت #۶ و صاحب صراح 


در ترجمةٌ معا ادد خسیدن آورده # ان بالفلم عدثه مج‌ول میان یک و ده > و در آدات‌الفض از 


گفنه میان سه و ده * و اندیدن خی بتک گفتی ود اندرخور ۲ اندرخورا درخور و سزاوار > 
و الف افادٌ تعظیم کند * و بقول ساماني بجال تفوبی تمکی است در لفت عرب ۶ اندرلی 
بمعنیي بوک باشد که بعيي و عسین گویند * ودر ادات بمعلیی بایدکه آورد* * و این معني 
از کام اابرربیشتر مفهیم می شود عمار: گرید * ع * اندیلگ بردلبرخوه خوارنباشم * وخاتاني 
گوید « بیت * گر حلءٌ حیات مطرا نگرددت : اندیلک در نماندت اپ کسوت از بپا :#۶ و در فرهنگ 
جهاگیری بمعنیی چراکة آورده اخسيكني گودد # بیت + با آنکه صی از عشق تو سواب جهانم : 
هم رافیم اندیک تو زیباب جهاني * اندول ( بفتم الف و فم دال ) کلیم که برچپار چوب 


بمیخها قایم کنند و حکام زنگبار برای نشینند اسدي گوپد *ع * دران بومش اندول خوانند نام «» 


نت اتمه نمی ونم مه ( بغتم الف و دال و میم ) یاد آوردی غم گذشته 
زودکی گوید . ۶ بیت * بفری یاران و نزدیکان همه : نزدشان دارم شريك اندمه » اندام 
نظم و آرستگي < ووادب > و عضو سوزني, کوید ,۶ بیت! ۶ ,چون سر در نظر ار لطت تو اندام 
گرفت : بعدم باز رود خصم تو اندام اندام ۶+ و جمال‌الدی گوید *ع * سرکو نه باندام کند بندگی توعد 
اندریمان ( بوزن عندلیبان ) نام پپلوانیست « انروب ( بفتم الف و شم راب مپمله ) قوبا 
باشد که داد نیزگیین افضل‌کرماني کوید * بیت *, توا ,کی ره بوده در پیش »سبوب : که داري 
بر همه اندام انروب ۶ انر ( بوزن نظر) زشت و بد مستننم گوید * بیت * تر درگشت با چپ 
گیل اتارم :بر پی عاشقان انر گله گله # و بخاطر میرسد که مرادف نر باشه یعنی عاشفان نر 


جنانکه گویند نر گدایان # الفست (بعا ر سجن ممله بوزن بر جست ) تددد؟ عنکوت خسرراني 


7 ی بو ی و ۳ 6 رد 
و 0+ +عبرت بلش بردل مس : کید برکرد برزنید انفست اه انگلوا/ ( بفتم. الف 


2 


(۱) اینست درشمه ت لیکن بدينمعني انداو (بالف قبل از واو ) دیگران نوشقه اند » واندو ؛معدي اندرون « 


الجی, ( ۷۸) اندرزا 


ریزه ربزه کننده - و امر بریزه کردن و الجید؛ بعنی ریز ک رده شوه > نظامی گوید * ع * علاج الراس 
او انچیدن گرش و له *# بیت * زمیی حسنه ار خون انجیدکان 1 هو بسئه از آ راجیدکان اد 


و منال اجب در لعت اگرة کگدشمت (د یر میواً دک ۰ و «معلیع سوراخ کننلت نیز |مده 


و ازبنجاست کشکنچیر یعنی سوراخ‌کنندة کشلک * و 2 سوراخ کرد * و الجیر آدم میود 


ایست سرخ لک مانند حنظل که در هند مبداشد و گرد است و مان آن دو رقط سفرف میباشد > 
4 ۸ ۰۰ 2 


وا یر از هرا اجبل جود ست ۵ ر هري کة مبان باغ زاغان مبگدرد ۶ | چرره مرادف اجبر 
شرف گوید * بیت * در بت صد هرار دل گم شد : همچو جو کاورسپا در الچیره #۹ و بمعنیع حلقهٌ دبر 
نیز آمده سنائي گوید * بیت * هرکة شد کون پرست از خیره : گوز پابد ثواب ز الجیره * اجره 


مقويِ باه است * اندراب و اندرابه بالقنم شهریست نزدیف بغزلی فردرسي کوبد *ع * 


زر غزنین سوت اندراب آمدم * اندوخشی جعع کردن * و بر قباس اندرخت و اندوخنه * 


اندوز اندوزنده - و امرباندوختی * انداخنی معررف *# انداز و اندازه مقدار چبز - 
و نیز اندازنده - و امربانداختی - و قصد و آهنگ چنانعه گوبند انداز ایس داك - و بطریق مچا 
درمقام که افتضا معنیع بارا و جرأت کند استعمال کنند چنانکه گوبند فلانی اندازه ندارد 
بعحی اور ری قدر و مرثجه نیست 0 و پمعنوع انداز و صد خافاني کوید # لت ۴ از هر طرف ۳۹۹ 
اندر آئی : اندازة آن طرف نمائی *# اندودن و اندائیدن گلدمل کردن * ربری قباس اندود 
ربیندود * اندا بالفقم اندایند؟ گل - و اندایش - و امرباندایش * سعدي گوید * بیت » 
درم -جور سنانان و زر بزینت اشانم بع تا خانه کذانند و بام‌قصر اند و بمعیع خ خواب که مردم مالع 
را فرشتگان بنمایند رردکي گوید # بیت * باندا نمودنه وخشور را : بدید آن سرایا همه نور را >« 
و بمعنیی سعایت و گرد بي کردن سعدی گوید * بیت * بسمع رضا مشئو اندا کس : وگر گفنه آید 


بغورش برس 3 ۳ اندردگي ر گلمالي 0 و اندایشگر یعنی گل‌مال ۳3 ادابه گل‌ماله 


که بدان گل اندایند و انداون نیز گویند # الد‌شه معررف #6 اندیش اندپشه‌کننده - و امر 
باندپشیدن » انوروا آراخنه ر معلق - و بمعفيي حاجت و ضرررت نیز آمده ر بدین معني است 


اند وایست و اندربایست : رسامالي گوید اندروا له است در ده درو بمعلي نگونسار مرکب از اندر 
# 


معررف و "و بمعليي مقاوب و بارگونه * اندرز نصبعت و پند #۶ اندرزا ( بزبانيي الف 5 


آنبار 63۷۳۳ الجیدن 
و انباشت و انبارش يعني آنچه جوف چیز- بآی پرکنند و بهربي حشوگویند » اذبار بالکسر 
مخفف ايی بار - و بالفتم تجاست و سین که بر قوت زمی زراعت بکار برند شاع رگوید 
> بیت * شعر رنگارنگ از طبع کم حیدر کلوج : *مچذان سرمیزده کز تودة انبار گل * و بمعنی 
فا ربختری خانه و دیوار- و بمعفیی انباشتی - و امربایی‌دومعنی - و بمعنی برکةٌآب نیز آمده چذانکه 
آب انبار- و بمعنیی تودها جمع نبر است وعريي است - ر نام چند شبر ست * انبیر انباشتن 
و پکردن * و بدیی معنی امالهٌ انبا ر است - و گل خشک و تر ا نیزگوبند * اثبر (ابعنم 
و ضم با ) آلق معروف که بدر آهدگر آهی بگیرد د یره ( بضم الف و با ) شئر مویزاخنه 
تخرقراس گوید. * بیت + برکنارجو بيني رسنةٌ بادام و سیب : راست پنداري فطار 


(شترانند اندره ۶د انبیره ( بوزن زجٍ ره ) خاشاک و کاه که بعد از بوشش خاده بر بام اندازند و 


4 نداید ۰ ره کف ده ار هه زظا 5 3 
کاهگل براند‌ایند ۳۹ انیو؟ ۲ الیة ببرت و بسیاری, - و بمعدیی جاس نظامي کودد بیت * 
بانبوه مي با چوانان کرت بخاوت 2 کاردانان گرفت و بر کتیف و غلرظ نیز اطلاق کننن 


کال گوید ۶« بیت « انبوه و گران و زشت و ناخوش : مانند؟ ابر‌رجاني * انباز شریک عه 


بالفتم زه که برزن دیگر آورند * انبرود یعنی امررد ۶ انرله بعنی انبلي که تمر هندي 


کویند مسعود گوید * ع ۶ چون هلیله زردشان رو و ترش چوی انبله *# اپوئیدن بوکردن * 


و قیاس انجونید و اندوئیده ۳ انبودن خلت و آفرینش شاعر گوید #بیت + بودنت 
در خاك باشه عاقبت : همچنار کزخاك شد انبردنت * اثیست و آبسته ‏ (بفتم الف 
و با و سکون سییی مممله ) چیز غلبظ و سنبرشده که زود از هم وا نشوه شکر ؛خاري گوید 0 
خون انبسته همی ریزم برزربی رخ * انبیس ( بقلم الف و سکون نون و کسربان موحده و 
سکون یا و سین مهعله در آخر) تود؛ غلٌ پاك کرده ؛ و فی‌السامی الصبرٌ انبیس « انجام 
یا ۶ انجاسیدی آخاهدن رباهایت رسبدن * و بریی قباس اجامه و انجامید * ر رلدانجام 
یفام مرکسب > و شرااجام چام بایان کار الچم جع و *جلس - و بمعليي جح نیز آمده فردرسي 


گوید *+ع * بزرکان ایرای شدند اثجمس تیه ( بقلم الف و سکون نون ) گرداگرد رو بد و خ 


ااجوغ (بالقام و شم چم تلف ) چیی رشکني که بررو و شتم و میره ر جز آن افقد * و انجم 
و ااجغ ( بعدف واو ) نیز آمده در فردذگ «معليي آب دای نیز آررد: ۲ الجوخیدن و انچوفیدن 
و انجخیس و انچنیدی رب یعنی شنم و چین افنادن * ی بالعام ربزه ربزه کرد * ر الچپ 


نا 
۳۰ 


آا (۷۹) ی 
است یعنی تودهً بزف * سوززی گوید ۶ بیت و هزار آمنه هیزم هبه زر کوه خشلی 
نهاده‌اند در انبار و می در انبارم و آمار حساب ‏ ر آمارگیر پعني محاسب ‏ و امارن 


( بهسراف و زيادتيي ها ) نیز آمده لبيبي گوید ۶ بیت ه اگرخواهي سپاهش زا شمارو : 


برون بایدشد از حد اماره < ر در فرهنگ بمعنیع تعحص ر طاب گفته ۳ شس خري بمعنی 
استصقا آورده * و ظاهول بمعنی اول آبار ببا باشد چنانچه گذدشت ‏ و بمعنیی استسقا خلاف اتفاق جمیع 
فرهنگپاست * و ظاهرا استیفا را بلصحیف استسقا خوانده و الله اعلم » 

میای و امیا بالفتم یمنی هبیان ۵ امشامپنی و اموسپنن بالفتم فرشته باشد زراتضی 
بپرام گوید ۶ ع ۶ ز امشاسپند آنکه بگزیده ترء و در هر در لغت اجا با‌فاسي نا نیز آمده 5 
یعنی بدیپه چنانکه در ج‌انگيري کفنه * و ظاهر آنست که آمده کلام که ٍ تعلف و 


سش‌سازي رر دهد < 


*# بیمت # بعی گرد آمپز خوبان مگب : که تس را کند اغر و ری زد #۶ و آمیخ نیز گوبند ۶ و له 


» بیت ه چودریانت دلدار آمیغ جفت : بباغ بارش که نو شگفت ۶ 


آی ضد ایی بعنی شارت بدور - ر نیز نمک که خوبانرا باشد و تعبیر آزان نئوان کرد 
آنان و آنپا جنع آنست *و هرگاه مشارالیه انسان باشد آنان گویند و اگر غیر انسان باشد آنها 
گویند » و کاه آنها در انسان هم گوبند ۶ [ ( بعلم نوی ) بار درخ است درائي که بعربي 
زرد ۳ منقول است + آنک 1 ۲ آنیی ظرف 
رن غولیی : 9 خیم و پلان ۶ ات ( بکمرنون و 0 گیای 
خوشبو که مشلگ گویند و بناري سعد خوانند » 


انار " معررف ؟ و انارمشلی انار مصری ؛ و اذار گیرا غوز کوکنار * چه گیرا بعنی 


سرفه است و چون او برا سبفه نانع است بدیی 5 ۳3 انیا ۱ انباند معروف ۷ 


و انبالسه يعني انبان خورد 6 انباردن و انباشتی پر کردن 7 2 برض قبا س انبارده و ی 


آمشته ( ۷۰ ام 
کافی آورد: چنا چذانمه سناني گوبد # بیت * بیی دلو سپر گردد مرخ : صد درم مر مرا شود آمرخ » 


و در فرهنگ بمعنیی فایده و نفع گفته و میس بیت آورده * لیکی بر مراد او دلالت ندارد ۶ 


آمشنه مضفف آموخته * آموزگار يعني معلم * آمو و آموین نام دییی است بر کنار 
جیعون که در قدیم آمل میگفتنه و العال آمو گوبند - و رود که برو میگذرد ( و جیعون خوانند ) 
آنرا آب‌آمر گویند لیس تنبا آمو و آمون نیز گوبند خواجوکوید ۰ بیت * گر انتد سر 
جیحون گذاب : بحبله قلعةٌ آمو بدزدد * و شاعر گوبه ۶ بیت * آن رود که خوشتر است از 
آمون : و بر ۲ 9 0 و عوام آموبه 


/ 
بدیی اسم موسوم کرد* اند و در اصل ۳9 ود یک ود اب عقاب دولت نت + 
مب بر کود الموت رفت و چون در خاییت ۳۹ ۳ دید فلع بساخت ‏ و جچون عقابت 
( ر قلل جبال آشیانه میکند ببل ری نام موسوم کرث * و د بعض گفنه‌اند آموت متوو ۰ اموخت ![ ده 
و موّید اينمعفي است آچه در بعضی تواریغ است که چون از پيي مبد عتاب بقل آی کود رفتند و 


آنجا را منیع دیده فلع ساختند گوپا عقاب راانمائي کرد و تعلیم داد * و ايي رجه در آثارالباد 


مذکور ست *# ای پرکردن - و آراست ؟ و آمان ای بل سس ره فاعل آزان * 
۲۱ آمود ۳ آمودد برین فیاس * و بعضی کقته‌اند آمودن بواو #جهول در اصل ب بمعنیي آمبخنس 9 
و بمجار بر رشته کشیدن جواهر و امثال آی اطاق کنند گوپا بیعدیگر آمیخته‌اند - و بر جر 
ر آگندن نیز گویند * و درج‌انگبري بمعني آراستی آوزده مستند بکلام امیرخسرو ۶ بیبت < 
دگرباره در جنبش آمد نشاط : برآموده شد خسرواني بساط ۵ لیکی اثبات معني غبرمثرر بگفتار 


مداخریی نشاید خصوصا امیرخسرو جه دي 5 ر هند نشو و 13 پافنه چناله جهانگیري خود 


۵ ری با ره آمیغ آمیزش - و ام وین - و آمیزنده * 


آمیزه ۳ ۳۳ پعنی آمیخنه * و آمیزدمو یعنی درموبه که بعربی کبل گوبند ۶« امه دوات 
ی اي ترا تنبلك آمه نی خامه : لوج تعلیم تخت نردت ۶ امنه 


آمری ( بفتم میم و نون ) تودهٌ هیزم وغله و پشنةّ آن/ و ازبنجاست خرص که مخفف خرس 


(۱) ور چار سخه مکرر بکاف * سروری نیز آمود بمعنیع آراسنة آورده مستند بشعر امیرخسرو؛ و در 


سراچست زنانه ان حخواه منقدم باش خواو مناخر کلام او سخدست ء 


اله ( ۱۷۶ ) آمرغ 
لضم 


بمعنیع ساره آورده سلمان در صفت عمارت گفنه #بیت + ز بس بدائع چوی بوسنان پر از انوار: 


گویند که عبارت از صبر باشد چنادکه در سامي آوزد: و مشهور نیز همیی است ؟ و در فرهنگ با 


مس 
زر بس جواهر چون آسمان پر از الوا * و دریلجا سپو کرده چه دربن بیت آنوا بفون باید‌خواند جع 
نوء بقلم نوی 45 بعربی منازل فمر را گوبند و عرب بدان استدلال بر باریدن باران کنند و بدان اهنمام 


) بعلعتیی ۳ 0 : زرق باشد 3 
تج المیم 


آماچ نشانة تیر و آماجگاه خاک که جمع کنند و نشانهةٌ تپر برای گدارند - و نیز آل است 
که برزگران زمییی بدا شیار کنند سوزني گوید * بیت * برکند تبر تو هرگه خاك در آماجکه : برزگر 


برکند پندابي بآماج و کلنه * و نبز یک حصه باشد از بیست و چپارحصةٌ فرسنگ ‏ چه فرسنگ 
سه مپل است * و میل دو ندا * و ندا چپار آماج * چنانده نظامي گوید « بیت * سناده 
قیصر و خافان و فغفور : يلك آماج از بساط بارگه دور غالبا اي معني نیز از آماج تیرگرنته‌اند 
چه مسافت یک آماچ تپر فربب بدا خواهد بود > با آنکه در بیت نظامي معني ماج تیر ذیز 
راست می‌آید ؟ و در فرهنگ بمعنيع 0 مسئند بار ن ببت فردرسي * بیت * 
چنان هم گرزان و گوپان ز شاه : زفرمان و از فر آماج و کاه # و 0 بیت تاسل است چه 


اول آمد: - و نیز نام آش است ؟ ر اوماج نیز ِِ_ * بسعاق گوبد ۶ بیت* که دراچي شدم 
گه در آماچ : ساعتم در کات روز در کماج * آما س و ا معررف شرف‌شفروه گوبد * بیت * 


: : 2 ۰ 5 17 ۳ "۰ 
حضمت ار فربپیع بافت ز معجون غرور : چه جب فري طبل ز اماه بود # ماده ممبا ساخنه » 


و آمادن. يعني آساده شدن ۶ آمرغ ( بقلم میم ) ۹ از چبزن کسائی گوید « ع* از عمر 
)۱ 

نماندست بر ری گرد *بیت * سپل سئم حادنه بنیاد مرا کند : 

از مایهٌ امید نماندستا حز آمرغ # و بمعفیی قدر و مرئده (بوشکور گوید # بیثا ج نداند دل 


آمرغ بیوند درست. : بداند که بیدورست کارش نکوست *# و ی بضم مجم بیعنیی بسند و 


۳ ۰ 0 ۰ تم ۰ ۰ ۳ 2 ۳ 
(۱) در دو لدخه بعد مصوع کسائی چنین‌ست - و سنائی گویذ ء بیت ه بیک‌دلو سبر گردد مرغ : ۵ درم 
مرمرا شون آمرغ ۰ و دوف گفته‌انه آمرغ بضم دم الدک و بیشدر تخری گوبد و ددت ۰ سیل ممذم حاو له 


بدپاد مرا کذد : از مایةٌ امد نماندممت ج زآمرغ + و بمعنیع قدر لخ * در مسعنی و سند اپن افظ اختلافانست « 


[لغنیار ( ۱۷۳ الوا 


و ترب و زردگ کنند و بشهر برند 9 تبريني گربد * بیت ه بسارپرشمم از زردك و چقندر خاء 


از ری نار کنند مختاري گوید ۰ بیت ه ۱0 ۱ 


2 بر ( 2 - فا توش بود 
" هفتاد 25 (لغنچار و و میو:ایست تس شییه برد لو کة رنگش زرد 2 سب ر نگ و دیگر 
۱ لولن شوث 9 میخوش بو 6 الفاختن ۳ القشتی ۳ القخدن. 9 لففچیدن و 


الفخدن ) جرب لعت 92 بععنیع اندوخشضی 9 بریی ق قیاس الفتزر و العخوه تین 


يعني اندوخته * و سته و خلقیرت و لعقیی يعني بیندرخت ؛ و الغفي ( بفتم الف و نا 
و سکون نون ) رح چیزی - و اندوزنده - و امر باندوختی ؟ ابو شکور گوید * بیت ه ز الفنم 
دانش د لنش گنیم بود : جاندید: و دانش‌الفنم بود « و سنالی گرید ۶ بیت ۶ با قناعت کش 
از نمی عم.و ری : ورنه بگدر ز عقل و عشق الفنم » و ابوشکورگوبد * ع ۶ ز الفنجیدن علم است 
ناچار ه و ناصر خسرر گوید ۶ ع ۶ توب تمیز بر المخدی ثواب مرا ه و خسور گوبد * ع ۰ ز الفت 
خویش بیند زیان ۶ الفیه ( بالعتم و کسر فا و تشدید یا و تخفیف آن ) آلت تناسل سوزني 
گوید ۶ ع ۶ که راحت از سرالفيه کی بیند * الکوس بالفتم و کاف مضبوم و ار مجهول ) 
کی وتوای ( بوزن افلاك ) قي باشد * و اي لغت درلستهٌ سري ار شرفنامه نقل 
شده * و در فرهنگ اکماك گفته بکاف چنانمه گذدشت « لیاس جوهرمعررف - و تیخ تیز را نیز 
گویند و الموعت ( بقلحتیر ) فلع معررف در فپستان که حس‌عباح و ماحده دراجا مي‌بودند ؛ 
و در امل الهآموت سوه يعني عقاب آشیار زیراکة عقاب آشیان خود جا بلند میکند و ای قلعه 
نیز بر کوه بلند راقع شده * و در آثارالبلاد گنه آموت بمعنی تعلیماست و چون پادشاش بجیت شکار 
عقا ی سر داده بود او برار ن کود رفت و پادشاه ی ار فت و مشاعی وسیع و منبع ۱ دید قلعهٌ ساخت و 
الموت نام کرد زیر( که بنعلیم عقاب بود؟ و برین ی تقدیر آموت مخفف آموخته است ؛ و بتفصیل بیاید و 
الم ( بغتم الف وضم لم ) از در فرهنگ‌ج‌انگيري و سررري ر شرفنامه "و الم الم ( بضتیی ) 
يعني فرج نیج * النگ ( بعلعتیی و سکون فون ) همان آلنگ بعني مورچال خسرو گوید ۶ بیت « 
پس پشتش النگ گل کشیده : سپه را درد ررشی دل کشیده ۶ النی ( بالفتم ر کسرنون ) چرب 
بازب در 5 الوا بالختم نیزودار رستم - و بالکسردرخت است معررف ک: عصارف آن مبراست و در 


هند بهیا رباشد و بپدرینش سقوط,ی اسمت که در جزیرة سقوطره عي شود * و هم آن عصاره را نیز 


در شید نس موجودة پپلوان بغیر پاست. و این نع 5 دیگو و هدگیار ن تام لوا نوشنه اند ده بمعذن ۶ پهلوان ۳ 
۳ 


آلو ( ۷۲ الرث 
هم در نوت آلنگ ار : عون حق فتم چنیی حصف فوي آسان نماد # و بغیر مد نیز آمده چذانكه 
بیاید ۶ آلو میوا معررف که بعربي (جاص گویند و اییی ماخوذ از 1۳ است زیر( که غالبا رنگ 
او سرخ میباشد - و مخفف آلود مولوي گوبد * ع * جمله اهل بیث خشم آلو شدند *# و در 
فرهنگ بمعنیع داش خشت‌پزي گفته و ماخذ آن ظاهر نیست « آلبز برجستی - و جفنه 
انداختی ستهر* و بغیرمد نیز آمده؟ و آلیزنده يعني جهنده ر آلبزه يعني میجهد. سراج الد 
راجي گربد # بیت * نفس چوی سیر کشت بستیزد : توس آسا بپر سو آلیزد * 

آلان ) بفتع الف و تشدید لام و تخفیف آن ) بلاد واسفق زر جبال دا ۳ 
آنر کرکنداج گوبند (بضم هردو کاف ) * و میان مملکت اللن و جبال قبق فلعة ایست که آنرا 
باب الآ گویند » خافانی گوبد ‏ « بیت + تف تیغ هندیش هندوستانی: علی الریس در ررس 
و ان نماید ۶ و نظامي گوبد « بیت * بلرد‌اگرد خرگاه كياني : فرر هشته نها الني * 
الا و لا 3 بیکرگیرزد ر.ردالچوگي:دو: را گرفه! را سواز شود ۰ 9 5 
که ی مزد اورا کار و " راب ترکي است * الباده پا لک ر حلجي سوزني گوبد + ع * 
نروي مشنهٌ 9 در کون کنمت *# چنانکه در فرهنگ گفته * اما چون الباد از لبد که بمعنيي 
نمد است گرفنه اند بمعني نمدمالیدن باید و عریست نه فارسي ؟ ابکی درعربي اي مصدر 
پافته نشد » و لاد ببعنی نمدمال آمده شاید درشعرسوزنی لباد بود نه لباد ر الله اعلم * البرز 
کوش است بمازندران که از نواحهی طالقان گذشته * و گویند کبقباه دران بعبادت مشغول بود و رستم 
اول ازانجا آررد و برتخت ایرلن نشاند * البا و الیه ‏ (بضم الفب و فتع با موحده ) 
طمای‌ست ترنرا * و در فرهنگ قلبة پرتي گفته * بسعاق گوبد « ع * درش ترکانه مرا البه 
دلارام افناد * و سوزني گوید # بیت * رربت چو یک کاسةٌ آگرا شده ز آژنگ ؛ و زر کاچ قفا گشنته 
برنگ شش ابا # الپاغ و الباق ( بالضم و باب فارسي ) در فرهنگ گوید پارچه اپیست که 
برگریدان جامه از جانب پشت درزند بجیة خوشآيندگي * و این ترکي است * و بفارسي زونیم 
گویند ( بعأعحنین وسکون را ) * بسحاق گوبد ابیت * آن فامست دراز که تاج بر کشید : الپاق 
نان پپن بقدش فصیر شد * ال ( بالعئم و سکون لام و 9 نازي ) خدارند تکبر و غرور « 
ااچشت (بفتم الف وچیم فارسي سین خا) طنع ۵ ال (بالفتم رضم ام وستین را 


و دال مممله در آخر ) چوال که از ریسمان ماذند دام پدافند و سبزی‌فروشان پر از شلغم و چتندر 


ل ( ۷۱ ) آلنگ 
سر 

ال سرح نیم‌رزگ * و آلغونه و آثونه يعني گلئونه * و آذ بمعني آل بعني سرخ 

نیم‌رزگ ۳ رشيرازي گوید بر # چو چشم ابر شد [ 7 رت کل ناري ۳ زحز۲ آبگون صدف 


تس ۹ 
ات 


افگی شراب گلناری ۶ و سامانی گوید بدیی معنی مرکبست از آل بمعنيي سرخ و از آو که لغق 
(ست در آب پا آب مغیر آز دست و معنیی ترکیدیع آن آب سرخ ِ و ظاهرز ای لفظ ۳ تا ست واو 
بمعنی اول * و وار عطف را جزر کلمه پنداشته ؟ و در فرهنگ آل بمعني نوع از ماهيي فلوس‌دار که 
وال و بال نیز گویند - و بمعفیی صرضع مبلک که کا 2 زان نو زاینده را شود و آن خیارست که 
زنان نعسا را از کثرت رفضی خون در نظر آید آورده * و گفنه که عوام را عقیده آنست که جنی است 
باییی نام که مزاحم نو زاینده ميشود * و بتركي مپربادشاهان که آنرل آل‌تمغا گویند يعني عبر سرح ؛ 
و 2 بجهة تعفیف تمفا انداخته تنها آل گویند نزاري گوید » بیت  *‏ زبیم خانم القاب تو 
نهادستند : بعکم یرلیخ از آل انار باقوت + ور در عربی بمعنیی شخص - و آرلاد - و آتباع - و جوب 


4 :۲ 1 -_ ۲ 0 ‌ سر ۰ و ۳ 
خییبهة و سراب آمده چذانکه ملا حسی ی ک5اشفي کقنه بت ۶ دسبیت دستا نو عیکردم بدریا 


الايش و آلودگی معررف * الاص زکل سوي‌الديی(جي گرد بیت + تاب تبرش 
تیغ ۱ آلماس کرد : برق خشمش کود ر آاس کرد < آلاد و آلاوه آتش مشتعل ؛ و بقصر 
نیز آمده » آذري گوید ۶ بیت * بر اوج گنبه گردون ازان بنابد مهر : که یافت از تف.قندیل 


مرتضی آلو ع و باباطاهرگوید ۶ع ۶ ز آهم هفت چرخ آلره گیرد * آلر ( بالس و نج ام ) 


سس 


سریی > و در فرهنگ بجا لام کاف فارسي گفنه 5 ات ( بالمد و فتم للم و سکوی یی عهملة ) 


سرییی باشد سجدي کوید ‏ بیت + *چون رطب اندام و چو ررض کف دست : همچون شبه 


زلغیی و جو دنبه آلست * الفته ( بضم لام ) کس که ند و از اهل مشرب باشد » و در 
جانگيري بمعني آشفنه گفته و ماخدش ظاهرنیست * از ( بضملام وسکوی نون و جیم تازي ) 


51 ۳1 ‌ ۰ ‌ 1 ۲ ۱ ۰ 
الوچة ۳ آلنگ ۳۳ و دیوارست کَة اطراف قلعٌ *ححاصر کرد بسازند ۳ سپاهیان درااجا باشند 


1 ۳ 7 6 ۳ اي رس 9۹۳۲ 9 ‌ ۱۳-۹ ۹ 
رت و کوج تاو ریت5 عبیت بوید ۶ بیمت * "جپدار این ید که 


ص 
3 
اس 


۳ ( ۷۰ ) 
و پر بسته است * نیست دلکه همه بیلگ .نی اراد ان ۶ 
بیعنیي *عدکم و چنین و تم سیی 


مهمله است ‏ و از ابیات ظاهر است #* آگفتن و آخشنری و ی ۳9 ( بزیدنیع ی ) 


پرکردن و انباشتی * ۳ و 1 ( بکسر کاف و نون ) و آگنه ( بکسر کاف و فلج نون ) 
و آکنش ( بسرنون ) آنچه بدان چیزن پرکنند چوی پنبه و پشم * و بعريي حشو گوبند ً 
و آگین وه آگی ( بعذف با ) بمعنیي پروننده - و امر بپرگردن نیز آمده * و بربی قباس آگند و آگنده 
و آگنیده و آگشته و آغشته " سراج‌الدیی راجي گوید + بیت + دواتت را زمشک و عنب رآگیی : 
چهپانرا کی زخطت عنبراگین * اوحدي گوبد * بیت * آنکه اندرجهان ندارد کا : چون توای 
آگنیدننش در کذي * سوزني گوید * بیت + شد زمستان و ز جودت بنة »بخواهم : ابرد و آسثر 
و آکنهٌ مبخواهم * وله + ع * جز رد خلق و آگنش روزکار نبست » و شاکر ؛خاري گوید » 
د ل از مهرروبت آگنیده * آکني ( بفتم کاف ) پرشده و انباشته - و بزور گنجانید: و آگنده ؛ 


و چون در فرده‌پا ررد؛ اکن نوشته اند بعضی خبال کرده که نام آن رود: آکني است و حال آنکه 
معنیی آن رود برکرده: است * سبف گوبد * بیت + چو لنگ خرمرده وا مغز پر آفت : 
گنچانید: اسم مفعول * چه گذم اگرچه مصدر است مرادف گذجانیدن و ثنجانی لبم بمعنیي مفعول 
آید جنانیه در لت عرب نیز نیز شانع است * و لپدا رود که بگوشت و ادوبه آگند: باشند مبار 
گوبند و رود؟ که از برچ و گوشت پر کنند آگني خوانند * و لخطيةٌ ماحب فرهنگ جانگيري 
درس معني خطا ست ۳ آگیش آوبخنه - و دراز کرده رودكي‌گوبد # بیت + نوش جان خویش 
از بر دار : پیش 5 کاند کت مرف پا آکبش * 1 و کر ( بضم کاف عجسی ) خشت 


بت اجور ره مت ان رو گر 3 ۳۹ همان آغرش 9 گر 


ِ آگره بالضم قسم است از آش آرد "و اگو‌انجیین کارد که بدان آش آگود ببرند ابی‌بمیی‌گویه 
«بیت + دایم آتش بود تذور آشوب : آگوالجینش ابی بود پپوست « 

آگنش (بفتم الف و سکون اف و کسرنون ) مرادف اشکذش مرفوم « 

گنده‌گوش پعني کر و ۳ کذ! في‌اادات 


) ۱ ( آگشتن‌مبد لآ غشقن و ردو بمعنیع تا بذافره شت که بخصیری برکردن بدا فارسی خواند5 
و مرادف آگذدن انگاشنه کذ۵ا فی‌السراج ۰ لیکن سر وری آغشن ر بمعذیع ۶ آگندن نیز آورده ۰ 


آ کنده ۹3 ۲ آگستشی 
وحیم اول‌است چه ابوالفرج برل ضرورت بفتم آورده و ضرورت سفد نمی شود ؟ لیکن شعر مختاري 
و زراتشت بهرام نیز بفنم کف است و حمل برضرورت شعر خلاف اصل است ۶« ۲ کننه 
( بفام کاف و قیل بضم ) طویله و اصطبل ناصرخسرو گوید + بیت * خواه سر خر تو باش 
خواه سم خر: خواه با کنده باش خواه بعرا #ٍ رو سوزنيی گوید عیشت هب آن دگر کندکان دران 


حجره : بر سکیزان چو خر در آکنده ۶ و بمعنیع پر کرده و مبلو بکاف فاربي است لیکن در 


جم.انگيري معنیي اول را نیز بعارسي گفنه * 
( بکسرالف و دال ) دوتخمه ار ترک و هند و مانند. آن که بعربی مولد گویند - و اسبر که پدرزش 


از جننی و مادرش از جنس بود - و بمعنیی مطلق محبوب و مطلوب نیز اسعىل کنند * و یکدش 


نیز گویند که بجال‌الف یا باشد * و در شرفنامه و موّید در لغات ترکي آررده » [کسون بالکسز 


نوی از دیب سیادرنگ و بغایت نفیس وفينتي » [کماك بالفتم فی و استفراع - و 
بترکی نان "را گوبنن » و در بعضم فرهنگا بجال کاف اول لام گفته چنانکه بیابد « آکوان بالفتم 
دام دپویست که رستم را بدربا انداخت و هم بدست سم کشنه شد * 


مج الکاف الفارسی 


ادلی بمعنیي تیلوفر * مخفف آب‌گردلت مصغر آب‌گرد زبراکه بپنکام غروب در آب فرو شود 
و باه طلوع سر برآورد * اش ( بفتم کاف ) کم بستمی * و آگسته پعني سکم بسته چنانکه در 
۱ ۳ حِ ۳ بچس ی "۱ ِ- 
فرهنگ اورده * اما "حقبق انست که آکسه (بحدف تا) و اکسنه (بسیی‌مممله و معجمه) بمعلیي اواخنه 
و کمال گوید * بیت + خود مک فصه درار آخر نباشد کم زپان : چون طمع آکسنه است از جبه 
و دستارتوع و نخري گوبد * بیت * گردن دشمی بزجیربلا : اننقام توبکیی آگسته است * و 
ی گبان برده که اول بغة کاف بمعنیی و و انی بعسر کاف و شب محجره 

(۱) لفظ معجمه ایجا در همه بت و منافیع قول‌اوست ( و سین مممله است )۲ سروری و قوسي 

و کرثع بلخی و برهان و صاحب برهان‌جامع و ورهنگ نامعلوم الاسم ) دس مرزم 0۳۰( همه آگشته بشین 

معجیه و غیراول و آخر یکسرگاف ندز بمعنیع معکم بسته نبشتهاند ؟ و . این در شم ابیات مستشيم ست 

اما معنیع آوبخته و معلق درین‌بیت ابوااعباس ‏ بوااحسن زور خویش پر مي‌دید : در آگشته را ربود کاید + 

عبعیٍ نیست > و قوله و از ابیات ظادرست - ادء۱>حض‌ست و فیم > 

۸ 


افکار ( 1۸ ) اف 


داله - نام قدیله اد دست معروف ِ و بمعلیء اول بعدوف الف نیز آمده ود ۳4 ۰ فغار ریش بِ 
و وج َ و اوکار نیز آمده 3 
البرکیات 0 


آفتامب بر دیوار رفن ۲ آفتاب اب فروکود ر رقشی ۳ آفتاب پر ر یوار ۲ آنتاب ۰ س رکوه 


۳ سس سس سرت سس 


يعني زوال عمر و درلت #۶ آفتاب بگل اندودن پنبان‌ساخنی امر که درغایت ظپور باشد * 
آفتاب سواز يعني صبی خیز - ر شب بیدار # افتادن از دست‌افنادگان بعني خ راب شدن بدوعل 


مظلومان * افتاده کی عاجز و زبون * انگندن ب بعني برابریي کرد ن سعدي گوبد * ببت * می که 


با موب بقوت بر نیا بم ای عجمب : با کسم افگنده ام کو بگسلد زلچپر را عه افگند«سم بعتی 


۰ م72 2 
عاجز ‏ و از حرکت ین *# بیت *# رخش علل در رهش افگنده سم : علت و 


معلول درو هردر گم # ی قربان بعني کمان * افع افعي"کادرباپیکر يعني شعلهٌ آتش * 
۴ معالکاف! لازيی 

آت عیمب - و آفت » و لذا ضحاك را دهاك میگفتند چه ده عبب داشت چنانکه 
تفصیل آن بیاید " ر بمعنیع آفت سوززي گوبه *بیت * آ> نرسبده بر تو از می : صد بار مر 
زتو رسد آلث * وب مد نیز آمده سنالي گوبد « بیت * آن فگنده بچاه بهراکم : و آن بپا کرده هم 
ب‌زده درم ۶ اک ( بقلم کاف و فیل بالضم ) درون ده که صفاهانیان الب گزیند ید ۱۱ 
تاشیان نس گوینن ؟ خسرواني گوید * بیت + کند ار خست ار هي پنپان : همچر میموی نخود 
د رآکپ خیش « آک (بغتم اف ) چویه که برسرآن قابه اسوارکنند وبآی بغ درنتدای کنند؛ و 
بکار جنگ نیز آیه " و دزدان دریا کشتی حضم را بسو خود کشند » فخري گوبد + بیت * 


کشایی مه از ساحل مغرب بکشد باز : رایش ز سر فدرت پ زحمت آکي * ۲ فیل فابهٌ که برسر 


اه ب کرده باشند * اک مج گوس وی 2 * و بقلم الف و سکون 
کاف و کسر خا نیز گفنه‌اند * ۳9 ( بضم کاف و در آخ رسبی مممله ) آلت خراشیدن سنگ 


يعني فام پولادي که بدا سنگ تراشند * اک ( بفتع کاف ) آسیب - و نم مختاري 


۹ 
گوید * بیت * بر گرفت از 9 بپشت آکفت : در پیغبری ببست و برفت # ر متل دبگر 


بر نتم کاف در لفت آیفت خواهدآمد » و سامانی گویه آکفت ( بضم کاف تازي ) لغق است 


در وت ۹ 9 مخفف آنست » و در فرهنگ بغلم کاف آورده منه‌سک پشعر ا؛ بوالفرج 


5 ور هت نان مریگ نشسنن ۷( ۲) غیرازدوم مد کنایک ازذرب زوالءمر و دولت ن‌عینزوال | سراج » 


افرول ( ۷۷ ) انغان 
صت 9:9 ۱ یل (فزار تنبله نگویند بلعه پافزار و اهزارپا و بوآفزار گوبند » انشول 


( بغتم الف و ضم ژاب تلع ) نقاها ‏ و افزولیدن تقاضا کردن ی 


بمعذیع پریشان کردن > 3۱ دور کرثان کرد ک۹ 7 حامم و جز آن ذشیند و بدین فیاس افزولند: » ۲ در 


بع ایس کلمات بچاء فا واو نیز آمده > آفسان بالفتم سنگ که بدان کارد و شیشیر نیز کننه 


تم فزيسي ) و فسان و نس نیز آمده - و بمعنی افسانه نیز آورده اند قطران گوید 
* ع ۶ فزون شنیدم و خواندم می از هزار آفسان # افسائد بالفتم حکایت پیشینیان که غرابت 
و نعجب داشته باشد * و بمد الف نیز آمده سیف گوید # بیت * مرا کز سخی کشنهام بر زبانها : 
چر صیت تودر نيعوني آفسانه » و و فسون چیز که برا جادرئیی کیم بخوانند 
پا بنوبسند >« پا بعني فسون‌خواننده - و امر بفسون‌خواندن * افسوس تم دربخ - 
و بالضم _ِ_ و بدین معني فسون بحدف الف نیز آمدء > انوري بپبردر معنی گوبد 
بیت + آخرافنسوستان نیاید ازانکه : ملک 2 اسسی است نی نام" 
و افسرسگزي نام ساز است که در قدبم بمللک سیسنان متعارف بود چه سزي سبسناني ر 
گویزد د آفسار معررف که عوام ند ۶ فشار بالفتم فبیلة از ثرکان - و افشارنده - و 
امر بافشاردن * و بدین ی دو معني فشار بحدف الف نیز آمدء » و نیز فشار بعش و دشنام » 
جهانگيري افشار بىعنوع شريك آورده چنانعه گوبند دزد دزد افشار» و بغیرازیی کلمه چا دیگر بنظر 
نرسید: ۶ ]فشره آليه از چیز بیفشرند که بعريي عصارد گویند * و افشردگر وت عصار ند 
] ذشلی ۲ آفشنلی ۱ ) بزیادنی نون مفثوح ) هرچه افشانده شود * و در موید بمعني شبنم گفنه 
رردکي گوید * بیت * باغ ملک آمد طري ار رشح کللک وزبر : زانکه آفشلی مپکند مر باعغ 
وبستان | طري 6 و نیز افشای - و افشاننده - و امربافشاندن ۵ افشو ‏ (بفتم الف وغم ی ) 


آل پلجه‌مانند که از چوب سازند و خرص بان بباد دهند * ان بالغتم افشاننده - و امر 


بافشاندن - و چبز که افشانده شود * آفشنه ( بفلم الف و شین و نون ) دشاست از بخارا 
مولد ابوعلي * لپکی در قاموس بعدف الف گفنه * آخشین بالفلم نام امبب است از اسراب 
ایا که عباسی ۹۹ تام و کریم بود سوزني گودد ‌# ع » ای ده «جوانمري از حانم و از افش و 


دس 


|فشه با 


لفتم غلهُ که بأسیا بشکنند چنالچه آرد نشود * برغول و بلغور نیز گوبند * افغان بالفتم 


( ۱ ) و نکنه نیز » لیکن هندیت و |شعارب بدان میبایست ب ( ۲ ) ادشک #خفف افشنک #غفف‌ فشانی 


بمعنیع شرچه افشانده‌شوی > و كاف‌تازي براسه نسدلست * و بمعلیع شبنم نیو *جاز شم‌رن گرفنه کذافی السراج * 


آفرسب ( ۶ ) افزار 


را و سکون سییی مپمله ) چوب بزگ بام خانه که شاءتیر نیز گوبند شاعر گوبد * بیت * 
از گرد ني اگر شوي بربام : بام و افرسب جمله خورا دی ها * بیت * سر ر باش 


جون ی فرسب : جو خم آورد بگدرد از دو اسب 3 ] فراششی و رت معروف 1 


و افروز و افروزنده و مانند آن » ر جمیع ایس کلمات بعذف الف ۳ 1 و فراز 
بالغتم بلند ضد پست - و نشیب - و بمعنی بلند گرداننده - و امر به بلندکردن"- و بمعفیی پیش - 
و نزدیلک نیز آمده چنانکه گوبند در قار کنید بعني در بپیش‌کنید و نزدیک آربو » اس چبز را فراز 


آوریه يعني نزدبالک آربد و بیش ۰ پس معنیع بستیی ۵ در و توا 0 عایس یی 


1۱ ( 


۰ ۰ 5 ان « ۰ م2 ۰ ۲ 
بعلع نام شهریست و فیل وابثه است نظامی گرد * بیث * ز مصر و ز افرجه و ررم ر رس : 


شد آراسته لشکر چون عروس *#* افرنگ توت فرنگ مولوي گوید *# ع * برر دیق 
شو خواهي بر آفرنگ شوه و زبب وفر دفیفی گویده «ع * فر و آفرنگ زتو گبرد دین * 
و منصور شهرازي گوید بای رن ا را نو دارد 9 آذ رنگ و بل معني 


افرند و اورند نیز آمده ار فرهنگ بمعنیع مکی مرادف آردکه نبز گفنه عد افرندیدن ریت 
دادی و آلستن ۵ افریغ و فروغ ‏ بالضم ررشنائي * افزایش . فرفي و بری‌تباس انزی و 


فزودن * و اوزودن نیز گوبند * و در جیدع اي کلمات حذف الف نیز آمده * افزار و فزار بالفم 


آلت چیزت که اوزار نیز گویند * ازب‌جمت کفش و پاپوش و بادبان كشني را ر آنچه در دیگ 
کننه بر بو خوش چوی زب و فلفل افزار گوپند خافاني گوید «ع * افزار ز بس کنند 
در دبک * و خسوو گوید * بیت * همه کلاه سری میدهی بئاجوب. : که از کلاه سلاطین بپایش افزار 


) / أ[ لس ممنوعست ج؟ ابن و آن ب لیست و دردان اشعار - کمال ۷ 3 #۷ دهان عافد بازست و چم 
فثنه فراز + و امیر شاهی - از نثش کاینات مبین جز خبال دوست : بعنی ز غیر دید غیرت فراز دار * 
و سیف - روح اقسام شادمالي را : از بیغ بزم و کند افراز « معنعی نزدیک و پیش مسئیم نه ۰ و اگر از 
بودن این اراد کرده گودم تس سرت و ۳ امک لغت بلکه او خود هم در داب اغاء [ علیعن بر نوشه ۷ 
۱ ۳۲) در سراج گوید |فراچه ملکیست کد ورتصری فرنگیانست چنانکد فود ي‌گذدند بلکه مبد ل |فرنگه است بزیای ی ۸ 


در اورنگ و مینواند که دام شرب بود ۹ ذوشد نیروان بشکلو سورد اطا کیه در مهداین بنا کرد« انذ,ءل ملخصا , 


آفرنان ۶ افدر 
بکدگر و نیلت در خورند *# و رفیي نيشاپوري گوید * بیت + ههه جهان شعرلطف توگرنت 
و هنوز : بآفررشه درون میدهی عدو را سیر هه و ماحب فرهنگ گوید آنچه از مردم گبان مسموع 
شده آفررشه نالخورش است ‏ و طرین بختی آ اینست که زرد چند تخم مرخ در شیر خام ربزند 


و نیلک برهم‌زنند و بر زبر آتش نهند تا شیر مانند دلمه بسته شود * بعد ازار شبريني داخل کنند 


و نان درلن ترید کنند يا خشهه درلن رپزند و با قاشنق بخورد * و آنرا آفروشه بغبرمد و فررشه بحذف 
الف نیز گوپنه * و ماحب صراح آفررشه درترجمهٌ خبیص آررده * و خبیس را ماحب قاموس " 
بحلواگ که از آرد و خرما و روضی سازند بیان‌کرده ؟ و ازس اخنلاف معلوم شد که هر حلوا و نانخورش 


شیریسی را آفروشه گویند # آفرنگان سک است ار ژنه بعني جزوب ازا ن لبيبي گوید ۷ بوست # 


اصا ۲ 
: ز اطاعت با پدر زرد 


دشت پیر : خود بنسک آفرنان گفته است * آفربدون و افریدون 


۳ 


و فرددون پادشاه معروف »۶ 41 ۳ 41 و ۸ بیة که از شکم افتد مسعود گوید * بیت « 


شکم حاد‌دات آبستضی از نیب تو آفکانه کذد # خسرو گوبد * بوت * فلک را سپمش ار در خانه 
افتد : حوادث ز اشکمش افگانه انتد # آفزی ( بفتم فا ر سکون نون ) جنگ و خصومت فردوسی 
گوید # ع * ندارده جز آفند کار ر دگر »# و سزني گوید ع * مستک شوی و عردده آغری 
و آفند # و آنندیسن جنگ و خصومت کردن لبيبي گوبد * بیت + دردل ار آن نصبعت 
کار کرد : ترلك آفندیدن و پیکار کرد # و بخاطر میرسد که چوی فند خفف آنند است و فند بمعفیی 
مکر و حیلء است نه بمعنیع جنگ و خصومت پس آفند بمعثیی معر و حبله باشد ؛ و تاسپس در 
تن ۱ ۱ 2 ات ۳ 


ااف درم 0 و ان ب- عحات ۱ و لعج کردن و افدسنا بعنی سناش 

عجپپ و نیکو دفیقی گوبد «بیت +* چون جز ابزد توام خداوندي : زان کنم برتو از دل 

آفدستا # و افندستا ۰ ء تا بعد از فا نیز گفنه اند عٍ | فدر ۳ آودر بالفا برادر پدر 1 
( ۱ ) هرست در جهانگيري و بردان و سراج بکا ف *جمي ؛ صاحب‌سواج گنه |غلب‌که ماخوست از انگندن لیکن 
معلیع ترکیبیع آن بووح نییوسته و فگانه بعض غم «كاف‌ازي گفنهرنه و بعضی اجا‌نون میم خواند! " ولیز 


عاحب سراج کفانه را همچو سروري و برهان در باب کاف‌تازی آورده و گفته |غلب‌که این قلب فکانه است 


۱۷ 


آغیل ( ۳ ۳ آفررشه 
امثل آن » آفیل بگوشة چشم نگزیستی از رب خشم حکاک گوید « بیت * نرمک اور( یک 
سلام زدم : کرد زي مي به نیم چشم آغیل * و سامانی گوبد گوشةٌ چننم و ابر شعر چنین خوانده 
+ بیت ۶ . نرمك ار را سام کردم دي : کرد سوبم نگه بچشم آفیل * و کحيم همین معني 


است و بیت ی رو * آغندن و آکندن پرکردن * 


و آغنه و آگنه پکد "و آگنده و آغنده بکده شده * و آگنیدس بزيادتي یا نیز آمده » آغوش 


و آگوش بر- و کنار- و بمعنيي بنده و کنیز نیز آمده سعدي گوید * بیت * مگر پاسبانت 
فراموش شد : که دستت در آفوش آفوش شد » وله «بیت + ای خواجة ارسان و آغوش : 
فرمانبرخود مکی فرلموش * و آفرشیدن و آگوشیدن بعني در برگرنتن * 

اغره ( بضم الف و فتم راب مپمله) ريش که بر گردن و شم پدید آید" و بعريي 
نکفه بفتم نون و اف و فا گوبند :* غچ ( بالفلم و کسرغیی و یا *جهول و جبم خی در 
آخر) بوته ایست بقدر کازبره ر گل میدارد و باندك زماه خشک و پوسبده میشود * چوی باد 
بران وزد از هم بپاشد و نابود شود * مولوي گوید ی رن هب چ هب چم م : 
چوی بو (نبچم می * 


مع‌الفاء 


کت 0 


که آفناب بود رو بان جانب کند * آفناب بسه معنی آمده بک معررف - دوم بمعنیع روز چنالچه 


3 


گوپند هر آفناب بعنیهمروز - سیوم بمعلیی آفت آب * و در شرفنامه است و نیز بمعفیع شراب و موید 


ای معنی است «ل ست # در جشی آسمان‌وش تو ردخده بناز : سافيع ما رو نو در ساغر 


آنتاب « آفربرن تحسین - و امربآفریدن - ر آنریننده « آفرازه شعلٌ آتش * آفروزه فروزینه که 


بدا آتش افروزند سوزني گوید « بیت * کنم ز آتش طبع خود آفرازه بلند : زآفریی تو گر 


باشد آفروزً من * آخروشه نوی‌است از حلوا که اول آرد و رو درظرف کنند و بدست ببمالند 
تا دانة دانه شود پس ‏ ل دران کنند و در پاتیله پزند نا بقوام آید * و کا2 بادام نیز دران 


0 این لغت ور وو لسخه یافت‌شده » بدانکه نزي صاحب سراج آفتاب بمعنوع جرم شمس حفیفتست و 
بیعنیع تابش و نور آن از بخاأف ماهتاب ؛ و مرکب و مبدل آب اب است بمعنیع تابنده و و لهذا 
درف را که دران آب گرم کرده دست و رو ازه کنند آفتابه گویند » و مرکب از آذت و آب گفئن خطا چراکه 
آفت لفظ عرپیست و ]دناب فارمه‌ی الاصل ب 


۱. 


آعارة ( ۲٩۳‏ آغال 
و سریشنده * تنصری گوید + ددمت # عثیق وار شدست (د بو زمبیی ز بس کز خون : بر 
دشت برابار ف شده ست آغار : آغارد ٍ ۲ 7 1 بشد و بیا درگ ی لد یا 7 
و بیبان فرر ی برد مدت . رو برس فیاس ,اعرندن رو 
آغارف ردن يعني سرشتن مرح ؛ اب بمیی گوید # ع *# د ر گلاب دیده: هردم چون شکر آغاردم * 
و آنچه آغارخورده و چسپیده باشد آغاشنه و آغشته خوانند » و بمعني بسریشتی و آمبخشی 
چپری گوید # بیت ۶ با چنیی کم‌دشمن خواجه نیاغارد بجنگ : اژد‌ها را حرب ننگ آید 
که با حربا کند #۶ و در فرهنگ بمعنی انگیخقري گفته و همین شعر آورده و خطا کرده * چه ابفجا 
از نیاغارد معني نيامیزد اراده کرده # آغاره درال که کفشگران میا چرم و رب کفش گذارند 
تا مانع دخول آب و خاک شود * آغر (بفتع غیی ) رودخانه عسعق‌گوید #ع * نشیبش ز اشکم 
چوارخاب و آغر+ و تک 2 بات از فرع است پس شاهد نقوانه شد * آغرده جاسةٌ تذلک 


_ٍ 


و نالک سوزنی گوید * بیت * بدرد خاست کمگاه و پششت از سردي : که چام زبوسی تو بود 
آغرد: ر حق آنست که آعرده مخفف آغارده است بعني نم هیده و نرشده که مصدرش آغاردن تست 2 
وچون صاحب جهانگيري بدیی معنی منتقل نشده بقیاس معنی اخترامي بریی لفظ بیسته « آغاز 
ابقدا - و امربابتدا کودن * و بری قباس آغازیدن * ابوالفرج گوبد * ع + محکم آغار هرچه آغازي * 
و در فرهنگ بمعنیع صوت و صدا اورده رودکي گوید + ع * تو کني مگر تند آغاز کرد # لیکی 
دریفجا همان معنیی ابئدا و شررع مراد است چه تندر اعا کرت بعني رعد شروع کرد 6 با رت 
چاه دیگر نیامده باشد درست نیست # آغشتس آمجخشی و سرشش * و آغشته پعنی آمجتتنم 
و سرشته * و سامانی گوید آغشتي مخفف آغاشتن یعنی چبز ر نم دادن و خیسانیدس * و بمعنیی 
که بعض از صیْخ آن ( مانند مصدر و اسم مفعول و فعل ماضي ) بشی جبه بدل دال مپمله؛ و امر و 
نپی و اسم مصدر( که آن آغار باشد بمعنیع نم ) بر مممله آید بدا ل شیی چنانکه در مدمه 


گذوشت: ؟ و ازینچاست آغرده مخفف : عارده که در شعر سوزني کدشت چد آغانش و آغالیدن 


برجهاندس و برغانیدس چیز را بر چبز که بناري اغراه گوبند دقبقي گوبد * ع * رو بآغااش 


ندرون‌خراش ۶ ر آغالنده برچپانده * و آغالیده برچهانده‌شده و آفالد یعنی برجهپاند و برغلاند » 
و آغال برجپاندگی و تحریض شاءرگوید + ع + ترك آغال و فتنه سازي کس * و امر بآغالیس - 
و آغالنده * فردوسي گوید + ع * نو لشکر بر رآغا ل بر لشکرش * و ازرفي گوبد * ع » دهان 


گشاده بمانه نپنگ می‌آغال ۵ آغال و آغلی جاب گوسفندان - و خاناٌ زنبور و پشه ر 


1 


اشکنه ) «(/( آغار 


متا و درس ؟* و رین فیاس اشکوهید و شکوشید # اشکنه بالکسر ترید که بعري بریه کویند 


عنوچپبري گوبد #ع « کاه سردسنان زنند امروز کاه اشکنه ۶ اشکفنش ( بعام الف ور کاف 


5 72» ۳ ۱ , 7 1 : ۰ 


نگرف بالعقم بزرگ و عظهم #۶ (شخار و شار بالفلم سجي بعني فلیا که از شورگیاه 
سوخته و خاکستر شده که آنرا اشنان گوبند سازند و چندگاه در زمیی گذارند "و بر صابون و رخت 
شستی بکار آید * و که زنان بعد از حفا نهادن بدان ناخنها سیاه کنند *# اشنا و اشناه و 
اشذاو و اشذاپ (هرچپار لشت بالقتم ) بسعنی شناوري عطارگوید * ع * که ماهي زمبی 
(شسناب مپکرد * اشنان بالخم گیا 2 است که در شور زمجی روید نافع است گر و خارش را * چون 


بسوزند و چندگاه در زمبی شور گذارند اخار شود * لبی در عربي نیز آورد: اند * اخسيکني گوبد 


+ بیت + (شنانش برنکرده سر از بادبان خالك : کز شعله سوم شدی در زمان شخار * آشنه 
بالضم عطریست سفید که بر درخت بلوط و صنوبر مي#چد ر بصورت پوست بای است ؛ لبس 
عریپست و بفارسي دراله گویند و لذا ترکیبم که درای میکنند دوالهمشلك گوبند اگرچه مضپور 
بدرءالمسلک شده #ٍ |شنوشه ( بالقلم و فم نون و سکون شب اول و فثع ثاني ) عطسه 


ابوا تخب ر گوید * بیت + دماع خشک او اشنوشةٌ تر : چو آرد گوش گردون را کند کر # اشنوا و 


المرکبات والاستعارات 
اشت داژدي _یعنی گر بسیار - و نیز اشلک گلون خاتانی گربد « بیت * 
قدحما چون اشلك داژمي از می : پری‌خانبار سلیمان نماید * اشلت تلع يعني اشک غم » 


ء 


اشك شیرین بعنی گریهٌ شادي * و حق آنست که اشک داودي بعنی سفبد چه اشلك شور که 


از غم رنخنه شود سفید میباشد * اشك شکرین بعني ره شادي - و نبز اشک گلگوی خافانی 


گوپد . « بیت * بس اشک شعریی که فرر بارم از نبار : بس آ: عنبربی که بعمدا بر آررم * 


اش نی کنابه ازانمت که بر آزار کس متدمه سازند ۶ اشتر دل فتردل بح 


یچ ۱ 2 


اغار نی که بگل و جز آن سرشنه و ۲*۱خنه باشد - و نم و رماومت مطلق - و امر بسوشتی - 


اشتالنگ ( ٩۱‏ ) اشکوه 
م 


نواحیع مصر که گردنش چون گردن شتر و سمش چوی سم کاو و رنگش چون رنگ پلنگ بود » و 
9 2 72 ِ 4 ٍٍٍِِِ_- 

بعربی زرافه گوبند ؟ و اشترمور موربست در جنگلپا مغرب‌زمیی بکانی بز که از خوف آنها کم 

بدای جنگلها نقوانه رفت * و اشترخار خاریست که شنر مدخورد * و اشترغاز بیغ درخث انگدان 


که ازان آچار سازند و چون شنر او / بخورت او را ریش ک و شکاف کند جه غاز بمعفیء نیع بمعنیع شکانشصی آمده > 


و در جمیع اي الفاظ حذف الف كِ افتالرک و شتالنگ بالکسرکعب پا از | 
و حیوان * و فماربازان بدان بازي کننه و بجول نیز گربند * اشتلم و شتلم ی 


تعدي - و علبه ۶« ات وی بالکسر معروف ۶ اشیشه بالکسر کرم که در غله و در پشمینه افئد و 


تباه کند مولوي گوبد « ع + (شپشه موش حوادث پالث خورد * |شتو ( بضم الف وتا- و قبل 
بغتم الف ) انگشت‌دان - و در فرهنگ (بفئم الف و ضم با موحده ) انگفتدان - و ( بفتع الف 
و ضم تال مثناة) انگشتوانه - ر (بضم الف وضم تا) سبزه - و زفال منصور شيرازي گوبد * بیت * 
اگر ز قلزم لطف تو قطراٌ بچکد : درون کوراً دوزخ لب شود اشنو # اشلی بالفتم قطرٌ آب عموما- 
و قطرٌ آب چشم خصوصا ؛ بپردو معني مرادف سرشک ‏ عطار گوبد * بیت + چنان شد جور 
در ایام او گم : که اشک در میان بعر فلزم * * اتگیوی نام پپلواف که او را افراسیاب بيارعي پیران 

۳ بود بجنک توس بی نوذر که سر لکر ایرانیان بود * و رهام بی گودرز بجنگ اشکبوس 
ی در آمد * چون با او مقارست نتوانست کب از پیش او گربخت * ۳ همان زمان از راه کوفته 

(۱۱ 


و ماند! و بیاده بمیدان آمله بزخم یک تیر او را | کشت > شه ۳۱ موی تشدید 


الکفت و شکشسی ۱ معروف د بش قباس )ات و ی 0 


شکوخید ق 2 1 7 بالضم معروف - و بمعنیی فی نیز آمد: مولوي گوید * ع * 


اقیقد جرا و گر باده نخو ردستي ی *# و اشکفه بحدف واو نیز آمده * اشکر و و شکوه بالضم 


3 در فرهنگ سروري و هردو پرهان و سراج بقخفیف - و ور و رهنگ كرئي بدوفنیه - و در مدار بمد ‏ و 
همچنین اشق در"خزن و اعرالچواهر و برفان بخفیف بوزن صرد - و در مپذب پد وق ِ_ * الا ور فاوس 
بتشدید گفته و ازین نشدید اشه لازم نياید ء ( ۲) بکسر اول و ضم کاف بمعذیع اول - و بپرسه حرکت کاف 

بم‌عنیع ژابی کذا فی|اسروری و وادر المصادر» و بمعنیی دوم بکاف فارسي نیز کذا في‌البرهان و برهان جاءع » 
و در سراج گفته شکفت بکسرتین ۶جیب و بعف بضم كِ کاف نیز آورد؛ انه و اين جاب‌شگفنست - و 
بضمتین بمعنیع واشدن و آن حقیقة است در گل و نسرین و امثال آن و "جازدت درجبین ودل و ری ؛ 


لیکن بر دو معلي یکاف فاره‌ي شرت دارد ‌ و آلچة «عقیق بجوسنه تعاوت السنه اممت اثنم‌یل ملی‌ص ۳ 


۳ 


اسنتخوان درگاوگرنت ( ۰ ) (شتر 


يعلي شخ عالي‌نسب * |سنخوان 0 نی لج و حذت کشیدن # اسر لبسیدن 


بعني دليري و حانها: زر کرن ۶ 


دج أ لشیری 


آشنا و آشناه شناوری -و ضد بیکانه - و در فرهنگ بمعنی شناکننده آورده رردکيی 
گوبد *بیت + تادل مي با هول نیعوای شد آشنا : در سرشاك دیده گردانم چو مد آشنا * 


ی درس بکت ت آشنا بمعفیی ۳۳1 ست جنانکه مت کت و مرد هثر * پس *جموع مر آشنا 


دمعگء شناور است نه تنپا آشنا ۶« آشناگر و شتا آشما باز شنا کننله ک آ شوت 9 


آشو شور و غوعا - و شور و غوغا کنند: - و اعربدین معني *« آشوردن سم ردب ۱ 


1 ۲ ۰ ۳ 
و آاشوب کردن . و تمحنه ی آشورید ن و [ وبجدس ع س و آشکار معررزف ۴ ی 9 


0 پوشش خانه - و طبقةٌ بلائبی * و هردو بغیر مد نیز آمده » و کاش که خانه 
چند طبقه باشد آشعوب لخست و دوم و سیوم گوبند بعفي طبقةٌ اول و درم و سیوم کمال گوبد * ع * 
بر شمیت تخسلیزس مت مس ۵ افو ۱۳ 
آورده حکجم طرطري گوید * ببت # 9 از حمعا ع دهر که مس : هسئم آشوغ در دار شما بد 
لیکی دلالت واضحه بر مراد او ندارد *» 0 آشاميدني - و امربآشامیدی - و آشامنده - و آش 
زفیق که توا آشامید * و در اصل 11 شام ۲ بوده بکذرت استعمال شین حدف شده ؛ و در فرهنگ 
بیعلیع قوت مطلق که بدان فوام بدن باشد آورد! خسرو گوید # بیت # آشام خود ز زخم زبان #بخوزك 
عوان : آرء درندکان همه آب از زبای خوزند * و بغبرمد نیز آمده کمال گوید « ع + که اهل 
خانه خود را اشام می ندهند * و بعض گفنه‌اند که آشام بمعنيي مصدر و مفعول هردو آمده و زین 
بابست آشام بمعنیع آشامیده و آشاميدني " و بمعنیع ماکول نیز آید از باب مجار * آشمبن مخنصر 
آشامید نظامی گوپه * ع * 


سس 


هم خورد و هم آشدید با اوعد آشنی معررف »و آشنی خوره 


حلوا و طعای که بعد از آشتي خورند # آشیان و آشیانه نشبس مرغان - و آراماه مردم » 
اشچیشنی بالکسر پاشجدن ر |شپبینه پعنی باشیده که شپبعنه نبز گوبند * خواجه انصاري گوید 
است نه ی برر ربخنه ؛ و مردم بخلط آب برو ربخته خوانند * اشتاب و اشتار بعنی شتاب « 


اشثر 0 شنر معروف ٩‏ و الق پعني موج * و اشنرکاو پلنگ حبوا 4 ست *جیب و غریب در 


9 9" اسنتخوان بزگ 


تا بسرعت رود عنصري گوبد # ع * فرستد بدو آفتاب اسکدار * سك 0 ( بکسر 
لف و کف تازي ) گردبر و برمة نجارن که بنازي بیرم گویند مسعود گوبد #ع * بسان چوب 
زو 7 3 اسکیزهة و مکیزه شور نو ۲ پر ت۳۳ 
و سکیزد ۶ اسکرن ( بضم الف و تشدید را ) و اسکوره بالضم پیمانه ایست که مقدار 
معیی میگیرد و در ارزان و مکاثئیل طبي مذکور است - و بمعنیع مطلق بیمانه نیز استعمال کنند 
کرو یمه بب تاه مر( شید عبم:امطر < شیر رام اهب هرز + و # و سکره و سئووه بحذف 


الف نیز آمده » و بدازي [سگ رجه و گویند ۳1 اسلالش و سیااش بالکسر اندپشه 2 1۳ و سکال 
| ندیشه - و اندیشه کننده - و امر باندیشه کردن ت اسمندر و سیخدر بالعتم حیوا 4 رورت موش 
که از آتش ضرر نیابد * و گوپند از پوست ار دستمال سازند چون چریی شود در آنش اندازند 
پالك گردد و چرت بسوزد #۲ 

# الاستعارات 4 


آستان برخاستن بعني خراب‌شندن - و نیز بلندي - و جاه - و دولت د اسان گردون آسمان 


دنبا که فلک فمر گویند * آسنیری‌افشاندن و اس و بعني ترك کردن - و رقص 


یی سره سس (] 


نمودن - و نیز کنایه از نعسیی است #۶ آستیر تمریز 0 1 بعني دست دراز کوناه کردن * 
ما 


۳ ی مسئعل و میا ۳ ۳ س 


ین برحیدن و ابر و آستیری 


فوانستن 1 از عدم تمیز بود و آسمان 7 ۳ مثل جالن 9 بح 


وس 


سخصی زا د(سمتا ۵ ربرابر گوید 3 ۰ آسمان "رن بعذ ی آسسان نیم ٩۶‏ آسمان سوراخ شدن کنابه از 


وافعهٌ عظمیی واقع شدن ن‌ آستان نا يعني دنیا 3 ۳۳۳ جوبی يعني ‌ ان و 


فرزین نبادن کنابه از غلبه کرد بعنی اسب و فرزبی طرح داده بازي برد ۶« استطوان ان زولب 


( ۱ ) چایی‌ست ور هفتسخه و در برهان نیز - و در یک ( آستین‌تیزکردن ) * لیکن در باس بهارتجم 
که دو آزان مطبوعه‌است ( آستین‌سرتیزکردن ) بديذمعني از و راهانيآ ورده در شرح این بت انوري *# سرئدز 
کرد دست حوادث زآسقین : چون دامن‌تو دید گریبان روزگار م سپس‌گفته بدينمعفي تمام ( سرتیزکردن دست 
از آستین ) است نه تنها آسقین سرتیزکردن » ودر شرح فراهاني‌همین صورت دیده شده* و در مفقاح ااخزائن 
نیز همین بدينمعني نوشته و سند نیاورده + ( ۳ ) ابنست در دو لسخی و هوالصحیم چنانکه و لس "دی 
چپانگیریست _ سخن نا درست دربرا بر خن _درست و معقول گوید مولوي‌گوید » دلا دلا بسر رشته شو مثل 
بشنو : 5 7سمان ز کچایست و ریسمان زکچا + و مثلدفی البرهان‌والسراج #۷ لیکن در شش لس رشیدی 


هعت«« خن جم‌انگيري و پنی "«خذبهارگچم (خن نادر برابر گوید ) ؟ اثرچه این س وکانبست‌اما ازچاژبست م 


(سلخر ( ۵۸ ) اسکد‌ار 
اما در مپذب گفته الرخمة اسلخوانرند و رخدة یر هت 0 |ستی و سنثی بالکسر آبگیر 


۳ 0 یا ۰« ۰ 


ون رن بسعايي بیع ۱۱ نسبت است ۹ در مقدمه 


گویند بوزن دجور متسر گر بیان دتي است شبیه بصورت انا *ر هگنت ان که 


کنند؟ آر بمیرد خاف واقع است * و رش ۳ بهپندي لمهجنان گزینها وامکتر آزموده شد 


آن خامیت نداره و غالبا بر تقدیهحت نثل حکست ی درا اپنست که مردم بدانند که هرگاه 


گیاه بصورت ت آدم 9 فصاص ات کش آدم چگونه موجب قصاص و مسئوجب عذاب 


نباشد + استنبه و ستذبه بالکسر بسیار درشت - و جفاکار- و معرره -و مبفوض * سنانی گوید 


بیت * صعبت عامه آتش و پنبه است : زشت رو و تباه و استنبه است > استییزدارن 


بالکسر بوزن و معنی اسنیزیدن مولوي گوید چ ع # هر که باشد شیوه اسنیپیدنش * و همچنین 


ستیپیدن و سنپیس * و سته بمعنیی سنیز .و امربستیزیدن » ارچ و سرنم بالکسر سفیداب 


سوخته * اما ماحب‌قاموس بر وزی سند گفته پس معلوم شد که عرري است وصلیقی نیرگ 


و ظاهرا بونانبست *# اسررش و سروش بالضم جبرئّیل خصوصا- و مائله عموما - و هاتف 
قیب ر نیز گویند # اسفرون و سفرود ‏ بالکسر مرغ سیاه سنگشوار که بعوبي فطا گویند « 
اسفندار مذ و سفند‌ار مق نام ما شمسي - و روز # چم از هر ماه شمسي - و ملک است موکل 
بر زمبی و اشچار که تدبیر مصالم ماه و روز مد ر باز منعلق است * و جا فا بات فاتی 


نیز آمده جد اسفن‌م بالکسر روز سیوم از خمسدٌ مسئرفه ۶ اسفن) 9 |سفنی بااکسر ابرکس و 


ابر مرده * لیکی عربیست # اسغر و سغر و سغرنه ( بضم اول و ضم غی*جمه ) حیواذ 
اتف که بخار ابلق دارد چون کسر قصد او کند بر خود ببالد و سوت او خار را چون تیر اندازد 
اسال ۲ یز 2 ِ پوست بسنه و بادام و مانند آن نیز آمده است ۶« 


کت بالفتم الاغ * اسکدار سوناف ۸ يعنيي نامب ر که بجهة ار در هر منول الاغ میا باشد 


ر ) بلحتیه ثم موحده دو کقب طب وغیره و بعس‌آن در قام‌وس و هر دو جیم‌جاب‌حا در مدار و مو 
س و هر مج در مدار و موید 

و شرفنامه بفصل فارستي » و فیه مافبه > ( ۲) در برهان‌جامعاست - اسنگ ( بکسر ) اسکدار( بضم وفع 
و کسراول و ضمکاف ) هردو بمعنیع برید و اصد پیاده و سوار- و اسب چپرخانه که چپر را بدان اسب !جا 
بفیرستاه 5 و بمعها, ِ کیسه ءاغذ چدر الثهی و ابن جمعست بین الافوال لیکی در سراج از قوسی آورد5 نعقیق 


آنست که اکن «حخصیکه بران اسپ سوار شون چ! آن اسب ر اسک خواندد و اسخدار الاغدار باشن انتبی ۰ 


آستا ( ۵۷ ) (سلخ ار 


72لا 


و لقب ملک طبرستان * ز سپپبدان جمع سپپبد - و نام نوا است منسوب بیک از ملوکف طبرستان 


چه الف و نون از بر نسبت آمده <« ات بالعمم مععی استان. - و اصل ِِ قانون چنانکه 


سامانی گفنه - و بمعفیی ایستا مدکور - و پالکسر سداینده چذانکه گویند خودستا و خوداستا 


ئ 


بدون ترکیپ مستعمل نشود - و دش است از نواحیع سمرقند لیکی در ا نساب استان بخون ورد عد 


اسی 2 مجفف استا بمعلعي ابستا - و سر حیوانات فخري گوید ِ ع ‏ شیر را داغ 1 برخاکو 


ارالف یا) کوش است وافع ميانة غزنه و هرات » (سنتاخ و اوستاخج یعنی کستاخ مولوي گوید 


4 داشت. نید آامده > مولمی گوید *"غ + مرک انشانید و تمر ن آواز داد ۶+ اییر" کف 
و بار داست در مولوی کود جّ دس سف لد رسر لا وار ۲(۵* ۰ رز ۳ 


و علیظ هه اشتیژ و هتیژ حرف * افتیر و فشتیر "شش درم ر نیم که چپارمنقل و نیم بود 


۱ ۱ را اد 6 ظاه | یب ۱۱:۵ اک ۱ 
و صاحس قاهوس گوید استار بالکسر چپار متقال و نیم و طاهرا معرب کرده‌ادد ۶ استوار و ستو 


و استوان (بنون) عحکم زز(تشت‌بهرام گوبد ۶« ع ۶ پديرفتيم و بردین اسئوانیم ج و بىعنی 


معکید و امد نیز آمل» ی زپراکه او 3 مت خوث 9 ات 3 تلم ۲ آستون و سنون 


معروف مولوی‌گوید باجح آستی حنانه آمذ در حنی 5 استم و سم معررف و اسنام 


ستام ور وا لام ز رنه از رل و دسر ریز قارف« آستیم 


و > .۰ ۳۹ ۰ م7 ۳ 
پالعنم آسنیی باشد خسرري گوید ۶ ع * ۳ ها و 


بیعنی دهان ظررف گفته و ببمیی شعرتمسک جسته * و نبز استیم و ستیم خو ف که در جراحت 


2 4 4 ۲ 3 اد وج . ٩‏ رن ۰ 4 ۳ ۳ 
ریم شود ذاصخسور گوید دکت #۶ از دررغ دست (دز( ح لت دریخ ۰ وز ستمکاریست ریست 
ِ 0 ۳۹ ‌- 2 ۳ 1 ‌ِ ۰ اد 3 ٍ. 
ك نیم ۶ و رود؟ 1 گوید + بیت + کعت دانم نشدر ارم پیش نو : خود بیاهنچم ستیم از 
ِ ‌ ۹ ای ۲ / سم 9 ۳ ‌ 4 ۳ 11 5 
ریش تو ۳ و شس نخري دِ جات کعده حر حدم مندمل‌شده نة دران جرب مانل جدانکه 
72 


عاجز و وامانده * استارد يعني ساره « استه و اسنخوان و سنخوای خستةّ میوها چون 


0 


خرما و از ر- و اسفخوای حیوانات * و پیلسته يعني (ستخوان پیل * لیکی استه در میوها و اسلخوان 

حیوانات بیشنر استعمال کنند * و استخوایرزد او (ستتوان‌رنگ ها - و دگ سعدي گوید * ع « 
فغان از حرص مشت سلخوانرند ۶ و نیز اسلخوان ار پشت نهنگ که داوران زنگ بدا جنگ میکردند 
نظامی, گوید * بیت * در آمد چو پیل سلخوا_ن بدست : کزر پیل را اسلخوان می شکسبت « 


۳۵ 


اسپیل 2۳ ۲ اسپپبد 
۶ بیت # بی که نباره م بخانه کرد منام ازانکه خانه پراز اسپغول جانور است # و صاحب 
فرهنگ جهانگيري درس بت |سپخول خواند! ( بالکسر و سکون سین مپمله و فلع با فارسي ۱ 
ضم خا ) بمعنیي ببخل جانور* و بعد ازان گفته که هندرشاه و حافظ آرببي ظاهرل بمعنیع اسپخول 
نرسیده اند و درب بیت اسپغول بمعني بزر فطونا خواند اند و گمان صاحب فرهنگ خطا ست 
چه ایشا دریی" بیت بسعنیع بزرقظونا نگفته اند بلعه کنایه ار شپش کرده اند " و ان معني درشس 
تس درست است » و اسپخول بمعنوع ب#خال درنسجعٌ دیگر بنظر نیامده و شاهدی «بخواهد * ۳ 
( بوزن زنبیل ) دزد د اسب که بغیر اسب ندزدد# ( ۲ 0 ۲ شید و سفیق معروف ٩‏ 
1 آسفیددشت ده است از نواحبي اصفهان * اسپینه و سپیده مپيديي چشم - و سیيدي مب ۰ 


و سپیداب که زنان بر رو مالند * و آن قلعي و اسربت ب سوخنه و خاکسدر شده باشد #۶ اسپر و 9 


معروف - و نیز امر بسپران 0 " و اسپرائی شهردست معررف در خراسان چه آئپن مردام 


آن شهر اسپر و ساثر سلاج بوده * و اسة رابی معرب آن 3 اسپکف ( پکسر اول ر فلم با دارسي ) 


گیا ۵ زر رد که بدا جامه رنگ کنند ربعريي زربر زرپر گوپذد 1 |سپرغم ۰ اسپرم ۱ اسپرهم ربحان 


باشد * چه بواسطهٌ بو خوش تقوبت فلب کند پس گولبا سپربست ۳ غم * و بحدف الف 
ذیز آمده * و شاهاسپرغم نوع از ربعان که بگف خورد دارد و بغایمت خوشبو ست " و اسپرمآب آلیه 


که دران ربعان و ادوبهٌ خوشبو جوشانند و بیمارانرل بدا بشوبند ر بعريي نطول گوپند # اسپري 


و سپري يعني ناچیز- و معدرم - و باجام‌زسیده "و *مچنیی اسپردن و سپران بعلي ناچیزورلن - 


و پایمال‌نمودن - و بانجام‌سانیدس * و در سیر خواهد آمد # اسپسی و سپست گباته معررف 


که اسپانر فربه کت و یونچقه نیز گوبند « اسپناخ و اسپاناخ و اسپان ترة معروف " 
1 ۳( 00 1 1 ‌ : 7 


ی با تش پزرشیری * اسپاه و اسپه لشتر -و سگ * و همچنین سپاد و سپه * و 
ارس ماخوذ است اسیاهان خه آن شمر همیشه موضع افاست سیاه اپران بودک و دران سگ نیز بسپار 
میي بود:» جنانچه و کفنه ‏ و الف و نون برا نسبت است * 


دح 


اسپپید و سید یی ۳۳۳ *چه بل بعع با بمعلیع ۵ رد۱ آمده چون کپبد و موبد و سپپبی > 


: ۱) غم و هم لذظ عرببست و فارسي‌الاعل را مرکب از فارسي و عربي گفتن پمیار چا و اسپرعم م بقلم 
و شکون غین نیز درجم‌انگيري و سروري بسند آعده و ابن مبطل آن ثوجیه ست کذا في السراج « 

۲ ۳ ) قوسي گویه سیم بخامت اما در زبان خواض ابران تچیم ماعارفست حنیی که مولانا عشنم کاشي 

با آماج و تاراج قافبه کردة » و هکذا قال السروري ؛ و در برهان جامع همین ؛جیم نوشته ؛ و خان آرزو گویت 

چوی قاعدژ تعریب ماضبط نیست میئواند که در فارسي :چیم باشد و خا معرب آن « 


اي ( هه اسپیرش 
در تنگذا بیضه ز تاثیر عدل او : نقاش‌صنع پیکرمرغ آستان نهاد « آستی مخفف آسنیی «» 
آسخیه (بضم سیی و سکون غی ) آماده مسعود گوید * بیت * رای توا کر : گنه 
اسغد؟ نان قلم * و هیزم نیم‌سوخته معررفني گوید * بیت * ایستاده مبان گرمابه : همچو آسفده در 
میان تنوز ۶ آسیب الم که از زدن دوش و پپلو بکس حادث شود بعریی صدمه خوانند - و مطلن 
الم و کوفت را نیز گویند # آسیمه پریشان * و سراسیمه و آسیمه‌سر ازی ماخوذ است ؟ و لفظ آسیره 
در امل آسامه است الف از باب(ماله بیا بدل شده و ای معني درپارسی شالع است » ر آسام 
بسعنیع آماس است با قلب آماس از باب قلب بعض بنابرفول ساماني * و سام مخفف 
آنست ؟ و ازینچا ست سرسام که آن آماس بطون دماغ اسث چنالچه شیع زبس ابوعلي بری سینا 
در قانون آوزده که (لسرسام فارسية و السر هو الراس و السام هوالورم و کذللگ البرسام فالبرهو الصدر 
و السام الورم » و فلان آسیمه‌سر است يعني ار آشفنگي چنانست که گونی سرسام دارد » 
آسیون دا آنکه ماننه است بآسي * و آسي بعريي اندوهناك و آزردهخاطر باشد و فارسیان 
نیز استعمال کنند * و و0 یی مانند * عطار گوید + بیت * چه چيزي کب همه آسیون از 
تست : که یه تو زندکانیع مي از تست * و بمعنیع آس‌مانند نیز گفته اند يعني حیران و 
سرگردان * لیکن بریسی‌تقدیر آسون بایستة - مگر آنبه در اصل آمیاون باشد و الله اعلم * 
[سپرسپ و |سفرسپ و |سفرسف (بهسر الف و فتع با فايسي و سین دوم 
و سنوی سین اول ) میدان * و همچنین آسپریز و اسپرز ( بعذف با) و اسپریس ( بهسرالف 
وت قارسي وکومسین اجکی جللي گرید» * ببیت * , بب رکرده یکسرملیی. سنوز :, نپادند 
رو جانب اسپریز » اسپروز ( بکسرالف و فقع باب فارسي ) کو ۵ است و در شاهنامه مذکور 
است #* اسپرز ( بضم الف وبا) سپرز که بعري طحال گویند « اسب معررف 


اسپ‌انگیز مهمیز باشد که در پاشنة کفش کنند براب ناخی اسب * اسپغول و اسپیوش 


و اسفیوش و سپیوش و سفیوش (هرپنج لغت بالعلم ) گیاه معروف ؟ زپراکه شبیه است 


بگوش اسپ * و غول گوش باشد * و با صفهان اسپرزه و بذاري بزر فطونا گویند * و شعراء شیش 
ر( بدا تشبیه دهند * و آنرا اسپغول جانور گوبند بعني اسپغول جاندار چنانكه بيرامي گوبد 
۱۱) درمقدمه و در لفظ آزیر گفقه ( که الف اماله بیانوشتن خطاست درتلفظ یا باید‌خواند) و آسیمه‌هم؛‌جا 
بیا نوشفه دیده‌شده ؛ و قوسي بمعنیع تسیر و مدهرش - وسروري بمعنیع خیره - و بعض دیواده‌مزاج و شوریده 
گفته كذافيلسراج ه ( ۲ ) لفظ پارسي‌الاعل ست موضوع بمعنیع آسیمة " آنرا مرکب از فارسی و عربي 
گفتن طبع آزمائی بیش نیست و حالآنکه باب آسي‌معروفست و یا آسیون#جمول ؛ و ازین ببت چه‌چيزي 


آسبان ( ۵۶ ) آسدانة 

۶ بیت #۶ ص پا خود ی . خطا گرم 9 بدستاس راج کشتم آس # و در و,هنگ گوید دام 
ی بت کم 2 ده ۳ سا؛نل با وان گوبند #۲ نیز آ درخ اسست معروف 

رسد ی ۰ ی ۳ و یر اس ,2 


ر بفارسي مورد گوبند * آسیان بعني آسیابان نز نزارو ي گوپد + بیمت # هنوز ای اس خون 
گردان ازانست : که این یآب دبده آسبانست » آسباژنه و آس‌انن و آس‌اوژن 


آلة که بدان آسیا تیز کننه « آسمانی يعني فلک زیر( که بآس‌مبماند درگردش - و روز بیست 
و هفتم از ما شسي - و فرشته‌ایست که مصالم آنروز بدر متعلق است * اسمانه ستف 
خانه که نسبت باسمان دارد باعتبار بلندي #۶ آسمال‌دره بعني ککشان ‏ # آسمان‌رئن 
يعني منجم که بکمان و تخمی کاذب گویا سا را مي‌رندد بعني میتراشد » آسموغ ( بسکون 
سین مممله وضم میم ) یک از اراد ابلیس که فتنهالگیختن و غاري‌کردن بوي مفرض است 
طیان گوبد * بیت * "خنش جه‌لگي دررغ بود : ار ست‌چین چو آسوغ بود « آسه زمین 
تریت‌کرده بر زراعت و آبسته ( بزیادتی با مفتوح وتا ) نیز گفته اند * اس و۰۰ ۱۰ 
کشت زار * و ظاهرا که تصعیف آسةٌ مرقوم است » و بپر تقدیر یک از در لغت بلصحیف خوانده‌انه 
و اشتباه کرده‌اند میان هار راب میمله * ملجیک گوپد «بیت + چو ابر کف شه تقاطر 
نماید : زر از آسرطبع سائل بررید * ۲ ساماني گوید که سیم آسراست ( بفنم سین و را مهبله ) 
مخفف آبسار و الله اعلم #۶ آسال بنیاد ابوشور گوید « بیت * زدانا شنیدم که پیمار‌شکی : 
زن جاف‌جاف است آسال‌کن * آساني ضد دشواري - و خواب - و آساپش * سنائی گوبد 
«بیت * روز بيكاري و شب آساني دکی وت بوسر سلطانی ها و دار دنر گرد :۲۱۳ 
تحا ع انده است این اي پسر : جاب آساني و شادی دبگر است * آستانه ۲ استاا 
معروف و آستان لغق است در ستان که بناري مستلقیی گوبند بعنی برپشت خفته * پا ستان 
مخفف آنست و این ول مختار ساماني است رو امم هدب است " کمال گوید « بیت + 
و آسیا دست آمدة چنانکه دربهار*جم و سراج مذکورست * آرب چون در ولابت رواج آباآب بسیارست 
مطلقآ.یا بم‌عنعي آسیاء آب شپرت‌گرفنه و منشا وهم تخصیص گشته ۰ و صاحب‌مفناح الخزائن بمعنیع 
آس و رحی نوشنه و سپس‌گفته #خذففآسیابست که اصلش‌بنول* عجم آس آب بودة » ظاهرا عموم نزد وي 
بوضع ثانیست - وه‌مکنست حمل قول رشيدي بران فانم « ما آسیاب نزد قوسي و آرزو *خذف سیاء 
آب ومرکبست مثل‌دستای و خراس و باداس - و هکذا مفادالمدار و شرفنامه ؛ نه مراد ف آسیا چه قوسي‌گوید 


آسیاب باد گفتن عثول‌نیست و آسیا‌بادگفتن معثول ان‌یی " پس ۲"چه بپار مزیدعلیه آسیا گفته 
#عل تاسل ست * 


ازدهلی فلک ( ۰۳ از 
کاهل ر كاملي باشد شایر ؛خاري گوید *#ع + ببوسه دادن جان‌بدر بس اژی‌فی * و زراتشت 


مزلم گید «ج * بدب اند جوان کار انش » 
الاستعارات و الم کبات 


ا دها فلت يعني راس رذنب که تین گوبند * اژدها _ علم صورت (ژدها 
که در علم نقش کنند ۶« 


مع السونی 


آسا امر بآسایش - و آساینده - و مانند * و بدبی‌معنی بغیرمد الف نیز آمده 


ابو الفرج گوبد * بیت * عزم وحزمش بجنبش و بسکون : آسنان و زمیی‌اسا باشد و و خنیان - 
و زیسبت و آرایش چنانکه منعافی اهل پزد است > بمرامي گوبد #بیت + چنان نمود 
بس دوش ماه نو دیدار : که ماه مس که کند اه خواب خوش آسا عد و ابر بمیی گوید #ٍ بیت « 
سور اگر با قد رعناژ نو هم‌بااسته :کي چنان مطبوع و خوش‌اندام و باآساسته » و اخسیکنی 
گوید # ع + آسل تو نقش چبی ندارد # و هیبت و صابت - و وفار و تمکیی * چنانمه متعارف 
اهل خراسانست * ودرفرهنگ بر معني اول: ازنی‌دو معنی اخیر اي بیت مختاري آورد: 
+ بیت + زور بستاند تدبیر تو از بلج شیر : کبر بیرون‌کند آسا تو از طبع بلنگ ی 
ای شعر آورده * رباعمي + پیوسته همی شاب و تمکین : اي شاه که طاعنت بود فرض * از عزم 
تو چرخ مپکند وام : زاسل نومبکنده زمب فرض # ر در فرهنگ بمعني رش و قاعده گفنه ابر 


2 9 2 0 0 جن است چه 


رگ ؟ و آسیاب در اصل آس‌آب بوده چون سپ ره پیش از الف وافع شده آنرا بیا بدل 


کردند چنانکه درمقدمه گدشت ؛ و برس تقدیر آسپادست - و آسیاباد درست نیست ‏ و بکذرت 
عم 3 و 
استعمال بل اسیاب و واو اسپاو را طرح کرد اسیا کفننن > و نیز آس , غلهٌ آرد رد کرده مخنارم ي گوید 


( ۱) وهکذا في|لف رهنی» وشعیم آنکه آسیا مانندآس عاعست چنانکه برهان گفتة " و سروري آس واسیاب 
بآسیا- و خوافرن با سیائیکة بدون آب گرده یعنی بیک از دواب اگروه و دستای با سیائیکه از دست گردد - تعریف 
کرده * و صاحب صراح طاحونة و رحیی که عام‌ست باسیا وسنگآسیا تفسیرنه‌وده (لیکن در میذبست الطاحونة 
آس آب)» و تعریف گولفظي باشد باخص و بمبائن جائز نیست کما نثرر في‌موشعه ؛ و نزد قوسي آس وآسیا 
مراوف > و نزن خان آرزو و ببار و صاحب موید آس "خفف آسیا » و در اشعار اسائذه بادآدجا و آسباعباه 


۴ 


آب دب جیح شوث منوچپبی ۱ # بیمت # ِ دهدشان بپا مادر آزیر : کودگ دبدي 


کجا بپا خورد شیر #۶ و آزد رین دعفی ‏ هوشیا, ر کردن و[ درد آژ آزبراك معدی: ی بانگ و فرباد نیز ۱ 

گفنه اند ار ۳ . گفنه» و در « ی آورد 5 

در هزیر و هجیر سعنیع نیکو ۳ ِ ی و ماحب فرهنگا ( که آژپر بالمد را 

معنیی زیکا کفنه‌اند کار ذاشی شده باشد * و معنیع آماده و میا در بیت اول فردرسي نبز 
آ 


اراده توان کرد اما حق آنست که آزیر بمد و غپرمد بمعنیع ع آکاه و هوشیار است و در جمیع ابیات 


4 


ات می‌آید * و ماحب درهنگ منظومه نيازعي بخاري نیز گفنه #ع که از در بودان آر 
5 ۳ 2 7 ‌ ۰ ۰ 2 
چه و چون * و در فرهنگ بمعنیی پرهبزکاري آررده: اسدی در صفت برهمنان هند گوبد * بیت * 


سراسر همة دست هیر بود : کیا خوردن و پوشش آ زیر بود * دک بیت دلالت بران معنی 


0 


ندارد ه آژیخ (بعا محجمه در آخر و مافبل ازو نا حفي ) جر ۰ ۳ 


سک شود طیان گوید * ع * رخش ۳ ازاخ چشمش نهپان ‏ و آربي زج بحدوف با 


نیز بو بر‌معني آورده مسئند بشعر کساني * ع * بریام در چم سح باشد 1 » آژگ 


۱ #7 2 7 ۹ 
چبف که بر رو اند از پیری با ۳ ادن و ازیدن و ازدة و 


آژیده ( در لغت آجیدن گدشت ) بعنی سوزن و اسنره زدن - و آزینه بر آسیا زدن نزدیک بکدبگر 
: تین( | ۳ 
بنوع که نشانه ریز و نردیلک هم واقح شود ۶ از نده کل میانهٌ در خشت ؟ و آزندیدن 5 
بس۳۱) 
مبانة در خشت آگندن * و بغیر مد نینر گفنه اند * اژه بیعنیع آهک در فرهنگ « آژینه 


له که بد‌آن چپزها / بیاز زننه * 2 تخصیص صاحب جمانگيري بالز که سنگ آسپا (دان بیازنند 


 _‏ نت 


وش هب-۶ آزیانه ( بسکون [| و با حطي پیش از الف و نون ) 


ور فرهنگ ۹ بمعنیي بخشت و سنگ و اهثال ار که بر زمجن فرش کنند عمید لو‌کي گوید * بیت « 


بر زینت درگاه عالیت : زمپر و ماه سازژد ك اد 
و13 ۳ 


اژدها و اژدرها و اژدر ماربست بزگ‌جلةً معررف ۰ ر ازدهاك ضحاك را نیز 
گوبند ) دنيتي گوید ب ع* بی صمصام اعداکش عدو خواب چو ازدرها * و ای لفظ مفرد 


است* ودر فرهنگ گفنه که بواسطٌ عم جنه بصیغه جیع آور ده اند و ام انست که ازدرها 


خی باسشت دز ازدها با از بدها مخنضر ارست # کون و ۳ بفلم الف شید ها ) 


1 ۱( ۳ ك باس اي در آخر و در 3 هاگ تزور 2 ۳ و برهان وعدر (دون ها فننده ۳ 


(۳) در جهانگيري وراج وثبره بقصر بوزن مزه بدپن معني » (س) دريك لسخه ازدها واژدهات « 


۳ ۲ ٩ ( درآمدن‎ ۳۳ 


ِ تن 
۰ 2 ۰ ۲ 
فبایت رعبت کمال کویل # بویت ۶« سنم ز بدست ارچة فزون ددست تِِ : گرازن پبر 


از بن‌سي و در چاکرم ۶ ازیتیدرآمدن یمتی انتادی * از پزارشدن و ازدست رفتن و 


از دست‌شدن يعني بدخود و -هاخنیار شدن - و اضطراب کردن * از پوست بیرون آمدن 


يعني دشف حول خود کردن - و تک دنیا نمودن - و از خودی باز آمدن ۶ از خر فنادن" : 


از دست‌جستن و 2 شکم افتادن يعني مرد نظامي گوبد *ع * بهندوسنان پیر از 


۱ / و 1 ۰ تب 9 ۰ .. ۰ ۱ 
خر فناد + و له #ع * ناب زبس از شکم افداده بود #۶ از دست برگرفتن مس 
و نابوه ساختی ظهیر گوید # بیت * بخشم گفني زردت ز دست دب رد و 


بدسشت 5 است بنواني ک از دهان‌مار بیرو نآ مدن کنایه ار راسلي است که هد ح تس درد 


نباشد ه از دیده‌خواستی کنایه ازبسياري خواهش خس گید ۶ بیت * بیاراست 


تست تست سس 2 


قله جهپانسوز ,۱ : که از دیده »دخواست آنروز را * ازک اند‌دشه خون چکیدن کنایه ار نکر 


و اندیشه # از زبان درآمدن يعني سپوکردن در تلم * زسرپا رزان‌شدن . بعني زرد رففن 


نزاري گوید #ع» ودای رران شو از سر پا ۶« 0 کار و شخ که وتامل 
7 


چست و جلد کنند نظامي گوید ند سخر تاچند گوي ی 


هم ستی مست * از پرار افناد يعني فانع شد و دیگر ازو "رت نمي‌آید * ازگرن رن 
تلف شدن چبز از زر وغیره که در پارچه بسنه باشند خسوو گوبد # بیت + ار میرود بنار وگره 
میزند بزلف : مردن مرا ست از گو ار چه مبرود # ازدست پزا و از دست نزا ناغ که پیش 
از برآمدن خمبر بزند ‏ از فلان‌فقاع‌میگذاید ۳ مي نازد و تفاخر میکند و اف 
میزند < زار پا ( بکسرهمزه و سکون را ) آلچه 9 ار ز یب سید دم 
در پا چوسر آنکه نبودش ازار پا * آزرده د رت کف بشدشن 
رش و فکار باشد ِ 


مع‌الزاء الفارمی 


بمعنی آسایش - و بیاسا ناصرخسو گوید » بیت #* از گرد سفاهت باب جوء سشندان : 


۰ 3 ب 5 1 ۵ 1 ال ۰ ۰ ج ‏ 2 ۵ 
چانر بکف عقل همي‌شو و همي‌از »« ازع و ازرغ ( بضم [ا ) در فرهنگ بمعنی لیف 
خرما باشد ‏ و شاخپا زيادني که ار تاک ببرند # اژخ (بعاح زل فارسي ) گندمه که 


بعربی نو لول گویند * و در زا تاني نیز گدشت اما اکثر <ِ تب گفته اند * و همچنیی 


آونندالث اکثر بزا فارسي گفته‌اند و در زاب تاري گدشت * آژیر هوشر و خبردار نردرسي 
7 5 ِ ۱ 


۱12 [ چندن ست برمة کم لیکن در جهانگيري وببار چم و هرد وبرهان ( از دست دهر چسان) و هو الاح + 


آزفندالت ( ۵۰ ازسی‌سي و دردندان 
صا ما ی »۳ 


نیز آمل۷ فردودی گوید #۶ ع ۳3 یکی دخثرب بود آزرم 3 و آزرمی‌دخمت مخمف 


آزرمیی دخت [زست شتا موی و قون بپرچه احق شود افاده کند که آن چبز ازو ساخنه شده و ماده 


و گرهر آن چیز است چنانکه گوپند سبمیی یعنی ازسیم ساخته شده * پس معنی تركيبي آن چیز 
که گوهر ۳ ماد او آززم و حبا بت چنانچه ساماای کفنه # آزذند الک ) بزا موفرف 


و فتح فا و سکون نون و بعضم بزال فارسی گفنه اند ) قوس‌فزح اسدی گوید. * بیت * 


کمانی آزننداكك شد زاله تبر ؛ گل غنجه پیکان زره آبگیر « و آننداك بعذف زا نیزگوبند » ازمون 


یعنی آزمایش آزیخ کینه و نفرن که از فول و فعل کس در ۳ 0 
چنانه در لغت زیخ ببایه " خسانی گوپد *ع * کازیخ زس بدل گرننه # آزارود و وزارود 
ماوراءالنبر فتعري گوبد * بیت * یلگ موء مباه از سرار کم که جهانر : آن مو به از جمله 
سبر‌قند و ازارود * و رودكي گربد # بیث + اگریملوانی ندانی زبان : وزاروه ر ماورالنپر دان * 
وکام بمد الف و غپر مد و حذف کل ود نیز آید چننچه گوینه سبب آزا يعني سیب 
ماوراءالذر ‏ " معروف ‏ و ازبی مرکبست آزمند و آزور بوزن نامور- و آزور بوزن زجور* و در 
شرفنامه گفته که آر نام شهریست و اب بیت سوزني آورده * ع * عبدگه کاخ تو شد بر اهل ارش 
1 اوزجند که شرردست معروف او از و جند بصعیف خوانده در شهر فرار داده و 
۳ از جانب است # 


مه ۹9 
| زاره بالکسر ازارگ خانه » 


( بفي 


اننچ الف و کسرغی, و جیم فارسي در آخر) 
عشق!جحه درویش‌سفا گوید بویت *# نهال فد می لر عشق زرد شد آر.: درخت خشلگ شرد 
چون بران تند ازغچ * و ازغنچ نیز گویند " و بعض برلی مپمله گفنه اند ۶ ازنار و ازناود. بالفلم 
ناحبه ابست حوالوع همدان ۶ 


المرکباث والاستعارات 


از بی‌دندان و از ببن‌سي ردو و ازبن‌سی هدر دلدان کید ات دح ی و 


(۱) چنین ست لغت دوم بواو در وونسخه » و ور مه لسخه زارود اما در شعرلاني بواو ست در هم این‌پنج * و در 
یک ابلچا بدون واو و در شعردرم ازارود * و بدبگر ابچا بصورت ارارود و در شعر ورارود * در باب واو ازارود را 
ادج داشنه و گفته اگر بواو نیز آمده باشه پس باید که وزارود باشد نه ورز رود و ورارور « و نزی صاحب‌سراج 
ازارود ( بالکدر و بح نیز ) بديذم‌عني *خذف ( ازان رو رود ) و ازرود اعذف ااف دوم #خفف آن ۲ و آزارود 
بید و ]زا تنبا بمد و بغیر مد غبرثابت» و ورارود ( ثانی راب م‌مله ) فاط وتعیف ازارود چه ورا بمعني آنطرف 
عربیست نه بیلوی» و تبدیل الف بواو جائز م ( ۲ ) درسراج گفقه ازاره بدينمعني لفظ عرییست م 


| 4 آ 
آزارزش [ ۲۳۹ آززمبدخت 


یت نت سس سس 


علیه السلام عبراني ست سوزني گوید * بیت» نگ ر آزر و ماني غلام صورت ارست : ز می بدیی کة 
بگفتم گ رآززی آزر و و 2 آزار را اماله‌کده قانیهٌ شیر و زیرکنند انوري گوید + قطعه ‏ درجپان 


بپٍّ ۱ ِ مج بیس 4 7 4 سم ۰ ّ 1 7 
چنداعه خواهي بیشمار : نيسني و معنت و آزیرهست و در فلک چندانکه خواهي بیقیاس : نفرت 


تاو با شیر هست » لیکی باید بالف نوشت چنانکه فاعد؟ اماله است * آزده ( بغتم ز() 
: ۳ 


ِ 1 ۴ ۳ 1 ۰ )۰ ۳۱ رس 
بمعنیی زده فردو گوید ۶ بیت ء سوی خانه شد دخدر دل‌زده 2 رخان معصفر ون ازده د 
3 


۱ ۰ ۳ ۶ ۳ ۰ ۰ ۳ که 0 2 ۰۱ 
و ای زدن بمعنيي ضرب نیست بلکه از باب ایذست که گوبند جامه بء‌نیل زد 5دافی السامانی * و در 


۰ 1 


هِ‌ِ ۱ ۲ ۲ هگ ۰ ِ با الم ایوس 5 
ابرپووردیی بباران درچس پررد ورد : کشت خيري با فراق نرگسش آزرد زرد « وله "< بیت + 
۱ 1 ۰ ی 9 
بوسان آزبانگ مرغان پرخررش زپرگشت : گلستان آزرد گوهر چوی سپرمیر گشت و« لبکن 
۸ : (۳ 
درس دو بیت کة شاهد آورده معدی ساماای مناسب‌تر و نت اس ۰ ول انی 


0 ی ریگ مب بو 1 ۲ 
بقول جهانگيري معني ندارد چذانکه بر خی فهمان یوشیده نیست ؟ چه مراد انست که بوستان 


2 ۳ 
. ده ٩ ٩‏ ۰ ۰ ۰ 
زر 5 هر چون سریر مبر کشت ده ز‌ طلا ست. ۶ ازرم ۳ و حبا - و فق و مدارا 3 


زد مد 5 ۱۲ و کت ۰ ۳ ۰ 1 ۰ ۰ 
گفته * اما در شواهد ای شش معنی جون نبلک دامل رود بدر معلیع سابق مداسب‌تر است ؟ 


4 
۰ ۷ 3 ۳-4 مر سس ۱ | 9 1 و وک 2 ۱ ۳ 
و بمعا 1 (احت نعده جدنکه نظامی کودد بیتا تب دو کس رآ روزکار اززم داد.ست : بگی کو 
1 ۳ ۴ ۱ ی 6 1 ۰ 3 
مرگ دیگر کو دراد ستت. 3۶ لیکر. تین دیتا ارام حودد:ادد ده آززم با دکه آززم دمعفیء رم حبا 


۰ ‌- ی و وه و لا > ىا م ۳۹ ۰ 3 ۲ رس ‌ 
میئوان کعت باعبدار لازم که و قار و تمکیی باشد ؟ و بمعفیع خشم نیز گفته نظامی گوبد * بیت ب 


ی ۱ ۱ :۰ تابد [ 11 [ ۱ 
دباغت چنان دادم ای چرم را : کة برتابد اسیب آزرم را ع لیکی درس بیت اسپب ۱:1 لمع ء 


) ۶۰ ۷ ] مم 
ده ۳ ۰ سا ک ۰ ۱ مسج اور 
ت_ ست؛ بیع فستت ازرم ده بحشم باشد نه انکد زرم مت حسم است ۶ | ررمیی‌خمت 


) ۱ ( اگر آزده8 ایجا بمعنیی زده*خغفف آزده دود 3اقدةدرست دیشوی جه تعاوت معانی از رال حفیفقت و چاز 
ی ات ِ 0( 1 1 رت 

مجوز قافیة آوردن‌نیست و جامة به‌نیل‌زدن التجا بمعنیع رنگ کردنست مچاز پی قول جهانگیری 

تیم . تسیر د ساعاني غلط کرد اند کذا دي السراج + و بمعنیع آجد» نیز د.گران گفنه اند 

( ۲) اثر در اول بمعدیع اصغر دود زیادت یک و فوت صدعت لازم آین > ود تالمح آزرد8 پا نسبت ست 


ی ‌ 


2 اب و ۲ ۱ 2 
(یمعنیع رنگین که صاحب حهپانگیری آزرد خوانده ) و تاج تکلف و زرد گوهر نسدت بگلستان ندارد فافم 


ر 


۳۹ ۹ ی و 3 ی 
کذافي! سراج + (۳) ایدست در دوخ موادق دیگر درهنگها - و در 5 (دون عذادی‌بعد مدم ب 


۳ 


اریس (۴۸ اذر 
که آنو ( خيريي سرائي گوبند و اور را بخور کنند هر بو که گنده باشد اورا زائل کند * اروس بفتم 
الف و ضم را ) کلا پوربپا گویه * ع روزدگراروس و قداش از ناندره » اوونن کود همدان 
مرادف الوند - و نام دجله - و تجربه و آزمابش * فردوسي گوبد # بیت + بتازي تو اررند را 
دجله خوان : اگر پارسي را نداني زا بان * و له * بیت * بارمان و اروند مد هنر: فراز آورد گونه گون 
سیم و زز # و ( بالعلم و کسرواو ) تجربه و آزمایش * و بمد نیز آمده * ارهنگ بالعنم 
رکف فارسي ) قصبه ایست از بدخشان # ارب ۳ اربو بالضم ى و درف » اد نموه 
زیک و هوشیار؛ و در فرهنگ بسیی ممعله و دز موید بشیی >حجمه آررده » 


الاستعاراث 


ارژن زردن سنارکان - و ش شرارةً آتش * 


مع الراء ااشاده 
آزاد ‏ خرباشد ضد عبد - و جرد" و بتعلق و آزاده ( نیزگوبند * و سررآراد یعنی راست 
و غبرمتمایل * و سوسآزاد يعني برگ‌ایش راست ؛ و ساماني گوبد سوو را آزاه ازلی گوبند 
که از دستبره خزان آزاد است * و سوسی سپید را ازان آزاد گوبند که از بار رنگ آزاد است ؟ و 
در فرهنگ گوپد درختی است که بیشتر درگبلان بود و چونش جوهردار باشد - و فصبه ابست از 


۱ لدید و بجخار - و نیز فسی است از 


خرما کذانيالقاموس ر اصل داربي است و معرب کرده اند * اما ماهي / آزاد مطلق 
نگویند بلکه آزا زادماهي گوبند » و درخت ۳ آزاد درخت گوپند نه تنها آزاه ۹ آزاه درخمت 


درختی است که در جرجان زهرزمبن و در فارس درخت طاق کوبند " و چوی بهائم بخورند بمیرنی > 


و شبخ رثیس گوید شجرٌ ایست که آنرا بر است شبیه بکنار و بر شجرو اهلپلم * و بطبرستان تاخلگ 


گویند ) و ورق آن بقول صاحب حاوی صغبر سم بمپانم است و در دو روز بگشد : و نیز نام شچ ره 


یسم در خایت طیل مق بطذیتان و آرد دارتیزگونه *شف عتید وی ۱ ۱۱ 
فد چو آزاه درخنم «» آزاد وار ده است از اسفرایی که اکثر مبوها درا خوب مپشود - و نوا از 
موسبتي 8 آزاد میوه پسته و بادام فندي :۶ آزادي معروف - و بیعنییق ۱ فردوسي گوید 
« بیت * هم آزاديي توبیزدان کنم زا د مردان * آزخ گوشت بارا که بر رو و اعضا 


بد‌ید آید ِ و بدعری تولول و بم‌ندي دنز ۲۷ گویند . و له سل الف نیز گوپند : و در فرهنگ بزال فاسی 


۱ ) در فاء‌وس آزاد (بالفنم و ذال**چمه باخر) و زاذ (بدون همزه )بدرنععنی آورده و اگفنهکه معریست + 


یت (۴۱) رنه 
رلک بالفتم هر قلعه که درر, قلعه باشد - و نام وی است حوالی ا۱ ن نظام ي گوبد * ع * ستپززده 
بوسي زالن و اک #۶ ونام فلعةٌ از سیستان ال است نه ارلت »د ارگ (بالضم وفتم اف 
ثارمي ) پا خمت خوازم "ر ام ترگي است ربفارسی گرانم گریند ه رما بفتم آرزو- 
سس رت 9 و نام موفع‌ست بنوران فردرسي گوبد * ع + که بیزن 
نداند بارمان ره > ارمابل" بالکسر نام پادشاهزاد8 > و کرمایل پادشاهراه؟ دگ رکه هردو بواسطةٌ 
خیر خلق مطبخیی ضعاك شدند و از هردو نفر که بواسطة مارلی معالك مغز سر ایشان مقر برد 
یک را آزاه میکردند و چند گوسفند داد: هر( میفرسادند * و گوبند کردان از اولاد ایشانند * 
ر و اورمی فا اب داي آزهر ماه شمسي - و نام مشقري - و نام فرشتگ که امور و مصالي 
زر اوه بدر متعلق اشتا:- او پسرا (سفندیار # ارمغان و رمغاني (بفتم الف و 
میم ) راآوزد * و درفرهنگ بضم میم آورده » اسان بالکسر تریت‌کننده خافاني گوبد 
گرتو بوي ارمکان 9 آستان کعبه # کعبه ز تو سد جاودان پافت : 


۶ متنوي « 
مکه ببقات ارمکان یانت ۶ ارمون (بفتع الف وغم میم ) بیعانه که بعريي آربون گوبند " و ظاهرا 
ارد ون ر( بلصعیف ارمون خوانده اند لطيفي گوید * بودت * 2 درد نرز با جان خریدار : ئة ازه‌ون 
داده ام جانرا ببازار و ارم ولای‌ست معروف در کووپايهٌ آذر باججان * ارمذن» و ارمین: 
مخفف آرمنده وآرمید: ۶ ارمنین بالقثم انار دشني ‌» ارمین 9 نام پسرچهارم کیقباد خوردتر از 


کیکاژس میا ام کي‌ارمین. اس ی گوید + بدمتا # چم‌ارم کي‌اره ۳ کجا داش دام ۰ 


سپردند گيتي بآرام و کام « رم مخفف آرنم چنانعه گذشت * ارندان ورن 
توور ان ] ایکاز پیر هراة گوید * فقره + ویر( خلق »جور کردند و بر خاسنند بانکار و ارندان # ارنواز 
بالفتم خواه رجمشید که شمرناز خواهردیگرش بود * و هردر ر( مالك درخانه داشت فریدون هردو 
ر[ گرفته فعاك | کشت * ارنونه‌اسب ( با اول جح بتاني زده و نون و وار مفتوح.و نون درم 


#ِ 
را 


زد" ) نام بدر فعاكت بود » و فحالك را دک خ یی ارنش ( بالغة م بثاني زده 


ونوی مقنوح و با مکسور بزا ۶جمي زده ) بقم باشد * و آنرا رل ترخون ر تبرخوی نیز گویند * و بتازي 
طبرخون خوانند ۵ ارژانه "( با اول مغنوج) در معني دارد * اول نوی اززماده شفرباشد - درم نام گل 


( ۱) این‌ست درهمة ت و فردوسي گوید ببت + یک امش زرمایل پیش‌بین : دگر نام کرمایل پاکد ین 


و دتگرآن ارسائیل و کرمائیل پاشیاع تعنانیع عکسور آورد8 اد +( ۲۳) چنین ست در اکثر نسم و در دلگ 


ِ سخه اول نیز بدال در آخر ؛ اعا لغت داني بواو بعد الف در همه ؟ و در فصل واو باز اعاده کرده + 


(۳) چنین ست در نس لیکن در ر ج‌انگيري و سروري و برهان ارئیبژ بوزن الم #چد - و در سراج ارئیید - 


و درقرده برهان ارنبین بوزن سحرخذیز نیز» و صاحب سراج بعد از نقل ول برهان و رشيدي وید و اعاب که 


کی ازینها *عدع باشد و دیگراعیف و چوی مثال آن کس ذکر نکرده جزم بر خطاب کس نمینوان کرد 


۳ ) 4 عر أ ارو لک 


072 
ددم ار ارزنگ پرکار - ۹۸6 رد داثره دم دور پرکار مب( له + ببمتا # بقصر دولدم ما 
1 زنگ ۰ طراز سحر می بسندد برسنگ و و نظامي گوید * بت # رران کرد کللی شده 


رنگ را : ببد آب ماني و ارانگ را * وله «بیت + که چون کرده اند ایری دو صورت‌نگ 

د ارژنگ را بر یی‌سان نگار :+ و نیز نام دیو ست - و نام پلوا 4 ست که پدرش زره نام داشت 
وطوس نودر ار زا کشت 8 , ارس بانضم سور كوهي که بتاري اببل بفتم الف رها و سکوی باه 
رک بیت * توئي شمسوار ونان یوت خیدق یه رسنه 
بارس ۶ و بالفتم اشلک - و تین ود مت وان که از کوهپاه ار ؟ روم آید شاعر گوید 
بت #۶ ز آهم بود _ یک‌ستارنه درخش : اس رابود آیس من مایبخش 8 وید ال 7 
آمده شاعرگوید ۶ ع * زجو دیده ميشد آب آرس * ارس (بقئم الف و سیی مهمله و 
در آخر نون ) آنجس باشد هد ارش ( بفلعتین ) از آرني تا سرانگشنان - و شهریست از شروان « 
0 بالضم منزعا بدبو چون مغزبادام رپسته وگردکان * و بعريي زنع گویند (بفتم زا 
محجبه و کسر نون و درآخرخا معجه )  *‏ ارثا و ارغاب و ارذاو بالفئم جو آب 
سوزنی گوپد *« ع * ز هردو دیده دو ارفار خون شد ست روان * و سیف گوبد * بیت * آنکه از 
عشوها» او ارفاب : میدهد تشنه را فریب سراب »* و درشرفنامه ای لغت را ترکي گننه » 
ارخچ ( بالفتم و کسرغیین ) عشق ۷هچه * و بزال محجمه نی زگفته انه چنانچه بیاید *# ارغن و 
رن ۲ ارغنون ساز معروف وفع افلاطون * و شعلش در خاتمه مبیی خواهد شد * خافاني گوبد 
« بیت + اگرناهید در عشرنگه چرخ : سراید شعرمی با سار ار #۶ و نیز ارغون قسم از اسب تند و 
تیز - و فبیامٌ از ترکان " شاعرکوبد. « بیت * ترا چه نالا کوس و چه نالهٌ ارفون : بروز جنگ 
چوباشي نشسنه برارفون * و اسي گوبد « بیت * هزار اسب دیگر بزرین سئام : از ارغون و از 


نار تبرام ‏ ارشران گل معروف ‏ ارجوان بالضم معرب آن # ارشند و ارشنده بالفتم دلبر- 


اه و از ماخون است ارفنده‌شیر و ارفنده‌گرف » وازی ماخوذ است 
یه که آ در است مابین سبستان و قندهار- و آه دیگرمابیی عراق و آذربابجان نیز گفته اند » 
بعض آزغده و آلغده بمعفیع ارفنده آورده اند و شاید که نصعیف خوانده باشند و پا لغة دبگر 
باشد والله اعلم * فن‌وسي گوید . , « ع* . سهاق بکردار ارفنده شیره و منوچپري کوبد *ع » 
آرفده بر ثناب توجان منسب زانکه * و فردوسي گوبد « ع * سوء ازم آمد چو آرفده شیر ه اما 
دربن دو معم اع ارغنده هم مبئوان خواند * اکالت: بالکسر باران خوردفطره شپاب الدیی خطاط 
گری وبیت ۰ یک فطو ز ارك کف‌پاد تو شاها : تشوبرد» فلزم "و عمای و مضبط است 8 


(۱) چذین ست دراکذرنسیز ‏ و در دو لسخه ازروم " و درسراج از رشيدي مذثولست اررن الردم « 


ارم ) ۳۹ ارزدگ 


3 ۱ 1 1 
مضانات شیراز- و د.ظ است از نواحي یز * اودم (بفتع الف و دال ) سوزهاء زند سیف گوبد 


* بیت * دانم که گر انديشه کني بار شناسي : پاژنه ز بسم‌الله و العمه زا اردم * اردن بالفتم عمان 


آردن که مرقوم شد - و (یضم الف ودال و تشدیه نون ) شربست بزگ در نواحیي شام « 


اردوان بالقلع آخرین ملک و که !۱ رد شیر بابکان نویر او بود او ر ضً بادشاه شد »> ۳ 


دي و بیس و آرني و فرردیی : هميشه پراز اله بيني زمین * اردي‌ببشت ماه درم فارسی - و 
زور سیوم ماه 0 ۳ و فرشنةٌ که تدبیر کوشها و روز اردي‌بپشت ! 0 است و او رب التاز 
اسمت فردوسی گوید # بیت * همه سل اردي‌بپشت هزیر ی تگهیان و برهش و۱ با و وبر: ر در 
فرهنگ بسعنی آتش گقته زراتشت بهرام گوبد #بیت * چوسود تنش را باري بپشت : 
ررانت نیابد خوشي در بپشت #* اما بمعليي موگل نار نیز باندکگ تعلف راست می‌آید ؛ و 
در فرهنگ گفته که معنیع آن مانند بپشت زیراکه آره بمعنيي مانند گذدشت " دربن ماه چون هوا در 


غایت اعندال و نبانات در کمال نشو و نما بوه پس ماننن بپشت باشی ۶ ارز ۲ اززش فیت 


وببا * ارزان اچه ارزنده باشد ببها وفمت * ر ارزاني مذسوب بدر - و نیزبمعفيي ساوار و مسلم 


۲ ۰۹ ۳ ۳ ۰یا بعیه 2 1۰ ِ ۰ 
یعنی می‌ارزد ترا و قابلیث آن دارث * و ازنانیان یعنی مساحسقان و ارزندکان خیرات فردرسی گوید 


* بیت * بارزانیان خش هرچت هوا ست ی سزا ست #* ارزن ‏ له معررف * 
و آرزدیی 99 ناصر خسبو گوید جع » میان سک در بک ارزنیی * ارزه بالفتم 


۰ مج : م۳ ۰ 0 ۰۱ ی ِ 

دام کشور اول - و کاهگل - و لهدا کاهگل‌کننده را ارزدگر گویند ربمد لف نیز کدشت - وزفت و آن 
۰ 

چبزیست شبیه بقطران که ار درخت صنوبر میگیرند که آن درخت را بعيي ارز کوبند ؛ و ماحب 


توس ارزه ر[ بمعنيي + بسیار ر نوشنه ابنجا معل آنبا نیست موززي گوید بت « بنبه یوش 


اند اک وو 5 ۳ آا ره ۰ هب ۱ 
ندر آگند ز تو معدوج : پنبه چه باشد که ارزد ریزد و ازبزت ارژن (مزت‌ اي )"و ارجی 
دس 2 


۳۳ ۱ تیگ ۰ و 1 َ 
( بجیم تاري ) درخت بادام کوهي که ازان عصا سازند * و پوست آن توز باشد که بر کمان و تلو تیر 


4 


۱ ۳ 0( ای وی ب تقد ۰ شی [. 1 2 ۳۳ 3 ۳ 
د‌ مد و 2 و« دنستا رن حراه «حدك ام 7 رز ۹ آن درحتا دران بسپار 7۳ شود و 


درعريي بزاب نازي گوپند چذانكه فاعد؟ تعریسب است " کاتبي گوید * بت # سوار ارژنه را مدح کوب 


ِ‌ 


۱ ٍِ ۰ 1" ۱ 4 : ۳ ۹-9 +« بی4 2 5 ۰ ۱ ۱ 
و اردشس : جوب متوس گرپنجهنن چر شیرنراست » ارژنگ ( حیاوی )ام تعاخر از 


4 


: ۱ ۳۳۹ ِ ۰ 
چیزن خا بر ماني‌نتاش - و لخنه و کدا که صور و اشکال ددم دران نقش تردن و دسمت‌آویز هدر 


1 در رشان و سراج اردکان باکاف فاسی بمعدیع اول ع باکاف دازي بپردو معديي اخدر دوشنه » 


و 


ارتنگ ( عع ) ارد 


ردکان 
تاري ) برق فریداحول گوید # بیت #۶ شه نشسته به پشت پیل چو ابر : انکز زر چو 


1 س ۰ شم 
ارتجلی در دست « و اورمزدی کوید + بیت + اسب باه وزسی شعق در لشعر شاه بهار : 


ابر فیل و کوس تندر ارتجکت زری کجک » ارتنگ (بفتم الف و تب فواني ) نگرخانة 
ماني * و ارچنگ بجیم فاسي و ارزنگ بزاب فارسي نام نقاش ازچیی نظيرماني نقاش " و 
هندوشاه گوید که نام بلخانه ایست ؛ و تعقیق آنست که ارتنگ صفحه و تخنهٌ که نقاشان چین 


منعت خود را برایی اظهار میکردند * و کارنامةٌ نقاشان چیی را ارتنگ - و کارنامة نقاشان روم | تنکگ 


میخوانند مه ارلیشدار . ( بالفتم ریا جهول و شین منقوطاً موفرف ) سپاهی و لشكري 


هِِ«ثِ«ِ ۰ ۳۹ مز 1۰ 3 ۳ 3 ۰ ح 


رودیست بس بزگ در دشت قبچان » ارچ بالفتم فیست و ازش و ارجنند بعنی 
صاحب قیمت و مرتبه - و بمعني کندن نیز آمده سزني گوبد « بیت * بظل ماه همابون 
جاهت : دو بازب زاغ ورخج ارچ کردم * و در فرهنگ بىعنیع کرکدن آورد» مولوي گویده * بیت * 
یک جهاة بینوا بر پیل و ارچ : ٍ طلسی کي بان سبزمرج * و نیز مرغء که پرآن بغایت 
نرم باشه و بالش بدای پر سازند و بترکي فقو گوبند « اما معنيي فدر و فیست اجع بمعنی ارزش و 
قیست است که مذکور شد * بلمه ارچ و ازز یک لفظ است که زا آن ؛جیم بدل شد» ۶ ارجاست: 
بالفتم نبیر آفرلسیاب که پادشاه توران بود و روئی دز مسکی داشت * وبیست و چند پسر 
گشتاسب در جنگ کشت * و لهراسب پدر گشتاسب را که ترلگ پادشاهي کرده در با بعبادت 
مشغول بود بتتل آررد " وبه‌آفریی و هم دخترلی گشتاسب را در روئین دا معبوس داشت؛ 
آخر اسفندیار بفرمود؛ پدر بروئیی دز رفنه فلم نمود و ارجاسب را کندنه خواهران را خلاص کرد < ارد 
بالقتع قهر و خشم و از مرکب است اردشیر - و بالضم شبه و مانند - و بالکسر روز بیست و 
پنچم ماه شمسي - و فرشنه ایست که مصالم آنروز بدو متعلق است ؟ فردرسي گوید # بیت » 
سر آمد کنون فص پزدجرد : بماد سفندارمذ رز ارد * اردا ‏ ( بالفتم و سکونن را ودال میمله قبل از 


الف ) نام یک از مغان که در عهد اردشیر موبد موبدان بود * در لغات ژند متالش بیاید #۶ اردشیر 


اردشیر خره 
( بضم خا و را مشده ) الکه ایست عظیم از فارس و خرف اردشیر نیز گوبند آباد کرد؟ اردشیر بابکان > 


و بوخ کفنه اند اباد کرد؟ بهمن ۳ و اول امع است > و تعصیل آن در لعت خر اید ند اردشیران 


۱ اردشیر 11 ۳ از مود 5 تغ باشد «* اردگ بالضم فسی است از مرخابیع معررف ود 


اردکانی . بالفتم نوی از اشکال تجوم و در فرهنگ گوبد اردجان معرب آنست - و موضع ست ‏ 


آرو ( ۴۳ ) ارزجک 


وِ 

گوید بدت # ۱ رنگت زا د باد جو نارزنگ (ف خصم : باداش سر بروده جو سر کفله بادرنگ 3 فردوسی 

گوید ۶ بت #۶ ره یر موبد ان د کذارزگت و بیداردل بخردان #۶ چه کنا بمعنیی زمیی و رنگ 
( ۱ 


بمعنیع والی و حاکم * و دربی متال تامل است ‏ دلیل رنگ بمعنیی حاکم است نه آرزگ ر رود کي 


گوید ۶ بیت ۶ هرگز نکند سو می خسته 2 : آرنگ نخواهد که شود شاد دل می * و بسعنیع 


معنت و رم غلط است * و در شعر کال *ع * نه هرگز از نو رسیده بمول آرنگ #* آزنگ بزا 

فارسی است نه رال مپبله > لیکری در فرهنگت ای بیت عضایرعي رازی نیز شاه آورده #بیتت <# 

گشته ترا مسلم شوق و نشاط و اقبال : بوده نصبب دشس آرنگ و نگ و ادبار:ه و ساماني گوید 

آرنگ لغت است ۵ر رنگ بمعنیع لو ب با آنکه رنگ مخفف ا(وست » و لغك است در رنگت مرادف نم 
و 

پا آنکة نج مغیر اوست ؟* و تعقیب آن برنگ در بیت عضایری از باب تعضی است که در کلام قدما 


۱ 


شانع است * و در بیت ظبر بمعنی لون است > و بمعلیع هرکز نیز اورده و بیت رودکی شاهن 


اینمعنی مینواند شد * اگرچه در فرهنگ بر همانا آورده است ۶« آرو ( بضم را) در فرهنگ 
بمعفیع [مروز آورد: " وظاهرا این لغت صفاهانست چنالسه مرویست که حضرت امیر بصفاهانیی 
که استزاد؟ حدیست ازانعضرت کرد - بعد از حدیست (ما احبنی الصفاهاني قط ) گفت آررت وس 


یعنی امررزت بس است ۶ ارو (بوار معررف ) صفنب خوب ونیک عنصري گوبد 


۳ تِ ۳ 
# بیت *# بارون او نیست در بوم و رست : جپانرل بارس رآذیی ؛جست *# آررن 


( بیل معررف ) تجربه * آرخ و آروق معروف ؟ و بحدف وار نیز آمد: * آریغ ( یبیل 
معررف ) کینه * و یم بزل معجبه است چناننه بیاید « آرید‌برین (بکسر ر( و سکون پل 
تستانیه و دال مهمله و فتع با موحده و کسر رل دوم و سکون مثناا تعنیه ) درقانور آررده که 
دراست مانند بصل مشثوق #۶ 

از مخفف اگر - و مخفف آن فردرسي گوبد * بپت * نه مي بیش دارم ز جمشید فر: 
که ببرید بیور میانش بار « و در فرهنگ ال دانه که ازان روغی کشیده باشند و کنجارد نیز گوبند * 
اران ( بالفتم و تشدیه را ) وابل است وسیع مشلمل بر بردع و و گنجه وابیلقان و میان ار 
و آذربایان رود آزس جاري است * و درفرهنگ گوبد بلوکست از ولیت آذربانجان ۶ اربو 
و نابات موحده و واو معروف ) آمرید * و اربودار پعفی درخت آمرود شاعرگوید ‏ « بیت « 


پر سر چشمهة پا آربودار : لیس فیالدار یره دیار # اربیان ( بقلم الف و کاس تازي [ مخ 


آبي که بپندري جبینگه گویند ربتاري جراد البحرگویند » /رتجلی (باللسرو فنع تا ر جیم 


( ۱) قوله و درین مثال لي قوله نه‌آرنگ همین در یلک لسخه است غیر آن‌رو اسخل مذکور درحاشيةٌ 


پيشین » و بنظرصاحب سراج نیز همین "سخه بوده ۰ 


اصت 


آرام ( ۴۲ ) رنگ 
۳ 


شمسي کة ارد نیز گویند - و فرشنه ایست که تدبیر مصالع روز اراد بدو متعلق است ؟ و اره رب 


حذف الف ) نیز آمده * آرام فرار و سکون - و اسر بآزام - و آرامنده - و بمعنيي جا و مقام نیز آمده * 
و بر تقدی ر آرامکاه بوده که بعثرت استعمال آرام شده * فردوسی گوید ‏ * ع * بمردی نشیند بارام ترعه 
و درفرهنگ باغ که درمبان شهرو قصبه و ده سازند و آرم‌بی (بفتع با موحده ) نبز گوبند * آرارش 
معروف - و ۵ ر فرهنگ بمعنیع رسم و آئبی نیز آورده فردوسي گ وبد * بیت # سوق او بک نامه ننوشته : 
ز آر(یش بندگي گنه # آرایش خورشین نواست از نواهاب بارید * ارچ (برل مفئوح و 
جیم ساکی ) »خفف آرنم - و نام پرند؟ ایست - و نیز معرب ایرج پسر فربدون * آرد ( براب 
موقوف ) سعررف - و در فرهنگ بسعنی تتصیر آرده * آرد روغن و آردي رز حلول‌تر 
بسعاق گوید *ع * آردي‌روض برم ال آمدست * آردتوله و آردهاله ِ آرد دوله طعام است 
مانند اچي که بعريي سخبنه گویند و مردم درودش خورند بسعاق گوبد *ع + آن آردتوله خور که 
بم لوت خوار گفت # آردم (ببات مرفوف و دال مغنرح) نام گل آذرن 5 ارت ۱۳ 


و نتم دال ) کفگیر که بدان شعر صاف کنند ؛ و بغبر مد نیز آمده ‏ 


آرژه ‏ (با رب موقرف 
وزال مفلوح و هلب *خنفي ) کاهگل ٩‏ و آزدگر کاهگل کنند" »۶ آرستن توانستی - و *خفف 
آراستی و بدیی قباس آرست و آرسته * و از معنیع اول نیارست و نبارد چه الف با بدل شود چون 
حرف برو در آید * و ابس لغه است در پارستن ماخون از پاربدن: و پا بمعنیع فوت اد آرش ( بقلم 
و کسر رل ) سااحدار طیماسب‌شاه که در مصاحٌ افراسیاب با منوچپر تبرت !حکست راست کرده از 


آمل بمرو انداخت - ونام پسرکیتباه که کي‌آرش. نبز گفنند * آرفده ( برد مخسوم و غبن 


ساکن ) دلیرو خشمگیی که ارفنده نبزگوبنه * آرمان ( بر موفوف ) آرزر - و حسرت * سولوي 


گوید + بیت * هرحوالي رز که بودیش آرمان : راست کرد میر شهری رین #۶ آرمی 


مخفف آرمیده اسي در توحید گوید *ع * روان کرد گرداون و آرمده خات ب آرمیدن مر 


‌ 


آرامیدن * و همچنبی آرمش »خفف آرامش " وبرس فیا س آرمید و آرمیده * ل بند کان 
ساعد و بازو که بذاري مرفق گویند و بعبر مد نیز آ رل ی گوبد * ع * شکسته است شاد 
آسنیی تا آرزج ۳ اس موف [رذ نم آغچي گوید # بت ۷ ز ای دست کرد جه رخ ار : 


زماه جفت زانو کرد دب آرن اد گ لوزن و معلیع رد اج و و گوید آرنج مغیر آرنگکت است 

و لغلی علپع نب نپیست جنالکه مش‌ور شده * مخصور شهرازي گوید # ع * باد دسنش برید" از ز آرنگت #* 

و بمعنیی مکرو حیله لغثی است در رگ بمعنوع ربو شرف‌گوید # بویت ۷ بر طبل بر همی زند رابت : 
(۱ 

کال شاهد پپسه ای چه آرنگ است * ر بمعفي ع رنگت - بمعایع حاکم - و بمعفیی هبانا و پنداري ؟ ظپبر 


) ۱ ( ۵ 0 رعد ۳ ) که ان و در شواشه این معانی اسمل است و شواشد ابن ظم‌در گویدال » 


آذرکیش ( ۶۱ ) آراد 
اراده وان کرد بعني‌جوشان و خروشان و افروخته مانند آنشکده باس ب رآمد * و موّید ای‌ست 
که ساماني این بیت را مستند ايی‌معني ساخته ؟ و بعض برل معنیي برق هی بیت 
تن ستاو[ شید ؟ و این بیت فودوسي برا »عني برنی آنسب است # بیت * 
انش گسيکرد بالوگنسب : ابا خواسته هچ ر آذرگنسب  *‏ آذرکیش ‏ آتش‌پست » 
ِ_ گل است آتش‌رنگ که بعريي اذریون او بخراسان همیشه‌ببار و بشیرا خيري و کارچنم 


گوینن > در فرهنگ نوی بوذ که کنارها آن بغایت سرخرنگ شود و مبانه اش سیاه 


۳ 


باشد چ 0 ( بذال ِِِ" و رل‌مفتوح ) روش و نوراني * و در اصل آذررنگ بود 
یعنی آتش‌رنگ * فردرسي گوید * بیت + فروغ پدید آمد از هردو سنگ : دل سنگ گشت از فروغ 
آذرنگ # و بمعنیع آتش نیز آمده مسعود گوید ابیت * چو گوگرد زد مشیم ۳ : که در خاکم 
افگند چون بادرنگ *# و بمعنيي ۳ و هاگ بدال مپبله است چنانکه کذشت ۶ آذرهمایون 
دختر از نسل سام که در آتشکد؟ً صفاهان می‌بود * چو سکندر ۴خواست خراب کند خود را از سر 
بصورت مارمپیب نمودار کرد بلیذلس سس ار باطل ساخت سکندر بدر «خشید * و بلیناس بسا 


جادوئیها آزو آه‌چخت ا دعد آزان اور بلیناس‌جادو گفنند 3 آذریون دخثر شاه مغرب ۹۹ 


بهرام داشت ؟ و بعصی ارزنبون بقام الف وسکون را مهپملة و فلیم زا *تجمه و سکون نون و ضم 

با گفته اند « آذون (بضم ذال ) یعنی چنان سنائی گوبد +« ع+ نگولی کزچه معنی 

راست ای ایذون و آن آذون * و در فرهنگ آندون بنون ساکی گفته چا پل تعتاني فرخی گوبد 

+ بیت * خواسته چونان دهد که گوئی بستد : رو گه ایذون کند ز شرم گه آندون * اما دربی 
7 را )| رو 


۰3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ "۰ 
بیث آذون نیز توان خواند ؟ و در لغت همیدون باز مدکور شود * ادین آر(زش که در شهرها هنکام 


قدوم سلاطیی کفند که مردم آئيي‌بندي گویند * و در فرهنگ بمعنیع مطلق آرایزش و زینت آورده * 


آرا آرایش - و امراز آرابش - و آرابنده و بدیی معفی مرکسب استعمال کنند چون سخآرا و 


1 < ,و ۳۹ ۰ 
آرا ؟ نزاري گوید * ع * جهاه رل بزيبائي نار کرد و ار # اراب روز بیست وبنجم از ما 


( ۱ ) وهکذا في الفرهنم والسراج . لیکن سرري و برهان و صاحب‌برهان‌جامع بفتم»*چیه گفته‌انه + 
(۳) عجب از رشیدی که با اعفراف قاعد مقرري دربن شعر آذرنگ (**چهه و بادرنگ بمرمله خوانده 
* بایه هروو بمچمه باشد یا هردو بمهمله + (۳) صاحب سراج گوید که تفرقةٌ رشیدی در ال تگچره 
خطاست چراکه موافق قاعد مقرري هردو جا ال م*چمه باید که باشد و لحقیق آنست که جمیع معانیع 
آن‌نزدياك بهم‌هست چه روشني و چه آذش چه رن چه هلاکت پس بهعنیعآذش حثیقت هست و دیگرچاز « 


(ع ) در نس موجوده آنچا باز مذکور نشده * 
اقا 


آذر افروز ) ع‌ ( آذرگشسبت 


فصل تابستان بود و هوا در فایت گرمی - بودن آلجا متعدر بود - بکوهپل یبلق آلا رفنذد بعزیمت 
آنکه جون زمستان آیل باز گردند و آن ولایمت بگیرنن > و در مل‌نا بلاق تسام ولایمت آذربایجان گرفنند 
و اسپان در مرغزار آوجان بستند * اغوز فرمود که همه جمع شوند و هریک داسز خاك بیارن و آجا 
پشته سازند ؟ و خود يلت‌دامسی خاك بیاورد وبرخت - و چون خود خالك آورد لشکریان هریک 


دامن خالك بیاورد و بریخت - پشته بزک شد - نام آن آذربایگان کرد " چه آذر بنرکی بلند و بایگان 


جاء تونگرلن و محتشمان * آذر افروز و آذر فروز و آذر افزز و آذر فا همان آتش‌افروز 


بیعنیع اول و چباره رودکي گوبد #۶ یت # نفس رل بعدرم چو انگیز کرد : چو آذ فزا آتشم نیز کرد * 


آذر بو ۲ آذر بوبه گل آشنان است ؟* و آن ِ- بوث * و بفيرازي چوبک اشنان گوپند" و 


۳ 


بوتعٌ آن پر خار بود و ب بیخ آنرا گلبم‌شو گوبند و بقاري لام خرانند » آذرخش ( بضم ذال و خا 


و سعون را و شب ) روزنهم از ماه آذر* و پارسبان آنرا مانند نوروز و مپرکان مباک دانند و دران 
جشی کننه ۵ آذرشین ‏ یعنی آتش‌نشیی که سندر باشد منوچبري گوبد «ع ۰ همپو 
آذر شیی در آتش همچرسفابي بجی * آذرشسب و آذرگسب زبضم اف *جي و 
فقم شین و سکون سب ) آتش جهنده که عبارت ازبن باشد چه گشسب بمعنیی جهنده بود - و 
ملع است موکل آتش که هميشه در آنش مقام دارد - و آتشکده ایست در بای بذاکردة گشناسپ 
که سکندر خراب کرد * وجه نسیه اش آنعه همپشه آتش درو جپنده و شعله‌زن بود ؛ و در فرهنگ 
بدیی سهة معني آذرگنپ و آذرشب بحدف سپی مهمله نیز آررده * فردرسي گودد # بیت * 


سواب بکردار آذرگشسب : زکابل سول سام شد بر سه اسب ۶ و له # بدمت # همان اسب تو شاه 


اسب منست : کلاه تو آذرگنشسب منست * ونظامی گوید + بیت * رده میدش | 
زر ب« اسست : شدل" نام آزن خانه آ رگ ای سب # و سنائی ک بد * بیت * آب ۲ آذر تخواند 
اور اسب : آن صدف خواند ابنش آذرشسب 3 و منوچ,ي گوید در صات ۱ ۳ ع 5 


همیو آذرشب در آتش همچر مرنابي بجوی # لیکی اصع درس مصرع آذرشبی است چنانکه 
گذشت هه و بعفی گفته اند آذرگشسب بفتم کاف فارسي مخفف آذرگرشسب نام آتشیدا 
با است که بنوهار (شتهار دارد * و آن اعظم آتشعدهای مغان اسث ‏ و هبرددان آن هیرکده 
از زمای بنا تا وفت ظپور اسلام دران مر و بوم آبا برامعه بودند و ایشان میان فارسبان 
فرسان‌رواتر از ملک بوده اند + و در فرهنگ ت سرش مودل آتش ایری بیمت دی آورده 


« بیت * چوبرساخت کار اندر آسد باسب : بر آمد بکردار آذرگشسب * لیکی ابفها معني آنشگده 


۳( همچنین است در جهانگیری و برهان و سراج و برهان جانمع نیز لیکن در فرهنگ #حمد بن رستم 
البلخی امعروف بكرئي ( بوزن نظری) آذر جشن (؛چیم و شین**چمه و نون) بیمین معني مرفوم است » 


نا (+۳) اکن 
وجه درست نیست لیکن اکثر شٌ شعر شعرا بغثم ذال قافیه ساخثه اند چذانکه مشهپور است 2 
آورده اند که فارسیان را هفت آتشکده بود که 0 بیک 9 سبعهة وی مبد‌اشنند 


1 ۱ ۲ 
نیز گویند 7 02 ۷ را 
که آذر خورداه و آذر خراد نیز گوپند * و آن آتشکد؛ بود عالی‌بنا در شیرار ؟ و در اصل خور داد 


نام یک از موبدان است که بانی آن بود * و بعضی پارسپانرا عتیده آنست که نام ملی است که 


بسساوطی آتشکد‌ها مامور است و در لغت خورداد بیاید )٩(‏ آذّر زردهشت 2 آذربرزین 
که یک از تابعان زردشت که برزبی نام داشت بناکرد ؟ و بعض گفته اند کیخسرو سرارد میرفت - و در 
اثنا آن - صدات میب از آسمان ظاهر شد و کبتسرو خود ر از اسب انداخمت - و صاعقه «ر زین 
اسب او خورد - نگ‌اشتند که آن آتش فرر نشیند و بجپت آن آتشعد8 ساخنند درلن موضع بشیرانة 
۱ زرا 6 

تجات - و آقربرزیی نام کردتك ۴ لیک بری‌تقدیر برزی بفلم با.بود و مضپور بضم با بسش؟ 


شرف شفروه گوید + بیت + ستمکر بیا سوز دل می : ببین کر آذر برزب نديدي * و اما از بعضع 


اشعار ظاهر میشود که برزیی نیز آمد: - و شایه بعثرت استعمال جزر اسم انداخته باشند فردوسي 
گوید جع یک آذبي ساخت برزیی بنام #ٍ و سلمان گوید « ع # برزبی مثال سورد کانون 
سینه ام # و فرخي گوبد * بیث * پیش در دست ار سجود کنند : چون مغان پیش آذر خورداد * 
و فردوسي گوید 1 پرستندة آذر زردهشست : همپرفت با پار و برسم پمشت ۶ آذر باب 
و آذر آبادگان ِ آذر بادگان و آذر بایان ولایست هشپور که پا علخت آن تبریز است ؛ و 
آنرییجان بر وزن عندلیبان معرب آن * و معنيي ترکیبی آن آتش آباد ؟ و چون دران آنشعدها بسیار 
بود بدپی نام موسوم شد * و در نسم سروري گفته که آذر آتس وباهگن ار بایان حافظ ؟ و در فرهنگ 
گویذ که نام آتشکده اپست که در شهرتبریز بنا کرده بودند بنابری شهر تبریز [ نیز گوبند* و درخانمةٌ 


کتاب از جامع رشيدي نقل کرده که چون آغوز از حدود شروان حرکت کنث و به اران و موغان درآمند - 


( ۱ ) چاپن است بمة نس - لیکن درج‌انگيري و برهان و برهان‌جامع آذرآئین بدو لستاني و نونست 
و سراج گوید دربن صورت الچه نوشذه که مذسوب بآبتین در ر فرده‌ونست ذعمعری باشن ر 
(۴) چدیی‌ست نهبه اس و بسراج نیز- و در ج‌انكيري و برهان و برهان‌جامع آذرخرین * ۰ (۲)سروي و 
۳ بهار چم نیز آذر برزین ین بضمبا گفده اند و فتع اعسين وفاني نسدت کرده بانوجده انی - و در برشان 
جامع بفتم نوشته » ظاهرا وجه ضم آنکه برزین ماخون از برز بالضم بمعني شکود و بلندي و بلند باشه باضافةٌ 
یا و نون - و بحقمل که از برز بالفقع باشد که بمعني زيبائي و بلنه یست پس عفتوح بود » بهر تقدیر در مشهور 
گفتن ضم‌با نظر است کما فال صاحب !۱ لسراج چه برزین تیا ر رشيدي خودش و دیگران بتم یا آورد 5 اند و 
اشعار نیز مثبت کلحنه یوسقی عروضي گوید » بگه رفتن آن ترک من اندر زبن‌شد : دل من زان زین آنشکد؟ 
برزین شد » زرانشت بهرام گوید» بگفت این و نشست آنگاه بر زین : روا شد سو آتشگاه بر زس ب 


آدیند» ) ۳۸ أ( آذر 


اقتضا میکند که ایس لغت بذال معجمه باشد * لیکی ایس وق منظور بود که دال املي باشد و اینجا 


بدل از تا ست * ووجه آنکه ماحب فرهنگها ایب لغت را بدال منقوطه تصعيم نمود اند - آنست 


که در زمان قدیم برزبردال نقطه می ئهادند - مناخری آنرا خیال ذال‌منقوطه کرده اند * انوري 


رس 


گوبد * بیت * گرکند چوب آستان توحئم : شحنهٌ چوبپا شود آدیش * و سامانی آذیش بکسر 
ذال محجمه بمعنیع چوب آستانه گفنه و همین بیت شاهد آررده ( و جهپانگببی بمعنیع آتش گفته 
چنانکه مذکورشد ) و درتصحیم آی تعلف کرده با آنکه شعربرای تقدیز معنیع محصل ندارد *« 


آدینده ( بدال موفرف و پل لعنانی مفنو و و ساکیی و دای مر ها ۳ ۳ 
0 3 ۴ ۴ اسوض 3 


در فهنگ بر نیع فوس فزح گته رودکی گوید # دوت # علم ابرو تندر بود کوس او 2 کمان آدپنده 
3 9 (۱ 
شود زاله تير * و دربی مثال تامل است چنانکه در لغت آزننداك بیاید * 


ادرام بالفتح درنش که نمدزیی بآن دوزند * و در تعفه آدرم بمد و حدف الف درم آورد: * 


ادرذن ( بعلعتیی و سکون را ) ) علر است که بنازي فوبا و بپندي داد گویند * اد ( بعلم 
الف و میم ) مشلک اس سیف گوید * بیث * صدر که نسیم خلق ار عطر: اقطاع دهد 
بمشک ادمی ** 9 ( بالفتم و سکون دال و با *جول ) وچ باشد که بنروي 9 


1۳ 
9 ادوت وا ۱ شم او ی ی ۶ 0 


0 چا کت "و بعض بکسر الف گفنه اند ۶ ادیم بالقلم رو که دبم نیز کوبند * 


الاستهارات 


ادب آوازه یعنی بلند آوازه نظامي گوید * بیت #* نام نظامي تس تاره کی ۰ گوش 


فلک را ادب‌آوازه ,کی ۶ |درپس خانه یعنی بپشت * 


مج ۱ لدال المعیمو 


آذر ( بضم ذال ) آتش - و ماه نیم فارسي - و روزنيم زان ماه - و فرشنه ایست که بر آنناب 


موکل است و تدبپر اسور روز آذر و ماه اذر باو متعلق است و در فرهنگ گفنه که اردشیر 


زردشتنی که در لغات فرس ماهربود و کناب ژند و بازند و استا نیکو مپدانست هرگاه در خواندن 


0 


بدال معجینه نیامده؟ و همچنبی هر لغذ که در اول او لفظ آذر بود ؟ و بر هر تقدیر بفلم ذال مج 


۱۱ )بوچ ب از نسخ موجوده وجه اعل درانلغت‌نیامده * صاحب سراچ‌گوید آدپنده بمعنیع فوس‌قرح‌نوشنه اند ۳ 
بعفح نب گوپاد بذپوت ارسیدل ۷ ( ۲ ) چابنست در #مولسع بکاف‌درآخر - لیکن در جمانگيري و برشان و 
سراج للع و برهان‌جادع بدین معنی ادوس بسن مم‌مله مرژوم ادست لاغیر فننده ( ۳) اینست در 


همه لسع ووسه لخل جهاگيري - و در برهان و سراچ دونده - و در برهان‌جامع رونده « 


جرد 
الاستعار ات 
آخورجرب ی هه لاعف هه رک یک 
اور" عفن عیعن او فرلیخی خور سنخین و آخورخشک 
جا که علف , [- رات 3 ای ی ۳ ۱ دا 
‌ِ- ی دران نباشد ع اختردانش يعني مشتري ر عطارد < 


اعتر شتا و 9 و اخترشنلس یعنی منجم « اختر شمردن یعنی بشب بیدا ربودن ۶ 
مع الدال له 


ادالی زعدی خخلای میان دریا * و بغیر مد نیز آمل: > و این لعت) ر صاحست صراح 
۰ ر 


در ترجيةٌ جزیره آور ده ۵ آدخ ( بعتم ۱۵ ل ) خوب و نیکو؟ مرادی دج که مدکور ش شود * ناصر خسرو 


و #_ ۰ 1 ۳ 1 ات ۰ سس ۳ ۰ 4 
و در فرهنگت بمعنیی بلندي که بر هامون وافع باشد مانند تل نیز کفده * اما سامانی بمعنیی حچسته و 


1 حِ 1 ۰ 2 ۱ اس 
مبالت آورد* و همان دیت دا ر‌ شاهد ساخدبع > و عطف میمون موّین اوست چه ءطف 
۰ ۰ ۳ 
تعسیری در کلام قدما شائع است ‏ ادر ( بضم دا ل ) همان آذّر بدا ل جمه که مدکور شود - و بکسر 
۱ ۴ 2۱ 
دال 5 ۰ ادخ ( بدال مورف و رظ معدوح و خاب سافیی و شیی منقوط ( 
ُ ك 2 کت ۰ 2 ۳ مه وه ِ 
برق که درحش درم گویند و بعحم صاعقه و رعد را کعده‌اند ّ ول اکن ر لد است در ۵ درخش 
فسحت صحعت آنستا ۶ و ان اص است حتانکه در مقومه که ت ‏ اسفی کید 
و دون اسان ۱ تن ون 2 و یت 


ادرم موی و را مقئوج ) نمد زیذ که در نیم باشد * و دز فرهنگ بمعفیی ند زی 
مطلق گفنه * و آنرا و آترمه نیز گویند * شرف شفروه گوید +بنکت # در پپلوژ می از خشکی 


بسوده است : ۷ اس که اورا آدرم نه # و عختاري گوید ۶ع * اسب را آغشته اندرخون 


بیت #۶ زیی اسب کفلچیی شه را از مه و مپربسته آدرمست < 


چا ۱ 1 
9 


و بغیرعد نیز آمده اسي گوید ۶ بیت * چنان با شنه حمله کرد ادهش : که در حسله خون خوی 


شد از آدرمش ۶ و در فرهنگ منظومه آدرم بالمد آسلییم ر[ گقنه مانند شیر و خنچر و جزآن < 


آدرنگ ( بدالموقوف و رل مفنوح ) رم ر حنت * و بغیرمد نیز آمده * سنائي گوید « ع « 


۳ ۱ ‌ ۲1 
یک روز مباد آدرنگت * و معزی گوید ۶ ع ۶ جل توعیب بادا عمرتو هاآدرنگ ۶ اده 


ّ ع - ۰ : ۳ میا و ۱ ۳۹ ۰۰ 4 ِ و ۰ ‌ ۳ 
چو ده با در چوب کدارند نا کبوتم(ن تون دص ده 0 توید ۳ فلت -چو -رج ولو 


۳ ‌ ۳ ‌‌ 
میان برچ خط استوا ست جون اد: ۶ ادیش در اصمل آتش بوده ‏ بقاعدة 


۳ 
اسر جر 4 
ید ۰ ۰ ۱ 1 ۳۹ ۱ , ۱ با ۱۰ ۸۱ ِ 4 ٩‏ ۱ ۰ 
هر که در مقدمه مذکور شده تا دال شده و یل اشباع افزوده تا دلالمت بر کر ماقبل کنو » و این ۳۹۹ 


ی و ۹ 3 ۱ 5 :8 > ای « 
آتش ب تا ۱+ ردارد غلط است چه در امل بکسر تا ست * و نعرزگٌ که میان دال ر ذال کرده اند 


۱ ۰ 


آخور ( ۳۹ ) آخلکندر 
چار آخشيم گویند * و بنیرمد و حذف يا نیز آمده اخسيكني گوید * ع ۶ زشش جات و زچار 
| خشجان تولي مقصود * آخور و آخور ( بواو معدوله و ملفوظه ) معلف چارپاپان * خفف خور؛ 
و اگرچه معنیی ترکیبیي آن مشرب است لیکی بمچاز بر معلف اطلق کنند چنالچه ساماني گفته ؛ 
و آخر بعذف واو نیز آمده * و /سنخوان گردن که آخور گردن ر چذبرگردن و آخوک و آخک بحذف 
واو نیز گوبند » و بتاري ترقوه خوانند * و ايمی نیز بطریق جاز است نه حقیقت * نزاري گوبد « بیت ۶ 
بزد بر آخور گرد چنانش : که بگذشت از بغل آب روانش * و خسوو گوید بیت + 
تیغ تو تیزی ایست که شد خنگت سوسني : در خورد او بکران خصم آخوركث بود * و له درصفت تبغ 
ه بیت  *‏ بهرآن خنگ سوسني دش : جات سازد بآخور گرد ه آخووسالار میرآخور 
خاناني گوید جع آخور سار جبرئیل است ه 

۳ بالقتع همان آخ یعنی کلبهٌ سین « اخ‌اخ بعنی خوش‌خوش که بتاري بر گوبند - 
و نیز کلمه ایست که در متام حبرت ر تاسف بر زبان رانند - و بالضم کلمه ایست که در نهایت خوشي 
و حظ گوبند ‏ اختر معروف -وعلم خسر گوبد « شعره هرطرف کاختر او رونیاد : نتم دوبد و 
در دولت گناد # و در فرهنگ هندوشاه بمعنيع فال آورده * و اختري یعنی منجم و فل‌گیر» و اخثر 
کاربان یعنی علم کاربانی که کارة آهنگر برا فریدون ترتیب داد و در لغت کاره مذکور شود « اختفو 
یعنی اخج تف نزاري گوبد * بیت * حق پاري چنیی گداشته اند : اخ‌تفو بر زمانةً ریس * 
اخجسته ( بفتم الف و جیم تازي ) آسنان در لطيفي گوبد * بیت * 
خنلت آی سگ که بردربسته باشد : که بالینش از درت اخجسته باشد # اخروش و اخروشیدن 
بمعنیع خررش و خررشیدن * اخسي و اخمیکت فصبه‌ایست در ماورءالنهر از مضافات 
فرغانه که مولد اثیر شاعر و پا‌آخت عمرشیزمیز( و بابرپادشاه بود  *‏ اخگر 
انروخنه « اخگل (بالفنم ر ر‌ِ ی و که پر سر دانپل گندم و جو 
بود که در خوشه باشند * و داس و داسه نیز گوبند * نگ زر ( بفتم الف و زا فارسي و 
نون وضم کاف فارسي و واو *جپول ) تک کلاه و قبا فرید احول گوبد * بیت «» 
در درعي فللت که مپر است : اخگوژنة که او باد ۶« اخکوف ربعم الف و ضم کاف تاري ) 

زد آلو نارسیده (سدي کریه + بیت» زفیرون و از زمرد ککر ‏ اخ ۳ ۱۱ 
> ( بغتم الف و کاف تازي ) چنبردف و غربال و غیون که بتاري (طار گویند بالکسر کذا 
ني‌السامي اخلکندو ( بفثم الف و لام و کاف تاري ر فم دال و سکون نون ) بازنچه ایست 


مدور با دسته که ازمس پا چوب سارند و سنگرپزها دران کنند و بچنباننه تا طفلان بدان مشغول 


شوند ری گوید # بیست/ ۷ ۹ ر از راینت د‌انشهاد باشط : پسان طفلکان از اخلکندر * 


۱ 


خ 1 اخشيم 


یک دریا دگ رآچارر کهسار 8 و اي معفي از فرهنگ نقل است *# اما آچار بمعنيي ترشی که بادربة گرم و 
سرکه بپرورند و بطعام خورند در امل فرس نیامده * ظاهرا هندي است و در شعر امبر خسرو مدکور 
است ‏ و تعقیق آنست که آچار هر چیزء که در سکه و انگبیی و شکر و امثال آن ترتبب دهند - 
ر ايمی فعل را آچاریدس خوانند - و خصومیت تریبت چیزء درسره ندارد کذا فی السامانی « 
+ مع الضاء * 

آخ آفریی باشد * آخال چیزه انگندني مانند بوست میود و ۳ خس و 
خاشلک فرخي گوید # بیت + ازبس گل مجپول که در باغ بخندد : نزدبلک همه کس 
گل معررف شد آخال # و نامرخسر گوبد «بیت + جاش و جلل که بصندرق درونست : 


جاب و جالل است گران سنگ و پرآخال # ر سناني گوبد * بیت + دام تردامنان 


عقل پر آخال کن : ساعد هودچ‌کشان عشق در خلخال کش * آخنن و آهیتنن و آهشتن 
و تن بو مرنی: تیاس تخت تور آخنه و:آهیشی 
و آهيخته و آهخت و آهخته سوزني گوید * بیت » 
ببوستای شرف خرمي و پیروزیست : که سر آخته ند ببوستان شرف * آخردست داو آخرفمار- 
و مف نعال - و پس کارها ۶ آخربان ( بالمد و کسررا ) مناع و رخت عسجدي گوبد ۶ بیت # 
آخریان خرد سفله فرستم بدوست : هی ندارم دگرچون دل و جان نزد اوست » ربفتم الف ,مد 


نیز آمده کمال گوید + بیتا + جون ميدهي مر تو عظاهل به‌گزس : جز به‌گزیس چه آرمث از 


اخریان شکر ۵ ۳ ( بمد و بغیرمد و خاب موقوف وسین مهملاً مضموم و میم مفتوح و ها 
مختفي ) شراب که ار جو یا از یا برني و امثال آن سازند" و افسما معرب آن گفته اند * و بعض بنقدبم 
میم برسین * و بعض بشیی منقوطه هم گفته اند « آخش (بالسه و فتم خا) اازش رفیست فخري 
گوید * بیت + در سللک مدحت تو بنگر چه در کشیدم : در که هست آنرا مد ملكك نیم 
آخش # و بفنم الف و سکون خا نیز آمده عنصري گوید * ع * خود فزاید هميشه گوهر اخش « 


اخشمم ۲ آخشیک ( بمد و بغیر مد و کسرشیی- و جیم تازي درآخرلغت اول - و کاب فارسي در درم ) 


( ۱ ) چنین ست بهمه نس چا تراشةٌ چوب که بدیگر فرهنگ‌است « ۳ چنین ست ی 
و در جهانگيري و برهان نیز بفتم ها آمده . و سروري گوید که شمس لخري بحذف يا آورد و باهخت و 
پرهخت ( بوزن بداخت ) قافیة کرده * لیکن در سراج اللغة است ]هخد: بکسر ها هوز مخفف آغینه , 


۳ 


آتشیی‌مار ر ۳) 
آفتاب - و جن ب و شیطان ۶ آنشه بعنی آه ۳ چم ۶ بان آتش بِ ه ۳ 


ها که با سوز عشق بود و سخنان عاشقانه ازو سر مپزند و نیز فم بود « آتش سود بءنی 


گرمیی ین « آش لباس و آنهین نبا یعنی سر پرش « آتش مجسم ی 
و ساثر آسلحه و آتشین دواج آفتاب - و شفق - ر شراب * و دواج بالضم بلاپش و این عریست 


ده دارسي و درقاءوس مسطور است ۶ 
مع اچیم ال 


اسالت خاك باشد چنانکه در فرهنگ گفنه و شاهد نیاورده * و بخاطر مبرسد که بخ محچره 
باشه » چه در مقدمه گذشت که در اول لغات فرس کچ الف ممدوده زائد کنند چون آرنگ ورنگ و 
مانند آن ۵. آجدن وآجیدن و آجده و آجیده معروف ‏ ودربی الفاظ بجا جیم تاري 
وا فاسي نیز آمد؛ * و درشتیهات سوهان و ناهمواربپا» خوشه را بمناسبت آجپدة جامه آزده 
گویند انوري گوید * بیت * از ملافات صبا رو غدپر : راست چون آزد؟ سوهانست * 
اصّ ( بضم جیم تازي ) آررغ ررزمپان گوبده * بیت * ناخوشیپل دهر را بالکل : بایدت 
خورد و نا زدن ال له احان (بالمد و فتم جیم تازي و سکون نون رکاف فارسي ) 


د ۵ است از سرخس ‏ اجنقان ( بعلح الف و کسرنون ) معرب آن * 
)۱( 


یا بیش باشد که بيندي بس گویند سنائي گوید * ببت * ی 
گردانند : تیخ او اجل‌گیا دانند ۶« ۳ بالخم کدو #۶« 2 بالضم بپشتا > و ( بالفتم 
و ضم میم ) کفس * و اجمود ظاهرل هندي است نه ناسي * اجره بالقتم برتة پرخارب که 


جروت جامه پذدو رسد بجامه حسیل که بدشواري از جامه حدا شود ۳۹ 


مع اجیم الفارسی 
آچار آمیزش. و آمبخته ‏ و آچارد یعنی آمیزد و میاچار بعفي مبامیز » ناصر خسرر وید 


م بپت * دیوبست جهان که زهر قانل ‏ : در نوش کر خوبش آچارد » و له بیت * 


( ۱ ) بیش بموحده وبا معروف وشین چیه . گیاهیست ماننو زتچبیل که سم قائل است » و قیل 
یبا مچمول ؛ و تعقیق آن در باب با مذکور شود + ۰ (۲) چنین است درسه سخه و ور جهانگيري 
و برهان نیز لیکن در چپار لسخه اجموده بزیادت ها در آخر - و در دلیل‌ساطع و وکشنرعی‌شکسپیر اجمودا 
بالف در آخر را سذسکرت نوشنه » در سدراج راغ است |جهود بوزن دمون کرفس و چون نوافق لغات ابن 


دو زبان بسپاراست بپفدي ابز آمده - و رشيدي چون ازبن غافل ست آنرا هندي الا صل گفنه » 


آتل 0۳ آتشیی پیار 
باشد تین گفته " و ماحب جهانگيري بزل تازي بدل زا تجمي آورده - و آن و هه 
است ۹ آتل ( بالمد و ی از جبال 
رورس ور بلغار خیزد و بدریا خزر ریزد * و گوپند که در زمستان رود بدیی عظمت بخ بنده - 

و چپار ماه فسرده بماند - و جبیع اهل رو روس فشلاق بررب آن ی کنند «» آتون 
بالمه کدبانو که دخترکان | تعلیم خواندن دهد ۶ (تابلک ادب‌آموز» واییی تکي است چه تا پدر 
وبگ امیریعنی امیر که بجال پدر است ‏ ر اتالینق نیز گوبند * یی درفانية شعر بکاف تازي 
استعمال کرده اند * و سعد بر زنگي (تابلک سفجر بود ار ر( حاکم شهراز کرد - بعد از فوت سنجر 
سعد و جع از سلسلهٌ او پادشاه شیراز شدند و خطاب مذکور برفرار داشتند # آتش معررف 


# الاستعارات * 


آتش روز و آتش میماب‌سان و و آنشسجم و آتشیین‌سلیب و آتفی زمزم و آتشیر‌سدف 


آنتاب باشد « آتش بجان ( با شیی ملسور) یعنی غم ر سوزش و شوق * آتش آب پرور 


تیغ آبدار * اش تسه یعنی زر # آتش بپار گل سرخ ِ و لاله - و نیز رونق و رواج بهار ج 


آتش _ باه یعنی ظلم - و شراب سرج « آتش _ردود بعنی آفتاب - و شراب انگوري - 
و لعل - و پافوت - و عثبق سرخ ۶ آنش‌پا و * بیت # 


جنیبت بسه آتشپ گشنه : هلل نعل ثل فعل پرری‌زاب گشته و آتش پرآب در 

ر اک ان 5 و آتش سرد شراب سرخ - و لب معشوق * آتش خوار و 
آتش خواره ظالم - و حرام خوار- و رشوت‌خوار ( لقوله تعالی آن‌الذبی یاکلون اموال البتامیی ظلما 
انسایاگلوی في بظونهم نار[ ) - ونام من است که خوراك وي آتش است * و بعض گمای برند که 
در ار احفر یل گنه سنائي گوبد * بیت * ببرد آب عالم ابرار : مدحت 


پادشاه 27 تشخوار « آتش دادن و آتش زدن بیقرار ساخشی - و ملاح 


آتش زبان و آنشیرن زب ژبان و آنشین خن بعنی تیز زبان * آتش زر سِ و رونقی که 


آتش بهار نيزگریند ع آتش‌سشی دوه فضوب و رفن - و علناب‌کننده ۶ آتش فسرده 
یعنی زر و آتش‌کار خشمگیی - و شناب زده - و بدکار- و مطبختي » آتشکدا ب ام یعنی برچ 


حمل # ۰ آتش نشاندن فثنه و غصه نشاندن 0 اش توت بعنی تیغ - و شمشیر- و امتال آن * 


آتش هندي شمشیرهندي * آتشیری هفت اردها یعنی کواکب سبعه #* آتشین پیکر یعنی 


(۱)آمدن پاکیزو وه و دوشیزل بزا ذازی مقتض ععد حت قول صاحب جهانگیرد پست . صاحب 002 میئوان 
. گفت که کلم مذکور ( اي يز؛ ) برب فسبت است و نظیر این لفط پاکیزه است بزب نازي بمعنیع کسر کة 
نسبت بچیز یاک مثل جاءه و بدن داشته باشد + ( ۲ ) و باوقرف کسیکه سوزش شوق در دل ار باشد « 


۹ 


آتش اقررز [ ۲۸ ) انشیزه 
مع اش 9 


آتش‌افروز و آتش‌فروز ظرف مان تبي از مس ر ج زآن بصورت چانور که دو چشم و بپني 
ودهای داشته باشد .و در موفع ها آی سولح باریک سازند * هره خواهند. آتش بیفرزند - اند > 
آب دران کذ کنند و بر آتش نهند - تا گرم شود و بخار رآب بر آتش وزد - آتش افروخنه گردد و این راو 
مخترمات جالینوس است ؟ و دمه نیز گوبند : و نام بازدهم سال ملكي بزدگردي نه و ربزها هیزم 
که آتش بدان افروژند # و نام مغ لس "و گویند ققنس هزا سال زندكاني کند - پس هبزم گرد آورد - 
و دای نشسته بال و پربریکدیگرزند - و آتش افروخته گرده - روی بسوزد - و از خاکستر آن چوز برآید " 
و ايری از خرافات اریاب (خبار ست؟ و فقنس بوناني است - و بعريي بيضاني گوبند زبراکه بسیار سفید 
است چنانچه شیع بوعلي سینا درمنطق اشارادث بدان اشاره کرده * 
آتش پارسی بتازي نارفارسي خوانند * درکنب طب آورده اند که نار فارسي و جمرد 


3 


هردو بلگ مرض است با در مرض نزدبلک بهم * و آن بثرة چند است که بربدن ظاهر شوه 
سوزانی با درد شدید و در اوائل چرک وزرد آب میدارد - ولون آن بزردي مائل ر سبب آن 
شدت صفرا ست ؛ و بعضی بمعنی ثبخاله گفته اند خافاني گرب * بیت * دید مر گرفته 
تس نس پاسي ز تب : : نطق می آب تازیان برده بنئته دري * ر له * بیت + پر خنجر 
هندري دل ازغم : پ رآتش پارسي لب از دم * و بعف گفته اند آتش پارسي آتثش است که در 
وفت زردشت درپارس افررخته بودند - و آنا پستش مبکردند - و نگداشنند که خاموش شود ؛ 
و درشرها دیگر ازانجا می بردند و در آتش‌خانها می‌افروخنند و عبادت مبکردند ؛ و گثنه اند 
هنگام وادت حضرت پیغبرعلیه السلام خاموش شد ‏ و ظاهر نار فارسی و بخاله را بجپت شدت 


سوزش - تشبیه با ن آتش دا۵: ۱ * ودر شعرخافاني ایس معني نیز توان گفت « 


آنشدان منقل باشد ۶ آتش دهنان آنش که دهقانان در کاه زنند تا چون باران بارد کاد 
نو بر آید خاناني گوید ۷ بیتا # فللک چو‌آتش دهشان سنان کب کنند بر می : که برمللی 


مسیحم هست مساحي و دهقاني ۷ اش 0 و اش 1 سنگک چشمای #* 1 تغلی کرمک شب 


چراغ - ورمض معروف بابلا فرنگ ؟ و در فرهنگ بسنیع برق آورده ‏ آتش کاروان آش که 
کاروان در شب افروزند تا پس‌ماندها بمنزل برسند ؛ و 26 در راه نبز آتش افروزند در خار و خس 
و جنگل راد * آتدیزد ( با تا‌فوفانی مفئوح و شب منقوطةٌ مکسوره وبا معروف و زامنقوط 
و ها مختفي ) بمعني اول آنشک است » ر محیم آتشیزه است بزا فارسي - مکب از آتش 
رز مرادف چه که اناد تصغیر کند - چنالسه مشکیچه را مشکیزه گویند * و معنوع ترکیبیی آن آتشک 


آبستی فرباد خوان ([ ۳۳ ) اپرناگ 


خود ا نلک نایه و درباطی نه چنان باشد خافاني گوبد * بیث * با جهان آب زیرگاه مباش : 


تات ٍ آبتر ز که نکنند #۶ آپسشی فریاد خوان پعنی بریط مد آب سیه و آب سیاه یعنی 


شراب خسوو در ومف فلم گوبد # لبدیتا # ورد 9۳۳ کفتعار تست : کش چو نگیرند 


بیفتد ز دست *# و بعص گفته اند آب سیه هم ام و کوا ینت تمرم 


ت_ 


سیف گوید * ع * پیش عنان تو اند آب شناسان مطیع * و نیز آب‌شناس کس که با کشنی 


۰. 


بر آمده از صلاح و فساد آ خبر دهد رضیع نیشاپوري گوید + بیت « 


۱ موم ردش یعنی چار وال تبز رو و خوش زر فتار ازرفي گوبد 
بیت * آب گردش مره کز چابکي هنم نگ : نعل سشت ار ز خاك نرم ننگبزد غبار » 
و بيماري که بسیب خوس آببا مختلف بهم و » _ آب گردنده و آبگون ‏ یعنی نالک « 
ابلهٌ روز یعنی آنتاب » آب نشوردن بعنی درنگ نکردن نظامي کوبد * ع * بخوردش چ رآ 
و آه تخورد *# آبنوسی شاخ پعنی نل و شهنا #* کر یعنی بدن خاکي * 
آب حیات معروف - و بامطلاح سالکان زا ده معشوق و تکام 


/ ۰ ۳ ۲1 ۰ 3 مس 
ار ۶ اب خفر بعنی آب حیات * آب‌س بر آتش‌فعل _ اسب خوش فنار و تبزرو * 


آب مفت _ خد و و 2 . پعنی شراب #* 


بل رخ فالی یعنی سنارکان ۶« 7 رد انگور - و موع انگور وري - و نیز لاح و عصمست مریم #۶ 


آب منچین و آب منعتد کت جر و ماد آي , جزرو شیشه و بپالهٌ آبگینه و بلور و مانند آن * 


ابرش خرشین يعني ناک * ی پعنی رضا دادن # ابرر فراخ بعنی خوش و خندانرو # 


ابرو ‏ زال زر بعنی هلل « * ابریشم پعنی تار سارها + (بجد تجرید نوشن ی بعنی از خودي 
و مزاحمت نفس بیرین آمدس * ابلق ایام و بلق . چرغ و ابلق . جهای‌تاز پعفی روزکار -و روز شب #۶ 


د ت الباء الفاریمی ۳3 


اپراهام مایق ناص سستبارهي بابتانيي " و بعذف همه نیز آمده » ۱ براهجم مجرتم آنویج 
اپرنداخ بالقلم «خنیان #* اپسان بوزن و معنیی افسان #۶ ایند بوزن و معفیي افکانه # اپبون 
بالفتع افیون باشد که معرب آنست *» اپرویز همان پرربز که مرفوم شود * اپرذاك ( بالفنم و ضم پا) 


جوان ی مرادف پرنالت * لپکی مور ببا تاري است نه فارسي * 


ابنا خون (:۳) آب زیر: 
منافق و دو نگ شاه اعي‌گوبد # بیت + بود ازان جوق فلندر ابلي : مرد ابلوک وخبم ببرش «* 
اپغاخون (بنون و خا بروزن افااطون ) حصار باشد * و بعق بنقدیم نون بربا گفنه اند بهرمي گوید 
# ع + زسوت هنه گرفتي هزار ابناخون * ابياریيی بالفتم همان آبياري - و نام جنس از کبوتر » 
۱ بسعنیی ‏ باشد * و ابیداد یعنی بیدا * ابیکرانه يعني بییرانه » سزني گوبد ‏ «ع » 
که تا با ابیداد او چون کنم چون * و عنصري‌گوید ‏ ع « توگنتي آن سپپسته ابیکرانه ومرعه ابیز ( بالفتم 
و کسربا ) شرارة آتش *و بمد نیز آمده ملجیک گوبد ۶ بیت * هست راهم آتش دوزخ ابیز : 
ناگ از می"ز تندر رصد ازیز * لیکی در نستةٌ سروري بیا حطي آورد: چنانکه در فصل یا بیاید 
ابیو ( بالقتم و کسربا و یاب جهول ) نگ آبي آذري گوید * بیت * نساه شام پس پردهل 
چرج شدند : لول روز چوبرزد سراز فضاء ابیو » 


# الاستعارات *# 


اب ارغواني و اب شنگرفی * یعنی باد لعل فام - و اشلک خونین * آب آتش زده یعنی 


4 ۳7 َ‌ ۹ ّ- ۰ ۳ ۳72 
ای کرم #۶ آب آتش شون آشوب بعد از امنیت عه آب از جگر اخشیدن پعنی عطا 


کردن * آب باده رنگ " پعنی اک خونییی # آب تاش ند فرو نشاندن فثنه و آشوب * 


آب بزیر هشت پعنی فریب دادن نطامي گوبد *# بیت + بجار لخسید عقاب دلپر : که 


آٍ توان هشتی ي او را بزبر آپ بسته - و آب خئت و آپ فسردة تب - وجام 


بلوریس ۴ ۳ ۳ ده لیام خوردان و _راجام خوردن پعنی مطلق العنان ر لین بالطبع بودن #۶ 
آب پیرای ی و و ی 


کنایه از شمشیر باشد ۴ آب ۳ ندارد ۲ آ: آه در چگر ندارد پعنی مناس و «جیز # 
آپ‌در چوت یعنی افبال ر درلت ر بخت * آب در چشم ندارن و آب در دیده ندارد 


آب درهاون سودان و آب در هاون کوذان کار بیم‌وده 9 و مرتنکب امسر عبمت شدن 9 


۳ 7 » " ۰ ۰ 1 نب 0 
اب ده‌دار اي که افناب بران ندابد و باد بران نوزد - بدان سدب خوردن آن سیب لعم گردد # 


آب دا داسات پعنی بزگف *جلس 99 تويبي ال رونق‌۵ه صدر و مسئد ‌" آب رذن 


اف نش آبرر رنئی و بعزت شدن * آب روش رراج رو ررنق * آچازدن ِ 


آب باشبدن خانه بجپت عزت مممان ۷ آب زن پعنی آرام ۰۵ - و حوض ردام آب زیواه 


یمنی خس پوش شاعر گوید + ع * هنوزت ث آب خري زیر کاه است * و نیز کنابه از کس که 


باش (و9) ابلوک 

۳ نیح اقسام ار باها در خاتمةٌ کناب بیاید و 9 بکنند. رالف گفنه (ما شعر کمال بظاهر 

موّیه فتم است * و در نسح سروري نیز بفتم گفنه * آباش و آباشه بالضم جبع که هرجنس 

سردم درانچا باشند * و اوباشه نپزگوبند * سعدی گوبد * بیت * 
بصدرصاحب دیوان بان نالم : که در ابا او چور نیست بر مسکیی 

اما دربی بیت ایاسه هم مینوان خواند بمعنيي یاسا یعنی توره و تزلك ه از بالفام 

است سمت گرجستان که اکثر ساکنانش منغان و نرسایانند و بظلم من رند نظامی گوبد * بیث * 


نام بت 


در ابتباز گردیست عالی نزاد : که از رزم (سام نیارد بیاد > ر خافاني گوید #ع + ور ابخازیان 


اینکي کشاد» عد اما ماحب قاموس گوید نام طانفهة ایست از سردم # ابدان بالعثم دودمان - و سزاوار ۶ 


اپر بالعتم معروف - و بقلیعتیی مرادف کلم بر و در شعر فقدمابسیار است # ابرمرده ۲ ابرکپن کیا 2 


است که دردریا رربد و بعری (سفنچه گویند + و بعضی گفنه اند حبوا 4 است زبراکه خود را مپشد 


بچو دست بدو کنند * و هرکاه از دربا بر آید و خشلک شود ماننه پارچهٌ نمد گردد - و چون در آب 
(ندازند آب رل برچیند » ابرنچن ۳ و اورْچری و فجن توح ار رسد ر 
قیر هما > و هرچه ازان در دست کنند دست اورنجی - و هرچه بپا کنند با اور کت زر هر چهار 
لغت بحذف الف نیز آمده * ابرکون اورکود بقلعتیی شهریاست معررف که معردش ابرقود 
(ست زیراکه در ناحيهٌ کود وافع شده * برد تام وب جامه که آور: نیز گوبند - و بالضم مرغست 
که چرز و هوبره نیز گویند و بتازي حباریي و بنرکي توغدري گوبند ظهی رگوید * بیمت » روز که بار فبر 
تو پرواز میکند : در چنگ او عتاب فلک همچو آبره است * ابستا ( بقلم الف و کسربا و سکون 
سیی ) شرح کتاب زند که بزعم #جوس بر زردشت فرردآمد ؟ و آنرل آستابالضم نیز گوبند * و پازند شرح 
دیگر؟ و این فول مبان جمپور مشهور است " خسرواني گوبد * بیت * چوگلبی از گل آتش‌نهاه 
عکس افگند : بشاخ او بر دراج شد ابستا خوان #ر بمد الف نیز آمده شاعر گوبد # بیت * 
چو ایفجا معنیی فرآن ندانم : روم آلجا که آبستا بخوانم * و بعض گفته اند که ابستا مق است - و چون 
بلغت فرس قدیم بود ر گس نمي فهمید - آنر[ شرج کردند مسمیي بزند - چه معني آی تاوبل باشد 
بزیای عجم چناچه در کشف المحجوب گنته " و نیز زند و بازند سنگ چقماق و آهی باشد - و چون 
3 هر در کناب احتام آتش‌پرستي را که در ابستا ست مشروح مپسازند بای نام موسوم شدند ؛ 

ی بخ بر مطلب ایشان دالبت نداره - چه احکام آتش‌برستي در زند مسئور است جنانکه 
َ در آتش‌زنه - و پازند و ابستا آنرا آشکارا میسازند * ابلكت در رنگ عبوما - و سیاه و سفید 
خصوصا که بغارسي پیسه نیز گوبند * ابلق معرب آن * سبف گوبه . « بیت * گربداند که بدورتو 


دو رزگي عیب است : صبم مادق نکنه ادهم شب رل ابلكک »ابوک (بفتم الف رضم ام ) 


۸ 


ِ 


آب کبود ( ۲۰ [با 
نیز گفته * و بغیرمد بمعنی لام آورژه ناما سور کون * بیت * چو ورزه بابکار بیرون شود : یگ 
نان بگیرد بزیربغل ۶ لیکی مصراع اول چنین دیده شد * ع * بورزه چو ابکار ببرون شود * و وزه بمعنی 
زراعمت است - و ابکار بالکسر بمعنیع بامداد است و عربي است * آبکبود (بکسربا) درب چبن 
که بتازي بعر اخضرخوانند * و گویند که هرشب زنان خوب‌صورت ازان دریا برمی آیند و دردامی 
کو 2 که برلب آن دربا رافع است بازي کنند چون روز شود فرو روند * /آبگن نشاسته - و کبود 
نیرنگ که آبی نیز گوینه - و همان رردخان خوارزم که در لت آبسکون گذشت » آبگیر گو 
که آب باران دران جمع شود * و تااب و کواب نیز خواننه - و افزار»ء مانند جاررب که جولاهان در آهار 
فروبرده بر تاه که بجپت بافتی ترتیب دهند بیفشاننه خافاني گربد «ع + باآبگیر ر بمشتوت 
ر میزکوب و طناب # آپکنی زمین که آب آنرا کنده و گودال ساخته باشد » آپکامه ناف که 
از خمبر ترش پزند و درسرکه کنند و #جا ترشي و آچاربار برند ۶ آپگینه شيشة شفاف رماف 
مانند آب * و در فرهنگ بيعني مطلق شيشه گفته - و بمعنیی شراب نیز آورده نظامي گوبد * بیت * 
چو آن جام کيخساني نماند : ز جام آبگینه چه باید فشاند #۶ و درس تأمل است * و در بعضه 
نسم ( بجام آبلینه چه باید نشاند ) دیده شد - و بریی تقدیر آبکینه بمعني صراحي باشد #۶ آبلوج فند 
باشد * و بغیرمد نیز آمده * و آبلوج بالضم معرب آن پویهاگریه «ع + تا آبلیج همچر طبرزد 
نشد بطعم 8 آپ‌مرغای چشمه ایست در کوهستان سبرم فارس که اجیت دفع ملع آب آن باطراف 
برند * و مرخ سار همراه آن آب شود که مل را بکشد و بگریزاند * و چشمةٌ سار نیز گویند » و سیرگا ۵ 
است حوالیی شبرار که هر سه شنبةٌ ماه رجب بسبر بدانجا روند * و سمیرم قصبه ایست از فارس ؟ 
و صاحب فرهنگ این چشمه را در فهستان گفته * و شاید که در فهستان مانند ای چشمةّ باشد و 
خاصمیت آب هردو چشمه یک باشد * آپو ( بضم با ) گل نيلوفري عميدلومکي‌گوبد * ع + درباغ 
دمانده لش سوري و آبو « آبی متپرة به - و قست لها از انگور- و کیود نیمرنگ 2 و جباعةٌ که 
محانظت آب و فست آن کنند انوري گوید * ع * اب اخرهمه تبیله آبي ۶ آبیار شخص 
کي ابیز بعتتب تست 94؟ ار رترب نیر کین و 

ابا بالفتم مرادف کلم با بمعنیي مح و در آشعارقدما بسباراست - و بمعني آش باشه کمال‌گوپد 


+ ع ‏ که ایری ابام بسم خوشگوار می‌آبد » و له * بیت * در مطبخ تو چوب خورد تا ابا پزد : آتش 
۴« 


که ار تکبر سرمایهٌ ابا ست * و چون بکلمهٌ دیگرضم شود الف می افدد چون شوربا و سکبا و زیر" با 
(۱) در بکگ سیی ربنچ) این زباوئست - و آببار ک۵ زراعت را اب دهد نیز آپکار خواننه و بغبر مه ال ۳ 
(۳) درهمان لسخه این زپادنست ‏ باعتبار شبافت آن بآب - ومیوةٍ معروف را نیز از غایت طراوت باً 


نسبت داد آبي گوبند چنانکه ساماني گفنه . و جماء؟ که ال 5 


نس 


آب زه ( ۲۷ آب کار 


نشانند یا بخوابانند * و ابزن بپرسه حرکت اف 0 آب زه ( بکسر زا محچیه ) آنب که از 
چشبه زهد یعنی تررد * و زعاب نیز گوبند * آبزرفت (با با موفوف و زا منقوط و را مضموم 
بفا زده ) بسعليي آخست است که سرقوم گشت یعنی خریز؟ ترش حلیم ططري راست « بیت « 
چون آبزرفت ریب زشتش :چندیی عفی وترش چرا شد » چنانکه در فرهنگ آررده "و صحیم 
آپذرفت است ( بمد الف و کسر بل فارسي و سکون ذال متجبه وضم را و سکون فا) مخفف 
آب پذرفت * آبی (بفتع با ) نام شهریست چناننه درفرهنگ گفته و آبسالان ‏ (بسعون با) 
باغ باشد تخرگراني گربه +*بیت + همان شیپور با صد راه نان : بسان بلبل اندر آبسالن * 
آیستی مخفف آبستی مولوي گوبد + ع * زالچه آبست است شب جزآن نزاد # و در فرهنگ آبست 
بفتم با گوشت ترنج ۳ آبستان مرادف آبست * وله + بیت * درو زه گر رن م‌آبستان بود : برجنین 
(شکستی نندان بود * آبسته آبستی شده - و زهدان که بتازي رحم گویند ‏ و بغئم با زمیی راست‌کرد: 
براء زراعت * آبسگون ( بکسربا و سکون سین ) دب است از تبرستان که مبان او و جرجان سه روزد 
راد است * و دریا آبسکویی بدان منسوب اسث * و بغیر مد الفب نیز آمده ؟ و درفرهنگ گوید جزیره 
ایست سه فرسخبی استرآباد * و رودخانةٌ که آنرا آبگوس گوبند - از جانب خوارزم آمده بدربا خزر ( که 
نام آی آسگون است و مردم بغلط فلزم گوبند ) فرومیربزد * و محل پیوستی آن رود بدربا آسگون آبسگون 
میگفتند - و چون آن جزبره درا حل وافع شده آنرا نیز آبسگون نام کردند رردکي گوید + بیت + 
گرفته ری دریا جمله کشتیپل توبرتو: ز بس مدح‌خوانانت ز شووان تا بابسگون * و دربا 
آسکون را کش بان جزیره اضانت کرده درپل آبسئون گوبند فرخي گوبده *ع * تو داري از کنار 
کنکت تا ۳ آبشتن (بکسربا ر سکون شین »تجمه و فثم تا) هفنی * و بغبرمد نیز 
آمده ۵ آبشتنگه و آپشتنگاه ( هردو بد وبفیر مد ) متوضا * ومعنی تکیبی آن جات نپان 


شدن * آب‌ثیب رهگذر آب که ارباا بزیر آورده باشند * و آبشار نیز گوپند # آبفت و آبانات 


جامهٌ ستبرو سفت نامر خسور گوبد « ع ۶ شاره ر آبفت كني فوطه و شلرارش * آیک ( بضمبا) 
زیبق و آبق معرب آن خجسته گوبد + ع * گوني که میي چرآبت از اجزا کیمیا ست * و بمعني 
آبلةٌ اطفال و هرچیز که پرآب باشد نبزگفته اند + آپهار ستا خسر گربد «بیت * درنقن 
بارگیش که بار عدعی لا خض انعر 6 ودر درهیگی بمعنی شراب خوار - و شراب حَفًِ 


(۱) دريگ لسخه این زیادتست - و ساماني گوید که آبزن مطلق حوض است و خصوصیت بمع 19 
ندارد چنانکه جم‌انگيري گمان برد» - و فی‌القاموس لابزن مثلة لاول حوض یغآسل فیه و قدینخذ من تعاس 
معرب آبزن ‏ ( ۲ ) در یلنخه این زیادست - اما در نساب سوعاني بصم با گفته . و ساعاني گوید آبسگون 
مغفف آب آسگون یعنی آبیکه آسآسا در حرکفست بواسط؛ کذرت تلاطم و چون دراد موضع خاصي آب ذر 
جرات دوربست آن موضع را نام کردند بعد ازان تمام جزیره را کشبه » 


آب دار (۳۹ آب زین 


اندری آبشیز نوج توئي : و اندرین دامكه فتوح تولي » آبدار چیز با طرارت و پرآب و نیز 
مردم باجمعیت و سامان * سنائی گوید * بیت * لقة البلک طاهر آنکه چو آب : ایزدش آبدار 
خواهدکرد * و ۵5 بظریق کنایه بر خاجر و تیغ اطلاق کنند فردوسي گوید « مثنوي * چو با ار ندید 
ايم جال درنگ : همان آبدارت که بودش بچنگ » بزد بر سرترلث آن نامدار : توگفتي تنش سر 
نیاورد بارید و در فرهنگ نام گیاق است که شبیه باشد به لیف خرما #۶ آبدان مرادف آبگیر 
خافاني گوبد + ع * ماهي آسا هیچ آب از آبدان کس »خور * و مثانه و 
مي شود - و مخفف آبادان * آبوست یعنی آب که بدار دست شویند و وضوسازنه - و نیز رونق 
و لطافت - و چابک‌دستي -و بسعنی زاهد پاك نیز گفته اند * آبدستای یعنی آنتابه که بدان 
آب بر دست ریزند و وضو سازند ( وبرسی تقدیر مرکسب است از آب و دست - و الف و نون نسبت 
است ) - و مرادف آبدستدان یا خثف آن - و نیز رراج و رونق - و مکر و حبله ( و بر تقدیر 
میب است ا زآب و دستا ) خافاني گوبد * بیت * نعیم پااك بستاند چو گردآلرد؛ بسپارد : نه شرم 
از آبدست آید نه ننگ از آبدستانش #۶ آب دندان مفت - و زبون - و نوع از آمرود - و نوع از آنار- 
و قاحلا و آپراهه و آبراه و آپه و آوره گذر آب » آپرفت سنل که آب آنرل رنته و سائیده 
و هموارکرده باشد » آبرود ( با موفوف و واو معروف ) سنبل باشد - و بعضع بمعفیع نبلوفر 
گفته اند ؟ و مد نیز آمده * آبریز متوضا و طهارت‌جا - و هرگو که بر آب مستعمل کنده 
باشند - و نوع ازکوزه که ابریی معرب آنست - و بمعني دلو نب زگفنه‌انه سنائي گوبد « بیت * درستي 
ز آبریز چرخ ببر: زانکه آن گه تبي بود که پر * آبریزای جفف که پارسبان سیزدهم تیرماه کنند 
و آب و گلاب بریکدبگرپاشند » و آب‌پاشان و آب‌ربزکان و تبران نبز گوبند # و صاحب تواریخ نات آورده 
که در عهد یک از ملک فرس - چند سال باران نبارید و فحظ عظیم پدبدآمد - چون دربی روز باران 
بارید - از غابت شادي آنروز را عبد کردند - و آب بربکدیگر می‌پاشبدنه * و اي سم ازان روز باز 
همچنین درمیان ایشان بماند - و بعد از ظور اسام نیز دراکثر بلاه عجم بماند * آبژن و آبشنت 

ظرف ازسفال يا مس و آهی که آب و ادوبهة دران گرم کرده بپماران را غسل دهنو ؛ و در فرهنگ گوید 
بجیت آي سرپوش سازند سوراخ‌دار- بنوی که چون آنرل بر آبزي نبند - سرمریض بیرون باشد " رام 
آبزن خشلك بعمل آرند - پعنی ادوبه خشک دران ربزند و بخور کنند - و بیمار را دران میان 

وم ان ۳ 


ناکت وشا‌ابي مصادم دندا نشود و زود آب گرد - ول‌ذ! کسیکه از سادگي زود دغا خورد حرف آب دذدان 
خوااند + ( ۲) بعد ازبن دریک لسخه این زبا‌نست . و آبسای نیز خوانفه و سامانی بمعنیع آبکند آورد! « 


چرِ 


آبتین ( ۲۵ ) آب‌هیژ 


آنست * ومعرب آن طبرستان و طبریه است ۶« آپتیری (بسئون با و کسرتا ) پدز فریدون "و در فرهنگ 
با معسور گفته * خاقاني گوبد + ع « فاتل محلك کیست جز پسرآبتیی * آب‌جامه جام که 
بای آب خورزد سنائي گوبد * بیت * زمزم لطف آب‌جامةٌ اوست : کعبهٌ اهل فضل خامهٌ ارست ۶ 
آب‌چو ( ببانمرقوف و جیم فايبي ) غذال اندلك که پیش از رسیدن طعام خورند تا آب خورذه 
شود د و در بعض فرهنگها گفته ۰ خورث آدمي و پري و بحوش ر طیور ه آب‌چین چام که بعل 
از غسل بدن مرده بدان پاك کنند - و چادر که از حمام بر آمده عرق بدار چینند؟ و سامانی گوید 
قطیفةٌ که بدان بدی خشکانند بعد ار غسل - و خصوصبت بمیت نداره چنانکه ماحب جهالگيري 
گمان برش - و توهم ار از خصوصیت مفام ناشي شده و آن معلبر نیست #۶ فردوسي گوبد + بیث * 
به پیمان که چیزی خواهي رمی : ندارم بسک آبچیس رکش * آبشو و آبخوست (یعئم خا) 
زمیی جزبره که آب آنر[ خوسته یعنی کوفته و هموارو نرم کرده باشد عنصري کوبد * ع « تا بیلک 
آخوستشان افگنه ۶« و عمعق گوید * بیت * گوئي که هست مردم چشم چر آبشو : یا خود چو 


و 


ماهپست که دارد در آب خر و خریزه و هندوانه و ترئي که آب بدر بیشتر رسیده و ترش و پرچین 


شده باشد * و بعذف واو نیز آمده خواجه‌علي فرندي گوبد «بیث * ریب رای هست نا زیبا 
7 ۶ ۰ ۲ 
و گست : زد و پرچین چون ترنج |خست + لبکری معنيي جزبره نیز راست می‌اید ار بافانت 
و ی ( ۲۳ 2 ۰ 7 ۰ 7 7 
خوانیم نه تومبف * حور و آبشعور بمعنيي اب‌خو - و نیز ابخور مشربةٌ که ازان آب خورند - 
9 نت َ ۲ 3 0 ۰ صام ۰ و م (۲۶) 
و کذار تااب و رودخانه که سردم و جانور از(اجا اب خورند " و بنازي عطی و مورد و بهندي کیات گوبند ؛ 
کمال گوید + ع * کبلك و شاهیی بهم آیند سوم آبشخور * وله * ع * کی بآبشخور حکست دل تو راه 
۰ ۰ ۰ ۳ 7 ۲ و 5 0 
برد ۶ و توف دمودان و متام کردن اسدي گوبد * ع ۶ هماجا بد ارام و آبشخورت * اخورد نصیب و 
قست - و جام که دراب و مردم ازانجا آب خورزد - و بدین سبب موضع ر[ گوپند که درانجا آب و داند 
خورند و بکچند مقام گیرند نظامي گوید # ع» دران خالت یکماه کرد آبخورد ع یز مو جآب 
که بلند شود - و طغیان آب - و زمیز که هر جالیآنرل که بکنند آب بر آید * ارحدی گوید + بیت * 
(۱) چنین ست در همه نس لیکن در جهانگيري ومدار و برهان - آب چرا - بزیادت الف در آخر » 
(۲) دريك لسخه این قدرزائدست - وساماني نیزبمعنیع مطلق غذا گفته و وجه تسمیه بیان نیازمند نیست » 
( ۳ ) درهمان نسخه بعدازین ست - و تعقیق آنست که بدین معني آاخست بیواوست یعنی آب او را خسته 
و تباه ساخته و بمعنیي جزیره آنکه آب اورا خوسنه یعنی کوفته و مالیده والاة اعلم + () در همان یک 
نسیی این زبا دئست - و بعضفع گفنه‌اند مشرب و سوضی که آزان آب خورند مانند غدیر ومصنع و اعثال - 
ومعلف دواب را نیز گویند - و آخور *خفف آنست - و بطریق جاز برروزی و نصیبه اطلاق کنند نه بطریق 


حقیقت . و همچنین در ]بخورن چنالچه ساماني گفته - وصاحب جهانگيري درین موضع و امثال این - فرق 
میانگ حقیقت و *چاز نکرده " کمال گوید ال « 


آب ( ۱۲۶ آب‌تدربه 
و برای استعارات و مرکبات و بعض لغات مفردة مسلحرث - از اشعار متاخریی * اما در نسبت بعفی 
اشعار بقدما - و صعت آن الفاظ - مولف ر تامل است *# چون دواوبس ایشان بنظرنیامد» - 
از فرهنگ جهانگبري نقل کرده شد * معت نثل برعهد؟ مولف اوست * وبا وجود آن - مهما امس 
کوشش درصحت آن نموده شد * قیاع معرفت ابواب و فصول لغات و ترتیب آن - ایس دوبیت 
نظم نموده شد + رباعي * لب فمم کنند؟ معاني : ترتیب لغات گرنداني ه ارباب بگیر حی اول : 
وزفصل بگیرحرف اني * 
* باب الالف مع الباء التازیي ع 

آب و آو معروف لطيفي گوبد + بیت * کی تواند که همچر ماغ چکار : بزند غوطه درمیان آر « 
و رون و طراوت - و طیز و طریق گوپند ب رآب فلانست ؟ لیکی ایس معني راجع بروذن و طرارت است * 
خسرو گوید * بیت + نیکوان راندند سوم گلشی و آب روان : هربة بر هرچس بر آب دیگرمبرود * 
* وله * زغزنیی تالب درپا درین باب : همه اسام بيني بریک آب * ر بزبان ررمي ماه بازدهم سال * 
آباه معمورضد خراب - و آفربی وتحسبی *و آبادانیدن آفرین کردن وستودن * و آبادان چیز که نسبت 
بآباه داشته باشد یعنی بسیار ازان آباد باشد ؟ نظامي گوبد * ع * که آباد بر چوی تو شاه دلبر * 
و له * ع * آباد بران که گوید آباد :ه و نام مه معظمه اسدي گوبد * بیت * ز پافوت یکپارة لعل فام : 
درخشان بدان خاك آباد نام * و در فرهنگ بمعنیع خوب و نيلك آورد» موليي گوید « ع * کنو 
بیا شاه آمدي خندان و آباه آمدي # لیکن ابلجا بیعنیع معمورضد خراب نبز نوان‌گفت * 
آپار و آباره بمد الف و بغیرمد ) حساب - و دفتر حساب - ودبوان حساب » که آواره و آوارچه 
نیزگوینه * و آبارگیر یعنی معاسب * آپاي ماه هشتم فارمیان - و روزدهم از هرماه شسسی - و فرشته 
ایست که امور ماه آبان و روز آبان بدر متعلق اسث و برآس موکل است * آب باران" موضع 
است ار مضانات بل در نولحیع خواجة سه یال که آنیم سبرا ش است. شاهرگوید ‏ ه بیت ه 
اگرچه جا خوش کابل آب بارلن است : بپشت روت زمین خواجةٌ سه یارار است * آمببرین 
بسعون بل اول و فلع درم ) کنارا ررد که زبرش خالي باشد و هردم پار ازان آب بیرون ربزد * 
افتاناختن بول کردن: رودكي‌گوید ‏ « بیت « زفلب آچنار سر دس بناخت : که ار هیبش 
شیرنر آب تاخت * آب تبرستان چشسه ایست برکوش از تبرستان که میگویند چون بانگت بان 
زنند بایسئد و بار رران شود * آب تبربه چشمه اپست که هفت سل رران باشد ر هفت سال 
ملفا ۰ رسب ای جر خذات تعالوی کم نداند .و و صامب فرهنگ ک بط میرن گز 
۱ 


آب‌نبرسنان و آب‌تبربه یک باشد و سپو کرده - چه تدربه فصده ایس از اردن - و تبرستان غبر 


مقدمه ۲۳ بیان لفظ پارس و انواع زیان رس 
بیان وجه تسبیه کتاب لغت بغرهنگ # بدانکه فرهنگ در لت فرس - مرادف ادب 
است در لغعت عرب * و ادب بمعنیع نگاهد‌اشنی حد هر چیزت است * و علوم عبیت - مثل من 
اللغة و نو و صرف و اشتقاق و غیر آن زا علوم ادبیه ازان گویند - که بدان نگاهداشته میشود حد اعراب 
و حرکات - و ضیظ ماد اشتقای - و هیئت الفاظ ۶ ز همچنیی بکتسب لغات فرس - ناهداشته مشود 
حرکات لغات فرس - و فبظ ماد مفردات - و صيِغةٌ مرکبات # 
بیان لفظ پارس و انواع زبان فرس 
بدانکه در پارس‌نامه چنیی آورده که - پارس پسر پپلوبی سام بی نوج است * پس آلچه در 
تصرف او بوده آنرل پارس گفتند * و در قدیم تمام ایران ر[ پارس گفنند ‏ و آن از رود جبعوی تا آب 
فرات - و از باب البواب تا کنارعمان است * و بسرور ایام هر ولبتة موسوم باسی شده - "و پارس باسلخر 
ونواحی و مضافات او عصوص گشت : و چون بفرس - خراسان مشرق ر گویند - و آن ملكك در مشرق 
اسلخر واقع شده - خراسان نامیدند ۶ و اسپاهان و مضافات آن و ساثربلاه جبل - بواسظهٌ مناسبت آب 
و هوا عراق عرب - بعراق عجم موسوم گشت * ازپنست که سلمان را که از نواحی اصفهان است 
پارسي گویند »و باید دانست که زبان پارسي هفت‌گونه است * چپار ازان منروك است - چنانچه 
بدان کتاب و نامه نتوان نوشت - و شعرنتوان گفت ‏ و آن هرری و سگزي و : زاولي و ستدي است ؟ 
و ازییی چپارگانه - در بیل بلعه در غزل - اگريلك در کلمه آرند روا باشد ۶ و سه زدان دیگ رکه ماداول 
است - یک پارسی است که در بلاه پارس - که |سلخر دار الملک آن بوده - بدا سخي کنند ؟ دوم 
پپلوي که موم ري و اسپپان و همدان و نهارند و مضانات آن - بدان تلم نمایند * و این منسوب به 
پپلو است یعنی شهر - چه در اوائل شپرها دران مرز و بوم بوده - و لهذا نوت از خوانندگي بزبان 
پپلوی هست که آنر( شهری گوبند * پس معلوم شد که شبری و پپلوی یک معنيآدارد - و فروسي 
بپلو | بمعنی شپرنظم کرده + بیت * زپپلوبرون فت کاوس شاه : زهر سوهمي‌گشت کرد سپاه » 
و بعضه گویند چون پپلو بی سام او دران زمیی فرمان‌روا .بود - آن زمیی بدیی نام موسوم گت - 
و آن زبان منسوب به پپلو گشت ۶ و کیان - بدان تکام مپکردند ۶ 
و اول اصم است « سیوم دري که دردرها» جبال و روستا و ده بدان ناطق بودند - چنانکه بزبان پهلوی 
در شپر‌ها + و چون آن زبان خلوط بزبان ۳ بود - گر آنر( بقصبع تعبیر نموده اند ؛ 
و گفته اند که آن زبا نه است که دران نقصان نبود - چون اشکم و اسنم و برو و بگو - که در شهرها شکم و 
ستم و رر ر گو می‌گفنند * و بعض گفنه اند که آن زبان بلخ بامي و مرر شامجان ر بخارا ست * 
و بعخی گفنه اند لغت اهل بدخشان است + و بعض گفته اند که مردمان دراه کبان بدان‌ناطق 


۳ َ ۷ 1 دز ً ۹ 5 ۳ ۳ ۰ ۹ ۳ 
می بود‌ند - چنانکه بزیان پپلوی بپلوانان ۹ بدانکه را فرس قددم - شاهد از شعر قدما آوردت شد * 


مقدمه ۰۲۳7 ) بیان عقد انامل 
بعشریی مدخل نباشد - چه اوضاع او از برل عقود آحاد منغیر و متبدل گرده - و اتصال ناخ ابهام 
بظرف عقد زبربی سبابه بعال خود دلالث بعشربي کند * و از برل ثلثبی - ابهام | فائم داشنه - 
سر انملهً سبابه بر طرف ناخی‌او باید نهاده - چنالچه وضع سبابه با ابهام شبیه باشد بپیئت 
فوس و وتر * اگر جپت سپولت عقد ابهام را خم باشد - هم دالت بر مقصود کند و الثبات رافع 
نگردد عه و ازبرل اربعین - باطی اثملةٌ ابهام را - برظیر عقد زیری سبابه باید نباه * چناچه مبان 
ابهام وطرف کف هی فرجه نماند # و جهمت خمسیی - سبابه را فائم و مننصب داشته - ابپام ا 
تمام خم داد - بر کف باید نها محاذي سبابه ۶ و از بر شصت - ابهام را خم داده - باطی عقدٌ 
درم سبابه را - برپشت ناخری او باید نبا * چنانچه در شست رما معهود است * و از بل هفنتاه - 
ابهام ر[ قائم داشته - باطی عقد اول با دوم سبابه ‏ - برطرف ناخ ار باید نپاد" چنالچه پشت 
ناخ ابپام تمام معشوف باشد »د و از برل هشناد - ابهام را مننصب گذاشنه - طرف انملهٌ سبابه را - 
برپشت مفصل انبلٌ او باید نهاد « و از بل نود - سر ناخ سبابه را - بر مفصل عقد دوم ابهام 
باید نهاد» چنالسه در عقد عشره بر مفصل انم اولی باید نهاد * و اچون اپیی صوز و اوضاع هرژده کانه - که 
نه در عقد بنصر و خنصرو وسطوي ذکر کرده شد - و نه در عقد سبابه و ابهام شرح داده آمد - اسلحضار 
کرده شود ( و از مقدمات سابق ررش گشته - که آلچه در دست راست دلالت برعقد از عقود. آحاد 
کند از یک تا نه - در دست چپ دالت برهمان عقدء از عقود آلوف کند از بلک هزار تا نه‌هزار؟ و 
همچنیی آلچه در دست راست دلالت برعقد از عقود نه‌کانةٌ عشرات کند از ده تا نود - در دست 
چپ دلالت برهمان عقد» از عقود مآت کند ازیک صد تا نبصد ) با صابع هردر دست - ازیی تا 
نه‌هزار و نبصد و نود و نه - بدا صور هزده‌گانه فبط نوان کرد * اما جپت عقد ده هزار- طرف انملٌ 
ابهام را - متصل باید ساخت بطرف تمام انملٌ سبابه و بعضی از عقد؛ دوم از" چنالچه سرناخس سبابه 
با سرناخن ابهام برابرباشد - وطرفش بطرف او متصل * دربن رفت نوشتی بیتی چنه که ادراث 
معانیع آن - موفوف بدانستی عقد انامل است - مناسب نموه " حکبم سنائي گوبد * بیت * 
اچه در صد باشد نزد پسار : بپست شمارند بسوژ بمب * و حکیم فردوسي گرد * بیت * 


و 2 
کف شاه حمود عالی تبار : نه اندر نه است و سه اندر چهار * و انوه 2 ه تام 


1 


ار خنصر چپ عقد اپادپت گرفنه : اطفال دران عپد که ابپام مکیده * و خافاز گوین * بیت * 


ن‌ 


۳۱ چاین ست در همه و بایسق گفت - بر مفصل اول اامله ال الا ]1 آولي بنشدیی واو ویا 
معروف باشد و صفت مفصل ؛ و ابنگونه تراکیب آمده است سعدي گوبد -ع . پسران و زبر ناقص‌را + 
و حزین گوید ۰ - سواد سومنات اعظم دل * 


مقدمه ۳۳( بیان عقد انامل 
۶ ید شد که این حکم کلیه نیست - و در لفظ آذر ۰ 
ءِ فائن» # بنا کلام : فاسي بر بیست و چپار حرف - بخابران 
که ساعات شبانوزي بیست و چپار ساعت است؟ و در کلام عرب بر بیست و هشت - بذابرانست 
که عدد تام است در مرتبهةٌ عشرات » چنانمه شش عده تام است در مرتبةٌ آحاد 
بیان عقد انامل منتول از رسالهٌ ملا شرف‌الدیس علي ۶ در نظراریاب دانش جلودگرمیگردد - 
که نوزده صوزت از هیآت و اوضاع اصابع پریدائع انساني - بااء عقرد اعدا وضع کرده شده * چنانکه از 
یک تا ده هزار بآن فبط توان نموك ۶ و فابطةٌ آن چنانست که از اصابع خمسةً یسنی - خنصرو بنصر 
و وسطیی جب عقود تسعهٌ آحاد تعیی یانته * و سبابه و اببام از بر عقود نهانةً عشرات مقرر شدء ؛ 
و از اصابع خمسةٌ یسریی رل کته : وخام0 1 بنصرو وسطیي 
بعقد عقود نپکانة آحاد الوف اخنصاص بافنه # و آحاد از یک تانه - و عقود آحاد الرف 
ار یک‌هزار تا نه‌هزار یکسان بود ؟ ما مثلا وضع راس انملة وسطوی بر کف - از جانسب یمیس - بفی باشد 
چنااچه معلوم خواهد شد * و از جانب بسار- پن هزار؟ ر همچنیی عقود عشرات و عقود مت متفق 
الصور باشند - تفرقه و تمییز بیمیی و سار کرده شود ری رت م۳ م۱۳ بر نود کند - 
در دست چپ نهصد شمرند # و چوناد ری مقدمات ممپد گشت - صور نوزده‌كانة مدکور بنفصیل بیان 
کرده شود انشا الله تعالین * از بر واحد - خنصر دست راست فرو باید گرفت ؟ و جهت اننان - بنصر 
ر[ با خنصرم‌کردن ؟ و جپت ثلنه -و ی 
لیکی دریس سه عقد باید که رآوس انامل نیلک نزدیک اصول اصابع باشد * و جبت اربع - خنصر را 
باید کرد - و بنصرو وسطوی را معتود گداشت * و برل خمس - بنصر را نیز رفع ی 
وسطیی را رفع کرده بنصر فقط را فرر باید گرفت - چذالچه سر انمله‌ال بروسط کف باشد # و از بر سبعه - 
آن هم برواشته خنصرتنبا ر| عقد باید کن - چنانچه سرانکشت نیک مائل باشد بجانب رن « 
و چپت ثمانیه - با بنصرهمان باید کرد ۶ و برل تمعه- با وسطیي نیز * ودریی عقود ثلنٌ اخیر-باید که 
روس انامل برطرف کف باشد - تا بعقود ثلث اول مشتبه نگردد ‏ و از برع عشره - سر ناخری سبابة 
یسنیي را - بر مفصل اول انماگ ابپام باید زر باه - چنالچه فرجه میان آن در انگشت ۱ مشابه 
باشد #۶ و از برل عشریی - طرف عقد زیرد سبابه که مايلي رسطیی است - بر پشت ناخی ابمام باید 
گداشت - چنالچه پنداري که انماگ اب‌ام را درمیان اصول سبابه و وسطوی گرفتهٌ ‏ اما وسطوی را در دلالات 


( ۱) چنین اش در وید تج موجوده بنون غنه بعد الف - و نیز اکثر جاها در رسم خط دیده شده - و درین 
تامل بست چه دلیل قوي بر عحت آن غیر از وقوع در کتابت قائم نشده - و آچه بصعت پیوسته همین 
شباروز و شبانهروز بوزن قبادوز و زمانه‌سوز است کذا فی جواهرالحروف و بهار چم » 

‌ 


مدمه ۲۰ بیان فوائد و ضوابط 


آخرش ار فسم اول باشد - و ای سه حرف است میم و نون و اد > نانده * 


هت حرف است آنعه اندر فارسی نایه هبي : تا نياموزي نباشی اندرین معنی "معاف 
بشنو از می تا کدام است آن حررف و یاد گیار : نا و نحاارصاه رضاد وطا و ظا وعی رقاب 
اما بطریق نذرت آمده چنانکه مولانا عبوالعلی گنته که عکه بغاميي عقعق ر گوبند * و همچنین بعض 
لغات فارسی در اد بیاید که یک از حروف هشتگانه دارد * اما ظاهرا مراد ایشان آنست که در اصل 
فرس نیامده - و بعض کلمات که آمده اند - از استعمال مناخریی عجم است که بعرب مخلوط 
شده اند * با در اصل حرف دبگر بوده - و مقاخرس بیک ازیی حروف هشنگانه بدل کرده استعمال کرده‌اند * 
و بعض مقتبعیی گفته اد که با تازي و جیم تازي و فا نیزدر امل لفت فرس نیامذه ۰ و 
هرکلمةٌ که یک ازانها درو باشد - در اصل لفظ دیگر بوده * نامع در حروف مجی گدشت * 
و حق آنست که ذال‌مجمه نیز نيامده بلکه دال مهمله بوده که متجمه خوانند امتاخریس" عم * 
و فاعد؟ آینده محل تامل ۴ و غیس‌مجبه نیز در فازسي کم آمد: ِ و اکثرجا آن اف فارسي 
« فائده « تفرفه مبار دال و ذال در حروف ثبجي مذکو رشد * و خواجه نصیر آنرل نظم 
کده چنانفه گذشت» و این یسب نیزنظم کرده * قطعه « 
تعییی دال و ذال که در مغر افقه :| ز الفاظ "غارس بشفو زانکه "مبهم «است 
حرف *حی ساكري اگر پیش ازو بوث : دال اسشت و هرچه هست جز این ذال محجم لست 
۳ شرف‌الدبی علي گوید * فقظعه « 
در کام فاسي فرق مبان دال و فال : با تو گویم زانکه نزدیک افاضل مبهم است 
پیش ازر در لخظ مفد گرحیم ساکی است : دال باشد ورنه بافی جمله ذال معجم است 
و ایس باعيي انوري هم دلالمت.بویري قامده میکند * راعيي » 
دستت ب«خا چون ید ببضا بنموذ : از جود تو بر جهان جها 4 افزون 
کس چوننو+خی نههستو ز خواهد بو : گو فافبه دال شو زه عالم جود 
(۱) ابجا و نیز بدیباجه از خانمه خبر داده - لیکن در 8(چیک از اسیز موجوده که اکثر قدیم و بعضم 
نوشتهُ قریب عرد مولف است ازین خائمه نشاز نیست » طاهور تالیفش انفاق نیفتاده .یا پیش از ضم بکتاب 


نس منقشر شده و اللک اعلم * ( ۲ ) قوله چذانکه ك دلیل ست بر صعت آن نستعو که عبارذش دز 


ذیل جیم تازي برحاشیه لبت شده بصلعه ه -- اما این قول بعفی متتبعین نسبت با تازی و فا - 


درا *(عحث نگذشنه , طاهرا در اعل بود و از جع سیر موجود مماقط شده فتامل م 


ِ 


مقدمه [ ۳۹( بیان فوائد و ضوابط 


است میان معنيي روشی کردن و بیع‌کردان - و #مچنیی درخنشی میان دوخنی‌جامه و دوشیدر شیر" 
مضارع و امر- از فریختی بمعنی بیع میفررشد و بفروش آمده - و از درختی بسعني درشیدی میدرشد 
و بسعنیع افروختی بزا آمده چنانچه میفررزد و بیفروز موافق قاعده* 
وشمچنیی درختی بسعنی درختی چامه بدرز موافق فاعد*- 0 بشییی**جمه * بجپت دفع النباس ۶ 
ر همچنین هراه در معلي مصدري رمافي حرف فا باشد - در مضارع و امر- بحرف با با وار بدل 
شود چون کوفتی و تافقی و شتاففی و روفتی و آشونتی و خفتی - که در مضارع و امر آن - شنابد و بشتاب 


و بدوش آمده - بشیی محجره 


گویند - و میروبد و بروب - وخوابد و بخواب - و کوبد و بکوب - و آشوبد و بیاشوب و مانند آن " ( و چون 
فارسیان طالب تخفیف اند -واو روفتی و آشوفتی را .2۵ حدف کنند و بضمه اکنفا نماینه) * اما در سفتی 
و سقت که مضارع ر امر آن می‌سنبد و بسنب آمده- چون نون نيلك بنافظ در نبی‌آید و جز تنوبز 
معلوم نمی‌شود گویا دربی‌لفظ نیز با درمقابل فا آمده ۶ اما تمثیل فلسب فا بواو چون گفتی و 
گفت میگوید و بگو - و چون رففی و رفنت میررد و بررٍ - و کافتی و کافت میکاود و بکاو ؛ اما 
کش و پذیرفضی و نهغتی و آلفتی شاذ است - یعنی بر خلاف قیاس است ؛ چه مضارع و امر از 
گرنتی میگیرد و بگیر - و از پذیرفنی می‌پذین و پذیررآمده * و نیغتی و آلفتن خود میفةّ مضارع و امر 
ندارد ۶ و همچنیس اگر در مصدرر ماضي حرف شیی باشد و ماقبل‌آن الف بود - در مضارع و 
امر بعرف را بدل شود - چون کاشتی و کاشت مبکارد و بکار - و گداشتیی و گذاشت میگذارد و بگذار- 
و انباشتی و انباشت می‌انبارد و انبار- و انگشتی و انکاشت مي انکارده و بینکار؛ و اما افرزشت 
در اصل افراخت بوده - و ضابطهٌ آی در تبدیل خا مذکور شد ۶ دیگردریی چپار کلمه - سین 
مصدر و مافی - در مضارع و امر وغیره - بعرف ها تبدیل یابد " چون کاستی و کاست و میکاهد 
و بکله - و خواستی و خواست و می خواهد و بخواه - و جستی و جست و مدجهد و بچه - و زسآن 
و رست و میرهد و برد * دیگر درب چند کلیة هر ی - در مضارع و امر و غیرد - بحرف 
یا بدل شود * چون زستی و رست و میروید و بروب - و جستی و جست و میجوید و بجوی - و 
پیراستی و پیراست ور مي پیراید و پیر - و آراستی و آراست ور می آراید و بیارل * اما 
در خاستی بزا بدل شود چو *بخیزد و بخبز « فائده « اسای‌حررف #جي سه قسم است ؛ 
اول مسرري و آن درحرني باشد - و این درازده حشف است با تا ا حا خا را زا طا 
ظا فا ها یا کردم مافرتي رد آد سه حرفي بود که آخرش از قسم اول نباشد - و آی سیزده حرف 
است الف جیم دال ذال سیی شیی صاد ضاد عیی غیی قاب کاب لام » سیم مكتويي که 


( ۱) قوله و دوشیدن بشین **جمه ی است جزیک تسخه " بی بمعنی دوشیدن الم » 
( ۲ ) چنین ست درتمامي نسم بزیادت این لفظ - - چا در مصدر + 


مقدسه ( ۱۸) بیای فوائد و ضوابط 


و ماربزگ ر ازدها گوبند بجپت عظم جثه * فائده « چون در کلمةٌ - با و نوی »شارن 
شوند - با ر[ برنوی مقدم بای خواند نه موخر چون بنماند و بنشکافد - چراکه با زانده است و حرف زا 
درمیان کلمة معقول نیست * فائده همزازیه در عريي بعضه کلماث براب تاکید می‌آید و علیعد: معنی 
ندارد چون حسی بسري - همچنیی در فارسي شیب و تیب بمعنیة سرگشته و حیران - و داس و دلوس 
بمعنی سفله و دون - و ترت و مرت - و تارو مار - که تال و مال نیز گوبند بمعفي پریشان * لیکی فرق 
آنست که درعريي ‏ وار عطف آید و در فارسي بوار عطف * نائیه « «مچنانکه در عربيمنصرف 
و جامد میباشد - در فارسي نیز میباشد " جامد چون نماز و نارو امثال آن - که ننینوان گفت 
میندازد و نمازید و فکارد و فارید * و متصرف چون شکافنت و نواخت و شتانت - که میقوان گفت 
میشتابد و شتابید - و میشکافه و شکافید - و مینوازد و نوازید * علامت امتیاز آنکه - هرمينةٌ که مصدرش 
بانضام شدن و کردن می‌آید جامد است چون نمازکردن و فارکردن - و نمازیدن و فاریدن نیامده» 
هرصينة که مصدرش  -‏ انضمام لفظ کردن و شدن - از امل صیفه می‌آید - آن متصرف اس چون 
شکافتی و شنانتی و نواخنی # ائی: * چپارده صیفةٌ ماضي و مضارع که نزد عرب منداول است - 
شش میفه در کام فارسي مترر شده * بدیین نبط که شش میعةًٌ مونست غائّب و حاضربالمام ترلگ 
شده - و از شش میفةّ مذکر غالب و حاضر در میغة تثنیه ترك شده ( چه در پارسي هرچه از واحد 
زیاده است در عداد جمع باشد ) چنانکه درازده صيغةٌ مدکر و مونمت بچهپار اختصاص پافنه * و دو صیغةٌ 
متعلم واحد و معالفیر بحال خود مانده ۶ و آرردن حرف #جي از سی و دربه بیست رچپار - و آوردن 
چپارده صیغه بشش - دلیل ررشی است بر ابجار و اختصار ايی زبار * و مصداق خیراللام ماقل 
و دل در شان ایس‌زبان دارد 
فائنه * هرگاه در میغةٌ مصدر و فعل مافي حرف بوده باشد - چون بصیفةٌ امر 

و مضارع و غیر آن تصریف نمایند - بحر دیگر تبدیل یابد * مثلا هرگاه در صيغةٌ مصدرر فعل مافی 
حرف خا باشد - چون بصیغةٌ مضارع و امر بریم - آن خا بزل منقوطه تبدیل یاب چون ساخشی 
و ساخت - و مضاع و امر آن میسازد و بساز * و فمچنیس آموخشی و آموخت و آمبختی و 
آویخفی و افروختی و افراختی و انداخنی و اندوخنی و دوختی و باخئی و ببخفیی و بخنن و پرداخنی و 
تاختی و راخشن و سوخنی و گداختن و گریخقی و نواختی و آخلی که در حمیع مضارع و امرایی مصادر 
بچ خا زا می‌آید * و درشناخشی خا بسبی مبدل میگردد چون می‌شناسد و بشناس 8 اما لفظ 
آهیخنی و نفاختی ر گسبختی شاذ است بعنی برخاف قباس * یاگوئبم که آهبختی در اصل آخنی - 
و نشاختی و گعیختی در ال نهاندی و کسستی بوده - پس ازبی باب نباشد 6 و چون فروختی مشتک 


( ۱ ) در همه نسج این مصدر ورلاجا دبت است - لیکن مضارع و امر آن دیده نشده پس مثنضب باشد » 


سجیده ( ۱۲ ) بیان فوائد و ضوابط 
شب برد بود * و همچنیرن بثر که در اصل بدتربود - و بتر مخفف نیز گوبند * و زوثر که در اصل زودترربوده» 
و آوند که در اصل آبوند بوده یعنی ظرف آب * و بعد ازان در مطلق ظرف استعمال یافت * 
۶ تام دراصل لغت. فرس نج حرف مشدد ‏ در بلک کلمة نیامده - و انچه در (شعاز قدما یافتهشده 
از ضرورت شعر انست * و فوب در اصل فررخ بود-پیل هو کلمه باشد ؛ و کلیه بزدن ابري نیز محناج تنبع است 
+ فائده + لفت عربي ی که در آخر آن تا تانیت باشد و در املع عريي بصوزت‌ها نویسند - ۱۵ رفاستی 
تال دراز باید نوشت - و گرد نوشتی الا سنت- چون دوللث و سعادت و رفعف و شوکنت * فائن» « 
چون انشاءالله و علیحد: - ۵ عبارت عربی نویسنه منفصل باید نوشت - و دز عبارت فازسی متصل- بسبب 
آنکه درفارسي یک کلبه دانند - + و فواعد عربی منظور ندارند جد فاد د * کلمهٌ که نون وبا عموحده دران 
پبلوت‌هم واقع شده - ۵ ۳ بدل کنند ۹( كنبللي ركملي - 
و خذسب و خم و نررولش یره ز ذنبل و دمل اي و نی - و دنپ و دم - و سب و سم - 
و کنبا و کم و آن شهر است مشهور در عراق که معزیش قم است و بدا مشپوزشده ‏ » فانه « 
چوی شارت بانسان کنند ار گویند - و چون بغیر انسان کنند آن * و چون کلمةٌ در با بر برلفظ او و وی 
در آورند بغیر انسان نیز راجع سازند - لیس جز در نظم نیامده # و في‌روم را بالف ورنون جیع کنند 
چون مردمان و اسبان * و غبرذيروح را با رالف چون ززها و کوهرها» ر کف برعکس ابر نبز گوبند » 
اما درغیر في‌زوم -هانه بیان فنعه | حذفت کنثف؛چون) نجاسپا و نامها او ها ملفوظ بل گذازند 
چون گرهبا و زرهها* و در في‌ررح بکاف تجمي بدل کرد« بالف و نون جمع کنند چون فسردکان ر 
بندگان ۶ و اعضات في‌ررح ,با ر الف جمع کنند چون دستها و پایپا * و از سرو گردن اگر مراد عضو 
باشد همیی حکم دارد - و اگرمراد سردار و مپتر باشد بالف و نون جمع کنند چون سران و گردنان یعنی 
سبداران و صاحب قدرتان . ۰ * فائنه * دررفارینی بعفت الفاظً بعنیی اضداد باشد. نچون سپوختن 
بمعنی ب رآوزدن و فروسردن - و هرميةٌ که از مشتق شود چوی سپوز و سپوزید و فرار بمعنی بستی و 
کشودن * و ۵6 یلک لفظ مفرد و جمع هردر آید چون مردم خسووگوید * بیت * 
نشاید هیی مردم خفته درکار: که در پایا پشيماني دهه بار* و بر تقدیر افراد جمع آن مردمان بود * 


( ۱ ) الفچنین ست در همه نس بیا. خطی درآخر - و ظاهرا هندیست چنالچه برهان و صاحب جمانگيري 
و نفائص و مخزین انبلي را هذدي گفته اند - و در کشنري شکسپیر و ولیل‌ساطع امل بالفتع بم‌عنی 
ترش و املی پالکسر بمعنیع تيرهندي را سنسکرت ُوشُذه ؛ ار همین اابله دوزن مرحلة بمعذیع تمرهندي 
پارسی ست و درین کذاب و در جپانگيري و سروري و برهان مذگور» و بقازي آنرا صبار گوپند + و نیز افظ 


كنباي باون وبا چا میم - که مولف خورش هندی گفته « «بگویم شاید 0ج بعف دیار هند باشد , 


_ ۲۹ بیان فواند و ضوابط 
با سيه‌گليبیي سخز دیگرهست - چه یل اميمي از اصل کلبه است و با سیه گليمي ازامل 
کلمه نیست - و ایب ر[ از عیوب فافیه شمرده‌اند * و لها حکیم آنوري در فانيةٌ منادي و مبادي با رادي 
و دادي - عدر خواسته ؛ و حق آنست که درکنابت الف باید منظورد‌اشت و در تلفظ یا - و بعضع 
در کتاببت نیز یا ر| اعتبار کنند موافق تلفظ * لیکی بعد از تنبع معلوم شد که عدر خواستی حکیم انوري نه 
زان چپت است که مذکور شد بلمه ینابر است که رادمي . و داي بنابر قاعدة . دال و ذال - بذال 
چیه باید - و مناددي و مبادي بدال مپمله - چنانکه رباغيي حکیم که دران فاعده مدکور شود - بران 
شاهد است ۶ 

ذائد: # ماثبل رار معروف ر واو جهول البثه مضموم باشد - و مافدل پا معروف ویال 
جپول البنه مکسور > فائنه * در املا پارسي - بعد از ضمة واو نوشتی - و بد از کسره با - در بحضس 


موافع است ؟ ودر اما تركي دراکثرجا - بعد ازضمه واو- و بعد از کسن پا - و بعد از فلعه الف + 


نوبسند * فائنه *ٍ هرکاه موصوف بر صفت مقدم باشد - حرف آخر موصوف را مکسور خوانند چون . 
اسب کبود ؟ و هرگاه صفت بر موصوف مقدم باشد - حرف آخرصفت را ساکی کنند مثل کبود اسب * 
فالنه ۶ هر گاه بر ارل لخد که مصدر بالف باشد - با‌زانده و ميم‌نبي و نون نغی در آرند - الف 
ر[ بیا بدل کنند چون بیفراخت و میفراز و نیفریخت ؟ و اش اي الف رل حذف کنند - چون بفگریٌ 
و مفگن و نندوخت ؟ و چون برسر الف مسمدوده - که در حقیثشت دو الف است - ازب سه حرف در آید - 
چون مارو بار ژیعنی مبارو بیار- و اببی کم اسست » و همچنیی کلبهٌ دیگر که بر الف ممدوده در آید 
بیا بدل کنند - چون آسپاب که در اصل آسآب بوده * فائده * چون در کلنه را باهم ترکیب کنند + 
و آخرر کلم اول و اول کلم آخر- از بل جنس باشد - یا قریب |لشرج باشد " آخر کلم اول را حذف 
کنند - پا ادعام نماپند » و بر تقدیرحدف کلمه *خعف باشد - و بر تقدپر ادغام مشدد - چنانکه شاعر گوید 
« پیت +" دروضوکی به نیمن |سلفجا : دار مردست ورب نیس زرا * 
# پس بدان نیم که میماند : پا شربد هر الچه مپداند :* 
و سپید دیو ‏ سپیدیو خوانند - و گرد دهن را گرده - رسپیددار را سپیدار؟ فردرسی گوبد * بیت * 
# سپپدپو از تو هالک آمدست : مرا از و هم رو بخالت آمدست * 
وسونی گوید «ع * تبورخ رپرزموگردهن سبادرر * و همچنیی شرمنده و غمنده که دراصل شرم 
ماند: و غم‌مانده بود * و همچنیی پنا که در اصل پپننا بود - چون درازنا و تبزدا و تنگنا # و ه«چنیی بکان 


ویانه که درامل بت‌گان و بک‌کانه بود - چون سدان و چپارکان ر پني‌کان :»و *چنیی شبو و شبار که 


رسمه 


نمقدمة ( ۱۵ ) بیان: اساله 
: 7 ) < ۶ وق ۰ ۰ ۰ ك ۰ ۰ 
چکین و خسیدن» و رن واتجن و دژن که دزم نیز گویند - و خلس بعنی آنکه آب اززبيني ار مبرفنه 
باشد - و جوشی پعنی حلقه‌دار چه جوش بمعنیی حلقه است # و از جمله الفاظ نسبت لفظ و ی 1 
است چون راهوبه پدر (سحق حدث مشهور زبراکه در راه زائبده بود - و مشکوبه زیراکه خوش خلق بود. 
و عمروبه زیراکه پدرش با جدش عمرو دام داشنتا - و با بوبه زبراکه پدرش باب نام دااست - و نعلوبه زیر 
چرکین و بدبو بوث جون نفت 9 شیروبده و شاهوده و تاسویه ‌ و سپیجویه [ راک۵ رخسارش چون سس سرخ 
بود ( چنانکه بافنعی ار ابراهیم حريي نقل کرد: که از گفت دو رخسارةٌ سپبوبه در رنگ و صفا مانند 
سیب بوث - بخابرس ر بای اسم موسوم شد 5 و صاحب فاموس گوید معناد رانسةالنفا ۳ ج - بنابرین در اصل 
سیب بویه بود * و بربی‌تقدیر با آنکه بحذف با فائل باید شد - خالف کلمات دیگر که درس باب آمده 
مشود و مناسبت با تسبيهٌ سیجوبه ندارد #۶ اما آل‌بوبه ازبی باب نیسث باکه بوبه نام شخص است 
و کلم مهتنال برفنسیمت ندست ها و در جلیح اپ کلمات عرد ب ودة *بخوانند بغثم واو و سکون پا و ها 
ظاهر ۶ 
بیان کلما که مفید معفی" لون است * پام ورام و فام و گونه و گون و چرده و چرته لیکن 


ایس دو لغت غیر از ترکیب بکلمهٌ سپاه دیده نشده چون سبهچرته و سبادچرده ؟ و در فرهنگ گوبد که در 
بعضی از عبارات نظم ِِ تفا بمعفیع سیاد آمده چد 
پیان کلماتم که معنی" حاسل مصدر میهد ۶ گي چون بخشندگي و شرمندگي * آر چور 
رفتار و گفتار و کردار ۳ ش چون آمرزش و شش چنانکه در حروف "جي کدشمت 3 
بیان کلمانی که افادة معفی" ظرفیت کند # دان چون فلمدان و سرمه دان * وند چوي آرند که 
ور امل آب‌وند بوده ؟ وحق آنست که وند کلم نسبت است و افادة ظرفیت بغرین مشام کند عذ 
بیان اماله چٍ بدانکه اعاله در لغت فرس بسیاراست + چه در الفاظ فارسي -و چه در الفاظ که از 
لغت تازي در کلام خود استعمال کرده اند * از(أجمله اسمل حروف #«جي است که درآخر آنپا الب 
است چون ‏ و و غیر آن - و اعلمبد و رکیب وعتبب ور افبیل # رازیی باب است آزبربمعنیی 
آزار که با شیر قافبه کرده اند - و آبید بمعنیع آباد که با خرشید فافیه کرده اند * و ازبس قبیل است 
اميمي امال امامي ۳۹ شیغ سعدي علیه الرحمةٌ در ترجبم امامي پر #چن همگر- با بببه كلبيي قافیه 
نمود؛ - و ارباب صفناعت فافبة درس باب تحطیٌ سح کرد:داند 3 و شمس فخري اصفاني در معیار جه آلي 
در متام غذرگوئي بلباس عيب‌جوئي میگوبد که با بزرگ مثل شیع بدبی فدر مضابتت نتوان کرد ؛ 
و لیگن دزن باب نسبت خطا بآن بزگ خطالیست بزگ چه شعول منقدمین فس امنل ایرم 
اقوال 
و امامي راميمي نیست ٩‏ و مولويي ررم نبز در مثنوي امیم فافيه دیییم نموده ؟ لیکی در فانیة امپمي 


در (ثرعارخوی ش آوردهاند ؛ و ظاهر است که هبي فرني مبان افبل ر افبیل و اعتماه و اعلمید 


رود 2 ) 1 ( بیان کست مرذده 


بیان کلماتی که افاد؟ معذرع مائدن کننه # دس بالعنم و دیس بیاب مچهول چون 
خانه‌دیس و فرخاردیس عفص ري‌گوبد * بیت # 


۰ ۰ ۰ 1 2 ن‌ 2 72 
ندید و نبینه ترا هبچعس : که رزم مثل و که بزم دس * و سعدی کودد 


بیت # # چه قدر آورد بند؟ٌ حوردیس : چوزد پر قبا دارث اندام بیس #۶ 
وان و ون و وند چون پلوان یعنی کنارهاهء زراعث که ماندل بل بلذد سازند خسرو گوید # بت ۶ 


عجب نبود گران‌بار ار فرو لغزد باب وگل و که ی لوک گردد چون گذر باشد بپلوانش * 
و ون چون استرون - و وند چون خداوند و پوادرند و پیوند ؛ و تعقیی آنست که ابر سه کلمه برلت 
نسبت است بلعه آوند بالف ممدوده نیز آمده چون خوبشاوند و شیخارند و نهاوند و پساوند و پزاوند 
و دنبارنه که دماوند نیز گویند * اما چون نسبت ۵.6 افاد؟ معفیع ع شباهت و مانندی کند - بعض کمان 


نت کش یی ۲ اند ات دسا ار حون خ اه را ۵ ۳۳۳۳ 
مد مرک وت ال را رو رت وار چجون جواجچه وار ن چورن 


بیرسان و پلنگ‌سان #۶ سار چون خاکسارو سکسار# پش و فش ر رش چون شبریش و شادفش 

بیان کلما که افا دک تصغیرکندن # جچه چون باغچه و طافجه و کوشچه # کف چون غلاسلت و 
اسدلت عد واو ساکین چون بسرو چنانکه مثالش در حررف جي گدشت *د 

بیان کلمان که معفی * لیافت بخشنن *#ٍ وار مثل شاهوار و گوشوار - و بمعنيع مقداز و آمد لا 
چون حاستوار و نامتوار ۳ ۹1 جون مرف اه و شاهانه و بزرکانه - لیکی نعتیق انس که 3 در ابنچرا 
برا ذسبت است که بکلمهٌ مردان و شاهان ملح شود و تفصبل‌آن درها مذکور شد * 

بیان کاماتی که ایا بسانت کننن « 1 چون برد؛دار و رادار - - و بمعلعي دارنده نیز آمده 
بچون زردار و مالدار و ان معذ ی لجع بمعلیع یی اول است ۶ 1 و ان جون دربان و فلنیان و اشئروان ۳ 

پیان کلما که افادة معذرع اتعاف چیظشعء کننن # تالک همعون غمنلتب و سسمناك و 
دردنالت # گ 97 جون لد ۳ و خشمگین - وان (ظ راصل 4 ری بوده پعنی پر از شرم و سرا د: 

بیان امک مغبی معنبی" سبت ای # چون پا مفرد در عندري ر چنبي ر و2 مثل 


و0 2 ررس 
دسبت آلت است. چون ففاك مذسوب بفغ پعنی بت - و مغالك منسوب بمغ بعنی عىبق - و تباكل 


پعنی منسوب به لاپ # و از چله کامات نسبت آن است چون ابران و توزان و دبیران و کاشان و 


کا 
سپاهان و آبدستان و هرمزاي و اسپ‌بدان - و رافعلي مذسوب برانع چنانعه شیم عبدالرحبم اسنوی درو 


مقدمه ۱۳ بیان کلمات مرکبه 
است » وبرل علت چیزء نیز آید چنانکه گوینه فان ر[ زدیم تا فلنار نکند « خا امربخائیدن و 
خاینده »را کلبه‌ایست که افاد؟ معنی مفعول کند * و که اناد معنیع اضافت نیز کند سعدي گوبد 
+ بیت * کسان را نشد ناوک نهر حربر : که گفتي بدرزند سندان بنیر* وزاند نیر آید انوري گوید 
جع * زمانه طی نکند جز برع جر "هو بععفی برع نیزآید شاعر گوبد # ع« 
خدا ر( یلک نظر ال سو آزاه * زا امربزائیدی و زابنده « شیی امربنشستی و نشیننده « فا 
مراد وا چنانکه اییسخر( فاگفت بعنی وا گفث » و بجل با نیز استعمال کنند چنانکه فا او 
گفت یعنی با اوگفنت » کات شکاف و امربشکانتن و شکافنده #۶ نون مخفف اکنون * ها بمعنیع 
اینلت «# یا کل تردید است که بعربی آم گوبند * 
بیان کلبانم که برا_ی زیت وحسن کلام آورنه و درمعني دخل ندارنن * مرچنانکه 

مولوي گوید * بیت * او موه عروه است مر بر یراد ر حرش تعام یز رده 
وک 2 افادة حصرکند سعدي‌گوید . ۶ بیت * مرار ر[ رسد کبرپا و مني : که ملنش فدیماست 
اج دا دم متام که «عر عجنی حصر هو 
میشود * در چنانکه گویند دربست یعنی‌بست و بر چنانكه گوبند بیخواند و برگفت یعنی گنت 
و خواند # فرا سعدي گودد # بیت + وق افتاد فتن درشام : هرکس از گوشهٌ فرل رفتند * یعنی 
گوشة رنتند *_فرو چون فرو رخت و فروخواند و فرودربد * خود چنانکه گویند سس خود چه کسم « 
چنانکه بگفت وبرفت - و خصوص‌درجانیعه مافبلش لفظ در پا برباشد چنانکه بگوپند بدریا در 
و بکود بر- یعنی در دربا و بر کوه هبي چنانکه گوبند همي رنف و همي گفن بعنی رنة ر گف « 

بیان کلماق که اناد" معنی؟ خداوندي کنند # مند چون مستمند و ارجنند و آهدند و آزمند * 
کار چون خدمتکارو ستمگار و گنیکار * ور چون تاجور و هنوور- و ۵.6 ای واو را بجیت تخفیف ساکن 
سازند و ماقبل او ر[ ضم دهند و گویند گفجور و مزذور :د 

بیان کلماتر که افاده معنبی" فاعلیت کنن * گرچون کاسه‌گر و شیشه‌گر - و بعضم گفته‌اند که 
کلمةٌ کاردر اصل گر بوده الف را دران زباده کرده اند چوی سرو سار؟ و بری تقدبر اپ دو کلمه یک 
معني داشته باشد * آن چون خندان وگریان هه آر چون خریدارو فررختار» 

پبان کلمانی که فائدة انبوهي رسیاري دهی # (خ. چون سنکاخ و دیوالج و رودلاج - و اسنعمال 
این کلمه بغیر اببی سه محل بنظر ندرآمده * ودو کلمةٌ اول در شعر بسیار دید‌شد - اما رودلاخ غیر از 
جاماسپ نامه جار دیده نهد ؟ لیکی امبرخسرو آدشلاج نیز در شعر خود نظم کرده سازتعون نمکسار 
و شاخسار و کوهساره زار مانند گلزار و الزار و کار زارچ بار مثل دریابار و هندربار و رودبار « 


سدان ون خلسدان 9 بوسدان یگ 


مقدمة ( ۱۳ ضبایر ۰ معانيي بعض حرف #چي 

۶ > نون و دال - و با و دال - و با رمیم * اول برل جمع و تئثنية غاب و دوم بل جمع و تثنية 
حاضر- و سیم بر جح و تثنية متکلم * ر همچنیی ضماثرم نفصل نیزشش است * سه بر مقر - 
و سه بر غیر مفرد ؛ بر مفرد چون او و تو و می - و برل غیر معرد چوی ایشان و شماو ما » 
رباید دانست که شین در آخراسا افاد8 معنی ضیر غاب واحد دهد - مرادف او - چون اسپش و 
۶امش و آمدنش و رفتنش ‏ و در آخرافعال بىعني ار را باشد چون میگویدش و میزندش و و ثا در 
آواخراسا فائده معنیي ضیر واحد حاضردهد چو اسپت و غلامت» و در اواخر افعال بمعنیع ترباشد 
چون میگوبدت و میدهدت - و مانند زوت و کوت بعنی ازو ترا - و که او ترل نظامي گوید * بیت * 
نباشه پادشاهي زرت بهقر : ورا کی بندگي هم کوت برتر « و میم در اس ر انعال فائد؟ ضیر متکلم 
واحد دهد چون ززم و گوهرم * و هرگاه برفعل مقدم بود بمعفي مرا بود چوی ززم داد و اسپم خشید "و 
هي موخراز فعل نیز اپ افاده کند چذانکه ۵ رحرف جي گدشت» و6 2 ایس میم را عدوف سازند 
بقرينگ میم که سابق مذکور باشد چنانکه منالش نیز گذشت « و هرگه که یک ازی شش کلمه را که ضاثر 
متصله است - بلفظ که در آخرش ها باشد ماع کنند - همزةٌ مفقوح بم‌بانش درآرند تا دو سای جیح 
نشود چون جامه‌اش ونامدات و کردهام و گفته‌ام و شنیده‌اید و دانسته‌ايم" * و چوی با شیی‌ضیرو 
تا ضمیر الف و نون ملسق گردد اناد؟ جمع‌کند چون شان و تان * وبعض گفته‌اند که الف این ضماثر 
سنه اصلی است و بجپت کنرت استعمال حذف شده و وفت ضرورت بیارند * و بعض گفقه‌اند که اپ 
کلمات ی الف وضع شده - و در ترکیب کردن با لفظ که در آخرش هاست - الف بمیان درآرند #جپت 
دفع اچتماع دو ساکی " و ای قول ر(جماست س و ت که برل ربط کام است افادٌ حکم‌کند 
( و چون اپ کلمه در اثبات هی مفتوح در اول #جهت عدم اجنماع ساکنیی - بان شش ل؛ لفظ شریک 
و ار بن ضماثر آوره دهشد ) چون کرده است و زده‌است 8 پوشیده نماند که ۵ رلختاافرس قت وه 
چا ی از رابطه نمي باشد که تعبیر ازن بکلٌ هست و بود و مانند آن میکنند - مگر آنکه کلم سابق ر 
پرابطه تمام نمایند ولاحق ر[ برسابق معطوف سازند مانند آنکه - منت خدارا عزو جلْ که طاعتش 
موجب فربت است و بشکراندرش مزید نعست - پاگوئیم زید کانب است و منجم ؟ و کله باشد که 
حبرکت يا نون کار رابطه کند مثل زید دبيريعني دبیراست - با گوبم خوشی و گشسی بعني خوش است 
و نبلك است * 

# بیان بعض بعض اسباس حررف چی که سوا_ اسیت معنی دیگر نیز دارند * 

1 کلمهء‌ادست که افاد؟ مصاحبت و الصاق کند چنانکه گوپند ای چبز با این چیزاست » 
تا کلمه‌ایست که برا آ هي گربند " و برا زینپار نیز آمده سعدي گوید # بیت ب 


زر صاحپ غرض ۳ «خی نشخوی : که گر کار بندي پشپمان شوي ۴ و بمعلوع ع انئها مرادف الوي منمپور 


مقدمه 0 تبدیل حروف ۰ ضمائر 
و بایه دااست که کلم یا خواه در وسط باشد و خواه در آخر - اگرماقباش کسر خالس باشد با ء 
معروف گوبند - و اگرخالص نباشد »جهول * و همچنیی کلههٌ واو چنانکه گدشت 
# بیان تبدیل هریک از حررف بیستوچ‌اگانه بعرف دیگر در بض از لغات « 
الف بدال مانند بایی وبدیی و بآن و بدان - و بیا چون اکدش و یدش و ارمغان و برمخان # 
9 بوار چون خواب و خوار - و نیب و نپیو- ربزگ و وززگ - وبسر و وسر؛ وبفا چون 
ان و زفان * ی ۶ باب‌ناريي بغا مثل سفید و سپید * تا بدال چون دسناس 
۳ # جيم‌تازي بزت ازي چوی رجه و نزه * و بزا» فارسيي چون کچ و کز - و لجی و لزن - 
و #جیر و هزیر- و باج و باز ؛ بلمه مشرور آنست که رزه نیزبزات فارسي است ؛ و بکاف عجمي چون 
آخشیم و آخشیگ » وبنا فوفانيی چون تاراج و تارات رها گوید * بیث *# هم برسر 
خاکش از کرامات : تاتار همي رود بثارات #۶ لک دربر‌مثال نظراست زیراکه تارات درس بیث جمع 
تارة است - یعنی بکرات و مرات تاتار برسر آن بخالت میگذرد بجت تبس و تبک ۶ جیم فاريي 
بشیی منقوطه چون "یه و لخشه واچي و اشي *ربز فارسي چون اچ راز« خا بها مثل 
خجبر ر مجیر - و بغی چوی سئیج و سنیغ * دال بل فوفاني چون دراج و تراج - و گفنید و 
گفتیت - و زردشت و ززذشت ‏ و بذال منقوظه چون آدر و آذر * - مهمله بلام چون سور و سول 
و کلچار و کاچال - ز-عمفقوطه جیم چون سوز و سوج - و پوزش و پوجش - و آوبزو آریج * و «جبم 
فارسي چوی بزثدلت و بچشک " وبغین چون گریزو گریخ * و بسیی‌مهمله چون ایازو ایاس_ و انگز 
وانکس » سیی‌مپماه - بشین‌منقوطه چون بالون وبالوش * رببامثل آماس ر آماد و خورس 
ر خروه * و اجیم فارسي چون خرس و خررج رردکي گوبد * بیت * 
سکالید؟ چنگت مانند فوج : تبربرده برسر چو تاج خررج 

شیی‌منقوطه بسیی ممهمله چون شا 7 - و شارلگ و سارلث " و اجیم فارسي چو پاشان ر باچان * 
یر بکاف فارسي چون لغام ر لگم- ر غرچي و گرچي فا بوار چون فام ووام # کاف ‏ تاري بخا چون 
شاماکچه و شاماخچه - ربغین چوی کزکار و غزکاو لیکی مشپور بکاف است *# کات دارسی بغب 
چوی گلوله و غلوله - و کاو و غاو 9 و غلیواج - و امثل آن و ِ چون آونگ و آوند - و 

کذارنگ و کنارند - و اورنگ و اورند - و دنگ و دند - و امثال‌آن و (م م برا مثل زلوو زرو ‏ نور نون بمچم 
چون بان و بام ۶ وار بباتازي چون نوشنه و نبشته " و ببا فاريسي چون وام و پام * و بغا چوی باوه 
و بافه ‏ ها بعا چون هپز و حبز ؟ و :جهم تازي چون ماه و ماج و ناکاه و ناناج ‌» 
بیان مار * بدانکه در لغت فرس سدة حرف 1 ضمیر واحد متصل است ش رت و 17 


شیر برلپ غانب واحد - و تا برل واجد حاضر - و مبم بر واحد مثعلم * و سه از برا جیع 


مقد‌مه )6 بیان حروف مفردٌ #جي 
در قسم است - ظاهرکه آنر[ملفوظ خواننه - و مختفي * آما ها ملفوظ خوله مانبل آن 
مضوم وخوا: مفنوح و خواه مکسور باشد- درجیع بحال خود ماند مانند رها ر چا واندهها وگرهها و 
زرهها و راهها» و درتصغیر مفتوح گردد چو رهک و اندهک و زرهک ‏ و در اضافت معسور شود چنانکه 
رو مس و انده مي # وه مافبل‌متنوح جز درکلمةٌ که مافبلش الف باشد و بضوورت شعر»حل‌وف گشته - 
پافته نشده چون ره و که - لا بندرت چجن ون و خه و به # و ها 9 غیر از لفظ که پیش 
آن واو بود و بواسطهٌ ضرورت نظم آنداخته باشند - بنظرنه در آمده چوی ؟ رد و انده جد آما مب *خنفي چپار 
است ؟ آول ل آنکه بر نسبت و شباهت در آخر کلسات در آرند جچون دندان و دندانه - و دست و 
دسته - و کوه و کوهه - و گوش و گوشه - و نشان و نشانه - و زبان و زبانه - وامثال آن »د دوم هثم که برا 
تشخیص و تعببی مدت در آخرسال و ماه و شب و ساعت بیارند چون پکساله و یکماهه و بکروزه و پکشبه 
و دوساعته » (ما ظاهر آنست که ابأجابرل نسبت است یعنی چیز که ببک‌شب با بیک روز و یلک 
ماه نسبت دارد * و ازبی فسم است منغانه یعنی 9 بمغان نسبت دارد - و دیوانه پعنی آنکه 
بدیوا نسبت داره - و عروسانه و شبانه * سیم ها که در آخ رآفعل اجیت انا حرکت بیاوند مثل 
آنکه - شاعرایی بیت گفته- و فان مروارید سفته - و غفجه شغفته » چپارم ها که بل بیان نم آخر 
کلمة بود؛ و آن هام بود که جز دلالت برفتم- در معني کلمه دخل ندارد - و افاده رفع اشتجاه کند بکلمهٌ 
دبگر» چون جامه و خامه و بنده ر شکوفه * و [بی هاآت غپرملفوظ در جمع از کنابث سافط گردد چون 
جامپا و خامپا » و دراضانت بهمزً ملینه تبدیل پابه مانند جامةٌ می و خانة تو* و در تصنبربکاف 
جبي بدل شود چون چامکک و خامکک * و اه زائد باشد چون (بچال و ربچاله و غنجار و منجاره - 
و انبان و انبانه > 
ي‌ ابیی حرف چون مافبلاش کسر خالص باشد بر خطاب بود چون كردي و گفني ؛ و برا 
نسبت باشد چوی باد بباري و خراساني و هندرستاني - ر در عريي نیز اناد؟ معنیع نسبت کند 
لیکن مشدد باشد و در فارسي »خثف * وبرل حاصل معلي مصدر نیزمی آید چوی کامخشي و 
زرربزي و مردي و رادي و باري و خواري - لپکی بعتبشت ابر نیز راجع بنسبت است بعنی حالت 
منسوب بکامبخش و زرریز و مرد و راد و یار و خوار * و برل لبانت و سزاراري نبز آمد* چون 
نواخننی و برداشتنی وکشثنی و زدنی-لبکی اب نبز بحثبشت بر نسبت است * ودرفرهنگت 
گفنه که ابر با و پا نسبت هرد در اغافت بهمز؟ٌ ملبنه مبدل شود و در تعلم و در کنابت ال خود 
ماند چوی بارعي می رزارمیمسی * رچور کسر مانباش خالص نباشد برل تفکیر روحدت آید چنانکه گوپفد 
و بای م اه میرفت بعنی بک مرد - و مرا بس چنبی‌گفت *ر از جهت تنکیر افاد؟ ۳ نیز کند 


جنانکه گویند وان مرا است پعنی سرد برف ات * و برا استمرار نیز آید چوی 5 کت و کرد ۳ 


مدمه [ ۹( بیان حروف مفرد؟ٌ #جي 
خوانند «د و نیز بای دانست واوء که مکتوب شود و بتلفظ در نیاید سه فسم است ؛ آول آنکه معض 
برل بیان ضبه است و اتمام لفظ - زبرا که الفاظ کم از دو حرف نبود اول ملک درم ساکی - و آن 
درسه جا ست - بعد ازتا و دال و چیم چون توو دو و چوعه دوم ایب که جمع آنرا معدرله نام کرده اند - 
بدانجپت که ازان عدول نموده حرف دبگر هنکلم مپشوند و نیلک بتلفظ درنبی آید ؛ و بعض آنرا واو 
اشمام ضمه گویند - بدانجپت که ای وار بعد از خای مفوحه نوبسند نا معلوم شود که فثع اس خالس 
نیست بلکه بو از ضمه دارد؟ و ۵ بطریق ندرت مضموم و مکسور نی زآید چون خویش که مکسور است - 
و چون خوهل و خوهله که مضبوم است * و این واو بر در گونه است - بي آنعه بعد از واو الف باشد 
چون خواب و خواجه و خوارزم ومانند آن " دوم آنکه بعد ازواو یک‌ازس‌حررف هشتکانه باشه - دال 
و را و زا و سیی و شین و نون و ها و ی * چون خود و خور و خوز و خوست و خوش و خوند و 
خوهله و خوبله # و دلیل بر فلع اب خا اشعار قدما ست‌که بعض زار مرفوم میگردد سعدي گوبد * بیت * 
# پس پرده بینه عملپل بده : همو پرده پوشد با خود «* 
#۶ درا مدت که‌مارا رفت خوش بود . : زهجرت شش صد و بلجاه وشش بود * 
حافظ گوید * رباعي * ماش که رخش ررشنيع خور بگرفت : گرث سمش بنفشه پکسر بگرفت * 
دلپا همه درچاه زنخدان اند‌اخت : و انله سرچاه بعفبربگرفت * و خرد که بمعفیع کوچک است 
واو نوپسند و با کل مضموم فافبه کنند # سبوم واو عطف است و آن درمیان دو فعل درآید چون 
رفت و آمد و نشست و برخاست- با درمیان دو اسم چون #عمد و محبود و خانه و باغ ؟ و چون 
ماقبل این واو مضموم بود و جز غمهٌ مافبل زان مغهوم نگرده - داخل واوات غیرملفوظ شمرده اند - 
و این در شعر فارسي بسیار است و در نثر کمترست * و ۵6 در شعر بتلفظ در آرند و فتم دهند - 
و ان در نثر بسیار است و در شعرکم * اما در عربي همه چا مفئوح و ملفوظ میباشد * چنانكه 
فردوسي گوید « # بیت  *‏ و دیگرکه گيتي ندارد درنگ : سر ۳لجي چه پر و چه تنگ » 
ر در فرهنگ گفته که ای وار ملفوظ در نظم - کلام را از فصاحت سافط سازد و درنثرنه ‏ و اما وا که 
ملفوظ شود در فسم است * آول وار_عءست که بخوانند و ننوبسند چون شاور و سیارّش و کاوس ؛؟ درم 
آنکه هم مکتوب است و هم ملفوظ * و آن در فسم است - ساکی پا ملحک * سای در آخر زیاده کنند 
برد اناد معنیع تصغبر شاعرگوید * بیت * باما نظر نمبکنه اب پسو : چشم خوش تو که 
آفریی باد ببريه و ملک سه فسم است - یک همان واو عطف که ۵.6 در شعرمآعک میباشد و درنثر 
بسیار بود ؛ دوم خفف کلمةٌ او چنانکه گوبند ورا گفت بعنی اور( گفت - وورا دید پعنی آورا دید ؛ 
سیم زائده است که بکلمٌ پا متصل شود چنانکه فرووسي گوپد * مثنوي « ببينيم نا اسب اسفند پار : 


سوئ خانه آبد همي ب سوار* و با بار؟ رستم‌جلگجو : بآخرنهد یخداوند رو # یعنی با بارگ رسنم « 


مقل‌مرع [ ۰ ) بیار حروف مه ۵ #جي 

وا اد حرف در لغث عرب نیامده و در لت دیگر آمده * و مردم فارس بعض کلمات را 
بکاف فارسي خوانند - و اهل ماورالنهر بکاف تابي چون گشاد ر خیگ رو خوگک * 

ل ‏ از خواص اوست که بجا را ميمله و رمپمله بجا. او استعمال کنند چنانکه در ر 
گذشت ‏ و شترا زلف را بدیی حرف تشبیه کنند #۶ 

ام چون درآخر وافع شود بجا ضیر واحد متعلم مرفوع متصل آید چون گفتم و کردم - 
چذانکه در کلام عرب تال مضموم چوی فلث و فعلت ؛ و کچ جا ضییر منصوب نیز آید و افادة 
معنیع مفعول کند سعدي گوبد « بیت * تولل مردان اي پاک بوم : بر انگیختم خاطر از شام و روم * 
يعني برانگیخت مر و کاسپ بطریق ندرت حذف نیز کنند چنانکه سعدي گوبد * بیث * گفتم که 
گل بچینم از باغ : گل دیدم و مست شد بو ۶ بعذ مست شدم - و انووي گوید * بیت * 
القصه باز گشتم و آمد بخانه زود : در باز کرد و بار ببست ار پس اسئوار# و چون دراول رافع شود 
افادٌ معنيي نبي کند چون مزن و مرو ر مکو *# و از احکام ارست که چون با میم دبگرمنصل شود جائز 
است که حدف کنند چنانکه شاعر گوبد ۶ بیت * در وضو کی بهنیمی |ستفجا : دار مر دست و رو 
نیس را # يعني نیمرس ‏ و چنانکه شرف شفروه گوبد « بیت * » چون بشعل خنده بکشاید نمکدان 
حیات : در میا پسنهٌ سي و دو بادامغز بیی * بعني بادام مغز * و ایی فاعده در اکثرحررف 
مکررد جاربست و تخصیص بمیم ندارد # و بعفی اوفات بنون بدل کنند چون کجیم و کجبي و بام و بان * 

ازبرلء افاد؟ معنی نفي آید چون نکرد و نگفت * و چون بکلمة دیگراتصال نیابد ها در آخر 
او زپاه کنند بر اظهار حرکت فنم چون نه # و از احکام ارست که در آخرکلمات زاند بود چون 
پاداش و پاداشی -و رش و رشن -و زیبا و زیبان -وسو و سون » و چون در آخر کلمه رافع شود 
و ماقبلش یک ار حروف علت باشد بظریق غنه متلفظ شود چون زبان و دهان - و کچ دروسط نیز 
چون نشاند و خواند و راند * و کا در آخر بعض الفاظ اناد معنيي مصدري کند چون کردن و گفتی - 
و بریی تتدیر البله بعد از تا یا دال باشد ؟ و کاب بعذف نو نیزهمان معني افاده کند چنانچه گفت 
و شنبد - و آمد و رنت - و داه و سند * و بربی تقدبر اکثرباکلمهٌ دیگر که ضد او باشد مستعمل شود 
چنالچه درامثلهٌ مذکوه * و اب تنها نیز آرند نظامي گوید * بیت * 

# بگغنار شه مغز را ت رکنم : بگفت کسان مغز در سرکنم ۶ 

۳ بر عطف مي‌آید چنانکه در عيي * و از احکام ارست که بچاء با نیز مستعىل شود 
چنانکه با بجا او # و چون درمبان کلمه پا آخر کلمه وافع شود - و خوانده شود ملفوظ گوبند - و اگر 
خواند: نشود معدوله خوانند چو خور و خود - و تو و دو و چو » و بابد دانست که حرف واو خواه در 


آخر خواه در وسط بود - اگرما فبلش فم خالس باشد راو معروف گویند - و اگر خااص نباشد جهول 


7 ۲( بیان حررف مفرد! #چي 


بوده العال بشین محجبه خرانند » همچنین فرشته دراصل فرسته بود بعنی فرستاده که بعیی 
رسول گویند - و لپذا ملگ نیز از الوکت گرفته‌اند بعنی سالت * 

ش یر واحد غالب منصوب متصل * و افاد8 معني «فعول کند چوی خوردش وزدش * 
ر کاب مضای‌الیه نیز آیه چون چشش وربش *# و از خواص ,اوست که بجالء جیم تازي 


استعبال کنند چذانهة جیم بجال او چون کاش و کاج * وکاب در آخر افاد؟ معني حاصل 
مصدرکند چون دانش و بینش و خواهش و کاهش و کنش و تپش و امثال آن * 


چنانکه ماحب قاموس گفته » اما صد و شصت در قدیم بسبی مینرشتند و متاخریی بواسطةٌ 
رفع اشتباه بکلمٌدیگر بصاه نوبسند * اما طراز و طپیدن و طپالچه و طلا و امثل‌آن همه بنا فرشت 
است که متاخریی بواسطهٌ رفع اشتباه ببا ویا و نون بطا نوبسند * و شمچنیس اگرعب در کلم ناسي 
پافته‌شود - در اصل الف بوده که بتغیر #جه عیی خوانده‌اند * 

ازین حرف در بعض اشعار بلبل اززده کرده‌اند - بواسطةٌ آنکه غیی هزار است بحساب ابجد ر 
هزار بمعنیع بلبل است انوري گوبد # بت » 

* چون حرف آخراست ز ابجد گه سخص : وز راستي چو حرف لخستیی ابجد است * 

و از خواص اوست که در آخربعضی کلمات زائد کنند چون گبا و گیاغ و چر و چراغ * و متاخریی 
عجم اپ بقاف بدل کننه چون جناغ و جناق و ایاغ و ایاق - و ایمی تبدیل بیشتردر ترکي باشد « 


سس 


ف از خواص اوست که بخا تاتخ فارسی و تازي و واو آین جون جاماسف و گشناست و 


۰ 


زبان و زفان و فرخي و ورخي و سپید و سفید » 
آق این حرف درفرس نیامده - و اگربانته شود - در اصل با غی بوده پا کاف چوی قالفجه و 
قلندر و امثال آن - اما فند معرب کند ست ‏ و بالچبله پا آن‌کلمه غیر فارميي بود که فارمي گنان 
کرده‌اند - پا معرب اسب - پا استعمال مناخریسی عجم است که زبان ایشان بزبان عرب خلوط شد« 
و بواسطهٌ آنکه مرج حرف زنند غبی با اف را بتاف خوانند * 
کی از بر تصغیرباشد * و آن تصغبر اپ برل تعثیربود چون مردک - و کاب برا نرحم 
بود چنانکه سعدي گوبد + مثنوي + 
* برو تا ز خوانت نصیی دهند : که فرزندکانت نظر در رهند * 
# بیندبش زان طفلی ی پدر : وزآه دل دردمندش حذر * 
و از خواص اوست که در آخربعض کلمات زائد کنند خصوصا کلمهٌ که آخرش واو باشد چون زلو و 


۳ 2 ۳۳ 
رلرلك و رگو و کی ور پرساو و پرسئوث * 


مقدمه ۹ بیان حروف مفرد؛ #جی 
ح این حرف درفرس نیامده ؛ و هرجا حا درناسي زبان‌زد شده از تغیرل‌جةٌ جمع است که 
مذخواهند فارسی را بمخر ج‌گوبند جون حبز و حال که در اصل هیز و هال بوث - و امنال آن که مذکور شود ۶ 
خ ار خواص اوست که بغیی بدل شود چوی تاغ وتاخ - و در ترکي بقاف بدل کنند چون 


چخماخ و چشماق - رکه با بدل کننه چون هاگ و خاگ - و خجیر و هجیر - و خاالوش و هلالوش - 


و هبز وخیز - رهيري و خيري - وهستو و خسنر » 

آد این حرف در آخر کلمه افاد؟ معنی حال کند چوی کند و زند و گذرث و رود ۶" و از خواص 
ارست که بتا بدل شود چنانکه تا ازو بدل شود چون خاه و خات - و شواد و شوات - و زرد و ززت هه 

ق این حرف زر در فارسي ازدال بدیی غابطه امتبار کرده‌اند که - اگرپیش ازو سیم ساکی بود 
مممله خوانند - راگر محیم متعرلك یا حرف علت سای پا ملحرك بود جمه خوانند * چنانکه 
خواجه نصیر این ضابطه را بنظم آورده * رباعي ۶« 

# آنانمه بفاسی سخ مبرانند : درمعض ذال دال را بنشانند #« 
*# مافبل وی ار ساکی جز واب بوه : دال است و گرنه ذال»جم خوانند ۶ 

لیکی اج آنست که در در مقام مهمله و معجبه هردو خوانند - بلکه افصم.پیش فدمل فرس 
معله اسست - چنانهه العال اهل ماوراء النهر استعمال میکنند * رمولنا شرف الدبی علي در 
حلل مطرز گفته که دریی درموفح اهل نارس بذال محجمه خراننه - و اهل مارزاالنهر بدال 
مپمله - حثیی لفظ کدشت و گذرد را یز بدال مممله استعمال کنند * و درلغت آذر مدذکور خواهد 
شد که انصح بدال ممیله است # 

و ازجبله خواص اوست که بام بدل شود - خواه در آخر بود چون چنار و چنل و رنچار 
و بجال و سربدار و سربدال - و خواه در وسط چون اروند و الوند - و خواه در اول چون روخ و 
وامثا او بسبار است چناعه درکناب بیاید » 

ازخواص ارست که بچیم تأزي بدل شود چوی روز و روج و غیرآن چذانکه در تبدیل‌حروف بیابد * 

این حرف خامة فیس است - و ارخر ارشت. که بجیم یبال شود چوی ک 
و کاج و ازورد و اجود * 

س ‏ ازخواص ارست که بشبی متجمه بدل شود چون كستي و كشني - ر در قدیم بسییی مممله 

ال لغت فرس گویند که اند لفظ کژو کاژ لغت است درک و کاج - و صعیم قول انیست که کو بلغت 


ت 
دریست و کی بجیم مولدست و از باب الفاظ مغیره است که پارسیان زا پارسي را #جبم بدل کرده انذ 
3 گ 


و ازبن باب است باژ و باج و هجده و هزدة ولون و لچن دبز وم دبزول و جرل رپازه وه 


و کوت و کچک و بژدات و اچدک و امثال اینها | 


مقدمه ۰۱ بیان حروف مفرد؟ جي 
است ۶ بیت * قهرتو بر اعدا تومشومت رآمد : چوی تاخنی ستم سکزي بپسربر » دي در ن 
درغان بیک راهگذر بر : افتاد دو چشمم بیی مادپسر بر و ابیات بافي ای قصیده: بریی و تیره است عد 
و از خواص‌اوست که بوار بدل شود چون آب و آر و خواب و خوار- و بغا بدل شود چوی ی وزال 9 

بر ره قراس رسب که 
بدل شود چون سفید و سپید* و عرب چور ای قسم کلمه ر| در کم خود (ستعمال نمایند او ر[ بغا بدل کنند چون 


فیل و بیل - و 6 2 بب دزي جون برد و بزده که نام شهرب است و بزدوي مذسوب است بدان > 
ت این حرف برلء خطاب واحد آمده * و چو در ابتد! واقع شود مضموم بود - پس اگر 
تکلم دیگر نپیوندد واو مد ولة در آخرش زیاده کنند برا حرکت ضم و انمام لفظ جون نو - و اگر 


بیوسته باشد وار زیاده نکنند چوین ترا + ر چون در آخرباشد ساکی بود چون کت و بایدت و باشدت - و 


بربی تقدیراکثر افادة معنیع مفعول دهد- و 2 مضاف الیه بود چون اینت و آنت یعنی ابي‌تو و آن 

و 2 بمعنیح خود آید نظامي گوید ع # گفت با می فررش باغ تر[ ۶ وله ع ۶ جسم ترا پاکثر از جان 
کني ۶ لیکی اکثربمعنی خود وقة آید که متصل بماقبل باشد چون باغت را و جسمت را - و شاید 
درب در بیت چنیری باشد و الله اعلم # و از خواص. اوست که بدال بدل شود چون بت و بد و توت 
و تود ‏ و آر خواص اوست که در آخرکلمات زائه کنند چون کوس و کوست - و فرلمش و فرامشت - 
و ر(مش و را مشت - و بالش و بالشت « 

۳۹ این حرف در با پاسي نیامده - (ما اغریرت: عریرش براد ر آفراسیاب ترکي است - و طبمورث در 
امل فرس نهموزس است یا تهمورت بدا و در معرب است ‏ و در قاموس آررده و کیومرث بکاف 
فازسي و تا قرشت است و معفیی آن زندهٌ گوپا - چه گیو باف فارسي بمعفیي گویا و مرت بتا 
فوقاني زنده ۶ ربعض گفته اند که درلغت فرس حرف ثا نيامده الا در دو کلمه ارئنگ و نُغ 
بمعني بت ؟ لیگی هردو جا تیف خواندهاند چه ارئنگ بنا فرشت است و ثغ فغ است با « 

9 خواص اوست که بزل فارسي و زاب نازي بدل شود چوی کپ و کز و چوجه و چوه- 
و بشیی بدل شوه چون کاج و کش ۶ ( ۲ ) 


تست 


از ۲ , ی هه ۱ ۲ 3 
جچ ای حرف در لعت عرب نیامد: - یکی در لغت غیر فرس نیز آمد: * 


( ۱) اینست در دوه و هوالمشهور - لیکن در چبار لستٌ قديمة که مدار سس برانست طحمورث 
بحا غیرمنقوطه نرشته - و در قاموی و منقبی‌لارنب و ضمیمةٌ صراح بخا منقوطه و 

( ۲ ) دريك ند قدیم که پیشتر از سنه ۱۰۰ کتابت اوست - فا عبارن یافته شد که بعض الفانطش از 
کرم خوردگي مشکوك مانده - اینست * و جمع را اعتقاد آنست که جیم تازي در اسل فرس نياه‌ده و هرجا 


یاننه »یشود در ا»ل زا فاره‌ي بوده مناخرین جیم تازي خوانده اند ازجبت اختلاط بعرب - و جم,ور 


مقدمة (۴) بیان حرف مفرد؛ جي 
در فرس نیز این حروفت موضوع از بر ترکیسب کلمات است و بعض ازلن معاني نیز دارد * بنابرلی امس 
بیست وهشت حرف با چپار حرف دیگرکه خصوص فرس است آورده شد * ر هرچند که هت 
حرف ازانچمله در فرس نیامده - اما در ایراد آی حروف نیز فواند است * 

آلفت این‌حرف چون در اول کلمة تناني وافع شود - هميشه مفتوح باشد ومابعدش برحرکت خود 
چون ابرو ابا و اٍ بمعني بر و با و و چون در اول فلاني و رباعي و خماسيي ر غیرهم وافع شوه - 
مابعدش ساکن کنند وهمان حرکت که مابعدش در اصل داشته با دهند - و این حرف دربنصورت حکم 
الفت وصل دارد در کام عرب * چوی (شکم واستم واشقلم واشقرو اسمندر و اشکرف « و اینکه حرکنش همان 
حرکت مابعد باشد به‌تتبع نافص موّلف کلي مینباید اگركلي نباشد اکذري خواهد بود * و هرکاه 
حرف با برو درآید بیا بدل میگردد چون بیفگی و ببنداز که در اصل بانگی و بانداز بود * و همچنیی 
چون کلب دپگر بو درآید چون آسپاب که در اسل آس آب بود * و اگردر وسط وافح شود برل دعا 
باشد چون بمبراد و دهاد و کناد » و زائد نیز آید چون سبه‌سار بعنی سیسر- ر آمزکار بعنی آمزگر- 
و آموزکار یعنی آموزگر» و بعض گفنه اند سرو سار و گر و کار هردو لغت است علیحده ب« و اگردر آخو 
وافع شود - برا ندا باشد چون دلا و چانا * و برلء کثرت باشد چون خوشا و بسا پعنی بسیار خوش 
و بسپار بسیار- و برل افاد؟ معنی اسم فاعل باشد چون کوشا و نیوشا یعنی کوشنده و نیوشنده » 
و ۵6 معض بر تحسبی لفظ می‌آید چنانهه خافاني گوبد * * بیت * 

* بدا سلطانبا کورل بود رنم دلآشوبي : خوشا درویضیا کور[ بود عبش تي‌آساني » 


و این در کلام دسا شانع بوده و در کلام متاخریی نادراست » و 2.6 افاد؟ با مصدري کند چون فراخا 


و ژرفا و درازا ربپپنا * و چون درمیان در کلمه وافع شود بر اتصال معنیع کل اول بکلمٌ ناني باشد 
چون دوشادوش و لبالسب و ماامال * ربباید دانست که دراول بعضی کلسات فرس الف صمدرده نیز 
آمده جنانکه مقصوره - بلکه بعض گفنه‌اند هر الف مقصوره را ممدوده خواندن نیز درست است * چون 
آشام و شام بمعنیع آشامنده و طعام وفوت - و آسام و سام بمعنی آماس - و آگنم ر گني بمعني کر 
و آزرد و زرد - و آرنگ و رنگ - و آکوفت و کوفت - و آهنگ و هنگت - و آزخ وزخ - و آدرخش 
و درخش * و بقول جمور دربین فسم الفاظ - هر لعظ که الف ممدرده دارد لغتم‌است در لفظ که الف 
ندارد * و بقول‌سامانی هر لفظ که الف ندان *خفف لفظ است که الف دارد و لغر علبعده نیست - 


راب فول بصعت آفرب است « 


و 


ب بر الصاق - و معبث - و سبببت - و ظرفیت » و فسم - و کاپ زائده نیز میداشد بر 


تعسبی لفظ جو اور و بزی وبکی - و بر زائد میشود در جال که بعد از کلم منصل‌ببا لفظ در پا بر 


باشد - مثال اول سعدي گوبد - ع * بدرپا در منافع بپشار است * مثل اني بیت معزي و سوزنی 


ی ۳ بیان حررف مفرد؛ اجی 
آدکه در فرهنگ‌ج‌انگيري بمعني کوزه کواز آورده بفتم کاف تازي رجا رل مممله وار* و نیز سررري 
گفته که بمعني چوبدستي است که ستوربداری رانند - و حال آنکه بدير‌معني گواز است بضمکاف فارسی 
و وار * برین قیاس باید کرد و در فرهنگ‌ج‌انگيري گفته که زبرفان بکسرزال #عجبه و یا »عروف 
و فا ببعنیع ماه است - و حال آنکه زبرقان ببا موحده وفاف عريي است « و در هردر نسته بو 
و کوف بمعني بوم گنته اند - و آول تحیف است ‏ و کوچ و لوچ بمعنی آحول گفته - و اني تصحیف 
است به و ابفچنیی تهحیفات بسپار است که مذکور خواهد شد * مثلا نوجبه بمعفی سیل بنون و تا خواند؛ 
اند- و پا غوش بمعني فوطه با فارسي و نون - وآخچد بمعني ریم آهن بنون و باه تازي - و هسر 
ومسر بها ومیم بمعنیع یم- وهیدخ و بیدخ بها و با‌تاري بمعنی آسب جلد - وپهنانه و مهنانه با 
فازسي و میم بمعني میمون * و امثل آن - در نسخهٌ سروري بسیار است و درجم‌انگبري کم * و درس 
قسم تصحیفات کلبه ر[ در جال آورده شد که بصعت نزدیکتر بود -و اکثر ارباب فرهنگ معتبرد ایراد نموده 
بودند # پس اگر در کلم اشتباه شود - هرجا که احفمال داشته‌باشد بایددیه - و حمل بر فرو گداشت آن 
نکنند #* بنا بریی مقدمات - در جع لغات این دو کناب - و حدف عبارات زائده و آشعار بیفانده - وتف 
لغات غیر فرس الا بندرت وضرورت وتنبیه برلن - و تنقیح الفاظ - و ایضاح اعراب - و تحقیق معاني- بقدر 
مقدور سعي *ج‌ود مبذول نموده شد » و حرف اول را باب - و حرف دوم ر[ فصل - فرار داد« شد ؛ 
برطریق ترتیب نابةحدیت جزري - و حبوا العبوان دمبري - و فاتق زهخشري * چه درس ترنیب 
داح سا 3 تراجت بدب اب معلم شود * 
و هرجا که فرهنگ مطلق مذکور شود عبارت از فرهنگ جهانگیری باشد * و بعد از توفبق اتمام بفرهنگ 


#- ت تاریخ وی از رو قبول : باه فرهنگ رشيدي مقبول * ( ۱۰۶ ) 


امید از ژرف‌نگهان دانشور- و شگرفان صاحب‌نظر؛ آنست که اگر سپو و خظام دران رفته - بدیل 
عفو و اغماض بپوشند - و در تشنیع و تعریض نکوشند * وابی کناب مشتمل است بربک مقدمه و چند 
باب و خانمه * 

مقدمه در بیان جمیع حررف #جي - و بیان معاني بعض حررف مفرد؟ #جي- ر بیان معاليع 
بعض کلمات مرکبه - و دیگر فوائد و ضوابط د 


۲ 9 
9 [ ِ 
ک بیان ح,وف معرد ۲جي ک 


باید دانست که چنانکه درکام عرب حررف هجی موضوع بر غرض ترکیب کلدات است 


ربع ازان حروف معاني نیز دارد - چون هم استپفام و باب جاره و تال جاره و مانند آن » همچنیی 


۵ پباجه [۳۳) کیفیث فرهنگ جهانگبري و سري 
درد ,که زیسب آغا ر گفتار و آرایش انجام کردار باریک‌بینان و دشوارگزینان تواندشد - 
مریغامبر را که سرگشتگان بیابان گسراهي را چراغ آامي بر رله افروخته - وپروانة تاريکي و تبرگي اهریس 
ریس ر بال و پر سوخنه * ز 2 فرسنادة بادانش و داد - که ایرای از کیش او آباد - و توران از آتین 
ار خرم و دلشاد ع تازپان را ازو رو تازه - و پارسیان ر[ ازو بهرگ -باندازه* سفد و هفد - ازر بپرمند * 
و روم و زنگ - ازر باب و ۱ رنگ * راهنمل هر سیاه و سفید - و ناآمیدان ازو باآمید ۶ نمایند؟ را 
راست - و دستگبر روز بازخواست * از آفریدکار نامه نامدار برل برپروشان آورد» که تا روز رستخیز 
پایدار - و در ررشناني و رهنمالي چون خورشید هوبدا و آشکار * شیوازبانان با آن‌همه شيوازباني 
در پاسم آر بناداني فروماندند - و دربراب رآ ست نراندند * * بیت * 
و فرستاد؟ پاك پروردکار : سانندة نامه اسنوار * 
و مرفرزندان و یاران و پیروان ار ر| که به پيرو او کار خداشناسي ازرپیشینیان پیش برده - و بگزلک 
و - و ناخی‌پیرا دشخوارپسندی * خار اندبشهال ناهفجار از پا دل مردم برآورده #۶ آن 
رازدانان نب م بگانه دادار - و ترزبانان سخنان برگزید؟ کردکار* آئب پيغامبري ر پاسبان - و بخداجوئي و 
یکانه گونيی همداستان # منش ایشان بنزه خرد پسندیده - و کیش ایشان بترازیب فرهنگ سنجین: » 
شیوة ایشان آرایش کیش فرتور- و راستي و درسني ‏ زیسب و زبور 2 
چنیی گوید معترف بعجز وقصور- ومفترف از مشرب آهل هوش و آرباب شعور- عبد‌الرشین 
یی عبدالغفور» العسيني المدني التنوي که چون فرهنگ ج‌انگيري و سوري مطالعه انناد جامعنری 
فرهنگها دید - آما مشتمل بودند بر رن احتراز و اجتناب ازان لازم و ملحتم گردید « اول آنکه مو"لغان 
آن در فرهنگ در حل لغات اطناب کرده‌اند بایراه عبارات معرر «محاصل - و آشعار متعثر اطائل هد دوم 
آنکه دربعض لغات تصحیم لفظ و توضیم اعراب و تنقیم معاني چنانکه باید نکرده اند # سپوم آنکه بعضه 
لغات عريي رتکي درمیای لغات فرس درج کرد‌اند - وتنبیه ننمودهاند که فرس نیست » چپارم آنکة 
بعض لغات بانحیفات خوانده - و لغات متعدده پنداشته چند جا ذکر کرده‌اند * مثلا بعض کلمات ببا‌تازي 
و فارسي و بتا و نون - خوانده چپارجا ذکر کرده اند - و بعضی را بکاف نازي و فارسي - و بعض را بسپی 
وشبی -و بعض را بزا تاري ر فاربي و را ممبله خوانده * و اب در نسخهٌ سروري بیشتر است و در 
چهانگيري کنتر * وسوااپن نبز سپو و غلط هست که دربیان لغات 5 شود * و عجبتر آنکه در بعض 
لغات مبان کاف واام ومبان واو و ر| رمانند آن‌حروف که اشنباه دران : بعد دارد اشتباه نموده‌آند + مثلا 
درنست سوري درلفت گرا گفته که مرف است -وحال آنکه بدیس‌معنی کزار بضم کف تازي ر هرد 
زا محجبه است * ونبز گفنه که بمعذیع کوزا ایسنت که ناگ نیز گوبنق - و حال آنکه بدی‌معفي کراز بضم 


کات تاري ر را مرمله است؟ چنانکه بپردر معني صاحب فاموس تصر کرده ر عربي گفته و رعجبنر 


هگ رشجد ی 


سس زد برد تست 


ستایش که آرایش سزامع هرس - و پیرایش دیباچة هرنوو که * و برارش خامه و آمة 
خردمندان - وترارش نامه و چام دانش بسندار» تواند بود - مرداوبر که سنگ فرهنگ خداوندان 
هوش وهنگ - در ترازو سپاسداریش بیسنگ ؛ و رنگ بیرنگ‌سازان ارزنگ سخری - و چبرد گشاني 
نگارندکان تیکرهر انجس ‏ در کارخان ستایش‌گذاربش بیرنگ * جائر که شبوازبانان که شيرائي شیر 
ایشان - وبیشیع دانش وپیشیعسص بیش ایشانست ؛ با کزاف همه‌داني - ولاف شيوازيانيی» دراندساب 
آی داداربیپمال وهمتا - و آفریدکاریانه و یکتا "چون ضوس آزاد با ده ال و بیزبان - و چون شمشاه 
بابسياريي شاخ وبرگ آسیمه‌سرو پربشان * باشند - می بیزبان هیي‌مدان را دربی بارگه بلفدپایه جز 
خاموني و ببپوشي چه بارن - ر جز فروماندگي و نتادگي چه چاره * * بیت * 

این چه سخ ان چهزبان دانیست : گفنه و ناگفته پشیبانیست » 

هیه هستیپا بهستیع او هسئو-و جرخ و اخدران بعرمان او در تکایو * هر بامداد هورخشضس رخشان رخش 
در راه او تاخته - و هرشام اربیم دورباش داخراش او با تب‌لرزه و چپرف زرد سپرانداخنه * زاوش و زاور 
را چه زاور که برخم از رنيعبختي و بخش از نيعنامي یفرمان ار بخش نوانندکد * و کبوان پاسبان هعئم 
ایوان را که هفدو چوبک‌زن بام کپیی آسنان اوست - و بهرام پدرام ر[ - که بپرکس بدرام و بفرمان ار رام است 
چه زهود و یار| - که له از بدبخفي - و بخ از زج وسخني ‏ نه‌بفرمود؛ ار بکس رسانند * تبردبیر 
نویسند؟ فرمان او - و ماه هرماه پیک رایگان او" 26 بپراس بادافراه چون تار نزار گشته - و که بنوید 
پاداش چپوه روشی ساخنه * فرزند سه‌کانةٌ چار آخشیم هرکدام بپابهً خوبش در بندگي - و بغرما‌برداريي او 
همه ر| هوش وزندگي * در سرشت ایشا آخشیجان ار آخشيجي بافتي در آمد؟ او - و ازان‌میان آدم 
خاکي سرآمد؛ ار بنامیزد زسقه بزرگي و فر- پادشاهي اورا سزا و ذ ارات ار ر[ درخور ۶ بود‌ها همه 
ببو او بوده - و نمودها همه بنمود او نموده # پس هستوشندی بفروماندگي ار ستايش اللجا از 


هر ستاپش بهتر- و همیی نیایش و سنابش او را خوشنر و پسندید؛تر * 


شوالرشٌدف 
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